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۱ 1 << ‌ 2 
این کتاب درچا انز بتاریخ دیماه یکز ارو یموس نه چاپ‌شده است 


ند 9ص 5 ۱ 


۳ 


بقلم آ قای رشیدیاسمی 


دریباچه 


در مدرسه بودم که حبسیات مسمود سمد سلمان مرا نخستین بار متأثر و متوجه کردکه دد 
میان قصیده سرایان قدیم وجدید هم شخصی بوده است که کاهی قصیده را جز برای ستایش 
ممدوحان وجلب مال و کب جاه بکار میبرده و تن را واقعاً ترجمان احساسات خویش قراد 
میداده و لختی ازدردهای درونی دا با لپچه صر بح و صادقانه در ابیات خود منعکس میکرده 
وتأثیر قصیده را ازحیت لطافت ممانی و بیان آلام تهانی ببایه غزلیات عاشقانه میرسانیده است . 

چون آشنائی من با قصاید مسمود از حدود کتابهای ددسی تجاوذ کرد و اصل دیوان 
بدستم افتاد کثرت اشعاد سوزناك او مرا بیشترفر بفته کرد تا بحدیکه مکرر آن دیوان‌راخواندم 
وبا نسخه‌های خطی که بدست میاآمد ومقابله نموده وحواشی کتاب چایی دا از نسخه بدلهپا سیاه 
کردم وهزاران اشمارطیم نشده بر آن افزودم ددآن زان یمنی قریب۰ ۲ سال پیش ایناصلاحات 
فقط جنبه تفنئی داشت و بخاطر نمیرسید که روزی بحیله طبع ]راسته خواهدشد تازحمات اصلاحی 
دا با اسلوبی که شایسته چاپ‌است دنبال کنم ۰ 

رفته رفته مایل شدم که احوال این شاعر دا بيابم حقاٌ باوجود دست یافتن به بسیادی 
از تذکره‌ها وتاریخ‌ها نتوانستم خود دا داضی‌کنم که حیات مسعود دا دانسته ام تا اینکه حواشی 
چپاد مقاله نظامی عروضی و دو شماره ازم‌جله انجمن آسیائی لندن بدست آمد () که استاد 
معظم علامه محمد تزوینی شرح حالی ازمءود در [ نها نگاشته‌اند خواندن آن آ ناد کرانبپا که نمو نه 
کمال استقصا درهر باب است | کر چه کاملا مطلوب مرا حاصل نکرد و بسی نکات لاینحل و کوشه‌های 
تاريك باقیما ند لکن این فایده را دادکه معلومات مرا متکی بر معلومات شخصی مقتدرو کار [ گاه 
چون جناب ابشان نود و از تردیدی که ذائیده عدم اطمینان بود دهائی بشید وجرأت داد که 
این شرح حال دا باین صودت فعلی طرح ریزی کنم . اشماری که درائثای مقابله بر دبوان چا 


تهران افزوده بودم بسی نکات دا دوشن ترساخت . 


هه 1905 «عط۱۵ع0 واهنه90 ع:اعنو۸ نموم عط) ۵۶ (فععدم[ (۱) 
6 9۱087[ 
ال فادسی این مقاله چاپ نشده ودرمجله فوق ت‌جمه, انگلیسی آن بقلم مرحوم برفسور 


ادواد برون نشگرشده است . 





(ب) 


اما نشخه دیوان اکرچه بمراتب بهتر ازسابق شد ولی بصحتی که مطلوب من بود نرسید 
زیر ا که دخالت دادن ذدق وسلیقه شخصی دا در اصلاح بیانات قدما شایسته ندانته و درهرمورد 


ددبی نسخه خطی قدیمی میکشتم هرچه ازآ نرو باصلاح می‌بیوست وادد می‌کردم وهرچه میما ند 
و ۱۱ 

بادی دیوان ددین حال بودکه آقای محمد جمفر منمور مدیرشر کت کتابفر وشی ادب دوزی 
آنرا از من کر فتند و دوز دیکر بچایغانه فرستاند غافل از اینکه نهمن بقصد چاپ این نخه را 
آداسته ام نهد حین‌طبم مجال غلط گیری دادم اذاین داه بسی نگران بودم که ناکاه نیک و کاری‌دیگر 
مرا وود دا از زندان نکرانی نجات بشید و وقت شریف خود دا صرف غلط کیری و تنظیم 
آن نسخه آشفته کرد و او آنای پژمان بغتباری ثاعر شیر ین کفتار و عاق اصلاح و نشر آنار 
فصحای قدرم وجدید بور که دد طی جریان چاپ باصبر وعشق‌خاصی دفرم» ها دا اصلاح کردند 
وباین صودت درآورد ند درضمن چاپ استادان محترم فا بان ملك| لشمراء بپاد (۱) وسعیدنفیسی 
نسخه‌های خطی خود را باختیاد ايشان گذاشتند و بسیالفاظ واییات از دوی آنها اصلاح بذیرقت 
ودموجبت_ امتنان کروید . 

دیوان ممود سمد تا نجا که من اطلاع دادم یکیاد بیشتر طبع نشده است و آن دد سال 
۹ مت آنا سذ ابوالقاسم خون-ادی بودکه باچاپ سنکی [ نر | بچجاپ رسانیده شتبدم که در 
آغاز کار خر یدادانش بسیار کم بودند ۰ یکی اذفضلا ازقول مرحوم حاحآقارضا کتا بفروش معروف 
حکایت میکرد که ناشر دیران معود همایه حجره ما بود اکثر شبما میدیدم که در دا فرو سته 
دچیزی د۱ همیز ند وهمی کو بد شبی ازاو برسیدم که خود نده این‌ضر بتهاکیست ؟ گفت ای نکتاب‌است 
که مایه خوددا درچایش صرف کرده‌ام و چون کوهی ددحجره من انباشته رشريك عمرم کشته‌است. 

حالی‌چند براین نگذشت که منز ات کفتار مسمود در نزد عامه خوانندکان معلوم شدخر بداران 
بر آن تنك شکر جوشیداند و بزودی از نایابی منز لت کیر بت احمریافت . 

کتابفر وشی ادب با بقل این کوشش باددیگر بازاد ادب دا بآن در مکنونمشدونک-رد 
و برای اینکه اشعاد اضافی این دیوان پدیداز باشد اکر قصیده با قطعه تمام است در ذبل صفحه 


یادداشت کرده| ند واکر ایباثی چنداست بوسیله‌ستادهآ نر | نشان داده‌اند تضمیناً «جموعاین‌اضافات 
سه‌هز ارو با نصمد بیت است 


(۱) نسعه آفای بهار در سال ۱۲۹۰ برای مرحوم محمد تفی (سان‌الملك سپپرصاحت 
ناسخ |لنواد یخ نوشته شده است 


احو ات مسعو ی لیات 


)۵۱۵-۲۸( 


معد‌مه 


تیش ازورود درشرح حوادت مر این شاعر نامی از[ نجا که دوره حیات اومقادن‌رو زکاد 
غز نویان بوده لازم ات باختصار شمه ازتعول این سلسله دا بنگادیم » بنابراین از دوره غز وی 
آن فم تکه بیش از رو کار این‌شاعر است برسبیل مقدمه ذکر میگردد و [نچه معاصر اوست دد 
طی شرح حالش مبسوط تر نگاشته خواهد شد 
دولت غز نو ی که باظهود البتکین غلام نوح سامانی درحال ۳۵۱ شرع 
دولت غزنوی شد درایام ساطنت سلطان محمود سیکتکین بذروٌء تعالی و اوج انبساط 
رسید ارت وال چون ال بو و( زیار وتامایان وعلوه 
دیکر شد . 
سلطان محمود در ۲۱ ء وفات یافت طخارستان و بعشی ازماودا.الپر ازست‌شمال وعراق 
وغراحان اژجانبف مفرب وسیستان وذمین داور وتزدار ازطرف جنوب ومولتان و پنجاب و ,خشی 
ازولابت سند ازسوی مشرق قلهء‌رو روت او بشدار میآمد بعلاوه رایان دره کنگ وسواحل جنوبی 
هند و ملوك غود و عزجتان و رسای طوایف کوهستانی اغغان فرمان سلطان را کرد 
نهاده بو ند . 
از مختصات دوات عز نوی ت-لط برهندوستان بود که از آن‌کشود هم 
هند در غروات عدید, غنایم کثیر بد-ت میآورد هم مالی هنگفت بصورت 
خراح میکرفت هم در دوزکاد بدبختی قدرت خویش دا در آن اقلیم 
نگاه میداشت با دوام‌ترین متصرفات هندی این -لسله ولایتی بودکه کرسی آن لاهور نام داشت 
و در زمان غز نویان اين شهر در نخستین باد بمرنبه بابتختی دسید و آخرین بناهگاه اخلاف 


محمود گر وید . 


"ِِ 


(د) 
دولت غززنوی ریشه ملی و نوادی نداشت تکبه او بقوء سپاهی بوو که 
قدرت و طضوف از نژادهای مختلف واقوام کوناکون فراهم می‌آمد مثل عثایر فودی 
واثفانی وترك وخلح وهندیان پنجاب وسایر طوایف ابرانی ۰ حبات 
این دولت بته باثر کشی بولایات ایران وغزای هندوستان بود تا زمان که سلطاني لشگ رکش 
داشتند سپاهیان عظیم بر او کرد می آمد و چرن زمام امود بپادشاهی بی‌کفایت میرسید تدرتشان 
روبزوال مینهاد اینعکم که درباده اکثر سلطنت‌ها صادق است ددحق غز نوبان بشتر مدق‌میکرد 
زیرا که از نزاد خود ,شتیبانی نداشتند وتکیه آنها بر بیکانکان نوادی بود درهندوستان موفق نشدند 
که عده قابلی مچاجر غیررهندی در اراضی فتح شده مستقر سازند . 
سلطان محمود از ادکان ملیت مثل دین وذبان و نژاد و تاریخ وغیره خود دا حامی 
دور نغستون کرد درمدت۱۲ سال آخر سلطنش بیست وچپارباد بپندوستان لشک رکشید و نیت 
جهاد کرد وازین‌راه خودرا قهر مان اسلامی|یر ان معرفی‌نمود ۰ خدمات اوهم بزبان فادسی‌مشهور 
است ۰ اکن این دودکن تنهاکافی نبودکه بنیان دولت غز نوی دا ا-تقرار تام ببتعشد . 
دوسیل بنیان کن ازجانب شمال ومفرب بساط دولت اورا برچید یکی دولت خانیه تر کستان 
ودیکر دولت سلحوقی ایران که قدم بقدم متصرفات غز نوی دا بقلم و خود ملحق کردند. 
اطمات بی‌دد بی دشمنان خاصه سلاجقه کار را بجائی کشانیدکه در مرکز مملکت غزنوی 
فتنه‌ ای بزرك ازجانب غودیان برخاخت وعاقبت آن دولت ۲۳۰ ساله دا بانفراض کشانید . 
بس ازوفات سلطان منازعات دو سر توامش مجمد و ممود و فتل 
جانشینان محموی جماعتی از اءراء و خوادی محمودیان یعنی دجال مجرءبی که در زیر 
دست آن جپانگثای بزدك تربیت شده بودند دولت غزنوی دا 
ضعیف کرد 
سلطان سود که در ثوال ۱ تخت شت بادشاهی بزر کوار و دلیر و بپلوان بود 
اما تندخوئی وشرابخوادکی مزاج اودا دیکر کون وعقل او دا ضعیف و زبون کرده بود اکرچه 
در سمت هند پیشرفت‌هائی نصیب او شد ولی انساط دوات جوان سلحو تیان دد خراسان هر لحظه 
<ر کتی بادکان دوات او میداد تا عاقبت در جنك دندانقان ممود از طفرل شکت بافت 
( ماه دعضان ۳۱ ) وازخراسان قطم امیدکرد یکسال بعد در راء هند غلامانش او دا کرفتاد 


و مقتول کرد ند 


(م) 
کوتاهی دورة سلطنت پادشاها نی چون محید - مجدود - مسمودئانی -علی- را 
طفرل ( کافر تععت) - فرخ‌زادکه درمدت بیست‌سال [مد ند ورفتند برای خء‌ف دولت غز نوی‌دلیلی 
کافی است . 
سلطنت ابر اهیم بن‌سعود بن محمود دوره جدیدی از تاریخ سلسله 
ساطانابر اهیم غز نوی محسوب می‌شود که صرح اازت و سالک برس مت واه 
و اولادش ملك ادسلان و بهر امشاه ددضهءن رجمه حال مسمود سعد سلمان مذکود 
خواهد شد . 
بادشاهی بهر امشاه اکر چه ور ظل حمایت سلطان سنجر سلجوقی بطول انجامید از سال 
۰۱۱ با یه نام شاهی بر او بود لکن عابت ازحملات بی دد بی طابفه غور ی که شرحش از 
حدود کار ماخارج است قرین ضعف و فتور ات 
نت ولی سنجر دراین هنکام کر فتار طوایف غز بود ومجال یار ی کردن زداشت ناچار خرو شاه 
غر نین دا ترك کفته رغت بلاهو رکشید و دده 9۵ بدرود حیات گفت . 
فرز ندش خسرو ملك تا 9۸۳ در پنجاب حکمرا نی‌کرد سلطان معزالدین ابن سام غودی 
که مکرد غز نین را غارتکرده بوه بهندوستان لشگر کشید ومتصرفات غز نویان دا بچنك[ردد ۰ 
عاقبت خدرو ملك دا با پدرش بفرجستان فرستاد تا درآ نجا بسیاست دسید وچراغ دولت غز نوی 
خاموش شد . 
از نتا یج تاد یخی تلط این دولت با زکردن راه هندوستان بردوی دول اسلامی بودکه بس 
از غز نویه مکرر[نجا دا محل تاخت وتاز قرار داده دین اسلام وزبان فادی وفرهنك ایرانی‌را 
رای جکر د ند 5 





اصل ممود سمد ازهمدان است ( م۵4 ) نیاکانش در زمانیکه آوازه 
خانداناو فک و برخاست بفز نین آمده در سلك عمال آن دولت 
منتظم گشتند . لکن درست معلوم نیست که کدام يك از |جدادش نت 
وادد اين غدمت شده‌اند زیرا که دریکجا مسعودکوید که و بنده ذادهٌ این دولتم بیفت تباد > و 
مسلماً اکر بحساب دقیق بخواهيم زمان |جداد ادرا تامر تبه هفتم بشماديم بر عهد طلوع دولت 
غز نوی مقدم میشود پس مراد او نقط بیان قدمت خدمت خانواده خود بوده است . 
پددش سمد مدت شصت‌سال جزو عمال دیوان بوده است (شه ۳۷) 
شصت سال تمام خدمت کرد بدد بنده سعد بن سلمان 
که باطر اف بودی از اعمال که بدر کاه بوری ازاعیان 
و در دوز کار سلطان مسعودین محمود (سنة 4۲۷) هنکامی که این بادشاه فرز ند خودمجدودرابه 
فرمانفرمایی هندوستان فرستاد سعد را بسمت استبنا دد داب او دوانه کرد و این نکته دلیل 
رفعت مقام سمد تواند بود ابوالفضل بیپقی کوید : «دوز شنبه سوم ذیقمده امیر مجدود خلت 
پوشید به امیری هندوستان تا سوی لهور رود خلعتی نیکو چنانکه امیرانرا دهند که فرزند 


چنین 
بادشاه باشد و وی‌را سه حاجب با سباء دادند و 


بونصرپسر ابولقاسم علی نوکی ازدیوان باوی 
ببیری دفت وسمد سلمءان مستوفی وحل وعقد سر هنك محمد بستد وبا این ملکزادء طبل وعلم و 
کوس ومپدبود : > 

سعد سلمان علاوه بر قدرت در استبفا ددشاءعری نیز دستی داشته است در تذکره دولتشاه 


وتذکره تقی اوحدی آمده است که یکی ازظرفا. زمان عجز شرا را دد دست سعد چنین بیان 
کرده است : 


شاعر که بدست سعد سلمان افتاد انکاد که مفلس بز ندان افتار 


از اشعار سعد چیزی بنظر نرسید جز این دیاعی 


کر بکدازی مرا و کر بنوازی از کوی تو نگذدم بباژی بازی 

چون باد ببایت انددایم بثل کرچون خاکم‌زدد بر ون‌| ندازی(۱) 
ممود در باب فشل و کمال پدر کو ید(صفحه ۲7 4) 

سمد مسه‌ود را همان داد است از براعت که سمد دا سلمان 


و درجای" دیکز فضل همه نیا کان خودرا ستوده است (صفحه<ه) و (صفحه ۰ ۱] 


اکر دیس نیم با عمیدژاده نیم ستوده ثسبت و اصامژدوده فضلاست 
کر چه اسلاف من بز رگانند هر يك اندرد همه هنر استاد 
نسبت از خویشتنکنم چو کهر هو خاکسترم کز اش زرد 


بر فر شکه این ابیات هم ددستایش فضل سمد در بست ۱ خرن لا بای الا مس بط 








وی وی ازنرزند عود مسمودکرده ودرا باین‌پایه وت ارم که حانواد. 
نها کانون دانش وذوق وشعر بوده است « 
از تادیخ و فات سمد هم[ کاهی ندادیم مسمود در قصيد که پس از دهاتی از قلعهٌ نای در 
مدح سلطان مسمودین ابر اهیم (جلوس‌سنه ۲ 48] ساخته وید سلطان دضی یعنی ابر اهیم مرا عفو 
کرد و اجاذه فرمود که بمولود خود هندوستان باز کردم وضیاع و عقار پدد پیرم دا سر برستی 
کنم (س<۲۵] 
از ا.نجا معلوم |ست که در [غاز دولت مسمودین ابراهیم پدر بیر او در حیات بوده است 
وچون شصت سال ارس را رل دیرا ذ رنه و ول در کت نع و زرد خدمت عده است 
پس ولادت اودرعشر اول قرن پنجم یعنی زمان سلطان محمود سبکتکین واقع شده است ۰ 
بهضی اذصاحبان تذکره مثل‌عوفی ددجلد دوم لباب الالباب (صفحه ۲] 
مو لد مهو د ونقی‌الدین اوحدی وامین |حبد رازی و علی‌قلی‌خان وال» مولد مسمود 
را همدان دانسته|اند لیکن این اشتباه از شعری بر خاسته که مسمود کوید 
اصل من |زهمدان است حق این است که مسعود درشپر لاهور تولد یافته و ابوطاب تبر یزی در 
خلاصة الافکار ومیر غلاعلی آزاد در سبحةالمرچان فی ] تارهندوستان باین »طلب تصر یح کر ده| ند . 
مسمود خود درهمان قصیده سابقالذ کر کو ید 
بهیچ نوع کناهی دکر نمیدانم "مر اجز | یتکه دد ین‌شهر مو لدومنشاست 
و درجای دیکر خطاب بشپر لاهود کوید : (س )٩۳‏ 


(۱) دجوع شود برساله حصادنای تألیف آقای -پیلی خوانسادی 





(ح) 
تا این عزیز فرزند از تو جدا شده آست» (۱) _ 
سال تولد او در هیچ جا ذکر نشده است لکن استاد علامه آفای 
دلادت مسعود محمد قزوینی در رساله احوال معود سمد بحثی در این باب دار ند 
که خیلی نزديك بحقیقت است وما به اقتباس آن میپردازيم و ددضمن 
کفتکو ازمدت حبس مسعود دز قلعه مر نج دلایل واشمار لازم دا ذکر خواهیم کرد دراینجا باختصار 
کوئیم که مسمود درسال شصتم عمر خود محبوس بوده وددسال شصت. ودوم آذاد دچون بنابرقول 
نظامی عروضی .س ازجلوس سلطان علاه| لدوله مسعودبن ابراهیم شاعر ما مدت هشت سال‌دبگر 
حبس شده است وجلوس آن سلطان دد ٩۲‏ بوده پس خلاس مسمود در سنه ۵۰۰ هجری اتفاق 
افتاده است واکر این‌سال شصت ودوم عمراو باشد بس ولادتش درحنه ۳۸ بوده است علامه 
قزوینی در این باب بحت مبسوطی فرموده|ند و سال تولد را بين سنوات ۳۸ و ٩۳و‏ .ی 
مردد شم ده ند وچنانکه دراحوال سیفآ لدو له محمود خواهیم کفت تدیم تر ین تصیده که در مدح 
او کنته دد یکی ازسالهای جع و چت و ۷+ بوده وشاعر ناچار درآن‌وت درحدودسی‌سال 
عمر داشته است بس تعیین سنه ۳۸ برای سال ولادت او خیلی دود از حقیقت نیست . 

چرن زمان حیاتمسعود سعد مادف باعهد ساطنت شش تن ازبادشاهان غز نوی بوده‌است 

حقا بایستی شرح‌حال او بشش فصل تقیم ميشد لکن چون در عهد بادشاهی فرخ زاد طفلی بیش 
نبوده پس فصل اول دا ازعهد سلطان ابر اهیم شروع میکنیم و فصل دوم دا بزمان جپانداری 
مسمود بن ابراهیم تخصیص ميدهيم و از آ نجا که دوره پادشاهی شیرزاد و ملك ارسلان بسیارکوتاه 
بوده وشاعرما ازدوده طولانی بپرامشاء هم جز سالیان ممدودی درك نکرده است پس عهد این 
۳ شهر یار دا هم دريك فصل ذکرخواهیم کرو بنابراین شرح‌حال مسمود مشتمل بر مقدمه‌ای و سه 

فصل ويك خاتمه خواهد بود ودد آغاز هر نصل شمه‌ای ازتادیخ بادشاه زمان بیان خواهد کشت . 





(۱) دولاشاه سمر قندی و آذر وژنوزی وهدایت مسمود سعد دا جرجاتی کفته| ند لکن‌هیج 
دلیلی براین مدعای خود ندار ند ددد دیوان هم اثری ازا, 





فصلاول 


زمان ساطان اب راهیم غز نوی 


سلطان ابر اهیم ماطان ابوالفر ظهیر !ادوله دضی‌الدین ابراهیم بن 

ی در تال رد 39+ ۶ 

وتا ٩۲‏ برتخت سلاطنت جای داشت درینجا شرحی راکه عاحب طبتات ناصری داجم بقر خز اد 
و ابر اهیم نوشته‌است باء‌عتصر تصرفی نقل مینمائیم 

دطنرل که اذبندکان سلطان محمود بود بر عبدا لرشید پادشاه غز نوی بشورید و 








او دا با ۱۱ بادشاهزاده دیگر بکشت وبر تغت غز این بنعست وجمل روز ماك راند وظلم 
بسیاد کرد و نوشتکین صلاح‌داد اودا بقتلآودد. 

وازشاهزادکان مسمودی دوکس درقلعه بزغند باةی بودند یکی‌ابر اهیم ودوم فرخزاد 
وطفرل بجپت کشتن ایشان جماعتی دا بقلعه بزغند پرستاده بود کوتوال یکروز دد کشادن 
قلمه تامل کرده بود ناگاه مسرعان دررسید ند وخبرقتل طفرل بیاوددند . 





اکابر غز ین رو بقلمه نپادند و خواستند ابراهیم رابرجت نشانند اما طمفی براو 


عارش بود و توقف مجال نبود و فرخزاد دابیرون آوردند ومبادکباد گفتند ۲شنبه امم ماه 
ذی رن ان هرز عدشت بر [درش سلهقان هیر له 3 له و نضیر الم وی الب 
ابراهیم را بیادشاهی برداشتند مردی حلیم و کر یم وعالم وعادل بود در زمان فرخزاد اودا 
از بزغند بقلمه نای آودده بودند . سرهنك حسن ,خدمت او رفت باتفاق اهل مملکت او دا 
و قله بای رون اوددن دد زود دفشتبه بلج میبون دد عفه یمیتی اش ت ودود 
دوم شرط ماتم امیرحمید فرخزاد دابجای آورد و تربت او و [باء واجداد خود دا ذیارت 
کرد وهمه اعيان وامائل در خدمت او پیاده بر فتند و بپیچکس التفاتی کرد و بدین‌سبب ‏ هیمتی 
از سلطنت اودردل خلق متمکن شد دجون بر جلوس او بداود سلجوقی رسید دد خراسان 
معارف فرستاد وبا او صلح کرد وبعد از داود پسرش الب ارسلان بر آن عپد ثابت بود و 
میالت اجداد خود در ضبطآورد وخلل یکه در میلعت افتاده بود بسیب حوادت ایام .و وئایع 


عجب درعهد او بترار بازآمد و کاد بات موی ال سر تن صا رصان مت « رل 
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عادت پذیرفت وچند باره وقصبه بنافرمود چون خبرآباد دایسنآباد ودبگراطراف 

«ولادت ابراهیم درسال فتح کر گان سنه 4۲4 بود بولایت هرات و آن‌یادشه را 
چهل دختر بود ۳۰۵ پر جیله دختران بسادات کرام و علمای بانام داد» د بکیدا بجد 
منپاج السراح صاحب‌طبقات ناصری که از علمای جوزجان بود راد . 

مدت ملك ابراهیم چهل‌ودوسال برد وفات درسنه ۱(۹۲) 

ذمان طولانی سلطنت این بادشاه موجب قوام کادها شد (۲) 

با اینکه سلجوقیان دداین زمان باوج تدرت رسیده بودند والب ارحلان مقادن 
جلوس سلطان ابر اهیم بجای یدر خود داور چفری ببك حکومت خراسان یافته وچهپاد سال 
بعد در هو بجای عم خود طفرل سلطنت هه ایرانرا بدست آودد و در نتيجه غارتان 
وغراسان یکلی از دست غز نوبان خادج کردید (۲۱) لکن سلطان ابراهيم پسیت حسن 
کفایتی که داشت درچنین موقع خطبری شالده -لطنت متزلزل غزنوی دا از نو استوار کرد 
و آبروئی برای آن دولت تحصیل نمود با ملاجق» صلحی آبرء‌ندانه کرد در سال و 
دختر خود دا پار-لان ارغون بسر الب ادسلان داد ودختر ملکشاه سلجوقی که مهد عراق لقب 
اشت برای یکیاز توت اه یرف | ۱ 


واین دصلت موجبات آودکی خیال عز نویان را از مت ظرب یمنی دولت سلجو قیفر اهم 


۱ آقای -هیلی در محله ارمفان تاریخ وفات ابراهیم داچنین یافته‌اند [ ابر اهیم 
آبن در ۱۱2۹۱ 
(۲) ابر اهیم در ابتدای جلوس ی زد ان ای او 
سال ۱و». 
(۲) بلغ و بت 


و هر ات در موقع جلوی ابر اهیم در دست سلاجقه بود 
عساد کاب صفحه ز 


(:) ابن الاثیر کوید خواجه نظام ااملك ددین عروحی از مال خود هد ه-زار 
دینار خرح کرد 
این :ستون وصلتی نست که مین غز نویان وسلجوتبان واقع شده است سلطان 


مودودهم دختر چفری بيك داود دا کر فته‌است و بعد ازاو بر اددش‌علی‌عبال اورا بز نی کرفت 





(یا ) 


ساخت ( ۱ ) و توانتند همه هم خود دا بجانبکشور هندوستان خاصه ناحيهٌ پئجاب معطوف 
نند بثابر دوایت تاریخ فرشته و سلطان ابراهیم درسال ۶۷۲ بهند لشکر کشید و 
قلمه اجودهن دا مسخر کرد بعد دوقلعه دیکر موسوم به دوپال [ دود پال ) و دده دا 
متصرف شد > . 
اول کسی از غز نوبان که بتقلید طفرل سلجوقی لقب سلطان دا درسکه خود قید 
کرد او بود زیر که سلطان محمءود وسلطان مسمود این عنوان"رادر سکه نیاودده بودند 
کویا ارشد اولاد ‏ ابراهیم سیف الدوله محود بوده که بقرمان 
محمود پدرلشک رکشی ها کرده و در سال 4٩‏ فرمانفرماعی هندوستان 
سیف لدو له یافته است دد آن‌جا فتح ها کرده وازخلیقه لقب صنیم‌امیر امین 
یافته است (ص4۳) (۲] 
قدیم ترین تادیخ صریحی که دد دیوان مسعود میتوان یافت درد تصیدة است که 
بمثاسبت نصب محمود بفرمانفرمائی هند ساخته است (ص۳۳۷] ودر طی آن کویه منجان 
بحکم ذیج بعانی (۳) کفته‌|ند عنفریب خطیبان بنام سیف‌الدو له در هفت اقلیم ندای سلطنت 
در دهند وینجاه سال پش اذاین ( عنی ررسال ۲۰ که زمان تأْلیف کتاب اللفهیم اعت) 
| بوریحان بیرونی پیشکوتی کرده‌است . 
که بادشاهی صاصیقر ان‌شود بحپان چوسال هجرت بگذشت نی وسیف‌وسهجیم 
یعنی 1٩‏ بنابراین توکه دراین سال پادشاهی هند بافتهٌ همان صاحیقر ان هستی که 
|بود بحان کفته است 


در نغه فعلی التفهیم چنین مطلبی بنظر نءرردد و اساسا مید ات که دد چنان 


(۱) ان الاثیر جلد .۰ ص+) ترکتاذان هند ص ۱۷-۰ جلد اول می‌نویسند 
سلطان ابراهیم ون-۱۷» لشکر بپند برد ودد.۲ صفر قله اجودهن داگرفت قلمه دویال 
را بعداژ سه ماه وهیجده روز محاصره فتح کرد بر کوهی بلند مشرف بر آب بود 

(۲) خلیفه عباسی | لبقتدی بامر ای اذ 47۷ تا ۸۷ خلافت کرده پس|ذاو | لمستظهر بان 
تا ۱۲و بر مسند خلافت قر |رداشته است ۰ 

۳۱ محمدین جابر بن‌سنان الصابی الحرانی البتانی منجم ورباضی ممروف درسال 
۳۷ هحجری وفات یافته است . 





(یب) 


کتابی که مخدوس ادایل تنجیم است این قبیل پیشگونی‌ها شده باشد (۱) بس می‌توان 
کفت که مسمود مسامعة وبرای رعایت قانیه نام اين‌کتاب دا برده است 

اما اصل خبر که صاحبقران شدن پادشاهی محمود نام در هندوستان باشد کویا در 
آن زعان یوعی تمام داشته ومحل قبول جماعتی بوده است چنانکه ابوالفذرج دونی در 
ضبن مدح محءود باین مطلب اشاده کرده‌است . 


.شاها نظام ملك وقوام جهانیا با دولت ماعد و بغت جوانا 
کردون‌ترا سکالد و کیخر وی‌دهد اینك بنقد والی هنه‌وستانیا 
ایدون شنیده‌ايم که صاحبقران شود هنام تو کی وتوکوئی همانیا 
مود سعد در هبین‌باب کوید (سع) 

شاها نظام یابد هندوستان کنون ز آن خنجر زدودة هندوستا نیا 
صاحبقر ان توباشی واینك خدابکان دادت بدست خاتم صاحبقرا نیا 


ازمقابله این دوتصیده آثار معارضهٌ بین دوشاءر نیز آشکاراست زیر که ابوالفرح 
پادشاه دا بتردید صاحبقران دانته ومسمود تصریج وتا کید کرده‌است . 
همچنین مسعود درس ۳۰ کوید : 
شب یکه۱ یز دصاحبقر | نش خواه کرد چنین که‌ساخت ز |ول بسازدش |سباب 
همچنین درفتح اکره ص ۲۲ کوید : 
محمود از غز نین سیاهی بپندوستان برد و قلمه اکره را در حصاد کرفت وچیپال 
ددقلمه بود خواپی دید درا لت مد کت ون واتبا ازور ار 
دوشیزه ( ناکشوده) می کشتم که دراه اسلام آن دا بکشايم حال این‌قلعه دا باید باجنله 
مسر کنم . درصفحه ۲۰۷ نیز فتح اکره را که ددنوروز واقم شده میستاید باری در صفحه 
۰ ددرباب صاحبقرانی محودکوید . 
توبود خواهی صاحیقران بهفت اقلیم دلیل میکند این فتح تو بدان کفتار 
تباید آغاز فتوحات محمود را درهند ازسال + دانت بلکه 


در این تاریخ 
دسیا نایب‌السلطنه هندوستان شده است بیش‌ازآن مکرد بثرمان پدر در فاصله های کم 


(۱) دجرع شود سقاله استاد تزوینی دداحوال مود سمد 








(یج) 


حمله با قطارهند کر ده وازغز نت بان سرزمین تاخته و باز آمده‌است )۱( 
مسمود سعد جزء ررباد مخصوس محمود بوده وفتوحات اورا ستوده‌است ازقصیده ذیل 
ص ۳۹ استنباط می‌شو دکه چند سال پیش ازفرما نفرمائی دسمیمحمود در هندوستان مسعود سمد 
درخدمت او بوده 
خجسته بادت نودوذ واینچنین نوروز هزار چفت شده با مه رجب ددیاب 
و بنایر تحقیقی که استاد معظم [قای محدد فزوینی فرموده| ند ودریبحت سال ولادت 
شاعر اغادت دفت در آن برهه از زمان سال‌عائی کی پوروز دراه رب داوم می ده 
و و14 و۷ بوده است ننابراین مداحی مسعود از سیف الدو له مقدم بر نصبت. او 
بحکومت هندوستان است وسالها قبل از تاد بخ فرمانفرمائی دسمی در هن-د این شاهز اده‌مدوح 
شمرای غز نین بوده‌است چناتکه ابوالفرج رو نی‌ددسال ۰ محمود دا نزو سلطان | بر آهیم‌شفیع 
قرادمیدهدکه مقردی او دا برساند : 
خسروا بنده دا دداین دو سه ال در مدیح تو شمر هاست متین 
هر یکی کرده ناشدی انشاد در سد4 اآدریعاله > ستیت 
پس ازاینکه درچپاد مقاله وغره 7مده‌است که هنگام نصب م<ءود بفر مانفرمائی هند 
مسعود سعد از خدمتکزادان اوشده است صحیج نس مدتها پیش زان تادیج پدرش سعد سلمان 
که (ا صلان در ری برین ال را نب مدتب سم م2 است چنانتعکه شاعر 
درس ۱۹۰ گوید . 
رهی پسررا اینجا بتوسپرد امروز که دی دهی‌دا [نجا بتوسیرد پدر 
قتصاید مسعود درمدح سیفالدو له ازاثماد اوایل عمرشاعر محسوب میشود وبا وجود 
این‌دد کمال جزالت وخوبی است چنانکه تصیده (97) 
بنظم و نثرکسی دا کر افتخاد سزاست مرا سز است که[مروذ:ظم و نشر‌مراست 
وسلا درجوانی سروده است دلیلی قوی بر قددت طبع او توا ندبود دداین تصیده شعر استاد لبیبی 
را تضمین کر ده‌است که کوبد دسخن 4 نظم کنند آن ددست باید وراعت 6 و خ-اندان خود دا 


ستوده وازحاسدان شکایت کرده کو ید 


)0۱ بنا بر اشعاد ابوالفرج رو نی فاصله دوسفر محمود بهندکمتر از ٩ماه‏ بوده‌است 
ذان‌پ سکه این دیاد براسلام هشت ماه دارالفرار بودی دادالةتراد شد 
نه ماه بی نار همی تاخت دوزکاد تا برضرش سیاست میفی فحاد شد 


) مراد ازسیفی‌سیف | لدو له محمود است ) 








(ید) 


اکر براییان سحرحلال بر خوانم جزاین نگو یند آ خر که کورك و بر ناست 
لکن تصاید این دوده اوچون قبل ازحبس است ازچاشنی شکابات درد ناك خالی 
ات مضامن آن هم تنوعی ندادد بیشترستایشمحض‌است . 
در تصیده ۲۸ «بود دا تهنیت می‌کوید بلقب صنیم امیرالمومنین که خلیفه بفداد 


باوداده است د این دفتی‌است که محمود عازم هند وغزای کفار شده‌است ددس ۳ نیزاشار, 
باین لقب است ولی موقعی است که محمود از هند باز کته عازم خدمت سلطان ابراهيم در 
غز نين است ددس۳۱۰نيز ابیاتی درباب مراجت معمود |زهندوستان بغز نین است دد ص۲۸۱ 
وصف راهیاست که محءودبیش کر فته وخود دا ازهندبنز نبن دسانیده‌است شاعردد آن‌سفررهمر اه بوره 
ازسختی معابر وفراق یارودیار خود نالیده است ولی کلمه نیشا بور که در بن خط سیر بادشده‌عجیب 
است مکر نام محلی کهءنام باشد . 

ددس۲۷۹ شکایت شاعر ازدودی پار ودیاراست که برای دسیدن بدرکاه محمور نصیب 
اوشد,‌است ددس ۲ ۲ شاعرعذر خواسته است که دداین سفر نمی تو اند درر کاب محمود باشد ودر 
حضر باید بدعای او بپر دازد قصیده ص ۱ )شرح حرکت محمود است از باتعت بنزوهندوستان 
رک ده تضمین نموده است شهید کو ید : 

هزارکيك ندارد دل یکی شاهین هزاد بنده ندادد رل خداوندی 

وت-ود مصرع اولدا چون فانیه بوده بآخرانداختهاست 

ازاحرال مسمود در درکاه سیف الدوله اطلاع دیکری ندادیم جز [ نکه تقتی سب 
مت حاسدان مورد خشم وعتاب شاهزاده شده و ناچار اژلاهودمپاجرت کرده وازدوری فرز ندو 
مادر خودنالیده‌است 2 ۱(۱۹۰) 





اگر بکردکی امید دادم از فرزند چگو نه باشدم امید پیری از مادر 
ززادو برمم بر کندوهر زمان| کنون همی نمایدم ازصد هزاد کونه عبر 
رب ح ۳۳ ۳ تب 





(۱)۱بوالفرج دو نی‌هم این ءضمون شهید دا آورده است 


همیثه تا نبود کیك را سر شاهی ود درل مولن 


)۲ سمود سعد تصیده ص ۳۳ ورا درهندر وده,ودرس ۱۰ و ۱و محمودرا آزخلعتی 
که سلطان ابر اهیم برایش‌فرستاده تهئیت کفته است اذاین قصاید برمی آید که مسعود سعد قبل 
ازحکمرانی #حمود درهندوستان هم جزء دستگاه آن شاهزاده بوره و چنانک» درس ۲۳۷ ذکر 
شده این شاعر دستگاء محمود باراشدی شاعردر بار سلطان ابر اهیم مشاعر, داشته و کفتاد او را 
جواب میداد,است 


(یه) 


ه۵ءچنین دراقتفای این تصیده ابوالفرج رو نی که گفته است 
بدیع نیست شب دیدن‌ستاده درآب بر وز بین که -یهریاست پرستارم بر آب 

مود قصیدء داد (ص ۳۳( که از خشم محه-ود ودور شدن از هندوستان تالی‌ده 
و کوید بای برهنه از جیلم کذشتم و نیم شب ببلپیاده دسیدم ( ص :۳ ) و در منجلا 
برسکال شبی ۱ صبح ماندم (۱) ورص ۳۸ نیز مجدداً ازخشم محمود و سمایت بد خواهان 
نالیده است . 

این نهال نشانده دا مشکن مکن آباد کرد خویش‌خراب 
دنباله این دنجش معلوم نیست ولی ددتصیده دیده شد که ازمحموداجازه دفتن کعبه می‌خواهد 





که کو با مقدمه‌رفتن بغر اسان‌است . 
ثیت کمبه کرده بنده تو بنده را زین مراد بازمزن 
با همه عتابپا وخشم‌هائیکه درین تصاید دیده می‌شود دوره جوانی 
دوره‌سعادت شاعر ماکه درخدمت سیف الدوله کذشته سمادتمندتر ین ادواد 
عمر اوست ددین زمان است که املاك و دادائی بدر دا در 
لدهور و اطراف آن حفظ کرده و پدر و مادد پیر و پر ودختر خویش دا سر برستی 
نموده درردیف امراء بزدك بجنگها شتافته ودر دکاب پادشاه سفرها کرده (۲) دد : لاهور 
تصر ی عالی بثا نهاده است وابوالفرح دونی دروصف آن قطعه انشاد کرده‌است واز مسعود 
جواب شنیده است ص ۷۲۸ دد این هد است که شعرای بزرك مانند دشیدی سمرفندی 
ص۷۲۹ و سید محمد ناصر علوی برادر بزرك سیب حسن ناصر غزنوی شاعر شهیر و اختری 
ص۲۹۰ وناصر مسمود وغیره ص۳۰۷ تصاید بداد بغدمت او فرستاده| ند 
دد این‌زمان‌است که مسعود لذت امادت وسرداری لشگر را با ذوق وشاعری و 
۱ 
یگا مدحت بودم ذ جمله شعرا بوقت خدمت بودم ز زمره عمال 
ءرفی در لبابالالبابت عذر مبغواهد که او را در ددیف امراء نیاودده ودد زمره 


شمرا شمرده است ومعود درستایش خویشگفته‌است:(۳۰*] 


عنم کا ندر عجم واندر عرن کس نبیند چون‌من اذچیره ژبانی 
سجود آدد » پیش‌خاطر من روان دودکی وابن هالی 


(۱) برای توصیف برشکال یا برسکال دجوع شود به ص ۲+ که محل تابستاز 
کوهتانی بوده وازکرمایلاهور به ۲ نجاپناه میبرده| ند 





1۱ اکراشمار مسعود وابوالفرج نبوو اذفتوحات محمود خبری نداغنیم 





(یر) 


درستعادت شور تی ب-ز اداشته است 


چر من دستکه داشتم هیچوقت زبان مرا عادت نه نبود 
دوزی‌که داحتی نرسد از من مرخلق داز عبر نندارم 
ک-رهیج آدمی دا بد خسواهم از مردی ومروت بیز ارم 
وهم درباب سای خویش کوید : س ده 
مرا به نیستی ای سیدی چه طعنه ذنی چوهحت‌دانشم ازژرو سیم نیست‌دواست 
خطاست کوئی در نیستی سخا کردن ملامت توچه‌سودم کند چوطبع سنحاست 
بجود د بعلکم و بیش کی‌شود دوژی خطا کر فتن برمن بدینطر یق خطاست 
استاد روحی دلوالجی درمقام نغر میکو بد 
بیش ازاین نیست کزستا وحن خواجه مسعود سعد سلمانم 
بدهم دد یکی ذمان بسوال کل نو کی بعدح بستانم 
دردجاعت نارس عپدخویش بوده‌است ص یر ۲ 
سرکشان دا زمن سبك شد دل دیا ۱3 ذ من کران شد بار 
کند حدمرك دا ذ ن دندان ی رز 
مه دام کرده کاندر وی مرک بار بد بر علی عیار 
ددجای دیگر کو بد 
تا درا بود بر .ولایت دست بودم ایزدیرست وشاه پرست 


یکی حمله من افتادی حیل دشمن ذ ششبزاد نشت 


معلوم نت این‌دوره سادت و کامرانی که او دا محمود اقاصی 
اد بار دادانیمیکرد چقدرروام یافتهاست 

صال ع.ر او لت س زد تن کی را بی نیازی روزکار وزبدن 
وف فرد خفت .۰ دشمنان حقیر که" دد" نظر مسمود اعتبار و قددتی نداشتند 
عتیمت شمردند و کاراورا ساعتند نت ددلاهور بتصرف املالت بددک اوهمت کماشتندو فرصت 


بجاب غز نين تفت نا مستفارشتایت بلطان 
ابر اهیم برد لکن دشمنانش قبلا اورا درنظر سلطان متوم 


چدن اد نتوانت درد هندوستان داددسی بیابد 


ساختهٍ بودلد چتانکه بداوش سید 
هل‌است ذرمان بحبسش داد ند . 


در تصیدٌ که بس‌ازده‌سال‌حیس بسلطان ابراهیم فرستاده چنین کورد : س ۲۵۷ 
بزد کوار خدایا چوقرب ده سال‌است که می‌ بکاهد. جان من اذغم و تیمار 
چرا ز ددلت عالی توبه پیچم روی که بنده زاده این‌دولتم ببنت تبار 


نه سعد سلمان بنجاه سال خدمت کرد 
بمن سپرد و ذمن بستدند فرعونان 
بحضرت آمدم انصاف خواه ودادطلب 
همی ندانم خود دا کناهی و جرمی 
زسن بترسد ای شاه خصم نا حق من 
زپار کیت بشناسند بحر دد کین 


سیر فکند و ن-دیده بدست من شمشیر" 


)۳( 


بدست رد بر نج این همه‌ضیاع وعقاد 
شدم بمجز وضرورت زخان‌ومان آواد 
خبر نداشتم از حکم ایزد 
مکر سعایت و تلبیس دشمن مکار 
که کار مدح بمن با ذکرددآ خر کار 
زتاد میغ ابر کوهر باد 


بداد پشت و نبوده میان ما پیکاد 


دادار 


بدا نند 


در آن هزیمت تیری کشاد دد دیده مرا بت چو من‌داشتم کشادش خواد 


از این تصیده [شکاراس تکه مسعود دشمن واقعی خود دا هيچيك از امرا و بزدگان 
نمی‌دا ند بلکه شاعری حقیر میدا ند که در ظاهر بیش‌او سپرافکنده و در باطن اذ بیم آنکه میادا 
مداحی خاص سلطان بمسعود تعلق بگیرد اودا متهم کرده ات 


حال باید دید که این شاعر حقیر تپمت زننده که بوده است ؟ 


تهمت ز ننده در تذکره ها مینویسند که ابوالفرج رونی براو دشك برده و 
اودا تهمت زرء است ودلیل [نبا این قطمه استکه کوید ص ٩۳‏ 

بوالفرج شرم نامدت که ز خبت در چنین حبس و بندم افکندی 
ولی بعضی این قطعه دا خطاب بابوالفرج نصر بن دستم میدا نند که از امراء بزرك بوده 


وشرح حالش میاید در هر حال چون در شمری اذین قطعه ذکر ۱٩‏ سال حبس می‌کندوابوالفرج 
را دشمن بو نصرفادسی میشمادد پس قطعه مذکور متعلق باین دوه از عمر شاعر ما نیست و 


مر بوط بدوده دوم حبس اوست چنانکه در این باب بحت بیشتری خواهیم کرد لکن . یکقطمه دد 


دیوان ابوالفرج دونی بنظردسید؟ه مخاطیش معلوم نیت ولی ظن میرود که مرادش مسعودسمد 


باشد کو ید 
مرا گوئی که تو خصم حقیری تو هم مرد دبیری نه امیری 
مسلمان واد نشدت داد خواهم تو خود بند مسلمان کین بذیری 
فراوانت بلنگان است خصمان نکر با موش خصمی در نگیری 
که کر چنك پلنگی در تو آید بباید بر تو میزد تا بمیری 


اکرواقعا این ابیات خطاب بمسعود سعد باشد چنانکه تقی الدین اوحدی در تذکره خود 
تعریح کرده است پس باید تهمت زننده دا ابوالفرج دونی دانست و ممعلوم میشود دد 
زمان کامرانی و غرور جوانی مود خود دا امیری بزرك دااسته و اعتناغی بثهرای همکار 


خود نداشته وابوالفرج دراین قطمه نغست او دا [ ناه کرده است که تو دبیری و امیر نیستی 


(یح) 

دیگر اینکه برفرض امیری توانا باشی دشمنان قادد هم داری‌که مثل پلنك اکرترا ذخمی بز نند 
آنگاه ما دشمنان حقیر مانند موش برجراحت توبميزيم که دیگر بهبودی نیابد . 

حال اکر تابع قول آنان شویم که بیمت ژننده دا دد این دوده حیس مسمود 
ابوالفرج دونی نمی داننده باید تفحص کنیم که ساعی که بوده است اذایتعه »سود سمد در 
تصیده مذکور دشمن خود دا یکی از شمرای مقرب درباد سلطان ابراهیم میداند که مداح 
خاس ایام دسمی او بوده است حرفی نیست که میترسیده است ممود مد از شاعری 
سیف الدوله محمود ترقی کرده شاعرسلطان ابر اهیم شد و باذاد او کاسد کردد . زیرا 
که شعر مسمود سعد در این ایام جلوه و شهر تی داشته و حاسدان بر مقام شاعری او رشك 
می برده‌اند .ص۱۱ ۱ 


شب بی دوز و درد بی دادوست حسد دون و کینه نادان 


و درس ۲۳ از تفوق خود بر دقبای در بار سلطان شرحی بدوستی خوشدل 


نام می نویسد : 

بد رو زکاد کشت وفروماند وخیره کشت بد خواه روز کار من از روزکار من 
کین جا بحضرت اندر دهتان دشنم پیدا هی ناد دد ده زاد من 
کر بجر کردد او نبود تا یکعب من ود باد کردد او نرسد در غباد من 
آن شیر م ازفیای که چون من کنم زیر روبه شوند شیران دد ه-رغزاد من 


اين حاسد شاعر که 
هکت و 


در غزنین مفلوب مسعود سمد بوده و در : فرصت م۱۳۳۳ 
شِ ۰ ی ی 


دددیوان مسمود نام داشدی شاعر بزدك ددیار سلطان ابراهیم مکرد ذکر شده 
است دلی در هیچ تذکره ترجمه حال‌او نيامده است‌مسموددر آغازجوانی‌ددغز نین تصاید اوراجواب 
میکفت و کم کم آ نادغلبه او آثکادمیشد یکی‌از آنها ددس ۲۳۷ است که می بینیم داشدی بیل 


سلطان را وصف کرده است . 
دو ند,‌شخصی وقلعه کثای وصفدر پثاه ععکر و آدایش معسکر 


دود آنرا جواب کفته ویرای اینکه حقادت خصم را آشکار کندکوبد ۱ 
دا بدیهة در کتابغانه ساخته 


ین جواب 
ام اما در ظاهرخیلی از داشدی تمجید کرده واودا استادخود 


ات ۰ بمد از آنکه مسم‌ود:در خدمت سیف الدوله پلاهور دفت و متام نختین را 
حالز شد دفته ارفته آن خضوعی,دا که ور غزنین براشدی ظاهر میکرو از یاد برد و در 
شود سیف الدوله بنای خود ستامی کذاشته گفت. من داشدی را. باستادی قیول ندرم 
اکر در غرنین مشاعره با او 


میکردم خدایکانا تو میدافی که چه برسر او میاوددمس۳۳ه 


(یط ) 


هر آن تصیده که کنتیش د|شدی یکماه جواب کفتم زآن بر بدیپه هم بزمان 
اکر نه بیم توبودی شها بحق خدای که راشدی دا بفکندمی زنام و ذنان 
اکردوتن دا جنك اوفتادی اندرشعر ز شعر بنده بدیشان شواهد و برهان 
چو پایکاه-م دیدند ن-زد شاهنشه که داشتم براو جاء و رتبت و امکان 
به پیش شاه نپادند مرمرا تهمت بصد هزاران نيرنك وحیلت ودستان 


ازا ین تصیده آشکارادت که دقیت او راشدی در نزد شاهنشاه یعنی سلط ان ابراهیم 


بتهمت اوعیادرت جسته است علت خصومت مسعود وراشدی البته همان دقابت درم‌داحی بوده 


است ولیکویا مسمود برعلیه مقام دربادی داشدی هم تحر یکاتی میکرده‌است و بعضی‌از امراء را 


واداد میکرده که شغل نقات‌دا ازداشدی بگیر ند ص ۳۳ 


کی بودای خواجه که چون‌راشدی شغفل نقابت دا بندی قب‌ای 
تامادد دولت تو می زئیم باطرب وشتاب وباهوی وهای(۱) 


خلاصه کید حاسدان سیب شدک» تقصیر جز ی مسه‌ود در نظر سلطان ب-زرکگ 
جلوه کرد(ص ۰ ۵۰) 
بنده مسعود سمد سلمان دا بی‌کنه در سیرد مکادی 
که نکرده است آنقدد جرمی که برد بلبلی بمنق-ادی 
این بهتان عجیب 4 بود 4-۲ شاعری شیرین سخن و امیری 
جرم خدمتگزاد و نماینده خاندانی کپن دا سالها در قلمه های سخت 
زندان کرد وباوجود نپایت عجزوالحاح وادسال‌قصاید جانکداز 
و بر انکیغتن شفیم و میانجی از وزراء وامراءع مسعودسمد نتوانت شفقت سلطان|براهیم 
ای ۳ 
بقول تظامی عروضی. درچهار مقاله د وجله آن آذاد رد دددولت ایشان همه 
عمردر حبس بر برد واين بدنامی در آن خاندان بزرك بماند ومن بنده اینجا متوقفم که این 
حال‌دا برچه حمل کنم برثبات دای یا برغفلت طبع یا برقساوت قلب یا بر بد دلی ؛ درجمله 


ستوده نیست و ندیدم هیچ خردمند که آن دولت‌دا برین حزم و احتیاط محمدت کرد > و نیز 


(۱) از احوال داشدی چیز دیکر معلوم نشد در ص٩۸‏ ه قطعه است حاکسی از 
اينکه راشدی هم محبوس‌شده وهنکام حبس فرزند او داشد نام بدرود حیات کفته ومسمود سمد 
ازز ندان اورامررثیت کفته واظپارهمدردی نموده است که من نیزدرحبس فرز ندشجاع خود صالح 


را ازدست داده‌ام ۰ 





(یی) 


کوید < ونت باثد به ءن از اشعاد اوهمی خوانم موی براندام من بریای خیزد و جای آن 
بود که آب |زچشهم برود جمله این اشعاد بر آن بادشاه خواندند واویشنید که‌برهیچ «وضم 


او کرم نشد > 

۱ یکی ازعلل دوام حبس اودا میتوان خلق خاص پادشاه دانت > درثبات تول و 
استبداد رأی مشم-ود بود بکبار کفته بود بزندان افکنید دیگر جایز نمیدید که بکوید او 
را وا کذارید !۱ ۷ 


صا<ب تاریخ فرشته درباب تبات رای ولجاج این پادشاه حکایتی آود.ه است کوید 
«دوزی درداه بکار کری رسید که سنکی کران برسر نباده برای بای او می‌برد و سیخت 
ناتوان شده بود سلطان دا دل برحم آمد وفرمود بینداز کاد کم آنرا بیشداخت و هه‌جنان 
مدنها آن نك درمیدان یبود و اسبان رادرحرکت صدمه میرسانید ازسلطان اجازه خواستند 
۳ بکنادی نقل کنند کفت چون کفته‌ايم بکذرید اکّر کوئیم/بردادید حمل بر بی‌نباتی 
قول ماکنند و آن سنك تاپایان عپد بپرامشاه در میدان افتاده بود ومحض احترام قول-لطان 
ابر اهیم بر نمیداشتند» 

علت دیگر دوام حبس اودا باید عظمت تهمت دانت . 

بهتانی که بمسعود سمد بستند بقدری در نظر پادشاه ۶ -ر ناك و مهم جلوه کرد که 
مج دوی بغلامی اودضایت ندیداد و آن تهمت سیاسی بود دذچهاد مقاله عروضی آم-ده است 
وصاحب ری مه بلطان (براهيم برداشت که بر او سیف (لدوله ابر مسود نت آن 
داردکه بجانب عراق برود بغدمت ملکشاه سلطان دا غیرت>-رد و چنان ساخت که او را 
ناگاه بگرفت و بیست و بحصار فرستاد و ندیمان اودا بند کرد و بحصارها فرستاد از جمله یکی 
مسعود سعد سلمان بود .» 

پس تهمت سیاسی این بوده که مسمود سمدخود عاژم خدمت ملکشاه‌است وسیف‌الدو لهرا 
راهم محر ك شده‌است . 

چون‌نظری بروابط دوسلسله غز نوی وسلجوقی بینداژ یم وازخصومت تاریخی آنان 
مطلع شویم اهمیت‌این تیمت دا درك توانیم کرد . سلطان ابراهیم اکرچه با سلوقیان عرعدی 
بسته ودخترمل‌شاه دا برای فرزند خود کرفته بود ولی هم‌واده از جانب آن طایفه خوف 
داشت ومسلماً فرذذندی رشید چون سیف الدوله کر بجانت ملکشاه میرفت بهانه بز کی 
پادشاه سلجوتی میافتاد چنانکه درفرن بمد بناهنا.؟ 


تصرف غز نن کردید. 


بدست 


ی بهرام شاه موجب دخالت سلطان سنجر و 


آیا این تجءت صحیح بوده ؛ اژ با یداری سلطان | بر اطیم معلوم میشوداساسی‌داشته است 


)6( 


دردیو ان مسمود سمداییانی می‌بیتیم که اشاره بپمین مطلب است ۰ 
قبل |ذحبس شکایت‌میکند که (۲۹۱) 


گذارد رو ز پیش‌خویش مرا که درهوای خراسانیک یکنم پرو از 
درجای دیگر کوید. : 


ددخراسان و در ععراق هی 


هه اندر نای من يك لفظ همه اندر هوای من یکان 


ع-اشقانند بر هنر همگان 


ولی درجای دیکر بلطان ابراهیم رن رات سب بمب 2 


چنین استدلال میکند. 


چرا زدولت عالی توبه بیچم ددی که بنده ذادةهٌ این‌دو لتم بهفت ثبار 
درجای دیکر کوید (۳۱) 
که خحته آفت لپاو ددم که بستهً تومت خراسانم 
وا که چوکرك یوسنم‌و الب بر خیره همی‌نهند بهتانم 


مسمود سعی داردکه تهمت خراسان را اذدو داه دف عکند یکی از داه تحقیر مردم 
خر اسان که شان چونم نکسی نیس ت که بر اسان برو) : 


درخراسان چو من کجا یابی که بپر فضل فعر گپیان‌است 
ورنه دشمن همی کجا کوید که در اندیشه خراسان است 
کر اذاین نوع دردلم کشته است نزد من دیو به زیزدان است 
دیگر ازداه‌تحقیر ملکشاه سلجوتی درخطاب بسلطان ابراهیم کوید( )٩۳‏ 
در بئد تو ای شاه ملکشه با ید تایند تو بای تاجداری ساید 
7 نک سکه ز پشت‌سعدسلمان [ ید کر زهرشود ملك ترا نکزاید 
در ص +٩۵‏ ددمدح | بورشد دشی دکو ید : 

بورشد رشید کز فلك ماء آودد جان اعدا ز کاه درجاه آودد 

آودد برای هر کسی دراه آودد ازبپر ملك‌ملك ملکشاه آودد 


باری سلطان ابراهیم فرمان داد تا اورا در دهك درخانه‌ای فر و 
نشانند وتعت نظر باشد دهك نام دو قلعه بوده‌است یکی بنابر قول 
دهاث ابن حوقل واستغری و مقدسی منزلی بوده از مناذل مان زدنج 
کرسی سیستان و شهر بست از ابتقراد آنرا اذ قلاع زابلستان باید شمرد دیکز دهك 
هندوستان ددرانساب سمعانی آمده‌است که خلف این احمد دا بامر سلطان مح‌ود در قلعه 


کوزکانان نشاندند و لی‌چون معلوم شد با ایلك خان مکاتبه دارد اودا بقلمه کردیز واز 


( کب ) 
از آ نسا بقلمه دهك هندوستان فرستاد ند. 
کردیزی هم درزین لخاد (-10 چاپ برلن) گوید ووميرك خلف بدهلت بو 
چرن دهك زابلتان در نزدیکی قلیرو سلجوقیان بوده البته مسمود دادد[ نجا حبس نمی کر ده| ند 
, ومناس تردهوك هندوستان است درهرحال 
دب ۱۷۰ لمزی یام کتابی یا نا 
کتاب رامعاطب ساخته کوید : 


دهت ددمکانی صمت و کوهستاتی جای داشت مسعود 
مه که دوستی برای او بزندان ف-رستاده ساخته وآن 
از دو دیده ستاده میرانم من براین کوه آسمان پیکسر 

نتوانتف دید بمن کر همه تنت را 


ببودی پر 
تادهك رامسعت شوریده است 


جفت عقلی تو و عدیل هثر 
انددین دفت چون سفر کردی ددچنین وقت کم کنند سفر 

در دهك اکر چه از خانمان دور و ازدوستان و خویشان 
مانده بود و لی تست بحیسهائی که بید نصیب اوشده بود آسوده میزیت علی خاص که از 


مقر بان درکاه سلطان بود پوسته ازاو تنقد میکرد و وسایل آسایش اد دا در رهت 
فر اهم میساخت . 


غزنین و لاهود مپجور 


ددمدح او کوید ( ۱۷ ) 
نشسته بودم در کنج خانهً بدوت 


بدو لت تومر اد بوو سیم وجامه‌و نان 
چوبرحصاد کلشتی خجسته رابت تو برمن میرت واحمان 


دد مدح علی خاس چند تصیده دد دیوان فت یکی در س ۱٩‏ 
۲ زکه ژکواید تو فقط کم تبه از وزارت ۲- دادی ددوسال است 
علی خاص ۷ 


ازحضود سلطان در پایتخت دور تعده بر خیز و جنك را[ماده شوو 
ازاینجا ( حوالیز ندان‌من ) بگذر. 
من بکیری قباد موکي نو که 


بود ددد داعلاج و شنا 
ر‌ آشنایان د دوستان تنها 
تشم از خلعت تو پر دیبا 
که ز من هم‌حسد بر ند اعسدا 


من .بر این کوه تند بی‌فر یاد 
دستم از بش تو پر دینار 
مرمرا آنچنان همی دادری 
کرد کفتاد من بدولت تو آب وخون ومنز ودید, شترا 
تول دشن من بت اند بو روز 


و ۷ 
)۱ بمضی از نو یسند کان احوال مسمود اشتباهً نخستین 


محبس اودا قلعه و دانسته| ند 
ددصورتی که نخست رر دهك بوده است 


ایمنم ژانکه 


( کج) 


ژانکه هر کز کزیده دای تو دا هیجوقتی نوفتاد خطا 

درس ) ٩‏ کو ید: 

ای خاصه شاه هرق فریاد چر خم بکشد هی ژ بیداد 
درویشی و نیستی ز لوهور بر کند و بحضرتم فرستاد 
نان باره خویشتن بجستم از شاه ظهیر دولت وداد 
نا برده بلفظ نام شیرین در کوه بمانده ام چو فرهاد 
بنده شومت درم خریده زین حبس کرم کنی تو آذاد 

مدت حبس او در دهك معلوم تیست ظاه-را دشمنانش دضا و 


و محمود (س )۱٩‏ بادشاه را ۲ کاهی دادند که مسعود در دهك 
آزادی ودا حتی دارد وسلطان او را بقلمه سو فرستاد که بر 


کوهی بلند ومکانی عفن قرادداشت و بند بر پای او نمادند هکان قلمه سو معلوم نشد همین 


قدر آشکار است 4-۲ در خاك هندوستان نبوده سح (تیاا تک درد مر و ر3۱) راچع به مادر 
خود کوید : 

و ليك زالی دادم که در کناد مرا 

نیست هرکز اودا خیال و نندیشید 

این تصیده درمدح علی عاص اس ت که بعد|ژفتوحات درهند خاصه فتح جنگوان بخدمت 


چوجان‌شیر ین بر وددومردکرد و کلان 
که من بقلعهٌ سومانم او بپندستان 


سلطان | بر اهیم با کشته است‌مسمود درو صف‌حال‌خود کوید ۰ 


براینحصاد مرا یا ستاده باشد داز 
کسته بند دوپای من ازگرانی بند 
بلای من‌همه بود از رضا و از محمود 
و کر نه کس دا اذمن همی بیاید یاد 
نشته بودم دد کنج خان4 دهك 
کنون تگویم کاحسان تو ز من یبر ند 
و ليك کشت مرا طبع این هوای عفن 


بچشم خو یش همی ثم احثراق وتران 
ضیف کشته تن من ز محنت الوان 
که گشته باد ندا ین‌هر دو خرطه سبمد و ان(1) 
که هست يا نه مسمود سعد بن سلمان 
بدولت تو مرا بود سیم وجامه ونان 
که چون حساب کنم برشودزءقد بنان 


زحیر کشتم از اين مردمان بی سامان 


در قلمه سو پرمردی بپرامی نام منجسم محبوس بود مسمود نزد او علم نجو/ 
دا فراکرفت (۶۲۰) در صفحه ۲۷۱ مدح دیگر اذ علی خاص دادد که حکایت ازغزو های 
اودرهند میکند دراین‌وقت مسمود د نجور ویستری بوده است در ص ۵۱ حبلات علی خاس دا 
بطوایف اففانی ذکومیکند . 


شمر 


مدت حبس اودرحصادعوهم معلوم نیست و لی‌مجمو ع مدت حبس دهك وسو دداین 


(کد) 


تصریح شده است که برای دهایت وزن کلمه سورا مقدم آورده است . 
هفت سالم بسود سو ودهك پس اذآنم سه سال قلفه نای 
مشهود ترین محبس مسمود قل.مه نای است چنانکه اسم سو و 
قلعه نای دهك را از بیف برده است وحتی نظامی عروضی هم با قرب زمانی 
که داشته آغازحبس اورا اذاين قلمه دانته است : «اودا بقلمه نای 
فرستادند » علت این امر یکی شهرت فون الماده قلفه نای است که زندان سیاسی بوده و 
بادشاه‌زاد کان‌د! در ۲ نجا نگاه میداشتهاند بنابر شرحی که ذکر شد فرخ زاد و ابراهيم رر 
فلعه بزفند محبوس بودند پس از نکه فرخ ذاد بپادشاهی دسید امر داد محض اطمینان‌خاطر 
خود دقیب را که ابر اهیم بود بقلمه نای بردند » 
علت دیکر اینکه شاعر میان کلمه نای بمعنی قلعه و نای بمعنی آلت موسیقی مناسبات 
لفظی وممعنوی بدیم یافته ودراشمار خود داد سغن داده‌است ددصورتی که اسامی ظا تلاغ 
چنین‌وسیله ادبی بدست نمیداده‌است از این‌دو نای مشهود شد,است 
مکان قلعه نای ازروی کتب قدیم معلوم نمی‌شود وفائی وصاحب برهان کفته| ند نای 
در هندوستان است نظامی عروضی کسوید دد وجیرستان است لکن و جیرستان معل‌وم نشد 
کجاست حمدایه معتوفی در نزهة|لقلوب درفصل ۶ رد فاهج‌ای آزنرا ذکر نوده ولسی فتط 
کوید قلمه نای محیس مسعودسعد سلمان است(۱) 
ددتادخ سیستان(1) ددخمناحوال ممقوب لبت [مدراس که پسر زنبیل روز شنبه 
۶ 3 م۵ زیم لول سنه ان وخسین دمائین بزاپلستان دسید پسریمقوب ( ظاهر]پسر 
ذنبیل) بقلمه نای لامان برسید وعصار کرنت درتادیخ زین الاخبار هم در ضن تعداد قلاع اسم 
نای لامان ذ کرشده است (۳) 
ابوالفرج دونی دد مدح زدیر شیبانی نام این قلمه داذ کر کرده‌است که حا کی از 
دودی آن ازهندوستان تواند بود. 


صبیل تازی کوشای او قلمه نار حنین بختی دو شای او بقلمه نای 
اين قلعه بر کوهی‌چنان بلند واقم بوده که ددنظر شاعر بامکان تضای [سمانی 
پپلو میزدهاست . 
فضایمن نررسدچو نکه ییست ازمن دور نشسته‌با من‌همزا نوی من است‌اینجا 


(۱) دجوع شود بحواشی چپارمقا له چاپ |روبا 
(69 طبع و تصحیح استاد.م . بپادس ۲۱۰ 
(۲) طبع بران س ۱۰٩‏ #جوع خود بقست مر نج این شرح حال 








پر سبیده دی وببّر شبانگاهی 


ازفرط بلندی باد دا بآن جایگاه کذر نبوده است چنانکه خاکستر اجاق را که شاعر 


نیشتنی را خاکستر است دفتر من 

بما ندخواهد جاوید کز بلندی جای 

دعای من زدو لب زاستر همی نشود 

زبس بلندی ظل زمین بمن نرسد 

مداد چرخ کند ۲ کهم زلیل و نماد 
در تصیده‌د یگر کو ید: 


من‌چون ملوك سر پفلك بر فراخته 


درقله این کوه بلند اورا بز ندانی 


(که) 


بجای دفترشعر بکار میبرده باد بر هم نمیزده‌است 


ز. نزد من بزمین بر پراکنند قضا 


چوخاعه نقش وی [تکعت من کند بیدا 
4 ممکن است که بر وی جهپدشمال‌و صبا 
بدان سبب که رسیدم بجایکاه دعا 
نه ام سبید مصاح است ونه سیاه ما 


مسیر چرخ خبر کویدم ز صیف وشتا 


زی زهره برده چنگ و بمه بر نهاده بای 


تاد يك و :نك افکند ند 


سقف زندان من سیاه شب است که دو دیده بدوده انبارد 
روز هر کس که دوزنش بیند اختری سخت خرد پندادد 
کر دو قطره بهم بود باران جز یکی دا بزیر نگذادد 


وبر حصیری جای داد ند 
درا ین حصارخفتن‌من هست بر حصیر 
و بند بردست و پای نهادند 
درهر دو دست رشته بنداست چون‌عنان 
( رن اذ ذخم تیغ من آهن 
آمد اکنون دوبای من بگرفت 


موی‌ها دد تنم چو پنجه شیر 


از سرما و تادیکی ددففان بود ص۱۷ 


نه روزم هیزم است و نه‌ش‌دوغن 


ددحبس شدم بمپر ومه _ قانع من 


چون بر حصیر کو یم خودهست بر حصا 


بر هر دو بای حلقه کندست جون ر کاب 
حلقه کشت و ز ذخم تیخ بجست 
خویشتن در حمایتم بیوست 
بند بر بای من چو |ژدهاس۱۹ 
زین هردو بفرسود مرا دیده وتن 


کاین رو زکرم دارد آن‌ش‌روشن 


ما امید مسعود بعلی خاس بود در زمان حیس اوددقلعه نای علی خغعاص وفات يافت 
وبجای او محمد پسرش بمئصب خاصکی دسید که نوعی از حاجبی خاص بوده است درد مدح 
یی ۰ 
محمد بن‌علی کو ید ص۳ 
توخاص بادشاه‌شدی بس‌شگفت نیست شد خاص پادشا بسر خاص پادشا 


اندر پناه سایه او بود مأمنم تا بر دوان پاکش غالب نشدفنا 


(کو) 
زرتصیده دیگر ص ۰ ) که درنای سروده درضمن مدح محبدخاس کوید؛ 
فرون است نه سال(۱) تأمنکنون ۶ دستات 
ی ۱9| تنم در میان دوکوه کلان 
درتصیده ۲۵۸ که متایش سلطان ابراهيم است مملوم میشود آخرین سال توقت 
ودر قلعه نای است . 
بزرکواد خدایا که قرب ده‌سال است که می‌بکاهد جان من‌ازغم وتیماد 
واینکه در شعر ص ۱ ۳۳ کوید: 
باز کشتم اسیر قلمه نای 
تاید صود شودکه دوباد درزندان نای افتاده بلکه مرادش این است که محبوس‌شدم 
ولی این‌بار درقلمه نای جایم دادم|ند 
دیکری از اعیان دولت ابراهیم دا که شنیم تراد داده 
7 جبال الملك (-9۸۸ ۲۱۲۵ ) ابوالرشد دشید بن محتاج است 
که درعهد سلطان ابر اهیم منصب سپهبدی داشته ص۰۷ ومسمود 
سمد اورا بلف عمدة ادلك خاس شاه ستوده است ص ۲۰۹ وپیش از آنکه کر فتار ذندان شود 
او دا مدح میکرده است چنانکه درص ۱7 کوید بعد ازسه هفته توقف در هندوستان از 
دامبی و رت تین منم ۱ اعدت زشید حاسی ری ۱۳ 
نیزاین‌امیر دا[ مدح نموده و ازاو مستدءی پایمردی شده است واز کدرفتاری های خود اظم‌ار 
پشیمانی نموده است ص ۲۰۹ 
چون برستم ذحبس کج نروم پیش فرمان تو قلم کرداد 
ما لاله سار ذندان اودا شفیم. فراد داده وتبتیت می‌کوید که از 
مأموریت خود در عراق فاتحانه با کشته وبایتفت غزنین دامزین ساخته است (۲) 
درس و قصیده است که سود بحه تن ازدفقای حود در ماء دعضان ازسختی روزه 
شکایت کر ده و درضمن دشیدر اهم‌ستودم است. 
ای‌دفیقان من‌ای عمرو منصوروعطا 
اکر نتوانیم منصود بن‌سمید وز یردایکی اذاین‌دفیقان بشمار یم‌ظاهر آمیتوان دو تن‌دیگر را 
شناخت یکی‌عطاست یعنی‌عطاء یمقوب ناکوك که ذ کرش خواهدآهد دیگری خواجه بوطاهر عمر که 


۳۲ و 
(۱) نسخه بدل فز ون‌است‌ده‌سال 


(۱) ابوالفرح رو نی‌هم اودا مدح کر ده است مسمود سمد درس .4 باو خطان کر ده کو ید 
بر محتاج ای‌من شد, محتاج بتو 


( کز) 

لغز قلم ص ۱۱۹ و قصیده ی ۳۵۸ درعدح اوست و من است مراد اذعمر عمر کاك باشد که در 
ص ۷و رزوی دیداراومیکند . 

همچنین در مدح رشید خاس ترجیعی دد ص ۵۳ و ۳۷ه ضبط است و در ۳ مره 
سوز ناک یکه درز ندان سروده دیده میشود بدرومادررشيد دا ازمرك آن جوان ناکام تسلیت کفته 
است و لی معلوم نشد که رشید خاص است يا دیکری است . 

یکی از بزر کان ی که دداین دوده مورد ستایش مفود قرار کرفته است 
عیدالحمید شیر ازی عبدا لحمیدبن |حمدبن عبدالصمد شیر ازی است . 
بتایر دوایت فصیحی : « در سال .هع ابوبکربن صالح وزیر 
ظهیر الدو له ابر اهیم بدست غلامان شاه کشته شد وسلطان ابر اهیم ابوسپل الجندی دا بوزادت 
کماشت و آخر بروی متفیرشده اودا میل‌کشید و بعد (زاو وزادت بخواجه عبدالحمید بن خواجه 
احمد بن علی‌بن عبدا لصمد شیر ازی داد که ددحق او کفته اند (۱) 
پنیاد عدل وقاعده دین ورسم و داد عیدا لحمید احمد عیدالصمد نهاد > 

در[ نادا لوزداء عقیلی [مده است که عبدا لحمید و بعد ازابوسهل جندی وزادت سلطان 
ابراهیم یافت پغایت فاضل و عاقل وعادل بوده است ۲ ۲سال وذادت سلطان ابراهیم کرد و 
شانزده سال وزیر پسراوسلطان مسعود بن ابراهیم بود ودر نشرمعدلت وانصاف بیفزود و بطول 
عمرطیب عیش می‌داشت وامتداد مدت وذادت (وازوزرای ماضی در کذشت آخرالااء‌ردداول عبد 
سلعطان بپرامشاه‌بن مسعود درجه شپادت یافت» 

درلیاب الالباب عوفی[مده است که وی بعد از خواجه مسود دخجی بوزادث 
رسیده است . 

مسعود سعد درحق اوقصاید غرا سروده واورا مفغر کوهر بنی عباس کفته است (۲۹۵) 
درس ۰ ) اژز نجیر و بندی که بردست وبای او نهاد واو دا ازیاد خویش جداکردم‌اند بدوشکایت 
برده ودرس وه کوید : 


تاکیم خانه سمج تاديك است تا کیم جای کوه ویران است 

این قصیده دا در عید قربانی نزد وزیر فرستاده و او دا بعزل و زوال دولت تهدید 
کرده است. 

نه همه سال کار هم‌واد است نه بپروقت حال یکسان است(۲) 





(۱) این بیت اذابوالفرج دونی است . 

(۲) ددس ۲۹۰ عبدا لحمیدرا مدح‌کرده و کوید مادح خود دا ازدوی عدل ببین و بشناس: 
متنبی نکوهمی گو ید بازدا نند فر پهی ز آماس (شاده باین بیت متنبی است 

اعپذها نظرات منك صادقة ان تحسب الحشم فیمن شحمه ودم 





( کج ) 


ذراین تصیده اظپارمرت میکند که در زندان او شخصی ابوالفتح نام هت که 
مونس اوست معلوم نشدکه مرادش کدام ابوالفتح است یا مرادش خواجه دئیس ابوالفتح‌بن 
عدیل عادف لشگر بوده است ضص ۳۲۱ که بعد دادای دو وزارت شد وزارت برید و عرض 
2 (س ۲۸+ ) با ابوالفتح داوی که در صس ۳۰) وص ۰۱ وص ۱۵۳ نام او آمده است 
و سود او دا عندلیب الحان نامیده است این ابوالفتح راوی درزمان حبس نانی مسعود هم 
بوده و اشعار اورا نزد قة الملك وزیرهم میغوانده است بعید نیست در هر دو جامقصود 
يك نفر باشد . 
دیکر از بزرکان درکتاه سلطان ابراهیم‌که مسعود سعد قصای-د 
منصور تیار در مدش دارد منصود ین سمید پسر احمد بن حسن 
میمندی صاحب دیوان عرض‌است که معتادی و ابوالفرجح مداح او 
بوده| ند |بوالفر جکوید : 
یا دب توکنی که عید کردانی عید بر بوالفرج دونه و منصود سعید 
و نیز قصیده ازا بوالفرج دردست است هم در مدح او: 
رواد عصر اتکی (ت خم از اومست وجام مغمود است 
تاج تر گس بفرق . نرکس بر جام زرین خواجه منصود است 
م-ءود ددس > پس‌آززادی ازدودی لپاود کو بد: 
این بر آن وذن و قافیت کنتم «روز کار عصیر انگود است > 
ددص ۲ عذر میغواهی که تب او دا از درك خدمت منصود محروم کرده است درس 
۰ چیستانی در مدح او سروده و درس + از زندان او را شفیع فراد داده است یکی از 


بهتر ین قصاید معود در مدح او شرح محافرت خود و دیدن شیرژیان است س ۱۹۸ همچنین 


قصیده زیبای وصف نی۲۰۱ وقصاید ذیل می:۱؛ وصه 4۷ ص۱۳ که شکایت اذ ببری و 


زندان است همه درمدیح اوست . 


عاقبت دود بدبعتی اوسر آمد و یکی اذ مقربان ددکاه سلطان 
نحات ابراهیم عمید الملك عماد الدو له ابوالقاسم خاص اودا از قلمه 
نای نجات داد. 3 
ددس 11 قصیده است درتشکرازین بایمردی . 


از تو بودی همه تعبد من گاه منت بحصنیای حصین 
جان تو دادی مرا پس از ایزد انددین حبس و بند بازیین 


اتفاتاً بمد از خلاصمی از قلمه نای و قبل از وفات سلطان ابراهیم ابوالقاسم خاص 


( کط ) 

بدرود ز ند گانی کفت ومعود دررثای او تصیده غراتی دارد باین مطلع(ه ۲۱) 

کمان بر یکه وفا داددت سیپر مگر 

باری معود مه سال ددقلمه نای ذندانی بود بتحقیق نمی توان معلوم کرد که چه سالی از 
این حصاربیرون رفته است نظامی عروضی‌کویدسلطان ابراهیم ازدنیا برفت و آن آذاد ءرد دا 
درز ندان گذاشت لکن این قول درست نیست زیراکه خود مسعود کوید سلطان ابراهيم مرا عنو 
کرو واجاذه دفتن بپند و دسیدکی بضیاع وعقار پدر پیرعنایت فرمود . پس خلاصی او دد زمان 
حیات سلطان ابراهیم (قبل اذ۲*) اتفاق افتاده است ولی نمی‌توان کفت که چند سال قبل‌اذاین 
تاد یخ [زادی یافته است ۰ چون شروع کر فتادی اودا دردهك ددسال۰ ۸ نوشته اند اگر مدت 
تس( دردهك وسو ونای ده سال بگیر یم چنانکه خود درشمر مذکود تصر یج میکند پس سال نجات 
او ٩۰‏ میشودکه دوسال قبل ازوفات سلطان ابراهیم باشد . 

مطالب ی که دراین فاصله میان خلاصی از نای ومرك سلطان ابراهیم دردیوان هت خیلی 
روشن نیس ت که مدتی را معین نماید دردیوان مسعود قصاید بسیارهت که پس ازخلاصی اززندان 
مروده شده با حاکی اذحبس نیست وشاید بتوان آنها دا ازین مدت دانست ولی صراحت ندارد 
که مختص باین ذمان باشد . یکی |زقصایدی که حتما دراینوقت کفته شده همان مر ئیه بوالقاسم 
خاص است که بیان شد دیکر تصيدة است درصفحه ۸۲ که مسعود پس |زخلاصی از زندان سلطان 
ابراهیم دا مدح کفته پیداست که آواخرعمرسلطان است ذیرا که بسران دشید و بزرك اودد دکابش 
شمثیر میزره| ند. شاید بتوان قصیده‌ص ٩‏ دا (هیچکس‌دا غم ولایت نیست) که نکته کیری ازسیاست 
خواجه عمید حسن است دراین زمان قراد داد رجوع شود بصفحه ۷۳۳ جواب عمید حسن بسعود 
که اودا متهم میکند که کفته است درعهد سلطان کسی بفکر اسلام نیست و نسبت فساد بعهد سلطان 
میدهد این عمید حسن گوبا ازامر اء غز نوی درهند بوده است ددصفحه ٩۱‏ مسعود سءد مدحی زاو 


کرده واودا صدرخوانده است . 


فصل روم 


زمان سلطان مسعود سوم 


)۵۰۹-٩۲( 


« سلطانمسمود ررعهد |لستظهر بایذ احمدین الءقتدر بیادشاهی نشست وحیا و کرم‌بافر اط 
داشت رسوم ظلم دا برا نداخت وعوارش قلمی را که زواند بود درتمات سر بند محموروزا بلستان 
همه محو کرد وباج و بازکل نواحی ممالك ببخشید و کل ملوك وامرا واکابر ممالك دا بر قرادی 
که درعهد ابر اهیم بوده بگذاشت . 

امیر عضدا لدو له دا امادت هندوستان مسلم داشت ودد ایام دولت اوحاجب بزدك فوت‌شد 
وحاجب طفانتکین از آب کنک عبر کرد بجبت غزو هندوستان و بجائی رسیدکه جزسلطان محمود 
هیچ لشکر آنجا ثرسیده بود وهمه امورملك در عبد اومنظم بوده وهیچ دل مشفولی ازهیج طرف 
نشد دلادت او بغز نین بود درسنه ۳ مدت «لکش ۱۷ سال مدت عمرش ۷ سال وددسه». و 
برحمت حق‌تعا لی بیوست و خواهر سلطان‌سنجر سلجوق یکه اودا مهد عراق کفتندی‌دجبا له او بود > (۱) 

از نظر تار یخ همين معتصر ازاحوال سلطان #سعود بس است و 
کردن سر گذشت ذندکانی مسمود سمد است نا 


لی چون مقصود ما دوشن 
چاریم دقتی‌کرده تفصیلی تائل شویم دددیوان‌مسمور 
تصا بد بسیاردرمدح این سلطان همست بعضی را هنکام پادشاهی بالاستفلال اوسروده است یعنی از 


۲ هو بعضی د | قبل ازجلوس‌هنکامی که ازجانب بدرمأمو رفتع‌هند وستان وحکس | نی درمتصوفات 
غز نوی بوده است از امد بو الفرجدو نیمداحدیکر این سلطان‌سملو,میشود سلطان| بر اهیم بعداز [ نکه 


(۱) این شرح ازطبقات ناعری تقل شد عجب است که ددتمام دیوان 
طفاتکین فاتح بزرك‌هند نیت وذکری هم ازوصات 
فتوحات آن مس 


مسعور هیچ نامی از 
با دودمان سلجوقی نرفته است. کویازمان 
ردادبا دوده دوم حیس مسعود مطابقت دار . 


ل‌ 


۱ 


سیف| لدو له محمود دا ءزل وحبس کرد پسر دیکر خود مسعود دا بجای او فری‌انفرمالی هند 
داده است ابوالفرج کوید : 

مسعود جپاندار چوسعود ملك بنشست بحق بجای محمود ملك 

پس میتوان قصای-د ممود سعد سلمان را که در -تایش علاء| لدو(4-1 مسعود است 
دو دسته کرد بعضی متعلق بزمان فرمانفرمائی او در هندوستان که شاعر تازه از حبس ۱۰ ساله 
دك و سو و نای خلاصی یافته و در لاهور بسر پرستی املاك پدر پیر خود همت کماشته 
ات س وه دد این دوده‌که ظاهرا ۳ سال طولکشيده است ( اذ ٩۰‏ تا ۹۳ ۲ 
قصاید بسیاد دد مدح علاء| لدو له مسعود ساخته و فتوحات او دا ذکر کرده است ص۱۵ 

من بنده بفتحپا همی ؟-ویم هر هفته یکی تصیده ۶را 

ذیراکه (ص ۸۱) 

نصرت و فتح او بهندستان سخت بسیار و بس‌فراوان است 

از جمله این فتوحات غزو او ست در دشت شا بهاد ( ۱ ) دیکر فتح ملتان و 
شکست دادن ملپی و پیشکوئی این که عنقر یب بتکده قندهار هم چون بقعه قنوجح مسخر خواهد 
شد (س۱۱) جنك مسمود دا باملهی (ملتی) دريك قصیده دیگر هم‌شرح داده است (س ۲6۷] 
شاءر کوید دادا لملك «لپی قنوج بود و سبهسالار لشکر او برهان بود نام داشت و سلطانآن‌قلعه 
داکرفت و سیاء را در هم شکست وعصفی بیاد خوب ازین لشگ رکش یکرده است که شخص را 
بیاد قصاید عنصری و ذرعی میاندازد مصراع معروف عنصری راهم تضمین نموده است 
د چنین نماید شمشیر خنروان آثاد» 

دسته دوم از قصاید مسعود در مدح سلطان علاء| لدو له مسمود متعلق بزمان سلطنت 
اوست و این دسته راهم میتوان بسه نوع تقسیم کرد 

۱ - قصاب-دیک»ه هنگام فرمانفرمائی غیر زاد در هند و قبعل از حیس مر نج 
کت [است ر 

۲- [چه در این حصار سروده است ۰ 

(۱) دجوع شود بس م۲ و ص ۱۳۸ در متن اشتباهاً دشت سانباد چاپ شده 
است. شابپار در هندوستان مکانی است که سلطان محمود بزدك در آن جا عرض لشگر دید 
کردیزی ص ۸۰ 

(۲) ابو لفرج رو نی کوید در مدح بوحلیم زدیر شیبافی 


7"نکه معبود اهل ملهی دا خرد بشکست و ضبط‌کرد حصار 





( ب ) 


۳ - اشعادی که بعد از نجات از حصاد مرنج تا پایان دولت علاء الدوله 
مرن ات (لمع. 
مسعود سعد سلمان در لاهور بترمیم خرایی هبای املاك و 
حکومت‌شیرزاد . متفلات شهری بددی خود سرکرم بود (۱ )که خبر فوت سلطان 
درهند ابراهیم از غز نین دسید و این پادشاه یمد از ۲؛ سال پادشاهی 
و تجدید شو کت ادائل دولت غزنوی در سنه ٩۲‏ اورنکت 
سلطنت دا خالی کذاشت طبعً سمودین ابراهيم که فرمانفره‌ای هند بود عزیست. یایتعت کرد 
که بر مسند شاهی جلوسکند با اینکه ابراهیم ۳۰ پس داشت چون مسعود داماد سلطان سنجر 
سلجوقی و شخصا مردی دلیر بود و [ددین دقت چیل سال داشت ) بی منازعی بر تخت 
نثست و رسوم عپد پدر دا کماکان چاری گذاشت د فرژند خود شیرزاد دا نایب السلطنه 
هندوستان کرد و توام |لملك نظام الدین هیه‌اود ابو نصر نادسی دا بیشکار و کدخدا و 
سیم‌سالار او نمود. 
این مردی فاضل و شاعر و شاعر پردد بود صاحب لباب الباب 
ابو نصرفادسی شرحی ات ای ادف مر ۳ 


ددیفا کوهر فضلم که در ضدم وبال آمد بچشم حاسدان لملم همه سنك‌و سفال آمد 
ج و کك اندد بنان من بدیدی‌خاطر نعوی مراب دا خبردادی که هان عزوجلال [ءد 
جو ذخم تیغ من‌دیدی شه‌هندوستان ررهند بدستود از غمان کفتی که سامو پورزال آعد 


نماز بامدادی مر نظامی دا کر بستم نماز خام فرزند مرا نست زوال آمد 
مرتبه ادبی و معنی این اشعار ۱۳۱ 
طبعا ود رد محر لاف مره ارت بافت ار دیر ذمانی پیش از آمدن بهندوستان هم 
میان آ نها دشته دوستی محکم بوده است چنانکه درس ۷۷ کو ید 
بر بنده مپر داشت چیل سال و هرکز او :+ هیچ آدمی دل نامهر بان نداعت 
ابو نصر فادسی يك تلت از شاهنامه فرددسی دا اذبر داشته دد یکی از مجالس 
بر خوانده است‌ص‌ددو 
طیبتی تازه در میان انکند نلت شهنامه در زبان |زکند 
ظاهر این عشق و علاته ابو نصر فادسی بشاهنامه دی موس شلد از سا 
۱ از علاقه و املاك او بتفصیل دادیم ولی چدن دد شبر لاهور سه 


<مام ملکی داشته است (کرمابه سه داشتيم باوهود ۵۸۷) باین تتاسب معلوم میشود داری مستفل 


بسیار بوده است . 





(لج) 


مسر سا [نکتاب دا خلاعه کرده و اسرد برکرنس را سیم ارات سسب تست 
تباید . عوفی در لباب‌الالباب جع دوم ص ۳۳ کوید : هر کس که اختیار ات شاهنامه ک » خواجه 
م‌مود سمد رحمه ان جمع کر ده است مطالعه کند داند که قدرت فردوسی تاچه حد بوده است ۰ 

در مجلس شیرزاد بنابرتقویت ومساعدت ابو نصر فادسی مسعود سعد مقامی ارجه‌ند داشته 
و در بپلوی سپپسالاد می‌نشسته است (ص5۷۰] وبا اي نکه پیر و علیل بوده واز سر وشتم 
ناله داشته پی در بی جام شراب را ساقیان باو میداده| ند و :ا انعامی نمی کر فته | ند او را معاف 
(زشراب تم ی‌کرده‌اند . دد این مجااس که شرح[نها در متتوی 1 دنوان ضیط است سود 
کستاخ شده باشاره شیرزاد وتحريك ابو نصرفادسی اشماری برای حضار می‌ساخته و اسرادآ:-آن 
را روی دایره مير یغته است امیر بهمن وامیر کیکاوس و ابوالفضایل وسید تباری و امیر ماهو و 


شاهینی را بعفات که ناکون استم ز (ع[میز یادکرده زب مطربان و بازیگرنیرارکه دد حمور 


شیرزاد نمایش (تیانر) می(دادها ند (۶۷۱) نام برده و مقاسد اخلاقی 7تان دا بر شمرده است 
این ابیات یا بدیپة" در مجلس بزم و هنکام سر کرمی آذباده تان‌ساخته شده یادروقت دودی 
شاءر ازبارگاه شیرزاد و توقف در چالندر برسبیل مطابیه و برای بادآودی سروده شده است 
]9۷٩(‏ ازتکلف خالی است و نکاتی در بردادد که در سایر مثنوی‌ه ای زمان دیده نمی‌شود 
مثلا |حوال واخلاق هر يك ازعیله طرب را بادقت وصراحتی بیان کرده است علی‌نائی از نی‌زنان 
بیر دریارعیرزاد است ص ۵۷۲ سابقاً ور خدمت سیفالدوله محمود هم بوده است (س 4 ۳] 
با ءحمد نائ ی که البته جوان وتازه کار است دقابت دارد دلعوشی آن پیرمرد بیولی اس ت که جمع 
کرده ومرابحه میدهد . وصف کودك جمبه‌ژن درد س ۵ 9۷ و دفتاری که شیرزاد با او م ی کرده يك 
پرده نقاشی اسب ۰ 
دد این دوره مسعود اعتباد واهمیتی دربارکاه شبرزاد داشته و از ابونصرفادسی تقاضای 
شفل وعمل یکرده است (س۱۷۰] اتفاق موتع مناسبی پیدا شد . 
از تاحبه دهکان شبی خبر بلادور رسید که سابری 
حا(ندر نام با ده هزار سوارو پیاده بعزم چنك پیش‌میا بدا بو نصر 


نادسی خصا به مقابله او دفت و بيك منزل از آب 


(د) 


ذاده کذشت (۱) و درناحیه سیر بدشمن ید و چنان قراد دادکه آب ذاوه در برابر خصم و 
میاه او درپس[نما باشد سابری ناچاد خود دا بآب انکند و لی ددآن غرتاب به هلاکت رسید . 
دداین جنك سعودسید با آبوتصر هدراه بوده ووصفی بدیم ازمیدان جنك کرده است در نتبه 
این فتح‌ولایت چالندر که تا[ نوقت باختیار دوات لاهور نیامده بوده مستعرشد وابو نصرحکمرانی 
آنجا را سود سپرد چالندر شهری در پنجاب وسابقاً دارالسلك آن ولایت بوده درزمان‌غز نویان 
لاهور دارالمك شد صاحب حدود اامالم کوید چالندر شهریاست بر کوهی اند سرد سیر و ازو 
مخمل وجامه‌های بسیار خیزد از ومف‌هالی که مسمود داجع براه چالندر کردم است همچنین بیداست 
که دلایتی کوهستاتی وصبا|لمبود بوده است . 

بادی تفویش ولایت تازء فتح شده چالندر بسمود سمد حعایت از دلیری-و تدبیر او 
می کند درهمین قصید, مسعود بابونصر فارسی می‌کو ید دایان سله (که در آن جانب چالندر قرار 
داد ند ) درد نپان عمیان می‌ورزند تو لشکر بجالندر باور من ضمانت می‌کنم که هر ده تن دا 
گرفته در اختیاد توبکذادم این ادعا نیز دلیل شتجاعت مسمود تواند بود دزصفحه ۵۱ یشواجه 


ناصر نامی میذو ید که من نزد ابو نصر فادسی بسیار کر امیم ولی شفلی دادم پر اذییم و امید 
کاهی در حشورم و اه ددبیایانبای سخت ودر نقاط بعید دور ازدوستان شهری میکذرانم . 
دد این ایام است که سلیمان اینانج بيك قصیدر برای او فرستاده (<؛ ۷۳] ومسعود اورا 


جوابی کفته است (س ۷ ۲ دشرحی از ذحمات خود درنکاهداری ولایت کوهستانی چالندر کوشزد 


کرده است این‌دباعی نیز دد س ۷۰۲ اد کار این دوز کادکامرانی است . 
از بخشش دست من‌زسيم و زرپرس دذخوی خوشم زمشك وازعنبر پرس 
از فوت بازوی من از خنجر پرس وذ هیبت من ز دراه چالندر پرس 


درین وقت است که شاعر ان نامی دربارم او تصاید ساخته اژ او توقم صله داشته اند ءثلا 
عنمان مختاردی شاعرمعر وف که سنائی ددحق‌او کو بد 


نشود پیش دوخورشید و دومه تادی و تیر ک رس ۲۱۲ از خاطر مختادی تیر 


تصیده‌ای درمدح مود ماخنه است ۱ ۷۲۰ ) داز او صله طلب کرره است وایی 


۱۱ ابوالفرج دونی ددمدح ابوا لح علی کوید 
ذ دود ذاوه عبره کرد بحرما تبیره دجای خلق ابوالرجا 


دیوان مسعود سعمد (س ۷۲۳] دباعی ای‌زاوء ابر بپخت بداست ای 


( له ) 


نکته دلیل عفا.ت جاه و کیال سای مود سعد تواند بود اختری شاعر قصیده ۳ بیتی نزد 
مسعود فرستاده و اوجوابی بمجین مقدار با التزام لفظ اختر درهر ببت داده است (ص ۲۹۰] 
این ترقی فوق| لعاده مود یمی مرذیانی و تپرمانی ولایت چااندر حبد حاسدان دا 
برانکیعت وخود این [مر را پیشکوئ ی کرده دز تصیده ص ۲۵۵ خطاب بلطان مسمود کوید 
سلطان دیا بر اهیم مرا عفو کرد با ازتلمه نای بیر ون آمده درلاهور به تگاهداری املاك بدری 
بر داختم و کفاف عشیره بسایر خود دا مپیااکردم بوتصر قادسی مرا مثل نایبان دیگر حکمرانی 
ولایتی ببخشید اک رکسی اذاین | نتصاب تعجب کند باید بیخاطر [وردکه سلطان ابراهیم غلاسی دا 
بحکومت ولدیت لو کر کماشت پس چه شکفتی است که من‌هم درعپد تو قپرمان چالندر پاشم ؟ 
لکن در این شغل از کید حاسدان بیمنا کم زیراکه سالها در کوه و قلعه کرفتاد بوده‌ام و میدا نم که 
حسود چه میکند , از این‌جهت باحتیاط تمام قدم برمیدادم دشینان بیار دادم و جزحمایت یادشاه 
خود دا دد برابر [نان پثاهی نمی‌بینم ۰ 
دشمن کار خود داکرد دربار بان مسعوددرغز نين وخده‌عکز اران شیرزاد درلاهود نمیتوانستند 
ترقی فوق‌العاده ابونصر فادسی را تحمل کنند و آسایش مسمود سمد را که طر فدار او بودند به بینئد 
پس بنای سعایت گذاشتند و نخست تيشه بر يشه قدرت ابو تصر وود و در نرد کر زاو ارزو ب‌کنسند 
بنابر تصیده ۰ ه خصم ابو نصر فادسی دون بوده‌اند یکی مرغزی دیگر داذی ۰ 
بعنو سین او و بر خلافش مشنو سین مرغزی و داذی 
در قطعه معروف ی که مسه‌ود سمد شکایت از بوالفرج نامی میکند و کوید س ۰ 1۳ 
بوالفرح شرم ناهد ت که بجهد بجنین حیس و دم افکندی 
و آن قطعه دا بعضی خطاب بابوالفر ی دونی شاعر میداند ابیائی هت که معلوم میکند 
ابوالفرح ساعی از پروددکان ایونصر فادسی بوده وچندان اودا پرودش وی برنتت زیر ده رکه 
قوت گرفته وعاقت بونصر دا از بیخ برکنده است بونصر خود دم میدا نسته که |بوالفرج بادشمنان 
اوهبدست شده واین سعایت دا کردهاند . چنانکه سابع بحت شد (س‌یز) بعضی‌بر آنند که این 
شخس نمام و بدکو ابوالفرج دونی یست ذیراکه او مرتبه بلندی نداخته 4-۶ بتواند ابو در 
بارسی و مود مد ر| خوار ند پس کمان کرده‌اند که 
ابوالفرج نصر مراد ابوالفرحج نصر ین دستم صاحب دیوان‌هند باش دکه|زامراه بزرك 
بوده و چنا نکه ازس ۵ ۱۳ برم ی[ یدخواجه عمید لقبداشته وحکمر آن‌شهر 


لاهود بوده وررص۷ ۱ ممود از امب او بحکوعت لادور عادی وش ر کزاری مودهاست که دفع 


( لو) 


ستم سلف او میشود و ادذانی بلپاود دوی میآورد . این ابوالفرج ممدوح ابوالفرج دو نی بوده 
و مسود سمد قصاید ‏ چند در ستایش او اب۱۳ 
[ خیز ید وخز [رید که هنکام خزان است ) دد آن تضین شده مدح اوست و چنین پیداست که 
میان ممود وابوالفرح‌ین تصر دوستی صیییتٌ بوده است وفتی ابوالفرج منضوب وممزول شده 
دسمود ددفصیده (۲۸۸) اودا تلبت کفته ودلداری داده است مجدداً عملی در لپاور باو رجوع 


دها ند ومسعود اودا تهنیت کفنته است اذ این تصیده بیداست که ابوا لفرج شاعر و نویسنده بوده 
مسمو تون ن‌ 


ات (س۳۱۱] 
دهی تثر توشاید هزاد چون جاحظ نظم تو زیید هزاد چرن اخطل 
چجن بیداستکه این ابوالفرح بر بونصر فادسی رشك برده و بسعایت او پرداخته 
اس (۱) 
وین چین‌قوتی تراست که :و پادسی دا کنی شکاو ندی 


وعاقبت بو تصر فادسی و بستکانش هر ببلائی کر فتار شده‌اند ویکی از[ نبا مسمود بوده‌است 
جنانکه نظامی عروضی درچپارمتاله داجم بمدت حبس او کوید : 
« در روز کار سلطان مسعور ابر اهیم بسب قربت او ابو نصر بادسی‌دا هشت‌سال بود > . 


ددره قبرمانی چالندر وترتی او ددععل برآمد و کویا مدت آن هم خیلی طولانی 
تبوده است ۳۱۲ 


دداع کرد مرا دولت نکرده سلام فر اقجست زمن بیش از [ نکه بود دصال 
+دن ‏ بیرهن ‏ عمل . بیوشیدم بکرفت بلای بد کریبانم 
ود در س ۱۲ 


بس زود بر آمد زئلك کو کف صمدم چه سودکه درو وت فر وشدچو بر آمد 


انش شفل من نجته هنوز دود عزلم بر هد از دوزن 
بدبختی او بمداز مفضوب شدن ابو نصر پادسی باین تر تیب حروع شده است که تفت 


او دا از حکومت جالندر معز ول کرد ند و بعد باملال او دست اندازی نمودند و جمعی از 


لشکریان دا بعلك او فرستاد ند دد س ۸۲ تصیده خطان بماد الدو له ابو سعد بای-و 


که یکی از امراء لاهور سوت تمی‌خود سار ات می‌کند که او دا بی تقصیر 


خرد کرده است و جماعتی دیلمان سر برهنه و پابرهنه سیاه دو و ترش خورا بقریه او فرستاده 





(۱) عنوان تصیده ۱۳۹ اشتباه اب صیده در منح آبو نصر فادسي است نه ابو نصربن 
دستم . 


(لر) 


است این جماعت ازحرص و بفض چنان سیمائی داد ند که کوئی مبتلا بباد لقوه هستند خانه او دا 
آن سکان شکم خواده فرو کر فته ومبدل ببزبله و پاد کین کرده‌اند يك ددم سیم در کیسه ويك ذره 
مغز در کله اش نگذاشته‌اند از بنج خانه و ده ويران حاصلی برایش باقی :ءانده يك‌جو و يك‌خردل 
محصول بدست او نرسیده است (۱] 
این بو سعید با بورئیس دیوان دسایل بوده است ددص ۷۳ کوید : 
موافق در همه احوال با او جمال صدر دیوان دسایل(۲] 
با این سخت کیری‌ها مسعود سمد در لاهور تاب مقاومت نیاورده 
زقهة) لماك بداد غواهی رهسیاد غز این شد ( ص ۱و ) امید او دد دربار 
سلطان مسمود به خواجه طاهر بن علی نقة|لملك وذزیر وخاس وخازن 
شاه بودکه بنابرقول نظامی عروضی برادر زاده ابو نصر منصودبن مشکان (متوفی‌دد۱ ۳؟) دئیس 
دیوان دسائل سلطان‌محمود بزرك وپبرش سلطان مسعود اول واستاد ابوالفضل بیهقی وصاحب 
کتاب مقامات بو صر مشکان بوده(۳] 
شرح حال خواجه طاهر ددلیابالالباب ج ۲ص ۲ چاپ اروپا هت سنائی در کارنامه 
بلخ اورا مدح کرده است . 
نقةالملك طاهر بن علی پادشه نبی واو چو ولی 
تا تراکرد آسمان ظاهر يك زمین‌است وطاهر وطاهر 
مغتاری هم اودا مدح کرده است .۰ «طاهر تقةالملك‌سرداد کران» 
يك زمانی حکومت لاهورداشته است ابوالفرج دو نی کو ید 
بقدوم عزیز لوهاو ور مصر کرد وزمصر بیش بجاه 


در این ذمان بود که سلطان مسمود سفری بهندوستان کرد و تقة‌الملك پذیرائی 


(۱) در صس ۰۰+ هم خطاب باو کوید: 
خرد بشکستيم کنون شاید که کنی این‌شکسته را کفشیر 
(۲) معود قصاید دیگرهم در مدح او دارد مثلا در س ۱۰۷ و دد ص۳۵۰ 
ابوالفرج دو نی هم بسیاداوراستوده است : 


صدر بابویان سزا باشد که در او عقل دا ثنا باشد 
خواجه بو سمد کارنامه سعد پشت بابوئیان و دوی تبار 
عمید مملکت بو سعد بابو که باب همتش با بیست مشکل 


(۳) صلاح‌الدین صفدی وافی بالوفیات - ابن‌الاثیر حوادت سال۳۱>- تاد بخ بیپقی‌دد بسی 
موادد ذکر اوداکرده| ند . 





(ج) 


شایانی |ذاو درلاهود تمود(۳۱) 

ازقصاید بسیاری که مسمودسعد ددستایش او کفته آشکاراست که میان ۲ نان ازدیرزمانی‌سابقه 
الفت بر قرار بوده است . 

وس‌ودسعد بنده سی‌ساله من‌است س۱(>۳۰) 

ری سابقه مسعود سمد شکایت لاهور بان را باو برد وپیفام داد که شغلی تازه باو 
بدهند <وام طاهر بد ۱ وابر از شادمانی کرد ومسعودباد دیکرمر ور کشت که ازتایبان‌دیوان 


شده است (س ۳۳۷] 


کفتم آن شغل دا بقوت این ژ سر امروز تازه کردانم 
خواستم تا قاله بویم نایبی دا بشغل بنشانم 


ولی آن‌کاردا باو ندادند و بکانة دا براو ترجیح نهاده اورا درچشم دوست ودشمن خوار 
کردند وشاعر د نجیده چنین کفت 
چون ذ من ممتر آمد اجنبثی خیره اکنون زنخ چه جنبانم ؛ 
دد این تصیدء اظهاد رنجش کرده وبی‌نیازی خوددا ازشفلهای دیوانی‌ظاهرساخته و توکل 
بشداو ند نسوده‌است ظاهر] حاسدان این دتجش اودا چنان آب وتابی دادندکه تقةالملكه ازحمایت 
اوسرد شد وعاقبت سلطان م-عود فرمان داد تا اوراکه تضول است(سه و ۱) ددقله مرنج حبس 
کردند (۲) 
بنابر آ نچه در چهاد مقاله و ساير تذ کره‌ها دیده میشود علت این 
علل‌حبس حبس بستکی معود -مد بابونصرفادسی بوده است ولی خود او در 
ضمن حبسیات چند چیز را سبب اصلی دانسته است : 
۱- همت بلند وذکا, که تن بخوادی تملق نمی‌داده و برهمکنان کر ان می‌آمده است . 
فنان کنم من ازین همتی که هر صک. لت و تس بتک ماد 
چو ژاد سرو مرا راست دیددرهمه کار چو ذاد سروم اذ آن هرزمان ببیراید 
کناءه را از طبع خود دانسته (س۱۰۸] 
<< ۳ 
([۱) وفات ثقةالملكت معلوم نشد در میان ۰ و .هو اتفاق افتاده است ‏ 
(۲) یکی از مدایح یکه سمود درحق نقهاللك الفته لوّی است ینام [تش درس و ۱ که 
در [نجا اشاده به جواز نکاح آتش پرستان کرده است ددین باب دد صفحه ۳۲ نیز اشادتی 
تمود است ددص۳ ۱ کلمه پادسیان بجای ایرانیان تدیم بکار دفته است . 





(لط ) 


وین کنه طبع را پم که همی مایه فطنت و ذکا باشد 
این‌همه ر نج‌وغم از خو يشتنم باید دید تراسج صولی یسیع دراک 


)۲( حسد جاه ومقام . 
از قصیده س۳ و ۱ که درز ندان مر نج درجواب محمد خطیبی ساخته آشکاراست که بلای خود 
را ازشغل حکمرانی چالندر دانسته است محمد خطیبی نیزشاعر وعامل دیوان بوده وم‌مود با او 
مشاعره داشته است (سء ۳) 
ای شعر محمد خطیبی چون کل همه‌حسن ور نك‌وطیبی 
سلطان این محمد خطیبی دا حکمرانی ولایت قزداد ( قضدار ) داد لکن حاسدان تهمتی 
بر او نهاده و بز ندانش انداختند از [ نجا قصیدء سر اسر شکایتی بمسمود سعد فرستاده و مسمود 
در حصاد مر نج در جواب او نوشت که ازناله های توعجبی ندارم زیرا که عادت بز ندان نکردة 
و تازه کارهستی . 
تو نو کرفتی در حبس و بند معذودی اکر بترسی اذاین بند و بشکهی ز خطر 
من مکه عشری ازعمرشوم من نگذشت مکر بمحنت ورد محنتم هنوز ایدر 
شده بر آب دو دیده سبکتر از کشتی اکرچه بندی دادم کرانتر از لنگر 
و باو می‌تویسد علت حبس من وتو حکمران شدن و محسود شدن است ما دا فضول‌دانسته 
و ازسرخود با کرده اند 


چوبنکریم همیدون پس ازقضای خدا بلای ما همه قزداد بود و چالندر 


توچون تازهکادی هر قدرمیخواه یکوشش کن که خلاص شده بشفلی برسی اما من بکلی ناامید 
شده‌ام واز لشکر کشی وحکمرانی توبه کرده ام 
تو کردکنبد خضرابرای و شغل طلب که من هزیمت کشتم ز کنبد اخضر 
و کر خلاصی باشد مرا و خواهد او نباشد دوس لشکر و هوای ‏ سفر 
سرهنك محمد خطیبی ازامراء فاضل و سغن سنج این عبد بوده است و سنائی در مدح 
اوابیاتی دارد . 


زهی سزای محامد محمدین خطیب که خطبه‌ها همی ازنام تو بیاداید 


شنیدمی که همی دد نواحی قضدار ستاره ازتف توچون ددم بیالاید 
شنودمی که زناایمنی دد آن کشور ستاده بر فلك اذ بیم دوی نثماید 
کنون‌شدست بر ا نسانژ فر و حکمت تو که کردباد همی بر کک کاه نر باید 

اذابیات دیکراین قطعه مستفاد میشود که محمد خطیبی وقتی اژفرط پریشانی ذهر خودده 


ولی بهبود پافته است وسلطان مسمود انکشتری بدوعطا فرموده است . 


1 


اما تضداد یا قزداد ک-رسی ولایتی است بنام طودان دد مان مکران 
وهندوستان واقع بوده و سلطان مح‌ود غزنوی در ۲غاز کاد[نجا دا بتعرف ورده‌است. 
ان وف فیوین ار نت دادی مشرف است در وسط شر قلمةً است و پیرامون 
شهر دا مزادع خرم فرا کر فته است مقدسی کوید شهر دردوجاب بستر يك دودخانه خشکی 
قراد دادد قصر سلطان درجانبی و قلعه در سوی دیگر دود واتم است صاحب تقویم البلدان 
منوت لامش بت مت مات هی دز دشتی طویل دی لی سرا زرد در 
این حوقل مینوید میان فزداد دیمت ۸۰ ثرسنكك است اذ]نجا تاامولنان قریب پیست 
منزل دراه است. 

۳- فر یب وغرور 

مسعود سمد خود دا فر یب خورده میداند و لی معلوم نیست که چه کی وچگونه اودا کول 
زده است تا مرتکف جرمی شده و بحبس افتاده است . 

درهمین قصیده بیحمد خطیبی کوید که خصم دانش من مرد نیت اکر چه جوشن و 
مغفر . بپوشد ولی چون بعت ماعدتی نکرد قلمدان »ن ازدوکدان او بکر بغت وعمامه من 
از ممحر او شکست خورد از حماقت و خامی دری را کوبیدم و معلوم شد که خر و ابله 
و مخنت هتم . یاد دادم که از فرط حماقت دد جوانی دیش خود دا کرد کردم وبدرم همیشه مرا 


کاودیش خطاب میکرد که بمی نادان و کول است فضایلی که می آموختم همه مایه عذاب من 


شد اکنون دانتم که علم و فضل بدرد نمیخودد از این دو سر خ-ودسعادت دا بشفل 


جولاهکی کماشته ام . 
بدو نوشتم و بیغام دادم و کفتم که‌ای سعادت درفضل هیچ ر نج مبر 
| کرسعادت خواهی‌چو نام خو یش‌همی ب-وی‌نقص کر ای دطر یق جهل سپر 


ای فرز ند اکراقتضاکرد مثل سک عف عءف کن ومثل خر عرعر بزن زیراکه چون شخس‌در 
محفل سکان ومجمع خران افتاد چاده جزهمر نکی با جماعت ندارد . 

که بردر ندسکان‌هر که‌د | نکر دد سک اکد ژنندخر ان هر که‌ر| نباشد خر 

دداین تصیده وصف حالی اذخود کفته دسلطان ممود و طاهرنقة البلك را ستوده و عذر 
خواسته است که اکرشعر محکم ثست درزندان مریض افتاده است . درجای دیگرازاحمقی وفر یب 
خوددکی خود مینالد (س۲۸) 

دعوی زیرکی همی کردم زد لکد دیش کاویم منجار 


([ما) 


رد جهان هیچ آدمی مشناس بتر از دیش کاو زيرك سار 
در تطعه ص ۱۲۲ که برجوانی تسف خوددهکوید دشن من اکرمرا بخشم شاه کرفتاد 
کرد برای خود نبکودید وابله نبود مثل شطر نج بازان خدع» کرد بعن کفت شاه کش در صورتیکه 
شاء ورمیدان نبود و تهءت اواصل نداشت ۰ 
کراین. قصه اوساخت معلوم شد که جز قصه شیر و روبه نبود 
درص۳۱۳ به تقة | لملك کو ید . 
در آعدبی دشمن چو چر غ وقت شعاد چوچر زر ژد نا که بر یش من ببخال 
و اشماری ادت که در مر نج کفته و علت گر فتادی دا چنین ذکر »کند 
دشمن و دوست دیده بودند که پادتال من از جمله اعيان بودم وا و یندم بسیاد و مال 
و نست بیشماد داشتم دوستان که مرا درین جاه دفیم د مستی رت میدیدند میگفتند کم 
کمتر کن و بر حذر باش من دد عين مستی التفاتی نمیکر دم و از چپ و راست اسب می‌دوانیدم 
اعتماد تام داشتم که کسی نمیتواند تهمتی بر من بنپد زیر اکه عمرخود دا درخدمت دیوانو نثای 
سلطان گذدانیده بودم . 
از عمل نیست بکددم باقی بر من ازهیج وجه در دیوان 
هر چه دادم ازدو ات شاه وصله اغماری است که سر وده ام 
من هم ی کفتم این وهات فکفقت كت ری شگنده ان 
بااینتعه این علت ها دا میشمادد ولی درحقیقت تمیدا ند که چراکر فتار شده ا-ت (۷۳) 


کر بدان که چرا بسته شدم بیزادم از داب ی که همه و صفش بی چون‌و چر است 
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محبوس چرا شدم امیدانم دانم که نه دزدم و نه عیادم 
نزهیچ عمل نوالهً خوددم نز هیج قباله دادم 


ومتمجی است که شاعر چه میتواند بکن دکه این قدر خطر ناك و متحق این بندکران باشد 


(س۱۰۶) 
شاءر آخرچه کو بد و جه کند که از و فتنه و بلا باشد 
کر بمیوق برفر ازد سر شاعر آخر نه هم کدا باشد ؛ 
درمر نج باری در برابر غمز حاسدان ه یادی تقةّالملك سودی داد 


نه فضل و کمال و سابقه خدمت ۱ او دا در حماد مرنجح که از 


( مب ) 


قلمه های مشپود بوده بز ندان افعندند (۱) ص۱۰۸ فرش او باده بودیا وغذای او نان کشکین 
بای اوددز تجیر (س . ۰ جامه اواز بلال دشال (س ۳۱۳ خدمتکار اوغلام و کنیز کی بود غلام 
ازبیم سرمایه هرشب درجوالی نرومشد! دفر تن سه دوز یکبادییکین کال (کاودس) برای 
خوداك قانم ميشدند رصم و کوید : 


ظ ی را ازدست مرا کاس واز زانوخوان است 
ودهیج بز ند نبان کویم که چه داری کوی د که مخورهیج که ماهء‌ره‌ضان است 
او بیمادم دوشربت آب [ر خنده ژ ند و کوید خود کاردر آن است 
بدبعت کسی ام که از آن نعمت چندان امروز هبه نصه من تسه نان است 


اذهمه بلای زندان خت تر نگر انی خویشان و فرزندان ات که ددلاهورما نده| ند بعواجه 
طاهر کوید س۱۰۹ 


تيك دانی‌که از قرابت من چندکریان و یادسا باشد 
جون منی‌دا دوا مدارامروز که ز فرزندکان جدا باشد 
درس۲ ۳۱ کوید : 
دلم ذمحنت خون کشت وخون هی کر یم که قب از عورات و اندم اطفال- 
در تما ید یی ممود ناله بیاد ازفراق اولاد دیده میذود. 
رد نج ات زر دل و ۶ ۵ زد دج اد رم 
یکی اذذرز ندان او سعادت است که ذکری از او شد وهنکام حیس . شدن درمر نج 


اودا بیکی ازخواجکان لاهور متا له نب کر 


آن فردند داایکب هنر تحعر یس میکند و در صفحه ۳ 


جرد مس ۱۱ ددص ۷۰۱ 


۷۰ باد اد دد حیس با باد راز 
ونیاز می‌نماید . 
مسعودکه بود سمد ‏ سلمان ‏ پدرش جامی است که اذچرخ کذشتهاست سرش 


ی کیک سوت سر دادد خبرش- که کوید, اورا خبرش 
سعادت مد از بدر به 


باقی بود بنابر تول امین احمد رازی باه اد ۱2 آذمود و 


۱۱ مکان مر نج بیدا نشد برهان تاطم ودمجمع‌الفرس کویند قلمه‌ای است درهندوستان ددتادیخ 
ذین الاخباد کردیزی ۰۶ چاپ برلن آمد, است که سلطان مسمود اول خزادن و کنج 
ده بود هه ۵ ینز نین آوددچون قله 
دیدد- دمندیش - وبای لمان - در نج وبیاید کوت ظن قوی میرود که لفظ ما قبل 


است که درتادیخ سیتان ۲۱۰ هم ذکر آن رنته 


هائی را که سلطان محمود در قلمه ها و جایپا نها 


آخرمر نج باشد دبای لامان همان نای لامان 


است ددداین مقدمه اشادء کرده ایم. 


(مي ) 


سعادت این دیاعی را بديپة کفت ولطان دها نش پرز دکرد 


همزاد دخ تا ۱ زین دوی دخ تکار نیکوست نه کل 
مادا دخ دوست باید ایدوست نه کل زیرا کل چشم مارخ او ست نه کل 
در تذکره‌ها این ابیات ازو نقل شده است (۱] 
بر کل عبیر داری و برلاله عشك ناب بر تارد دانه لوّلوّ و بر ناردان کلاب 
بر ندترن بنفعه و سوسن بر ارغوان مب از برنح غیغب و ناراز کل خوشاب 
ور حقه لمل توهر و در کوهر [ب خضر جر رت صی آاتتی ده ای لت لت 
در روز ظلمت شب و در شب چراغ روز در شام صبح صادق و در سایه آفتاب 


غیر [ر ارت ری دتکر لح ۲ واشته که فارس میدان بوده و هنگام حیس 
پدر در قلعه مر نج وفات یافته است )5۸٩(‏ در چند جای دیکر هم برمرك این فرز ندنوحه 
میند رجوع شود بصفعات ۱-۸۹۸ ۲۱۹-۷۰۹۷ 

مسعود در قلمه نای از دختر و پسر وپدر ومادر خود باد میتند (س ۳۱ ۳] و مد 
از خلاصی از مر نج در زمان سلطان مود (ص ۲۲] و در عپد ملك ارسلان از عیال بی حد 
و اطفال بسیار و از عودات بیهنایت نالیده است 

در حماد مر نج از یاد این عائله بی‌شمار غافل نبود مکر وقت یکه ختی‌های زندا نیان 


وصموبت مکان| ودرا بعود مشنول میکرد در س۰ ۳ کو ید: 





اکنون در این مر نجم دد سمج بسته در بر بند خود نشته چو بر بیضه ما کیان 
دفتن مرا زبند بزانوست یا بدست خفتن چو حلقه هاش نکون است یا ستان 
سکیاجم آدزو کند و نست آتشی و چرء ایزددی مانند زعفران 
در هیچوقت بی‌شفقت نیست کوتوال هر شب‌کند زیادت بر من 


ودر ص ۰ ۱ه نیز شکایت از زندا نان است 


در این ذ ندان‌کاه بیاد جوانی مویه‌میکرد (9۹۷] 


تاری از موی من سفیدنبود چون بز ندان مرا فلك بنشا ند 

ماندم اندر بلا و غم چندان که یکی موی من سیاه نماند 

کاه از تنکی جای مینا لید 

از ضعیفی دست و تنکی جای تست ممکن که پیرهن بددم 

درسمجی چون توانم [دامیدن کز تنکی آن نمیتوان خسبیدن 

یادب که همی بچشم خو اهمد یدن جائیکه در آن‌فراخ‌بتوان دیدن (س ۷۱] 


(۱) دجوع شود برساله حصاد نای سهیلی خو نسادی 





(مد) 


و کاه از عفونت مکان ناله میکرد (س1۳+) 
ون مهندس‌دیدی که کردی از سمجی بغادی وطبی مستراح و کاشانه ؛ 
ذمانی آدزوی مخلی میکرد که اذآن بوی لاهود بیاید ص۰۳ه 
مکرد از بیمادی در زندان نالیده است س ۱-۸ 
خلامه شکایت او دا نهایتی بت و دد هریاب (ز درط عراحت و صدافت تس را 
تطاتر ومتألم میکند . 


شباتسلی خاطر اوبشعر و شاعری بودکه بوسیله شهیرخیال اذ دیوارهایزندان رهائی 
یافته پرو ازهای حخت. میتار د 


کرددن بر نج‌ددرد مرراکشته بود اکر بو ند عبر من نشدی نظم جانفزای 
یه دز جط جر شیر تکارد 


بیوسته خود را امید میداد که از ذندان بیردن آمده دد مجلس بزم سلطان و کرمگاه 
دزم خطیب شیرین زبان دفادی میدان شود (س ۸۷) 
ذیراکه دوذکاد چنین شثیری‌را بیوسته در نیام نخواهد گذاشت ص ۲ 


آن‌کوهری حامم در دست روز کار کاخر بردنم ادد یکردز دروفا 
۳ ددذی بيك عقال بجای آید آن مضا 


حق نخفته است صی». ۱ روزی از حبس بیرون جسته س ۳ ۱ 


باز همان شیر دذ ۲ که‌شرم کز من بی‌شیر شود مرغزار 


این زندان با همه سختی عبرت بخش است و یمنزله صیقلی برای دوح موب 
میشود صس ۰ دمن اذآن بند و تجر بت‌و شهرت‌و ناممیکیرم ۳ 
قةالسلتت آورا در حصار مرتج از 4 
همه| کر ام تو من ژندان دا بلاهور ترجیح میدهم زیراکه تنك‌تنك جامه ود زد نس 
میر سد ص ۱۷ واز صلات تو مرفه‌الحال هستم ص ۲ ۳۱ 
سابقاً کفتيم که سود دو دوده حیس داشته است یکی 
تاریخ‌ومدت در قلعه های دهكت ود سو و نای در زمان لطان ابر اهیم چنانکه 
حبس خود کوید : 
هفت‌سالم بکوفت‌سو ودهكت بس‌از آنم سه‌سال قلعه نای 
دیگر در قلمه مر نج درد زمان سلطان مسمودبن ابر اهیم آغاز این حبس را ظاهر] 
باید یکال بعداز وفات سلطان ابر اهیم که دد ٩۲۱‏ داتم تر ار تلد بل زکه دورد 
کامرانی مسمود و حکرانی او دد چالندر بسیار کو تاه بوده است چنانکه ذکرشد . 


( مه) 


از اشمار ی که دد مر نج ساخته است بیش‌از ۳ سال مدت حبس در آن قلمه قیدو 
آصر بح نشده‌است . 

از تصیده ص و و »> معلوم میشود که سال اول‌حبس اوست 

دشمن ودوست دیده بو دکه‌من يار بودم ز جمله اعیان 

واز قصیده ص۲۸۳ آشکاد است که دوسال در این حصاد بوده است 

چون ز امسال و پار بادکنم زاد کریم ز حسرت پیراد 

و تصیده ص ۳۰و راکه يك بیتش در بالا ذکر شد دد سال سوم حبس این 
حصار ساخته است . 

در مر نج کنون سه سال بود ببندم دد این چودوزخ‌جای 

از ۳ سال بیشتر تصریحی نداد که جمعاً با ده سال دوره حبس نخستین سیزده 
سال میشود اذاین دو شخ حق دادد که بکوید تمام مدت ژندان های مسعود سمد ۱۳ سال 
بوده است و اننکه «ضی ۱۹ و ۳۲ سل نوشته‌اند خطاسعت جنانکه در ص ۲۷-۰ که در 
مدح ملك ارسلان بر سلطان ممود در سال ۵۰٩‏ گفته آصر یج دارد که جمعاً چقدر عذاب 
ژزندان چشیده است و ببداست مد اژ ملك ارسلان دیکر محیوس نشده است 

من بنده سال سیزده محبوس مانده‌ام جان کنده امزمحنت درحبس ودر حمار 

ولی دو دلیل همست که مدت حبس او دا از ۱۳ سال باید بیشتر دانست کی قول 
نظامی عروضی که کوید ممناسبت قربت ابونصر فاد-ی ۸سال دیگر او دا حبس کردند دیگر 
قول خود او درقطمه که خطاب بابوالفرح ساخته و کوید: 

مر ترا هیچ باك نامد از نك نوزده سال وده ام دی 

پس کلمه سیزده در قصیده مدح ملك ارسلان خطای نویسندکان است و باید آنرا 
نوژده یا هیجده خواند «من بنده سال نوزده محبوس مانده‌ام»> 

و این عدد نوزده با هیحده که جمم بين ده‌سال حب‌های عهد سلطان ابراهیم و 
هشت سال قول نظامی عروضی است صحیح ترین اقوال است 

بنابراین مدت هشت سال در مر نج کرفتاد بوده است و ار ابتدای اين حبس 
دا يك سال بعد از جلوس سلطان معود بکیربم ٩۳‏ بابد انتهای آن دا در آخسر 
سال ۰ هجری قرار داد 

پس این بیت که ددص ۵٩۰‏ کوید 
ز-و خود چنین کیر آخر نه پنجه‌و د و کذشت هر آنچه خوشتر کیتی زعءر من بر بود 


قبل از حبس مرنج بود است 


( مو ) 


و این بت (درههان‌سفحه) ررحسار مرنج ساخته ساخته شده‌است 
پنجاه وهفت رفت‌زتادیخ عمر من شدسودمند شدت و ناسودمند ماند 

واین‌بیت که درص ۱۲ کوید: 

شصت دونتا کرده‌را هچوشت سال بدین‌جادی دسید از شمار 

در مدح سلطان ممود است و پیداست که هنوز از حبس خلاصی نیافته و 
مورد توجه پادشاه قرار نکرفته است اذ ین :۶-راد در شصت سالکی هم در ز:ن-دان 
بوده است ۰ 

پس شصت سالگی ع-راو پیش از خلاصی است که دد سنه ۵۰۰ واقم کر دیده ات 
یعنی در سالهای ٩۸‏ يا ٩٩‏ 

و موّید این حدس تصیده ص ۱۷ است که خطاب بسلطان مسعود کوید : 


شصت و دوسالکی زتن برد زود زان پبس که بوددرهمه میدان‌مر امجال 
| ندك‌شدست‌صبرم و بسیار کشته غم از اندکی دخل و ذبیاری عیال 
من خودز و امها که در اوغر قه کشته تن بادهردر نبردم و با چرخ درجدال 
در آرزوی آتم کز ملك وضیمتی آدد بریع برزکرم يك قفیز کال 


بنابراین در ۲>سالگی از حبس خارج و درفکر نان و جامه عیالات وتهیه ملك بوده 
و تقاضا داشته که ملطان وام های او دا بکزادد و از ص ۰۷+ معلوم میشود شاه دو قربه 
باو وتف کرده است و شاعر واب آن دا بادشاه نثار م ی کند و اکر سال شصت و دوم 
عمرش مقادن خلامی از قلعه مرنح باشد یعنی سنه ۰۰ پس تولد او در ۸ واقم میگر رد 
چنانکه در بحت سال ولاد نش گذشت. 
بتابر آنچه ذکر شد دد آخر سال ۰.ه هچری مسمود سمد پس 
دوره رهائی از ۰ سال حبس مورد عفو سلطان معود شده و دد تشکر 
ازین دهائی کفته است ص ۲ ۳ 
دد بند کیت اذین بس چون‌کلكدچون دوات بندم میان بجان و کشایم بسح نم 
واين عفو از پایمردی نقة|لملك بود چنانچه نظامی عروضی و سایر نو یسندکان تصر بح 
کرده‌اند ومسمودخودکویددر دورباعی‌س ۷۱۷ وص ۵ ۷۱ 
جر خم چو بخواست کشت بی هیچ کمان اه و یز ند کانیم کرد ضمان 
کویم همه شب ز شام تا صبحدمان ای دولت طاهر علی یاقی مان 
ازین زمان تابایان عبد سلطان مود شاعر ما دوده بیری 


کتابداری و ناتوانی دا طی میکرد ونقةالبلك و پادشاء شقلی مناس‌این 


(مز) 


روز کاد باو سپردند و آنکتا بداری در باد سلطنتی بود این کتا بغانه ددعمد سلطان ابر اهیم نیز 
دایر بوده وهسعود سمد در [ نجا جواب داشدی را بديپة گفته است 
وبدیپه گفتم در کتا بغا نه» 
چون در این زمان دادالکتب را باو تفویش کردند قصیده ص ۲۲ دا دد سپاسکزادی 
اژاین موهبت وانعام نقد وجنس که باو عنایت کشته بود سرود و کفت پادشاها باخلاصی ازذنحدان 
سا جان تازه بخشیدی و در باتغت خود معزز و محترم‌کردی سیم وقله عنایت کردی دیگر پس 
از این : 
نه ذن‌کویدکه بر تن نیست‌جامه نه کوید بچه بر سر نیست دستاد 
دعای شاه ون تبیح کویند عیال بیحد و اطفال بسیار 
نگرانی نمانده است جز قروض و آنهم پامواجب نقد پرداخته خواهد شد ويك‌يك این 
خارها ازیای بیرون خواهد آمد من نیز دارالکتب را آراسته خواهم‌کرد چنانکه هیچ کنابخانه 
درجهان بپایآن رسد هرصبح شادان برمیشیزم وخاك حجره دا باروی خود باك میکنم کتب هر 
علمی را در محل معین قراد میدهم . 
کند »حون همه طاق و رف آن سرد و به اخیار و باشمار 
ددص ۸ ) کوید . 
بس زود کتابغانته دا یابی از کفته من بر از کپر کرده 
درجای دیکرس/ ۱ کو ید 
دادالکتب امروز به بنده است مقوض زاین عز وشرف کشت مرا دتیت والا 
و ددص و۸ مدح سلطان مسعود و وذیر اد کفته و از رفع بدیغتی خود تشکر 
نمووه کو ید : 
او دا خاذنی کتب کردی اختیار کت دای خسروانه قوی‌اختیاد باد 
لکن این وظیفه و شفل کتابدادی هم او را خرسند نکرد کم‌کم[» و ناله او برخاست 
وقتی سلطان مسمود لشکر آدائی کرد برای دفتن بغز وهندوستان و ازوارالملك غز نین حر کت نء‌ود 
و جثنی عظیم ترتیب داد و بشمرا مال بیاد عنایت کرد قضا دا دد روز جشن از مسعود سعد 
یادی نود مود قصیده در مدح او سرود و کفت ( ص ۳۰۸ ) سلطان محمود بزدك از 
غز نین اءوال خوددا وتف مداحان کرده بود غضایری رازی بهر قصیده که از شهرری میفرستاد 
هزار دیناد زر حلال میکرفت دد صودتی که همان غضایری ار امروز زنده بوو بشءر 


ن فخر میکرد مکر ه این است ک-4 در آن تصیده شکر خود از انمام سلطان 


(مح) 


ابر از ملاات کرده و فته است(۱) 
بس ای ملث که نه لو لو فر وختم بسلم مر ۳ 
من کفتار ادرا بچیزی نمیشمادم (۲) 


من سالهاخدمت کردهام وقت مدح اژجمله شمرا بوده‌ام هنکام خدمت از زمره عمال 


نه پایکاه من آذحشتی نزود شرف نه دستگاه من ازخلعتی کرفت جمال 
کی ی تا وتان ال ماور چو باز کردم داز حال من کنندسوّال 


تادیج این لشکر کشی سلطان مسعود باید در اواخر عهد او باشد زیرا که پسران بزرك 
در موکب خویش داشته است‌س؛ ۲۷ (-طر اول) 
شکایتی هم ازنقة | لملك می‌بینم که در ص ۸ کوید . 


امروز بمن دسید پنچی زان‌ده که‌مر |امید کر د ند 
وذ بنج دکر نیافتم‌هیج می تر سم کز میان ببر د ند 


۱ مود سمد پیر وعنصری بوده و در این‌یاب هم یعتی ۱ 


نتقاد کلام غضایری همان ایراد ۳ 
استاد خود دا 


تکر اد کر ده است یعنی عیمی که اذ ابر از ملالت در مقابل صله ممدوح پیدا میشود 
« بجای دحمت ایزد خطاست لفظ ملالی (عنصری] 

(۲) مسعود مصر اعی از يك شاعر راز 
از غضایری باشد : 


جواب شاعر دازی‌همیکويم که میکوید 


ی در ۱۶۲ خسن اکرده است که کوب 


سحرکاهان یکی عمداً بصعر اپکذر و بنکر, 


فصل سوم 


زمان لك ار سلان وبهرامشاه 





سلطان مسعود سوم بمد از۱۷ سال بادشاهی ددسنه 6۰٩‏ رود 
ماك ارسلان حیات کفت و ب-سرش شیرزاد ۶ والی هندوستان بود بجای او 
نع ولی س ازا ندك مدتی شیرزاد بدست برادد خب ی 
ملك ارسلان مقتول شد. 
ابوالملوك ملك ادسلان بن مسعود هیجدهمین پادشاه غز نوی است تولد او دا دد 
سال برع نوشته اند دد ۳۲ سالکی دد ؟-رسیرزمین داور تساج برسر نهاد وغزنین ‏ دا 
بتصرف آورده براددان دا ب-ز ندان انکنده و جمعی ازذآنان را بکشت و چند تن را از حلیه 
بصرعاری کرد ۰ 
یکی اذبر اددانش بپرامشاء از پیش او کر بخته رر خراسان بسلطان سنجر سلجوقی پناه 
برد وچون ملك ارسلان . نسبت بمادد سببی خود یعنی خواهرسلطان سنجرملقب یمپد عراق 
استشفاف روا داشته بود (۱) مهد عراق شکایت بسنجر برد و اورا برانکیغت (۲) تا بهرامشاه 
را مددکرد و بنزنین لک رکشید . 
ملك ادسلان مهد عراق دا نزد سنجر بشفاعت فرستاد ودو یست‌هز اد دیناد هدیه روانه کرد 
دلی آن زن سنجردا بیشتر تحریك کرد دد صحرای خپر آباد که بك فرسنگی 
غ-زنین بود چنك در کرفت‌مل كت (رسلان تاب مقاومت نداشت بهندوستان کر یخت و بهر امشاه 
بسلطنت نشست بقول ابسن‌الاتیر سلطان سنجر در ماه شوال ۵۱۰ وادد غز نین‌گردید د چول 
دوز در [ نجبا اقامت کزید و چون از فرار ملك ارسلان مطمتن شد بغراسان با کشت ملك 
ارسلان منتپز فرصت بود چون خی مماودت سنجر را شنید بفزنین تاخت و ابپرامشاه بسه 
بامیان بناه برد این باد سلطان سنجر با سباهی کران بغزنین مد وملك ادسلان بمد از 
سح بکوهستان کریغت و بیکی از کوه نشمینان اففانی یناه برد لکن سنجر 
۰ اس ۰۱ات تسس 


(۱) طبقات ناصری (۲) تادیخ فرشته 


مط 


0 
اورا دستکیر کرد (۱) و بر امشاه اودا ددغز نین خفه نمود ورر کناره‌زار پدرش بخاك سیردسنه 
(۰۱۱ هجری) 
درطبقات ناصری [مده است که درعید ملك ادسلان حوادت شکرف زاد یکی آن بود 
که از آسمان آتش و صاعقه آمد چنانکه بدان تش باذار های غزنین ب-وخت سل از 
دولت او رت وف رافسد او بفایت شامت و جلادت و شجاعت و مبارزات 
ءوصوف بود . 
اين بود آنجه ددتوادیخ داجم بملك ادسلان بنظررسید اما مطالبی‌ که دد دیوان 
مسعود سعد مر بوط بعهد دولت اودیده میشود اذاینقرار است. نت [نکه مورخان تصریح 
کرده اندکه ملك ارسلان از بطن مهد عراق‌دختر ملکشاه نبود وازاینرو بنا ماددی خودبی‌احترامی 
کرد تا بعدی که او سنجردا برانکیغت و این بنظر طبیمی میآید والاسنجر بجنت خواهرزاده 
خود دو نمیاودد لکن دردیوان مسمود دو جا اشعاری دیده میشو دکه ملك ارسلان دا از ندل داود 
سلجوقی شمرده است یکی درهنکام جلوس اودر». و که خلیفه بفداد المستظیر بای عهد ولوابرای 


او فرستاده است (۱۱۳) 


توئی زکوهر محمود و کوهرداور کدام‌شاه نب دادداز چنین دو نژاد 
دیکر ددص ۱ ۱+ که اززبان ملك ارسلان کوبد : 
من مایه عدل و مایةٌ جودم ملطان ملك ارسلان مسمودم 
محمود خصال ودسم وده دانم ذیرا شرف ناد محمودم 
با توت و قددت سلیمانم زیرا اژاصلو تسل داودم (۳) 


مطلب دیگر تعیین دوز غلیه اد بر خصم ( که شاید بیرامشاه باشد ) ( > ) با دوز 
جلوس اوست که چهاد شنبه ثشم شوال ۰4ه بوده است درد هنکام ورود او 


به غز نین 
کو ید ۱۲۷ 
زشاه بینم دلبای اهل حضرت شاد هزاددحمت برشاء واهل‌حضرت بار 
من‌این نشاط که‌د بدم‌زخلق درغز نین بدید خواهم تا دوز چند در بنداد 


(۱) درطبقات ناصری مسطوراست که ملك ادسلان منکوب شد وفوت کشت 
(۲) ابن‌الاتیر وصاحی فرشته عمراودا ۲۷ سال ومنهاح‌السراج ۵ سال قید کر ده اند 
ابن الاثیر قتل اودا دد۲ ۱ه ذکر کرده است 
(۳) بازهم اززبان این بادشاه اشعاری ساخته است ص۱۷ 
(؛) دد ۳:۷ کوید : 


نیب تست ز کردون سعادت برچیس چنانکه حظ معالف نحوست «بپرام» 








( نا ) 


چپارشنبه دوزی که اذ چپارم چدخ سمود دیغت همی مهر برتکین آباد 

زمین ت و کوئی مر خصم ملك راپکرفت بدان زمان که بر آمد زطاغیان فر اد 

جز آن نکویم شاها که دودکی کوید < خدای چشم بدازملك توبکرداناد » 
درس ۱۱۲ نیزفتح تکین[باد وغلبه برسپاه کثیردشمن دا تهنیتگفته است. 

چوابر نصرت بارید چرخ فصل خزان بپا رکشت زملك تو دد تکین آباد 
درس ۳۱۷ کو ید : 

بمون|یزد شش روز دفته از شوال بر آمد از فلك دولت آفتاب کال 

گذشته بانصد و نه سال‌تازی ازهجرت ذهی مبارك ماه و زهی مبارك سال 

چه روز بودکه پیش اززوال چشمه مپر مخالفان را شد عمر وجان وجاه زوال 

چپاد شنبه بود و چپاد گوشه تخت کرفت نصرت وتأئید ودولت واقبال 


درس ۱۱۰ اودا بسلطات تهنیت کفته به پیری خود اشاده مینماید 
زسر کیتی پیر بوده جوان شد که سلطان کیتی‌ملك |رسلان‌شد 
جوان باد بغتت که ین‌جانغمکیت باقبال ورای 7وشادوجوان شد 
دردورء کوتاه و بر آشوب ملك ارسلان مسمود سمد دارای احترام و جلالی شد در آغاز 
سلطنت او تصیده -۲۷را بخدمت فرستاد از بیری وددو یشی وعیال واولاد بیاناله کرد وحسهای 


خود را بیاد آورد. 


دارم هز اردشمن و يك‌جان و نیم تن لیکن گذشته و ام من |زهشتصد هز اد 
عمری داز باید تابندة چومن کردد بمدح جوتون‌جها ندار نامداد 
تا سایه وردرختی کردد نهالسکی بنکر که چندآب درآید بجویبار 


نیزاین ابیات دا درشکایت ازفر اموشی خود سر ودس۱ ۱۳ 
لفظ تو چونام بندکان برد تام دهی اذ میان رها کرد 
مرحوم تر ازهمه مرا دید محروم تراز همه مرا کرد 
شاه باو توجه کرد وازهمان آغاز سلطنت و برا محل اکرام وانعام خویش قراد داد و 
ولایتی باوداد ۱۱۲ 
میان‌غلق سرافر از و تاژه کرد مرا مکارم توچوسروو چوسوسن آزاد 
مرا بمدحی شاها ولایتی دادی کدام شاهی هر کز بمادحی این داد 
ببار گاءت و کان‌هست و بادمر کزملك محل ورتبت من بای برسیهر نهاد 
ددص ۱ ۲۳ گو ید : 


آن یافتم از شرف که هستند ود حسرت آن ملوك یکسر 


( نب ) 


ملك ارسلان بمد ازجلوس دییع نام دا (۱) مقامی بلند عطا فرمود س ۱۳۲ وبراددش 
محبد را با لقب سپهید مأمورهندوستان کرد واودا مسود سرهنكه محمد علی مینامد و کویدامسال 
درهند سیاه بیعد آراسته ازهء‌ر کزخویش تا -راندیب خواهد راند و صد پیل بغدمت تو خواهد 
فرستاد که ازپیل معروف «ملك بسند» بپتر باشند 

چندی بعد |خباری ازهندوستان دسید وسلطان شخصاً عزیمت آنجاکرد طبعاً این مسافرت 
ازدوجهت برای امناء درباد سلطان ناکواد بود یکی بیمی که ازجانب سلاجقه داشتند و میترسید ند 
که درقات شاه تشون روی آورند دیکرترس این‌که سلطان نصا بپند برود و در قدرت 
واستفلال ربیم و برادرش محىد لطمه و ارد شود زیراکه دربادیان غز نین‌از نان متمتم بودند پس 
مسعود سعد دا وسیله قراردادند که سلطان دا ازسفرهند بازدادد واوهم درتصیده ص۳۸ کو ید 
اکرچه غزا کردن دا ازجد و بدرت ارت بردة ولی لشکر کشی هند دا بیکی ازغلامان خودوا گذاد 
خزانه خود دا تهی مکن لشکردا بجانب ترکستان ببر و ترکان بسیادبفلامی بیاور آنگاه از آن 
جماعت سپاهی آداسته کن اکر امروز بهندوستان سباه بکشی باید بزروسیم ترکان راآماده جنك 
کنی و خزانه کفاف چنین مخادجی دا نمیدهد. 

نه معتئم بودت غزو کر نباشد هند بترك‌وروم کش این اشکر وسپاه و کران 

ازجا نب هندوستان خاطر آسوده دار که ربیم شیبانی ددهین بهاد بغدمت خواهد آمد و 

خزانه دا آباد خواهدکرد صد بیل ودویست مرکب تاحال فرستاده است. 


زمانه پیش تواورا چودید بسته کمر چه کفت کفت زهی تدر کوهر شیبان 
تو شهربادا کیخضروی بجاه و هنر دبیم پیش تو مانند رستم دستان 


این دو برادد یعنی دبیم ومحمد سپهبد درهندوستان فتوحا کردند و نیت بملك ارسلان 
وناداد بودند چنانکه بعد اژغلبه بپرامشاه هم محمد اطاعت اوداکردن ننهاد و شرح اینقست در 
ذمان بهر امشاه کفته میشود 

دداین جا مرادما ازتفصیل واقعه اعتبادو کستاخی مسعود سعد دررربار ملك ارسلان بودکه 
اورا ازعزم سفر بازداشت . 


یکی ازحوادت نا کوادی که درعهد ملك ارسلان برای مسمود سمد رخ داد وفات حامی 
بزدك اوابو نصر فادسی بودکه در۳+ سالکی بدورد حیات کفت مملوم نیست که ابو نصر پس اذحبس 


شدن ددزمان سلطان مسعودکی خلاصی بافته است 


(۱) درمتن بغلط دبیع دا ذنیغ چاپ کررهاند 





([نج) 


لسمودمد بیاد محتهای چمل‌شاله | بو نصر در ۷۷ تصیدء مرئیه موتری ساخته و به پادشاه 
توصیه کرده است که : 
فرزندکانش دا پس مر کش عز یزداد کو شود بممرجزغم فرز ندگان نداشت 
این سفارش و توصیا ازاولاد امیر تامدادی چوق ابو نصرفادی هم دلیل رفعت مقام مسمود 
دردر بادملك ارسلان‌است ۰ 
قصایدی درمدج خسرو ملك بس ملك ارحلان دی وان سود هت الته 
"این خرو ملك دا نباید با آخدین سلطان سلله غز نوی بتام خرو ملك (متوفی‌دد9۸۷) 
اشتباه نمود . 
درس ۱۳۲ تولد اودا بیدرش تبر يكك میکوید : 
که شاه شرق ملك ارسلان بن مسعود عزیز خود را اند هراد ناز بد.-د 
و در تصیده جلوس که ذکرشد ص ۸ ۳۱ گو ید : 
بقای دولت عالی که در جپان شرف بباغ ملك چوخدرو ملك نشاند نپال 
اما درص ۳۰۱ قصيدءة برد یف خروملك هس تکه شاعر | بوان‌و بار گاه اورا می‌ستابد واکر 
معدوح همان طفل نوزاد باشد خالی ازغرابت نیست 
مسمود سعد این دور هکوتاه سعادت و عزت وتقرب خود را درزمان بادشاهی ملك ادحلان 
بعا کمال حسرت بر جوانی کت سم برس ری ما 2 سس 
ص‌و+ء و بیری (۳۱*] در نبرد بود. کوتی شاعر از آدداعی ممد زان 
بادشاه جوان را احساس میکرد وهر لحظه خطر سلاجقه رکه حامی بپرامشاه بودند در نظر 
میآودد و ایام سلطنت دو ساله ملكه ارسلان را انگشت شمار و ناپایداد میدانست لژ این دو 
اشمادی دروصف روزها (س155] وهفته‌ها (س21۸] وماهپای (س > 1۰) دوره بادشاهی ملكث 
ارسلان سروده است 
عاقت‌چنا تکه ذکر کردیم (۱) خشم سلطان سنجر فظلیان کرد 
بهرامشاه وبا سباهی کران شخصاً بفز تین [مد و ملاه ادرسلان دستگیر و 
مقتول شد سنه 9۱۱ ودر ماه جمادی الاولی سنه ۷۲ بپرامشاه 
بر ادر ملك ارسلان برتخت نت ممزالدو له بهرامشاه کاملا تابع سنجر شد و بهین سب 
از ۲ ۱ه تا 9۷ بر تخت سلطنت با قی‌ما نددرمسک وکاتی که ازاوباقی است پیش ازنام او نعست اسم 
خلیفه و بعد سنجر ضرب شده است ولی بپرامشاه دد سکه هائی که در لاهور دواج داده 


رعایت این امر دا تکرده است در زمان او هه ولایات غزنوی دد تحت استیلای‌سلاجقه 


(۱) دجوع:شود ص ه و آغاذفصل سوم 








(ند) 
اقغ شد مکرهندکه همچنان دردست غز نویان باقی بود . 
بورامشاه از بادشاهان‌دانش بر ود وشمردوست بود (۱) بیش ازملك ادسلان درخ مسنود 
سعد اکرا د چنانکه سه سال بقیه عمرشاعر که مصادف با ۳ سال اول سلنت بهرامشاه بسوو 
۴ ِ س 


بر احتی و ءعزت گذشت‌ص ۲ ۷ 
بیراد و پاد بنده‌زجان ناامید بود ودامال حال بنده چوپیر ارو پار یست 
هررمجلسی زرای تو اودا کرامتی هرهفته از تو بی‌حلت صد هز ار نیست 
ازداده تز | کنون‌چند| تکه بنده راست کس‌دایسار و مال وضیاعوعقار نیست 


یکی از تصا ید زیبای مسعود (س ۷) ددمدح بپرامشاه است. 

ددس۲۸۹ التزام کلمه بپرام‌کرده ووزارت احمد نام دا تهنیت کفته است ترجیم بند 
ص۸ هه راظاهر ] ددنهنیت جلوس بهرامشاه سروده‌است . 

احترام و عزت مسعود در خدمت بپرامشاه بحدی رسید که شعرای خر اسان منجیله معاصر 
ادملك| لشمر اء امیرمعزی ترا درقطعه خود س۲ ۷۳ یادکرده است. 

شاه پپراهشاه بن مسعود خواجه مسعود سعددا ‏ بنواخت 

ددداقم عزتی دا که همه عمر طلب میکرد وقتی باو دادندکه عمرش آفتاب لب یام یا 
چراغ سحری بودو بیش ازسالی سه ازاین نعمت متنعم نگردیدآنهم دد کمال ضف مزاج و باتطاول 
امراش کوناکون ودرس: ۱۱ تاله ازبیمادی وضعف میکند . 


بنده‌داچون دید مدحی بس بلند از شرف بر کنبد اخضر کعید 
کوهرو زد یافت از مدحش بسی تا بمدحش کوهر |ندر زد ک‌شید 
بنده دا چون پست کرد آز و نیاز جودش اندر چشمه کوثر کید 
لیکن | خدمت فر و ما نده‌است از [ نکه تب یی «ررسس رک 


بای نتواند هی نیکو تاد دست نتواند سوی ساغر کید 

این قصیدء را مسموو بمناسبت لشکر کشی بهر امشاه بپندوستان ساخته و التزام دکاب او 
عذرخواسته است در توادیخ مذکوداست که محمد با هلیم (ابوحلیم) سیبسالار ملك ارسلان درهند 
پس ازجلوس بپرامشاه کردن ازاطاعت دولت غز نوی ببچید ویاغی شد و بپرامشاه بقصد او لشکر 
بهند برد بنابر ین قصیده فوق دا مسعود دداین و قت ساخته است بطوربکه ددچند صفحه قبل وعده 
داده‌ایم(صفحهٌ نب) دراینجا شرحی اذخانواده شیبانی که آخرین مرد[نها ددعهد غز نوی محمد 
مذ کوراست مینویسیم 


(۱) آنارسنائی و نظامی و ترجبه کلیله ودمنه و کتب واشاد دیکر کواء دانش دوستی 


اواست . 








کی از خاندان های قدیم که در خدمت سلاطین غز نوی بوده زودمان 


دودمان شیبانی شیانیان زر از رو دیون سود ی اا وش (دونی اعدا نی 


چند ازمردمان تامسی 


بی آودیم - 


طاینه رات ظیم کرده دزن تا 


ازا بوحلیم شیبا نی معاصر سلطان ابر اهیم غز نوی مدحی دددیوان آن دو استاد نمی‌بینیم 


تسین شحمی اه مىدوح آنان واقع شده نجم الدین ذدیر بسر بوحلیم شیبانی است مسمعود در 


ص٩۱۷‏ کو ید و شادباش ای زدیردو لتیاد» (۱) و اشاده 


میکن دکه سلطان [ودا بنواحی خراسان و 


عراق بجنکی فرستاده و مظفر و منصود با زکشته ومحددا به سیپسالاری هند نصب شده و دو پسرش 


شمیب وغضنفرهم با او بوده| ند. 


ابوالفرج دونی هم ددمدح او کوید : 


ظاهر ا سپپسالادشدن زدیر بنابر تقویت ابو 


د زدیردای زرین ای بحق -بپالاد» 


الر شد رشید اس سلطان ابر اهیم بوده که در 


فسل اول باحوال اواشاده کردیم درس ۶۱۱ مسعود. برشیدگوید : 


مرغراد شاط دا بپاد 
7نکه از کوهرش بچرخ دسید 
و درص ۷۰۲ درمدح او کوید. 
ای فتح بخاست روز بازاد توخیز 


وی‌نصرت دین بغیر بکشای نغیز 


بزدیر (۲) آن هز بر هندستان 


رتیت کوهر بنی شیبان 


در کوکبه سپاهالاد آویز 


ایکفر زدیر نو حلیم است گر یز 


این سبپ-الاردرهندوستان بفتوحات بررك نایل آمد عد اذفتح تادائین و مالوه و کالنجر 


پیلان بسیار آودده عازم غز نین‌شدکه بسلطان تقدیم کند ۲۱۹ 


درباب فتوحات اودرهند وشکست دادن دیوبال وشکستن بتان علهبی و فتح دشت نادائین 


|بوالفرح دو نی کوید : 
بوحلیم زدیر شیبانی 
7 نکه بگذاشت داه بانرحی 
که معبود اهل ملهی را 


7 نکه‌ره زدبدشت نادائین 


بیل ان ور [ تکار 


ظغر وفتح بریمین و یار 
خرد بشکست وضبط کردحصار 


درمیان هزار واند سوار 


ونیز ابوالفرح اشاره بباز کشت آن سبم‌الار اذفتح هندوستان بغز نين میکند 


)۱ ددمتن فلط وز بردوات یادجاپ شده است 


(۲) درمتن فلط چاپ شده است 





(نو) 
ای سپهالار شرق ای بشت ملكت ای صدد دین 
ای ذریر بوحلیم ای کوه حلم ای بحر کین 

این فتوحات بی ددبی زدیر شیبانی دا مفرورکرد تا کردن از اطاعت سلطان به پیچید 
و بیاری داجکان ورایان هندی در حصار فرهنده تراد کرفت و سلطان لشکر بجنك او برده اورا 
اسیر کرد . 

درصفحه ۳۷۰ قصیده تار یخی مفصلی در مدح ملطان ابراهیم داجم بپمین موضوع 
هست که چون (شاده بحبس ندارد معلوم میشود مقدم بردوده حبس‌های مسمود سمد ‏ بوده است 
مسمود وید : 

« .این ذدیر از مردم جاجرم بود دد کمال فقر و بینوائی و نمد قبائی پوشیده پاده 
و خفتان » بر لاشه خری پیر نشسته در آرزوی لقمه نان بخدمت سلطان آمد و و بدو 
سبرد ملك مرغزار هندستان > و چپل هزار سواد دد اختبار او کذاشت وولایتی عظیم دا بدو 
مفوض کرد که ددازای آن از مپیاده تا آساسر و پهنایش از کشمیر تا سیستان بود کار او 
بالا کر فت . 

چواز قبا یل نسست همی به‌شیبان کرد شد ند برفلك از مفغرش بنی‌شیبان 

رفته رفته مترور شد وطفیان کرد وفوجی داجکان پير و رایان هندی دا جمم کرد 


ودر حصاری بتام فرهنده قسرار کرفت اما سلطان در ظرف نیماعت او دا دستکیر کرد 


وبند پرنهاد . 
طلوع بودش چون نجم و نجم‌نام وی‌است غروب باشد آدی پس ازطلوع بدان 
بقرب خسرو شد محترق چنین باشد هر آن ستاده که با آفتاب کرد تران 
ته بند بودش از حال قتلغ سرن نه عبرت افتاد اودا زبی‌خردبمیان(۱) 


کویازدیر شیبانی دا در قلمه نای محبوس کرده اند مسعود او دا درد آن قلمه دیده و 
دلدادی ومژده داده است که عنقر یب بخلاصی وترفیم مقام نایل خواهی شد در تصیدء ره 
پس اژخلاعی از نای که ذدیر شیبانی مجددا صاحی دستگاه شده است مسمود پیشکوئی خود رایاد 
آود شده و کوبد , 


بده انصاف آنچه می بینی من نکفتم ترا بقلمه نای 
مژده ها دادمت بقوت دل وعده‌ها کردمت بصحت رای 
فال هائیکه من زدم دیدی که چگونه تمام کرد خدای 


(۱) نام این دوسردادکه برسلطان ابراهیم یاغی شده| ند دری۲ ۳۵ چنین آمده است 
(نه فتلغ تر نتم نه یمشامع) صورت صحیح این دو کلمه بدست نیامد 








رت 


رتبت بوحلیمیان بر کش افتخاد زدیریان بغزای 
از قصیده |بوالفرج معلوم میشودکه در زمان سلطان مسعودین ابراهیم زدیر شیبانی دادای 
مقامات بدرخود شده است 
زکسب چاه بدر شادباد و بر خورداد زدیر نجم سیه پرود سپپسالار 
و لی‌از قصیده ممسعود پیداست که بوحلیم شیبانی پدر زدیر بیشتر |زعبد سلطان مسعود 
در وقت ی که پسرش جوان بوده فقوت شده است نه بعد از حبس ددقلعه نای وجلوس سلطان‌مسمود. 
شاد زی شاد زی خداو ندا کز بزر کی‌و جاه چون تو بر 
تربت یو حلیم شیبانی روظه شد ز خلد با کوثر 
تحقیق دداین قسمت منوط به تحصیل نسخه های قدیم از دیوان ابوالفرج و مسعود است ۰ 
دو تن دیکر اذبنی‌شیبان که ذکرشان ددضمن احوال ملك |رسلانکذشت دبیم و برادرش 
محمد (۱) بوده| ند که وزارت و-بپالاری هند دا درژمان ملك ارسلان داشتند ومجمد سیمسالاد 
در [غازسلطنت بهرامشاه سر بطفیان برداشت ۰ 
در طبقات ناصری آمده است «معزالدو له بهرامشاه در طرف هندوستان غزوها کرد ومحمد 
باهلیم ( باحلیم س |بوحلیم) دا دد بیست وهفتم ماء‌رمضان۲ ۵۱ بگرفت و بندکرد و بعاقبتش بگذاشت 
وولدیت هندوستان تمام اودا داد اوبار دیگر عاصی شد وقلمه تاکود درولایت سوالك بحد بیره 
( سبره خ:0) بناکرد واودا فرژندان واتباع بسیاد بودند و بهرام‌شاه برعز یمت قلعه او بهندوستان 
[ مد و محمد پاهلیم بحدو دملتان پیش‌دفت و مصاف کرد با دو پسرواسب وسلاح در روز جنك ددژزمین 


, 


فرورفت چنانکه بیش ازوی نشان نماند(۲) 


)0 ظاهر] قصیده ٩۱و‏ در مدح این محمد است . 
(۲) ددتاریخ فرشته آمده است که «برزمین جمجمه افتاده چنان فوودفت که انری اژداکت 
ومر کوب پیدا نشد» ۱ 





((خانهه)) 


از قطعه صفحه ۵۰4 معلوم می‌شود که منجمی دد آغاز جوانی عمرمسعوددا هشتاد سال کنته 
است , درسال پنجاه ودوم عمرخویش این پیشکوئی منجم را بخاطر آورده کو ید : 

مرا منجم هشتاد سال عمر نهاد ژ عءر دوستی امید من‌بر آن افزود 

این پیشوئی مثل است که تقریباً صادقآمده است زیراکه بنابرمندرجات تذکره ها مثل 
ریاش الشمراء علی قلی‌خان داغتانی وسبحة اامرحال غلامعلی خان آزاد ومجمع الفصحاء هدایت 
وفات او ددسال۵۱۰ (۱) هجری واقم شده است وا کر چنان که ددمباحت مختلف این‌شرح حال 
ذکرشد ولادتش‌دا ددسال۳۸) یایکی دوسال مقدم بر آن بدانیم تقریباً پیمانه هشتادسال‌دا لبر یز 
اکرده است ۱« 


این عمر شتادساله مسعود دررنج زندان ودودی ازیاد ودیار کذرانید درس۷و ۱ کوید, 


منم که عشری ازعبرشومعن نگذشت مکر بمحنت و درمحنتم هنوز |یدر 
ودرس ۲۵۵ خلاعه احوال خوددا چنین ببان‌کرده است . 
درجهان هیچ کوش شنید-ت آنچه دیده است چشم من بعبر 
سالها بودهام چنانکه بود ۶ سیر خواده نی مارد 
که بزاری نشمته ام کریان خانهائی ز سج مظلتر 
که بسغتی کشیده ام نالان بند هائی کرانتر از لنکر 
بر سر کوههای بی فریاد شد جوانی من هبا و هدر 


لکن چنانعه بیان کرده‌ايم ناملایمات روز کار فتودی درهمت عالی و امید توی, 


(۱) صاحبان تذکره‌های مذکود باستناد چپادمقاله عردضی این سال را تعیین کردم اند 
و لی‌دد نسخه فعلی‌چهار مقاله چاپ‌ارو باو تبر ان دیده نمیشودتقی کاشی و بعضی دیگر و فات‌اورا دده ۲ ه 


نوشته | ند که ددست ثست . 





ژنط ) 


وطبع وقاد او وادد نکرد با روز خرعمر اشمار با نعاطظ کفت و در طلبت ها زرف هرت 


کوشید چنانکه قصاید او در مدح بپر امشاه که بین هفتاد و هشتاد سالکی ساخته است از 


این حیت با مدایحی که درعتفوان شباب برای یف الدوله فحنود کفته است ,یکان 


می نماید . 
تبسن اینکه کفته اند در آخر عمر منزوی شده و در حلقه افعل 
تصوف تصوف در آمده است صحیح نیست دد دیوان او اذ این فبیل 


اشعار که او دا بمذاق سنائی و مولوی نزديك کند دیده نمیشود 


یکی از قطعات او که نزدیکتر باین معانی است درصفحه ۲۱+ درح است 


چون بدیدم بدید تحقیق که جپان منزل فناست کنون 
مدتی مدحت شهان کردم توبت خدمت دعاست کنون 


ودولتشاه سمر فندی را دلیل تصوف او شمرده است اما چندان دلالتی براین امر 


ندارد و علاوه براین که میکن است آن قطعه ازستائی باشد برفرض که تعلق آنرا بسعود 
قبول کنیم عمل او حکایت مینماید که هیجوقت ازمدحت شهان وطلب دنیا اعراض نکرده است 


و اک ژکاهی بر سبیل موعظت بمذمت دنیا ولزوم ترك وقناعت و غيره سخن دانده است 


ددواتع احوالی است که هر کس را دوی میدهد و دلالت بر دخول او در سلك خرقه 


پوشان ندارد . 


دیوان مسعود بهترین کواهی است بروفور فضل و دوانی طبم و 


دانش وهنر فرط تتبم او دداسا لیب متقدمان واکر يك قصیده هم اژ او مانده بود 


شخس بر کمال دا نش اواعتر اف میکرد چنانکه (س ۲۳۷) دد بادة سخن 


خود کوید : 


زدق مسلم باشد زعیب خالی تباشد از سخن هیچکس مزور 


عوفی درجلد دوم لباب‌الالباب (س۲۰ چاپ برون) شرح حالی از مسعود ضبط کرده 


وددحق او کوید : < مسمود سعد از نوادد ایام و افاضل انام بودگاه ببال اقبال در فضای 


هوای جلال پرواذکردی واه دد صباح ورواح زمانه مقصوص |لجنان شدی‌کاه چون نی‌شکر 


فضل وافشال کام چبان را شیرین کردی وکاه در قلمه نای تلخی زهر-ادثه تجرع نمودی و 


در بلاد هندکارهاء با نام میکرد و زندکانی به نیکو نامی و دوستکامی میگذدانید 
و براودنگ بیان سلطان بود بيك دبای و بيك قطعه کاروانهاء نعمت بسایلان بخشید ودیر بست 
که کفته اند 


والسح مپما ذاق قهوة مدحه پعروه سکر ینیب الاموالا 


(س) 


لو وخق او آن بودکه اورا درزنره عدورآورده شدی ناما جُون اشماد او از له شمراءٌ 
زیادتت و او دا سه دیوان ات یکی بتازی یکی بپادسی ویکی بپندوئی بدان سب اودا 
وز سلك شقرا. این طبقه متخرظ کردانیده آغد و [ننجه ازشفر اواستماع افتاده است همه‌استادانه 
ومطبوغ است.> 

هم فوقی بعناسبت نقل غزل ص) 2۷ ای سلسله مشك فکنده بقمر بر میئو بسد: 

داین غرل که کل چمن لطافت است ه-وراست» 

حکیم دوحی و لوالجی قصیده باقتفای مسعود ساخته و کوید : 


من که از دیده ابر نیسانم برسر آب دیده بنشانم 
با چنین حال حاسدند هنوز ژاژ خایان شاه کیهانم 
من خود اندرجهان کیم که بود حاسدی چون فلان و پپمانم 
نه ‏ بوکب مقدم درگاه مسب ید تدرام 
بیش اذاین نیست کزسغا وسخن خواجه مسمود سعد سلمانم 
بدهم دریکی زمان بئوال کر دو کیتی بمدح بستانم 


رشید وطواط درحدا یق| لمحر درصنعت | لکلام الجامم کو بد ۱ 
< بیشتر اشعار مسمودسعد سلمان کلام جامع است خاصه آنج ددحبس کفته است وهیچکس 
ازشمر ا, عجم دداین شیوه بکرد او نرسند نه درحسن ممانی و ه در لطف الفاظ و دو بت 


اد ی دود فد لت اه ی تا درت ۱۳ دنم الست امه 


آورده است . 
رب [وطواط علاوم بر استنادی که در اغلب صناعات بدیعی بشمر فادسی 
زبانعربی مسمود سعد کرده است ازابیات عر بی اوهم شواهدی نقل نموده است مثلا 
وهندی ددحسن‌المطلم این بیت دا آودده است 
ثق بالحام نعپده میمون ابداً و قل لزان فیکرر 
ودرا یپام| ین اشعاردا نقل کر ده است 
و لیل کان|ا مس ضلت مرها دلیس لا نعوالسشارق مرجم 
نظرت الیه و الظلام کانه علی العین‌غر بان صی زاس د تم 
فقلت لعببی طال لیلی د لس لی ن‌الهم منجاة وفیالصبر منزع 


اریذ نب | لسرحان‌فی | لجوساطماً ثبل سکن آن النرالة : 


(سا) 


واین‌سه بیت رادردصنءعت ذوةافیتین آورده‌است ۰ 


2 ِ 2 
یا لبلةً اظلمت علینا (بلاء قاربهً الدجتة 
قد رکشت فیالدجی‌علینا دهیا خدارية لاعف 
فبت اقتاسها فکانت رد 


از این ابیات معلوم میشود که هت ال ود رازم طی‌قاا ی بل برع رت 
حال با مقدار اشعاد عر بی او چنانکه عوف ی کته است بحد دیوان مستقلی رسیده است یا 
وت است . مسعود خود مکرر باستادی و تسلط خویش در زبان عربی اشاده کرده‌است 
کس‌ار ببادسی و تازی امتحا ن کردی مرا عبادزه میدان امتحان شده‌ی 
و درس ٩۳‏ وص ۳۷ وس 9۸ از قدرت خویش در هر دو زبان بادسی 
و تازی خر کرده است دد ضمن قصاید فادسی هم ابیات و مصراعپای عر ی بیار دادد (۱) 
راجم بدیوان هندی اتری بدست نیامد البته بر ای شعصی که رد لاهود تولد یافته 
و تعو و نما کرده است دانستن زبان هندوستانی غریب یت و کنتن اشمادی دد آن 
مان بدیع نه لکن آیاکما و کیفا بحدی بوده است که [نر دیوان بتوان نامیده : [ نچه‌مسلم 
است مسمود بدانستن زبان هندی فخر نمیکرده والا جای آن بود که بجای دانستن دوز بان 
کاهی سه زبان میکفت 
معود علاوه بردا نستن‌فادی وعر ب ی کاهی (زهنرهای دیکرخود نام 
تتبع متقدمان برده است ص ؛ ۷ گذشته از علوم ادبی دد فن نجوم هم اطلاعی 
ومشاعره بامعاصران داشته است و شاید مرادش از هنرهای دیکر حسن‌غط و آداب 
موادی و لوازم‌مجالس بزم و میادین دزم بوده است. 
از اشمار متقدمان در قصاید خود تضمین کرده است بعضی با نام مثل شمر دودکی 
۱۱ رد کی یس مت ۵۱ کس ی بت ص ۲و و شعر منوچپری ص 9۰۲ 
و غضائری ص ۳۰۹ 


و بعضی بی نام مثل ص ۱۳ 


جواب شاعری داذزی هم ی کفتم که او کوید بح کاهان یکی عمد بصحر| بگذرو یثگر 
و س ۳۹۳ 

این شمر بدان طر ی قگفتم من ای فتنه بر ذن آستین برذن 

و ص ۵۲ 
این شعر بدان پرده خوش [مدکه بکویند ای دوست بص دگو نه بگردی بزمانی 


(۱) دجوع فرمائید ره 2 ۶۸۶ 


6 + و فیره . و ترجمه شعر متنبی مس ۳۹۲ 





(سب ) ۳ 


علاوه بر تضمین کفتاد شاعران متقدم مسمود سمد با شعرای معاصر خود نیز دوابط 

ادبی داشته قصاید و قطعات آنان دا جواب کفته و ابیاتشان دا تضمین کرده است گذشته از 
راشد ی که در صفحه بح رو وک تا شاءران دیگری که با او ارتباط داشته| ند ازاینقرار ند: 
استاد ابو محمدین محمدا لرشیدی |السمر قندی در علم شعرچند تصنیف 

رشیدی سهر قندی ساخته و زشت نامه از اتا یج خاطر او ست مداح املکشاه بوده‌است (۱] 
این قطعه از دشیدی سمر قندی است که در حق دودکی کو بد: ۱۱ 


کرسری باید بعالم کس به نیکو شاعری دودکی داددمیان شاعر ان زیبد سری 
شعر اودا برشردم سیزده ده‌صد هز ار هم فز ون [ یدا کر چو نا نکه با ید بشء‌ری 


هم عوفی کویدکه رشیدی قطمه‌ای بنزديك خواجه عمید مسعود فرستاد و از دوی اشعار 

او التجاء کرد (قطعه دد ص۷۲۹ درح‌است) . 
در زمان سلطنت سلطان ابر اهیم استاد دشیدی قصاید بسیار از سمرقند نزد مسعود 
فرستاد و طلب صله نمو مسمود تصیده س 4۲۱ « شب میاه چو بر چید از هوا دامن 
دا در پاسخ او ساخت و عذد خواست که زمانه برای او چیزی نگذاشته است که بیاداشن 


تصیده او بفرستد . 


مرا جز این دخ ذدین زدستگاه نماند وکرنه شمر نبودی ز منت باداش 
پشعر تنها بپذیر عذر هن کامروز زمانه سعت‌حرون است و بخت بس‌توسن 
ذ من تثادی پنداد و هدیهٌ انکار هر آن قصید, که نزديك تو فرستم‌من 


مجدداً رشیدی تصيدء برای او فرستاده است با اين مطلم : < سید شمر توای 

تاج شاعران تن > دجوع شود بلیاب الالباب جلد دوم چاپ ارو با 
صاحت مجمم| لفصحاء یکی از قصاید مسعود راکه‌در مدح ابوالرشد رشید است برشیدی 

سمر قندی نسبت داده واين ددست نیست 

ات این سوب موی در سل ۱ رسای ان 
عطاء بعتوب معاصر سلطان ابراهيم غز نوی بوده در لباب الالباب ج ۱ 
۱( دد دهد مرچ لا اد ده ات لس 
نا کوك بوده است مسمود شعد با این مرد فاضل دوستی و دفاقت داشته است ( ای دفیقان من 


ای ععر ومنصور وعطا ۳ )و خود دا ددبرابر او چون ذده شمرده است ۳۲۷ 


(۱) لبابالالیاب ۱۷۲ چاپ ادوبا 
(۲) ایشا س ۷ جلد دوم 
(۲) دجوع شود بصفحه کو این مقدمه 








(سیح) 


عطای یموب ای روشن اذ تو عالم علم تو آفتابی و ما ذره دا همی مانیم 
در مجمم | اقصحا: دو تصیده بنام او ضبط است ج ۱ ص ۲ ۳ 
عطای دو دیوان بتاژی و باری داشته است ودد سال آغر عپد ساعطان ابراهیم 


که مسعود آژاد بوده فوت شده است و مسعود ددرثای او گفته است(ص71۰۳) 


عطا. یعقوب از مرك تو هر اسیدم شدیو بیش نبودم زمرك‌هیچ هر اس 
ودد- ۱+ کوید. 
از وفات عطاء بن یعقوب تازه تر شد وقاحت عالم 


رشید و طواط در صنعت استعاده سه بیت از مر تیه مسعود سعد دا در حق عطا 

نقل کرده است. 
میان سعود واستاد دونی (۱] مشاعرات بسیاد واقع شده است 
ابوالفرج رونی علاوه بر قطعه ومف بای مود ص ۷۲۸ دد صفحه :۰۱۷ 2۳ 
قطعه است که حکایت اذ حسن ارتباط آنان میکند بلکه مسمود 


خود دا شاکرد او میغواند . 


ناژم پدانکه هستم شا کرد تو شادم بداتکه هستی استادمن 

هیچم‌مکن فرامش ازیاد خویش زیرا که نه فراشی اذیادمن 

ودر ص ؛ ۱۰ از هجر او نالیده است 

بوالفرج ای خواجه آذاد مرد هجر وصال‌تو مرا خیره کرد 

در این ابیات که از ذندان بابوالفرج فرستاده مختصر اشادة به بیوفائی آن دوست 
قدی م کر ده است: 

فرشی کستردمت اذ دوستی باز که فرمودت کاندرد نورد 


چنانکه کفتیم از دوی این اشمار کله 7میز تصور شده‌است که حبس او بنسابر 
سعایت ابوالفرج دونی بوده است و استناد کر ده| ند بقطعه معروف اودد س ۳۵و 

بوالفرج شرم نامدت که‌زخبت دد چنین حیس و بندم افکندی 

لکن باید دانست که این قطعه اکر هم مربوط بابوالفرج نصربن دستم نباشد 
چنانکه بیان‌کرديم وواقعاً خطاب بابوالفرج رونی باشد دبطی بابتدای حبس‌او درعهدسلطان 
ابر اهیم ندارد ذیرا که مربوط بزمان عزل ابو نصر فادسی اس ت که دردودة دوم‌حیس مسعود 
بوده است چون دد این مقدمه مکرد این معللب بىیان [مده است تکراد ضرودت ندادد 
رجوع شود بصفحه یز وصفحه بح و صفحه له این‌شرح حال 


شعرای دیگر هم مسمود دا ستوده‌اندک» محض اختصار از دد شرح حال 





تسیب 


(۱) دونه اذ توابع لاهوداست 


( سد ) 


مفصل آ نان خود دادی می‌شود یکی عئمان‌بن محمد غزنوی معروف بمختادی‌است که ملك‌ارسلان 
و براددش بیرام شاء غزنوی و سلاطین سلجوقی کرمان و ملوك خانیه ماوداءالنپر دامدح 
کنته است دیوانش موجود است وفات او دا در عه يا > هه نوشته‌اند درد صفحه ۷۳۰دیوان 
ممود قصیده او مندرج است 

دیگر امیر معزی ملكك|لشمراء دریاد سنجر که اشعاد او دد حق مسعود سمد در 
صفحه ۷۳۱ است وفات او دا در تذکره‌ها در سال ۲ ه به تیر خطای سلطان سنجر در 
شکار کاه نوشته|ند ولی عجب است که خود او کوید : 

منت خدایرا که بتیر خدایکان من‌بنده بی‌کنه نشدم کشته دایکان 

کویا دوسال بمداز همان جراحت وفات یافته است وسنائی در مرئیه او باینمعنی 
آشاده کرده‌است 

دیکر سنائی ابول‌جد مجدودین دم غز نوی‌که قبل از انقلاب احوال نتبع سبك 
مسعود میکرد و دبوان مسعود دا دداواخر عمر اد کرد آودد و بعضی اشمار و را 
هم سه وا در آن ددج نمود و نقهالملك او دا اذ این سو کاهی داد ودی ابیات صفحه 
۲ را دراعتذار خاخته نزد مود فرستاد (۱) 

مسعود باچند تن اذ شعرای دیکر هم مشاجره داشته است ازجمله کمالی س ۲۵ 

شنیده ام که‌کمالی قصیده کفته است همه بنا, ردیفش چنین درآ تش و آب 

ظاهر ] متصود عید کمال|لدین معروف بکمالی بخادائی ندیم سلطان سنجر است که 
درغنا و نواختن آلات‌موسیقی مهادتی بکمال داشته‌است 

دیکر دا محد نامر علوی غزنوی که مسمود دد <ق اوکوبد موم 

سجن لد مجیك نامر دل من شاد کرد وخرم کرد 


ودر ونات او کوید ص .> 


بر وفات محمد علوی خواستم زدبشعر يك دو نفس 
باز کفتم که دد جهان بس‌ازاین ذشت باشد که شمر کوید کس 


جمال‌الدین سید محمدبن ناصر (۲) برادد بزرك سید ح- 
هررو از شاعران نامدار ند 


ن‌بن ناصر غز نوی بوده که 
درصفحه ۲+ مرثیه بنام دب حسن دیده میشودکه مسعود ور 


(۱) دجوع شود بحواشی چهاد مقاله 

۲۱ حکیم سثائی در کار نامه اورا میستاید 
شرف الدین محمد ناصر عقل آزاو کند وهم ازاو قاصر 
ونیز درتصیده آ تش و آب‌سنانیاورا مدحکردم‌است 


سر محاهد سیده‌حمد ۲ نکه شده‌است بلندهمت و نظ ء بگوهر آتش و آب 





( سه ) 


محبس ساخته و بروفات آن شاعر سی‌ساله توحه کرده‌است(۱] 

دیکری اذ شمراءکه رز غعزنین قصیده براک مسعود بپندوستان فرستاده است 
تاصر مسعود شمس ات و مسمود قصیدة منعه ۳ دا بهمان وزن وقائیت از لاهود 
بغز نین فرستاده و از مراحم سیف|لدو له محمود در و ود عکر کر ازی در د* اب 

ز روز ؟اد ندار یم هیچگو نه کله کهسعت حرم و با نست و تن [ساانيم 

بمد از جواب ناصر مسعود شمس در همین ده روی دنر[ ماد ,مقوب کرده 
ك وال لت نس و مس و سلیان ایتانج بات تاد سا 
۷۳ را ساحته و عید حبن(له در ام ۳ وت فضتد یسروب را کنته است و غرابی 
ص ۲ + واخترت ص۲۰ اطلاعی بدست نیامد 

از مشاعره و مکانبه که شاعران رو زکار با سعود سعد کر ده | ند معلوم میشو دکه 
در زمان حیات هم ددچشم ادباب من مقامی ارجمند داشته است واو وا ری وسخاو 
جاه وعظمت مرتبه شاءری ستوده‌| ند وکس ندید بر عافانی شروانیکه نت یاین‌استاد زبان 
طعن و دق کشوده باشد چنا نکه گفته است: 

خاقانیا زدل سبکی سر کران مباش که ه رکه زادة سخن جست خصم تست 


کر چه دلت شکست زه‌شتی شکته نام عح,. شکسته دلی‌جونکنی درست 


بر خو یشتن 
چون منصفی نیابی چه‌معرفت چه‌جهل چون زالزد نبینی چه سیستانچه بست 
مسمود سمد :سوی‌توشاعری است فحل سا ندوسخنشکنج‌ر وان ایافت هر که جست 
برطرزعنصعری رودو خصم‌عنصری است کاندر قصیده هاش ز ندطمنه‌های چست 
آتش زآهن مد وز وک تآهنآب هن زخاره ززر زر کت زب سس 
فرزند عاق دیش پدر کیرد ابتدا نحل بپره وت یادن برد نت 
حیفاستا ین ز کر دش|یام‌و چاده نیست ۰ کاین اخنه پدیده ایام دد برست 
علت 


این انتقاد خاتانی و مواردی که کو ید لد مه عنصری طعئه 
زده است معلوم نشد. 
درقرون بعد کفتاد عسعود سد معللون خاس وعام‌گردید و پعشی مضامین‌و مصراع 


های او مثل سائر کشت (۲) و شاعران آن پرداخته و و تبرت حاجت باسیه 


(۱) عونی این دو برادددا ازشعرای عبد بپرامشاه نوشته است پس مرئیه مذ کور 
ممکن است ددحق سید حسن دیگر باشد 
۹ (۲) دجوع شود بامثال و حکم دا نشمند محترم علامه 7قای علی| کبر دهخدا که [ نجه 


از اشمار مسمود جنبه مثلی داشته است فراهم آو رده | ند 








( سو) 


بنام کوینده اصلی ندیدند چنانکه کمال اسعیل دو قرن بعداذ اد اين بیت را با اندك‌تصرنی 
در تساید خود آورده‌است 
کریر کنم دل اذتو ویراددم از تو مهر این مهر برکه افکنم آن دل کجاکنم 
و خواجه حافظ نیز بدان اشاده کرده است (سه ۳] 
مثل معروف زمانه باتو نسازد تو با زمانه بساز تحریفی اذین مصراع مسمود است 
کو ید (۲۹۲) 
تا نیابی مراد خویش بکوش 
آیا خواجة شیرازی باین بیت نظر نداشته است ص ۸٩‏ 


تا نازد زمانه باتو بساز 


نه هرکه بت اکمر راه سرودی ورزد نه‌هر که داشت زده نهمت وخطر دادد 
مامب کلیله بهرامشاهی قصیدة ممود دا و صفحه 6۰۰۱ در مقدمه‌کتاب خور 
نقل کرده است 
در میلکت را زبان باخدی ثناکوی شاه جپان باشدیی 
تبد. تا 
این بود آنچه از دوی دیوان حاضر و نار نشلای متقدم و معاصر از احوال 
مسود سعد سلمان بدست آمد دبدین صورت انتظام بافت امید است پس اذ این بکوشش 
دانشمندان متبحر و یاستعانت نسخ خطی جدید تادیکی های این زندکانی دداز برسوز و 
کداز دای پدیرد و مس اذ آینها احوال رن شاعر بزرك ومقام ادبی او معلوم کردد. 
تااینجا که تختیق شده خلاصه زندکانی اوهمان است که‌دد این‌شمر کفته است 
فبرست حال من همه تار نج و بند بور ازد تج ماند عبرت وازیند پند ماند 


لیکن بشکر کو یم کز طبم پاك من چندین هزاد ببت ۳ بلند ماند ؛ 


دنام خی 


"صل 


(درمدح »حمدعلی):* 


0 
چون نای بینوایم آزین نای بینوا 
پا کوه کویم آنجه ازو بر شود دلم 
شد ویده تیره ونخورم غم زبهر آنك 
انده چرا برم چو تحمل ببایدم 
هر روز بامداه بر این کوه‌سارتند 
برقی‌چودست‌موسی‌عمرآن بفعل و ور 
کشت اژدهای‌جان من این اژدهای‌چرخ 
بر من نهاد روی وفرو برد سر پسر 
دراین حصارخفتن من‌هست برحصیر 
چون بازوچرخ7 خ همی دارم بیند 
بنگرچه‌سودمند شکارم که‌هیجوقت 


که 0 
دینحجج ده جسم‌چون چم مهاست 


ساقط شداست قوت من‌پالدا گرنه‌من 
باغم ,رفیق‌طبعم ا زآنسان گرفت‌انس 
چندان کزیندوه‌یده‌من‌رفت‌روزوشب 


با روز کارقمر همی بازم اي شگفت 


ت 


شادی ندید هیچکس ازنای بیتوا 

زیرا جواب گفته‌من نیست‌جزصدا : 
روزم «مه‌شب است وصبا ‌ممه‌ها 
ژوی‌از که بایدم که کسی‌نیستآشنا 2 
ابری بسان طور زیارت کند مرا 

آرد همی پدید ز جیب هوا صبا 

ورچه صلاح‌رهبرمن‌بود چون عصا 

نیر نك وسحرخاط روطبعم‌چواژدها 

چون بر حصیر کویم‌خودهست برحما 

روم و دررهبری سبا < 
ازچنك روز کارنگردم همی رها 

زین‌بام گشت‌پشتم‌چون پشت‌پارسا 

بر رفتمی ز رون این سمح‌با هبا 
کزدرچوغد رآید گویدش مرحبا 

هر گزنرفی خون شهیدان کر بلا 
نآیدش‌شرم‌هیچ که‌چندین کندوعا 


مسعو د سعد 





گر برسرم بگرده چون آسیا فلك 
آنگوهری حسامم دردست‌روز کار 
درصدعصاق معر که کر کند گشتهام 
ای طالع‌نگون من‌ای کوروحرُون 
خرچنك آببی و خداوند تو قمر 
مسعودسعد اگردش‌وپیچش چرا کنی 
خودرو چوخس مباش+پرسردو کرم‌دهر 
میدان‌يقین که‌شادی‌ور احت‌فرستدت 
جاه محمدعلی آن گوهری که چرخ 
چون‌بر کفش‌نهاد و بخلق‌جهان نموه 
گردون شده است رتبت اوپاية عل 
تاشد سحاپ جودش باظل و با مطرّ 
تاآفتاب رایش در خط ااسیو است 
تاشد شفای آز عطا های او نیاز 
فربه شداستمکرمتوآیمن از کزند 
_ اي کود کی که قدرتو کیوان پیرشد 
پیران روز کار سپرها بیفکنند 
کویا بلفظ فهم تو آمد زبان عقل 
برهرزبان ثنای‌تو گشته است‌چون‌ستین 
چون مهر بی‌نفاق کنی درجهان‌نظر 
اقرار کرد مال بجود تو و پسست 
جاء ترا بکردون تشبیه کی کنم 


عزم ترا که‌تیغ نخوانيم خرده‌ایست 


۳ 





‌‌ ‌ . 
ازجای خود نجنبم‌چون‌قطب آسیا 
کاخر برونم آرد يك‌روز در وغا 


روزی بيك‌صقال بجای آید این مضا رر:, ۰ 


ای نحس بیسعادت وای خوف‌بی‌رجا . 


آبیست سوزش تن وجان ازشها چا 


در دردش حوادث ودر پیجش عنا 


کی چند گشتة بغم و رنج مبتلا 


پرورده ذات پلاکس در پردهٌ صفا 
زو روز کار تازء شد و ملك بابها 


خورشید گشت همت او ماية ضیا 


۹ 


آزاده سروباش بپرشدت و رخا : 


آمد نبات مصدحش درنشو ودر نما - 


روز و شب عدو لیم دارد استوا 
بیمار وار کرد زنان خوردن احتما 
تا در بهار دولت او میکند چرا 
بخت جوان چودایه همی پرورد ترا 
درصف عزم چون بکشی خنجردها 
بیتا پنور رای نو شد. ویده وک 
درهردلی‌هو ای‌تورسته است‌چون کیا 
چون ابر بیدریغ دهی خلق را عطا 
دو کف تو گواه ودوباید همی گوا 
گفته است‌هیچ کس بسفتر استر الیو تا 


زیرا که تیغ تیز فراوان کند خطا 


رو 


۳ 





کر دشمنت زترس ب رآره ی 
نیست 


توخاص پاد‌شاه شدی بس ‏ 


ای‌عقل‌را وهای‌توچون دیده رافروع 


_ 


۱ درا 


رت 
اعاص 





چون بحت نح سگفته من نشنوه همی 
معلوم‌شد مرا که هنوز اندرین جهان 
چون بر محمد علیم که اوافتاد 
ضعف و 1ساه بیش نترساندم کرو 
ای هر کفایتی را شایسته و امن 
توشاخج آندرختی کاذ-در زمانه بود 
اندر پناه سایه او بود ماهدم 
یکرویه دوستم من‌و کم حرص‌مادحم 
«م مدح نادر آید ض دوستی‌تمام 


نظم‌مراچونظم گر کس‌مدان از[ نك 


هرچند کز برای جزا بایدت مدیح _ 


آزاده‌ای 4-5 جوید نام نکو بشعر 
درمدحت تو از گل تیره کنم گهر 
امروزمن چوخار و گیاام ذلیل وپست 
تو آفتاب وابری » کر فرو سعی تو 


چون از گشادبر نظرت‌شدزما نه راست 
بیمار گشت‌وتیره/تن‌وچشم‌جاهموبخت 


ای نوا سرو_ نبیند همی تذرو 


تا وولتست و نعمت بابخت تو بهم 
ب.خ.ل - چون 


مسعو ۵ س عد 


آخر چومرغ کرده کردان بگرگنا 


شد خاس پادشا پسر خاس پادشا 





ای فضل ران‌کای توچون دیده راضیا 
نزو تو مستجاب چرا شد مرا دعا 
ماند است يك کریم که داره مرآوفا 
زهره است چرخ را که نمایدمراجفا " 
۳ من قوی شد وبازار من روا, 
وی هر تررگزکس و خور وسزا 
بر کش همه شجاعت وبارش‌همه‌سخا 
تا برروان پا کش غالب نشد فنا 
هم راست دز خللام وهم پاله درمالا 
مادح چوبی طمع بوه و دوست بیریا 
یاقوت زرد نیکو ماند بکهربا 
واثه که برمدیح نخواهم زور 
چون بند کان ز خلق‌نباید ستد بها 
هر گزچومدحت‌تو که‌دیداست کیمیا 
از باغ بخت تو , کندم هر زمان بلا 
کلها ولاله‌ها دمد از خار و از گیا 
زیرا یکی کشیده کمانم زانحنا 
ه رک کمان‌مبر که زر نج‌افتدش بدل 
ای چا وبخت توهمه دارو و توتیا 
وی آفتاب نور نیابد همی سبا 


ازلپوو ۱ 


ز نشاط مشو ساعتی جدا 


-.خ.ل- واری 


حلم 


سجورا 





عمعود سعد 


از ساقیی چوماه ما جام باده خواه 
زانشادی‌وطرب که‌دورخساراو گلست 


داندر د و نا آن لعبة 
بر ری ن سرو ل«یمی 


نالان شوه بزاری چوندست ناز کش 
نا طعبا مراتب دارند مختلف 
بادت چپار طبع بقوت چهار طبع 
همچون هواه و ای‌توبرحرشرف محیط 
همچون زمین زمین مراد تواصل بر 


۴ 


برلحن ونفمةٌ صنمی چون مه سما 


برحسن او بهشت زمان موی وتا ۳ 


[اندر بهار بزم چو بلبل زند نوا ] 
درچشم گرد او زند انگشت کردنا 


ا 
آبست برزمین وائه س هت ۳-9 


, 0 ۳ ور کالید بقا 
یس کیت پاسنا ز 


گیوام -۳ 


حمحون 
جون ۳1 آب دولت تو مایه صفا 


(در ستایش محمود شاه 


شاها جپان شاهی و شاء جهانیا 
بایسته نر بخسروی اذندر زدیده‌ای 
همچون زمین بحلمی‌و چون [سمان بقدر 
عقل وروان بلطف نیابد همی ترا 
خسروی 
۳ مذهب تناسخ آثبات کدی 
کویم «مگر که‌صورت‌عقلیعیان‌شد. 
اگوی ات ای وا 
برنده نیازی کر که دولتی 
باهر کسی چوبا تن مپجور وصلتی 


شاها نظام یابد هندوستان کنون 


روشن به دبست سنت و آئین 


صاحبقر آن توباشی واينك خدایگان 
اه بماند تو جاودان بمان 


2-۱ ل - دای 


با کر 


درچشم چور وعدل پدید و نهانیا 


شایسته‌تر به عملکت اندر زجانیا 
نه بیش از زمین و براز اسمانیا 


گوئی که عقل دیگر ودیکر روانیا 
تازه به تست رسم و ره بپلوانیا 
من گویمی توبيشك نوشین روانیا 


بر د 
, 





ج 
6 
تست 


مسعی دسعد 


تس 


:+ (بسه نفر از دوستان فرستاده و آبورشدرشیدرا ستوده) * 


ای رقیقان هن ای عمرو متصور وعطا 
کرده بیجاره مرا جوع بماه رمضان 
تا پمفرب نتموداست مرا چهرء هلال 
عی دگوئی که‌همی آیداز ستگ‌برون 
ازبی طعمه شامی شده‌ام چون خفاش 
چکنم قدهٌ بیپوده زخمرو ز خمار 
تا بقندیل فتاد است مرا کار بشب 
اندرین‌روزه‌همهر نج‌منست ازمن از آ نك 
چون مرا هیچ حلاوت‌نبود اندر روز 
حاش‌ثه که مرا نیست بدین‌ره مذهب 
فرش یزدانرابگذاردهر ک سکه کند 
تحفة دولت ابورشد رشیدآنکه فلك 
تا جهان بادا درخدمت سلطان بادا 


که‌شما هرسه سمائید وهوائیدوصیا 


خبری هست ز شوال بدزديك شما 


من‌چنا نگشتم ازضعف کهدرشرق سها 


یا" مه روزه مرا میدهد ازسنکک حیا 
وزپی دیدن خورشیدشدم چون حربا 
چون نمی‌یارم گفتن سخن ماه" سما 
همجو شمعم که زیم امشب ومیرمفردا 
سفری کرد نیارستم من‌سره بقا (!) 
چکنم پس تو اگرسازی‌شبرا حلوا 
جز که‌عزلیست که‌رفته‌است‌میان‌شعرا 
خدمت خاصه سلطان بخلا و بملا 
خواهدی تا کند او راز پی جوه ثذا 


اندرین زایزه تقدیر وژ من بنده دعا 


+ ( مدح صاحب احل‌العمید منصود ان سعید بن‌احمد ) +4 


خردم نموه ۲ گردش چرخ چوآسیا 
از دره ورنج‌فرقت جانان‌شدم چنانك 
چو نکپربا برنگم وآن‌قوتم نماند 
هرچند بیش کریم تشنه ترم بوصل 
روی سما زدود دلم گشته چون زمین 
چشمم زخون بس رخیچون‌چشم باده‌خوار 
۱-خ. ل - تا ۲ -خ. ل -آب 


۳-خ ل. - یمود 


و | کنون بخون‌دیده بسرشدهمی‌مرا 
باد هوائیم" من و شد باه من هوا 
کان‌کاه بر کشم 4-۶ ربایدش کهربا 
از آب کس شنید که افزون شود ظما 
پشت زمین ز آب‌سرم گشته چون سما 
رویم زغم بزردی چون روی پارسا 
ا ح سب لیب 


- خ.ل هوانیم 


مسخغو دسقد 
رستم‌زچنك هجز که« رچندچاره کرد 


تا گاه روز او ومن و«جردوست‌دوش 
از زخم اووهیبت حکمشمرا بسست 
نا که در آهد از درخححره خیال‌دووست 
زانم ضعیفتن که دلم ناتوان‌شداست 
همخوابه‌ام سهرشد وهمخانه‌ام فراق 
شدآشتا هراآکه مرا بوه دو دار 
بی‌برك مانده‌ام من ونی‌با هزار بر( 
کر نیره همچو قیر شود روز گارمن 
اندرشوم ز طلءت این تیزچون‌شهاب 
از آتش دل من و از آب دید کان 
کوهر بود کش آب زیادت کند ثمن 
از عمرشاد کردم از بهرنام و ننگت 
بسیارعمر‌خورد است‌این اژدهای چرخ 
چونست ای عجب که ز چرخ‌زمردی 
ای تن‌زغ جداشومیدان که‌هیچوقت" 
خواهی که بخت ودولت گر دندمتصل 
از صاحب موفق منصورین" سمید 
نفسش ببردباری و رایش به‌برتری 
اکوهست با رزانت و نارست با علو 
کر بودی از طبیعت او مایةٌ زمین 
نابارور نرستی هر کز ازین درخت 
ای طبع‌توچو بحر وزبجرت‌مرا گهر 
ره 


۲سخ.ل-وابدون 
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بیش از خیال باز ندانست مرمرا 
پیکار ک-رده اد یم به‌لشکر که قضا 
پرخون دو ديد من و زردی رخ گوا 
چون رری او بدیدم گفتمش مرخبا 
دل ناتوان شود کش ازانده بود غذا 
يك لحظ نیستند ز چشم و تنم جدا 
بیگانه کشت هر که مرا بود آشنا 
من بینوا و فاخته" با گونه گون نوا 
ورتنگ چون حمارشود گردمن هوا 
بیرون روم زتنگی آن زود چون صبا 
نشگفت | گرفزون شودم دانش ودها 
گوهربود کهآتشش افزون کند بها 
سس چوباز بر اندیشم از فنا 
او را همی نباشد سیری ز عمر ما 
دیده؟ برون نمی‌چپد از چشم اژه‌ها 
رای وک ۳ 
با نهمت ی مت( 
آنکش ز حلم پیرهن است ازس‌خاردا 
عزمش بوقت: مردی و طبعش کهسخا 
باداست با سیاست و آبست باصفا 
ور بودی از رد تک او "کوهر سما 
نامستجات ازنیشتی ار از و 
ای رای تو چومپرو زمپرت مراضیا 
۳سخَل-هیچکه 


> ل- بوسعید 


۷ 





ای‌خلق توچومشك و زمشکت مر انسیم 
هر نهمتی که خیزد طبعت کند تمام 
رای تو بی‌تفیر و طبع تو بی‌ملال 
من ینده آنچنانم کز سنگها گهر 
خردم بجشم خلوو بزر کم بنزه عقل 
آری شگفت نیست که از رتبت بلند 
از رنج چون هبا شدم و نیستم پدید 
من ناشنیده گویم از خویشتن چوابر 
تاری‌شده‌است‌چشم من‌آزروی‌نا کسان 
من جزترا ندانم و دانم يقین *ه من 
آرم مدیح‌سوی توای درخور مدیح 
گرهیچ ناسزا را خدمت کنم بدانك 
تاخط مستویست براین چرخ منحنی 
از چرخ باد برتر قدرتو و آندرو 
جای محل وجاء توچون چرخ باعلو 


مسغوذ سعد 





وی لفظ توچو شهد وزشهدت‌مرا شفا 
عرحاجتی که افتد رایت کند روا 
حلم تو بی‌تکلف وجوه تو بیریا 
وز مردمان چنانم کز دای‌ها گیا 
از بخت با حضینم و از فضل باسنا 
کیوان بجشم خلق بود کم‌تر ازسها 
من جز در آفتاب بزر کیت چون هبا 
چون" کوه‌نیستم که‌بوه لفتااو " صدا 
از خا کپات خواهم کردنش توتیا 
چونانکه واجبست ندانم همی ترا 
برتو ثنا کنم همه ای درخور ثنا 
هستم سزای هرچه در آفاق ناسزا 
چرخ استوا نگیره و خط وی انحنا 
کار تو مستقیم در آن خط توا 
روز نشاط ولهوتو چون چرخ با سنا 


+ (درمدح منصور بن‌سعید) :+ 


شب آ مد و غم‌من کشت يك دوتا فردا 
چرا خورم غم فردا وزآن چه‌اندیشم 
چو شمع زارم وسوزان‌وهرشبی گویم 
همی بنالم چون چنك وخلقرا از من 
همیکند سرطان وار باژ گونه بطبع 
ار زماء وزخورشید دید گان سازم 

۱ - دشتها 





۲ - خ.ل _من 


چگونه ده‌صد :عواهدشد این‌عنا و بلا 
که نیست یکشب جان مرا امید بقا 
نما ند خواهم چون شمع زنده تا فردا 
همی بکار نیاید جز این بلند نوا 
مسر نجم مرا باژ گونه چرخ دوتا 
پراه راست در آیم بسر چو ابینا 


۳ - .لس هن 





مسغو سغد 
ععی بت کته دراین کوهسار بی‌فریاد 
کر آنجه‌هست ب راین‌تن نهندبر کهنار 


ز تابش آب شود در در میان صدف 





هرا چو تیغ دهد آب آبگون گردون 
چو تیغ نيك بتفساندم ز آتش دل 
قضا بمن نرسدز آنکه نیست‌ازمن‌دور 
بهرسپیده دمی و بهر شبانگاهی 
زتاب وتفدمم‌سنگه‌خاره‌خالشداست 
نبشتنی را خا کستر است دفتر من 
بماند خواهد جاوید کز بلندی جای 
مکن‌شگفتز گفتارمننکه نر نیست‌شگفت 
ا گر بماند برخاك و پایدار بود 
عمید مطلق منصوربن سعید که چرخ 
جواد کفی عادل دلی که در قسمت 
ک جام باده بساقی دهد بدست تهی 
بمکرمات تودعوی| گر کند کردون 
امام عالم و مطلق ت-را شناختمی 
نهادمی همه گرا بخلق تو نسبی 
بهاری ابر بکف تو نيك مانستی 
شبی باصل‌خودازخارو ازصدف کل‌وور 
زچرخ کردان‌مهری ز کوةثابت‌زر 
بدیع و صفا بروصف ت-و بشیفته‌ام 


_ درست‌وراست‌صفات‌تو گویم‌ونشگفی س 


:+ - اشمار دارای این‌علامت از نسهٌ چایی ساقطت 


۱۹ 


۸ 

غریب مانده برین آسمان بی‌پهنا 
ور آنحه هست درین دل زنند بردریا 
ز رنج خون شودی لعل در دل خارا 
هرآنگهی که بنالم به‌پیش او زنلما 
در آب دیده کند غرق تا بفرق مرا 
نشته با من هم زانوی منست این‌جا 
ز نزد من بزمین برپرا کنند قضا 
در آب چشمم از آن خالك بردمید گیا 
چوخامه‌نقش‌وی انگشت‌من کندپیدا 
نهممکن است که‌بروی‌چهدشمال‌وصبا 
ازاینکه گفتم اندیشه کن‌شگفت‌چرا 
چونقش سنگه همی‌مدح صاحب والا 
ز آستان درگاه او ستد بالا 
ز بخل و ظلم نیامد نمیب او الا 
به تیغ سربزند کلك را نکرده خما 
بسنده باشد او را دو کف تودو کوا 
اک شناختمی طبع‌جهل و اصل‌جنا (8) 
اور کل درنیی کل را 
برعد ارگرنزدی در زمانه طبل سخا 
ز روز گار بپاری و زآفتاب ضیا 
ز چشم ابر سرشکی ز حد تیغ منا 
از آن نباشد نامم همی ز یند چدا 


درست و راست شنیدن ز مردم شیدا 
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شگفت از[ زکه‌همه مغ ز من‌محبت تست 
همی مدیح تو داود وار خوانم‌من 
چومن بسنت وراطاعت تو دارم تن 
دلبروار همی ون ارم رکفت 
چه روز باشدکانجاء سازدت کردون 
مرانکوئی ازاینگونه چندخواهم‌دید 
فلك بدوران که‌آسیا و که دولاب 
همی چگویم ودان همی کجا بینم 
وعای من زدولب راست تر همی‌نشود 
زبس بلندی ظل زمین بمن ف-رسد 
مدار چرج کند آ گهم زلیل و نهار 
نگر بدیده چگونه‌نمایدم خورشید 
کراستعانتو راحت‌جز ازتوخواستمی 
همیشه بادی برجای تا همیشه بود 


چوچرخ مر کزجاه‌تر اشتاب‌وسکون 


#9 


د 


مسعود سعد 


چگونه داند غالب شدن برو سودا 
ارانکه کوه رسیل‌است مرمرا بصدا 
فنایل توبمن بر فریضه کرد ثقا 
زکفرترسم زیرا که نیستت هعتا 
که‌من در آیم و کویم تراثنا بسزا 
سپید و چنك زروزو ز شب زمین زهوا 
زمین‌ز کردون که کپربا گه مینا 
مین آنجه گویم‌اینست عادت شعرا 
بدان سبب که رسیدم بجایگاه دعا 
نه‌ام سپید صباح است و نه‌سیاه مسا 
مسیر چرخ خبر گویدم زصیف و شتا 
چو آفتاب نماید مرا بدیده سپا 
دو چنك راز دمی دک چوزا 
بجای م رکز غبر او کنبد خنرا 


چو طبع آتش رای تراسنا و ضیا 


:۶ (مدح سیفآلدو له محمودبن ابر اهیم) ِ 


زهی موفق و منصور شاه بی همتا 
زهی جهان سعادت بتوفزوده خطر 
زهی بعالی امرت اسیر گشته فدر 


زهی سین باقبال توفکنده امید 
زهی سخای مصور بروز بزم ونشاط 
توسیف دولتی ودولت ازتو یافته فر 


توآن امیی کز روزگار لدم باز 


زهی متفر و مشهور خسرو والا 
زهی سیر کرت دی 9 فته ۳ 
زهی بنافذ جکهت مطیع کته قنا 
زهی زمانه بفرمان توبداده رضا 
زهی فنای مجسم بروز رزم و وغا 
تو عز ملتی وملت ازتوپرده بها 


عمی بخواست زمانه ترا بجزد دعا 


مسعو د سعد 


زبس دعا که زمانه بکرد کرد آخر 
خدایگانی چون تو بیفزاید که چرخ 
عزار شیری‌بر باره روز جنك و نبرد 
زمین‌نماید با قدرو رای تو گردون 
برفت کین توبر آب او بحاست غبار 
اکر رسولان آیند زیی تو از ملکان 
ترا رسولان باشند تیرهای دنا 
کجا کریزد دشمنا گر چه مرغ‌شود 
اکر مواجهه آید عدوت نشناسی 
1۳ 
خدایگانا هرروز بر فزون گشته است 
ابوالظفر شاء زمانه ابراهيم 
بتاز کیت فرستاد خلفتی عالی 
قبای خاصه وپشتی خود نسیج بزر 
ستام زر و مرصع بگوهر الوان 
زبس بدایع چون بوستان پراز انوار 
زپشت مر کب‌تازی همی بعافت چنانك 
پسان باد صبا مر کبی که اندرتك 
برو سرینش در زیر آن ستام چنان 
بسی سلاح‌وبسی‌خود وجوشن وخفتان 
پیام داد که‌ای چشم مابتو روشن 
بپند رقی ورن خرا بجا ورد 
سپه کشیدی حرسوی‌ودشمنان کشتی 


۹۹1 
خدای عز وجل حاجت زمانه روا 
:-را بشاهی ناورد و ناور همتا 
هزار بحری برتخت روز جود وسخا 
شمر نماید با طبع و دست تودریا 
گذشت مهرنو برذار آزوبرست کیا 
و گرچه نامه‌نویسند سوی‌تو امرا 
جواب نامه بود تیغپای روئینا 
عقاب‌هیبت‌تو چون کرفت ,وی‌هوا 
که‌هیجوقت‌ندیدی ازو مکر که قنا 
که خسرویرا از تست مقطع ومبدا 
بقاو ملك توافزونت باه ملك و بقا 
که پادشاه زمینست و خسرو دنیا 
که‌عاجز است ازو وهم وفکرت شعرا 
ی 
کهجرخ‌پیرن داند همیش کرد بها 
زبس جواهر چون آسمان پراز انوا 
ستاره نیمشب آزروی کنبد خضرا 
ازو بماند حیران وخیرء باد صبا 
زدر و گوهر مانند نقطه جوزا 
که درخزینه‌ای بوداز خزاین خلفا 
یمهر دل زهمه . بر گزیده‌ايم ترا 
کشید نفی عزیز تو شدت کرما 
بپند کردی آثار خنجرت پیدا 


۱ 


جهان بگشتی‌وچندان نگشتاس کندر 
خبررسید که نفس عزیز توشاها 
خدای داند کر بپر توههم‌ی ناسود 
چوصحت لو هیشو بگفت ما کردیم 
و نور مجلس انسی‌بروز مجلس انس 
بداده‌ايم امارت تراو درخور نست 
پگ قبنهٌ شمشیرعدل و جنبش کن 
سیک لته ۳ ۷ الانته 
ازآنجنان پدر آری چنین پسرزاید 
خدایگانا شاها مظنرا ملکا 
خجسته بادت فرخنده و مبارك باد 
بقات باها چندانکه‌کام ونهمت تست 
مساعد توبهر جایگاه بخت جوان 


مسعود سفد 


فتوح کردی وچندان نکرده بد دارا 
همی بنالید | کنون ز رنح یافت شفا 
نه‌نفس مازغمان ونه چشم مازبکا 
دهان او پس در و لو لو. لالا 
بروز جستن پیکار تست بازوی ما 
سپرده‌ایم بتو هندومر تراست سزا 
بکره کرد همه هند پادشاه آسا 
نگوید اورا سکن بتیغ نیز جدا 
از آفتاب نتیجه شگفت نیست ضیا 
ترا که تاند" گفتن بحق مدیح وثئنا 
نواز وخلعت وتشریف شاه کام روا 
مباد هر کز ملك ترا زوال و فنا 


+ ( وصف هار ومدح سلطان محمود ) :۶ 


پنویپاران خواس کشت ابر هوا 
بلوْل ابر بیاراست روی صحرا را 
مگ رکه راغ‌سپهر است‌ونر کسان‌انجم 
زمین بحویی چون روی دلیر ؟کلرخ 
سره "گومی‌دریای سبز کشت زمین 
شکوفه ها همه انوار باغ گردونست 
زمین ‏ زکریه ابر است‌چون بهشت‌نعیم 


یکی بگرید بر بیپده چومردم مست 


۰-۲ ل -_ داند ۲ خ .ل - کلستان 


و مه بولو از سرا 
مگر نشاط کند شهریار زی صحرا 
مگر که‌باغبهشتاست و گلبنان حورا 
وا بخوشی چون طبع مردم دانا 
درو پدید شده شکل کنبد خضرا 
که چون بدید شدند افتتاح کرد سما 
هوا زخندة برفست چون که سینا 


یکی بشنده خیسرء چو مردم ‏ شیدا 





مسعودسعد 


کنار جوی پراز جامهای یاقوت‌است 
زیسکه خورد از آن آب‌همچوصیبا باغ 
زبس که دیبه وخز دادشاه شرق همی 
زبیر چیست که دیبا وخزهمی پوشند 
جپان برنا گر پیرشد نبود عجب 
شده چومجلس سیفی زخرمی بستان 
مکر که‌شعر سراید عمی به‌مجلس‌شاه 
خدایگانی شاهی مظفری ملکی 
نه حکم او بتهور نه عدل اوبتفاق 
بهردیار که بگذشت مر کب میمونش 
بهر دیار که آثار جود او برسید 
تو آفتابی شاها جهان شاهی را 
تو کوه‌حلمی‌چون برتومدح خوانم دن 
بدانچه‌حکم توباشدسپهر گشته مطیع 
یقین‌بدان که| گر بحرچون دلت بودی 
و گر بهمت وقدرت بدی سپهر بلند 
حميشه جوزا در آسمان کمر بسته‌است 
مگر که پروین برآسمان سیاء‌توشد 
ستان تست قدر "گر مجسم است قدر 

اگر قدر نشد این چون نترسداز فتنه 
خذافتکاها" فرخنده و ابهار ۱3۳ 


زشادمانی 3 ساعتی کنون بزند 





- خ .ل ‏ زمانه 


۲ - خ .ل-هزار آوا 


ِ 
۹ 


که‌شدبجوی درون رنك آب‌چون‌صیهبا 
شد است راز دل باغ سرب-سر بیدا 
عواشده همه خَرو زمین شده دیبا 
کنون که آمد کرما فراز وشد سرما 
عجبتر آنکه کنون پیربود شد برنا 
غزل سرایان برشاخ وراد ۰ 
امیر غعازی محمود خسرو دنیا 
که بر روز نوال و شیر روز وغا 
نه حلم او بتکلف نه‌جود او به‌ریا 
در آن دیار جز انبا نباید از ابنا 
کنر شازه زدریت ‏ ار ۳ 
سههر دولت ودین ازتویافت نوروضیا 
بگوشم آزتو بشارت رسد بجای صدا 
بدانچه ری نو بیند سپهر داده رضا 
ازو نمودی همواره آفتاب سپا 
از آنکه خدمت تو رای میکند جوزا 
کههیج حادثه آنرا زهم نکرد جدا 
حسام‌تست قضا کرمصور است قضا 
و کر قنا نشد آن چون‌رسدبهر ماوا 
وز آمدنش جهپانرا فزود فر و بها 
هزار دستان برهر گلی زار نوا۲ 





۱۳ 


سس 
لاله راغ همه پر ززرمه حله 
خحسته بادت نوروز وئوبهار 9 


جهان به‌پیش‌مرادتودست کردهبکش 


(مد حسلطات مسعود بنابر اهیم):: مرا 


ولعس یاه ان بت یبا 
آنسرو که نیستش کسی همسن 
بر عاج" شکفته بینمش لاله 
هر تخت سی او فتد بریم 
در درج عقیق او پدید آمد 
شد خسته دلم نقانه تیش 
اگاهم تب غمزء زه بردل 
بگنشت ز سینه تیر دلدوزش 
ویدمش براه وی کمر بسته 
گفتم که چگونه جستی ازرضوان 
دانی که بعشق تو گرفتارم 
نه نرم شود ال 4 صد للابه 
جز با پریان نبوده‌ای ک و 
زنجیر شدست زلف . مشکینت 


شیدا شده‌ام چرا همی ‏ ثنهی 
برمن زتو جور و تو بدان راضی 
این چور مکن که از تونپسندد 


مسعو بلند _ همت /آن شاهی 





۱-خ. ل - نازپرود 





محعو ت سعد 





ام همه بر زر نود» مینا 


زار سالت بادا ‏ بعزو ناز بقا 


فا به پیش‌رضای تویشت کرده‌دوتا 


ره 


گشته است ط راز روی چون دیبا ۵ 


۵ 


وانماه که نیستش کسی همتا 
در سیم نهپفته یابمش خارا 
ان 
از خنده دو رتیل( ۲/۲ 
ال 0 
ای کوب ات کمان آشا 
دل پاره و زخم تیر نا پیدا 
مانتد مه دو هنته درجوزا 
ای بحه نازدیده حورا 
‌ 
ی ساخته تو خویشتن عمدا 
نه گرم شوه سرت به صد میفا 
و فمیان زاده‌ای" انا 
و افتکنده مرا ز دور در سود! 
زنحجیر دوزلف بر هن شیدا 
و تویونا اون رتیل یکتا 
# سلطان ‏ زمانه. خسرو ‏ وللا 


3 و همت او فلکه سرد بالا و 





ار 


هسعون سعد 
یره ز عاو قدر او گردون 
ای در شاهعی ز نعت مستغفنی 


چون قدر نونیست/چرخ بارفعت 
طبع نو و علم خسو و شین 
آراسته از ی حسرت غزنین 
ای ذات تو شمس و ذاتها انجم 
آنی که بهیچوقت خود گردون 
ِ ت را زند ول دوزخ 
ِِِ خورفید صبح ملك تو 
ورزیدن کین دراین چپان باتو 
در خواب عدوی تو نبیند 
آن کز تو گرفت کیته اندر دل 
در دلش" چو نار شعله زد کینه 


۳ 
مسب 


را چون چهر؛ غفره گشته از زردی 


دساق زنل 


. در جمله بیث 





.چون سوی چمن. گذر کنی بینی 
شاها سپه خرزان. پدید آمد 
۳۹9 تککو ماند 
تکونی هزخلق جشمتت کر 
انگور و مخالف 7 ۱ 

رو 3 
نزديك شده کس * خون این و آن 
م۳ 0 
خون دل این / 
باقی بادی کد 2 
غوغاست مخالف 


کچ دب 


اد 
7 


»‌ 


‌ 


اد 
2 


ع‌ 


۷۴ 





#7 
ثرمنده , زور طبع او دریا 
وی از شامان تجاه حستتنا تمه 
چون طبع تونیست بحر بایپنا 
دست . تو دوجو وامق و عنرا 
همجون ز رسول مکه و بطحا 
وی ملك تو کل و ملکا اجزا 
تای ی حصا ی رن ۳ 
بو 2 از داح را 
روز همه دشمتان شب یلدا 
ای شاه جهان سرا بود بارا 
کر چنگ پلنگ ویشث آژدرها 
شد برس خلق درچهان رسوا 
بر تنش چو مار کینه زد اعضا 
یس هی ۶ رورت و را ی 


بگریخت بیم‌ی لشکر کرما 


9 روم کسوریاا شده مینا - - 
از زردی بر کک و کونة اعدللم 


عنکام سپیده دم دم سرما 
از تک ککشتفوعر ود را شیما 
بیشت همه ریخته شود فردا 
جون تن ان |به تیغ / در رصحرا 


با هیبت تو چه خیزد از غوغا 


به . هیچوقت ایقا 


۵ هسنیم 


۱ 


۱ 1 مرن 4۰ سد و ۵ سعل 1 








۳ 
روز ی که ز نعل مر کبان افتد مرک عبر علم 
از تیره غبار چشمةٌ روشن باريك شود چوچشم نا بینا 
من ول دوژه نوله نیزه خطی جان سوزه حبد نیغ روئیتا مار 
ّ از چتر تو سای همای افتد کی تاه اسايته هنفا 
رعد آوا مرکب و آزهر سو هر ساعت ب رکشد چو نفخ آوا ۳ 
ای شاء عجم تو زیر ران آری رخشی که نخواندش خرد عجماین 
زیرا که بود بوقت کرو فر عزم و حزمش چو مردم دانا 
بای وک تنل وزکنب فتعرت کر وننی بسشم ایا 
پرورده تنی چو کوهی اندر تن بر رفته 3 ٍِ 
چون باه رکه دست وپای را با او حاجت نبوه بپیج استقص ستفیا۳۳ 7 
اندر دور 1 جو صرصر درجولان/ کرد گرد نکب 1 
کر قصد کنی چو وهم یکلحظه از جا بلقا " رسد به جابلسا) رز 
واثق تو بدان که چون پرانگیزی در حمله ی 
نیا بت روق, بشاط داساحت 
ژر چیر و ی را زا 
این هست وليك نیستت حاجت تا از پی رزمپا شوی کوشا 
نه « نفس نفیس را چه رنجانی تم و رفح دم و جوا 
واجب نکند بهيچ اندیشه بر طبع عزیز خود نهی حاشا 
ی همیکویم هر هفته یکی . قمید؛ٌ مسا رای 
تا کدی فتح نامه‌ها پر ان از هر سو سوی مجلس اعلا / 
از نصرت فتح مطلع و مخلص: طیان و بدیع ومقطع ومبدا 


دول شعبده‌ها 9 از فکرت جٍان معجزها نموده در انشا 
سم 





۱-خ.ل- آن ‏ م۲ -خ.ل- مقطع / 


مسعو ۵ سعد 


هر لفظی ازآن چو صورتی دلکش 
شاها تو گزین مالك الملکی 
پنده ز سروش یافت این تلقین 
اکتا تازساه مت ند ون 


ایوان نو باد ملكا کمن ور 


تا دولت ودانش است جان پرور 


تو شاد نشسته برکه دولت 
در ت_ عریر چپرءة دلیر 
سار رد کار گنبد . اخضس 


9 ضاا سح مالك دنیا 
این 12 ز خود تکفا برعمدا 
صا . والرد دور کنبد خضرا 


س نت 
از داش پیرو دولت بسرنا 
یت ری شور لا 
بر دست خجسته ساغر صهبا 
خنیا گر بزم زهرث زهرا 


(هم درمدحاو):: 


تااز بر من دور شد آن لعبت زیبا 


بس*ب که بیکجای نشستيم وهمه‌شب 
ای آنکه تر ترازهره ومه نیست حمانتد 


نه چون‌دل هن بود بزاری دل وامق 
هن بیدا وتودلبرودر زاری و خوبی 
و انکس که بخواندسمرما نهشگفت اسی 
خون‌راندم‌ازانديهة هجرآنو توحاضر 
کشت مرا عمر بفردا وبامروز 
باچهره پرچیتم و باقامت کوژم 
گهره‌شود آنکس که‌همی‌روی توبیند 
همرنك شیه زلفت و همرنگه‌پسد لب 
در دو شبه تو دو گل سردم شکنته 


ازهجر نیم ۳ ویکروز شکیبا 
زو لطف ولطف بود وزمن‌ناله ونینا 
وی آتکه‌تر! حور وپری نامده‌عمتا 
نه چون رخ تو بودبخوبی رح عذرا 
ناحشر بخوانته بخوبی سمر ما 
و نخواند سمر غفرء و غفرا 
بس حال چه بل چوبمانزتوتنها 
> تا کی فکنی وعفوهاوچروز بفردا 
وان چهره شیرین تو وقامت زیبا 
آثروی نکو صورت ما نیست حمانا 
زین هر دو بدلبردن عشاق؛سما 


در بسد نو در زده‌صف لو لو لا لا 


۱۷ 





غوغای چنان روی‌وچنان موی‌بسوزه 
خورشید بمویه شود و روی بپوشد 
ازمشك چلیپا است برآنرومی رویت 
بر نقرة خ ام تو بتا خامهٌ خوبی 
برمشك زنم بوسه وبرسیم نهم روی 
درجاه چو معشوق زلیخایم ازین‌عشق 
تاریست ز دیبا تن من تا نظر من 
با واقعهٌ عشقم و با حادثهٌ هجر 
طبعم زتو پر کارو دلاز رنج توپربار 
عاشق زتوشیدا شد وباشد که بنالد 
چورت نکشد بندء آنشاء که امروز 
خورشید زمین سایه یزدان فلك ماك 
و 
ای شاه بپیمود زمین را وفلك‌را 
با ال رازگ دون عانت 
و زاین ود لا 
هرشاءکه اوملك تو و ملک تو بیشد 
تاآدم وحوا که شدند اصل تناسل 
وین‌آدم وحوا سیب اصل تو بودند 
هر گل که ترابش‌کند اندرچمن‌ملك 
برفرق عدوی تو کشدخنج ر گردون 
رخش تو وآیغ‌تو بسی معر که دیده 


نه‌بوده 5ص حمله بی‌رخش حقصر 


مسعود سعد 


متمای چنان روی‌وچنان موی بغوغا 
کانروی چو خورشید بیاراّی عمدا 
در روم ازین روی پرستند چلیپا 
بشگاشته از غالیه 0۳ معماً 
ای مشکین زلفینمن ای‌سیمین‌سیما 
ای خوبی -و خوبی معشوق زلیخا 
نا گاه فتاه است برآنروی چو دیبا 
در عشوة وسواسم و در قبضهٌ سودا 
رازم ز تو پیدا وتن از ضعف نهپیدا 
پیش ملك از جور تو آنعاشق شیدا 
در روی زمین نیست چواو شاء توانا 
سلطان جهان داور دین خسرو دنیا 
داو است بدو ملك میا و مهنا 
جاء و و قدر تو ببالا و به پپنا 
نه کرده ری رو ردون احما 
جونشاه توانابود و خسرو دانا 
از ملك مبرا شود از ملك معرا 
هستی مك و شاه باجداه و پآبا 
اءواصل بو فخر وشر فآدم و حوا 
خاری شود اندر چگر و ديد اعدا 


در خدمت قدر تو کمر بنده جوزا 
5 الک اسلا بانی مر رال 


نه کرده که زخم سرتیغ محابا 


مسعود سعد 


هرپیل که ران تو برانگیخت بحمله 
واتکاه که .| شیر دا گاهکنی‌رزم 
باشد چودمان دیوی اندر دم پیکار 
آزبن بکند کوه چوزی صحرا تازد 
کین تو برآمد پثریا و بعیوق 
هر نو برافتاد بخارا و بسندان 
هردل که نه ازمهر توچون‌ناربود پر 
چون مارهمه برتن او بتر کد اندام 
بر مر کزغبرا همه درحکم توباشد 
قبه خنرا همه بر امر تو گرده 
هرروزفزون تک ددت از گردون‌ملکی 
شاها می‌سوری نوش ایرا بچمن در 
حرباغ مگ رخلدبرینست که هر شاخ 
ازباد برآمیخته شنگرف بزنگار 
برخاسته هتگام سپیده نفس گل 
گوئ که کیافا بل‌جان‌شد که‌چنین‌شد 
این جمله زآثارنسیم است مگرهست 
ای‌ملك‌تو کلی که‌از آن‌هست‌به کیتی 
دار الکتب امروز به‌بنده‌است مفوض 
پس‌زود چو آراسته کنجی کنمش من 
اندیشه آن دارم و هرهفته آرم 
آشعار من آنست که در صنعت نظمش 
انشا کندش روح و منقح کندش عقل 


۱ 


۱۶ 


۸ 


تا وک کی 
با گردش گردون شود وجوشش دریا 
کرد چو روان حمنی‌اندر صف‌هیجا 
رارسا 
لرزان شد وپیجان شد عیوق و ثریا 
گلرست وسمن‌رست زسندان‌وزخارا 
ازتری وهراس تود کر گرددش اعضا 
چون‌نارهمه‌درشکمش خون‌شود احشا 
هرجاء که باقیست‌دراین مر کزغبرا 
حرسعد "4جاریست براین گنبدخضرا 
فاللیل بما یطلب من جدله حبلی 
وت ۳ سوری جای کل رعنا 
با خوبی حورا شد و با «یور حورا 
در ابر درآویخته بیجاده بمیتا 
چونانکه به‌مجمر نقس عود مطرا 
روی گل وچشم شکفه تازه و بینا 
آثار نسیم ون انقای مسیحا 
فخر وشرف ودولت وفتح وظفر اجزا 
این عزو شرف کشت مرا رتبت والا 
کر تاره هنال شوه از ما ما 
زی‌صدر رفیع تو یکی مدحت غرا 
نه لفط معبار است و نه معتیش مثنا 
آکردون کته امااو مان دی ۳ 





۱۹ مسعو خذ سعد 





تا چرخ دوتا آگردد ۳ ننده واآزاه این‌چرخ دوتا باه ترا بنده ربکا 

و وت رای چیه ازدشس میس اهرکم آکهتجوئی همه ازابخت مهیا 

واده‌همه احکام ترا گردون آکردن کرده همه فرمان ترا و مت 
(وصف شب وستار گان آسمان و ستایش علی‌الخاص )۶ 


دوش ور روی کنبد خترا 
لون انفاس داشت پشت زمین 
کلبه‌ای بود پر ز دار بتیم 
آینه رنکه عیبه‌ای دیدم 
مختلف شکلها همی دیدم 
افسری بود ب-رسر | کلیل 
راست پروین چوهفت‌قطره شیر 
فرفدان همچو دید گان هر بر 
سیر تدسرا(ق کر بنات‌الفعش 
همجو من‌در میان خلق ضعیف 
گاه گفتم که‌مانده شدخورشيد 
کهنه این می‌بر آید ازپس‌خالد 
من بلارا نشانده پیش و بدو 


همت من همه در ان بسته 


مویپا پرتنم چو پنجه شیر 
نالهٌ زار کرد نتوانم 
اشك راندم وویدآکان چندان 


کر بخواهد ازاینهمه غم ورنج 


مائده بود این دوچشم من‌عمدا 
رنگه‌زنگار داشت روی هوا 
دورو لا 


راست بالاش در خور پهنا 


پرده‌ای پر ز 


کامد از اختران همی پیدا 
کمری داشت بر میان جوزا 
بیس چکیده بجامبه خضرا 
شد پدید از کران چرخ دوتا 
شد کریزان چون رمه زضبا 
در میان نجوم نجم سپا 
کاء کفتم که خفت ماهء‌سیا 
کهنه این ی‌بجبد اندر وا 
شده خرسند اینی هول و بلا 
که‌مرا عمر هست تا فردا 
بند برپای من چو اژدرها 
که‌همه کوه پرشود زصدا 


راد سنگه بر دمید کم 


کرهانه سک حدیشتتد مرا 


مسعو خ سعد 


خاص؛ٌ شهریار شرق علی 
آنکه درنامپا خطایش هست 
دولت از رأی او گرفته شرف 
خنجر عدل از او نموده هنر 
رأی اورا ذلیل گشته قدر 
تیغ اوبرفنای عمر دلیل 
بس نباشد سخاوت اورا 
کر جهانی بيك عطا بدهد 
ديدة عالم ازتو شد روشن 
ملك را رتیتی نماند بلند 
جزیکی مرئیت نماند که‌هست 
بشتاب اندر آن که‌نا بکنی 
ای چو بارنده آبر درمجلس 
باز سالی دوشد که درحضرت 
نه همی افتدت مراه سفر 
باز بر ساز جنگ اراه 
زین کن‌آنرزم کوفته‌شبدیز 
دشت را کن بخنجرت‌جیچون 
من‌آزاین قسم خویش میجویم 
که +پرسو گذر کند سیپت 
من بگیرم غبارمو کب تو 
در دو دیده کشم که دیده من 


در غِ ژال‌مادری کهشده‌اسی د 


ووکه:۱ ۲ 





آن چو خورشید فرد و بیپمتا 
از عمیدان عصر مولانا 
عالم از رأی او گرفته‌ضیا 
کوهر مك از او فزوده بپا 
عزم اورا مطیع گشته قنا 
جود او بر بقای عیش کوا 
زادغ کوه و داد 


درا 


نامه دولت ازتو شد ولا 
که نفره‌ود شهریار ترا 
۱ 
رون داری همیشه در بالا 


وی چو آشفته ثبر در هیجا 
نه‌ای از پیش تخت شاه ۱ 
نهمی -آیدت نشاط غزا 
خون بجوش آمده بمر که وقنا 
کار بند آن زدوده روئینا 


کوه را کن بلشکرت 


بازیی دیده‌ام درین زیبا 


۳ 


بهوا بر شود غبار هیا 
که بود درد راعلاج و شفا 

کشت خواهد ززکریه نابینا 
ازغم و درد ورنج من شیدا 
: 


۱ یت 





نیل کرده دو برززخم دو کف ۴ کرهه کافضور دید کان زبکا 
چون عسا خشك ورفت نتواند # درد و گام ای عجب مگر بعما 
راست گوئی‌همی‌در آن نکرم که چه ناله کند صباح و مسا 
زار گوید ترعمت مرها مادرت*۴اینجا 
من‌براین گونه شد ولی‌فریاد # زآشنایان و دوستان نبا 
بستد از من زمانه هرچه‌بداد با که کرده است خودزمانه وفا 
زآن نیاره ستد همی جانم #۴ که تو بخریده‌ایش‌داده بپا 
تا ضمیری است مرمرا بنظام #۶ تازبانی است مرمرا گویا 
دج # دولست رلزکنی خم, دم 
از چومن کس‌در اینجنن‌جائی # چه بوه نیز جز دعاو ثنا 
مش وا داد رای تو آرام *# مرمرا کرد جود تو به نوا 
دستم از بخهش‌توپردینار #۴ ننم از خلعت تو پر دیبا 
شبی‌ازمن بریده‌نیست صلت ‏ روزی ازمن بریده نیست عطا 
مرمرا آنجنان همی داری #۶ که زمن هم حسد برند اعدا 
کرد گفتارمن بدولت تو * آب و خون مذز و دید شعرا 
ایمنم زانکه قولدشمن من نشوه هیچگونه برتو روا 
زانکه‌ه رکز کزیده رأی‌تورا # هیچ وفتی نیوفتاه خطا 
+ ( صف ابر و ثنای سیف‌الدو له محمودبن ابراهیم ) ۶ 


شیاه ابر نیسانی زدریا رفت بر صحرا! نثار لول لالا به صحرا برد از دریا 
چوگردی + کش برانگیزدسم شبدی زشاهنشه زروی مر کزغیرا برروی گنبدخضرا 
کپی‌ماننددودی مسطح برهواشکلش ‏ گهپ‌مانندث کوهی معلق گشته‌اندر وا 


چ وکردون کشت با غوپوستان ازابر نیسانی کلاز کلبن‌همی‌تابد بسان زهرزهرا 





- خ . ل-دودی 





مسفو ذ» فد 

اذ اين بر مشك گیتی وز آن‌بردرهمه‌عالم 
آگپیچون تحته تنته ساده‌سیم | ندرهو برهم 
کپی مانند‌خنگی لگام ازسر فرو کنده 
لك برقش درخشنده‌چو نورتیغم رخشنده 
نلك درسندس نیلی هوا درچادر کحلی 
زمین‌خشك‌شدسیر اب‌و باغ زردشد اخضر 
کنون‌بینی تو ازسبزه‌هز ار ان‌نرش‌مینا گون 
زمین‌چون‌روی مه‌رو بان بر نگ‌دیبهٌ ردمی 
ذیستی لاله‌شد خندان چوروی‌دلبر گلرخ 
زخندانلالهشد گیتیچو خلق‌خرو مشرق 
ملك محمود ابراهیم مسعودین محبود آن 
بدو سنت‌شده روشن بدوملت شده تازه 
بتابد آفتاب کین‌اودايم بر آنکس کر 
چوابر دولت ومپرش بقابارد که‌مجلس 
اذاین گرددبهاری گل بسرخی چو نرخ‌ناصج 
شب نیکوسگال اوشده‌چونروز رخهنده 
خبال خنجر اورا شبی مه‌دید ناگاهمان 
ایاشاهی خداو ندی‌جهانگیری جپانداری 
بتیغ ای‌شه‌جدا کردی بناتاللعشر ااز هم 
ببرد نیغ توخارا بدرد تیر تو سندان 
بپاران آمد و آورد باد وایر نسانی 
سم باخ‌شد یزان بستان عبر آشبب 
یر ودک و بهروزی نشین‌می‌خور بکام دل 


تسد 
۰-۱ ل. چوشرزه شیر رعد آوا 


و 


از این بر بوی‌شد بستان و ز آن بر نورشدصحر | 
گهی چون‌توده‌توده‌سوده کافو راست بر باله 
شده تاز نده‌اندرمر فز اری‌خر "م و خضرا 
گهیر خدشخر و شنده‌چو شیر شر زهدر بیدا 
زمین درفرش زنگاری که‌اندرحله خضرا 
هوای تبر» شدروشن‌جپان‌ببر‌شد برنا 
‌ ن بینی تواز گلبن‌هزاران کل دیبا 
هوا چونزلف دلجویان ببوی عبر سارا 
ذبالا ابرشد گریان بان عاش شیدا 
ز گربان ابر شد دتبا چوطبم‌خسرو دنا 
که‌هستش‌حشمت جمشید و قدروقدرت دارا 
ندودولت شده‌عالی بدوملکت شده واله 
نیابد ازدرخت نعت اوسای» نمی 
چوباد هیبت و کینش :ناآرد که میا 
وذان بر گ خزان گردد بزردی گو نه‌اعدا 
چنان‌چو نر و ز بدخو اهش شده‌همچو نشب یلدا 
ببر ماهی‌شود آتغب مه ازدیدارنا پیدا 
که گفته هت‌تو اسان عالم علبا 
به تیر و ناك‌و ببلك بهم بردوختی جوژا 
نه‌سندان پیش آن :-ه خارابیش 1تخار[ 
چوطبم وخلق توهر دوجپان‌شد خرمو بویا _ 
بحار بحرشد ریزان بصحرا للم لایه 
بلحن‌چنگ‌و طنبور ورباب وبر بط وعتقا 


رن 





زدست دلبر گلرخ دلارائی بر بخهره 


همایون‌بادنوروزت که‌بر و ارت 


تو بادی شادمان دایم مادا هرگزت خالی 


مساو ک ساعد 


عیاری‌یا سمین‌عارض نگاری‌مشتری‌سیما 
از آن‌فرخنده دیداروهمایون‌طلعت غرا 


نه گوش از نغمه‌رود و نه‌دست ازساغر صهبا 


++(مد ح‌سلطان مسعو د )++ 


نهسته‌ام زقدم‌تاسراندر آتش و آب 
همی نخسبم شبها وچون تواند خفت 
نسم 
زآب عارض دارد بتم ز آتش رخ 
بدیع و نغز برآراسته است چپرة او 
چوآب و آتش‌راند سخن بصلح و بجنك 
نبست صورت مابا جمال صورت او 
نسکره یاد من ویاد کار داد مرا 
برفت یارم ومن‌ماندم و برفت‌وبماند 
بسا شباً که درورشكك بردورنگه آوره 
نشستم وزدل وچشم خویش بنشاندم 
بسا فراوان روزا که ازسراب‌وسموم 
بخو است‌جست هن عقل و هش جو در من جست 
در آب و آتش راندم همیو گشت‌مرا 
علاء دولت مسعود کار و نهیش را 
سپپر قوت شاهی که‌سهم و صولت‌او 
زدوده تیغش بارید بر نواحی کفر 
نبست راهش هر کز بلا وفتنه چنا نك 


توان نشستن سا کن‌چنین‌در آتش و آب 
کس ی که دارد بالین ویسترآتش و آب 
مرا نشد زدل ودیده کمتر آتش و آبٍ 
نه بس شگفت بوه برصنوبر آتش و آب 
باب وآتش و عنبرمعنبر و آتش و آب 
چگونه کنجدش اندردوشکر آتش و آب 
نشد پدید که کرد مصور آتش و آب 
خیال آنصنم طل ‏ لیم آآزعن ارت 
زدنج ور ویر در ترآ نش و ان 
ز گونةً می‌واز لون ساغر آتش و آب 
بوصل ااس باتوی دلیر انش و ات 
گرفت روی همه داشت بگکس ر تشر وت 
زچپ وراست چوبرق‌وچوصرص رآتش‌و آب 
بمدح شاء چودیبای ششتر آتش و آب 
مطیع کشت‌بمنم کرو کر آتش و آب 
عمی فشاند برچرخ واختر آتش و آب 
چو بح حیدر بر حصن خیبر آتش و آب 
کر تس و ۳ 


مسضو ذسغد 


رن 
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زباد خاله در آمیخته برون نگره 
سبك زبانه زند نا که وستونه کند 
بدست گوهر بارش‌در آب و آتش رزم 
شرار موجش باشد بر آسمان و زمین 
نگاء کره نیارند چون بسرانگیزه 
بحمله بندد پرشور وفتنه رام کنر 
چومار افعی بر خویشتن همی‌پیجید 
شپا چو آید دریای کینه تو بجوش 
زنوك ناوك تو گر کند غشتفر یاه 
اگر بخشم نهیب توبر جهان نگرد 
زعنف و لطف خصال تو خواستند مده 
بطوع خدمت شمشیر وحربه تو کنند 
چوتو عزیمت پیتکار وقصد رزم کنی 
اکر که افند رهیرزراه درمانه 
رن ری و ار 
متل زیاختر و خاور ار بجوئیشان 
۹ مخالف‌حصنی کشد زآهن‌وسنگ 
۳ بضد نوشاهی رسد بافسر وتخت 
و گر بنام عدوی توهیچ خطبه کنتد 
و کر مسالس 1 ۲ 


تبارلكانه سلطان امیر ونهی ترا > 


(۰ب(چ ۷ 


۱ -.. ل سسوگیش 


سوار چنگی بیند برابر آتش و آب 
زنیغ ونیزه سلطان صفدر آتش و آب 
کشیده کوهر داری بگوهر آتش و آب 
کهدردوحدش گشتست‌مضمرآتش و آب 
در آن تناور کوءه تکاور آتش وآب 
بتیغ بارد بردرع ومغفر ات و۳۱ 
زبيم ضربت آنمار پیکر آتش و آب 
زهیچ روی نبینند معبر آتش و آب 
بخیزد ازدل وچشم غضنفر آتشو آب 
شود مساط برهفت کشور آتش و آب 
بلی د گر نه بماندندی ابتر آتش و آب 
ا گرشوند ز کردون مخیرآتش‌و آب 
روند باتو برایر دولشکر آتشوآب 
شو ند پیش سیاه تورهبر آتش‌و آب 
اگر چه‌دارند اقدام منکر آتشو آب 
دوندیست کنان کوهو کردر آتش‌و آب 
براوتگه آرند ازروزن و در آتش و آب 
کنندش‌زیروزبر تخت‌وافسرآتش و آب 
چپ وراست ورافتد بمتبر آتشو آب 
زهرموئیش ( در آیدچوچنب ر آتش و آب 


چگونه تابع و رامند بتگ رآتش وآب 


۴۵ 





بچین وروم گذر کردهیبت تو گرفی 
بر آن‌سیه که کشددشهن توحمله بر ند 
در آب و آتش‌چون بشگر یست‌حشمت‌تو 
زمهر و کین‌توروزی‌دو نکته بستیدند 
خیال خشم تو نا گاه خویشتن بنمود 
ز رفعت کله وباس سطوت تو کنند 
ز اوج‌قدرتودیدست پستی‌اختروچرخ 
بساق عزم توو کعب حزم تونرسد 
نسم خلق تو بر آب و آتش اربوزه 
شگفت نیست که‌از رای عدل کسترتو 
ت و کامران‌ملکی‌وبنام توملکی است 
بعمر خویش ندیدند پادشاه چو نو 
ت وآن‌توانگرجاهی که عورودرو یشند 
اکر بخواهدعدلت‌جهان کند صافی 
همیشه تا بجپان هست عالی وسافل 
بکردکوی هوا وبکرد گوی زمین 
موافقند بطبع ومزاج روح و بدن 
بحرق وغرق تن‌وجان دشمتت بادند 
بدیع مدحی گفتم بدان‌نهاد که هست 
شنیده‌ام که کمالی قصید گفته است 


بشعر لنظ مکرر نگرددم لیکن 


مسعو د سعد 
دما غر‌ودیده فغفور وقیه‌ر آتش و آب 
زشرق باختروحد خاور آتش و آب 
بچشمش آمدسست ومحقر آتش و آب 
ز لفظ نظم نکردند باور آتش وآب 
فتاد لرزه چودیوانگان‌ب رآتش و آب 
اگر برند خصومت‌بداور آتش و آب 
زحد تیغ توبرداست کیف رآتش و آب 
| کر بکره تاقلب ومحور آتش و آب 
چومشك‌وءنبر گرده معط آتش و آب 
شوندساخته چون دوبرادر آتش‌ و آب 
که‌در گپش راپنده‌است‌وچاک رآتش وآب 
ز پادشاهان ایتدو معمر آتش وآب 
به‌پیش‌جاه‌توایندو توانگرآتش وآب 
به نم لحظه‌از ایندوستمگ رآتش و آب 
بامر مقضی وحکم مقدرآتش وآب 
محیط گشته دو گوی‌مدور آتش‌و آب 
محالفند بذات وبکوهر آتش وآب 
ترا بطبع مطیع و مسخر آتش و آب 
زلفظ ومعنی آن‌نقش ودفتر آتش وآب 
همه بناء ردیفش چنین در آتش و آب 


ره‌یف بودو از آ نشد مکرر آتشو آب 


و(هم در ثنای او)++ 


ببره خنحر خسرو قراراز آتش و آب 


| گرچهداردرنگو نگارا زآتش و آب 


مسعودسعد 
چوآب و آتش‌نرمست‌وتیز نیست‌شگفت 

کرافت از آب صفاوربود از آتش نور 
کندچوآتش و آب آب و آتش اندرزخم 
در آب و آتش هر گز نرفی جزناکام 
همی قرار نيابد چو آب و آتش ازآن 
بزخم گرم کندسردشخص‌دشمن از[ نك 
درآ و آتش نیرنگها نماید صعب 
سرسلاطین مسعود_کآفرید وسرشت 
علاء دولت‌ودین خسرویکه‌حشمت‌او 
ببپیس گنجش مفلس بود جهان غنی 
هراس وهیبتش از بهرحبس فتنه‌حمی 
شکوه او بامارت | گر در آرد سر 


خیال‌جان بد اندیش‌چون براو گذره 





ورگ شوندبه‌بیداری آبو آتش مس 
ز گرم‌وسردجپان رأی او برون آمد 
خدایگانا در موف مظالم تو 
صلابت تونگرده ضعیف از آفت‌وشور 
عزیمت‌تودور "دار ازشتا یویر نگف 
متالحزم‌ترا دست‌وپای از آهن‌وسنکی 
زمهرو کن‌توای کوه کین‌وعهرجپان 
+* برم ورزم توشاید که زاید وخیزد 
ندیده‌انن ز تیغ تو رافت و الفت 
بجان زخشم تو بدخواه زینهارنیافی 


۱ - تأیدار 


۳٩ 





از آنکه بودش‌پرورد کارا زآتش و آب 
چو آبدار , شدوپایدار از آتش و آب 
| کرمخالف سازدحمار از آتشو آب 
برون نیامد جز کامکار از آتش و آب 
؟»هست کوهر آن‌بیقر اراز آتش و آب 
مر کیست چوطبع بهار از آتش و آب 
چو ساحران بکف‌شهریار از آتش و آب 
کین هیبت او کرد گاراز آتشو آب 
ستد بقوت عدل اقتدار از آتش و آب 
| گرچهباشد پیشش بسیاراز آتشو آب 
زکنند حصنی‌سقف وجدار از آتش‌ و آب 
بودش رای زن و کاردار از آتش‌و آب 
به‌پیش آرد نزل ونزار از آتشو آب 
برد مهابت دادش خمار از آتش و آب 
زدوده ذات چو زر عیار ازآتش‌وآب 
آکند زمانه شعار ودثار از آتش و آب 
سیاست تو نگر دد فگار از آتش‌و آب 
چنانکهد اشت‌وورلدزو الفقاراز آتش و آب 
لبای عزم ترا پودو تار ازآتش وآب 
توا نگر آمدچون کوهساراز آتش و آب 
رخشم عفوتوسیل وغبار از آتش‌ و آب 
نجسته‌اند سکون و وقاراز آتش و آب 
که یافتست بجان‌زینهار از آتش وآب 


۳ 


چورزمگهراتف وسرشگه حملهوخوی 
بمرغزار قشا از درخت بأس و عمل 
مبارزانرا بیم و امید ننگگ ونبره 
چو آب و پا درهم‌جم‌ندخوف ورجا 

توحمله آری‌چو آب و آتش ازچپ‌وراست 
نه آب گیره موج نه آتش آرد جوش 
خلیل آتش کوبی کلیم آب نورد 
رم و کهرا پبرار لشتگر نو بهند 
نصیب آتش و آبش دو ساله دادامسال 


بيك‌غزات که کردی‌وهم کنی صد سال 


چوبانگ»ء کب‌توبر بساطغزو بخاست 


هم ی گذشتند اندر مصاف هایل تسو 
ندید ملتی سودی ز باه پیه-ودن 
بماند عاجزوحیران که‌شد زمین‌وهوا 
سپاءتوزپس‌واودر آب گنک ازپیش 
به پیل و مال تو امسال ازوع‌شوراضی 
فدای جان وتنش دردپیل‌ومال‌چودید 
تکرش آندر ااگاه حلعه اکن لشتکر 
مدان گر آب‌در آتش‌ف را رخواهدچست 
طریق برهمنان دید که چون باشد 
در آب و آتش جان وروان‌دهندبطبع 
چوشیر و مار بروزن سپه برویش آر 
جو همتت همه غزواست ومانعی‌نبود 


مسعوذ سعد 


کند چودوزخ و دریا کنار آتش و آب 
دوشاخطررفه‌دمدبر گشوباراز آتش و آب 
دوجامه پوشدناچاروچار از آتشو آب 
چو دودابر بر آید سوار از آتش و آب 
بشرب وطعن بر آری‌دماراز آتش و آب 
چو توبرون گذری‌بادو ارازآتش و آب 
چه باك داری در کار زار آتش و آب 
کشیدو بست‌بساط وازاراز آتش‌و آب 
که تونصیب‌ندادیش پاراز آتش و آب 
گرفت‌بقعه کف راعتباراز آتش و آب 
نداد گنچ همه کتگیار از آتش و آب 
یلان چون سپرجانسپار از آتش‌ و آب 
نیافت‌نیز ره آن‌خا کسارازآتش و آب 
بش مش اندر چون‌قیروقاراز آتش‌ و آب 
بحر قو غرق‌چنین‌شدشمار از آتش‌ و آب 
علاك بر تن وجانش‌ببار از : تش و آب 
چنن دودشمن دینه گذاراز آتش و آب 
نگاهبانان بروی مار ازآتش و آب 
برهمن استو نجویدقراراز آتش و آب 
زنان‌ومردان‌خوش‌روز گاراز آتش و آب 
بلی کنند همه افتخار از آتش و آب 
بجنگگ شیر و بدندان مارا زآتشو آب 
و گر چوموح‌زندرهگذاراز آتش وآب 


مسعوذ سعد 


نه دیر زود شود همچو بقعه قنوج 
بر آب و آتشحکم‌توجایروجاریست 
ترا چو آب و چوآتش‌مطیع‌ومنقادند 
زیان‌چه‌داردا گروقت‌کاروساعی‌جنگه 
ترا بمیمنه و میسره روان کرده 
بکش بگرد معا‌ی دین سکندر وار 
که دشمن تو چو بر گشت‌ره‌فرو بنده 
چو آب و آتش باشدزلشکرتودوفوج 
بر آنسپاه که بد خواه دولت تو بود 
زدم زدانش رائی و گر نخواهی تو 
وليك تیغ تو هر کز بدین رضا ندهد 
نگنجد اتدر طبعش که هیجوقت‌اورا 
تو مه‌جز ملکانی وهست رأی ترا 
ا کر گسسته شود مهرت ازمدارفلك 
و۳۹ گذاری تاک وآتش‌تیغ 
توچشم‌روشن‌ودلشادزی که‌دردلوچشم 
خدای خط توصدساله ملك داد آنروز 
عقارحواه خوش‌ولعل جامبا‌مزوج» 
زمی گساریمه‌پیکر ی که گونی‌هست 
همیشه تا بجهان اقتضای طبع آنست 
بسان کوره وحجشمه‌عدون رادلوچشم 
نتیجه‌ایست‌زطبع این‌قمیده اندروی 
و اش ی اند ی 

۱س خ .ل - کارزار 





۲ - مدار 


۴۸ 


بنای بتکده قندهار از آتش و آب 
سپاه را مدد کاری آر ۳ ۱ 
چوشدسیاهی‌دیگربدار! از آتش و آب 
بودسپاه ترا دستیار از آتش و آب 
دوخیل‌دل شکر جانشکار از آتش‌و آب 
بزر گلهحمنی سخت استواراز آتش و آب 
بروچو کوه یمین ویسار از آتش و آب 
دوصف طرازد برمرغزاراز آتش‌و آب 
برند حیله‌حباب و شرارازآتش و آب 
نکو بر آیدت این‌شغل کاراز آتش و آب 
کهد اشت است‌همه‌سالهعاراز آتشو آب 
بهیچ کار بود پیشکار از آتش وآب 
به ملك معجزهبیشمار از آتش و آب 
شود اکسسته فلكامدار از آتش و آب 
چه نالپا شنوی‌زار زاراز آتش وآب 
خلد عدوی ترا خارخار از آتش وآب 
که‌جوش کردهمه‌شابهار از آتش و آب 
که سست گرددطبععقار از آتش و آب 
بدیع صورت آن‌میکسار ازآتش‌و آب 
که گرم‌وسردی رآیدبخارازآتفو آب 
مباد خالی لیل ونهار ازاتش وآب 
لطیف معتی یابی هزار ازآتش وآب 
بماند خواهداین‌یاد کار از آ تش و آب 


۳ - جاململ ناممزوج 


۹ 


مسعود سعد 


:(ستایش سلطان ظهیر الدو له ابر اهیم)< 


مرا ازین تن رنجور وویده بیخواب 
زبهر تب کی شب مرارفیق چراغ 
رخم‌چوروی‌سطرلاب زردو پوست بر او 
دودیده‌همجون‌ثقبه کشاده‌امشب‌وروز 
حسام را که زندغم کنم زروی سیر 
چوچوب‌عنابم گرچن کرفت‌روی‌همه 
مرا زسر زد کی کز فلك شوم دردل 
خدایگان جپان پاد‌شاه هفت افلیم 
ابوالمظفر سلطان عالم ابراهیم 
چوسوی کعبه ملوك جهان بپیوستند 
هی دولت وملك ونصیر دولت ودین 
مفاخر ملکان زمانه از لقب است 
روا بود که فزاید جپان بدورامش 
خدایگانا از مدح و خدمت توهمی 
زرأی تست فروغ ومضای آتش وآب 
حقی باشد باهمت توچرخ وجهان 
بیرمگاه توشاهان وخسروان خدام 
نهیب خنجر بر ان توعدوی ترا 
زمهرو کین توچرخوفلكت رو گوهرساخت 
بجست ذر# زین و چکید فطره زان 
کمیتت اندرتك گنبدیست اندر دور 


چه م رکبانرا برهم زند طرید نبرد 


جهان‌چر پرغرابست ودل‌چوپرنباب 
ز بپر روشتی دل مراندیم کتاب 
ززخم ناخن چونعنکبوت اسطرلاب 
وليك بیخیر از آفتاب و از مپتاب 
سوال را که کند دل‌دهم باشگه جواب 
کرفت اشگم کوانف اعتات 
بجز مدیح ملك فکرتی نماند صواب 
سرملو زمین مالك قلوب و رقاب 
که خسروان را در گاء اوبودمحراب 
بسوی در گه عالی" او محی و ذهماب 
براستی وسزا بودش‌ازخلیفه خطاب 
ببدوست _ با همیشه مقاخر القاب 
سزا بوه که‌نماید فلك بدو اعجاب 
«مه سعادت محض آمده حلالت اب 
زطبع تست صفا وثبات باه وترپ 
بخیل باشد بادو کف تو بحروسحاب 
برزمگاه تو خانان وایلکان حجاب 
بیست بردلو بردیده راهء‌شادی‌وخواب 
که‌هردومایه‌عمران‌شدندو اصل‌خ راب 
شداین‌فروزان آتش شدآن گوارا آب 
حسامت اندرزخم آتشی‌است اندرتاب 


چه‌سر کشانرا درهم کندطعان‌وضراپ 


مسعوذ سعد 





زمين و کوه بپوشد زخون تازه لباس 
دل مبارز گید ز تیرو نیزه غذا 
بمیغ طامی رزعت ز فبضه وز زره 
ترا که یاره دیدن بگاه رزم دلر 
نیافت یاره ازهیبت تو خال درنگه 
ز زخم‌خنجر واز دمو کب توشود 
از آن فروزی آتش همی برزم اندر 
زنولرمح‌تو کندی گرفت‌چنگذهن بر 
همیشه تافاك ان‌در سه‌وقت هرسالی 
چوچرخ کردون برتار(د ادعای گرد 


(درمدح آمیر ابو نصر 


زخاك وباد که هستند یار آتشو آب 
بساط پشت زمین و شراع روی حوا 
لباسهای طبیعت نگر که چون بافد 
شده هوا وزمين را زآب و آتش بار 
۳ قرار جبلت زآب وانش خاست 
جزآتش خردصرف و آب‌دانش‌محش 
یسار آتش‌و آب ارچه سخت بسیا راست 
که بیش همت بونصر پارسی که پذل 
موّیدی که بحق عنف ولطف سبرت‌او 
رید رادی‌ومردی چوارهمت‌اوست 
بزر گوارا نشگفی اک کفایت تو 


۱ - این‌قصیده از نسخه‌چابی ساقطست 


۳۰ 





سپهر ومهر ببندد ز گرد تیه نقاب 
سر مخالف یابد زتیغ و گرز ۳ 
چهد. زخنجر برق ورود زترشهاب 
که نیز + داری‌درچنگ وتیردرپرتاب 
نکرد یارد باحمله نو چرخ شتاب 
زمين چوچشم همای ومواچوپرغراب 
که کرد خواهی دلها بتیغ تیز کباب 
ز سم دخش تو کندی نمود پرعقاب 
شود بگشت رحاوحمایل ودولاب 
چو مر تابان برطلعت موالی تاب 
فارسی (۱) )د 

قوی ترآمد بسیارکار آتش وآب 
ملون است ز رنگ‌ونگار آتش و آب 
سههر کردان ازیود وتار آتشو آب 
مسام تنگ شده رهگذار ات رواای: 
چرا ببرد جبلت قرار آتش‌ و آب 
همی کرفت نداند عیار آتش و آب 
نمواچب است بدین افتخار آتش و آب 
به‌نيم ذره نسنجدیسار آتش وآب 
همين ظلمت ونور است‌ویار آتش و آب 
چنانکه خشکیوتری‌جوار آتش و آن 
کند بریده زهم کارزار آتش وآب 





۳ 


سوار نیزه‌وتیفی وحرم‌وحوش کشت 
زخشم وعفو تو ایام رادرختی رست 
حمار وحصن دل و دیده عدوی تو شد 
| گروقاروسکون‌نیست آب‌و آتش را 
گرفته کینه ومهرت بهنرمی‌و تیزی 
تس نیست که بر مر کز ارادت او 
زعدل شافی تو سا ز کار ودوست‌شوند 
زبوی‌خلق تو برموضع شتاب‌ودرنگه 
چو کوهساری‌خیزد زان وش زکرم 
خیال رعب نگارد به‌پیش هرچشمی 
بلان‌رعد شغب همچوابرخون بارند 
زآب و آتش شمشیر تو برای‌العین 
چنان کهآ هن و پولادوسنك‌سدخاره‌است 
چوحکم ماضی وفرمان نافذ تو بدید 
چوبوروچرمةت وآب و آتش‌است‌بجنگه 
ه‌يشه تا بغنیمت ز خا فوت باه 
فاك فذلك دارد ز "گرمی و سردی 
زبیم غارت باشد خزینه گوهر ودر 
ترا قناو قدر پیشکار اختر و چرخ 
بقات باد که عدل "نو حسية له 
جهان بکام تو و کار وبار دولت تو 
بساط ناصح تو پیشگاه باده ورود 


مسعوذ سعد 





زنیغ ونیره بوه روز کار آتش و اب 


بر آن‌دوشاخج وبروبر گسا رآتش و آب 
زتف واشك شکم کار ی رات 
تاو تاه تیار اادش و ات 
هم کشند عنان ومهار آتش و آب 
چوچرخ کرددازاین‌پس‌مدا رآ تش و آب 
دوطبع دشمن ناساز کار آتش و آب 
کل‌وسمن شکفاند بهار آتش وآب 
که‌مرا (درویداز آن کوهسار آتش‌ و آب 
مپهیب صورتی اندر شعارآتش و آب 
ببرق خنجر در مرغزار آتش و آب 
قضا پییند بیشك دمار آتش وآب 
زطبع و تلف وحصار نش وب 
بچست مالد سکون و وقا رآ تش و آب 
ترا توانم خواندن سوار آتش وآب 
برد ببالاتف و بخار آتش وآب 
بحق براند جز ورشمال اش و آت 
بکوه ودریا درریتیار انش و اتب 
بوه هوا وژمین زیی پار آتش و آب 
بقمع جور بیرد افتدار انش و آب 
زبانه گیرتر از کار زارآتش وآب 


سراي حاسد توبی گذار آتش وآب 


هسعوذد سعد 


۳ 





(وصف خریف ومدح سیف الدو له محمود):: 


چوباغ کشت‌خر اب ازخزان نما ندش آب 
چوشدرحائی کافور سوده ریخت فلت 
دوچشم روشن بگشادنر گس آزشرعش 
چو پاره‌پاره‌صدف کشت آبجای‌وازو 

اک بره کافور لیا بت 

اکرنه‌مسنع راآب حوش‌شد منکر 

ثبات زرین گردد ز آب چون نقرء 

زبر کث وبرفپر اززروسیم گرده باغ 
خجسته طالع محمود خسرو ایران 

خدایگان جهان سیف‌دولت آنکه‌ازو 

خدا یگانا آنی کهروز رزمت‌هست 

مخالفت زنشاب‌تو آنجنان‌چسته اسی 

پشب نیارد خفتن عدوی تو مللکا 

چهآ تشت‌حسامت که‌چون‌فروخته‌شد 
در آنزمان که بهیجا سپید رویانرا 
زخون نمایدروی‌زمین چوچشم‌همای 

چوباد و خالنجوئیمگرشتاب‌ودر زگ 
رخ عدوت زراندود گشت ازپی آيك 

اکر کبوتر کرده مخالفت ملک 

چو ت ونیغ تودر مغز ودیده دشمن 

ک9دبادکالیکننچ رکوموپارتواسی 


چو از ذهبایع آتش سر امدی بجپان 


نماند آب‌م رآ نجای‌را که گشت خر اب 
گ رآپ‌ریخت کجاداشت گردش‌دولاب 
بابر تاری بر بست آفتاب نقاب 
میان جوی درون پرزاوّلٍ خوشاب 
چنین یکافور [ بستن ازچه گشت سحاب 
چرا شدست‌چنین‌سنگ درمیانش آب 
زمین‌حواصل پوشد زابرچون سیماب 
چو خانه ولی شهریار نصرت یاب 
که طالعش راخورشید زیبداسطرلاب 
خدا یکانی تازه‌شداست ودولت شاب 
قضا بزیر عنان و قدر بزیر ر کاب 
که از کمان‌تو درروز کار زار نشاب 
که‌جز<سام‌توچیزی‌نبینداندرخوان 
بدو دل وجگر دشمتان کنند ۲کبان 
مبارزان ودلییان بخون کنند خطاب 
ز کرد رکرده دروی هوا چو پر غراب 
چورمحوسیف‌ندانی‌مگر طعان‌وضر اب 
مر کیست حسافت زآتش و سیمان 
نها تو نجهد چون کبوتراز مضراب 
نجست هیچ درخش ونر فت‌هیچ‌شهاب 
بگاه حلم درنکک ویگاه حمله شتاب 


ملوه دروی مانده‌چوبادو آب‌وتر اب 


۳۳ 


بلند کردون زیبدت درک عالی 
سخا وعدل‌تو اندرچپان بروزوپشب 





توقطب عدلیوم ح رآب» لك ر است به تست 
نه‌هی جکردون باهمت تو ساید سر 
ز عدل تو بکند رنگ‌ناخنان هر بر 
پسنده نیست ببزم تو گر فلك سازه 
جمان دوقسعت باید زبهر جود ترا 
خدا یگانا آنی که از تووبتو شد 
خحسته بادت تشریف وخلعت‌سلطان 


بسان چرخ سرافرازو برزمانه بگرد 


۵ هو ۵ معل 


که زهرءه حاجب باشدش‌مشتری بو آب 
چنان رود که بروز آفتاب وش‌مپتاب 
به‌قطب راست شودبیخلاف هرمحرآب 
نه‌میچ آتش با هیبت ت و گیرد تاب 
زامن نو بکند کبك دیدهای عقاب 
ز برگهپا دینار و زابرها ائواب 
گت همه وز ان ویکی همه ضرآب 
ویو رو حعتفت)کشاد ء چشم‌صواب 
فزونت بادا هرروز خلعت وایجاب 


چو آفتاب برافروز و برزمانه بتاب 


(هم در مدح سیف لداد له محمو د) :1 


بخاست ازدل وازدیده من آتش وآب 
ازآتش دلوازآب دیده دردل و چشم 
خیال دوست همه روز در کنار منست 
چنان‌نمایدم از آب دیده صورت او 

بدید گونه خود را درآب نیلوفر 
بدید گونه زره ورخ کبود هرا 
بگاه رفتم از در درآمد آن دلبر 
چو دیدم عزم مرا برسفردرست شده 

زدست و دیده‌ش مک 9 و بییوسته 
همی گرست‌وهمی گفتءپدهن‌مشکن 
کجا توانی رفتن بر امر محمودی 
فرو گذاری در گاه شهریار جپان 


کهدیدسوخته‌وغرقه‌جزمن اینت‌عجاب 
همی نیاید فکرت همی‌نگنجدخواب 
گهی بصلح‌در آید. گهی بجنگهوعتاب 
که چپر؛ پری از زیر مر لبلاب 
چوباز کردهمی‌چشم‌خودزمستی‌خواب 
فروفکند سس خویش‌ودیده کردپر آب 
زبه رجنگه‌میان بسته و گشاده نقاب 
فرو شکست بل لو کناره عناب 
بسینه‌ودور خش بر دورسته رخوشاب 
مسوز جانم ودر رفتن سفر مشتاب 
که اوست همبر :قدیز ایژد وهاب 


فراق جوئی از اولیاء واز احباب 





مسعود سعد 


جواب دادم‌و گفتم که روزبودن‌نیست 
چهکار باشدم اندر دیار هندستان 
چر این‌جواب نگارین من‌زمن‌بشنید 
برفت و از بر من‌هرش‌من‌برفت ونماند 
رهی گرفتم درپیش بر که بود دراو 
زمین چوکامزپنگ و کیاچوپنجه‌شر 
مرا زرشك بپوشید کسوتی‌چون شب 
تاه کردم از دور من تلی دیدم 
که کر منجم بروی شود چنان بیئد 
رم درا بتکشم که اندران همه‌راء 
جهان سراسر دیدم بسان خلدبرین 
خدایگانی و فراوهمی بتکند 
بجود ورأی‌بکردست خلق را ی غم 
خدایگان‌جهان سیف دولت [ که بطبع 
برنده تیغش درطبع ورنگ‌سیمابسی 
ه«می قرار نیا بد بجای بر تیغش 
خدایگانا داند خدای یار نشاط 
خدای داند پبای برعنه از جیلم 
ببر سکال شبی من چنان کذاشته‌ام 
کجا توان شدن آزپیش تخت‌توملکا 
که گر گریختة د رکه تومرخ شود 
مگر که خدمتتوطاعت‌خدای شدسی 


۱ ندیدمیکی بدشت. 


۳ 


صوأب شغل‌من اینست‌وهم نبودصواب 
که‌هست برمن شاهنشه جهان درتاب 
فرو فکند سراز انده ونداد جواب 
حدیث چون‌نمكاوبرایندل چو کباب 
بجای سبزی سنگه‌و بجا ی آی سراب 
سپهرچون دم‌طاوی‌وش چوپرغراب 
هوای روشن پوشیده کسوت حجاب 
که‌چاء ژرف نماید از آن بلاد عقاب 
بروح چرخ که بی‌غم شودزاسطرلاب 
زفر شاء ندیدم کی بدست خراب 
زعدل خسرو محمود شاه نصرت یاب 
زینجه ودهن شیررنگگ ناخن و ناب 
بعدل و داد گشادست برجپان ابواب 
نهاده اند بفرمان او ملوك رقاب 
که کردروی‌بداندیشگانش پرزختاب 
بلی قرار نیابد بجای برسیماب 
چگونه کشتم‌تادیدم آن خجسته خطاب 
بیامدم ببلهیاره نیمشب بشتاب 
که تابکردن آبست وتا بحلق‌خلاب 
کجا توان شدن از آفتاب در مهتاب 
هوا سراسر در کرد اوشود مضراب 
که‌هست‌بسته‌دروخلقرائواب وعقاب 


۳۵ 


خدایک‌انا در یافت مره را انده 
درخت دولت من بیخلاف خشك شود 
ارب کی اول حساب بود 
بقات بادا در مك تا به پیروزی 


«زار فسر چو ایوان بنا کنی درهند 


مسعود سعد 





زغم قرار ندارم همی مرا دریاب 
کر نباره کفت برو سخا چوسحاب 
صباله آخجر عمی ترا پسال حساب 
جهان‌چوهند بگیری بعمرودولت‌شاب 


حز ار شاهجو ۱سری بح ی ازاعقاب 


جب( در ستاش سلطان محمود )۶+ 


هوای روشن بگرفت‌تیءرنگک‌سحاب 
جهان‌چو یافت شباب‌ایشگفت کر م وترست 
روان شداست‌هوارا خوی وچنان‌باشد 
شگفت نیست که‌شنگرف خیزد ازسیماب 
بسان کورة*نگرف‌شه گل‌از گل‌سرخ 
زمین‌شده‌هههچون‌چشم کبك وروی‌تذرو 
زبس که برهواهمچوبیدلان بگریست 
ز کوهسارح رکهچوصبح‌صادق‌تافت 
زیر آنکه ببیند سپاه خسرو را 
ببوستان کمرژر ببس ی گنل بن اززه 
خدایگان‌جهان‌تاج خسروان محمود 
بگاه ضرب هی زر و سیم بوسه‌زند 
سپون خواست که بوسه زند رکابش‌را 
امید خلق بدرگاه او روا گرده 
بتیره ابرو بروشن ثب در حر کت 
که برق وارجهد از میان خنجر او 


کی نسوزه جر جان دیو روز نبره 


جم‌ان کته خرف باز گشت ازسرشاب 
مزا ج گرم وتر آری بود مزاج‌شباب 
چووقت کرماپوشد حواصل وسنجاب 
از [نکه مایه #نگرف باشد ازسیم‌اب 
بروچوروشن‌سیمابریخت قطره‌سحاب 
هوا شده همه چون دم بازو پرعقاب 
چو دلفریبان بگشاه گل زروی نقاب 
کل‌مورد بگشاد چشم خویش ازخواب 
براغ لاله پدید آعد از میان‌حجاب 
ز بهن خدمت شاه زمانه چون‌حجاب 
شه همه عجم و خسرو همه اعراب 
زعز ناش بر روی سک ضرآب 
رسید می نتواند بدان بائد جناب 
که خسرویر اقبله‌اه- وهء‌لكر امح راب 
زتیع و تیش آموختند وبرق سحاب 
شهاب وار روه از کمان پشتاب 


یکی نباردج زگردمر گثروز ضراب 


مسعو د سعل 





چو روی داری‌شاها بسوی عندستان 
بدولت تو زبهر سپاء و لشکر تو 
خیال تيغ تو در دیده ملول به‌اند 
بیم ت و تنشان ز<م خورده‌چون نیزء است 
به بیشهائی آری‌سیاه را که زمینش 
ز رودهائی لشکر همی گذاره کنی 
کنون ملولد بهیستانو باغ‌مشغولند 
نشانده +طرب زیبا فکنده لاله لعل 
ز آب کلپا <وض و ز سایبان ایوان 
ترا نشاط بدان تا دام شهر زنی 
ستاده‌مر کب‌غر آن‌بجای بر بطوچنگی 
نو هر زان ملک نو بپاری آرائی 
ببارد ابر و جهد برق تا پدید آرد 
برژم آتش افروخته است خنیر تو 
کدام کشور کش نه زدست تست آأثر 
9 امان که نبشتنداز تو شاهان را 
چنان‌طر یق‌زشاهان کرابود که‌تراست 
توسیف دولتی و عز ملتی که ترا 
نصیب دوات وملت ز خویشتن داری 
شهی کهایزدصاحبقر انش خواعد کرد 
کذون دءدهمی ای‌شاه صبح نصر ت‌وفتح 
میوقت | کون ۱۳۹ 
بدوات اندر ملك تسر! مباد کسران 


۳۹ 


حس ها 
بنام ایزد و عزم دزست و رای صواب 
بدشت آب‌رو ان گشت «رچه‌بوو- راب 
چنانکه‌تیغ‌تو بیتند روزوثبورخواب 
ز‌ سهم‌تودلشان حمجو گوی درطیطاب 
نتافتست بر او آفتاب و نه مپتاب 
که دیوهر گر در وی نیافتی پایاب 
همی ستانند انصاف شادی از احباب 
بهای ساقی گلرخ بدست باده ناب 
زچوب بتکده عود و زآب ابر گلاب 
کت سيم سازی ز بوم هندخراب 
گرفته‌خنجر بر آن بجای جام‌وشرابب 
که ءاجز آید ازو خاطر او لوالالباب 
ز خون دشن بر خال لاله سبراب 
به پیش آتش افروخته که دارد تاب 
کدام خسرو کش نه زدست تست.آب 
زکار اند شها دست و خامه کتاب 
بحلم وعفودر نکو یجنگ وجووشتاب 
نیع خویش بنامه خلیفه کره‌خطاب 
درست کردی بر خویشتن عمه القاب 
چنین مکه‌ساختز اول‌بسازدش اسیاب 
هنوز اول صبح است خ.روا مشتاب 
گهی بسان رجا که حمایل و دولاب 
بشادی اندر عمر ترا میاد جساب 


۳۷ 


سس 


هسعفو 3 سعد 


بوستان سعادت چورادسرو ببال زآسمان جلالت چو آفتاب بتاب 


+4 ( در لغز آبنه ومدح سلطان محمود ) ٩۶‏ 





چیست آن‌کا انشش زدوده‌چو آب 

نیست سیماب و آب و هست‌درو 
له سطرلاب و خوبی و زشمی 
نه زمانه‌ست‌و چون زمانه همی 
نیست محراب وبامداه 2 
نیست نقاش وشبه بتکاره 
همجو مشاطگان کندبر چشم 
عافی آیست وتیره رنگ شوه 
ماه شکل وچو تافت‌مهربر او 
چون هوا روشن وبه اندلادم 
روشن وراست راست گویی‌نیست 
همحو رای مك یدید آزره 
نام او باژگونه آن لفظ است 
شاه محموه سیف دولت ودین 
[نکه اندر جپان نماند دیو 
خسروان پیش او کمریندند 
چون زمرن وفلك بیزم و برزم 
نیست‌معجب بجود خو یش وجهان 
ای‌شهنشاه‌خسروی که شده‌ست 


نه عجب کر زبنده محجوبی 





۰-۱ ل - چیست آن آتش ز ددده چوآب 


. چو کهر روشن و چولولژ ناب 


صقوف آب و کونه سیماب 
بتماید ترا چو اسطرلاب 
شیب پیدا ههی ( شباب 
سوی اوروی‌چون سوی محراب 
صورت هر که‌بیند از هرباب 
جلوء روی خوب وزلف تبات 
گر بدو هیچ راه یابد آب 
آید از نور عکس او مپتاب 
پرشوه روی‌او زتیره‌سحاب 
جزدل وخاطر او لوالالباب 
وی از راستی خطا زصواب 
که‌بگویند چون خوزند شراب 
که‌نبیند چو او زمانه‌بخواب 
گر شود خشم اوبجای شهاب 
همچو درپیش خسروان حجاب 
نشناسد کر درک و شتاب 
می‌نماید بجود او اعجاب 
زیر امی تو ,کرهش پدولاب 


سازه از ابر آفتاب حجاب 


مسغو ق سغد 


سس 





همه اعدای من زمن گیرند 
از عقاب است ضر آآرق تبری 
دستهايم برشته‌ای 
در سکون_برترمز کوء که‌من 
هر چه گویند مرمرا بی شك 


هست بشده 


دسعست 


نبیر آدم 
کفتهٌ بدسکال چون ابلیس 
شهریارا مبین تو دوری من 
تاره ۱۳۳ 
تامن از خدمت تو گشتم دور 
همچو حرفی شدم نحیف وبلا 
می فرو باردم چوباران مك 
ثیستم چون ذباب شوخ چرا 
چون غرابم زدور بینی‌از آن 
کافری نعمتت نبوده مرا 
بر بد و نيك ازتدو درهمه سال 
آنکه‌بی خدمتی ثواب دهیش 
من ازآن بند کانم ای خسرو 
زیست دانند باستام وکمر 
کر کمانم کند فلك نجهه 
درشوم گر مرا بفرمای 
بفهم از برای نام ترا 


خسروا بر رهیت تیسز مشو 


آنچه سازند یامن از عر باب 
کهبدو می بیفکنند عقاب 
"کش ندادست جزدو دستم تاب 
درجواب عدو نگیرم تاب 
زونیابند خوب و زثت جواب 
درهمه چیز اثر کند انساب 
دور کردم ازآن چوخلدجناب 
مدح م.ن‌بین چولولوء خوشاب 
1 ساده نزاه هیچ تراب 
کم‌شد ازمحتسب هرا ایجاب 
کردمن‌همچو کردحرف اعراب 
می بر آید دهم بسان سحاب 
دلم ازضعف شد چو پر ذباب 
ثیره شد روز من چوپر غران 
دوزخ‌خشمت از چه کرد عذاب 
خلق عالم معقیندو مثاب 
دیدبایدش بی گناه عفکا 
کهنبندند طمع در اسپاب 
رقت دانند با عصا و جراب 
نم جن بتسراشتی نشاب 
در دهمان هر بر تیزانیاب 
دید گان ری کته ضراب 


سیفی اندر بریدنم مشتاب 





۴۵ 


این نهال نشانده را عشکن 
تا بپوشد زمین ز سبزه لباس 
عزی و عمحو عز مجنب باش 


برتو فرخنده باه ماه صیام 


هسعوف سعد 


مکن آباد کرد خویش خراب 


با بینده همواز ابر نق‌اب 


سیفی‌و همچو سیف نصرت یاب 
حله بایت در کار توب 


( وصف بهار و ستایش سیف‌الدو له محمود)< 


مگر مشاطهةٌ بستان‌شدند با دوسحاب 
بدرو گوهر آراسته پدید آمد 
بر ااحث رن بکردار عاشق رعنا 
کی لاالی باشد همی و که کافور 
/ چرخگردان دولاب وار آب روان 
ززیرقطره شکوفه چنان نمایدراست 
کل موره خندان و دیده بگشاده 
بسان‌دوست که یابد وصال یار عزیز 
زلپ و آمده رنج و ز وصل دیده فراق 
پبوی نافةً آهوست سنبل بویا 
از آن خجسته‌وشاه‌اسپرغم‌هردوشدند 
ز شاخ‌خویش سمن‌تافی‌چو نستاره‌روز 
هزار دستان با فاخته کمان بردند 
برسم رفته چو رامشگر ان‌خوش دستان 
چ وگفت‌بابل بانگ نماز غنچةٌ کل 
0 لاله بنفشه سحود کرد چو دید 
مگر که بود دم جبرئیل بادصبا 


که این بیشتش پیرایه‌ان گشاد نقاب 
چونوعروسی در کله از میان حجاب 
کشیده دامن و افراشته سراز اعجاب 
کی حواصلپوشد همی‌ و که ستحاب 
بگاء و بیگه آری چنین بوه دولاب 
که از بلور نمایند صورت لبلاب 
دوطبع‌مختلفش داده فعل با دوسحاب 
پس از فراق دراز ء پس از عناوعذاب 
لبان‌خویش کندیر زخنده دیده‌پر آب 
بروی رنگ تذروست لاله سیراب 
یکی‌چودیدهچرخ‌ویکی چوچنك‌عقاب 
زباغ‌همچو شب‌از روزشد رمنده‌غر اب 
ک هگشت باران در جام لاله‌باده ناب 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت رباب 

بسان‌مستان بگشاهچشم‌خویش ازخواب 
که‌هردوبر کی ازلاله‌شدیکی مح راب 
که‌همچوعیسی مریم بزاه گل‌زتراب 


مسعو 3 سعد 


کنون‌مگردمعیسی است‌بوی کل بسحر 
دهان گل را کرداست ابر پر لول 

چه‌مزده گفت که امروزشاء خواهد کرد 
خدایگان‌جهان‌سیف دادو دولت‌ودین 
ملك باصل و بادم رساند نسبت ملك 

چه‌سائلست‌حسامش که چون سوّال کند 
زبرقو آ بست ااماس وین شگفت نکر 
بتافتند بر آتش سنان و حربه او 
چگونه خاست ز پیکان‌همچوسیمابش 
تو آنمظفرشاهی که‌باتو شد گدرزم 
چوباز گردی از حمله باشی آهسته 
بلیوسیفی و سیف‌اینحنین بود دلیم 
خداین| چو بکاری ارادتی باشد 
چه کردخطبه بنامی خطیب برءتبر 
ا کر نه همت تو داشتی گرفته وا 
خجسته‌بادت نوروز و اینچنین نوروز 
بسان عرعر در بوستان مك ببال 


بطوع و رغبت داده ترا زمانه زمان 


۴. 


که زنده گشت ازوخاطر اولوالالباب 
بءرّده‌ای که از و باز یافتست شباب 
بشاد‌مانی و رامش نشاط جام وشراب 
بشادمانی و راعش میان باغ و سراب 
کراست ازملکان‌در جهان چنین‌انساب 
نباشد اورا جز حال بدسگال جواب 
کز آب و الماسش برق‌خاست‌روزحر اب 
کرفت آتش از آنروز بازنیو وتاب 
هر لباز آنکه‌زسیماب نیست اصل‌شهاب 
قضا عدیل عنان و قدر رفیق رکاب 
ککاء له وکد حملدبری‌شوی پرتاب 
4 باز گرددبدرنگگ ودر رودبشتاب 
بصنموحکمت خو پشش بسازهش اسیاب 
۳ ۳ آسمانابواب 
بر آسمان‌شدی‌این خطبه‌و خطیبوخطاب 
هزار جفت شده یامه رجب دریاب 
بسان خورشید از آسمان عمربتاب 
بامر وی نهاده ترا ملوك رقاب 


در شرح گرفتاری 3 مدح عبدالحمید احمدبن عبدالصمد ) 


چون‌ازفراق دوست‌خبردادم آن‌غر اب 
چونانکه از نشیمن بربانگه تیرزء 
از 3 چون غرابم آو اد در گلو 


رنگه غراب داشت زمانه سیاء ناب 
بجهدغ راب نا که جستم زجای خواب 
پیدا نبود هیچ سوّال من از جواب 


۴۱ 


۳( 
ازخوندوچشم‌من‌چودوچشمغررآب‌ودل 
بودم حذور همچو غرابی برای آنك 
گرروزمن‌سیه چوغراب‌است پس‌چرا 
برهجرچون غ راب‌خروشان شدم بروز 
چون بانگه اوبگوشه نآیدزشاج‌سرو 
کویم چراخروشی نه چون منی بمند 
ور اتقاقت افتد و بینی بت هرا 
کو تامن‌از تودورم‌ودورازتو گشته‌ام 
بردندم از بر ت و گروهی ستیزه‌جوی 
بر کوه خولب کرده بیکجای با پلنك 
بیشرم‌چون‌مخن و بی‌عافیت چوه‌ست 
ناز نده‌همجویوزوشکم‌بنده هم‌چوخرس 
راهی بریده‌ام که در ختان او زخار 
جونزلف تو هواش ظلام ازپس ضلام 
کردم بدم نسیم هوارا همی سوم 
اکنون بدین مقام در آن آنشم زدل 
چشمم‌زبس که اریم هه‌جون رخ‌نذرو 
ات هرن لس باز ون 
در هن دود‌ست‌رشته بندست چون‌عنان 
اه به ویکدست من‌محث 
از پشت دست کرد وندان من طعام 
هستم یقین بر [نکه| گر صاحب‌اجل 
و صدالممد که‌ملك 


مسعوذ سعد 





آ[ویخته غرابن گشته ز اضطراب 
همحونغ راب‌جای گرفتمدرین‌خ رآب 
ماننده غراب ندانم همی شتاب 
آموختم ز بند گران رفتن غارب 
کیتی‌شود چو پرش در چشم‌من زآب 
برخیرو برپروبرو و دوست را بیاب 
که کش که‌برتن‌مر چیت ازعذاب 
بریان بر آتش غم هجر توچون کباب 
کرده ز کین و خشم دل و روی‌خضاب 
دردشت آبخورده بیکجوی باذئاب 
بی نة ی‌همجو کودلدو بیع ل چون‌مصاب 
درندءه-و فر شود بایئده چون کلاب 
همجون مبارزانی بودند باجراب 
چون‌کارهن زمینش عقاب از پس‌عقاب 
کردم باشكر یک بیابان همی خلاب 
کش‌زاب دیده‌افزون میگرده‌التپاب 
پشتم ز که خارم چون سینه‌عقاب 
تن یافتست پا کترین پستی از تراب 
برهردو پای‌حلقه کندست <وذر تاب 
شب ازبرای پيشه و روز از ی ذباب 
وز خون دیده یابد (بهای من شرآب 
خواهد برتود زود بود مرصرا ایاپ 


نه از شیوخ وید چو او و نه از شباب 


مسعو ۵ سفل 
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۶( دد مدح ابوالمق ید منصور بن سعید بن احمد ):د 


۶ اک 4 ۰ 
شد مشكك شب چو عنبر آشهب 


زان بیم کفتاب زند تیغ 


مارا اتع) ءرّده «می داد 
برزد دو بال خود را برهم 
هست از نشاط آمدن روز 


ای ماه روی سلسله زلفن 
پیش هن آر باده از آنروی 
دل را نکرد باید مغرور 
در دولت و سعادت صاحب 
ون ی 
ا[زگکر عمید رقت ز <انه 


در فضل بی نظبرو نه مغرور 


از خلق اوست چشههٌ خورشید 
نزويك رک( مکرم 


در هرزمان بدانش ممدوح 


ای در اصول فضل مقدم 


تقصی ۳۹ فتاه 


بخدمت 


کامد همی رهی را بك‌چند 


تا بر زمین بروید نسرین 


جاه تو پاد «یمون طالع 
در مجلست ز رتیت مفرش 


۲ بتعب 


2 


شد در شبه عقیق مر کب 
لرزان شده رتور کو کب 
آثراست گو خروس حجرب 
از چیست آن ندانم یارب 
با از تاسف شدن شب 
وی نوش لب سیمین غینب 
نزد من آر و از آن لب 


۲ 


تن را نداشت باید متس 


کاداب ازو شدست مپذب 
۳-3 بنده‌اند حر آن اغلن 


وانکو ادیب رفت بمکتب 
در اصل بیقرین ونه معچبت 
ور خلق اوست عثبر آشهب 
در پیش شهریار حقرب 


در هر دلی (جود محبت 


وی در فنون عام مدب 


هن بنده را مدار معاقت 
دور از جمال حجلس توب 
تا بر فلك بر آید عقرت 
جان تو باد عالی هرقب 


بر آخورت ز دولت مر کت 


۳ 


سس 


هسعود سغد 


+(هم درمدح او):: 


قوت روح خون انگور است 
آن نبید اندر آن قدح که بوصف 
همجو زنبور شد زبان گزو باز 
باده گر جان حور شد شاید 
کلین و باغ بض رس #ثفتی 
بوستانها از برکها اکنون 
بدل پانگ قمری و بلبل 
کره بدروه باغ بلبل از آنك 
زنده شد لپو وشاه‌ی ازپی آنك 
بر در و بام برف پنداری 
باغ چون جزع وراغ چون شبه را 
فرفت آب حوض و وصلت برف 
چشم که را تگیرد آب 
پنجه سرو و شاخ کل کوئی 
بب رک نارنج و شاخ پنداری 
ازچه سخت آبله زدست چنان 
رنگ زردی ترنج پیدا کرد 
کر ندید است جام ی ثر کس 
همه شب خوش چرا همی خندد 


چهره سیب سرخ کر راست 





تن پراو فتنه کشت و معذور است 
جان در جسم وذار در نور است 
در کوارش لعاب زنبور است 
زانککه اکعور دیدء حور است 
تاج کسری و تخت فغفور است 
بر طبقهای و طیفور است 
ننمهٌ چنگ و لحن طنبور است 
مرچمن راز برف ناطور است 
نعره رعد و نفخه صور است 
بیخته گچ و کشته ۲ کور است 
دل وجان غمگن است ومسرور است 


ی 
۱ 

ما 
ی 


دن و آن راچو شم 


کی وبای متیر است 
و ساق عصفور است 


که بخلقت نه سخت محرور است 


کز پی زاه و بوه رنجور است 
چونکه 8 وکا مخموز است 
ااگر از نور ماه رنجور است 
روی زوار خواچه منصور است 


وانکه ذاتش بلططف مذ کور است 





جرد (ه جزدح) است روشن و عالی 
کرستاه خی ره ۳ 
چیه ییاد در ری ( 
هرچه هست ازرضای او بیرون 
درک دور ۱۳ خلق 
مجلس او بهشت شد که درو 
جر ازو سروری همه عجب است 
عقل راهرچته در منظوم است 
بار جودش نشست بر دینار 
هارش را زرای «حربیت استی 
1 عنصورد ناصرش باشد 
کلك او شد کلید غیب کز او 
کان 3 است و میفشاند در 
تست لست و ارو ال 
نیست آرامشی که در عالم 
بنده کردش بطبع ازپی 7نك 
وسف او را چو و هم و خاطر من 
ک چه کفتار من بلند آعد 
ی 3 
در قفس مانده‌ام ز مدحت او 
در ثناها ببه نف آنذدیشه 
ای ارگ که برسپپر شرف 
چون چنین است پس چرا همه سال 


۳۴ 


چه سکف زار 25 ومنظور ایح 
ور هنرور میان جمپور است 
بر خقل نص و مائور استی 





در دیانتی حرام ومحظور است 
چون بسنت کنند میرور است 
کنه بند کانش معفور است 
جز برو خواجگی همه زوراست 
بتک ناش تور ۱ 
زاثرخش زره و پشت مکسور است 
دولتش تت ‏ افو ۰ 
درجهان ناصر است و متصور است 
رازهای فلك ن.ه مستور است 
گاء کنج است وگاه کنجور است 
ساحر است و بزر که مسحور است 
برنك وتار دش نه مقصور است 
صت گر در ات 
مت سر رو ۱۳ 
او بدان نزد خلق مشکور است 
بهر جاری و بجر مسجور است 
بجع هن یانوای زر رو ( ۳ 
بعران در صمي ها جور اس 
دای تو آفتاب ,هتهور است 
دوز من چون شبان دیجور است 


۴۰۵ 





از تجلی چرا. نصیبم نیست 
دل من کوره‌ایست پر انش 
سر همیکره دم زاشك دو چشم 
تار کم زیر زخم خایسك است 
روز اقبال 
سایم الدهر از رورت لیس 
بس قلق نیستم همی دانم 
۱ انه نکردهام ۳ له 
کر اهگاه رنح کند 


من نه منصوفست 


داند ایزه #ه سحت ذزه‌يك اس 


و بر گردون 


نیکخواهت زبخت محرم است 


اين برآن وزن و قافیت کگفتم 


تاهمی بر زمین 


++(در ثنای 
ملك جوانست وشهریار جوانست 
فل وان مه وضست بشاهی 
خسرو عالم ءلاء دولت مسعود 
آنکه کمیته دلیل دولت عالیش 
وله ود ینه هعین دولت یافیش 
ای پسزا خسرویکه کنبد دوار 
ون از بیم توبجنیش تیزست 


دهر زصدل تو بانشاط و سرورست 


مسهون سهد 


که همه عمر جای من طور است 
که تنم درغم ته زکور است 
همه تن در میان ور دور است 
جکرم مرت حد ساطور است 
و رنه محدور است 
بر چنین طاعتی نه ماجور است 
رزق مقسوم و بخت مقدور است 
تا بدانسته‌ام که محبور است 
همه‌ام یوبه لهاوور است 
دل بتو گر تنم ز تو دور است 
دبع مسکون وبیت معمور است 


بدستگالت سح مقهور است 
روز کار عصیر انگور است 


سلطان مسعود):« 


کار مپیا و اهر و نهی روانست 
کز همه شاهان چو آفتاب عیانست 
آنکه بااصاف پادشاه جپانست 
آن ظفر شاه بند شه, ستانست 
صاعقه انگیز تیغ فنده نشانست 
حعم ترا بئده وار ستّه مو‌انست 
ماهی از حلم تو بباز گراننت 


ال زجود تو بانفیر وفغانست 


مس و خ سعد 


عمری "فان بی‌رضای تست‌هلاکست 
س گنت بر وج رای 
عیبت تونيك دخت زخسمت اییرا 
عول نو در دیده زمانه بماندست 
شیر فلك را چوشیر فرش تو بیند 
ضعف نبیند سیاست تو که آنرا 
در صفتت مك را هزار دهان زاه 
دزرسطاتن نظم راهزار سجن خاست 
طبع ثنای ترا چنانکه بباید 
عقل کمال ترادر آنچه کمان‌برد 


باره سبدیر دو برفدن وجستن 
ک ورن او عاشق ارادت دستست 
۱ 
نیغ بدست تو آتشیست که آنرا 
بود عذاب مخالفان تو در وی 
صفها از تاب تعغ و نیزه وزوبین 
وزعلم گونه آکون فککنده همه خازه 
هر که درانروز برصاف توبگذشت 
وانکه در آندشت روی منهزمان‌دید 
ماك‌بيك حمله ضبط کردی احستت 
تهغ بینداز از آنکه یغ تو بختستی 


| 


۳۹ 


دردی فان ۱3 
ره به‌یقینت نیافت هر چه کمانست 
بازوی بای توبس بلند کمانست 
نفته دلست از نپیب ورفته روانست 
صورت بندد که صورتش حیوانست 
تقویت از رای پیرو بخت جوانست 
هر دهنی را از آن هزار زبانست 
هرسخنی را از آن هزار بیانست 
خواست که گویدهزار نوع ندانست 
کت که دریابدای عجب نتوانست 
نایب ابر بهار وباد بزانسی ۲ 
پپلوی او فتنه ارادت 


انجه ر کابست یارب آنحه عنانست 


رانست 


از دل وجان عدو شرارو دخانست 
۳1 تف حمله همی بدوزخ مانست 
کفتی اطراف اه ای ی 
کت رک رک رسازست 
خسته دل او هنوز در خفقانست 
ماخون علت 
این ظفرت برخلود ملكث ضمانست 

ک بیرداز ازانکه گنج توکانست 


و این چند صد هزار قرانست 


دید‌ش پرقانست 


۳۷ 


سس 


خسرو ءطلق تو بوه خواهی تا.حشر 
درازل ایزه فدای جان تو کردست 
حکم فلك شد باختیار نو مقصور 
تاهمی‌اندر فلك بروج ونجو مست 


بستهٌ فرمان تو شهور وسنین است 


۶ (دره‌دح‌ساطان 


چه خوش وچه خرم روز گار است 
تا رکفت توستاست 
هر ور مدو دانش در زیادت 
فراوان شکرها زیبد که برخلق 
سریر دولت و دیپیم شاهی 
جلالت را فزون تر زین چه روزست 
که شه مسعود ابراهیم مسعود 
جپانداری که بردر گاه چاهش 
فلك بارتبتش یك تیر پرتاب 
بلا با حزم او عاجز پیاده است 
زهولش صحن‌های تفته میدان 
ز سهمش پنجهای شر ز» شیران 
کس ‏ نگوید 


نت مملتکت را شادمائیست 


زمانه شهریارا 


زبان ملك را عدلت عیارست 


شب اندر چشم فرمان توروزست 


مسعو ذ سعد 


مرچه بتگویند ضد این هذیانست 
هرچه بگیتی در آفرینش جانست 
مرچه بیندیشی وبخواهی [نست 
تاهه‌ی اندر زمین کی و مکانست 


بندةٌ قرمان تو زمین و زمانست 


۰-هود بن ابر اهیم )2 


که دولت عالی ودین استوار است 
ام را نودهیده مهرعزار است 
طرب شادان وعشرت خوشگوار است 
فراوان فنلپای کردگار است 
علائی رنگ و مسعودی نگار است 
سعادت را روان تر زین چه کار است 
ایشا اهاز است 
جهان اندر پناه زینهار است 
زمین باهمتش یکمیل وار است 
قضا باعزم او قادر سوار است 
بوحشت عرصهً روز شمار است 
بسستی ‏ نج شاخ چنار است 
که جز تو درزمانه شهریار است 
ز تاجت خسرویرا افتخار است 
یمین کنج را جودت بسار است 
کل اندر دست انکار "تو خار است 


هسعو د سعد 


فروغ دولتت تابنده ذورست 
شم حلات قی بیر رالاست 
محاسب را بیکروزه عطاهات 
منم را زبهپر ابتداهات 
بیجا دشمنتی ۳7 شیر زور است 
به نتدی ۳7 حصارش هست خیبر 
و گر چه هست فرعونی ‏ طبیمت 
و گر هست او بخلقت عادپیکر 
فری کینت ز گوعر نقش تیغست 
داد وان ای شا 
کرد هر چیز را از وی صفت کرد 
وزان شبدیز تندر شیپة تو 
براق برق جه کز کم زخمش 
سین و سینه او سخت فربی 
چو نقش قندهار آزحسن لیکن 
دز روئین زبانکش پرشکافسی 
شتابش عادنی زادءٌ طبیعی است 
دچرخ ارهمرکاب افتدش نیک 
هن بری زشت روئی وفت پیکار 


بیای دولت 


اوردت سیردست 
۱ 


چوکافر حمله کان خونی هیونست 


2 ۳ 
رون _ "وهیست و زجنبان شخ او 








۲ - کان جنگی 


۱ - کان‌چو بین 


۳۸ 





شک روم هییتت سوزنده نار است 
شراب نعمت تو بی خمار است 
چو خواعد 1 
چو بندیشد همه روز اختیاراست 
علاجش زخم کر کاوسار است 
به یزی خنجر تو ذوالفقار است 
چه شد رمح تو ثعبانی شکار اس 
چو آمد رخش «وصرصر دمار است 
که مرت رابکوشش حفکزاراست 
اج دراتشی ان دار ۰ 
بگرد حد او گشتن نیارست 
زمانه پرصدا چون کوهساراست 
کنه کاران دین را اعتبار است 
جات یت 
بلای حسن نقش قندهار است 
1 
در تگش پازجوتی هستعار است 
زباد ارهمعتان گرددش عار است 
عمائی حفتی ارت زرون ارات 
سری کش تن ترانه جانسپار است 
چومنکر جثه کان ار 
معلق اژدها در ژرف غار است 


۳۹ 


نت 
دلش . برحرص اغراء عداوت 
ان کش فوارة او 
بزخم آن کی حرط تاش 
روز روز دولت نست 
مراد دین و دنیای توزینغزو 
که این‌هفت اختر تابان مطیعند 
به پیروزی برو با طالع سعد 
همه ابرست هرچتره‌نوروست 
زمین از منزلت زرین بساطاست 
به خارستانت ان‌در 9کلستانست 
ره انحام ال ات خرمی‌دار 
ترا هن‌دوستان موروث ککالسست 
بزن بیخی کهآنرا کفرشاخسد 
قیاس لشکرت نتوان کهسرلرن 
بت‌امیزد تواینجا ترك داری 
به پیکانش تف آتش ده‌نده 
کر مالیدن شران بیشه 
زتاب تیخ و بانگ کوس امروز 
ورخش برق ایین‌در سومنات‌است 
بدبن آوازه هرجائی که شاهیست 
زفکرت‌نوش‌این هم‌طعم زهرست 
دم اندر حلق آن چون" تفته شعله 





۱ ۰ مانند 


مسعو ذ سعد 





سرش ورعشق شور کارزار است 
بٍحوشیدن چو چشمه پربخار است 
عجب حمن افکن‌خارا گذار است 
بر اینسان باه تا لیل و نهار است 
زسر آآدبد رت دلیلی آشکار است 
کلاهی را که‌ترك او چپار است 
که‌نصرت خنحرت را دستیار است 
همه نورست هرچت رهتگذار است 
هوا از لشکرت مشکین‌غبار است 
به ریگستانت ان‌در جویبار است 
که روز خرمی ایندیار است 
به ازخلقت زمستانش بهپار است 
ببر شاخی که آنرا شرك بار است 
که يك مروتودرمردی‌هسزار است 
که باچرخش چخیدن سهل کاراست 
به پیتکارش دل آتش‌فنتگار است 
بدان شبران یغما و تثار است 
حهان بربت‌پرستان‌تنگهه وتار است 
خروش رعد آن در کنگیار است 
بغایت اشککس و بیقرار است 
زحبرت روز آن همرنگ قار است 


مذء برپلك این چون تیز خار است 


مسعود سعد 


سس 


یه بگ‌ذاشته ۵ کرفته 


ی درخال چون‌آهن خزیده 
بگریش ار همه در کام شیر است 
بیالائنی ۶ لاد ار دوده 
ری ها 
فتوحت را ده خواهدبود امسال 
مج هد ون طلیمی, سک وزارت 
ی ای ارت وا 
مرادت راز ماك دهر هصرچیز 


(هم 
ملك مسعوی ابراهیم شاه است 


ثه چون عدلش جهانرا دستگیر است 
ینذ چون کلاهء او جلالی 
کی لا فرهی رخشنده مهرست 
رتست اد ور 
بهر جائی که‌اندر کل عالم 
جهانگیرا علوك این جهپان‌را 
بر جود توهرایری‌چو گردیسی 
بهر لفظی که گوید در دهانش 
نه چون بنده‌بگیتی مادحی‌هست 
بدین بنده ات خواهی بیخشای 
با طلاقت کشاوء چشم مانده 


َ نوات 9 ك ۰ 
سفحجد برد و و نس بشه 





نو وت عابد پرهیز کاراست 


مرت چون‌آتش قرار است 
بر آریش ارچه درسوراخ مار است 
زمینی کان زدی.وان یاد کار است 
بیاری گر زپیلان صد قطار است 
نموده فنح دست شهریار است 
هب لا کید والی‌عدار ات 
کپینه کار دارت‌روز کار است 
که ت-وخواهی‌نهاده در کناراست 


درمدح او ) جد 


کهبرشاهیش هرشاعی کورالالست 
نه‌چون قدرش فلك را پایگاه اس 
کلاء او چه فرخنده کلاء است 
۳ تاینده ماه است 
سرت رال باه 
زمینی یا حماری یا سپاه است 
بدولی خدمت توپپن راه است 
برحلم تو هر کوهی چ وکاء است 
لت رای لت و ات 
اد چون نو در زمانه پادشاه است 
که حال و کار وبارش‌بس تیاه است 
کح 
کرش همسنگه‌این کيتی کناء است 


۱ 





هبیم با شا ی رد 


ترا هر ساعتی از عز ملکی است 


مسعو ذ سود 





که زیر هرسپیدی يك سیاه است 


ترا هر لحطه از بخت چاه است 


+ (درمدیح) ۶ 


دل از دولت همیشه شاد‌بادت 
توآنی کز خرد چیزی نءاندست 
ستوده سیرت و پا کیزه طبعت 
چو چرخ عالی از رتبت محلت 
زمین پیراسته است از تیغ تیزت 
میان بندگی اقبال بستت 
بخدمت پخت همزاآنو نشستت 
همی تازژه شود عالم پنامت 
هنرمندی ز تو نادر نب‌اشد 


همایون با بر تو عید هرروز 


دا شادیم تا بینیم شادت 
درین گیتی که‌آن یزدان ندادت 
گزیده فعلت و نیکو نهادت 
چوآب صافی از پاکی نرادت 
جهان آر استه است ازدست رادت 
زبان محمدت دولت "کشادت 
بحرمت فتح در پیش ایستادت 
همی باده خورد دولت بیادت 
چو ملك شاه باشد اوستادت 


که از گردون برآید عید بادت 


+( حسب حال خویش گوید ):* 


اینچنین رنج کز زمانه مرادت 
هر چهدر علم وفذل من بفزود 
نیستم عاشق از چه رخ زردم 
ای تن زگره زین 
مشو آنجا کهدانهة طمع است 
خویشتن را خلق مکن برخلق 
زان عزیز است آفتاب که او 


همه از 


آدمیم ما لیکن 


هیچ دانی کهدرزرمانه کراست 
همچنانم ز جاه ومال بکاست 
نیستم آهواز چه پشت دوتاست 
که هر امروز رازپس فره است 
زیردانه نگ رکه دام بلاست 
و راز کهنآدیباست 


کل بیدا و 8 نا بیداست 


او کر ترست کو واناست 


مسعو ذ سعد 





همه‌آهن ز جنس یکد گر است 
نمل اسبان شد آنچه ریم‌آهن 
نه فلط کردم آنکه دانائیست 
حنر از تیغ تيز پیدا شد 


باز گونه است کار این کیتی 


هر که او راست باشد وبی‌عین 


همه حال پیشتر ببرند 
نوچنان بر کمان کهمن‌دونم 
اصل زر عیار از خاله است 


اين شگفتی نگ ر کجا سخنم 
کرچه پیوسته شعر کویم من 
نهطمع کرده‌ام زکیسة کس 
همچو ما روز کار مخلوق است 
کله از هیچکس نباید کرد 
کرم پیله همی بخود 


ازخسی افددت یدید. منال 


بعند 


حذر تو چسود چون برسد 
شادعاتی هر ولی ریبد 
صعب باشد پس هر آسانی 
مکرمت رایکی درخت‌شناس 
آفتابش ز نور .نورائی است 
سایه دارست و اهل دانش‌را 


مکرمت کن که‌بگذره همه‌چیز 


که‌همه از میانه خار است 
نیغ شاهان‌شد | نحه‌روهیناست 
برسیده بهر مراد و هواست 
فرشا رات ربا زرااست 
زین‌همه‌هرچه کفتم‌ازسوداست 
بروی از روز گار بیش‌عناست 
هردرختی شاخ داردر است 
سخن‌من‌نگر که‌چرن والاست 
اصل عود قمار نه ز گیاست 
نکته ژاید همی و آید راست 
عادت من نه عادت شعراست 
نه‌تقاضاست شعرمن نه‌هجاستی 
گله کردن زروز کارچراست 
کزتن‌ماست آنچه برتنماست 
که‌همی بند ای ی رت 
سوی آنکس نگ که‌نابیناست 
لابدآ نج ازخدای برتو قضاست 
چون‌حقیقت‌بردهمی که‌فناست 
نشنیدی که خار باخرماست 
که‌بروبر "و بزرشکروکناست 
آب وان هودیتت وا 
زیر آنسایه ملجا وماواست 


مکرمت پایدار در دنیاست 


اون 


رت 


مسعو د سهد 


+(ور مدح ابو نصر پادسی وشرحرفتاری)*« 


از پس من نغمست و پیش عم است 
ایندل بسته تسه درد ااست 
عجبا هر چه بیش حی تالم 
بیشمار انده است بر من جمع 
آتش طمع و دوه آزو نیاز 
بفرازندة مدیهس بلند 
که همه وجه بر هن گر 
چه توان کرد کانچه بود و بود 
قسه خویش چند پردازم 
خواجه بونصر پارسی که چو مهر 
در هنر تاج کوهر عربست 
کف کافیش بحری از جود است 
درجهانش بمکرمت دست است 
رزمش افروخته تر از سقراست 
از بد روز گار معصوم است 
پاسخ "من چرا همه لا کرد 
دل بدان خوش همیکنم کآخر 


باه اقبال در پرستش او 


زب من نمست و زیر نم اس 
وین تن خسته بسته الم است 
مر مرا رنج بیش وصبر کم است 
این بلابین کزین شمرده دم است 
همه از بخت دوزخ شکم است 
وین شگفت این بزرکتر قسم است 
از همه کس تعدی وستم است 
بوده حکم ورفته قلم است 
بکریمی که صورت کرم است 
بهمه فشل در جپان علم است 
در نست. قخر دوده عجم است 
طبع صافیش گنجی ازحکم است 
بر سپپرش ز مرتبت قدم است 
پزمشض اآراسته تی از ارم است 
ببر شهریار محبرم است 
چون جواپ همه کسش نعم است 


بحقیقت وجود را عدم است 


تاشمن درپرستش صنم است 


+(مدیح عبدالحمید بن احمد) 


عید قربانست 


جشن لام 
خانه کوئی زعطر خرخیز است 


شاد ازو جان هر مسلمانست 


‌ 


دوشت کرت ز حسن پستانست 


هسعو ذ سعد 





با فرخنده بر خجداوندی 
خواچه عبدالحمیدبن احمد 
نامه‌ای نیست در کمال و دها 
در هتر حله پوشد خلق 
نشناسم 97 چیری 
کف او ابرو رای او مپر است 
خاهه او ادا دوان 
سس بریده دو نوك ‏ نیز او 
تند ابریستی + ولی وعدو 
مرس اس کات ح ۸ را 
ک تب کات ار چنان دانم 


تا سر لت او بمشك سیاه 
در دبیری که در زمانه کند 


هر چه در مدح او همی گویند 
ای اک که دامن قدرت 
در صفتهای عقل نو خاطر 
دل تو باصفاوت عقل است 
مك رل داانش تی خر ۱۳ 
ضل را خاطی و ار ۱۳ 
هر امیدی که ره بتو نبرد 
تا ترا نصرت است عمزانو 
مدح کم نایدت که مادح تو 


دای داسف پر و بستان 


۴ 
ال گنج راز سلطانست 


لب بط اب ای 





2۳۹3 بر او نام او نه عنوانست 
۱۳ 
که بر جود او که ارات 
دل او بحرو طبع او کانست 
که سوار هزار میدانست 
خیر وشر است ودردو درمانست 
زر سس 
عرچه در دهر جن و انسانست 


که درو رحمتست 


۳۹2 خانم لیمانست 
بو نه سیم ساده بریانست 
نز دبیران مال تاوانست 


۳ ار 
چرخ کردنده وک 
علجی ‏ وان و ۳ 
دن نو در لطافت جانستی 
خلق دا بخسش تلو ارا ۳ 
عخد دا کرت نو مرا 
دهبرش . بیخلاف شیطانست 
جمبر ادشهن نو حولاست 
بئده مسعود سعد سلمانست 


با نوای هزار 


در خراسان چو مين کجا یابی 
ورنه دشمن همی کجا گوید 
کر ازین نوع دردلم گشته است 
تا لیم خانه سمج تاريك است 
راست کرک دو دیده پندارد 
چونکه بربند بنده می نرسد 
مرا هر اک 
ایندل و طبع چند رنج کشند 


نه تن من زبنده رنجور اس 


که زسرما 


تکیه برحسن عهد یوالفتح است 
خرد کاریست اینکه هم جنسم 
ای کریمی که خوی وعادت تو 
چرخ پندارم آتشین حربه است 
دید در باب من عنایت تو 
بر من احسان تو فراوان شد 
محمدت خر که روز افبالست 
نه همه سال کار هموار است 
برجهان چند نوع کی ات 
پرجفا چرخ سخت پیکار است 
تا در افلا هفت سیاره است 


دولت و بخت بنده وار و۳ 


ناصح ناصح . تو برجیس است 


همسعغود سعد 


قت ی فص فتی امباست 


که در اندیشه خراسانست 
نز من دیو به زیر دانست 
ی کیم جای کوه ویرانست 
در دو چشم ا[نشین دو پیکانست 
آنکه والی بند و زندانست 
راست چون ره سوهانست 
نه دل و طبع سنگگ و ستدانست 
پل همه کار من بسامانست 
ثه دل من زبد هراسانست 
شادی از حفظ و نظم قرآنست 
رستم زال زر دستانست 
خالص روت محض احسانست 
که مرا زار کشت نتوانست 
زان همه کرها ار 
و اند چون توئی فراوانست 
مکرمت کن که روز امکانست 
نه بپر وفت حال یکسانست 


ک‌ ۰ ۰ "1 
5 حتت کون احرانست 


بیوفا دهر بت پیمانستی 
تا بگیتی چمار ارکانست 
پیشکار است و زیر فرمانست 
حاسد ‏ حاسد . حاسدتو کیوانست 


۰ 


مهغود سفد 


عید فربان رسید و هر روزی 


1 





بر‌عدوی  .‏ نو عید قربانست 


7( در ستایش سلطان محمود و اقدنای استاد لبیمی) :+ 


بر کی اکتا سرام 
بهیج‌وفقت مرا نتم ونر کم نشود 
بلفظط آب روانست طبح «-ن ایتکن 
| کر چه‌همو گیادنزدهر کسی‌خوارم 
عحجب مدارزمن نظم ونر خوب‌وبدیع 
بنرد خصمان کر ففل من نهان باشد 
شگفت نیست ا گر شعر من‌نمیدانند 
بچشم حد وحقیقت مرا نمی بینند 
| گر چوچشمة خورشیدروشن است‌وبلند 
بهیج نوع کناهی دار نمیدارم 
اگر برایشان سحر حلال برخوانم 
ز کود کی وزپیری‌چه فخر وعار آید 
هزار پیرشناسم که‌مشراد و گیراست 
اک ۳ نیم یاعمید زاده نیم 
زک ره ار ۱۹ 
پاصل تنها کس را مفاخرت نرسد 
مرا بنیستی ای سیدی چه طعنه زنی 
حطاست اکومی در نیستی تا لثردن 
بجودوبخل کم وبیش کی شود روزی 
ار۳۹ به‌نيك‌و بدمن میان بینده‌خلق 
زبس بلا که بدیدم‌چتان شدم بمثل 


مراسزاست که امروزنظم‌و شرمر است 
که نظم‌ونشرمد راست‌وطبع‌من‌دریاست 
بکاء کثرت‌وقوت چوآتشست‌وهواست 
و کرهمچوصدف غرقه گشته‌تن بیکاست 
نها لو از سدفست‌ونه‌انگبینز گیاست 
زیان ندارد نزديك عاقلان پیداست 
ک+طبع ایشان پستست وشعرمن و الاست 
کهنزدعقل مرارتبت‌وشرف بکجاست 
کنیع ]1 
مراجزاین که‌ازینثهرمولد ومنشاست 


دوچشم تابیناست 


جزاین نگویند آخر که کودلدو بر ناست 
چنین‌نگوید آنکس که‌عاقل‌وداناسی 
عزار کودله دام که از هدالز هداست 
ستوده نسبت و اصلم زدودةٌ فضلاست 
ور افتخار کند فاضلی بفضل‌سز است 
که‌نسبت همه از آدم است وازحواست 
چوهست دانشم ارزرو سیم نیست‌رواست 
ملاعت توچه‌سودم کندچوطبع‌سخاست 
خطا گرفتن برمن‌بدین‌طریق خطاست 


جر آن‌نباشدبرمن که ازخدای‌فخاست 


که کرسعادت‌بينم کمان‌برم که‌بلاست 


ام فد 
تو حال‌وقصه من‌خوان که حالوقمهمن 
ااگر چه برسرم آتش ببار از گردون 
کپربرآنکس‌پاشم که‌درخور گه راست 
امین غازی محمود سیف دولت و دین 
خجسته نامش در شعرهای نادر من 
بدین قصیده که گفتم من اقتدا کردم 
بر آن‌طریقبنا کردم‌این‌قمیده که گفت 
و ی هی وس ار روک 
هر آنکه واند داند یقی که هر بیتی 


چنین قصیده زمسعوه سعدسلمان خواه 


مسعفی د سغد 


3 شگفت‌در ازحالوامق وعذراست 
زحال خود نشوم و اعتقاد دارم‌راست 
کنامی آثرا گویم که درسزای‌فناست 
که باد‌شاه زمینست ومفخر دنیاست 
چوءپر برد ر مست وچونقش بردیباست 
باوستاه لبیی که سیدالشعراست 
سین که‌نظمدهند [ ندرست باایدور أست 
بلفظ موجز ومعذش‌باز مستوفا است 
ازین قصیده من یکقسیده غراست 


چنین قصایدمسعود سعد سامانراست 


+( درمدح ثقه الملك طاهر بن‌علی): 


طاهرثقةالملك سیپراست و چهانست 
نی نی نه‌سهه راست کهخورشیدسپه ر است 
[نچرخ محلست که با حلم زمینست 
هر باره که زین کرده شود همت‌اورا 
ای آنکه‌سوی دولت تو فاصد نصرت 
شد منفعت عالم وست تو که آندست 
شد مملحت دنیا مپر تو که آن مهر 
سمم‌توعجب نیست| کرصاعقه‌تیر است 
آنکس که‌چ و گل‌نیست بدیدارتوتاژه 
وانکس که‌نه چون موروفادارتو باشد 


نه پار جهان برتن‌دو هیچ زهدسته است 


نه راست بگفتم که نه‌اینست‌و نهآ نت 
نی نی‌نه جهانست که اقبال‌جهانست 
وان پیرضمیرست که با بخت ج و انست 
اندر میدان زیردو کف زیردورانست 
پیوسته‌یکا نه است‌ود و کانس‌وسه گانست 
کانست و نه کانست که بخشندهکانسبی 
جانست ونه جائست فزایندء جانست 
زیرا که کف هیبت تو برق کمانست 
درو یدش وا ن ویدة نر اکس‌یرقانست 
کایت دی ول لا4 دالش در خفقانست 
زه راز سپهر از دل تو هیچ نهانست 


مسفو د سغد 
امید جهان زنده و دلشاد بماند 
عز مت نهسیکسارست ارچه‌سببکست او 
بادیست شتاب‌تو کش از کوه رکاپست 
عمع نو زمانست و زمیات حمرده 
برچرخ محیطاست مکرعالم‌روحست 
از خاطر نیز تو شود تیغ هنر تیز 
آزرو ی توحشمت همه چون نر "کس‌چشمست 
در حجحت سودست وزیانست بمالت 
گوشست‌همه‌چون‌سدف آنرا که نیش 
ای‌آنکه ز حول تو دل و دیده دشمن 
سك فصل چپار آمدهر سال جهانرا 
ور فمل خزان بینم دانم بچه معنی 
نه آفی و اندوه مرا وصف قیاس است 
نه در دلم از رنج تحمل راچایستی 
گرخوردنی يابم‌هر هفته یکی روز 
ورهیج بزندانیان کویم که چهداری 
مش که مارم و روشر بت‌و نان آر 
عرچند که‌محبوی است‌این بندهمسکین 
بدبخت کسیام که از آن چندان نعمت 
جز کج نروه کار من مدیر منحوس 
بسیار سجن گفت هرا بخت پس[:ذکه 


دراصل هوا عز_مرایالد هون کرد 





۱ خ.ل - ازدم ۲ نه هرروز 


5۸ 





تا دولت و دد بر لتعاف روزدس 
حزمت‌نه گر انبارستارچند گرانست 
کوهیستیرنگتو کش ازیادعنانسی 
در نفع زمینست و بتائب زمانسی 
دارندء دهراست مبکر چرح کمانسی 
پس‌خاطر توزینسان تیفسحوفسانسی 
درمدح‌تو دولت‌عمه چونلالهدهانسی 
سودت همه‌سودست‌وزیانی نه زیانسی 
وانکس کهس ایدهمه‌چونکات پانسی 
بر آتش سوزندء‌و بر ترء دخانست 
پس‌چون که‌عمه‌سالهمر افسل‌خزانست 
زندان من از ديدء من لاله ستانسی 
نه محنت و تیمار مرا حدو کرانست 
ت نوی ری را ۳۱ 
ازدست مراکاسه و از زائو خوانسی 
5 مخورهیچ که ماهء‌رمشانسی 
خنده زند و گوید خووریر ۳ 
ئ نان‌نزید هر که چوبنده‌حیوانسی 
مرو مدمه ۱9۳ 
کاین طالع‌منحوسم کج وسرطانست 
هر کر ده که‌او کرده‌بدان گفته‌همانری 
و اندرمثل است‌اینکه‌هو ااصل‌هوانسی 


۵4 


کر دل بطمع بستم شعرست بضاعت 
امروز مرا صورت ادبار عیان شد 





در بندم وین بند ز پایم که گشاید 
از خلق‌چه نام که هنرمايةٌ ر نچاست 
در ذات من امروز همی هیچ ندانتد 
وزمن‌اثری‌نیست‌جزاینلفظ 7 
کیتی چو ضمانی کندم شاد نباشم 
زین‌بیش چرا گردون بگذاردم ایرا 
از جمله خداوندا در وهم نیاید 
کر دولت تو بعت مرا دست نگیرد 
ور در دل تو هیچ بگیرد سرت رت 
کانرا که بجان بیم کند چرخ ستمگر 
شایسته صدر و ثنا امد و نامد 
ت جر مس رم گفیش شاید 
تا از فلك گردان وز اختر تابان 
هر گفته وهر کرد تو دولت ودین را 
امکان تو باتمکین‌همجون تن‌وجان‌باد 


چونکوه متین‌بادی تا کوه هتین است 


شسعو ۵ سعد 


۳ 


ور احمقی کردم اصل از همدانست 
نزد همگان صورت اینحال عیانست 
تا چرخ فلك بند مرا بسته میانست 
وزبخت‌چه گریم کهجهان ب رحدثانست 
کانواع سخن راچه بنان وچه بیانست 
این شعر بخوانید که‌این شعر فلانست 
زانروی که‌این گیتی بس‌ست‌ضمانست 
کگردون رمهٌخودراخونخواره شبانست 
کاحوال هن بد روز اینجا بجه سانست 
از محنت خود هرچه بگویم‌هذیانست 
درکار خلادم چه خلاف وچه گما نست 
نقشی که کندکللاک تو منشور امانست 
کانکس که ثدا گفتت دانست وندانست 
پر ی کر 1 
بي کاهکشان سمت ره کاهکشانست 
بر جاه دلیلست و بر اقبال نشانست 
تاجان وتن‌از کون مکید-ت ومکانست 


با بخت قرین بادی تا دور قرانست 


+(شکابت از اوضاع ومدح عمید حسن )+ 


هیچکس را غم وایت نیست 
یست‌ياکاتن درین همه اطراف 

کار های فساد را امروز 
۱- چراکردن نگذاردم 





کار اسلاعرا" رعایت نیس 
کاندرو وهن را سرایت ئیست 


حجد و انداژه ای غایت نیست 


میکنند این و هیچ مقسد را 
نیست انصاف را مجال توان 
زین قوی دست مفسدان ما را 
آخر ای خواجهٌ عمید حسن 
ازهمه‌کارها که در گيتی است 
چه شد آ خر نماند مرد ولاح 
اشکی ی نیست‌کاردیده بجنگه 
اینهمه هست شکی۳ ایزد ۳ 
چه کنم من که مرشما را بیش 
بچنین عیبهای عمر گذار 
جان‌شر ین خوشست و چون بشوه 
اینهمه قصه من حمیگویم 
وین معونت که من همیخواهم 


شد ولایت صریح من گفتم 
ار آهده درین به شما 





پر چی کار ها 
عدل را قوت حمایت نیست 
دست وتمکین یکخیانی نیست 
از تو این خلق راعنایت تیست 
طیع< س را چو تو هدایت‌نیست 
علم و طبل نی و رایت نیست 
کر فرمای با کفایت نیست 
از چتین کار ها شکایت نیست 
هیچ اندیشه ولایت نینست 
غم و رنج مرا نهایت نیست 
از پس جان بجز حکایت نیست 
از زبان کسی روایت نیست 
دانم از جملةٌ جنایت ئیست 
ظاهر است‌این‌سخن کنایت‌نیستی 


گرچه امروز وقت آیت نیست 


* در مدح ابوالرشد رشید بن محتاج ):< 


پسر محتاج ای من شده محتاج بو 


مردمی کن برسانخدت‌من‌چون‌برسی 


همده مایت قاهره بورشد رشید 


ای جوادی که بنرد تو ززوار و ززر 


مملکتر ازتوعر لدظه‌صداستتباط اسی 


جاءر اصدرتومنظور ترین پیشتکه‌است 


از پی آنکه حمه خلق بتو محتاچست 
ببزد گی که کش بحر عطا امواجست 
خاص‌شاهی که فروزندة تحت‌وتاجست 
بدره در پدره و افواج پس افواچست 
محمدت را زتوهرروزصداستخ اجست 


جود رابزم تو مشهورترین منهاجست 


۱ 





رایپای تو در آفاق مسالح بدرست 
هرحکیمی که بنزدتوبود معیو بست 
تا سر افراز براقیست ز اقبال ترا 
زند گاثرا سر نیروی چو اوداج آمد 
سائل ازجوه تو اندرطرف نعمتپاست 
احتزاز از امل جود تو آرد در طبع 
تاشب جاء تواز بخت توروشن روزست 
نصرت ارصیقل‌شمشیر تو باشد نه عجب 
شولك ت و که بدیدآید پنداره خلق 
۳3 مدح ترا دست هثر نظام است 
تا پمدح تو گشاده دهنم طوطی وار 
تا بینداختیم تیر نهاد از بر خویش 
یست بس‌دیر 45چون‌پنبه بداز برف‌زمین 
نقشبندیست کنون ابر بهار ای عجبی 
می‌خوشخوارخوشیوی‌همیخوردر باغ 
روی‌تر کانراتاوصف‌بلاله‌است وبگل 
مدتعمر توصد سالد گرخواهد بود 
موسم راوی در کعبه اقبال تو باد 


پسر محتاج آورد بدین فافیه‌ام 


مسعود سعد 


وت ان ودرایر اجست 
س فصیحی که بدزه تو رسد لجلاجست 
ازشرف روز بترررکمت شب معر اچست 
ظلم افتد که مگرمپرتودراوداج است 
تعمت اندر کف تو از شغب تاراجست 
آنکه اندر رحم کون هنوز امشاجست 
روز های همه اعدات شبان داچست 
که ظفر زین ره انحام ترا سراچست 
"کز شبه گوئی بر چارستون عاجست 
حله شکر ترا طبع خرد نساجست 
چشم درروی نکوئی که‌مگردر اچست 
پشتم از فرفت خم واده کمان‌جاچست 
تا هم ی گفتی چون ابرخزان‌حلاجست 
که بدیباجی او روی زمین دیباجست 
قمری و بلبل عواد خوش و صناجست 
زلف خوبانرا تا نعت بقیر وساجست 
من‌همیگویمو ین حکم‌خودا زهیلاجست 
که ره خلق بدر همچو ره حجاجست 


حمل انمافش هم بر پسن محتاجست 


+4( در مدح عمید حس )3 


امروز هیچ خلق چوعن نیست 
لرزان تر و نحیف تر از من 


آنکشتریست پشت من کوئی 


جزرنج آزین نحیف بدن نیست 
درباغ شاخ وب رکه سمن نیست 


اشکم جز از عقیق یمن نیست 


هسعود سعد 


سسسسسسسس نت 


ازنظم و نثر عاجز ی 
ازتاب درد -وزش دل‌هست 
این هست و آرزوی دل من 
صدریکه جز تصدر برارا کِ 
چون‌لبعو خای‌او گلوسوسن 
لولو و درچوخط وچولفظش 
اصل سخن شدست کمالش 


مداح بس فراوان داره 


۳ 





آکوی مرا زبان و دهن نیست 
وز بار ضعف فقوت تن نیست 
اقبال را مقام وطن نیست 
درهیج باغ وهیج چمن نیست 
وال که درقطیف وعدن نیست 
واندر کمالش ايچ 
یک از آن‌یتکیش چوعن نیست 


سجن دی یست 


+و(در رای سید حسن):: 


بر دو سید حسن دلم سوزد 
تن من زار بر تو میتالد 
زان ترا خالدر کنار گرفت 
زان اجل اختیار جانتو کرد 
زان بکشتت قضا که‌برسرتو 
بمر کی فگار با اولی 
ای غریبی کجا مصیبت تو 
ای عزیزی 4 در همه احوال 
تین دردلنککت زنگ‌ززه 
آب جرد ترا خلاب نبود 
هیچ میدان‌فضل‌و مر کب عقل 
من شناسم که چرخ‌خال کار 
بخطا خاطرت کی نگرفت 
نکرفی عیار أثب ف لك 


که چوتو هیچ ۳ 
4 تنم عیچ چون تویار تداشت 
4۲ جو توشاء در کتار نداشت 
که به از جانت اختیار نداشت 
دست جد توذوالفقار نداشت 
که دلش مر ک‌توفگار نداشت 
هچ دانااعرب وار تداع 
جان من دوستیت خوار نداشت 
کل اراک 


انش خشم توشرار نداشت 


خار نداشت 


در کفایت‌چو تو سوار نداشت 
چون سخنهای تو تکار نداشت 
1 جفا طبع توغبار نداشت 


کفرهیر وته ۱۳۳ 


۳ 


سی نشد سال عمر تو ويحك 
اینقدر داد چون توئی را عمر 
بار#عمر تو بحست ایرالهد 
چون بنا گوش تو عذار ندید 
بدنیارست کره باتو فاث 
تن من چون‌جداشد از برتو 
دلم از م رکه اعتبار گرفت 


هیچ روزی پشب نشد که مرا 


کوشم اول که این خبر بشنود 
زار مسعود از آن عکی که 
مار 


نم روز کار داشته‌ام 


با دولتت ززیسن . برمید 
همچنین است عادت گردون 


دل بدان خوش کنم که‌هیجکسی 


+(در آغاز ترفتادی 


تا مرا بود برولایت دست 
اهر شه راو حکم ۳ 
دل بفزو و بشغفل داشتمی 
چون بکفار می نهادم روی 
بیکی حملةٌ من افتادی 
مگ از زخم تیغ من آهن 
آمد | کنون دوپای من بگرفت 


من کنون از برای‌راحت او 


مسعود سعد 


سال زاه ترا سمار نداشت 
شرم باش که شرم وعار نداشت 
چوننکه درتك شد او قرار نداشت 
کو ز مشك سیه عذار نداشت 
تا مرا اندرین حمار نداشت 
عاجز آمد که دستیار نداشت 
که ازین محنت اعتبار نداشت 
نامه تو در انتظار نداشت 
پروانی که استوار نداشت 
که بحق ماتم تو زار نداشت 
که تک چون تو روز گارنداشت 
بختی بخت تو مهار نداشت 
هر چه من گفتمش بکار نداشت 
درجپان عمر پایدار نداشت 
سداخته است)++ 

بودم ایزد پرست و شاه پرست 
نبدادم بپیچوقت از دست 
دشمنانرا از آن همی دل خست 
بس کس ازتیغ من همی‌به‌ذرست 
خیل دشمن زششپزار نشست 
حلقه گشت وز زخم نیغ بجهت 
خویشان در حمایتم پیوست 
بگه خفتن و بخاست و نشست 





مسعود سعد 


دست در دست پرده چونمسروع 
پس که "گویند از حمایت اگر 
جر بفرمان شهریار جپان 
و ار 


لد 
9 


۴ 





بای درپای میکشم چون مست 


باز کی دارم از حمایت دست 


بکشی ددت ورسم آن آمینیست 


بنده عسعود امان خود پشتک ‏ 


*(در ستایش‌مردانگی و جنگجو ی ):« 


تا توانی مکش زمردی دست 
ماهی از شست بیتکسلن در ات 
هر که آو را بلند مردی 3 
روی ننمود خوب در مجلس 
هر که با جان نایستاد برزم 
سرفرآزد چو نیزه هر مردی 
ای بسا رزمگاء چون دوزخج 
دل مردان ز تری چوندل طفل 
کح کردان ذ کره آن چوشه 
نیزه چون <.له خواستم بردن 
گفتم ای‌شاح مرله راست کرای 
کنی لد راز وت 


یا بجنبی‌هه‌ی /" شادی خون 


ی و ۱۳۳ 
واه یی ار 
٩‏ ش لب وه رم 
تا ندیدند در مصافقش شکست 
دان که درپیشکه بحق ننشست 
که‌میان جنگه را چو نیزه‌ببست 
که فنا اندر و درست نرست 
سر گردان زحمله چون سرعست 
تیغ بران زخون چوشاخ کبست 
"کشت پیجان مرا چو مار بدست 
1 بتو بخو اهم خست 
ور کنی اضطراب جایش هست 
یا بلرزی همی زبيم شکست 


(درمدح پادغام)ج 


ماد صیام آمد ای ملكت بسلامی 
آمد که روا ۱۳۱۳۹۶ 


نرد خداو ند عرش بایا مقبول 


ال یی 


و آسود ازتلح باده زرین‌جاه‌ی 
طاعت خیر نو وصیام قیامت 
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تست 
نام تو پاینده باه از آنکه نیشتست 
حرخی و تابنده خلق دست . نجومت 
شری و میدان رزمگاه عرینت 
«بری و ه رکز مباد هیچ کسوفت 
هست سام تو در دو دیده حاسد 


هست حساعت همیشه اعدا 


وت 
ویصر در روم گشته بنده بندت 
خان بشب ازسهم تو نخسبد در 9 
هست بدام نو دشمن نو همیشه 
دید بدخواه تو چو دیدة افعیست 
کام‌خود از بخت خود نیا بد ۳۹۳ 
باه هميشه فزون جلالت و عزت 
دایم تابنده باد بر فلك ملك 


یادا در بوستان عز قرارت 


مسعو د سعد 


وست پقا ‏ برنگین دولت نامت 
بحری و بحشنده کف‌تست‌غمامت 
تیغی و خفتان و مغفرست نیامت 
دهری‌و د ۳ مباد عیچ‌ظلامت 
کوثی کزخواب کرده‌اندسهامت 
کوت ی کزعقل کرده‌اند حسامت 
کسری در پارس شد غللام غلامت 
وگن بیر خان رسد بخشم پیامت 
گوئی کشت‌اینجهان‌سراسردامت 
از سر آن خنجی زمره فامت 
هر که زخلق چپان‌نجوید کامت 
دایم پاینده باد دولی و نامت" 
طلعت تابت‌ده چو ماه تمامت 


بادا اندر سرای ما كمقامت 


+( وداع محبوب وقصد سفر )1 


که وداع وی مر نار کرفت 
وصال آن بت صورت همی نیست مرا 
چووصل اورا عقل من استوار نداشت 
برویش اندر خندان نگاه کردم تیز 
درایندل ازغم او آتشی فروخت فراق 
ز بسکه دیده‌ش باریده قطره باران 
زبسکه گفت که ایندم چودرشمارنبود 


نه دی بود که برخاست | نستوده‌خصال 


۱ -رامت 


بدان کتار دلم رت 
بدان‌زمانکه‌مرراتنگهدر کتار گرفت 
دمحم سرزلفینش استوار گرفت 
که.یدهام‌همهدیدار آن‌نگار گرفت 
همرس زنفاآن‌عمه‌شرار گرفت 
کنارمن‌همه لولوی شاهوار گرفت 
که روزهحرمراچندره‌شمار گرفت 


برفت وناقه جمازه را مپار گرفی 


مسعون سعد 





برو نشست و بجست او زجای‌خویش چودیو 
قطار بود دمادم گرفته راه به پیش 
درین میانه بغرید کوس شاهنشه 
نشستم از برآن بیرق سیٍ رعد آواز 
گ چوماعی اندر میان جیحون‌رفی 
کر چو شیر همی درمیان بیشه بخاست 
چوشب زروی هوا در نوشت چادر زرد 
چواگوی زرد زپیروزه گنبدی خورشید 
رچپ و راست همیرفت تیروار شپاب 
زبسکه خوردم در شب شراب پنداری 
دید شد رفلك مهر چون سبیکه زر 


شعاع خورشید از کله کبود بتافت 


۲ 


بقصد غزنین هنجاررهگذار گرفی 
کلاک وار برء بر دم قطار کرفت 
زبانگ اوهمه‌رویزمین‌هو ار گرفت 
بسان باد ره وادی و قفار اک وت 
گهی چورنگ‌همی‌تیخ "کوهسا رگرفت 
گهی‌چو تنین‌هنجارژرف غار اگرفت 
فلك زمین را اندر سیه‌ازار گرفت 
زبیم‌چرخ‌سوی‌مغرب‌الحذار گرفت 
ت ی 
زخو اب روزدوچشمم‌همی‌خمار ترا فت 
که‌هیج‌تجربه‌نتواندآنعیار گرفت 
چونور روی‌نگارمن انتشار گرفت 


(درستایش امیر منصور بن سعید):د 


کفایت را ستوده اختیاراست 
آنك 
وزیر اصلی که از اصل وزارت 
بزد گی‌دیررخشم وزودعفواست 


عمید ملك منصور سعید 


جهان بیدانش او نا تمامست 
بکاممهرش اندرزهر نوشاست 
عط حرکز نید حزم اور 
بحکم تجربت احکام رایش 
سرمیدان شدن با کار حیدر 


بنزديك قیاس انفاسی جدش 


شهامت را گزیده افتخار است 
محلش نور چشم کارزار است 
چهپان مملکت رایاد کار است 
کریمی کامگار و برد بار است 
فلك با همت او ناسوار است 
بچشم کینش اندر نورنار است 
که‌اوراسعد کردون پیشکار است 
همه ار کان علك شپریار است 
برونق زان‌سخن‌درو الفقار است 
همه آیات دین کرد کار است 


۲ 





وت تر جانرا توانست 
زجودت‌موح دریا يك حبایست 
نه ور بذل تو ذل امتناعست 
اگر میدان فضلت شاعر اهست 
روا باشد که روی تو امیداست 


عجب دارم ز بخت دشمن نو 


مسعو ذ سعد 





نه بی انعام تو کانرایسار است 
ز خشمت‌جوش‌دوزخ یکشر ارست 
نه درب تو رنج انتظار است 
سزد کاثارخلقت شاهوار است 
که جود تودمیده مرغزاراست 
که بر خووخنددو ناسو گواراست 


جد( اندرز )3 


کس‌را بر اختیارخدای اختیار نیست 
قسمت چنانکه باید کردست‌درازل 
بریکدرخت‌هست‌دوشاخ بزر کهواین 
چون‌این کثیف‌جرم‌زمین‌هست برقرار 
آنها که برشمردم گوئی بذات‌خویش 
دانی که بی مصور صورت زیامدست 
شاید که‌ازسپهروجهانر نجکی کشد 
مت تودهر به از آوستاد اگیر 
شا‌ی مکن بخواسته‌و آز کم‌نمای 
بد های رو زگار چه‌می بشمریعمی 


از روز کار نيك و بدخویشتن مدان 


بر خلق‌دهرووهرجزاو کامگارنیست 
واندیشه رابر | ذحه نهادست کار تیست 
کین زبارو بر آن‌هیچ بار نیست 
چون‌کاین نظلیف چر خ‌فلكر اقر ارنیست 
ازبووبسته‌اند کشان کرد کارنیست 
دانی که‌این‌سخن برعقل‌استوارنیسی 
آنکس کش ازسپهروجهان عتبار نت 
زیر که به زتجربه آمو زکارنیست 
کان‌هر چهه«سی‌جز زجپان‌مستعار نیست 
چون نیکهای او برتودرشمارنیست 


کزایزه‌ست نيك‌و بد از رو کار دسست 


#(حمب حال)< 


دلم از نیستی چو تر سانیست 
در دل از تف سینه‌صاعقه ایست 
که دلم بادیافته "گوئیست 


موی‌چون‌تاب‌خوردهزو بینیست 


تنم از عافیت هراسانیست 
بر تن ازآب دیده طوفا نیست 
که تن‌خم گرفته چ وکانیست 
مره چون آب داده پیکائیست 


معوون سعد 


عمجولاله ز خون دل رو تیست 
روز در چشم من چو اهرمنست 
زیر زخمی زرنج زخم بلا 
راست مانند دوزخ و مالك 
8 مر چشمه ایست هر چشمی 
بر من این خیرء چرخ‌را گوئی 
نیست درعان درد من معلوم 
نیست پایان شغل من پیدا 
من‌نگویم همی که این شر وشور 
نوست وس را کنه چو بخت مرا 
نیست_چاره چو روز کار مرا 
نه آزین اخترانم اقبالست 
نیز مهری و شوخ برجیسی است 
گرچه دردل‌خلیده | ندوهی است 
نهچو عفل را ستن سنجی 
سخنم را برنده شمشیری است 
دل من کر بجویمش بحریست 
طبع دل خنجری و آینه ایسی 
تا شگفته است باغ دانش من 
لعبتانیکه دهن من زاد است 
شست جللی ز داکر مر تال 
مج تیان هرا او نو 
نکتهُ رانده‌ام که تأليفی است 


1۸ 





چون بنقشه ز زخم کف‌رانیست 
بند بر پای دن چو ثعبانیست 
دیده پتکی و فرق سندائیست 
مرا اه ر رای 
لب خشکمچرا چوعطشانیست 
همه ساله بکینه دندانیست 
هست يك‌درد ؟ش‌نه درمانیست 
هست‌يك شغل کش نه پایانیست 


طالعی آفریده حرمانیست 
ای فتادی دا 


ورچه برتن دریده خلقانیست 
نه چومن نظم راسخندانیست 
عنرم را 
طبع من گر بکاومش کانیست 
رنج وغم صیقلی و افسانیسی 
مجلس عقل را گلستائیست 
لهو را از جمال کاشانیست 
درس ان 
هر زمانی عزیز مهمانیست 
قطعهٌ گفته‌ام که دیوانیست 


فراخ میدانست 


۹۹4 


همتم دامنی کشد زشرف 
۲ حخزانست حال‌من " شاید 
ور خرابست جای من چچه‌شود 
سخن تندرست خواه از هن 
تجربت کوفته دلیست مرا 
هب ای برکاریست 
انده ارچه بد آزمون تیریست 
ای ب-رادر برادرت رابن 
بینوائیست بسته درسمجی 
7و جنان‌مشه‌رش که مسعودست 
مانده درمحکم و گران بندیست 
اندران چه همی تک ام‌روز 
کر چنین است کار خلق جهان 
سخت شوریده کار گردونیست 
آن برین‌بینوا چو مفتونی اسد. 
این بافعال همحو تئینی است 
این لجوجیست سخت‌پیکاریست 
هر کسی رابه نيك‌و بد یکچند 
مدبریرا 


ار اسوده کت 


زیادنست باه 


هر کجاتیز فهم دانائیست 
تن خاکی چه پای دارد کو 


۱چه. چه ۰ ۲ - مفتوهی 


بادل خویش کو مسلمانیست 
مانده در تنگ وتمه زندانیسی 
کو اسیر دروغ‌و بهتانیست 
پ-ه پسندیست نایسا مانیست 
با و واتته نار کرپانیست 
وان براین‌بیکنه چوغشبانیست 
وان باطلاق سخت شیطانیست 
وانر کیتکیست سست پیمانست 
در جپان نوبتی ودورانیست 
مقبلی زا زبخت تفصانیست 
وان‌دل آزرده دردم نائیست 
نعده ند فهم نادانیست 


باه جانرا دمیده انبانیست 


شععود سعد 


عءعر چون نامه‌ایست از بدو نيك 
نکر جوشءر برخوانم 
کرده‌ام نظم رامعالح جان 
کن همه حالتی مرانظمی است 
مینماییم زساحری برهان 
نخرد هر که خواندم امروز 
حویقن دان 4-۶ کارهای فلك 
هیچ پزمردره نيستم که مرا 
نيك و بدهر چه اندرین گیتیست 
آدمی را زچرخ تائریست 


گشته حالی چوبنگری دانی 


۷۰ 


نام مردم بر او چوعنوانیست 
کاین چه‌بسیار گوی کشخانیست 
واات آزدره دل چو نادانیست 
وز همه آلتی مبراجانیست 
نس چه ناسودء‌ند برهانیست 
خلق را ارز من چه ‏ ارزانیست 
دردل روز و شب چوپنهانیست 
هرزمان تازه تازه دبتانیست 
بض رابیست با بعمرانیست 
چرج را از خدای فرمانیسی 
که‌قوی فعل, حال ؛گردار یست 


* ( درستایش یمین الدوله بهرامشاه  )‏ 


ای بت لبت ملیست که‌آنرا خمارنیستی 
دیدست کس کلی وملی چونرخ‌ولبت 
نوبهار بتانراو هیچ بت 
سروو چچتار باران درهر چمن وليك 
ای قندهار گعته زتو جایگاه تو 


آآورد 


منت خدایرا که زمانه بکام ماست 
درعدل عی‌چمیم که عدل اختیار کرد 
سلطان یمین دولت بهرام شاه کوست 
آن شهریار شهر کشای ملوك بند 


هست او یمین دولت و اندر حصار ملك 


وی‌مه‌رخت "لیس ت که‌رستهزخار نیست 
کانرا چنین که کفتم خاروخمار نیست 
مانند تو بخوی در نویهار نیست 
باحسن وزیب قدتو در سرووچنارنیسی 
و اله که لعبتی چو تودرقندهار نیست 
وامروز روز دولت ما را غبار نیست 
شاهیکه ازملوك جزاو اختیار نیست 
شاهی که‌درزمانه زشاهانش یار نیست 
کامروز مثل او بجهان شهریارنیست 


چون بتگرند جز فلك اورا یسار نیست 


۷" 


سپ 


ای خسرو زمانه که باشدزخسروان 
تورستمی وبار تند توهست رخش 
يك‌بی زمین نماند که از زخم تیخ‌تو 
بیمغز دشمن تو درو! هیچ دشت نه 
از بهر ماك تست جپان پایدارو بس 
چونکوه یافتست زتو مملکت‌قرار 
تااستوار دب تراد اف ررزم 
هستی سوار ملكوچنانی کهپیش تو 
تابنده آفتاب کند روی در حجاب 
ملك افتخار کردی و امروزملك را 
پیوسته‌نهمت تو شکاراست وکا 
دل درشکار شب مبند ازبرای آنك 
ک رکه گپی بجو کان‌یازی روابود 
مقعور شد بر آنکه نشینی‌ومی‌خوری 
جان خواستار می‌شدبيشك زبه رآنك 
مجلس فروخته شود از‌ی بروز و شب 
مجلس چولاله‌زار کند جام می برنگگ 
پوی و کثار باید ودل شادمان از [نك 
ای پیشوای وقبله خود امیدوار باش 

می‌خورد باید وز لب میگسار نقل 
ای دارو زمانه ملوله زمانه را 
پرارو پار بنده زجان نا امید بود 


دود لیست هیچ دشت 


کاندرجهان رضای‌تور اجانسپار نیست 
توحیدری و تیغ توجز ذوااقار نیست 
ازخون کنار خالد چودریا کنارنیست 
بیخون دشمن تو درو هیچ غار نیست 
زین‌پس نگوید [ نکه‌جهان‌پایدار نیسی 
چون باه بیش دشمن‌دین را قرارنیست 
برجان‌وعمر دشمن تو استوار نیست 
خورشید برسپمر چپارم سوار نیست 
روزیکه بند گان‌تو گویندبار نیست 
جر چاه و دولت توشعار و دثارنیست 
دانی که کاء جنگو که کارزارنیست 
يك شیرنر زبیم تودر مرغزار نیست 
کرچه زبرف روی زمین آشکارنیست 
بی‌می‌بدان ک+جان‌ورو ان‌شادخوار نیست 
می جز نشاط رابجهان خواستار نیست 
میآتشی اسی‌روشن کانرا شرارنیست 
گرچه هنوز وقت گلولاله‌زارنیست 
جزوقت شادمانی وبوس و کنار نیست 
کز عمر خویش دشمنت‌اهیدوار نیست 
زیرا که نقل به زلب میگسار نیست 
جز برارادت تو مسی و مدار 2 


وامسال حال بنده چو پیرارو پارنیست 





مسعود سعد 


ک راچنانکه امروزاین‌بنده تراست 


در حالی زرای تواورا ؟رامتی است 


۷ 


جاه ومحل وءرتبت و ۶اروبار نیست 


حرهفته ازتوبی‌صلت صد هزار نیست 


ازدادة توا کنون چندانکه بند‌راست 6 کس را یسارومال وضیاع وعقارنیست 


عمر تو باد باقی چندان که‌چرخ را 
برتخت ملك بادی تاحشر تاجدار 
وین روکار ملك‌تو پاینده باداز [ نك 


چونع-ر وملك نوبجهان یاد گارنیست 
کامروز درزمانه‌چوتو تاجدار نیست 


اندر زهانه‌خوشترازاین‌روز کارنیست 


:(درمدح ثقهالملثك طاهر بن‌علی):: 


هر چه اقبال بیتدیثید [ مد همه راست 
مو کب طاهری آواز بر آورد بآغد 
بدهید انماف امروز بشمشیر وقلم 
فدراو چرخی‌عالیست کزو مم‌رزمیست 
ای‌جها نیکه‌دوحالتوزمپرست وز کین 
نيك یکتاست دل گر دون درخدمت تو 
همه فرمان تومقبول‌وهمه امرتوخوب 
حاصل ورائج وموجود بهروقتزست 
شاه مسعود براهیم که درمللث جهان 
برتن حشمت بافیش لبای از شرفت 
زند کانی توپاینده کناد ایزد از[ نك 
عنبت ولطف‌تو بپروقت خزانست‌وبهار 


امانی و زدور تو ولی تو مپست 
ازشرف‌ذات‌توبیخیست کزوشاخ‌علوست 


مثل بخت‌ونکوخواه تو آبست ودرخت 


جان بدخواهان ازهیبتت ازهول بکاست 
عرسوئی از ظفرونصرت لبيكبحاست 
درجهان‌چون ثقة الملك کهدیدست کحاست 
رای‌اومپری روشن کهارومپرسپاست 
ای‌سهم‌ریکه دوقطب‌توزحزم‌وزوهاست 
کرچه‌درطاعت توپشتشزینگونهدوتاست 
ان توانائی دره‌ملکت امروز تراست 
«رچهسلطانجهاثر اغرضو کام‌وهواست 
خسرو نافة حکم و «لك کام رواست 
برسر دولت باینده اوتاج علاست 
زند کانی‌توانحاست کارها ۳ 
شم وعفو نویه حال‌سموم است‌وصباست 
آفتابی وز نور تو عدوی تو هباست 
در کرم‌طبع‌توشاخوست کزو بارسخاست 


هشل‌هر ک6و بداندیش تواسیست و کاس 


۷۴ 
سر وشن همه با لکنی ازتیع‌مکر 
هر: چهدر گفتن راویست کمو بیش‌زنست 
همهدعو ی که‌سخا کردو ؟ندهست بحق 
وانکهدعوی کندو وید در کل‌جپان 
من بدو ماندم باقی بحهان تا جاوید 
م نکه مسمودم عرچه نا "گوی توام 
اینکه میدانم واه که بعداست وبحق 
چرخی‌وا بری‌وخورشیدی‌ودریائی‌و کوه 
سر فرازا فلکم زیر قنا زخم گرفت 
اززمین بر ترم ونیست هوا سمج‌مرا 


کندم 


محنت و بیم مرا جاه توایمن 
ازهمه دانش‌حظیست مرا ازچه سیب 
کربدانم که چرا بسته شدم‌بیزارم 
شرزه شبری‌رامانم که بگیرند بدست 
مدتی‌شد که چنین‌شیرخود از بیم‌غسك 
اینهمه رنج وغم ازخویشتنم باید دید 
بحرمو کانمچون بحر وچوکان‌حاصلءن 
ای خداوند من ازغفلت بیزار شدم 
جان می‌بازم با چرج وهمی کژزندم 
چرخ رانیست کناهی بخره یار شدم 
عرض کردیم‌همه کرده بیحاصل‌خویش 
کرچوما گیتی‌مجبور قضا وقدر است 


کرد اتکی 


دردن‌ما فایده‌نیست 


مسعوذ سعد 


دشمن و تیغ تراقصه فرعونو عصاست 
و [ نحه از ولت وشاه یست شب وروزتر أست 
زانکهدعوی‌سخار ادو کف‌تودو گواست 
ازجوان‌مردان چون‌طاهریکمرد کجاست 
کر بماند بجهان باقی‌و اه کهسز اس 

این‌سخن گفتهم ن‌نیست‌چه گفتار سعداست 
وانحه‌میگويم واه که نه ازروی‌ریاست 
وین‌صفات‌اینممه ر اغایت مدحست وتناست 
همه‌فریاد و فغان من ازین‌زخم قضاست 
پس‌مراجای بدیتسان نهزمین‌و ذه هواست 
رن ازاین‌گونه‌مراجای‌در ینخوف ورجاست 
همهحظمن آزین گیتیر نحست و عناست 
ازخداتی که‌همه‌وصفش‌بیجون وچراست 
وین گران بندبراین‌پای‌مرا اژورهاست 
اندین‌سم زخواب و خور و آرام جداست 
ئا چرا طبع ودلم»ایه‌هر ذهن و کاست 

۶ 

خلق را در ثمینو گهر پیش بهاست 
۲ بداذستم کاندیشه بی‌وده خطاست 
هیچکس‌واند کاین‌چرخ‌حریفیچهدغاست 
زانکه اینچرخج بهروقتی مامورقضاست 
هرچه‌برماست‌بدانستیم | کنون کزمامت 
رین جرا ۱ زما درقاکنتی جندین عالاست 
اينممه تتگدلی کردن ما خیره‌چر است 


مسعود سعد 
طرفه مردی‌ام‌چندین چهغم عمرخورم 
سا کن‌وصابر گشتم که مراروشن‌شد 
نکند نندی کفردرق ووفا دار شود 
چون بدا د که مرا دولت تو کردقپول 
چون روا کشت ووفا شدزتو امید عرا 
هست امروز به اطلاق دل من نکران 
هستم از بیم توجون قمری‌باطوقوزمدح 
هیحکس راهستانصاف:های‌حا کم‌حق 
از بزر کان هنر در همه انواع منم 
قافیتهای طیانیکه مرا حاصل شد 
تا مه ومهر قلك والی‌روزند و شبند 
رتمت قدرتو ازطالع در اوج علوست 
نا چهانست بقا بادت مانند چپان 


۷۴ 





چون‌يقينم که‌سرانجام من ازعمرفناست 
که‌نیوه آ نکه‌خداو ندجها ندار بخواست 
گرچه‌طبمش‌بهمه‌چیز کمن خواعم‌داست 
بتهد ر کكبیمه‌چیز که‌من‌خواهمرادت 
پس از آن‌هرچه کند کردون ازفسل‌رواست 
که‌درینجنسزاحسان‌توصدیر گذو نواسی 
همچوقمری نفس من همه لحنست و نو است 
اینزبان‌قلموفکرت خاطر که مراست 
گرچه آمروزمرا نام زجمع شیر است 
همه بر بستم درمدح کنون‌وقت دعاست 
تاشب‌وروزجهان اصل‌ظلامست وضیاست 
دولت جاه تو ازنمرت با نش و ت۱۳ 
که بقای توجهانرا چوجهان اصل‌بقاست 


*(مدیح بهر امشاه) + 


چونر»اندربر کرفت‌دلبرم‌دریر کرفت 
خواست تا او بای ای من بگیرده‌روداع 
کی کوبسیف حور دا شد 
توکس آوشد زدیده‌همچو نیلوفردر آب 
شدمرالب‌از بادسردهمجون‌خاله خدك 
طر# مشکن‌وجعد عنبر نیش هرزمان 
<دچونتیرم کمان‌شدوزدودیده خون کشاد 
پادشاه بهراه شاءآ نکس که‌روزرزم‌او 


پایپای نخت اورا مهر بر تارك‌نپاه 


جان بدل‌مشغول گشت‌وتن‌زجان‌دل بر گرفت 
پیاها زو در کشیدم دستها برسر گرفت 
کاباز آتحلقهای زلف‌چون‌چنبر گرفی 
وزطیانچه دورخ‌من رنگ‌نیلوفر گرفی 
مفزم از آب دو دیده شعله آذر گرفی 
سینهورخسارمن در مشود ر عنبر آگرفت 
دیده کوئی‌زخ تیراخسروصفدر و۳5 
برفلات بهر ام عو نش راب کف خنجر آگرفت 
عهروماه آسمان بيشك‌در آن افسر گرفت 


۷۵ 





برسرمنبرچونامش گفتلظهر خطیب 
هتش‌چون‌اختر از بالای‌هر گردو ن گذشت 
چاه اورابختاواز آسمان‌برتر کشید 
دولتش برسرنهادو بودو اجب کرنهاد 
ساده‌ومایه که‌دولت‌راو نعمت ر اازوست 
ازشکوه وعدلوامن اوتذر و کيك‌را 
عدلحکم جرماور ادستیاری نيك‌ساخت 
درازل‌چون دفترشاهی‌قضا تقدیر کرد 
هر که روزی در بساطخرمش بنهادپا 
هر که‌ازمپرش نهالی کاشت اندر باغ‌عمر 
شاه را مانست‌روز رزم درتف نمرد 
بووحیدرورمضاء حمله‌چونشاه چهان 
تیغ آوآندرزمانه حشمتی منکر نپاه 
لشکرش‌رالشکریآمدبزرااز آسمان 
چون بگاه رزم زخم خنجر اوبرق‌شد 
"گاه بدخواهان اور اخنجر | ندر گل‌نهاد 
رمج عمراو باراو فردا بگیه باختر 
باغهار اچ رخا از حرص خوددست‌شاه 
درچمن دیدی‌بتان | ندر لباس‌هفتر نك 
راغها راباغها دردیبه دمسان کشید 
جامهای خسروانی‌ساقیا بر گیرهین 
ازهوای آسمان آوازئوشانوش خاست 


غود سعد 


دولت واقبال هرسو پایة عنبر گرفت 
هیتش‌همچون قضایپنای هر کشو رگرفت 
کزجلالت جایگه برتارك اختر گرفت 
حشتش‌در بر گرفتو بوردر خوز گر گرفت 
از درخت طوبی وازچشمه کوثر گرفت 
بازجره زقه داه و چرغ زیر پر گرفت 
ماک ارض پالك اور اجفتی اندرخور گرفت 
فرخجسته ذ کرنام اوسر دفتر گرفت 
تا جهان مك عزدین پیغمبر گرفت 
وست اورابخت شاخ سبزبار آور گرفت 
باغ‌عمرش‌تازه‌ماندو آن‌نهالش‌بر گرفت 
اندر آن‌ساعت که‌حیدرقلعه‌خیبر گرفت 
تابمردی اینجهان آوازء حیدر گرفت 
تاازوطاغی وباغی‌عبرتی منکر گرفت 
حونزنا نك کوساورویزمین لشگر گررفت 
صاحت <هله عنان رخ ش اوصرصر گرفت 
که بدا ندیشان‌اورامر گکدر بستر گرفت 
همجنان‌کامروز تیغ تیزاو خاور گرفت 
جویپاپرسيم کرد وشاخها در زر گرفت 
آن‌بتان این خزان‌شمعگون‌چادر کرفت 
ازپس آن‌کابرها دردیبه ششتر گرفت 
#اکاعطر راهپای خد روانی بر اگرقت 


چون هوای بزم او آوازخنیا کر گرفت 


مسعوخ سعد 


شد بوشت عدن :ز مش‌چون تنشاط باده کرد 
آن نا اسر منم کاندر همه گید ی بحق 
چون کرفتم‌مدح اوراپیش اوجلوء کری 
بزم اوراحسن وزیب نظمو شرم هر زمان 
مدح او گفتم بنظم‌وشکراو کردم به‌شر 
طبعم اندرمدح گفتنهای بس بیحد نموه 
من بگیتی اختیار شاهم اندر هر هتر 
ورچهخصمید اشتایندعوی کجامعنی بوه 
تا بقا باشد جمال و فر او پاینده باد 
منت ایزدرا که‌کارملك ودین اندر جهان 
۶(هدح‌ملك ار سلان 

لین عقل در یقن زمانه "گمان‌نداشی 
در گیتی ای‌شگفت کر ان‌داشت‌مرچهداهت 
هر کونه چیزداشت جهان تابای داشت 
پاینده باد ملکش و ملکیست مك او 
شیر زمانکه‌ملکش موجودشدجپان 
آن‌جودو عدل : ارد سلطان 7 که پیش ازین 
ها و و 9] تاب زخم او 
ای پادشاه عادل وسلطان گنج بخش 
امروز یاه خواهم کردن ز حسب حال 
بونصر پارسی ملکا جان بو سپرد 
جان داد درهوات که باقیت باه جان 


جاذهای بند گان همه پیو ند جان تست 


۷۹ 

و آب‌حیوا: ۳ 
عزوناز از مدحهای شاه حق کستر گرفت 

گردن و گوش سخن‌پور ایه و زیور گرفت 
حسن و زیب لعبتان مانی و آذر گرفت 
مغزوکامم بوی‌مشلث ولذت شکر گرفت 
دستم ازجودش‌غنیمتهای بس بیمر گرفت 
بامن اندرهرهنر خصمی که یار دراگ روت 
درهمه معنی عر کی‌دعوی جوهر گرفت 
کز بقای ملك او کیتی جمالوفر گرفت 
شهریار ملك جوه وشاه دین پرور گرفت 


بن مسعود و ذ کر خیر بو نصر پارسی):< 


کز عقل را زخویش زمانه ‏ نهان‌نداشت 
چون بنگرم عجایب آکیتی کدرا ان نداشت 
ملکی‌قوی چو ملك ملك ارسلان نداشت 
کایام نو بهار چنان بوستان نداغت 
دلشاد و هیچ‌شادی تا آنزمان نداشت 
آنجود عدل حاتم و نوشیروان‌نداشی 
شیر ژیان نداره و پیل دمان نداشت 
هر گز جهان وملك چو تو قهرمان‌نداشت 
یکداستان که دهر چنان داستان نداشت 
زیرا سزای مجلس عالی جزآن نداشت 
اندر خور نثار جبز آن پالاجان نداشت 


جو بنده جر برای توجان وروان تداشت 


۷۷ 


آنشهم کاردان مبارز که ممّل او 
مرد هثر سوار که يكک باره از هثر 
کس چون‌زبان او بفصاحت ز بان‌ندید 
او یافت صد درامتا گر مدتی نیافت 
اندیشة مصالح ملك تو داشتش 
درهرچه او فتاد بدونيك و بیش و کم 
شصت وسه بودعمرش چون‌عمر معطفی 
آنساعت وفات ۹-7 پاینده پادشاه 
مدح خدایگان وثنای خدای عرش 
آن پند گی که‌بودش‌دردل نکردازا نك 


این‌مدح‌خواندعا کندش‌زانکه‌درجهان 


بربنده‌مهرد أشت‌چهل‌سال وهر کزاو 
صاحبقر ان تو بادی تاهست مملکت 


فرزند کانش‌را پس مر کش عزیزدار 


مسعو ذ سعد 








ایندهر یکمبارز ويك‌کاردان نداشت 
اندرجهان‌نماند که اوزیرران‌نداشت 
کس‌چون بیان‌او بلطافت بیای‌نداشت 
اوداشت‌صد کفایت! گردودمان نداشت 
واندوه سوزیان وغم خانمان‌نداشت 
او تابداشت تاب سپپر کیان نداشت 
افرون ازین مقامی اندرجهان‌نداشت 
روی نیاز جز بسوی [سمان‌نداشت 
جز برزبان‌نر | ندوجز اندروهان‌نداشت 
یکپفته داشت‌چرخش وجز ناتوان‌نداشت 
کم بودنعمتی که برینمدح‌خوان‌نداشت 
برهیچ آدمی دل نامهربان نداشت 
زیر اک مملکت چوتوصاحبقر آن‌نداشت 


کوخود بعمرجزغم‌فرزندکان نداشت 


(در صفتا بر ومدح یکی از بزر کان):: 


زهی‌هوا را طواف و چرخ را مساح 
گر بسورت وتر کیب هستی‌ازاجسام 
زدوستی که توداری همی پریسدن را 
تو کشتی که ز رعد وزبرق وبادترا 
توئی که لشکر بحر وسپاه‌جیحونی 
وک نو زرد دیدهت گس 


چوچشم عاشق داری باشك روی‌هوا 


که جسم توزبخارست وپرتوزریاح 
چرا ببالا تازی زپست چون ارواح 
حرص‌رطبع همه‌تن‌تر اشدست جناح 
چوبنگریم شراع‌است ولنگروملاح 
زبرق ورعدت کوس‌وعلم بقلب‌وجناح 
گهی زخنده تسو سرخ چهره تفاح 


چوروی دلبرداری بنقش‌روی بطاح 


مسعو سعد 





تراست | کنون بر کوء پیچش تنین 
نه دربحار قرارت نه درجبال سکون 
براین‌بلندی ت حرترا اجازت نیست 
سرسوار:زر گی که دست‌جاهش کرد 
ربود وبرد کف رادو رای عالی او 
نه قعر حلمش دریافت فکرت غواس 
بزر که بار خدایا توملك و دولت را 
کر 15 جوددست وطبع تراست 
زرایوعزم‌تو گردون‌وده راز آن‌ترسد 
۳۹1 همیدون بحر مکار می نه عجب 
بروز گار تو شادم | کر چه محرومم 
یود روم چون روز تا بمدحت تو 
بطبع وخاطرماندر مدیح و وصف‌ترا 
ثنا وش کر تو کویم عمی بجان و بدل 
توتاچو خورشید از چشم من‌جداشده ای 
چو روز بود مرا آفتاب من بودی 
ذسعی وفنل تو داروی و مرهمم باید 
چگونه بسته‌شوم هرزمان‌ببتد گران 
لز مت سجنا و الباب مفلق دونی 
مراتو دانی‌ودانی که هیجوقت نبود 
تفاوتست میان من و عدو چونانك 
اگرچه هردو بآواز وبانك معروفند 


ترا محنت مس‌عون سعدعمر گذشی 


۷۸ 





جنانکه بودت در بحر تسازش تمساح 
چو تیز رحلت‌پیکی‌چوزود روسیاح 
که باری آيدنزديك این‌غداة و رواح 
بتازیانه حشمت زمانه را اصلاح 
زجوروطبع جهان و فلك‌حزون‌وخباح 
نه غور حزمش پنموه نقمت مساح 
چوعقل‌مایه‌عونی‌چوبخت اصل‌نجاح 
تبات تند جبال و مضاء تیز ریاح 
که‌این کشندهسیوفست‌و آن‌زدو ده‌رماح 
که خطهای کف‌تست جویهای‌سماح 
ازآن برررکی طنان وطلعت وضاح 
سیاء کردم چون شب دفاترو الواح 
کشادوبست کعال وهنر نقاب‌ووشاح 
که‌نیست‌شکروثناجزتر احلالومباح 
عمی سیاه مسا گرددم سپید. صباح 
چوشب در آمد دایم توبودیم مصباح 
که تن‌رهین‌سقام است‌ودل اسی رجراح 
له اهست را توقفل زمانه‌رامفتاح 
ولیس یفتح دون المهمین الفتاح 
دردنائت را خود بردلمن استفتاح 
تفاوتست باقام درمیان فداح 
«ثیر شیر شناسد مردمان زنباح 
بدار ماتم دولت که‌نیست جای مزاح 





۷۹ 


آنکه دلبشد که‌ترا 
زعقل ساز حسام وزدست ساز سپر 
برو چو طوطی وبلبل بقولاحن‌مباش 
زپیش خویش بینداز عمدةالکتاب 
عگار مارا شکل محترفه 
همیشه تابود افلاك مر لز انجم 
تن عدوی تو با ناله باد چوتن زیر 
تنی‌چوطبعت‌صافی‌وطبع‌چون تن‌راست 
به چشمت آندرحسن و بطبعت‌اندرلهو 


مسعود سعد 


نیافت پای مجال و نداشت‌دست‌صلاح 
که بازمانه وچرخی تو درجدالو نطاح 
و رام 
بدست خویش فرو در مسائل ایضاح 
ستور وار همی زی ولا عليك جتاح 
هميشه تابود ارواح قوت اشباح 
لب ولی" تو پرخنده چون لب اقداح 
دلت زجانت مسرورو چان ز دل مرتاح 


بگوشت اندر لحجن و بدستت اندر راح 


۶ ( درمدح علاء الدواله مسعود شاه ) ج: 


ای عزم سفر رده و بسته کمرفتح 
مسعود جهانگری وز چرخ سعادت 
مانند سنان سر بسوی رزم نهادی 
درسایه چتر تو روان بخت تو باتو 
چون| برسپهر اندیوچون بادچپور است 
نره شده روز عدو از تابش تیغت 
کردی که‌همه تلخ کند کام‌تو امروز 
فتح ارچه گذر دارد دردهر فراوان 
هر کونکند ويحك دردل‌خطر جان 


چون‌هست سوی فتحز گردون نظرسعد 


فتحست کزوملك‌بودثابت‌ودین راست 


شم‌وظفرت کم نبود زانکه بحمله 


بکشاده چپ وراست فلك برتودرفتح 
هرلحظه بسوی تو فرستد نفر فتح 
چون نیزه میان بسته ببند کمرفتح 


دردل طلبت نصرت ودر سر بطر فتح 


سوی توروان گشت‌زهر سوخبر فتح 


وز گرد سپاهت شده روشن بصر فتح 
فردا نهد اندر دهن تو شتکر فتح 
چن این #ر تیح تو نباشد گنر فتح 
وانثد حقیقت که ندارد خطر فتح 
پیوسته سوی نیخ تو باشد خطرفتح 


تون ون چه خواهید که‌باشدهنر فتح 


دردست تو تیغ طفرست و سپر فتح 


مسعود سعد 


نکس که‌شناسدهن رهرچه بتگیتی است 
بردشمن توفتح براندست به تیغ آب 
درروی زمین کار گری دارد هر چیز 
هرزنس ککهکلستانی حول 
ازخون عدوجوی‌روان کشته چووادی 
از شستتو برزخم عدو راست رود تیر 
گویند که از فتح ضرر باشد باشد 
رمح دو و نیغ تو وشه‌شیر تو باشد 
چون کقت زنم زخم سبك تیغ گرانت 
چون فتح زتیغ نو عزیزست بر ملك 
چون کشت هوانافته از آتش حمله 
آن ابر سر تیخ که برقست که زخم 
ازباغ نشاط توبروید کل رامش 
از ناچخ و شمش تو فتحست نتیحه 
هست این سفر فتح چوآئی زسفرباز 
صدفتح نی كت وصدسال ازاین‌پس 
جندانت بود فتح کهدر عرصه عالم 
منجمله تکن تن وبپراوف وت 


تا شاخ بود بار ور از آب وهوا باد 


۸۰ 





اندر کپرتیغ توبیند کهر فتح 
تانیغ چواب توشددت آبخور فتح 
جز کاری تیغت نبود ۳۹ فتح 
کوخالدمسافی بین روز دگر فتح 
وز شاخ دمانیده شکوفه شجر فتح 
زاثروی که تیر توبود راهبرفتح 
گر نفش کندوهم مور صور فتح 
بردشمن دین باشد بيشك فرر فتح 
سوکند گرانش نبود جز بسرفتح 
تیغ توهمه ساله عزیزست برفتح 
جز سایه تیغ نو نیاشد زبر فتح 
برلشکر منصور توبارد مطر فتح 
وزشاخ مراد تو برآید ثمرفتح 
کاین مادر فتحست بلی وان‌پدرفتح 
شاهان جهان نام کنندش سفر فتح 
درهند پهر لحظه ببیتند اثر فتح 
هر روز بگوینه بپرجا خبرفتح 
یکسال ببالین توخواند اثر فتح 


شاخی که زعزم تو بود بارورفتح 


هم‌در ثای او ) 6 


تاجپانست ملك سلطان بان 
شاه عسعود کاختر مس‌عون 


همه دعوی طالع میمونش 


در جم‌انش بملك فرعان باد 
در مرادش درست‌بیمان باد 


در معالی بدیع بره.ان‌باد 





سرافرازش 
از تس بر مثالهای فان 


دامن همت 


رای او را بدانچه‌روی نهد 
عزم او را بدانجه قصد کند 
کسوت فخر وفرش جاهش را 
دانه و شاخ و باغ مجلس او 
در طربنا میزیانی بخت 
در زمین‌های خشك سال ذیاز 
کانحه خواهند گنج او کشعست 
شیر چرخ ار عدوش را نخوره 
زیر خایسك رنج مفز عدو 
دم چشم مخالف ازتف ونم 
ه رکه بیغ نخواهدش همه عمر 
تیر فرهانش برنشانه و قصد 
باس او در مصاف کوشش حق 
هرغلامیش روز جنگك و نبرد 
نصرت وفتح او بهندستان 
بانگی آهنگ او بنصرت وفتح 
نی خاتم ‏ سلیمانیش 
ره خانه فتح 
که رالاس ار جر عقد پر 
که ز پروینش چون بنات‌النعش 


و انار قدرت و را 


وفت پیکار 


مسصو دسعد 





کردن چرخ را گریبان باد 
عز توقیع و حسن عنوان باد 
همه دشوار .کیتی آسان باد 
کم وبیش زمانه یکسان باد 
کت انواع و نقش الوان باد 
و شاخ و مرجان باه 
نیمت او عزیژ مهمان باد 
جود او سودمند باران باد 
که فزاینده کنج اوکان باد 
کندچنگ‌و شکسته دندان باد 
تارلد زخم خوار سندان باد 
باد ایلول و ابر نیسان باد 
غمش افزون وعمر نقمان باد 
سخت سوفار وتیز پیکان باد 
چیه دست وفراخ میدان باد 
رستم زال زرو دستان باد 
دبخت بسیار وبس فراوان باد 
در عراقین وورخراسان باد 
اثر خاتم سلیمان باد 
نفس آن حله پوش عریان باد 
نظم دولت همه بسامان باد 
جمم دشمن همه پریشان باد 
عمروجان بهی بها وارزان باد 
که فلك‌زیر پای سلطان باد 





مسعود سعد 


در کف او بزخم فرعو نان 
حفظ و عون خدای ع-ز وجل 
دست با رحم وتیغ بی رحمش 
بر زمین هوای دولت او 
باه نو جامه بخت اوو ازو 
حشمتش رامضای بهرام است 
عقل او حزم عاام عقل است 
عدلش از عزم و حزم اوقاتست 
پشت. شاهان به پیش ایوانش 
عر چه در سرنباشدش آن نیست 
مدحتش را هزار نظام است 
بر سر دفتر. مدای او 
صدثناخوان که یکتن است‌چواو 
این زمستان بهار دولت اوست 


۸ 


4+ 

یره شرگرای ثعبان باه 
برسر و تنش خود و خفتان باد 
که زرافشان و که سرافشان باد 


باد اقبال و ابر احسان باه 
جامه دشمنانش خلقان باه 
رنبتش را علو کیوان باد 
جان او ذات عالم جان باد 
ملکش ازچرخ ثابت ارکان باد 
خ کرفته جو طاف آبوان باه 
هرچه در دل بگرددش آن باد 
هر یکی راهزار دیوان باد 
شعمر مسعوی سعد سلمان باه 
یزم او را دو صد ثنا خوان باه 
آفرین بر چنین ‏ زمستان باد 


#(باز درستایش او)د: 


سهریارا خدای بار نو باد 
شاه مسعودی و سعود فلك 
نوبتی نو بپار دولت تست 
دیع حشمت زمین دولت ر 
سر مه چشم دیدة دولت 
نور و نار نو مپر و کینه تست 
چون ز زخم تو شیر بيشه بماند 


روز بار تو سود کرد جپان 


شهریاری «میشه کار تو باد 
از فلك پیش تو نار تو باد 
ملكث تازه ز نو بپار تو باه 
حاصل از دست ابروار تو یاه 
روز پیکار تو غبار تو باه 
تا زمانه ست نور و نار تو باه 
شیر گردون کنون شکر توباه 


تا جپانست روز بار تو باد 





۸۳ 


آتشین سطوتی ودیدث کفر 
زاری کار وکار زاری خصم 
حیدری‌حمله‌ای و نصرت‌دین 
شیرزخمی وشیب زور چوشودر 
بر سرومغز و دیده شیران 
دار 
درشمارعدوست‌هر چم است 
مملتکت را همه فرار ومدار 
دوات کاردان و کار گذار 
شده مقعور کارهای چهان 
آتش م رک جان دشمن‌تو 
داه و انصاف شااکی وشا کر 
برد باری و رحمت ایزد 
چجدع) کنح تراهمی کوید 
هرقراریکه خسروی جوید 
همه آوردن و گرفتن ملك 
در چپان ملك استوار ترا 
ملك با فتحهای توهمه‌سال 
در سفر باغ و بوستانو بهار 
بش وروز یهن ویسرجهان 
تا همی روز وروز گار بوه 
زین حمار نوبنده‌نام گرفت 


مسعوذ سعد 





بر دخان تو و شرار تو باه 
همه از کار وکارزار تو باد 
ازجهانگیر ذوالفقار تو باد 
حمه آفاق عراز تو باه 
ضربت گرز گاوسار تو باد 
ور #داککار نو باد 
هرچه شاد یستدرشمارتو باد 
در قرار تو و مدار و باد 
درهمه کار پیشکار تو باد 
بر تك خامه سوار تو باد 
زخم شمشیر آبدار تو باد 
همه‌درامن و زینهار نو باد 
بردل و طبع بردبار تو باه 
مملکت بوتهٌ عیار تو باد 
در در تیغ آبدار تو باد 
در کمر سود ثثار نو باد 
قوت از دین استوار تو باد 
همه چون‌فتح‌سال پار تو باد 
منزلوجای رهگذار تو باد 
ز یمین تو و یسار تو باد 
ملك‌را رو زوروز کار تو باد 
آفرینها براین‌حصار تو باد 


همسعو سعد ۸۴ 





ج (هم در مد ح سلطان مسعو ۵) جد 


مسعود پادشاه جمان کامگار باد بنیاد دین و دولت او پایدار 
جاهش بفرو دولت ورایش بنورعدل گیتی فروز باد و زمانه نگار 
ای شاه تا بهار وخزانست در جهان اندر جهان ملك خزانت بهار 
مسعود تاجداری و هرروز بامداد بر تاج تو سعود کوا کب‌نثار 
نا شاخ و بار باشد در باغ وبوستان بر شاخ دولت تو زاقبال پار 
جاء ترا زمانه بصد گونه عز و ناز آکه کتف نپاده روک ردناز 
تا ازبخار کیرد جرم هوا غبار جرم هوای دولت توبی غبار 
پیوسته کاردولت ونصرت گذارده زآن زورمند بازوی خنجر گذار 
بخت ترا زنصرت وملك ترا ز فتح زآن خنجر برهنه شعار و دثار 
ای حیدر زمانه جهانگیر تیغ تو اندر کف مبارك تو ذوالفقار 
اندر جهان دولت صافی عیارملك زآن خنجر زدوده صافی عیار 
تا خاك برقرار است‌از چرخ‌بی‌قرار دایم قرار دولت زان بی قرار 
تیخ ی تورو ز رزم اندرمماف و کوشش خسرو شکار 
وز آب تیغ و آتش رزم تودرنبره عمرعدو چو عمر حباب وشرار 
ی تو دید وروی مخالفان پرخون‌چولاله‌بادرو کفیده چونار 
با کب در دیده منازع ملك تو خار 
جاری: و*ودریاچونر نگ و چون‌نپنگ آن کوه کوب هیکل دریا گذار 
ین خسرو دریا و کوه‌ازآن چون کوهدستگاهوچودریا یسار 
تابنده لت نو وفرخنده ملك تو عالی‌چوچر خ‌وثابت‌چون کوهسار 
ی زمانه و زمانه به تست شاد بی یاری از ملوكك که یزدانت‌یار 
2 عست‌مرغزار رن مین نعام ترا مر 

1 ی سهاه‌نو چون‌بر کشیدصف زین‌سر کشان خلخ وچاچو تتار 
بی كِِ زا ر هیبت #مشیروتیر شاه با جان دشمنان تو در کار زار 





- این‌قصیده در نسخه چاپی نیست 


باد 
باد 
باه 
باد 
باد 
باه 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
باد 
یاه 
باد 
باد 
باد 
باد 
باه 
باد 


بار 


۸۵ 


هرسر که سر کشیده‌زفرمان توسرش 
وآن شاء کو به پیجد گردن‌زاهر تو 
تا کرز گاوسار توسربر کشد چومار 
ازلفظ تاج باه دعای تو و آن او 
تا ساز کار دولت وتابنده دانش است 
درامرونهی‌شاهی ودر حل و عقد دین 
زین استوار کار وزیر خجسته‌پی 
با ملك او وزارت او ساز وار شد 
تو شپریار داه دهی او وزیر شه 
شاها رهی زجود تو خوش روز کارشد 
بر کارها که داشت بتهمت سوار کشت 
احوال او بکام دل دوستدار شد 
او را بخازنی کتب کردی اختیار 
کرد افتخار برهمه‌اقران بدین‌شرف 
ای پادشاه مشرق و مغرب ثبات تو 
این باد عمر وملك ترا درهمه جهان 
هرهفته باد جشنی وایام ملك از آن 
اوقات عیش‌ولپو توای شاه کامکار 
تا کوه قاف باشدبرجای پایدار 
که کوش توبلحن نگار غزلسرای 
کاهی ترا بچنك عدو سوز تیغ‌تیز 
تا جان خلق در کنف تن بود عزیز 


تو یاد گار بادی از خسروان همه 


درژیرضربت سر آن گاو سار باد 
سرکوفته متگر ز علائیچومار" با 
هنگام حمله گرزت:دشمن‌دمار بار 
تو تاجدار بادی و او تاج‌دار باد 
با دولت تو دانش تو ساز کار یاه 
دولت ترا براستی آموز کار باد 
این‌دولت خجسته‌چو کوه‌استوار باد 
کاقبال با وزارت اوساز وار باد 
رحمت بر این و زیر و بر این‌شهریار باد 
کزروز کارعمررتوخوش‌روز کارباد 
کت بخت بدعدوی‌تو دراضطرار باه 
کایام تو بکام دل دوستدار باد 
کت رای‌خسروانه فوی‌اختیار باد 
کت بر همه ملوك جپان افتخارباه 
وت بايشاهی تتالی هزبار بان 
وزعمروملك‌حظ توعکس‌شمار باد 
آراسعه جو بتککده ف تندهار بان 
از خرمی چو وقت کل‌نوبهار باد 
دقاف دولت تویایداز "باق 
که چشم تو بروی بت‌میگسار باه 
گاهی ترابدست می خوشگوار باد 
جان وتن تو در کف کره کار باه 


وین مدح‌های بنده ترا یاد گار باد 


مسعوذ سعد 


۸۹ 





+ ( باز هم ثنای‌او) جد 


شاها بنای لك بتو استوار باد 
مسعودشاه‌نامی وتاسعد کو کب است 
براوج پاد‌شاهی وبر تخت خسروی 
دولت بکارخانه تودر صلاح ملك 
محکم نظام دولت و ثابت قوام داد 
بر آمرونبی کوهر طبع عزیز تو 
شاخی که ازدرخت هوای تو بردمد 
در قبض و بسط عالم دست نفان تو 
شبها وروزهای تو در حل وعقد ماث 
جان‌ودل ولی وعدوی تو روزو شب 
از /کردش وهاند همه حظ وقسم تو 
مفتاح نصرت وطفرو فتح در کفت 
از آتش حسام تو بدخواء ملك را 
هر دل کهچز هوای‌خو اهدزروز گار 
از حفظوعون‌یزدان درسردو گرمدهر 
مقصودجان تست جهانرا که جان تو 
تورحمت خدائی وهرساعت از خدا 
عزمت بدین‌جپاد که دربر گرفته‌ای 
باد شتاب و کوه درنگک تو زیر ران 
برمرز کافری که سپاء اندر وبری 
درهر زمین که‌راه نوردی عوای آن 
هردشت‌بی گیا که‌تودروی کنی نزول 


دردست جاء تو ز بقا دستیار باد 


با طالع تو کو کب مسعود یار باد 
رای تومهرتابش گردون مدار باد 
پیوسته یار حنجر نسرت تکار باه 
ژان زورمندبازوی خنجر گذار باد 
در سیاست صافی عیار باد 
آزرامش ونشاطبرو بر کث وبار باد 
پیوسته چرخ قوت و دریا یسار باد 
از حکمهای‌دور سپهر اختیار باد 
از وعده وعید تو پر نور و نار باه 
تابنده روز باه و شکفته بهار باد 
آن سرشکارتن شکر جانشکار باد 
درچشم‌ودل‌همیشهدخان وشرار باه 
آزدره خسته باد وبانده فگار باد 
برشخص عالی تو شعارو دثار باد 
زایزه همیشه در کنف زینهار باد 
برجان‌وطبع ونفس‌تورحمت‌ثار باه 
برهرچه هست دربرتو کامکار باد 
حامون نورد باره جیحون گذار باد 
ازخون بت پرستان پر جویبار باد 
ازسم تازیان تو مشکین غبار باه 


با جویهای آب ردان مرغرار باه 


۸٩۷ 


هرشاه کوزلشکر تو منهزم شود 
یاری ونصرت تو پس ازیاری‌خدا 
بر هر یکی زپر کلاء چهار پر 
تو حیدری نبردی ودر صف‌کارزار 
درعرصه مصاف توشیران رزم را 
در هر غزات‌نصرت وفتحو ظفر ترا 
بر چین و روم وترله ملك‌بادی‌وترا 
اصحاب تاج و تخت ونگینو کارا 
بی کار زار هیبت چون آتش ترا 
گاء از برای قر معادی‌پجنکک تو 
گاه از برای رزق موالی:دست تو 
کاهی ببزمگاه‌طرب‌چشم و گوش‌تو 
عمرترا که‌مفخرت دین‌وملك ازوست 
درصدرتوز بحشش توهمحنین که‌هست 
درجمله کار چون‌خرد آموز کارنیست 
هستی‌تو یاد گار ملوك اندرین‌جپان 
تو جاودانه بادی و برتخت‌مملکت 
ابدال را بدعوت نيك تو دستها 
مسعوه سمد سلمان دربزم ورزم‌تو 
دربزم باد برتوثنا گوی ومدح خوان 
تاهست چرخ و کوه‌جهانگیرجاه‌تو 
شادی روزکار همین روزکارتست 


مسغو سعد 


بسته ره هزیمتش از کوهسار باه 
زین‌سر کشان بجنگه‌غزان‌وتتارباد 
روزو شب ازفرشته نگم‌بان‌چپارباه 
اندر کف توخنجرتو ذوالفقار باد 
سر کوفته بضربت آنگاو سار باد 
چون فتح ونصرت وظفرشاه یارباد 
بنده‌چوخان وقیصرو کسری‌هززارباه 
اندر جپان بخدمت تو افتخارباد 
بامغز و جان دشمن تو کارزار باد 
آن آبدار پر گهر تابدار باد 
آن مشکبار لعبت زره نزار باد 
زی لحن رود سارو رخ دگکسار اه 
بردفتر ازحساب‌توصد کان‌شمارباد 
مدحت عزیز باد وزروسیم خوارباد 
اندیشه ترا خرد آموزگار باد 
ملك همه ماو ترا یاد گار باد 
برم تو خلدو قصر تو دارالقرار باد 
برداشته چو پنجه سروو چنار باد 
جاری زبان خطیب و نبرده‌سوار باد 
واندر نبرد حمله برو جانسپار باد 
چون‌چرخبرقراروچو کوه‌استوارباد 
تاهست رو زکار همین روز کارباد 


مسعود سعد 


( ستایش سیف | لدو له محمود )بد 


هوای‌دوست مرا درجهان سهر داره 
زیوته دل رویم همی کندچون زر 
زبار انده هجران ضعیف فد را 
چوخاك و [بم‌خواروزبون زفرقت‌او 


از آ نکه‌همچوحجرداره آن نکارن‌دل ِ 


بسرو ماند ازآن باغ و بوستان‌طلید 
بغمزه گن بکشدازلباش‌زنده کنه 
چونوشم[ ید اگرپاسخ چوزهردهد 
بتر بنالم هرشب همی و هرروزی 
عجب که‌سطری‌مهرووفانداندخواند 
مرادوویده چوجویست‌و آ ندوجویم‌را 
بچشم اندر گوئی خیال اوملکي است 
اک نه‌ترسان میباشد ازطلیعه‌هجر 
بتا نگارا برهجر دستیار مباش 
نکره یارد هجر تو بر تنم پیداد 
امیر غازی محمود سیف دولت کو 
خجسته دولت‌اورایکی در خت‌شناس 
قنا زوهمش همواره پیشرو گره 
زرای اوست نفادی کهدر قتاباشد 
خدایگانا آنیکه ملك‌وعدل وسخا 


زعدل‌تست که‌نر گس به‌تیرهءش‌در بش 


اد من فه ی ۳ 
ذابرچشم کنارم همی‌شمر دارم 
دو تاو لرزان چون شاخ بارورداره 
چوخالو آبم لك خش تكودیده ترداره 
عجب نباشد ۳ کونة جگرداره 
دم پر آتش‌همجون دلححجر داره 
بماه ماند از آن نهمت سفر دارد 
که غمزءولبیرزهروپرشکر داره 
ازانکه پرلب شیرین او "گذر داره 
نکوتر است وموا عرزمان‌بتروارر 
هزاز نامه جنگه وجفا زبرداره 
حت دش پر سرو غاتفر داره 
کزآب دید منلشکروحدردارد 
چرا حشی بشب تدره بیشتر دازد 
از آنکه‌هجر سرشور ورای شردارد 
رات رلان 
شجاعت علی و سیرت عمر داره 
ثه‌عدل شاخ دهنر برك وجودبرداره 
قدر زرایش پدوسته راهیر داره 
زوهم اوست‌مضائی که اینقدر دارد 
زر اکوطیعو کفت زین‌وزیب وفرداره 
نهاده بر سر پیوسته طشت زر داره 


۸۹ 


ترا طبیعت جود است به زجوه بسی 
۳۹ چه بحر بنعمت زابر هست‌فزون 
سیم بلند تر آهد زبحر رقت ابر 
چوآن خمید کمان گوزن‌دارد شاخ 
همیغقابو گوزن ازنهیب‌تیرو کمانت 


سست 


عدوت برسرخویش ازحسامت ایمن * 
نه سمع دارد در رزم دشمنت نه بصر 
از آنکه آتش‌تیغ وصهیل‌مر کب‌تو 
بساز رزم غدورا که از برای ترا 
شپا ملولد جهان‌طاقت تو کی‌دارند 
نه‌هر که شاهش خوانتدشاهی آیدازو 
نه‌رست‌سروچوهردست کار گر باشد 
نه هر که‌بست کمرراه‌سروری‌ورزه 
نه آب همحو دلیران همی‌زره‌پوشد 
همیشه تابزمین برنسیم راه دهد 
زبخت وددلت درلهود درطرب‌بادی 


مسغوة سعدل 


کهجود نام در آفاق مشتهر داره 
کمینه چیز صدفها پر درر داره 
که بحر ندهد و او بدهد آ اجه‌برداره 
چو آن خدنگ‌ترا ازعقاب‌پر داره 
بکوهو بيشه در آرام ومستقر دارد 
از آندودست همی‌بر میان‌سر دارد 
نه وقت تاختن ازعزم توخبر داره 
دوچشم‌حاسد کورودو گوش , کرداره 
قنا گرفته بکف نامه ظفر دارد 
شغال ماده کجا زور شیرنر دارد 
نه هر که ابر بوه درهوا مطردارد 
نه‌چشم عبهرچون چشمپا بصر داره 
نه‌هر که داشت زره نهمت‌خطر داره 
نه کاك‌همحون‌نام آوران کمر داره 
مه نا وقلت در فد ممر دارد 


که هرولی را جود نو در بطر داره 


۶( هم درمدح او )3 


امیر غازی‌محمود رای‌میدان درد 
زمین میدان براوج چرخ فخرآوره 
فلك زترس فراموش کرد دورانرا 
زبیم آنکه رسد گوی شاء بررخورشید 
چودید گردون دوران شاه درمیدان 


جوهاله ما شپنشاه او جگردون‌بود 


نشاطمر کب‌میمونو گویو چوگان کرد 
چوشاء گیتی رای نشاط میدان کرد 
چواس شاه در آورد گاه دوران کرد 
بگردتاری خورشید روی پنهان کرد 
حمی نیارد آنروز هیچ دوران کرد 
گذار کویزجو کان بر اوح کیو ان کرد 


مسغود قد 


بسم مر کب روی سپپر تاری کرد 
جچو دیدچو کان مرشاء ر اچوغران‌شیر 
چو دیدشاء چوپیچنده مار چ و گان‌را 
اگر نه مر کب‌میمونش‌هست‌بادبزان 
هتکو تکیی‌سل همان بل خسروماست 
چرا سلیمان خود نام مهرسیفی داشت 
راک 
بساشها که بکشت اوزدوستی ملك 
به تیر شاه مراین راچوتیر بی‌سر کرد 
عجبدار که‌محمودسیف دولتو دین 
در آ نج4جست‌همه‌خشندی سلطان چسی 
ایا شهی که جهانرا کف تو دادنسق 
ه رآنکسی که‌همی کینه‌جست‌باتوبدل 
ترآن جوادی شاها که آز گیتی‌را 
همیشه جایگپت بوستان دولت باد 


۹ 


بزخم‌چو کان چشم‌ستار4حیران کرد 
بدستش آندرخودر اچومار پیجان کرد 
نشاطور امش‌وشادی‌هزار چندان کرد 
چرا برفتن باباد عجد وپیمان کرد 
که‌چون‌سلیمان‌مرباد رابفرمان کرد 
که‌باد چونان‌فرما نبری‌سلیمان کرد 
بسم مر کب کهپیکرش بیابان کرد 
بسا امیر که بارأی شاه‌عمیان کرد 
به‌تیغ باز مر آنر اچوتیغ بیجان کرد 
به بخت ودولت‌عالی‌چنین فر اوان کرد 
عر آنجه کردزبهررضای یزدان کرد 
چنانکهر ای‌تومرملكر ابسامان کرد 
نهدیرزوه که‌بخت :دش‌پشیمان کرد 
سخاوت توبدست فنا کرو کان کرد 
که دولت توجهانرابسان‌بستان کرد 


:۶( مدیح کمالالدو ل4‌سلطان شیرزاد ):: 


زبار نامه دولت بزر کی آمد سود 
نمونه زجلالت 
بیاغ دولت واقبال شاخ شامی رست, 
همی‌برمزچه گویم‌صریح خواهم گفت 
بر این سعادت لوهور خلعتی پوشید 
زبس تقاط که‌درطبع‌مردمان آویضی 


بدوستکانی این باوةٌ بدان اف 


بدهر بیدا شد 


بدین بشارت فرخنده شاد باید بود 
ستار ز سعادت بخلق روی نمود 
که مملکت رازو بار وسایه‌بینی‌زود 
جهان ملك ملکی در جهان‌ملك افزوه 
ز کامرانی تا روز شادمانی بود 
دریندو عفته به شبها يك آدمی نخنود 
بشادمانی آن دسته ازین بر بوه 


٩ 


نشست شاه بسور وهيشه سورش باد 
هش دا تنل شاد سر شیر 
"گپی‌بم رکب پوینده قعءر بحرشکافت 
بهرزمین که درآمدچوآب لشکراو 
نموه خون عدو بر کشیده خنحر او 
عریض جاش پنهای هر دیار گرفت 
بدین نهاد که‌شویدهمیجهان از کفر 
چو شد سخاوت‌او برزمانه مستولی 
چوبرخزانه نبخشود ومالها بخشید 
بزر که بارخدایا تو آنشهی که‌جپان 
فلك شناش نداند براستیت شناخت 
نه‌چشمگردون‌چون کرد#توسورت‌دید 
دل رعیت و چشم‌حشم بدولی تو 
زسور فرخ تو روی‌خرمی آفروخت 
وراه نی بارنده‌ایر ولو ریعت 
بباغ‌لهو تورامش چو ارغوان‌خندید 
همیشه‌تا شود ازباغ‌دشت‌مش كت[ کین 
بقات باه که امروز مایةٌ دولت 
زمانه و فلکت رهنمای ویاری گر 


مسفود سعد 


بر مراه دل از کشته غدید درود 
که جان کفر بپولاد هندوی پالود 
کم برایت بررفته اوج‌چرخ بسود 
زتاب آنش شمشر او برآهد دود 
بگونه شفق سرخ برسپه-سر کبود 
بلند قدرش بالای هر فلك پیمود 
نماند خواهد بومی‌زهند کفر آلود 
نیاز کرد جپانرا بدرد دل بدرود 
نمان دک سکه بر آ نکس ببایدش بخشود 
جزآن نکرد که شاهانه‌همتت‌فرمود 
ملك ستای نداند بواجبیت ستود 
نه کوش کیتی‌چون گفتهتولفظشنود 
ببزم ورزم ثوبرشادی و نشاطآسود 
زفتح شامل تو جان کافری فرسود 
بیزمگاه تو پوینده باد عنبر سود 
زشاخ‌مدح تودولت چوعندلیب سرود 
هميشه تا شوه ازمپر کوه‌زر اندود 
ز روز کار بقای ترا شناسد سود 


خدایگان وخدای از توراضی و خشنود 


+ ( ازوز بر بهروزین احمد یاری خواهد ) + 


بپروزبن‌احمد که وزیر الوزرا شد 


تار ای‌چ و خورشیدش برملك‌وملث تافت 
تا چون‌فلك‌عالی برصحن‌جپان کشت 


بشکفت وزارت که نز اجفت‌سز اشد 
هررای که برروی زمین بود هباشد 
آفاق جلالت همه پرنور وضیاشد 


شمعو ذ "سعد 





بارتبت او پایه افلاك زمین کشت 
اقبال وسعادت راآن مجلس و [ندست 
از قافلهٌ ار 5ه سامیش 
تا کشت خریدار هنر رای بلندش 
فتنه ره تقدیر و قضا هر گز نسپره 
چون بنده‌شدش دولت و اقرارهمیکره 
دشمنش که بکر یخت زچنگال نهیبش 
ای آنکه باقبال نو در باغ وزارت 
تأ رحمت وانساف‌تو دردولت پیوست 
ایام تو در شاهی تاریخ هنر کشت 
بسعاجرودرمانده‌وبس کوفته‌چون‌من 
دانند که درخدمت سلطان‌چهاندار 
زانجای از آن‌تاخته بودیم به‌تعجیل 
ظنی که بیاراسته بودیم تیک کت 
گر دیدهمن‌جست‌همی‌تابش خورشيد 
گیرم که کنه کردم واه که‌نکردم 
دارم بتو امیدو وفا آگریدم آخر 
اکرراست‌روه تیرامیی ند وی ۱ 


مدخی چو شکوفه بشگفی استزطبعم 


۹ 

با همت او حور را 
روینده زمین آعد و بارنده سماشد 
کعبه سب که‌مأوای‌مناجات ووعا شد 
بازار هنرمندان یکباره روا شد 
تافکرن او پرده نقدیر و قنضا شد 
آخر خرد روشن بشنید و کوا شد 
صد شکرهمی کرد که دردام بلا شد 
حرشاخ که سر برزه با نشوونما شد 
یتی همه از صاعقهٌ ظلم جدا شد 

آثار تو در دانش فهپرست رجا شد 
کزچنگه بلا زود بفر تو رها شد 
تا گشت زبانم به ثنا وقف ثنا شد 
زیرا که همه حاچت زینجای‌روا شد 
تیریکه بینداخته بودیم خطاشد 
روزم چو ش تاری تاريك چرا شد 
عفوی که خداوندان کردند کجا شد 
کامید عمه خلق جهان‌ازتو روا شد 
ذیرا چو کمان قامتم از رنج‌دوتا شد 
| کنون که‌تن ازخواری‌همجنس کیاعد 


«( درستایش یکی ازصدور دشرح کرفتاری خویش )ه 


تا ترا در جپان بقا باشد 
ای‌بزر کی که تابش خورشید 
س_ برد کی که درجهان بینند 


عز و اقبال در قفا باشد 
پیش رای توچون سها باشد 
اک ۱۳ 


۳ 


انحوادی که روز بزم ترا 
هر که‌را چشم بخت‌خیره‌شود 
نشود رنجه هیچکس زنیاز 
آفتابی که‌در همه عالم 
من چه‌دعوی بند گیت کنم 
روزی من‌فلك چنان کردست 
ظن نبردم که چون مرغان 
مونس من همه ستاره بود 
کس نیابم که غمگساربود 
همه‌شب از نهیب سیل‌سرشگ 
هرچه گویم‌همی‌برین‌سر کوه 
روزو شب هرچه کویم‌وشنوم 
کس‌نگوید در این‌همه‌عالم 
دست در شاخ دولت توزنم 
هر که بشنیدوهر که‌دید بگفت 
همه گفتند رئبت مسعود 
کنم از دولت توآن بینم 
مدح کویم ترا بجان ومرا 
هرثنائی که گویم ازپس این 
خدمت تو چنان کنم‌همه‌سال 
بسته | کنون ببند و زندانم 
از توشادیست‌قسمت همگان 


گ نباشد بنزه دولت تو 


سود سعد 
مال صد گنج يك عطا باشد 
خاك پای تو تونیا باشد 
تا سخای تو کیمیا باشد 
اثر تو همی ضیا باشد 
مدحت تو بر آن گوا باشد 
که بلاها همه مرا باشد 
مرمرا جای درهوا باشد 
قاصد من همه صبا باشد 
کس نبینم که آشنا باشد 
خوابم از دید گان جدا باشد 
پاسخ من همه صدا باشد 
همه بروی و بی ریا باشد 
که ازین صعب تربلا باشد 
بینوا تا مرا نوا باشد 
هیچگونه که این‌خطا باشد 
زود باشد ۲ه برسما باشد 
کز بزرگی تو سزا باشد 
نعمت از مدح‌تو جزا باشد 
تازی و پارسی ترا باشد 
که ترا غایت رضا باشد 
توچه گوئی چنین روا باشد 
غم دل قسم من چرا باشد 
ای‌عجب درجپان کجا باشد 


مسعود سعد 


سس 


نیست حیلت بلی هر آنحه رسد 
نکنم جز دعای نيك آری 
دد بزراکی بقای عمر توباد 


۹۴ 


سس 


از خدای جهان قنا باشد 
ان تا ۱ 
کارچون من کنی دعا باشد 
تا جهانرا همی بقا باشد 


7( توسل بعلی خاص درزمان گر فتاری):: 


ای خاصةٌ شاه شرق فریاد 
نا بسته دری ز محنت هن 
ی محنت نیستم زمانی 
این دنچ که هست برتن‌من 
هرساله بلا وسختی " و رنج 
شا گردی روز کار کردم 
داند که نکرده ام کناهی 
درویشی و نیستی ز لوهور 
نان پاره خویشتن بجستم 
این رنگی بجزعدو نیامیخت 
نا برده بلف نام شرین 
از بر خدای ۳ من گی 
جورست ز روز کار بر من 
ای بحر نبوده چون‌دلت ژرف 
نه داشت ثبات حزم تو کوء 
خسرو بتو کامکار دولت 
دل ات 9 انیم فراموش 


5 
بتده سشومت 


درم خریده 
سس << 
ِ_ بگذارد 


چرخم بکشد همیز بیداد 
صد در زبلا و رنج بکشاد 
مادر ز برای محنتم زاد 
دار ی ۱۳۳ ویولاه 
من پیش کشیده‌ام درین‌زاد 
از هن چرا فکشت استاد 
آنکس که‌خلاص‌خواهدم داد 
بر #کند و بحضرتم فرستاد 
از شاه ظهیب دولت و داد 
لین بهتان جز حسود ننهاد 
در کوء بماندهام چو فرهاه 
کز پای تن من اندرافتاه 
ای حاکم روز کار قریاده 
دی ابر نبوده چون کفت‌راه 
نه یافت مضای عرّم تو باه 
دولت پتو استوار بنیاه 
رک بمدح عستیم‌یای 
زین‌حبس کرم کنی تو آزاه 


هه 


تا پیش صفر بود محرم 

از دولت و بخت‌شاه بادی 

این رنج که «-ت برزیادت 
*(شکوه 

چومردمان‌ش‌دیر ندهءزم‌خواب کنند 
تقاب شرم چو لاله زروی بر دارند 
رخم ز چشمم هم چهرة تذرو شود 
تنم به تير قنا طعمه . هژّبر نهند 
گل موره گشته است‌چشم من‌زسهر 
باشك چشمم‌چون‌خانه کورمیخ کشند 
زصبروخواب چه بپره بود مرا که مرا 
من آن غریبم‌وبیکس که تابروزسپید 
بتالم ابرا با من فاك همینکند آنك 
زبسکه بر من باران غم زنتد مرا 
گر آنجه‌هست براین تن زنقدبردریا 
يك آفتم را هرروز صد طریق نهند 
تن مرا ز بلا آتشی بر افروزند 
ز دره وصلت یاران من آنکنم بجزع 
همیگذارم هرشب چنانکسی کورا 


روان شوند سبك بحگان دیده من 


طناب بافته باشم بدان امید که باز 


بر این حمار ز دیوانگی چنان شده‌ام 


چومن بسورت دیوان شدم چرا جوشم 
اگر بساط زمین مفرشم کنند سزد 


دلم به تیر عنا 


مسعوذ سعد 





تا از مش اتیب هست مرداه 
وانکس که بتو نه‌شاه‌ناشاد 


بر دیده و جان دشمنت باد 


ازحبس‌وز ندان) 


همه خزانه اسرار من خراب کنتد 
چوماه ومهرسروروی در نقاب کنند 
چوتی» شب را همگونهً غراب کنند 
مءسته‌عقاب کنند 
زآتش دلم‌از گل همی کلاب کنند 
چوغنجه‌هیجم باشد که‌سیر خواب کنند 
بدردورنج دلو مغ زخون و آب کننند 
ستار گان زبرای من‌اضطراب کنند 
بزخم زخمه بر ابریشم‌رباب کنند 
سرشك‌ویده‌صدف کت 
برنج در دهان صدف تلعاب کنند 
يكاندهم‌را هرشب هزار باب کنند 
دلم بر آرند ازبربرو کباب کنند 
که‌جان‌پژوهان بر فرقت شباپ کنند 
زبپر روز بش‌وعده عقاب کنند 
بزیر زانوی‌من‌خاله را خلاب کنند 
زصبح خیمه‌ش را مگرطناب کنند 
که‌اختر آن‌همهیوم‌همی‌خطاب کنند 
چو هر زمان‌هم جمله‌شهاب کنند 
چو سایبان من‌از پرده‌سحاب کنند 


مسعوخ سعد 

بگردم اندر چندین حوادث آمد کسع) 
شتگفت تست که برمی‌هي شراب عور ود 
بطبع طعم چون نقره تابدار شدست 


چراسوّال کنم خلقرا کهدر هرحال 
روا بود که زمن دشمنان براندیشند 


سزای‌جنک نه‌اینها که آشتی کردند * 


خطا شمارند ار چند من‌خطانکنم 
چگونه روزی دارم‌نکونگر که‌مر| 
سپید مويم بر سر بریده‌اند مگر 
۱ 
| کر بدست‌خسان چه شدنه شیرانرا 
مرا درنکث نماندست ازدرنگبلا 
چوهیی‌دعوت من‌درجپان نمیشنوند 
بکار کرد مرا با زمانه دفترهاست 


۹۹ 





که ازحوادث دیگر مراحجاب کنند 
چوخون‌دیده لبم راهمی شراب کنند 
که هرزمانش دربوته تیز تاب کنند 
جواب من‌همه نا کردن جواب کنند 
حذر ز آنش تر بهر التهاب کنند 
نگر کها کنون بامن‌همی‌عتاب, کنند 
صواب گیر ند از چند ناصواب کنند 
همی ز آتش سوزنده آفتاب کنند 
از آن بدود سیاهش‌همی خشاب کنند 
چنانکه دوزخیانراهمی عذاب کنند 
پس‌از اگرفتن همخانه با کلاب کنند 
بکشتم زچه معنی‌چنین شتاب کنند 
امیدتا کی دارم که مستجاب کنند 
چه فضلها بودم کربحق حسابکنند 


۶( گله از اختران آسمان و توصیف صبح ):د 


زیور آسمان چو بگشایند 
کوه را سر به سیم ترارکی ند 
زنگه طلمت بصیقل خورشید 
صبراز اندوه من فرار کند 
اختران نور مهر دزه‌یدند 
مهر چون روز نور مه بستد 
بینی آندر سپیده دم به‌نپیب 
ایستاده همه ز بهر کخورم 


در حریمت ز نور و تابش‌او 


کله حای 


دشت را دخ بزر بیندایند 


هوا بیار ایند 


همجو آئینه پا بزه‌اینه 
این بکاهند و آن بیفزایند 
زان بدو هیچ روی ننمایند 
اختران شب همی پدیدآیند 
هن لرزه همی تایه 
رایت آفتاب را پایند 


هرچه در یافتند بربایتد 


۷ 





ای عجب کوهران نيك و بدند 
مپترند آنچه زان گران دستند 
طالع از ارتفاع شب گیرند 
پدر عقل و مادر هنرند 
همه پالوده نقره را مانند 
چون سنانها زدوده‌اند و زمن 
در نظر کا مار آیند 
گرچه مارا چو مار مهره دهند 
نتوان جست ازآنجه پیش آرند 
زندگانند و جان زنده خورند 
هرچه پیراستند بگشودند 
کرام در روی ات همی خندند 
از پی این عبیر می بیزند 
دورها چرخ را به پیمودند 
نکنند آنجه رای وکام کسی‌است 
قطرةٌ 
که و رشان خردمندان 
خلق را پاره پاره در بندند 


خیز مسعود سعد راجه مباش 


آب خال را ندهند 


همه فرمان بران یزدانند 


مسعو د سعد 





نه بيك طبع و نه بيك رایند 
کپترند آنچه زان سبکپایند 
همه را همجو شب همه زایند 
پس چرا سوی هردو نگرایند 
نفع ‏ پالایند 
بردل و برچگر نبخشایند 
خلق را زان چو مار بفسایند 
روزی آخر چو مار بگزایند 
کرد باید 

رک و 


نقره ضر و 


هرآنچه فرمایتد 
عهر فرتایند 
دل مبند اندر۰ آنجه پرایند 
گاء دندان بر آن همی خایند 
وز پی آن حنوط می‌سایند 
قرنها نیرز هم 
زانکه خوه کاسمگارو خود راید 


بپیمایند 


کون رزوی یل نیالایشد 


نه گکور.د 
۳ 


از آن بتد یند کشایند 


و هیچ نستایند 
پس 
همحنینند و همجنین بایند 


تا ندانی که کار فرم‌ایند 


5( درمدح یکی از صدور ) #۶ 


وس و جو سرکشان بککر دند 
صد يك ز تو چون همه نبودند 
جان بازانی که شب گیند 


از هرهنرت نی شمردند 


امروز همه ز تو بدردند 


پیش تو چو مپرهای نردند 


هسعوذ سحد 
> سصه ‏ 


با آنکه بپر هنر همه‌کس 
آنانکه چو کوء سرفرازند 
گویتد همه که مرد مردیم 
ای مرد جپان تمام مردی 
باه همه کافیان عالم 
چون نو نقة الملك ندیدند 
وال ( 
هرفرش که کستری ز حشمت 
بد خواهان تو هرچه حستند 
با وچ اد رن همدهرردد 
+ فاهت چون مان دوتارند 
رشان دل 
نه نه که ترا نماند بدخواه 
ای آنکه بر هنر بزر گان 
امروز من سید پنجی 
دز پنج دک نیافتم هی 


دلشاد بزی که بخت و دولت 


4+ 





دد دهر یگانه‌اند و فروند 
۲ اد تست در ۲۳ 
واه که به پیش تو نه مردند 
مردان جهان سر تو اگردنه 
بریاد کفایت تسو خوردند 
آقراد بدین حدیت کردند 
آنانکه ره سخا سپردند 
عمکن نشود که در نوروند 
دلخستهٌ ردی) 
با جرخ زمانه در نبرو‌ند 
با وت دی ۱ 


(جو ردند 


از د) همه چفت باد سروند 
صو بت بت نله اسرته 
بیش نو چو کودکان خردند 
زان کت ها رنه 
می نریم کن میان بیرو‌ند 
در جمله عنان بتو سپردند 


* ( هم در مدیح  )‏ 


ای خواچه دل تو شادمان باه 
این رای سفر که یش داری 
شادی و سلامتی و رادی 
اقبال و جلال و دولت و عز 
عرجا که دوی و باز آئی 
شادی و سعادت و سلامت 


جان تو همیشه در امان باد 
برئو بخوشی چو بوستان یاه 
با تو همه ساله عمعنان باه 
برجان و تن تو پاسبان باد 
دادار ۳[ نگاهبان یاه 
با تو یحساب مرعان یاد 


۹۹ 





زین شغل و عمل که اندروئی 
اعدای تو باه زیر امرت 
اقبال . نصیب ‏ دوستانت 
شغل تو چو رای تو قوی شد 


هرچند ز دین تا زیانی 


مسعود سعد 





چونانکه توخواه یآ نچنان باد 
فرمان تو بر همه روان باد 
ادبار. نصیب دشمنان باد 
بخت تو چو عمر تو جوان باد 
عمر تو چو عمر عادیان باد 


+ ( ورمدح منصوربن سعید ) « 


احوال جپان باه کي باد 
چون‌طبع جهان باژ کونه بود 
از روی عزیزیست بسته باز 
بس زار که بگذاشتيم روز 
تیغی که همی آفتاب زد 
برتارل و برسینه زد همی 
درحوض و بیا بانش‌چشمو کوش 
دیوانه و شوریده باد بود 
اینچرخ چنین است بیخلاف 
زین چرخ بنالم به پیش آن 
منصور سهء‌ید آنکه در هنر 
او بنده و شاگرد ملك بود 


وین قصه ز من یاه کی باد 


کردار 
ور حاری باشد 0کشاده خاد 
چون کرمگیش بود بامداد 
تببی که سمومش همی کشاه 
اندر جگر و دیده اوفتاد 
ای رکگگاتم ارات و رن 


زنجیر همی آب را نهاد 


همه باژ گونه باد 


اند که چنین آمدش ناد 
آکز ی بهمت دهدم داد 
از مادر دانش چو او نزاه 
تا کشت خداوند و اوستاه 


:+ ( درستایش امیر ابونصر فارسی ) + 


أبي آنکه فلك نصرت الپی 


هرچیز که گیتی بدان بنازه 
ازعدل تو دین سرفراز گرده 
گردون کمال چو آفتابت 


بر کنیت و نامت نثار وارد 
از همت تو مستعار داره 


وز جاه ملك افتخار دار 


برقطب کفایت مدار دارد 


مسعوخ سعد 
سس سس 


نه ابرچو دست نو جود ورزد 
با جود یمین تو سنکگ نارد 
تاینده و سوزندء خاطر تو 
ای عزم توبادی که در متانی 
دیحزمتو کوهی ؟هدروزدشمن 
من قدر ترا آسمان نگویم 
بافئده و دوزنده سعادن 
عرض تو نپوشد مگر لباسی 
يك بار بود شاخ راو کلکت 
که اک ۳۳ 
و آبررست ودرچهارا 
گلهای معانی شگفته زو شد 
ديحك تن پیرو سر جوانش 
رفتار ز ليل و نهار گرد 
تا پیشه او شد نکار بندی 
از بهر عروسان فکرتت را 
۱۳۳ 
سر خست وقوی‌روی‌شخص‌دولتی 
از بهر ولی نوش نحل وارد 
پنهان کند اسرار ملك لیکن 
لین سرزده پای دم بریده 
ایآ نکه فلت ظل در گهت را 
در عالم شيی عزیمت نو 


پیکار و حذر پنجهای شیران 


نه کوه چو طبعت وقار 
چندانکه زمانه یسار 
چون طبع فلك‌نور و نار 
بنیاد چو کوء استوار 
چون باد بزان پر غبار 
ترسم که‌ازین وصفعار 
از بهر تو کوت هزار 
کزفخروشرف یودوتار 
شاخیست که‌صد گونه‌بار 
کانگشت ترا هم سوار 
پر نقش و نگار بپار 
زیر! کهسرش‌شکل خار 
تسبت بزریر و بقار 
تا گونه لیل و نپار 
وهم و خرد جان نگار 
آرایش مشاطه وار 
وان راز بلاغت سوار 
تا اد ین زره و نراار 
ور بهر عدو زهر مار 
اسرار سپپر آشکار 
در سحر نگر تا چه کاز 
در سایگه زینهار 
چون‌چرخ دوصدمرغزار 
چون پنجه سرو و چنار 


۷۱۰. 


دارد 
دارد 
داره 


دارد 


دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
داره 


دار 


۱۰ 


شب فلك از ترس بر نیاید 
تا چند بهر حادثه سپپرم 
جانم همه در اضطراب بنده 
نشکفت کزاشکم همی کنارم 
اندر دلم آتش که بر فروزه 
نه خنجر عزمم نیام یابد 
کز موج غم دل هوای چشمم 
می‌قسمد گر کس‌رسید گردون 
بر ديدةٌ من روزهای روشن 
روی لم ازاشك و خون دیده 
دارد دل من غم زغم‌چه پرسی 
تا چشم و سر دانشم زمانه 
آن دوخته گاهم چوبازخواهد 
گوئی همه بر من نگار بنده 
چونزاغ کهم جفت کوه سازه 
پیوسته مرا زیر ران هیونی 
چون‌خفروسکندرم راهمیدون 


پایم نحرامد ز جای و دستم 


آسیمه شد و رنجه دل تنم را. 


کرشرح دهم حال هیچ کودد 
پیوسته مرا در همه فضیلت 
این طبع‌سخن‌سنج من و سیلت 
آنزهره بود چرخ را که درغم 


رنجورشود خاطری که برمن 


روزی که نشاط شکار 
15 
تس 


مانندةٌ 


اعتبار 
همه در انتظار 
دریا کنار 
از آب دو دیده شرار 


نه باره بختم عذار 


ناریست ازپرا بخار 


تا چند مرا در خمار 
شبهای بار 
[کنده و گفته چو نار 
زان‌پرس که‌يكغمگسار 


مانندةٌ 


با چشم و سرم کارزار 
وان کوفته کاهم جومار 
هر شعبده کاین روز گار 
چون مار کم یار غار 
صحرا برو دریا گذار 
تا زنده سوی هودیار 
مشغول عنان و مهار 
نه غبن ضیاع و عقار 
باشد که‌مرا استوار 
اختیار 


رایت ز همه 
در خدمت نو بیشمار 
ژینگونه مرا 


بر مدح توحق جواز 


بیقر ار 


مسعود سعد 





واز رح 
دل کازخون مدح‌توسا: 
0 ۱ سار 
باطل کی صبور باشد 
سیل کجاترسد آنکسی ؟ 
من مدح ترا بس 2 
1 2 عزیز دارم 
0 ۱ ی 
ز ترا مادحیست حد 
۱ ِ حون 
پر دل بود اندر مصاف دا ذش 
ورهست چنین بس‌عجب 
3 چنین بس عجب نباشد 
نی ار ده 1 4 
: تخوانمش در آن 
تا از کل 
و کوهر نژاه گلبن 
کو کب سیاره هفت 
تا تیر کشا ۳ 
ین ِ 
3 ید شهاب سوزان 
روز طرب در بها ۲ 
بهار عشرت. 
0 هزار دستان 
بال ترا شادمان 3 
تا باری ‏ 0 
بره 
بو برزمین < 
3 1 مین خرامد 
2 طبع نو سر فراز 
جرد 
س که‌چررتو نامجوی باه 
ی : پاسد 
3 بت را بدید 
جائیکه مرا از بلا ۱ 
1 ی و محنت 
در آفتاب را 
مروز بیابان و 
۳ : ۱ 
0 نو 
کس نو بخیزی همی‌چو 
( ۳ صرصر 


+د ۰ 
شا 41 عم او را فک ۱ 
د دارد 


1 
آنکس چوتوحق کزا ۱ 
1 کهح اردارد 
ما همه بر کوهسار دا 
ِ ۱ ر دارد 
چند مرا سخت خا 
1 ر داره 
2 برا که 7 
3 چه ۳ شعار دارد 
۱ 3 فق بوت تبار دا 
1 ۱ 2 دارد 
یرا که زبان ذو الفقا 
باشد که‌ز - 
ز جد یاد ؟گا 
زد ۱ که ۲ 1 
م1 ر توفیقة 
فیق یار داره 
تک( 3 ۳ 
۱ ی ارکان 
۲ 7 3 ۲ ر دار 
بازار هی 9 
9 
خوشگوار دارد 


21 ِ . 
تین نواهای زا 
۰ ۱ زار دا 
یام ترا ک کا 6 
از 27 1 ۹ 
کنیت ونام 7 
و بار داره 


ی 
چرخ زمیر او ِ 
ِ ۱ مین فمخار دارد 
دون رای تو عا 
بر جاء چو ‏ # 
چو نو نا 
1 مدار دارد 
کفتم بر من غم جک 
۳ )مدرد دارد 
> زینهار داره 
چو شب تیره تا 
۳ ۳ 0 دارد 
# ر دارد 
ا 1 
پر غبار داره 


اندوه نظر چشم تیه ام را 
نه خنجر فهمم صقال دارد 
ویحك دم‌سردوسرشکک کرمم 
درصف شقاوت یاه انده 
نا خورده می‌شادی ازچه معنی 
این پردوتا گشته چرخ‌مسعود 
تاچند بزرگی تو دلم را 
ی 
تا روی زمانه نگار طبعی 
از دود با کيزءٌ 


تال 


وزارت 


:+( ور ستایش فضایل 


جاهم چو بکاهد خرد فزاید 
کر وم اه یه 
آثرا که خردمند بود هر کز 
آبم که مرا هر خسی بیابد 
کوئی فلکم برجهان که‌ایدون 
سفله است‌بسی‌جان‌من که‌چندین 
مردم خطر عافیت چه داند 
ترس که شود طبع‌تیره کرچه 
ای پخته‌نگشته ازآتش عقل 
چون‌دوستی تو نکرد سودم 
چون‌عزمن وذل تو نپایست 
کردر دل تو خرد مینمایم 


سعوذ سعد 


صتی 


براشك رونده سوار دارد 
نه آتش طبعم شرار دارد 
آئن خزان و بپار دارد 
با جان و تنم کارزار دارد 
مغز طربم را خمار دارد 
بازیجه چنین صد هزار دارد 
اندر ‏ قلق و انتظار داره 
بر مر کر سفلی مدار دارد 
از چرخج زمانه نگار داره 
ایام ترا یاه گار داره 
او گو ید):+ 

کارم چو بیندد سخن گشاید 
آنکس که مرا برهنرستاید 
زینگونه مزلت کشید باید 
علکم که‌مرا هر کسی‌بخاید 
هرآتش سوزان بمن گراید 
درتن بکشد رنج و برنیاید 
تا بند بلا را نیازماید 
زو دیر همی روشنی فزاید 
امید تو بس خام مینماید 
کی دشمنی تو مرا گزاید 
هم ذل من و عز تو نهاید 
خردست دات جزچنین نشاید 


مسعود سعل 


در آینه خرد روی عردم 
هرجای کمسعود سعد باشد 


من دانم گفتی این وتوندانی 


۱. 


جح« 


هم خرد چنان آینه نماید 
کس با او پهلوچ گونه‌ساید 
بلیل داند آنچه می‌سراید 


۳ در مدحا بو الفر ج‌و له از او ):د 


بوالفرج ای خواجهُ اراد مرد 
دید ز سختی و جان آنجه دید 
سخت بدردم ز دل سخت کرد 
پیر شدم از دم دولت همی 
گر چه بصد دیده بجیحون درم 
بسته یکی شیرم گوئی بجای 
کر کت تیغ زبان چون کنم 
روز وشب اینجا بقمار اندرم 
مهر» او سی‌سیه و سی سپید 
عمر هی يازم و یازم همی 
ای به بلندی سخن شاعران 
فرشی ‏ کستردمت از دوستی 


روی توام از همه چیز آرزوست 


جرو وصال تو مرا خیرء کرد 
خورد زتلخی‌دلوجان آ نجه خورد 
نيك بر نجم زدم نيك سرد 
محنت نا گاه بمن باز خوره 
از سرم این ی برآورد گرد 
دیده‌زخون‌سرخ درخ از حول زرد 
با فلك گردون شبها نبره 
هست حریفم فلك لاجورد 
گردش اد زیر بکیتخت نرد 
۱۳ 
هر کز ید رد 
باز که فرمودت کاندر نورد 
خسته همیجوید 


درمان درد 


در اثبات‌صانع‌و ینش خو یش):: 


جهانرا عقل را کاروان دید 
همه تر کیب عمرش درفتا یافی 
خرد خیره شد آنجا کز جهالت 
چرا شد متکر صانع نگوئی 


بخاعتهاش خوان استخوان‌دید 
مه بنیاد سودش. برزیان‌دید 
کروهی دا زصانع‌بر گمان‌دید 
کسی کوکلبدرا عقل‌وجان‌دید 


۱۰۵ 





چنان چون بینی اندر آینه روی 
بسی چم سرم دید آشکارا 
ز تاریکی و محنت آن ندیم 
۲۹ به‌بینم ازهر کس‌عجب نیست 
زسرمن از آن دشمن خبر یافت 
کل زردم برخ بر غم ازان کاشت 
دل‌من با هوا زان پس نیامیخت 
سيك دربوته زدمسکین تدم‌دست 
ز ناشایست کردن شرمش آمد 
فراوان بیخره کاندر جپان او 
خرد آن‌داشت كونيك و بدخویش 
کل بیخار اندر گلشن دهر 


مسعو د سعد 


بد ونيك جپان چشمم چنان دید 
دوچندان چشم سر اندرنهان دید 
که بتوانند مردان جپهان دید 
بتاریکی فراوان به توان دید 
که بررویم ز خون‌دل نشان دید 
که ازچشمدوجری آب‌روان دید 
که زیر هر هوا اندر هوآن دید 
که بر گردن کنه بار گران دید 
که بردو کتف‌خودبار گران دید 
غم‌وشادی ز فعل این و آن دید 
ز ایزه دید نه از آسمان دید 


بجشم تیزبین کی میتوان دید 


:+(شکابت ازروز گار) 


روز کاریست سخت‌بیفریاه 
شيب بینم‌همی متابع رنگ 
نه بجز سوسن‌ایچ آزادست 
نه بگفتم تگکی وان 
مپترانند مفضل و هريك 
صد درآفزون‌زدم بد-ت‌هثر 
درزمان | کرد هآ تش‌وانگشت 


باراندوه‌پشت من‌بشکست 
۱- دوپاسبان 


کر وتا روز گار میاه 
باز بینم شده مسخر خاه 
نه بجزابرهست یکتن راد 
این‌سخن راقوی نیامد لاد 
آثدر افتال حادوانه زیاد 
کارمن‌بین که‌چون‌شکت‌افتاد 
که‌بمن برفلك :ٍ کی‌نگشاد 
گریگیم بف گلوششاد 
بشکند چون‌دوتا کنی‌پولاد 


مسفوگ 





سعد 


نشنود دلا کرربوم‌خاموش 
کرچه‌اسلاف من‌بزر گانند 
نسیت آزخویثتن کنم چ و گهر 
چون‌بد و نيك روز کارهمی 
نز بد او بدل‌شو غمتگین 
اینجهان پایدارنیست بدان 


سس 
۳۳ 


کی ار کنم فریاد 
عريك اندر هنر همه استاد 
9 ( 

و 
‌ رداین‌چوخاك‌و آن‌چون‌باد 
نه زنیکش بطبع باشم شاد 


که 2 ۰ 
بر آبش نپاده شدبنیاد 


*(شکوه از کحروی زمانه)++ 


چون منی را فلك بیازاره 
هر زمانی‌چور یگ تشنه ترم 
ی 
چون بپفسایدم‌چو مار غمی 
تا تنم خااد هحنفتی نشو 
‌ 
*ندر ان تنگیم که‌وحشت‌او 
رد 
ضیم کرچه هول دیدارش 
کزنبیبش همی‌قضا و بلا 
سقف ین سمح من‌سیاه شب است 
روزهر کس که روزنش بیند 
3 و ۰ 
صر وفطرء بهم بود باران 
چش ازو تک کم برتتکی 
شعر گویم همی‌و انده ول 
اینجهان را بنظم شاخ ز: 
زر ند 
ازفلك تنکدل مشو 
مسعود 
بدمیند یم 
میندیش‌سرچو سرویر آر 
حو تفه ۲ 
خفته‌ست بنگر ی‌روزی 


خردش بیخرد نینگاره 
کرچه برمن چوآبرغم‌بارد 
برد من حوعار کی 
بد کر محنتهش بسپارد 
جان و دل را همی‌بیفشاره 
دیدة من بخار میخاره 
ت او گذشت کم یارد 
ین دو دیده بدوده انباره 
ختری سخت خرد پنداره 

جز یکی را بزیر نگذاره 
تس تيك. نسبتی داره 
خاطرم جز بشعر نگساره 
جنچه در باغ‌طبع من کارد 
اگر فراوان ترا بیازاره 
ی رود آرد 
حق تو تمام بگزارد 


۰۹ 


۱۷ 


مسعو خ سعل 


+(مدح لقة الملك طاهروشرح گرفتاری خود ۱ 


کابها هایه ما باشد 
طاه رآن آفتاب کز نورش 
جستن راه خدمت سامیش 
دختم آسان بوه ثنااگفتن 
ایکریمی کامید واران را 
نیاز کشتی را 
چشم اقبال شهریاری را 


نردکان 


بررعدوعنف تو سموم بود 
<زم‌وعزم‌توچون بگیردجزم 
سایلان رازدست تونه عجب 
تاهمی دست راد تو گه بزم 
رای‌توارشودچووهمت یز 
منحنی‌میشودفلاك پس از آن 
تا همی‌جاه گیتی افروزت 
دولتت دولت علائی را 
بخدائی که بر جلالت او 
صفت و نعت او بنزد خرد 
کرچنین پاد‌شا که‌هست‌امر وز 
ی گاید او 
ورچوتومردهيج دولت را 
پس‌چراچونء.نی کهبی‌مثلم 
گرهمی باغ‌فذل را ازمن 
چو نگل لاله جای‌من زچه‌روی 





۱- این‌تصیده دردیوان چاپی ئیست 


تقة الملك را بقا باشد 
آفتاب فلك سپا باشد 
جز بوچه ثنا خطا باشد 
چووه‌او مایه ثنا باشد 
همه لفظ تو مرحبا باشد 
خالد صحن تو کیمیا باشد 
از درخش تو توتیا باشد 
برولی لطف تو صبا باشد 
آن‌زمین‌باشداین هوا باشد 
کر نتیجه همه عطا باشد 
پدر و مادر سخا باشد 
برفلك خط 
کردراو گردش رحا باشد 
«محومه راصل‌هرضیا باشد 
مایه و پایه علا باشد 


استوا باشد 


ریت کوا باشد 
ی راد 
درچهان هیچ پادشا باشد 
عمره‌و مروه وصفا باشد 


همه آلاء و 


نیز در دانش ودها باشد 
بچنین حبس مبتلا باشد 

بها باشد 
و کیا باشد 


روئق وزینت و 


«مه در خار 


مسعو هد سهل 





وین کنه‌طبع‌را نهم که‌ضمی 
بخدای ارمر ادر اتن‌زندان 
نان کث کین گر بيابم«يچ 
چو نسر شك‌ و چورویهن‌هر گز 
آشناورزمی زاشكت دوچشم 
راست کوتی حوای زندانم 
همه گرصورتی‌نگاره ازو 
وانگهم سنگدل بای 
وک بلتد چون گردم 
رفتن‌من دوپی بود وانکاه 
مرمرا گوئی از گراني‌بتد 
پیشچشم ازحالمن چومرا 
حبس‌را زادم و مرا گوئی 
چرخ گر میزند ورا وهمی 
نيك دانی که‌از قرابت عن 
چون‌منی‌را روامدار امروز 
مانده‌ایشان بدر دوءن‌درر نج 
لیکن از دین پالد تونسزه 
کرعنایت کنی و من برهم 
نه‌همی فرصتیت‌باید چست 


نكتة کر برانی از عالم 


ور کنم‌شغل‌هیچکس زس آزاین 


با فلك من ستیزها کردم 
هر که اوبافلك ستیزء کند 


ای فطنت و ن‌کا باشد 
چزکی پار. بوریا باعد 
راست کوئی زلیبیا باشد 
نه عقیق ونه کپربا باشد 
۳۳ چشم آشتا باشد 
دیو و افعی و اژدها باشد 
رویآنصورت از قفا باشد 
که چواو در کلیسیا باشد 
تکیه برچوب وبرعصاباشد 
پشتم از بار آن دوتا باشد 
پای در سنگه آسیا باشد 
جمله‌این‌بر گهواین نواباشد 
رنج و غم مادر و نیا باشد 
عرچه باشد همه دغا باشد 
چند کریان و پارسا باشد 
که زفرزند کان‌جدا باشد 
اینیمه هردو از قضا باثد 
بت مرت رش باشد 
از رارکت ترا سرا باشد 
گرخلاباشد ار ملا باد 
همه امید من روا باشد 
گردنودد خور ابا 
زان تنم خستته عنا باشد 
جی‌چنین_از فلك چراباشد. 


۱۰۸ 





۳ 


همه «پر ووفاست سبرت‌من 
ای‌بزر کی که‌شاخ‌ملك ازتو 
بنده مادحی چنین در بند 
آفتابی بلی سزد که ترا 
گنج‌هادارمازهنر که بگفت 
زین بلا گررابجان بخر ی 
وربدین حاجتم نعم نکنی 
نه همه‌مردمان‌چنین کی یند 
گرچنین است‌پس بودورخور 
شاعر آخرچه گویدوچه کند 
کر بعیوق بر فرازد سس 
مگرش چون محمد طاهر 
لاجرم جاء و حق حرمت او 
گرهمی حق بود چوتوباید 
تو ثناو دعای من مشنو 
چون‌توئیر از چون‌منی‌پاداش 
مدحت‌من‌شنو که‌مدحت من 
پس از آواز او چو بشنیدی 
من کهدرخورثنای شاه کنم 
ورزمن شد گشاده گنج‌سخن 
آب افبال تو روا باشد 


بنده بودت بطبع و خواهد بود 


روزکارم کی [شنا باشد 
همه در نشو ودر نما باشد 
نيك بندیش تا روا باشد 
بس‌فراوآن‌چومن هبا باشد 
کس کزان کونه گنجها باشد 
این همه گنها ترا باشد 
نع من زبخت لا باشد 
که بغائی طریق ما باشد 
تا وا عاباشد 
که از اوفتنه و بلا باشد 
شاعر آخرنه هم کدا باشد 
کوهر ازپالك مصطفی باشد 
چون شهیدان کربلا باشد 
شاعران .| که پیشوا باشد 
کاین و آن ازسرهوا باشد 
نه ثنا باشد ودعا باشد 
رشتة و بی بها باشد 
همه آواز ها صدا باشد 
چون‌من‌اندرجهان کحا باشد 
بند برپای من چرا باشد 
وک ی اد ازاروفا 9 


درجپان هر که‌بود با باشد 


مسهون سحد 


جر آن ناءور شاه 


شد‌ندی قدا 


۶( درمدح گوید۱ )+ 


ای خداو ند رحمت ایز 
یزد 
بر همه کارها و نهمت ها 
همه ساله همه مصالح ملك 
برهمه نامه‌های جود و کرم 
بر سر دولت هثر مندان 
همه ازوره 
۰ اندیشه سلاح و فساد 
ملجا سروران سرای تو باد 
هر که اورا زمانه بیم ۲کند 
افتابی و تا جپان باه 
۰ ت 
فتح و نصرت بهرچهرای کنی 
ناتوانی نمیب دشمن 7 
ِ ست 
جان پاینده کان" کهاو بما 
ی د 


برتو و دولت جوان توباد 
چرخ کردنده‌درضمان توباد 
درپیان تو و بتان توباد 
به 3 وقتها نشان توباه 
سای عز جاودان توباد 
در یقین تو و کمان توباد 
مسند سروری مکان توباد 
در پناه :و و امان توباد 
حضرت عالی آسمان توباد 
و تو و عنان توباد 
تندرستی مه توان توباد 
دولت تو فدای جان توباد 


*(ستایش ملك ار سلان ۳):د 
که ۰ ‌ 
1 سلطان گیتی‌ملك ارسلان شد 
ر وء‌لك‌خورشیدو تخت آسمان* 
رس 


زسر کیتی پر بوده جوان * 

1 جوان اد 

ین بادشاه 9 

اد ی‌جهان شپریاری 

فراوا دیدن فخر بر تر نبا 
1 ح_ 


کاندر زمازه 


همه روز ؟5ا حقیقت 

رش د گر شد حقرة 

۲ 3 

ماد 

نده‌ست ید اه 

3 خو را هیچ راحت 
جهاندار شاها همه بندکگان ۱ 
بئد دان 

‌ در 


پادشاهان کیتی 


۱ - این ۳۹ 
۱ این‌مدیحه از نسخه جار ساق 
س ین ق ۱ نت ۱ 
بوان چاپی نیست 


۱۹۰ 


که‌شا ما 
هی‌چو این‌شاه 2 
و صاحبقران شد 


نه 2 
در خدمت شا 2 
» بسته میان شد 


نسم ‌ م 4 5 
د ک وبهارش خزان شد 
م5 
1 و ووش زنان ده 

چان زتو < 2 
زو خرم وشادمان شد 


قدا 3 
ی چونو بادء 
3 دشاهر توان شد 


2-۲" ل - مابندگان 


۱ 


مرآئین دین ناسخی گشت عدلت 
هر آنکس که‌هرسو همی کاروان زد 
نیارست فتنه دلیی نمودن 
بنالید کنج‌تو از بخثش تو 
بسا رزمگه کز دلمران ان 
زگره سپه شد هواچون بنفه 
ز نیخ چو یلوفر آبدارت 
بزیر تورخش تراگاه حمله 
چواز آتش تیغ و از باد حمله 
سرودل گران وسيك شد چو ناگه 
کار کی طتسی دمن 2 اد 
ثناو مدیح تو ای شاه شاهان 
مرااز برای ثنا و مدیحت 
جهان کینه‌ور بودبرمن‌چو خواندم 
جوان باه بختت که این‌جان غمگین 
زبزم توای شاه قصر همایون 
شد امید همان بانواع نعمت 
برآن هر مرادی که داری که آکیبی 


مسعو د سعد 





که منسوخ از آن عدل نوشیروان شد 
ز انصاف تو رهیر کروان شد 
چو عدل تو برملك توپاسبان شد 
چو جودتو بر گنج توقپرمان شد 
زمین و ه وا پرزشحص وروان شد 
زخون یلان خالد چون ارغوان شد 
رخ‌سر کشان زردچون زعفران شد 
ژدولت رکاب و زصرت عثان شن 
هوا پرشد زمین پردخان شد 
عنانت سبك شد رکابت رات شد 
ببالا کمان وبدل تیر دان شد 
نگهبان تن کشت وتعویذ جان شد 
همه چان سخن شد همه تن‌زبان شد 
ثنای‌تو برجان من مهربان شد 
باقبال ورای توشاد وجوان شد 
بشا‌ی ورامش چو دارالجنان شد 
چو جود تو درمملکت میزبان شد 


چنان چون مرادتو باشد چنان شد 


(مدح شهریار وسپاسگزاری ازمراحم او ۱ 


سزه که باش شاها زملك خرم وشاد 
خدای دادت ملك ر«خدای عزوجل 


خدای بود معین ساعت #کرفتر نو 
0 0 از نشه تجا ی سا قطسنی 


هملک نو درشادی وخرمیبتکشاه 
نگاه داره ملك توهمجنان که بداه 


ترا نیاید حاجت بخنجر پولاد 


هسعوخد سعد 





سپاء بیحد بود و سلاح بیمر بود 
خدای فاعد ملاك تونهاد ‏ چنان 
نه بی ارادت او پرزمین ببارد ابر 
چنان قوی شد بنیاد ملك تو کوثی 
کدام دولت‌پیدا شداز کوا کب سعد 
عمیشه نیغ تو بی‌نصرت وظفر نبود 
خحجسته روزا کاندر نبره سطوت تو 
چوابر نصرت بارید چرخ فصل خزان 
زنیغ تمد نو فریاد ککرد دشمن نو 
عروی‌ملك بیار است گوشو کردن‌وبر 
بنای ملك توچون بر کشید سربقلك 
می نشاط زمانه بیاد ماكث ت-و خورد 
تو طبع دل را هم شاد وتازه دار بمی 
بعدل ورادی ماند بجای ملك چهان 
زهرسوئی‌سیهی بس گران فرستادی 


توداد گیتی دادی ولشکر تو کنون 


دسدزهر «یپی هردو هفته فتحی 
بزر کهشاهارامش کزین‌وشادی 3 
میان خلق سرافراز وتازه آارد در 
را ی ی ۱ 
ببار گاه توکان‌هست‌وباد مر کزملك 
مرهمی. بثاهتو زئنورماند تن 


خدایگانا هرعمروجان که در گیتی است 


۱ ۷ 





وليك قاعد ملكث تو خدای نپاد 
که هرزمان‌زجهاندولتیش خواهدزاد 
نه بی مشیت او بر هوا بچنیده باد 
زبیخ لك تورست است کوه را بنیاد 
که آن سپهر برتو بهدیه نفرستاد 
که هست‌تیغ‌تو بانمرت وظفرهمزاد 
مات تمغ بیفروخت آذر <-رداد 
بهار گشت زملك تو درتکین آباد 
وليك آنجا سودی نداات آن فریاد 
نخواست ازملکان جز توشاء را داماد 
بنای عمر عدوی نو برزمین افتاد 
از آنکه‌ملکی‌چون ملك‌تو نداردیاد 
؟+خسروی بتوتازه‌ست‌ومملکت‌بتوشاد 
بلی‌وچون تو ندیده‌ست‌شاه عادل وراد 
که ملكث وددن زسیه باشد ایمن‌و باه 
جهن ب یه کانیر تر ۱ 
که تپتیت کند آثراخلیفه بغداد 
بخواه جام می ازدست آن بت نوشاه 
مکارم توچو سرووچو سوسن آزاه 
۱ 
محل ورتیت من پای برسیهر نهاه 
که تن مرای تنای در ۱ 
عریز وشیرین پیو ند عمروجان توباد 


۱۱۳ 





بشاه کامی در مجلس بهشت آئین 
چوسل-بیل‌می‌خور که حضرت غزنین 
همیشه بادی بر تخت ملك چون‌خسرو 
بدوراعاه زسر تازه "کشت سال عب 


مسعود سعد 





بخواه باده از آن دلیران حورنژاه 
ما کت چون اردیبهشت درمرداد 
مخالف تو گرفتار شدت فرهاد 


خدای برتو وبرملك تو خجسته کناد 


+( در هنوت اواً وعهد خلیفه وه‌داح ماك ارسللان ۱ )+1 


لوا و عهد خطاب خلیفه بفداد 
ابوالملوك ملك ارسلان بن مسعود 
جهان ستانی شاهنشهی جهانگدی 
عزیز ملکش تلقین عدل یافت همه 
خدایگانا شاها ز عدل وجود توهست 
جهان بفر جمال تو روضه‌رضوان 
بیاد کین‌تو ازاب روشن آتش‌خاست 
زملك جستن شد کند خصم‌را دندان 
سپاه حق‌را چون دولت تو تعبیه کرد 
بای بان اه نو حریت 
چه‌پیک رآ مد رخش درخش پیکرتو 
زسهم وهیبت آن کو نشستن اندرزین 
جواو بخواهد جستن نجست یارددرق 
هميشه تیغ تو یاری گرست نعرت‌را 
تو تامعونت ویاری ملك ودین دردی 
برآمدش ز کمال تو برثریا سر 


ود و کزفروه 





خدای عزوجل برعلك خحسته کناد 
که تخت وملاک وفلك مثل‌او ندارد یاد 
که کرد کار جهان را بداد ودین آباد 
۲ همت عالیش ملك را بنیاد 
بماء دی همه گیتی چوباغ در خرداد 
زمین ز شادی ملك تو خانه نوشاد 
باه بو ار خاك تیرء "کوهرزاد 
چو دید نیری بازار خنجر پولاد 
7 کشاد ز هرجانبی طلیعةٌ ود 
چوطوس‌و نوذرو کر کینو بیژن ومیلاه 
که کوه باد مسیرست وباه کوه نهاد 
فسری اآادر برزین و آذر خرداه 
چو او بخواهد رفتن نرفت یاره باد 
که هست نصرت باتیغ تیز تو همزاد 
بلند کشت وقوی دین وملك را بتیاد 
چ و کوه خارش اندر ثری فروشدلاد 


کدام شاه نسب داره از چنین دو نراد 


۱- این تصیده از دیوان چاپی ساتطت . 


مسعو د سعد 


چوشاه عادل ورادی :و درجهان ماند 
بزر که جشن‌است امروز ملك‌را ملک 
بدین‌همایون سور وبدین مباركجشن 
هتکذ 


خلیفه بی‌حد و مر هدیه‌ها فرستادت 


نیست ازین سود وجشن خرم‌ و خوش 


سپهر چون بتو این‌هدیه‌ها مزین شد 
رسول‌عالم وعادل چوبوسه کرد زمین 
بفخر سربقاك بر کشید وشادی کرد 
چه گفت گفت‌خلیفه چناندعا کردت 
بدیع نیست کرت خاق تهنیت گویند 
همه فریشتگان تهنیت کنند ترا 
ز ملك تو بجهان دین وداد باقی‌شد 
توشکرایزد گفتی وخلق‌شکرت و گفت 
عميشه تا بسمرهای عشق یاد کنند 
نشاط را همه در مجلس تو باد مقام 


بحل وعقد و بد ونيك عزم جزم ترا 


۷۱۴ 


همیشه تا بابد ملك شاء عادل و راد 
که شادمان است ای‌شاء بنده و آزاد 
توشاد وخلق‌جهان‌شاد ودین‌ودولت‌شاد 
ز چوبها گل روید ز سنگها شمشاد 
که‌هیچکسرا زان‌نوع عدیه‌نفرستاد 
میان بخدمت‌بست وزبان بمدح کشاد 
شرف کرفت چوپ,, بربساط ملك نهاد 
که آن هدایا بردست او قبول افتاد 
که شاه عادل در ملك جاودانه زیاد 
که‌دولت تورسیده است خلق‌را فریاد 
عمی بمپد و لوای خلیفه بغداد 
خجسته‌ملکست این ملك‌تو که‌باقی‌باد 
توداد گیتی دادی ز چرخ داد تو داد 
حدیث قصه شیرین و خسرو وفرعاه 
ملوك را همه بردر که تو باد ملان 
چو کوء باد ثبات و چو باد باد نفان 


۶( در ثنای بهر امشاه ۱ ):د 


کوس ملك آواز نصرت بر کشید 
فخر شاهان جپان بپرامشاه 
چتر او را فتح برتاره نهاد 
باختر در لرزه افتاد از نهیب 
ای بسارزها که از هرسو سپاه 





۱- اين قصیده در دیوان چاپی نیست . 


کمروشرل ازهول آن‌سردر کشید 
شد سوی عندوستان لشکر شید 
تیغ او را نصرت اندر بر کشید 
گرچه اولشکرسوی خاور کشید 
ز آب خنجر شعله آذّر کشید 


5 


۱۵ 


| 


دوزخی شد عرصةٌ پیکار گاه 
دشمنانرا آتش شمشیر او 
ملك او را چون عدو انار کرد 
دست ااو تیفی کشید اندر مصاف 
بر کشید از تیغخ تيز دین‌فرای 
تیغ او اصل بقای ملث شد 
راه بردشمن چو شیر نر ببست 
کگرداولث کرچوچنب رحلقه ۶رد 
چون هوا از گرد تاری کله‌بست 
کوئیآن خونها که‌رفت ازتیخ‌او 
چون عروس‌شرمگین بدخواه‌شاه 
شه بتخت مملکت چون بر نشست 
نی سپهر از خدمت او روی نافت 
ملك او را صد درخت تاژه رست 
خطیه چون بنوشت بر نامش‌خطیب 
بنده را چون دید مدحی بس بلند 
صد نظر در باب بنده بیش ط 
مدح او از آسمان برتر شناخت 
دنت و طبعش در ثذا و مدح شاه 
گوهر و زر یافت از مهرش بسی 
بنده را چون پشت کرد آز و نیاز 
لیکن از خدمت ف روما نده‌ست | ز آ نك 
پای نتواند همی نیکو نهاد 


کو در آن پیکار گه خنجر کشید 
در میان خالد و خا کستر شید 
از پی او کیينهةً منکر شید 
کان بخیبر قبضه حیدر کشید 
از برای دین پیغمبر کشید 
از فنا خط بربت و بتک کشید 
تاز کوهش همحورنگا ندر کشید 
تا سرش در حلقه چنبر کشید 
برزمین خون مفرش دیگی کشید 
دشت را در دیب ششتر کشید 
سر از شرم شاه در چادر کشید 
تخت را بر زهرةٌ ازهر کشید 
نی زمین از طاعت او سس کشید 
هریکی صدثاخ سبزو تر کشید 
مهر ومه را از سر منیر کشید 
از شرف بر کنبد اخضکشید 
تا زخاه او را برین منظر کشید 
قدر او از آسمان برتر کشید 
بلك و عقد لولو و کوه رکشید 
تا بمدحش کوهر اندر زر کشید 
چودش اندر چشمةٌ کوثر کشید 
دنج بیماریش بربستر کشید 


دست نتواند سوی ساغر کشید 


مسعود سعد 


مسعون سعد ۱۱۹ 





باد هر کشور بدو باه از [ نك عدل او لشکر بهر کشور کشید 
۶( هم درمدح او ۱)< 


تا درجهان مکین ومکان باشد 
شاه شهاب تیر که دستش را 
باشد جهان پیر جوان تا او 
صد يك ز مدح او نشود گفته 


شاید که رخش باد تك او را - 


او را چو در نبرد برانگیزه 
ای‌خسروی که‌ملك‌تودر گیتی 
آن پا‌شاه توئی که برای‌تو 
صاحبقران توباشی در گیتی 
هرساعتی ز دولت پاینده 
تا چرخ هرچه خواهد بنماید 


حتکم تو برزمانه بود نافن 


بهپرامشاه شاه جپان باشد 
قوس‌وفزح‌سزد که کمان باشد 
بارای پیرو بخت چوان باشد 
کر دردهان هزار زبان باشد 
نصرت رکاب و فتخ عنان باشد 
ناورد گاه چرخ کیان باشد 
چون قرص آفتاب عیان باشد 
در شخص یادشاهی جان باشد 
در سپهر حکم قران باشد 
در ملك تو حزار نشان باشد 
ازچرخ هرچه‌خواهی آن باشد 
امر تو برملوك روان باشد 


۶( وصف پائیز ومدح سیفآ لدو له محمود ۲ )د 


باد خزان روی ,بستان نهاه 
شاخ خمیده‌چو کمان بر کشید 
از چین دمن ایشد یام 
ساخك نیلوفر دگه اه چشم 
قمری ازدستان خاموش کشت 
باد شبانگاه وزید ای صتم 
جوی‌روان سیمین گشته زآب 
یاده فراز آرید ای ساقیان 


کرد جهان بازد کر کون‌نهاد 
سر ما از کنج کمین بر کشاد 
هر گل نورسته که از کل‌بزاه 
بید به پیشش بسحود ایستاه 
فاخته از لحن فرو ایستاه 
باده فراز آر هم از بامداد 


یک زان زرین کشته ربا 


۲ - این قصیده دردیوان چاپی نیست 


۱- این مدیحه از نسته چاپی ساقطست 


۱۷ 


شعر همی خوانید ای مطربان 
شاه اجل خسرو گردون سریر 
اکن نان شد مملگکت 
آن بگه کوشش چون روستم 
انکه چنو ديد عالم ندید 
کرد چه کردی نکند هیچ کرد 
شاهان باشند بنزديك او 
انکه چو جام می بر کف نهند 
اکن 
ای شه و شاهی ز تو با رسم وفر 
تا بجپان اندر شاهی بود 
ه رکه ترا دشمن بادا بدره 


هر<ه بگویم زوعا کره کار 


مسعوف سعد 


رحمت بر خسرو محمود باد 
سیف دول خسرو خسرو نژاه 
وانکه بدو زنده شده دین‌وداد 
وان بکه بخشش چون کیقباد 
وانکه جتو گردش کردون نزاه 
راه چو رای نکند. هیچراد 
راست چنان چون بیرباز خاه 
شاهان از راعش #زتدرند باد 
وربودش زآهن و پولاه لاد 
وی ملك‌و ملك ز تو با نهاد 
جان و دلت باه همه ساله شاد 
وانکه ترا دوست بشادی‌زیاد 


دعوت هن بنده اجابت کناد 


+(مدح بعی ازاکابر۱): 


ای بزر کی که‌دین ودولت‌را 
هرزمان شادترشود [نتکس 
کفته و کرده تو در عالم 
پشتوان کمال چون باید 
ذرکان زحلم تو بجهد 
قطره کان ز جود بجکد 
تابود مرغزار جود توسبز 
موقف بزم تو شکار گپیست 
بس یارویمین که زی تورسد 


همه آثار تو بکار شود 
که بنامت بکارزار شود 
همه تاریخ روز کار شود 
میخ حزم تو استوارشود 
بیخی ازتند کوهسار شود 
سیلی از ابرتندبارشود 
امل خلق کی‌نزارشوه 
که دراوشکرهاشکارشود 


از یمین تو با یسارشوه 


مسعوذ سعد 


سس 


شب رنح ولیت روز شود 
هر که‌نزهتونيك نیست‌عزیز 
وانکه راه خلاف تو سیرد 
کرد کردن زء_گریبانش 
هر که اندر هوای تو نبود 
دل بدخواعت ارزسنث بود 
جییت نو چو آتش آفروزه 
خاطراندرمصاف حدحت تو 
طبع دد کرد وحم تو نرسد 
چون تو اندرخزان‌بباغ آئی 
همه اطراف بینگار چمن 
وزتو این باغ صرت آبادان 
سح ها دا زلقط نو روزی 
هست‌ممکن (+قوت‌وحر کت 
بزم فرخنده ترا ساقی 
در فرأق نودر زمان تن من 
دض اون ور ود 
اشگتمن ناردانه شدنه عجب 
چند باشم درانتظارو حوس 
این بتر باشدم که‌راحت‌عمر 
پار مقصون هن نشد حاصل 
ای فلك‌همتی کهحر چه کنی 
یاد کار جپان شدی و مباه 


گل‌بدست‌عدوت خار شود 
زود بینی که نيك‌خوارشود 
اکر آبست خا کسارشود 
آتشهن‌طوق و کرزه‌مارشوه 
برتن او هوا حصارشود 
بش خشم توچون‌غبارشود 
اختر آسمان سر آرشود 
همچو برنده ذوالفقارشود 
کِ همه بر قضا سوارشود 
آن خزان باغرا بهارشوه 
همچوطبع تو پررنگارشوه 
بشگفتی چو فندهارشود 
گوهر شب چراغ تارشود 
عرص پنجه «چنارشود 
قامت سرو چویبار شود 
از بس اندیشه بیقرارشود 
مغز عیش مرا 
"کودل من کفیده نارشوه 
که مگربحت ساز کارشوه 
درسر _ رنج ‏ انتظارشود 
ترسم امسال همچو پارشوه 


خمارشود 


حایةٌ ۳ و افتخارشود 
که جهان ازتویاد کارشود. 


۸ 


۱۹۹۵ 


مسعوذ سفد 


+( چیستان و گریز بمدح خواجه ابوطاهرعمر )۶ 


لعبتی را که صدهتر باشد 
هست‌لعبت لطیف گر چه لطیف 
ای ار که الک | 
قد اوشعلهٌ ایست از دیدار 
سخن از آتشش فروغ برد 
شرری کز فروغ نور لقاش 
راست برره چگونه نیز رود 
۳۹ اورا بطبع مادر زاد 
و گرازبیشه‌زادچو ن که‌همی 
اه وت - هی 
"گرخوه از اصل‌بنگریم اورا 
خرد و جان بود نگارپرست 
مادرش نیش‌و نیشکردادش 
دشمنان زوشوند ریر وزبر 
زانحهاول که‌بودی اندرخاژه 
سراو پای و پای او سرشد 
کلك زآن‌نام کرده‌انداورا 
در کف خواجه‌چون‌همی‌ما ند 
نبود پایدار در و ازک ‏ 


خواجه گویم‌همی و خواجه بعق 


راند 


دح با قدراو زمین گرده 


رای او را همی قنا 


- آین‌تصیده ازدیوان چاپی‌افتاده است 


شاید ار برمیان کمر باشد 
ببر عقل بی خطرباشد 
گفتها لشکر و حشرباشد 
که درو دود را اثرباشد 
معتی از دوه او شررباشد 
بیشتر هست و بیشتر باشد 
وز لعابش چرا خبر باشد 
دیده‌و گوش کورو کر باشد 
همچووریا بنفع وضر باشد 
از چه معنیش [ بخور باشد 
آب و گل‌مادر و پدر باشد 
تا چنوئی نگار گر باشد 
زان گپی‌زهر و گهشکر باشد 
وین ازو کمترین هتر باشد 
زیر بودی کنون زیر باشد 
وین‌شگفتی که‌او کهر باشد 
که سرش‌پای‌وپای سر باشد 
کش‌سخن‌دروچهره زر باشد 
چونش بردست‌او گذرباشد 
خواجه بوطاهر عمرباشد 
وا نکه‌جودش‌همی‌سمر باشد 
کش ز نابود ها خبر باشد 
بحر با طبع او شمر باشد 


مسعو ۵ سعد 
ازچنان پرهذر پدرنه‌شگفت 
آفرین برچنون‌پسر که‌بحق 
ای‌بزر کی که‌هیچمسکن نیست 
تیزعزمت که‌چست حاسدرا 
تا ببارد چو ابردر کف تو 
رش کت کین:ر نه‌عجب 
خشم اکربرپر | کنی‌بزمین 
۱ 
جمله‌الفاظ او نکت زاید 
داندایزد که‌جز فر یشته‌ زیسی 
تا همی چرخ‌پرستاره بود 


قدر 7 همسر سپهر بواه 


۱۳۰ 





"کر چنین برحشل پسر باشد 
تون 9 پدر باشد 


که چوتودرجپاند گر باشد 


پر از دیده وجگرباژد 


شاخ‌جودت که پر کم ر باشد 
گرازو خلق در حذرباشد 
آسمانرا ازو خطر باشد 
همه‌یر نهمت طفرباشد 
همه الفاظ او غررباشد 


که‌درو اینچنین سیرباشد 
تا همی ابر پر مطرباشد 


رای نو همره قدرباشد 


( گفتگو ازروشنان فلکی و سیاهکاری] نان): 


چوسوده دوده بروی هوا بر افشانند 
سپهر کردان پس چشمها کشاید باز 
ازآن سبیکه زر کافتاب گویندش 
چنان کمان بودم کآٌسیای گردون را 
زآب دیده گریان چوتینم وس دهند 
کنند رویم‌همرنگثبر کهرزبدزان 
گرفتم‌انس بغمپا اندهان گر چند 
دماد‌هند و نیا بتد بر تنم پیدا 
بدین‌فر وخته‌رویان نگه کنم که‌همی 


۳ سپپبدان بر آشفته مک ی گشتند 


فروغ آتش روشن زدوده بنشانند 
که چشه‌های جپان راهمه بخسبانند 
زند ستامی کانرا ستار گان خواندد 
همی به تیزی بر فرق من‌بگردانند 
کز آتش دل سوزان مرا بتفسانند 
چو شفته رزم اندر یلا بپیحانند 
منازعان چودل و زند گانی وچانند 
بریکگ تافته بر , قطرء‌های‌باراندد 
بفعل طبعی روی 


چنانکه خواهند ازهرسوئی‌همی رانند 


زمین فروزانند 


۱۳ 





"گمان‌مب رکه مگرطیعهای مختلفند 
مسافران نواحی هفت گردونتد 
هالالوعیش و بدو نيك وشدت و فرجند 
به شکل‌همجنس ازپایها نه‌همجنسند 
بهن قدم حکم روز کارو گردونند 
همه بلند بر آرند پس فروفگنند 
کجا توانم جستن که تیز پایانند 
روند گان سپهرند ولنگشان خواهم 
اک رخلندم دردیده یست هیچ ش کفت 
روا بر که ازین اختران کله‌نکنم 
زاهل‌عمرچه‌خواهم که اهل‌عصرهمه 
نگربرحمت ایشان فریفته نشوی 
مخواءتا بش ازایشان | گرهمه مهر ند 
بجان خزند قماید زمن خردمندان 
زچرخ عقلم زادند و ز جمال وبقا 
زمانه گفتهمن‌حفظ کردو نزدیکست 
چنانکه بینه عنبر ببوی‌دریابند 


محل این سخن سر فر از بشناسند 


مسعوذ سعد 





گمان مبر که‌همه طبعهابر نجانند 
موّثران مزاحج چپار ارکانند 
غم وسرورو مو بیش‌ودرد ودرمانتد 
بنورهمسان و زفعلها نه‌همسانند 
بهرنظس سیب آشکار و پنهانند 
همه فراوان‌بدهند و باز بستانند 
چهچاره‌دانم کردن که‌چیرهدستانند 
زبپر آنکه مرارهبران زندانتد 
۹( بر ار قور‌پیاندد 
که بیککمان همه فرمانیران‌یزه‌انند 
بخوی طبع ستوران ماده را مانند 
نکونگ رکه همه اندلد و فراوانند 
و ازایشان! گر همه‌کانند 
اکرچه طبع مرا زان کلام‌ارزانند 
ستار گان را مانند و جاودان مانتد 
که اخترانش بر آفتاب و مه‌خوانند 
مرا بدانند آنها که شعرمن خوانند 


کسانکه سغبه‌هسعوه سعدسلمانتد 


+(ورشکایت ازتیره روزی خوی شگوید )* 


دلم ز انده بیحد همی نیاساید 


بخارحسرت‌چون؛+ _شودزدل بسرم 
زبس‌غمان که بدیدم‌چنان‌شدم کم | 


تدم زر رنج فراوان همی بفرساید 
ز‌ دید کانم باران غم‌فروهآید 


ازین پس ایچچغمی پیش چشم نکر اید 


دوچشم من‌رخ من زرددید نتوانست 
در دبیند بدخواه روی من باری 
زمانه بد عرجا که فتنه‌ای باشد 
چومن بم)ردل خویشتن درو بندم 
فغان کنم من ارزین‌همتی که ۶رساعت 
زمانه بر بود ازمن‌هر آنچه بود مرا 
لقب نهادم ازاینروی فشل رامحنت 
فك چو شادی میداد مرمرا بشمره 
چوزاد سرومرا راست دید درهمه‌کار 
تنم زبار بلازان «ميشه ترسانست 
چرا نگرید چشم وچرا ننالد تن 
که دوستدارمن ازمن گرفت بیزاری 
ا کرننالم آکویند نیست حاجتمتد 


غمین نباشم از ایراخدای عزوجل 


۱۳ 





از آن بخون دل آنرا همی‌بیالاید۱ 
بچشم او رخ من زرد رنگت نتماید 
چو ثوعروسش در چشم‌هن بیاراید 
حجاب دور کند فتنه‌ای پدیدآید 
زقدر و رتبت سر برستار گان ساید 
بجز که محنت من‌نزد من‌همی‌پاید 
گر که فشل هن آزهن‌زما نه‌پر باید 
کنون که میدهدم غم همی نییماید 
چوزاد سروم از آن هرزمان بهیراید 
که کاهکاهی چون عتدلیب بسراید 
چگونه کم نشوه صبر وغم نیرید 
بلی و دشمن برمن همی ببتشاید 
داکدال ککویتت زاو تایه 
دری نبندد تا دیگر ی بنگشاید 


*(ددیغ بر جوانی):د 


دریغا جوانی و آن روز کار 
نشاط من ازعیش کمتر نشد 
زسستی مرا آن پدید آمدست 
سبكث خشك شدچشمه بخت‌من 
در آنچاهم اففکند گردون‌دون 
بهش همی عرضه کرد و مرا 
بساشب کهدرحبس برمن گذشت 


۲ - بالاید 





دس و 


که آزرنج پیری‌تن[ که‌نبود 
من ری کوته درد 
درین‌مه که‌هر گزدر آن‌مه‌نبوه 
مگ آب آن چشمه را ره‌نبود 
که از ژرفی آنچاه را ته‌نبوه 
حقیقت کهدوز#جز آن‌چه‌نبود 
که بیتای آ نشب‌جزا کمه‌نبوه 


۱۳۳ 





سیاهی سیاه و درازی دراز 
یکی بودم و داند ایزد همی 
بگوش‌اندرم‌جز کس و بس نشد 
بدم تاااس و بان مرا 
بشاه ار مرا دشمن اندرسپرد 
که او آب وباد مرا در جهان 
موجه شمرد او حدیث مرا 
چوشطر نج‌بازان دغائی‌بکرد 
کرین‌قسه اوساخت معلوم شد 
اگر من منزه نبودم ز عیب 
کرم نعمتی بودکا کنون‌نماند 
چومن‌دستگه داشتم هیحوقت 
بهر گفته از پرهنر عاقلان 
تنم شد مرفه ز رنج عمل 
درین مدت آز اروت یافتم 
جدا گشتم از در که پادشاه 
گرفتم کنون در گه ایزدی 


مسعود سعد 


که آنراامید سحر که نبوه 
ود 
بلفظ اندرم جر آدوده نبود 
همه گفته جر حسی‌الله نبود 
نکو دید خود را و ابله نبود 
همه‌ساله‌جز خاله وجز که نبود 
بایزد که هر گز موجه نبود 
مرا گفت‌هین‌شه کن وشه نبود 
که جز قصه شی و روبه نبود 
کس از عیب‌هر کز منزه نبود 
کنوندانشی هست کانگه نبود 
زبان مرا عادت ه نبود 
جوابم جز احسنت‌و جزخه نبود 
که‌آنگه ز دشمن مرفه نبوه 
که که بودم اسایش و که نبوه 
بدان‌در گهم بیش‌ازین ره نبود 


کزین به‌مرا هیچ در گه نبود 


+ ( داستان‌تبه‌روزی و گرفتاری ) ٩۶‏ 


بیچاره تن من که زغم جانش بر آمد 
هر گزبجهان دید کسی غم چو غم‌من 
آن داه مرا گردش گردون که‌زسختی 
وان آتش سوزنده مرا کشت که دوزخ 


جزبرتن من نیست گنر راه بلارا 


از دست بشدکارش و از پای در آمد 
کزسرشودم تازه چو گویم بسر آمد 
من ز هر بخوردم بدهانم شکر آمد 
درخواب بدیدم بدو چشمم شرر آمد 
گوئ ی که بلا را تن‌من رهگذر آمد 


مسعود سعل 
ات( تیمار حشر خواستم ازتن 

جانم بشدی اک نبدی دل که دل من 
هرتیر که کردون بسوی‌جان‌من انداخت 
چون پاره شد از تب بلا ایندل‌مسکین 
بس زودیر آمد زفلك ک و کب سعدم 

آن شب که د کرروزمرا عزم سغر بود 
وی تبتی مشك و کل زرد ه«می زد 
زاندیده چون‌نر گس چو ندیده‌نر گس 
يك حلقه کوتاه ززلفش بکشیدم 
زانزلفك پرتاب و از آندیده پررخواب 

گفتم که مرا توشه دهاز دولب نوشون 
ازخط وفا سره اش و دل هیر از من 
گفتا کمن که‌ازین عشق‌جهانسوز 
يك هجر بسرنامده‌عجری د کر افناه 


چون ابرزغم ديده من باران بارید 


۱۳ 





از آب دوچشمم بدو رج بن حشر آمد 
ازاتب بلابیش ۰ من اندر سیر آمد 
دل گشت سپر بر دل بیچار» بر آمد 
هرت که‌آهد پس از آن برجگر آ هد 
چه سود که دروقت فروشدچوبر آعد 
ناءگاء ز اطراف نسیم سحر آمد 
و آن‌ترلمن از حجره‌چوخورشیدیر آمد 
در دیده تاريك پر آبم ۱ 
زان حلقه‌مرا ورا بمیان بر کمر آمد 
يك آستی‌و دامن مشك و کهر آمد 
کانگ‌سفر کردم‌و وقی سفر آمد 
کین عشق همه رنج و درد سر آهد 
دل درسراندوه شدوجان درخطر آمد 
يك غم سیری نا شده غمید گر آمد 
تا شاح فراق امروزدیگر بیر آمد 


ك) درمدح‌سلطان‌ظهیر الدو لها بر اهیم ) + 


شهریارا کرد کارت یار باد 
روز جاهت را سعادت نورباه 
عزم‌جزم تو بحل وعقدملك 
طبع وعقلت بحرلول موج باد 
نقطه ,باد آسمان کرد درت 
دولتت را سعی بی تقصیر باه 
زار وقت شادی تو زیر باد 


بنده تو کنید دوار باد 
شاخ‌ملکت را جلالت بارباد 
چون ستاره ثابت و سیار باه 
دست جودت ابر گوهر بارباد 
دای تو بر کرد او بر کاریاد 
نصرنت را تيغ بی زنگار باه 


خاروقتی جود نو دینار باد 


۱۳۵ 


وهای زوشن اکیتی همه 
مغر بدخواء تو اندر خالد خفت 
چرخ را با حاسدت آویز باد 
تارك این زیر چنگ شی باد 
تیغ و تیت رابروز کرزار 
درجهان بهر جهانگد تو 
صدرت از مه‌منظران باد آتمان 
دست وبازوی ترا در کرزار 
رای تو تابنده چون‌خورشید باد 
هر که‌ازشادیت‌چونگل تازه‌نیست 
دولتت هرجا که تازی جفت باد 
تو عجب‌دار ی که من کویم‌همی 
کز فلك حرساعتی گوید ملك 


بن عدوی توشبان تار باد 


دیده اقبال تو بیدار باد 


بخت را بادشمنت پیکار باد 


سینه آن پیش نیش مار یاه 


فتح ونصرت قیفه و سوفار باد 
هرمثالی لشکری جرار باد 
برمت از بت پیکران فرخار باد 
فرو زور حیدر کرار باد 
ملك تو پاینده چون کمسار باد 


همچو شاخ "گل‌دلش پر خار باد 


ایردت هرجا که باشی یار باد 
کزحلاات شاه بر خرردار باد 


خسرو ابراهیم کت دار باد 


( درمدح ع/اعالدوله سلطان ممعود ) <ه 


هرساعتی زعشق تو حالم د گرشود 
از چشم خونفشانم نشگفت اگر مرا 
راز من‌و تو اشکك دوچشم آشکار کرد 
ای حسن تو سمر بجهان زودحالها 
کوئیمگر که‌نيك‌شودحال مابوصل 
کوئی شودهزیمت هجر آخرازوصال 
ای آنکه تن بروی تو دیده شودهمه 
جائی که‌تونشینی وراهی که‌بگذری 
خانه بماه عارض تو کگرده آسمان 


زرین کر تکاری ومشکین‌دوزلف و 


وز دیدکان کنارم همحون‌شمر 
از خون سرمژه چو سر نیشتر 
زین راز دشمنانرا ترسم خبر 
چو نحال عشقو امق‌وعذرا سمر 
ترسم که عم برسر کار د گر 
و هس است کارا ازکر 


وزعشق روی توهمه دیده بصر ‏ 


از زلف وروی تو تبت‌وشوشتر 


مجلس بسرو قامت تو غاتفر ش 
که که‌بر آن‌ميانك‌سیمین یی 


مسهود سعد 





از تو همی بسر نشود این بلا وعشق 
یکروز عاشق تو زبیداد تو همی 
مسعود خسروی که سعادت‌به‌پیش‌او 
شاهی که گربیان دهد اخلاق‌اوخرد 
برسنگه! کرمبارله نامش کنندنقش 
هر سال شم‌ریارا اطراف مملکت 
راء سفر گزینی‌هرسال ویمن ویسر 
گرد تو ازیلان سبه اندر سپه بود 
هرخاطری که‌باتوشود کچ کمان‌نهاد 
ر شاه کوزحکم ومثال تو بگذرد 
وانکس که‌راه خدمت‌وطوع‌تونسپره 
بر فرق‌بدسگال تو کردد عبیرخاله 
از ببر آنکه نصرت زاید برای تو 
چون درمماف تیغ وتبر درهم اوفتد 
درجنكحلق وروی‌دلیر انز کردوخوی 
چشم سپهر و روی زمانه برزمگاه 
درپیش چشم دولت تو دیغهای تو 
هريك بقوت تو زتر کان تو برزم 
آنجا بسی پسر که کنه برپدر نهد 
چون‌خنجرزدوده شود کاردین‌و ملكث 
جان کی برد زتیرتو کش پرعقابداد 
هر تبر سخت زخم که‌ازشست کن‌تو 
گر آتش سیاست تو شمله‌ای زند 
خوی جگر زدیده بباره بجای‌اشگت 


۱۳۹ 





گرزند. مانم آخر روزی بسر شود 
در الم مك دادکر شوه 
رکه که فصد عزم کندراهبر شود 
فهرست بای حیدر و عدل عمر شود 
سنگه ازشرف بماء و بخورشید بر شود 


از جنبش توپر زسیاه وحشر شود 
پاتو دلیل راء و رفیق سفر شود 
سوی تو ظفر نفر اندر نفر شود 
از کین تو نشانه تیر خطر شود 
ایوان اوسپاء ترا رهگذر شود 
جان وش بپای بلا پی سیر شود 
درکام تیکخواه تو .حنظل شتکر ت_ 
هرروز بخت‌مادر و نصرت پدر شود 
درحمله مغز طعمهٌ تیر و تبر شوه 
چونستكخشگدما ندوچون ابرترشوه 
از گرد کور کرده واز کوس کر شود 
آئینه های نصرت و فتح و ظفر شود 
چون‌پیل.ست گرددوچون‌شی نر شود 
وانجا بسا پدر که‌بخون سس شود 
چون‌خنجر نودر کف‌تو کار گر شود 
گرچه محالف تو عقابی بر شود 
بجهد دل عدوی توآنرا سپر شود 
گردون از آندخان‌شوداختر شرر شود 
هرتن که اوزسم‌توخسته‌جکر شوه 


۱۳۷ 


ناوره گاء سازد میدان مدح تو 
جاه تو طوق فاختگانرا کهر کند 
مداح را دهان چوشد ازمدح پر گهپر 
رای تو هرزمان زبرای حیات‌ملك 
چون رایها زنند بتدبیر هملکت 
شیر و گوزن ساخته دربزم تو بهم 
نه شیر گرسنه بود وصید ‏ بایدش 
ای تاج تاجداران نر کس همی بباغ 
نه بر زگوزن شیر حمی حمله افککنه 
آهو ورنگه‌باغ تو گرسرو موردست 
گوئی که عالم صور آمد سرای تو 
برشرق و غرب باره ا گر ابر آسمان 
وان ابر | گر بدشت بباره عجب‌مدار 
بیحد زخشت پيلك توشی رو ببرو ک رکف 

پیکری که داردازین‌حسن‌باغ تو 
روز تو نيك باد که هردشمن ترا 
تاشاءه شب همیدون هرشب زشادروز 
چونشاء‌روزبادی‌و چونشاه‌شب کزآن 
تا حشرشهریار تو بادی درین‌جهان 


دحعوت سعل 


هر کسی که‌اوسوار ؟مال وهنر شوه 
کرمدحت تو فاختگانرا زبر شود 
پس طوق‌فاخته نه‌عجب کر کهر شود 
جانی شود که آن بتن عقل‌در شود 
رای تو همرهان قنضا وقدر شود 
وین تا کسی نبیند کی معتبر شود 
نز تست زکررن سوی [بخور شود 
از بپر بزم تست که باتاج زر شود 
نه او زبیم شیر همی زاستر شود 
هرساعتی برنگ «می خوب تر شود 
کزبر که وشاخ اغ‌همی‌پرصور شود 
از بحر طبع صافی توپرمطر شود 
کرشاخ رنک و آهو از آن‌بارور شود 
بیجان شدند وباز دمادم د گر شود 
نشگفت ا کر زدولت تو جانور شود 
روز بدست وهر روز از بدبتر شود 
بررچرخ گاه‌خنجر و که‌چون‌سپر شود 
که نورهند خاور و که باختر شود 


۳ جر توشهریار جپان رابسر شود 


+( درمدح ار سالان بن مسعود )1 


زشاه بینم دلهای اهل حضرت شاد 
من‌این‌نشاط که دیدم‌زخلق‌در غزنین 
سپه کشیده وآراسته بداد جهان 
ابوالملود ملاث ارسلان پن مسعود 


هزار رحمت برشاه و اهل‌حضرت‌باد 


بدید خواهم تاروز چند در بغداد 
بدست حشمت بر دنده ودیده بیدا 


حدایتگا خهپاندار شاء شاه نواه 


مسعوذ سعد 





شهی که زنده‌شد ازدولتش هزار هنر 
بکامکاری بردیده زمانه نشست 
رابرد کف دربرت سالت از 
چهار ثغبه روزی که‌از چهارم‌چرخ 
زمین‌تو گوئی مرخسم ملكثرابگرفی 
3 عزیمت کردو گپی هزیمت‌شد 
چه متفعت زعزیمت که آن‌نبودقوی 
خدایکان زمانه مظفر ومنصور 
بسوی حضرت راند وبراندحظ ناط 
برای روشن مهر وبقدر عالی چرخ 
را را 
کدام دولت‌ونعمت کمان‌بری که‌فلك 
بهیچ وقتی این .روز کار دولت را 
زظلم زدان نومید کشت مادر طلم 
توشاء رادی‌ودردهر شاهی ورادی 
بقدر کنبد دی ای همایون بخت 
چومن :4 بینم برتخت خسروانه ترا 
جِز آن‌نگویم,شاها که‌رود کی گوید 
فوی دلست بعدل و کهتر ومهتر 
+وحيج بنده بنزديك تو فرامش‌نیست 
بحرص گرم شکم نیستم که کردمرا 
خدایگانا 


همیشه تا بیرستند مایه کشمیر 


نوشادیست وولاتی را 


جح ات ترا 
۱ - یر بگیلا باد 





۷۱۳۸ 





که درجلالت ودولت هزار سال باد 
قدم ز رتبت بر تارك سپهر نهاد 
عیار ملت بپالود خنجر پولاد 
سعودر یت همی‌ههر ۷ تکین آباد 
بدانزمان که بر آمد ازطاغیان‌فریاد 
چنانکه باشددر پیش باز گرسنه اد 
چه فایده زهزیمت که آن‌نیافت‌نهاد 
بزر فشاندن برخلق دستها بگشاد 
چنانکه زازله‌در کوهسارو بحرافتاد 
بحزم ثابت کوه وبعزم ناف باد 
زمانه‌چون‌تو ندیدوسپپرچون‌تونزاد 
پوجچه هدیه ونحفه برتو نفرستاد 
خدای داند کی روز گار دارد یاد 
در آنزمانه که اقبال دولت تو بزاد 
نه‌چون‌تو بیندشاه‌و نه چون‌توداردیاد 
بدان مبارك دیدار افتاب نهاد 
بدستگاء فریدون وپایگاه قباد 
خدای چشم بداز ملك تو بگرهاناد 
تواتگرست زجوه تو بنده وآزاه 
حدیث خود بتقاضا نکردخواهم‌یاد 
ثبات وصبرقتاعت زمانه سخت‌استاه 
بخواء مایه شادی ازآن بت‌نوشاد 


همیشه تا بفروزند مایه خرداد 


۱۳۹ 





تو شادباشی‌وخرم زعمروماك که‌هست 


مسعود سعد 


زمین زملك توخرمزمان بعدلتوشاد 


+ (هم درستایش او ) 2 


ماه ی کهیر کشته‌جپانرا جوان کند 
وان نامه کان بتام ملك ارسلان بود 
آنشهریار عادل کانصاف‌او همی 
آنشاه کنج بخش که‌ازبیم جوداو 
ازهول زخم اولدل کیتی سبك شود 
کمتر زذره آید درپیش قوتش 
روزیکه آسمان شوداز گردچون‌زمین 
و انپاره زعفرانرا درلاله زار خویش 
هرتیردار کو جهد از جان‌خصمر است 
شبدیزوار مر اب اورا یکر و فر 
بر باه پیشی آرد وبرچرخ برزند 
وقت درنککت بودن روازکاد نشاط تگه 
وان باره را طبیعت کوئی در آنزمان 
سرها کران شوه‌عنانش شود سبك 
برترلداو به‌تنگک ونبرد آن کندبرزم 
تیره کند به‌تیر جپانگیر چشم روز 
چون از برای رزم کمر بست‌برهیان 
درنپروان به‌تیغ کند نپرها روان 
کرده ز گرد رخشش چونفیر فیروان 
ای کرده روز کار بدست‌توحکم ملك 


برملك تو زمهر سپهر آن کندهمی 


ساطان ابوالملومكارسلان کند 
دست شرف از آن‌بتفاخرنشان کند 
عون روان روشن نوشیروان کند 
در کوه زروسیم طبیعت نپان کند 
اکردرهسافدست‌بگرز گران کند 
گر کوهرا ببازوی‌زورامتحان کند 
از بستکه گردقصدسوی [سمان کرکند 
نیلوفر حسامش چون ارغوان کند 
آن شست او بتیر دلش‌تیردان کند 
دولتر کاب سازه و نصرت‌عنان کند 
هربارءٌ که روزشغب زیر ران کند 
نسبت بکوه بیند وبا بزان کند 
جرمش‌چ کرک برتن بر گیسوان کند 
داپاسبك‌شود‌چور کابش گران کند 
کان نه هذیرتندونه پیلژیان کند 
چون گاه‌زخم‌دست‌به تیرو کمان کند 
فرستگپا مخالف او درمیان کند 
کگرجنك را روانه‌سوی‌نهروان کند 
گرهیجگونه قصدسوی‌قیران کند 
این کردواو براین نه‌همانازیان کند 


کز مهربا پسر پدر مهربان کند 


مسعصو ۵ سعد 





رای تو عاداحت و کند جور ددت "و 
سوی توسر کشان راچندان کدامید 
هرشاه را زعذو تو برحای ماندجان 
ای شاه فتل‌فعل وریر میارکت 
مشکل شود حمی صفت کلك‌او که‌آن 
دشمنت را بریده زیان‌و بریده سر 
ای شاه می‌ستان بنشاط وطرب کاطبح 
نوروز نوبهار حمی باغ وراغ را 
چونرای تست باغ وطرب عندلیب‌آن 
| کنون‌چوبلیلست خطیب‌ای‌عجب‌هرا 

تا حشر کرددهر بملکت ضمان از آ نك 

مرده تر از چرخ کهچرخ ایملك همی 
صاحیقران شدی وتوئی تابر آسمان 
ارکرا نی ای و اندیشه‌ای ۳ 
یه اکردی واین تهنیت ترا 
وان جشن رابدان بحقیغی که‌روز کار 


۱۳۰ 


وان‌جوردتتوهمهبا کنو کان کند 
تاراه سر کشان چوره کم-کشان کند 
وا کنون‌همی فدای‌توای‌ثاه جان کند 
صده‌عچزه هی مکارت عیان کند 
هرهذکلی کدارد کیتی بیان کنه 
زانخامه بریده سردو زیان کند 
هرخارسان که هست همی گلستا نکن 
یر سا ار ی 
بر گل‌چو مدح‌خوأنت‌همی مدح‌خوان کند 
گلبن‌ز کل‌همی‌همه‌شب طیلسان کنر 
جودت همی بروزی‌خلقان ضمان کند 
برملك وعمر تو رقم جاودان کند 
ازحکم کرد کار دواحتی وان 
گیتی‌همان‌سگالدو کردون‌همان کند 
خورشیدنور کستر وچرخ کیان کند 
در داستان فخر سر داستان کند 


۶( باز درمدحاو)بد 


از چور زمانه را جدا کرد 
سلطان ملك ارساون‌مسعوه 
آنشاء که دخت‌مملکت را 
عادل ملکی که ایزد او را 
یادی کردش‌خدای برملا 
ده شیر برزم‌یکزمان کشی 


باعدل بلطنش آشنا کرد 
کوراملث ازفلك‌جدا کره 
چونچشمة‌مهر پرضیا کرد 
بر جعع ملوك‌پیشوا کرد 
کو یاری دین‌مصطفی کرد 
ده گنج ببزم يك‌عطا کرد 


۱۳۹ 


ای شاه ترا خدای بیجون 
برلوح نوشت نام ملکت 
روی همه خسروان ترادید 
خورشید ملو کی‌و شکوهت 
کال ونر اد در که انز 
اقبال تو گرد م و کب تو 
کین توز آ ب آتش افروخت 
چون کردون گشت‌باتویکتا 
«روهم اکه‌هست کی‌تواند 
ای شاه جپان فلك ندانست 
چون دید مرا بخدمت دو 
آنست رهی که‌ازدل وجان 
همواره نات برملا گفت 
يك‌مجلس! کر نگفت‌مدحت 
لفط توچونام بندگان برد 
مرحوم ترا همه مرادید 
اندیشه مرا بحق ایزد 
هر بنده که‌توحاجتی‌خواست 
پس‌رای تو بنده‌را فراء‌وش 


باقی بادی که عدل راچرخج 


مسعو ۵ سعد 


برخلق‌زمانه پادشاه کرد 
برملك‌تولوح‌را کوا کرد 
تاج‌همه خسروان‌ترا کرد 
ءمرهمه‌خسروان‌هبا کرد 
دراکیتی اصل کیمیا کرد 
در دیده ملك تونیا کرد 
مهرتوسموم راصبا کرد 
در پیش توپشت‌رادوتا کرد 
اوصاف‌تودر خورسز | کرد 
در بح مدیحت آشنا کرد 
آنگاه که‌برتنم‌جفا کره 
دانست که آن‌جفاخطا کرد 
لت وعا و کهثنا 1 
همواره دعات درخلا کرد 
درمجلس‌دء گرش‌قضا کرد 
نام رهی‌ازمیان رها کرد 
محروم تر آزهمه مرا کرد 
"کز لن‌جو |ب و خورجدا کرد 
آنحاجت رای‌توروا کرد 
ازبپر خدا بکوچرا کرد 
درملك تو سایهٌ بقا کزد 


:+ ( در تهنیت تولد خسرو ملك فرز ند ملك ارسلان ) + 


هزار خرمی اندر زمانه گشت پدید 
۴کذشاه شرق ملک ارسلان‌بن مسعود 


هزار هرّده زسعد فلك بملك رسید 
عزیز خود را اندر هزار ناز بدید 


مسعود سعد 
سپپر قدری شاحی که وحم اادمیان 
خدایگانا چشنی است لك را امروز 
درین بهاربدین شادی و بدین رامش 
بباغ ملك توخسرو یکی نهالی‌رست 
بدین‌مبا #شاجای درخت بخت تو نو 
ازو همیشه بهرنوع‌سایه خواهی یافی 
خحسته چشنی کردیو آنجه کردی‌تو 
بپیش خسرو خسروعلك بوچه ثثار 
بخواستابر کزو پیشکش ار کند 
بروی‌چشموچراع‌تو چشم دولت ملك 
چو خواست ایزد تاملك بارور گرده 
بهپیش نخت توخسرو ماك شود شاعی 
بفتح و نصرتلشکر کشد به‌هفت اقلیم 
امید ملك بدو شد قوی و باد قوی 
در آنزمان که‌بپوشند خلعت توبفحر 
بدید چشم جهان خلعت مبارل تو 
گزیده سیرت شاهی و کرد کارجهان 
بروی این‌شاه ای شاء شاد وخرم زی 


همیشه‌بادیداندر چهان چو گل خندان 


۱۳ 





حزار جمد بکرد دادیم او نرسید 
کهعیج‌جشنی گوش جهان‌چنین نشنید 
زچوبلالهشکفتو زسنگ سبزه دمید 
کفرارت دولت و اقبالو پبخت «ر بالید 
همه نسیم بزر کی وعز وناز وزید 
وزو ‏ بکام همه عمر میوه‌خواهی چید 
چنين بمزیدو به‌ایزد که‌جزچنین نسزید 
فلك سعود برافشاند وابردر بارید 
نثار او همه ناسفته بود مروارید 
چو کشت‌روشن‌در وقت‌چذم بد بکفید 
خجسته شاخی کرد ازدرخت‌ملكث پدید 
که ملك را همه‌شاحان بدودهند کلید 
که بخت‌رایت او رابراوح‌چرخ کشید 
بلی‌ودشمنت از عمرو ملك امید برید 
سپهر خلعت عمرابد درو پوشید 
وان یکاد بخواند وسبك بر رو بدهید 
تراوشاء ترااژهعه جیار ۳ 
بخرمی و بشادی بخواه جام نبید 


چو بخت وارون برحال دشمنان خندید 


* ( ستایش سیف‌الدو 4محمود  )‏ 


خویشتن را سوار باید کرد 
طبع خودرا بلفظ ومعنی‌رادسی 


مدحت شهریار باید کفت 


برسخن کامکار باید کرد 
تازه چون نوبهار باید کرد 


خدمت شهریار باید کرد 


۱۳۳ 





شاه محمودسیف دولت ودین 
پس‌عهمه عم خوو بدفتی بر 


وانکسی را که‌مدح او گوید 


آنکه هر دس کدطلتش بیند 
ملکا خسروا خداو ندا 


مملکت انتظار نپذیرد 
مك آفاق را بباید ‏ جست 
بد سگالان بی دیانت را 
روی‌خود رابه‌پیش‌شاء جهان 
جمله بنیاد دین و دولت را 
مك راچون قرارخواهی‌داد 
مماکت را به تیغ تابتده 
نامداران و سر فرازان را 
جمله بدخواه را ببایدخست 
ملك را ازحصاریان چو شس 
اینجهان را بعدل ورد آسا 
وانگبی‌اندر آن بدولت‌وعز 


که‌زبان‌ذوالفقار باید کرد 
ی کار تا ید۳ رن 
بر ملو افتخار باید کرد 
جان شرین تثار باید کره 
کارها شاهوار باید کرد 
تا کی‌این‌اختظارباید کرد 
کی‌بدین انتصار باید کرد 
ازجپان تارومار باید کرد 
چون کل [بدار باید کرد 
بحسام استوار باید کرد 
تیغ را بیقرار باید کرد 
صافی و بی غبار بای کرد 
از جهان اختیار باید کرد 
با عدو کارزار باید درد 
بعدو بر حمار باید کرد 
همچو خانهٌ بهار باید کرد 
تا قیامت دار باید کرد 


۶( درتسلیت یکی ازاکابر )۶ 


بززکوار خدایا چنان نمودخرد 
اجل رسیدهیکی‌شارعست ونیست کسی 
نشست خلق همه مختلف بود لیتکن 
یکی درخت بود عمر آدمی بقیاس 
فناست عاقبت چانور که جان کاهد 


که بردل توغم ودردرا اثرنبود 
دراینجهان که برین‌شارعش گذرنبود 
بباز کشت جر این‌راء پی سپرنبود 
که درجپانش به از نام نيك‌برنبوه 


بفوت جان که بقا شرط جانورنبود 


سغو د سعد 





زراء خاور خورشید برنیارد سر 
چه خوش بود تن اکرقبضه قضا نشود 
چو بود خواهد خود بودنی یقین‌دارم 
بر آنچه گشت‌فلك‌هيچ بیشو کم نشود 
يافتيم چوتسليم هیچ دستآویز 
بنا نهاد خرد یر اکر فروه آید 
امید را چه‌شود ناتوان‌مگر از دست 
قذا چو زعر کند کام عیش مردم را 
خدای عزوجل را پذیر هرچه کند 
توآن بزر گی‌کاندرجپان نبود چو تو 
نه چون توهر اس‌دانش بکارداندبستی 
بزیر هر که بود است تیز تك نشود 
زتخم نيك بود بیخ سخت و شاخ بلند 
نبود کس را چونان پدر که بود ترا 
زپاکزاه کی تست زنده ,نام پدر 
بدان‌محل برسی ازهتر که هیچکسی 


۱۴ 


سس 


که قصد او پسوی راء باختر نبوه 
چه برخورد دل | گرقدرت‌قدر نبود 
که هیچ فایده از خرم و ازحذر نبود 
بدانچه رفت فلم بهتر وبتر نبوه 
چوکار چرخ همی‌هیچ معتبر نبود 
سزد که کی ما هیچ برا گر نبود 
زخیب کردش مردم | گرمگرنبود 
| گر بدست‌خرد زهرچون شکرنبوه 
لطیفه‌ایست کز آن خلق را خبرنبوه 
جپان بودیس ازین وچوتود گر نبود 
بجز تو کس را راز قفلك زیر نبوه 
بدست هر که بود تیغ کار گر نبود 
و ککر چنین نبود شاخ بارور نبوه 
شگفت‌نیست که کس راچوتوپسر نود 
نهپاك‌زاده بود عر که چون‌پدر نبوه 
بدان محل نرسد تا بدان هنرنبود 


+(مدح سلطان مسعو )+ 


رت آزان ۱99۳ 
کام گردد بیوی ناف حفك 
تابر اطراف دین ودولت کرد 
۲کمر عدل بست چون بنشست 
قدم خسروی نهاد بفخر 
" بتدبی پیب شاهی را 


باهتا جاودان ملك مسعود 
چون بگویدزبانملك‌مسموه 
تیغ را پاسبان مك‌مسعوه 
مك را برمیان‌ملک‌مسعوه 
بر سپهر کیان ملك‌مسموه 


داد بخت جوان‌ملك‌مسعود 


۱۳۵ 


ازشرف نازه زیوری بندد 
تا برافروخت آتش هیبت 
بدسگالان ملك را ککدالعت 
وقف کرددست بر سرشیران 
چون بکام کشاد ناو کثرا 
جرم برجیس را کندبرجاس 
و شتا حمله وثرد 
کرد مر کوه و باه را خیره 
باه تا هست)کامرانی وفهر 
دولت و هلاک شادهان باشند 


خسرو شاه شهریار زیاد 


مك راهر زمان ملك هسعود 
درجهان‌نا کهان ملك مسعود 
مغزور استخوان ملكك مسعود 
ره کرو 3 ماك مسعود 
راند اندر کمان ملك مسعود 
برخم آسمان ملك مسعود 
باره را امتحان مك مسعوه 
برکاب و عنان ملك مسعوه 
قاهر و کامران ملك مسعود 
تا بود شادمان ملك مسعود 
درجپان سالیان ملك مسعود 


+(مدیح عمید ابوالفر ج نصرابن دستم)* 


ای اصل سخا و رادی وداد 
ای خواچه عمید نصر رستم 
چون بازتوتی بلند همت 
خورشید سخای تو برآورد 
رستم نبود به پیش تو مرد 
تو شاه نشسته‌ای به لوهور 
درقصرشحاعت و سخاوت 
شا گرد دل تو ۴گشتدریا 
ات زعاته ننده زنو 
درویش ز فر تو برآسود 


ازرای تو کس نشد فراموش 


بخل ارتو خراب وجود آباد 
حساد برنج و ناصحت‌شاه 
سردار خوره عدوت چون‌خاد 
آنرا که بحاه محنت افتاد 
حاتم نبود به پیش توراد 
نام تو بسیستان ونوشاد 
از رای رفیع تست بنیاد 
برابر کف ت و کشت استاه 
احرار شدند زنده وآزاه 


بگذاشی‌خروشو با نگ وفرباد 
اکنتی همه هست بردلت‌یاد 


در خدمت توفلك مپان بست 
جاه توزخلق‌رنگ ‏ برداشت 
و خسرو روز کار خویشی 
و ۱ 
اقبال تو داد داد مظلوم 
چون موم شدم بدست تونرم 
خورشید بخیل گشت پیشت 
بادات بقا و عز و دولت 
شادی وسلامتی و رادی 


۱۳۹ 


احسان توطبع دور بگشاد 
وزجود توخلق مال بنهاد 
در بند توحاسد نو فرهاد 
دولت چو رهی پیشت استاد 
هر گززتو کس ندیدء بیداد 
وز بر عدو بدست فولاد 
تا مادر جود مر ترا زا. 
وین عید خلیل فرخت زاه 
با تو همه ساله رایکان باد 


: ( ستایش سلطان علاءالدو له مسعود ) جد 


این آتش مبارز واین باد ۲کامتکار 
ضدند وممکنست کبا طبع یکد گر 
خسرو علاء دولت مسعود تاجور 
آنشاه داد گستر کاندر مظالعش 
۳7 پرور کر فشل بذل او 
دیوار بست اهنش اندر سرای ملك 
برزدبمغز کفرو برون‌شد زچشم شرلد 
از فرع عزم نافذ او خاست آسمان 
ازحلم وعلم او دونشانست روز وشب 
خشه‌ش همی بر آب‌روان افکند کره 
ای دیده صدرشاه زملكث تو احتشام 
+حرسههر دوری و کوه ستاره سبر 
بادولت نو بر نزند هیج پادشاء 
درعدل دوات تو بخندید عدل خوش 


وین آب تیزقوت و این خال مایه‌دار 
ازعدل شاه ساخته گردند هر چهار 
خورشید پادشاهان سلطان روز کار 
آزهیبتش نیابد پیداد ینهار 
اندر کداز حملان رن از عیار 
پاینده‌تر ز سد سکندر هزار بار 
زد در زمانه زخمش وبای قضا سوار 
وزاصل حرم ثابت او رست کوهسار 
وزاطف وعنف اودو نمونه‌است‌نورونار 
عفوش همی‌بر آتش سوزان کندنگار 
دی کرده جاء ملك بصدرتو افتخار 
خورشید کینه‌توزیو کردن‌حقگزار 
وزطاعت توسر نکشد هیچ شهریار 
درحیس كت دوک ۱۳ ظم‌زار 


۱۳ 





باطبع ودست‌وقدرتو بی میل زور زر 
با شربت و غذای ذکاء و دهاع نو 
دریا بنعمت از آب سخای‌تو يك‌حیاپ 
نه کوه بیستونرا با زخم تو توان 
دربوستان زحرص‌عطاهای جزل‌تست 
وزآرزوی بزم دلافروز حزم نست 
تكِِِ ونیزه تو که از آب‌وخالارست 
کر وان کت دما 
از عادت طبیعت هنگام نام وننگه 
ای رستم نبره بران سوی رزم رخش 
خونها فشان بتیغ که تشده ست نيك‌دشت 
زونه زوری مه ینس آفریه کان 
تا حشر برنهاه تو مقصور کرد باز 
افکندوساخت اختر کر دون بطوعوطبع 
بانهی هیبتت نزند هیچ سر و شاخ 
جسمی که کام دل نگذاره بکام تو 
چشمی که درجهان نگرد برخلاف‌تو 
آن کز توشد غمی نشود تابحشرشاد 
وده و رده نوات و هقاب نو 
بفراخت نیکشواه ترا راحت وصول 
اینرا زنعمت تو طعامیست خوش‌مزه 
زان تیغ آفتاب کشیده دراز و پهن 
زان رشته دورنکه سپید وسیاه صبح 


۱- بفروخت 


هسعود سعد 





جیحون سراب و ابر بخار وفلك غبار 
بی‌عقل ناتوان شود و بی‌هتر نزار 
دوزخ بوهف از آتش سپم تو يك‌شرار 
نه گنج شایگایرا با بذل تو یسار 
برشاخها که باز کند پاجه‌ه چار 
ن ر کس که‌چشم روشن‌ررید بمرغزار 
پا دست و آتشست ز تیزی بکارزار 
بی‌کار که جبلتشان یافته شعار 
این چشم مور یافته و آن زبان مار 
وی حیدر زمانه برآهنج والفقار 
سرهاففکن بکرز کهبس کرسنه‌ست‌غار 
آتدر عطیت تو ناد آفرید کار 
هرنوع مصلحت که نپانست و آشگار 
برحکم تو سیر و بفرمان تومدار 
بی‌ابر نهمتت دهد هیچ شاخ بار 
درسوخته چگ رخلدش‌دست‌مر گ‌خار 
دردیده چاش میخ زند کوری استوار 
وان کزتوشد عزیزنگرده بعمرخوار 
پپنای هربلاد و درازی هر دیار 
بکداعت پنشگال ترا رئج انتظار 
وانرا زسطوت تو شرابیست بد گوار 
جر جان دشمن تو نکرده همی فگار 
جر اسب دولت تو نیابد همی جدار 


مسموموید 


برغ و ماك تو رقم جاودانی است 
آترود کاندر انش یک اه مد 
چون همیخ میغ تاخت سپه درپس سپٍه 
رن حد خنجر و اندود مد کره 
گریان چوابر نیز کین‌توزءمر سوز 
ازحمله‌ها نفسها در حلقها خبه 
تا دیر دیر گشت همی نیغ دور دور 
دست یکی سپرد همی پای انتقام 
لین از نشاط فورهمی تاخت سوی بحر 
ده عزیمت این بحت مه 
1 شست همی رنکه احتراز 
کوشان امل بفتح تن آسوده‌شدزرنج 
دید ند جنگ دیده دلیران ترا بجنك 
برتار کش هزبری تند وبلا شکر 
شد سبز خن باره تو بحر فتح‌موج 
نا که به‌حن میدان درتاختی چو باد 
در جمله بی کرند بتوفیق ایزدی 
دست ظفر گرفته عنان‌از میان شور 
کف‌الخشیب کردون‌از کنج هشتری 
این ملك عالم ایزد کردست‌برتووقف 
ایزدچو وقف کرد کندآنچه واچبست 
نصرت بنام تیغ تو کیره همی جهان 
تا این زمانه متلون بسجی چرج 


که‌در خز آن‌چنان کهدراف‌کند بر کشد 


۱۴۳۸ 





ز آثار حمله‌های نودر دشت سانپار 
سیماب رنکد نیغ چو سیماب بیقرار 
چون دود دوه خاست غبار از پس‌غبار 
پشتزمین بهروین روی هوا بقار 
خندان‌چو برق حربهٌ دلدوز جانگذار 
وز گردها نظرها در .دیده‌ها نشار 
نا زود زودخاست ,همی بانك داز 
پای یکی گرفت همی دست اضطرار 
وان از نپیب مرلهمی کشت کردغاز 
بسته درهزیمت آن عهر مستعار 
دست قضا نکاشت همی نقش اعتبار 
جوشان اجل ؛رزم سرا سیمه‌شد بکار 
در آهنین لبای چو روئین سفندیار 
باسرزن اژدحائی نیزی روان شکار 
کشت آب رنگه‌ختجرتو ابر مر کبار 
تامفزهای شیران بشکافتی چونار 
کشتی بر آنچه کام دلت بود کامگار 
آورد بار کت م۳( 
کرده همه سعادت بر تاج تو نثار 
برخاطر ازمصالحش اندیشه کم گمار 
توروز گار خرم در خرمی گذار 
تازد همی‌سیاه و کشاید همی حصار 
آیین دیگر آرد هرسال چند بار 
از کردن بتان چمن خلعت بپاز 


ببخت یار 


۱۳۹ 


درصفحه صفحه زرنهداطر آف‌بوستان 
که دربهار باز کشد بر زمین بساط 
کیسوی گلرخانش نگاره بمشك‌بید 
سوسن بکیرعرضه کند روی باجمال 
که‌چون‌خزان‌توز ر ودرمر یز بیقیاس 
در جویپای بخت همه آب کمران 
دولت فروز و نمرت‌یاب و طرب‌فزا 
تو شادمان نشسته و اقبال پیش تو 


قدر ترا نشانده بصد ناز بر کتف 


مسعو ذ سعد 


تا تخته تخته سیم کند روی جویبار 
از لعل پود بوقلمونهای سبزتار 
کوش سمنبرانش فروزد بگوشوار 
ثر کس بتاز باز کند چشم پر خمار 
که چون‌بهار در و کهر پاش بیشمار 
در باغهای ملك همه تخم عدل کار 
کیت ی گشای و ملك ستان و زمانه‌دار 
روزوش‌ایستاده میان بسته‌بنده وار 


حاه ترا گرفته بصد مر در کتاز 


(در مدح‌عمید ابو الفرج نصربن رستم: 


جپانرا چرخ زرین‌چشمه‌زرین میز ندزیور 
خزانرا داد پنداری فلك ملك بپادانرا 
همان مینانهاداطر اف گل‌شد کپر باصورت 
زمین از بادفر وردین که از گل بودبرچپره 
نه صحرا روی بنماید همی ازش‌عگون‌حله 
بباغ وداغ نشاسد همی بیری و کوژیرا 
بطم جستن سروش بحرص دیدن بزمش 
نگه کن درتر نجستان بار آورده تا بینی 
بسان دشمن خواجه ترنج بزم نادیده 
زعکس‌رنگا و گشته‌ملون بر گ چون دیبا 
همانا گنج باد آورد بکشا دست بادایرا 
۶و را جمجهیکردوزحمت کردخواهند. 
عمید مملکت بونصر کاصل نصرت دنیا 


از آن شدچشمة خورشیده,جون بونه‌زر گر 
که ندر باغ‌زرین تخت گشت آن زمر دین افسر 
همان نقاش بوده باد دی امروزشد کار 
بمپرماه‌وماه‌مپر گشت از میوه برشکر 
نه گر دون‌روی بگشا یدهمی از آ بگون‌چادر 
چو بخت دولت خواجه سر سرووقدعرعر 
کشیده بنجپا سرو و کشاده دیدها عهر 
هزاران لعبت زرین‌تن‌اندرزمردین معجر 
نگون آو بخته‌ست از شاخ‌تن لر ز آن‌وروی اصفر 
ژ نقل باراومانده خمیده شاخ چون چنبر 
که درافغاندس بحدوزر کستردبس بیمر 
ز بس‌دینار کو پاشید زرین شد همه کشود 
"کر همبر بود نصرت‌شودشافردرو گوهر 


مسعو د سهد 





همی بخشیدة" ايزد بتازی نام او باشد 


بهاد دولت اورا شکفته از سعادت گل 
جپان کامرانی را زنور دای او گردون 
بودبنیاد عزمش‌دا ذچرخ بیستون کوشش 
چو رژمش‌در ند آ یدب تیفش‌جان دهدپاسخ 
ژوصف ونت اوخر»زمدح وشکر اوعاجز 
عمل بینام اوجاهل امل بی بزم او واله 
فزودازجاهو بر داژجانو جست از طبع‌وداداذدل 
۱ 
نداند کوه بابل دا همی‌حلم تو يك ذره 
زتاب آتش تیفت بجوشد آب در جیحون 
ژبان داده شکوه توسیادت رابه نيك و پد 
ننارا اصل توعمده دها را عقل تومر کز 
شرف اصل ترا قیم هنر عقل ترا نافد 
همی بی امر مپر توعرض‌نگشاید از عنصر 
خصال‌تو بپر‌سعی و ضمیر توبپر فکرت 
همه سعدست بی نحسوهمه نورست بی‌ظلمت 
جپانی زاده اذطبعت‌بآب وباد سردوخوش 
چوازخون دربر گردون ببندد عیبه جوشن 
در آن تنگی‌چون دوزخ یلان رزم‌را گردد 
سپلها زاف ینش بار گیران را بدل گردد 
هوای مظلم تیره مثالی دارد از دوزخ 





۱ بخشنده . 


۱۴۰ 





بایزد گر بود بخشيد؛ ایزد ازو بهتر 
سرای حدمت اور گشاده از بزرگی در 
بپشت شادمانی را زدست جود او کوثر 
ی رم دا ذکوه بیستون‌لنگر 
چوبزمش در ادا افتدزدستش کان‌برد کیفر 
روانپای سخن‌سنح وزبانپای سخن گستر 
سخا بی فعل اوناقس ستن بیقول او ابتر 
عمل‌داءز امل‌را ره سخاراذل‌ستن رافر 
ذهی چون رازمپر توشده درهردلی‌مضمر 
بخواند بحرقلزم‌را همی جودتويك فرغر 
ز زور وشیهه رخشت بر بزدخاره‌در کردر 
شمان کرده نغاذ توسیاست دا بنفع وضر 
ادب‌را طبم تومیزان خرد رارای توداور 
وفا طبم ترا صیقل ذکا دای ترا رهبر 
همی بانپی کین توعرض بگریزد ازجوهر 
متال توبیر حکم وحضور توبپر محضر 
همه انصاف بی‌ظلم و همه‌معروف بی‌منکر 
درختی رسته ازخلقت بشاخ و بیخ سبزوتر 
چواز تف در سرمردان بتفسد بیضه مغفر 
زگر ماروی‌چون‌انگشت وز تف‌دیده‌چوناخگر 
شوداشهب بگر دا برش شودادهم زخون |شقر 


ذمین هایل تفته قیاسی گرد از محشر 


۱۳ 


- 


ز کاری قوت حمله بلرزد قامت نیزه 
بر یر کوفته باره دلی دا دوخته زوین 
بزخم از شخص‌مجروحان دمدرو ینز آذریون 
اجل دامن کشان کر ان امل در مشت 
ذبیم مرگ وحرص نام جوان پردلو بددل 
ترایینندبر کوهی شده درحبله چون بادی 
هیو نی‌تند خارا شخص آهن ساق‌سندان‌سم 
سرین او ندیده شیب وچون‌شس در ازش‌ده 
هز اران دایره بینی هزاران خط که بنگارد 
بدستت کودری لرژان فلك‌جرم‌نجوم[ کین 
زجان‌دودی برانگیزی بدان بولاد و 
درخش این فروگیرد همه روی هوایکسان 
گهی این بر گپرتابد چویاتوتی‌تر ادر کف 
چه بازووچه‌دستستآ[ نکه گیردسستی‌و کندی 
نینگ هیبتت هرسو چوباد اند رکشیده‌دم 
خلیلی تو که هر آتش‌ترا همسان‌بودبا گل 
معاذابة نه اینی ونه آنی باکه خود هستی 
ندانم گت مدح تو بقا بادت که از دتبت 
بدان بی‌جان که همچون‌جا نشدست! نباز | ندیشه 
فری زان تندرست زردو آ نفادغ دل گریان 
تنش‌چون‌استخوانسخت وداش همچون‌شک‌خالی 
بتوخاورمقلد گشت خورشید از برای آن 


ژنام تست رای توهمه راحت که بی هردو 


سصو د سعد 


زتاری ظلمت زخمت بتاید صفحه خنجر 
سر یر اخاروخس بالین‌تنی راخاك و خون بستر 
زخوی برروی خنجرها کفد لاله زنیلوفر 
تضا نمره ژنان خیزد مخاریق بلا در سر 
کر یز اناینچوه‌وش کوروتازان آنچون‌مار کر 
چوبرقی مفز پر آتش چورعدی حاق پر تندر 
عقابی تیز کوه انجام هامون کوب دریا در 
برخش او نخورده ذخم و بر ژخم‌دو دستش بر 
که ناورد چون بر گار و گاه بو به چون‌مسطر 
موارکب نتره درالماس ومعحون آازت در آذر 
ز گرد بری بر افر ازی بر آن‌شبدیز چون‌صر صر 
نعال آن فرو کوبد همه روی زمین‌یکسر 
گپیت آن‌بر گره بیچد چوئعبانی بچنگاندر 
ازین دندان پیل مست از آن چنگال شیر نر 
همان نصرتت چون ابر بر هرس و گشاده پر 
کی و که هر دریا تراآسان دهد معبر 
زنت فهمپا بیرون ز حد و همپا برتر 
سر عمال هندستان رسانیدی بگردون بر 
نخوانده هیچ علمی و تمام علمهاش از بر 
شگفت آن راستگوی کنگ‌و آنقوت کنلاغر 
زبان چون دست نبرومند وسرچون پای کام آود 
بباشد برجپان نوری که افزون آید از خاور 


نگرد روح رادی تن نیارد شاخ شادی بر 


مسعررخ سعد 





توئی انصاف وحکم توچودا نش ‌عقلر اشایان 
نبرد افروختی یکچند بزم آرای یکچندی 
نزیید چون ,چا و دور بگراید نداط تو 
از آنمموحود آیین از آن‌ممشون‌سرو آسا 
بخواه آن طبع راتوت بخواه [ نکامرالذت 
بتی کز تن بز اف‌ورخ کشید و بر ده وش‌ودل 
بجدمت پیش روی‌اومیان بتهمت شاخ کل 
بخوی و عادت آبا بجمم زایران زر ده 
بدانر | غم همی مالد بلفظ رود شادی کن 
بر بهر نشاط انده ببودی از دل عذرت 
بزدگا هیچ اقبالم نباشد چون قبول تو 
عروس طبع من پذیر ازیرا شاه احراری 


نگاری کزجمال اوجهان چون بوستان غرم 


همه سر مورت‌وهفوت‌همه تن زینت مدحت 


به ارچ گوهر شپوار و ارز لول لا 


شقش دییه رومی-و بوی عنیر سارا 
دلیکن بخت پیبمنی بتندی میکند دعوی 
مرای دل تنت وتن بءحنت میدثود ویران 
نحوس طالعی کردست کار وحال من تبره 
۳ زادء طبع من ذطبع من سعن زاده 
بگرید چشم نظم او بنالد حلق نثر او 
بگیر اینمابه از شخصی که اندر قبضهٌ محنت 


گهی وسواس تبداری بفررقش میز ند متین 


۱۳ 





توئی اقبال وملك توچودیده‌چشم رادرخور 
که گاهی نوبت تينست و گاهی نوبت ساغر 
بجز خوددید ءی پیمای وجز ناهید و خنیا گر 
دز آن‌خوشذوی گل عارضوز انز یبای‌مه پیکر 
بخواه آنچذم دا لاله بواه آن مغزراعنبر 
نهجون او لعبتی‌دیگر نه چون وعور تی‌دلبر 
ذحث«ت بیش زلف اور افکندست سیسبر 
برسم وسیرت اجداد جشن مر گان می‌خور 
بدایر | جان همی کاهد بجان جام جان پرور 


بزث بهر دماغ آتش بعودی در دل مجمر 
کهچون من نست مدحتکوی وچون توزست مدحت خر 


هر آزاده ترا بنده ست وهرخواجه‌تراچا کر 
بپاری کز بهای او زمین چون آسمان انور 


برین‌اژ نوردل کسوت‌بر آناز لطف‌جان ز بور 


تحص 


بفرا افسر فنفور و قدر بارءٌ 
آذر 
دیکر 
ت۳۹ 
بحسیت حال من بشنو بعبرت حال‌من بنگر 
میان مادر و فرز ند مانده طبع من مضطر 
از آن بیمثفعت فرزند وذان, نا مپربان مادر 
زآب وآتش خاطرخلالش ماند و خاکستر 


کی تیمار بیداری بچشمش در خلد نشتر 


بحسن صورت مایی و زیب عبت 
نمایش و آزمایش را شود هرساعتی 


امیر تن دلست و دل زانده مبکشد 


ارارز 


»سعو د سعد 


بضء‌ف ضمیرانش‌تن بخم خیزرانش قد بلون شنبله.ش رخ‌برنگی ۳ 


بسان‌بازبسته پای‌وچون طوطی گشادهلب 
چوسیم وزر نهاندارندش ازبیگانهدرخانه 
هوای شب‌لباس اوزمپرت ساخته انجم 
سپپرش عشوههادست‌اورا وفتاده خوش 
همی‌تااندرین کیتی بخلقت مجتمع باشد 
اثر باشد زخیروشردوعالم‌ر| زشش‌جانب 
نروید شاخ بی‌ابرو نحیزه ایربی دریا 
بدست بخت‌هرچیزی که آن بهتر بود بستان 
ز کریه قسم چشم توبدیوان گریه‌خامه 


سپپر ار استه‌عیشت‌جمان اف رو خته‌عمرت 


جواب شاعررازی همیگفتم که‌او گوید 


سرید از جاده‌توروی‌وسیاه‌از مدح تودفتر 
چوستگو گل گردانندش اندرخانه‌بازنی 
دهان طمع زهرا وزشکرت یافته شکر 
زمانه‌ش وعدة کردستو اورا آمده باور 
زرگهوستگ‌ودشت‌و کوء‌وز اب وخالدو ب-رو بر 
مددخو هدز بیشو کم چهارار کان و هفت اختر 
نباشد مهر ببچرخ ونگرده چرخ‌ی مور 
بهای فحر هراوجی که‌آن برتر بودبسهر 
زناله خط گوش تو بمجلس ناله‌مزمر 
بمجدو فخر وجاءوبخت وءز ونام کامو گر 
سحر گاهان بکی عمدا پصحرابگذرو نکر 


چ ) درهدح امیر ابوافتح عارض ( 4 


همه شب‌مست‌وارو عاشق وار 
که مرا داد شکرش‌بوسه 
خوب حالی وخوش نشاطی ود 
چه کم قمه تا بروز بداشت 
درمیان سخن مرا کی 
حشمتی داشتی ترا بشکوه 
صفدرها دیدمت ملمع نقش 
چهرنسید و چه اوفتاد وچه‌شد 
هم ازاینسان بعید خواهی رفت 
سخت مجهول نیستی آخعس 


بودم آزروی‌دوست برخوردار 
گاه سروش‌هرا گرفت کنار 
دوش باروی او مرا همو ار 
لذت عشرنش مرا بیدار 
نیست امسال کارتو چون پار 
همی داشتی توبس بسیار 
جیپا دیدمت مپلل کار 
که در آمدترا خلل‌به‌یسار 
شوخگن جبه چار کن‌دستار 
عور گردی مرا نیایدعار 


خنده آمد مرا ازین گفتار 


هسعوذ سحد 


متس 


گفتم‌ای‌ماءروی مشکین زلف 
راست کفتی ونيك پرسیدی 
خواجه بوالفتح عارشاشکر 
بود گشته مرا خریداری 
صید کردی‌بجود وشکر مرا 
جامه دادی مرا زخاصه‌خویش 
کار کاهی زبهر من کردی 
جامپا بافتندی ازپی من 
منقطع شد چنان زمن برش 


اجرم چبه ودر اعه من 


هیچ جرمی نکرده‌ام هر گز 
دوستی‌ام چنانکه او خواهد 
مادحی‌ام چنانکه او داند 
ثاعریام که‌هيج برش را 
کهتری‌ام چنانکه او گوید 
مشفقی‌ام چنانکه او جوید 
من‌ندانم همی که‌یگ رهکی 
۱۳ 
باغ عز ترا 
روز افبال 
مدحت نو شرف دهد مره 
طیبتی شاعرانه کردم من 
عرص ([ بود تا نخست مرا 


مه را که نظم خواهد کرد 


ندیده خزان 


نو نبیند شب 


بت‌دلجوی ولعبت دلدار 
بسنو وکوش وهوشزی‌من‌دار 
اصل حری وسید احرار 


که بدوتیز شد مرابازار 
آن مه جود ورز شکرشکار 
نادره حیلت و بدیع نگار 
سب وروز ازبرای من‌بر کار 
که نبافد کی بهیچ دیار 
که از آن نزدمن نماند اثار 
از عبائی و برداکست این‌بار 
کاید اور همی 
که دعا گویمش بلیل‌ونپار 
گفته درمدح او بسی‌اشعار 
هیچوفتی نکرده‌ام انکار 
ورفتار 


زمن ازاد 


بر مرادش مراره 
که ندارم خبر زعرض شمار 
از چه‌معتی کرفت کارم‌خوار 
هيج وقتی سپمر آینه‌دار 
می جود ترا نبوده خمار 
کل احسان تو نداره خار 
خدمت تو سعادت آرد بار 
تا نبندی دل اندرین زنهاد 
فهم کرک شاعری ال از 
بر طرازد سخن بدین هنجار 


۱۴۴ 


۱۴۵ 


گرچه درشعر تیز دیدار است 
منم انجادوی سخن که بنظم 
درزما نه زگفتهای هفست 
قوت طبع‌من کند آسان 
نشوه جزبمن الشاده دری 
مر مرادولت تعو فرماید 


مهربان برتو خسرو عالم 


مسعوذ سعد 


ازمن افزون نباشدش دیدار 
آرم اندر خزان بطبع بهار 
شعرهامون نورد و کوء گذار 
هرچه ازباب شعر شدد شوار 
که‌ضرورت برآن زندمسمار 
که هميشه همیرود حموار 


وز نو خشنود ایزد دادار 


+ ( درمدح ابوالفرج نصر بن رستم و توصیف نبرد آذمالی او ) «« 


آن ترجمان. غیب ونماینده هنر 
آنزره‌چپره که کندروی دوست‌سرخ 
غواص پيشةٌ که بدریا فروشود 
آنشمع برفروخته بز تَتَةٌ چو سیم 
کویندء که هست‌سخذهاوجانش نیست 
مرغان | کر بپای روند بپر بهرند 
اورادو شاج نکنی پیوسته هریکی 
يك‌شاخ برولی ود کر شاخ برعدو 
زان یافت کدك مرتبت صد عزارنیغ 
آزاده بوالفرج فرج ماز هر غمی 
از بوالفرج رسید چهانرا زهر بدی 
رستم بکارزار یکی دیو خیره کشت 
پیکار نصی رستم با صدهزار دیو 
آندیو بد سپید وسياهند این همه 
نصرست نام خواجه فرامرزخوانش 


انسایه خدا و عمید خدایتکان 


آن کز گمان خلق مراورا بودخبر 
شخصی نه جانور برود همجو جانور 
از قعر بحر تیره بر آردبسی دره 
گردوه شمع زیر بود روشنی زب 
پرندهٌ کههست پریدنشو نیست پر 
اوکار پای وپر بکند هرزمان بسر 
یکشاخ باقتضا ود 5-رشاخ باقدر 
آن‌برولی سعادت و آن برعد وضرر 
کو کرد بربنان عمید اجل کنر 
نصربن دوستم بوغا رستم کر 
فتح‌و فراغت وفرح ونصرت وظفر 
این اند سال کره بمازندران گذر 
هرروز تاشبست وزهر شام تا سحر 
هست این زمین هند زمازندران‌بثر 
زیرا که رستم است فرامرزرا پدر 
کش ازخدایکان نظرست ازخداظفر 


مسعوذ سعد 
او نوبه حملکت زعمیدان ملکت 
آن مهتر خطیر نکو خاطر وضمیر 
از کل سرشت کید هاهمه رام 
خورده جهان بسی و نخورده‌چواو کسی 
در خدمت ملولد بپرده تن عریز 
ای مهتری که‌تو خلق پیمبرست 
گربودی از خدای جهانرا پیمبری 
آن خلق راپیمبر دیگر تومیبدی 
هر کوترا سوار به بیند معاینه 
کت کین فرشته ایس ای 
ایدون بت بدا تو کمالجمال و جمال‌تو 


ای باغ وجودازتو سراسر فروخته 


دریا | گر چه دریتیم اندر و بود 


انش زنف آنش خشمت نهان شدست 
ای چشم جودرا بصر وعقل را روان 
چونانکه‌کان کوهر ۳ دو- مضمرست 


نامی رز توشد ند سرآر تبار تو 


آزاد کی کت بگرد جهان بسی 
زان پیش کزعدم‌بوجود آمدی‌خدای 
برزایران تونی بسخا دیسپای سیم 
بر نظم ونثر وفشل توئی شاعر ءسوار 
شاعر نوازو شعرشناسی وشعر خواه 
من‌مرده‌زنده گشتم‌وا کنون‌شدم‌جوان 


لین روزو روز کارتو برمن خجسته بای 


۱۳۹ 





پیداترست از آنکه از ۱ نجم بود قمر 
عرکز نبود خواسته راپیش‌او خطر 
اورا . زجاء وجود سرشت, و نکوسیر 
اندر فنون دانش وهر فخل بهره ور 
استاده پیش شغل جهاندار چون‌سپر 
پرهان تست فضل وسخایت‌بود هنر 
بعد از نبی محمد برخلق بحر وبر 
کت‌هست‌علم آن‌وسخن گشت‌مختصر 
روح الامین شناسد ونشناسد ازبشر 
رکه ککه‌بمیر مکه زیزدان کی 
چونانکه نورشمس بتابد زباختر 
برتو زمانه باد بقارا کشاده در 
با کف توحقیر ترست از یکی‌شمر 
حمنی. گرفته زاهن وپولاددرحجر 
گرعقل را روان‌بدی وجودرابصر 
2573 هیست در توحام ودرو فشل‌تو ۳7 
گرچه باصل وفتل بزر گندونامور 
آخر دراصل دولت توکشت مقر 
موجود کرده بود هنر درتوسر بسر 
برشاعران توئی بعطا بدرهای زر 
خوش طبع و خوش‌هو ای و خوش لنظچون‌شکر 
آری چنین بوند بزر گان هشتهر 


یکنره گر زجود تو برمنکنداثر 
آزهم کستته باه دل دشمن وجگر 


۱۳۷ 


سرسبز ودل قویوتن آباد وشاد زی 
چندانکه هست برفلك‌استاره راشمار 


مسعو ۵ سعد 


وانکس کهاو نه‌شاد حزین‌باده کورو کر 
توشاد زی ومدت عمرت همی شمر 


۶( هم‌درمدح او)< 


آمد فرج ما زستمهای ستمکار 
زین پس‌نرودپیش بما برستم کس 
تکی هس زد رد برآین رتم دید 
زیباست بر ینشغلعمیدبن عميدانك 
از بوالفرج آمد ستم ما زستمها 
بی‌بوالفرج الافرج ال لهاور 
پیدا نشد آسایش وارایش‌این‌خلق 
او فخرعمیدان جپاندیده کافی 
آباد ولایت ژوی و شاد "رعیت 
در هند چواوئی نه‌ودرحضرت غز نین 
لول خوشاب‌سخنها و کفش بحر 
دانش بدل اندرچو بتی اند رخورشید 
کلکش ‌به‌بنان اندر چونموج بدریا 
ای‌نام توچون نام سخی‌حاتم طائی 
روزی ده خلقی نه‌خدائی‌توولیکن 
ایتحلق رمارم چو رمه پیش‌تواندر 
بسیارنشینند براین‌بالش واین‌صدر 
آنی که‌فلك چون توبعد قرن‌نیاره 
هم داور خلفی بکه داوری خلق 
جبریل‌مگرهرچه کریمی‌وسخابود 
شاید که بنازند بتو اهل لهاورد 


چون بوالفرج رستم آمد سراحرار 
برما نشود هیچ ستمگر بستم کار 
ایزه نپسنده ستم از هیچ ستمکار 
دافیست بهرشغل‌وبهرفشل سزاوار 
ی‌بوالفرج الفرج یزد دادار 
ازنرخ کران علف و آفت آوار 
تا نمرت ما نامد از نصر پدیدار 
داهی بهمه دانش و کافی‌بهمه کار 
بدخواه وبداندیش نگون بخت ونگونار 
دردانش‌ودر کوششو گفتارو ,کردار 
دربحرعجب نه که‌بود لولوشهوار 
قارون‌شدو آسان‌براوهرچه که‌دشوار 
جودش بکف‌اندرچوبابر اندر امطار 
توش دراآمتال ویر [شعار 
روزی همه‌جز ب کف خویشهپندار 
تو برسر ایشان برسالارملك‌و|ر 
زیشان‌توفروزنده‌تری ای‌مه‌بسیار 
دانا وسخندان‌وسخن سنح‌وهشیوار 
هم داور دینی بگه مذهب دیندار 
آوره بنزديك تو از ایزد جبار 


از فشل تو و فخر تووقیمت‌ومقدار 


ممعود سعد 


ای مهتر شمشیر زنان باجگر شیر 
ای يك تنه اندرزین يك لشکرکاری 
ای دیده ستان تو بسی سیته ودیده 
ای آاصف قرزانه بارای مسده 
توخانه اقبالی وروشن بتو اسلام 
آبرست کفت چونکه فروبارد برما 
دیوانت سپپرست پر ازاختر لیکن 
چون کعیه که خالیش نبینی‌زمجاور 
از کف توخالی نیود جود زمانی 
فرخنده بهار خوش وایام شریفت 
تأ دهر اکبیبیر و گبی‌تازه جوانست 
آراسته‌باد یتو این شپر وولایت 
دین ودعش وواد درین شهربکستر 


تن بیقر ارش زاندیشه حعكت 
>> ۶ 

جو ترست‌چویافی‌ععنی‌و لفط 

جر او ایءحب‌خلق دیدوشترد 


ح حکم تبوت‌عمه حک‌او 


تو کو که 1 
ی ی بن‌عریماست 
چو برهد‌اسمتدت *1 ِ 
۱ دس ور کل 
همه لقط او ۱ 


2 اعر ونهی وهتور 


3 


۱۴۸ 





درصدر عمیدی و و درهعر که‌سالار 
وی روزوغایشت یکی لشکر جرار 
درعقد کمتد تو سرد شیر به‌سمار 
وی خاتم آزاده با کف درم بار 
شغل تو مشهر بتو چون ملت‌مختار 
ابری که سرشکش نبودجزهمهدینار 
تو بدرو درو ثایت استاره بسیار 
در گاء تو خالی نتوان دید ز زوار 
وزمدح توعم عیچ تهی دفترواشعار 
روز طرب وروز نشاط عی ومیخوار 
پیری وجوانیش باذر درو آذار 
وز دشمن تو خلق مبیتادا دیار 
مگذرزجهان‌هیج وجهانراخوشبگذر 


که‌عستم‌توانگر بدیم‌شاخ‌زر 
زمتقار پرقار در و گهر 
زبان قصیحش بگفتار تر 
چو کورست‌چوز‌یده راء گتر 
جپان ین کوروسخن‌یاب کر 
مواقق شده یاقتا و قدر 
که از کوه کی‌شدیگفتن‌سس 
یکی عادری بوه یس بی‌بدر 


خوره فیرو ۲۳ 


۱۷۳۹ 


حوصورت ؟کند م کل تاه را 
همیشه همه و هم خاطر بر او 
همه معنی مرده رنه (لند 
شکفتی‌نگه ک ن که 5 کش‌همی 
چوعیسی بکشتنش دارند قصد 
وایکن چو بردارانگشت ت 
برآن آسمان بزرکی شود 
چو دین هسیح است کردار او 
که مرطلتش دا زیس اهدرکار 


ازین بسته‌دوری تو مسعودسعد 


هسعو دذ سعد 





رود گرد گیتی‌چومرغی تس 
زوعدو وعیدست وزنفع وضر 
عجب قدرت و کامگاری نگر 
جلیبا مارد با اکک رس بر 
که هرساعت‌او ۳ ببر ندسر 
فزون گرددش‌قدروجاء‌وخطر 
کهره نیست‌جانراازین‌بیشتر 
چرامانوی ماند ازوی‌اثر 
پس ازغیبتش نیست الاصور 


گشادنش را رنج خره مبر 


:+( مدیح سلطان مسعود ): 


چون‌چرخ‌قادر مدوچون دهر کامگار 
مسعود پادشاهی کاندر جهان ملث 
ور روک وی و ناهید وقت بزم 
ای کوه باد حمله وی باد کوهء حلم 
شد مفخرت چومهرزرای تو نورمند 
آمیخته هوای تو با تن چوجان‌وتن 
جوهر نمی‌پذیرد بیحکم تو عرض 
ازعفووخشم تست همه اصل‌روزوشب 
ازشوق طلعت تو و حرص دعای تو 
از بهرجوددست توزرزادو خالدوسنگه 
در کان زشرم چشمه یاقوت سرخ شد 


زیرا که کوه ما در اوبود واوندید 


خسروعلاء دولت سلطان روز گار 
هست ازملوله کیتی شا بسته‌یاد گار 
برجیس‌روز بخشش وخورشیدروزبار 
ای ذو الفقارمردی وی‌مرد ذوالفقار 
شد مملکت چو کوه زجاه‌تواستوار 
و آويخته رضای تودرتن‌چوپود وتار 
عسرن مجرع) نگیردبی امر تو قرار 
وز مهرو کین تست‌همهد.م نورونار 
پاچشم 5شت‌نی "کس و را پنجه‌شدچنار 


وزبهرزیب بزم تو گل‌دادچوب‌وخار 


رین‌خورده‌است نیکوخاطر بر این کمار 


مر کوهء‌را سزای کف راه تو یسار 


مسعود سغد 





از بپرساز و آلت شاهانه ترا 
وزبپر جشن مجلس فرخنده ترا 
تخمی که نه بنام‌تودر گل پرا کنند 
کرباد انتقام تو بر بحر بگذره 
ورقطره زجود تو برخاله بر چکد 
تا حمله برد جوه توبر گنج شایگان 
با ملك تو بزاد ز اقبال دولتش 
درسهم وترس‌مانده‌چو گاو ان‌زشرزه‌شیر 
آزهولوهیبت توبداندیش ملك و دین 
گاء ازفزع چورنگه‌جهد برفراز کوه 
ای اختیار کرده ترا ايزه از جپان 
گرچه‌فلك زچشمه‌خورشید بوته کرد 
برغور کارهای توواقف نگشتی چرخ 
عادل زمانه داری قاعر جهانستان 
شاها خدای داند و هست او کواء حق 
تا من پیاده کشتم هستم سوار تند 
برسکک‌خارء بند گرانم‌چنان‌بدوخت 
از گوشت‌بود کرد مرا بردوساق پای 
مداح نیکم و گنهم نیست بیش ازین 
نندست شیب چرخ اجازت مکن بدان 
زین زینهار خوار فلك جان من بخر 
مگذار زینهار چو در زینپار تست 


۳۹ 


۱3۰: 


از کوهر کونه کوهر خیزدز کوهسار 
ازنوع نوع کلها روید زجویبار 
آن کشت را بژاله کند ابرسنگبار 


از آب هربخار که خیزد شود غبار 





در دشت هرغبار که باشد شود عقار 
با کس نیاز نیز نپیوست کارزار 
که بر کتف نشاندش و گاه بر کنار 
شبران کار زاری از آنگرز کاو سار 
با جان ممتحن زید و با دل فکار 
دا ازقلق چومار ۱۳۳۵ 
هر کز ندیدچشم‌جهان‌چون‌تواختیار 
نگرفت هیچ کوهر ملك ترا عیار 
کفت اینت‌بختیاری ای‌شاء بختیار 
بایسته پادشاهی شایسته شهریار 
سجده کند جلالت هرروزچندبار 
تاجان«ن‌چه رنج کشیداندرین‌حصار 
برجای خویش مانده که بیندچومن‌سوار 
کزبار آن بماندم برستگستگعوار 
اینمار بوده آهن گشته ون تا 
در بند بنده را ملک بیش ازین مدار 
کوبیکنا: جان‌چومن کس کندشکار 
! کنون که جان برتوفگندبزينهار 
جان مرا بدین فلك زینهارخوار 


۱۶۸ 
دسته در انتظار خلاصست جان من 
تا آسدان قرار نیابد همی ز دور 
ای مهرشهریاری چون‌مهر نور بخش 
بادی چنانکه خواهی‌بر تخت‌مملکت 
تائید جفت و بخت‌بکام وفلك غلام 
خورشید ملك داده هوای ترا فروغ 
جشن خجسته‌مژده همی آردت‌بر آ نك 
تو یاد گار بادی از کردهای خویش 


مسعو ۵ سعل 


جان کندنیست بستن‌جان اندرانتظار 
مهر اندرو ز سیر نگیرد همی قرار 
وی آسمان زادی چون آسمان ببار 
از عمر شادمانه و ز ملك شاه خوار 
دولت رفیق وچرخ مطیع و خدای‌بار 
اقبال و بخت کرده خزان ترا بهار 
نا حشر بوه خواهد مك تو پایدار 
هر کز مباد کرده تو از تو یاد کار 


++(مدح ثقة)لملك و لغز آ تش< 


ای بقدر از برادران بر تر 
مادر تو چو مادر پدرست 
زان و معبود کته آن را 
چون بزائی‌هم اندر آن ساعت 
باز هر بچهٌ که زاد از تو 
جایگه‌های‌توچودشت‌وچو کوه 
گاه زر باشی و گهی یاقوت 
روی بنمای کاندرین زندان 
هم دواجی مرا و هم چبه 
گوهر تو در آفرینش هست 
درسرشت تومهر باشد و کین 
حشمت طاهر علی شده 
داند ایزه که من نشاط کنان 
خویشتن جمله در تو پیوستم 


مر ترا شد برادر تو پدر 
تا حده باشد و مادر 
که زنش دخترست با خواهر 
بسوی چرخ بر فرازی سر 
در نفسهای تو بر آره پر 
خوردنیهای توچ و خشك و چوتر 
68 باشی عبیر و که عنبر 
هستیم چون دو دیده اندر خور 
يم لحافی مرا ۳ بستر 
بر تر و پالتر ز هر گوهر 
خلق را از تو خیر آید و شر 
برولی و عدو به نفع و به ضر 
مت بو سر 


راست گویم همی بحق بنگر 


مسمعو ذ سعد 


از بو رک یوکتون روا داری 
کر بدانم که هیچگونه مرا 
در شهنشاه عاصیم عاصی 
چون امیدم بریده شدزخلاص 
حال اطفال من جتکو ده بود 
بیش ازین‌حال‌خود نخواهم گفت 
همه کوتاه کردم و گشتم 
چند ازین کاشکی وشاید بو 
دل آزین‌حبس‌و بندخوش کردم 
چون همه بودنی بخواهد بود 
توخداوند شاه و خرم زی 
هیچ انده مخور که دولت تو 
که شد آب حیات جان افزا 


هر زمانی چو نوعروسان‌مپر 
خشك‌شدسیب لعل ر اهمه خون 
زانکه نارنگ را بدید که باد 
راست‌چون‌ساقی‌توبر کفدست 
از شکوفه دبیع بزم تو شد 


شاد و خرم نشین وباده ستان 





که بمیرم چنین بحیس اندر 
3 مضع‌رست يا مظيّر 
در خداوند کافرم کافر 
چه نویسم ز حال خوه دینگر 
گر رسد شان زمن بمرله خبر 
راضیم راضیم بهر چه بتر 
قانع و خوش بهر قضا و قدر 
چند باشد زچند وچون وا گر 
مگر این عمربگذرد به مگر 
آدمیرا چه فایده ز حذر 
سال مشمر ز عمر قرن شمر 
سازد اسباب تو همی در خور 
بر کف تو نبیند در ساغر 


نبود لس نو تت وفت اکدر 
گردش لین ر بازیگر 


وس 


سیرم چدن و دیبه ششتر 
عمه زنجیرها بروی شمر 
در کشد روی خوب در معحز 
در تن از بیم باد چون نشتر 
همه رویش تس وس و۳ 
جام زدین نهد همی عیهر 
کون آنی د «رئح اصفر 
از بت سر و قد مه متظر 


ات 


۱۰۲ 
چو رخ و قدوچشم وعارش‌او 
ثه تکاریده خامه مانی 
روی نعمت بچشم شادی بین 
سر بخت توسبز باه چو مورد 
بر سر جاه تو عمامة عز 
چون‌مه نو زمان زمان افزون 
ملك شاه بند شهر "گشای 

ماك‌او باد هفت کشور و باد 
از جمالش فروخته ایوان 
پادشاهی او و دولت تو 
برمن این شعرها بعیب مگب 
که چنين مدح بس کت و 
درچنان بتد لنگک «انده ولو 
جانفزای 


تو باواز بدیع 


مسعو ذ سعد 





بحمال و بها و زینت و فر 
ده ترازیده رنده آذر 


صحن دولت بپای فخر اسرد 


قد قدر تو راست چون عرعر 


ت بر تن عیش تو لباس بطر 


عز و جاه تو از شه صفدر 
خسرو پیل زور شیر شکر 
امر و نپیش روان بم‌ر کشور 
وتات فرالعته آفر 
ثابت و پایدار تا محشر 
خواجه بوالفتح راوی ومم‌تر 
از چومن‌عاجز وچومن‌مضطر 
در چنین‌سمج کور کشته وازد۳ 


عیبهائی که اندروست ببر 


+:(جواب قصیده محمد خطیبی وانکار بر آثار کوایب و شکات):: 
#(از حیس خود و مدح قت‌اله‌اك طاهر و سلطان مسعوه):: 


محمد ای‌بجپان عین ففل وذات هنر 
ترا خطیبی خوانند شاید و زیید 
گراینلقبراب رخوددرست خواهی کرد 
بلطف وسرعت [ بست‌وباد خاطروطبع 
چوتوقرین ورفیقو چوتوبرآدر ودوست 
زحسب‌حال چوزهر تو زهره‌ام خونشد 


خرد فراوان داری همی چرا نالی 


توئی اگر بود از فغل در هنر پیکر 
که تو فصیح خطیبی بنظم و نثر اندر 
پوقت خطبه دانش ز عود کنن مس 
بتاب وقوت عقلت چه خال و چه آذر 
کهداشته‌است‌و که‌داردبدین‌جهان‌اندر 


که نظم کردة آنرا بگفته چو شکر 


ازین دوازده برج کون و هفت اختر 


مسفو د سغل 


جرا الا تررر ککاز در فعان باشی 
توازدوییکر وخ رچنك‌چون‌خروش کنی 
چه بیم داری آزشیر کو ندارد چنگن 
ترا چه‌نقمان کرداین‌ترازوی‌خسران 
ز کزّدموز کمان‌این‌هراس‌وبیم‌چراست 
آزین. بزیچه بسته دهان چرا ترسی 
چه جوئی آب زدلوی که آب‌نیست درو 
زماهثی که‌دروخارنیست این گله‌چیست 
نه پر خوانی ويحك حمی تو کیوان‌را 
۳ اورمزد توانا و کامران بودی 
نخواند باید بپرام را همی خونی 
در آفتاب ۳۹1 ذات قوتی بودی 
سماع ناهید آخر ز مردمان که شنید 
چه جادوئیست نگوئی مرا تواندر تیر 
اند کرتت مهی که کوی زین 
زاختران که همه سرنگون کنندغروب 
تو ای برادرخودرا میفکن ازره راست 
ج نج وقدر کردزکاد هل رات 
زمانه نادره بازیچها برون آوره 
بدان یقین که بدین کونه آفرید فلك 
زیر شیون زینسان کبود پوشش کره 
بدید باید عبرت نبود باید کور 


جهانت عبرت و پندست رفته و مانده 


۷6۴ 


که بی‌سروست یکی‌زینوبی‌لگدویگر 
چوبد کنند بتو چون نه اندر چاناور 
چه خبر جوئی از خوشه کو نداره بر 
که پلهاش فرو تر نباشد و بر تر 
نه دم این رانیش و نه بال آنرا پر 
که هر کزش‌نه‌چرا که بدونه آ بشخور 
چکونه ثر شود از نیستش بر آب گذر 
بلی ذ «اهی پر خار دیده اند ضرر 
خرف شدست ازو هیج نيك وبد مشمر 
نه درو بالش بودی نه در عبوط مقر 
بدستش اندرهر کز که دید تیخ وتبر 
سیاء روی نگشتی ز جرم قرص قمر 
و 
که هردو مه شود از آفتاب‌خا کستر 
کندش تیه از آن پس که باشداوانور 
چه سعد باشدو نحس‌وچه‌نفع باشووضر 
زچرخ و اختر هر گز نه‌خردان‌نه‌شر 
مدان تودولت ومحنت جزازقضا وقدر 
ز بازی فلك مپره باز بازیگر 
بکت آنکه‌براین گونه‌ساختش‌چنبر 
د بهر سورش بست ازستار کان زیور 
شنید باید پند و نگشت باید کر 


تو مانده بازشناس و تو رفته بازنگر 





۱۵5 
| گرزمانده نداری خبر عجب نبود 
چوبنگریم همیدون پس‌ازقنای خدا 
من‌وتوهردوفضولی‌شدیم وچرخ ازبیخ 
زتری بر تن ما تیز و تازه افتادی 
چواهل کوشش بودیم و بابت پیکار 
نه دست راست گرفتی‌برسم قبضه تیغ 
بدانکه مارا درنظم دست نيك افتاه 
نه هر که باشد چبره براندن خامه 
کسی که خنجرپولاد کارخواهدبست 
تنی‌چوخارابایدری‌چوسوهان سخت 
در آنزمان که شودزیر گردلبماخشك 
همه زآهن 
دلاورانرا دل گرد ازهراس دو ‏ نیم 
چولاله کرددپشت‌زمین‌بطعن وبضرب 
خروش رزم چو آواز زیر وبم‌نبود 


بینند زیور مردان 


نبود باید ری تا به آخر عمر 
حدیث خویش‌همی گویم ای‌بر ادرمن 
ترا نباید کاید زمن کراهیتی 
کنون از آ نچه خوشآیدترا بخواهم گفت 
کرت چوسرو مسطح همی بپیرایند 
زصبر جوشن پوش ونبرد مردان کن 
تو گرد کنید خفرابرای وشغل‌طلب 
+رلاگرپس‌ازین دولتی دهد یاری 


مسعو د سعد 





زرفته باری داری چنانکه بود خبر 
بلای ما همه قزدار بود و چالندر 
بکندمان وسزاوا 


بدان‌زمان که ر کث مابجستی‌ازنشتر 


ر بود و اندر خور 


همی چه بستیم از بیر کارزار کمر 
نه دست چپ را بودی توان بند سپر 
رخود بجنگگ چرا ساختیم رشتم زر 
دلیی پاشد پر کاربستن خنجر 
دلش‌چو آهن و پولاد باید اندر بر 
که پای داره با دار و گیرحمله‌مگر 
تسین که شوو ز 
چوخاست گرد 

مبارزانرا خون کردد ازنهیب جگر 
شود چوخیری روی «وا بکر وبفر 
حدیث‌کاك د گردان و کارتیغ د گر 
که‌مردمان بجنین ضحتکپآشوندسمی 
فان مان دکرمدارو هبر 


بدین که گفته شدای نيكثر ای‌وی‌ههتر 


برخود سرهاتر 


کمیت و سمندو جمز زیور 


که هست ازپس‌این دولتی‌ترا بیمر 
بدان که زود چوسروسهی بر آری‌سر 
زبای مر کب سازوه‌صاف گردان‌در 
که من هز زیمت گشتم زکنید اخضر 


من‌و ثنای خداوند و خامه ودفتر 


مسعون سعل 





بمدحت قةالماك ازین چو دریادل 
عمید مطلق طاهر که سروران حر کر 
بزر گواری دریادلی که در بخشش 
بلندقدرش لردست وصف چرخ زمین 
زابر رادی وز مرغزار نعمت او 
قلق ناه یت و۳ او اه 
ندیده‌اند ز ایوان جاء او کنگر 
ز اوج هدت او چرخپا شود تیره 


بپیجوفت نبوه ست بی‌سخا دستش 
چوبحرمادرطبع سخاش بود رواست 
بدوست گردان اقبال دیدن وملك آری 
برستم آزهمه غم کوبچشم بخشایش 
خدای داند کامروز اندرین زندان 
«می ز رحمت او باشدم درین دوزخ 
نه من ببیتم درهرشرف چواو مخدوم 
اک خلاصی باشد مرو حواهد او 
ااستانه درگاه او کتم بالین 
برون کنم زسرم کبرو باد بیخردی 
شوم بنانی قانم بجامةٌ راضی 
همه بخشتك شلوار برنشينم و بس 
چه سودازین‌سخن چون نگاروشیر چودر 
دواهل‌فضل و دو آزادء و دو ستحنیم 


دعای ماست‌بهررمسجد و بهرمجلس 


۱5۹ 





بفوس طبع بر آرم طویلهای گهر 
ندیده‌اند چواو درزمانه يك سرور 
به پیش جودش دریا کم آید ازفرغر 
شاد وط را کر دست نعمت بح رشمر 
ته آز کرده تشته ته تور ار 
تهی نرفته‌ست ازدست اومگرساغر 
نجسته اند ز دریای فضل او معبر 
زموج بخشش او کنجها برد کیفر 
چناننکه‌هيي نبودست بی‌عر‌جوعر 
که هست خوی خوش اوبرادرعتبر 
نگ دد اختر بیچرخ‌وچرخ بیمحور 
زصدرجاه بمن بنده تیز کره نظر 
زجودو بخشش او نعمتست بس بیمر 
نسیم سایه طوبی و چشمه کوثر 
نه اوبیاید درهرهثرچومن چاکر 
نباشدم هوی لشکر و هوای سثر 
بخسیم آنجا وایمن شوم زرنج سهر 
زعلم لشکر سازم ز اهل علم حشر 
بخط عقل تبرا کنم زعجب و بطر 
نه اسب تازی باید مرا نه ساز بزر 
چوما بمحنت کشتیم هردو زیروزبر 
دوخیرءر ای‌ودوخیره سرو دوخیرهبصر 


دریغ ماست پر محفلو بهر محضر 


۱۰۷ 





توا و گرفتی درحبس و بتد معذوری 
من مکه‌عشری ازهمر‌شوم من نگذشت 
بحای مانده‌ام از بندهای سیم رازن 
وان وسست شده‌رویم‌ازطیانجه کبود 
شده بر آب دودیده سبك 7 ۱ وشتی 
بلا وم‌حنت‌واندوهو ر نج ومحنت و عم 
ز سکه کویم امروز این بلا بودست 
زضعف‌پیری گشته‌ست چونگلیمکبن 
زبی حمیتی ای دوست چون غلیواجم 
علاج را گزر پخته میخورم زیرا 
دریغ‌شخص کهاز بند شد نحیف ودوتا 
همی بشهءر کنم ساحری از آن باشد 
بسان آذرو مانی بتگر و نقاش 
از آنتکه می به برستندگفتپای مرا 
زمانه‌را پسری در هنر زمن به نبست 
چرا بعمر چو کفار بسته دارندم 
بدین همانا زین امتم نمی شمر ند 
همی سخنها گرم آیدم کز آتش دل 
توزان که‌لختی محنت کشید8درحیس 
یقین بدان که نه‌مردست‌خسم دانش‌من 
بلی وليك قامدان‌زدو کدان بگریخت 
بکوفتم دری از خام قلبتانی باز 


خرم ونیم خرم و آبله و مخنث من 


هسعو ۵ سعد 


| گر بترسیازین‌بند و بشکریزخطر 
مگر بمحنت و در محنتم هنوز ایدر 
ضعیف گشته‌ام از رنحهای بس‌منکر 
در آب دیده نمام مگر به نیلوفر 
اکر چه بای دارم گر ان تر ازلنگر 
دمادمند بمن بر جو قط های «طر 
تمام نام ٍ لاها مرا شدست از بر 
بحیس رویم و بوده چو دیبه ششتر 
نه ماده خودرا دانم کنون همی‌ونه ذر 
که آن‌چوسخت گزرسست ددچوبره کزر 
دریخ عم ر که در حبس شد هبا وهدر 
هميشه حالم چونحال ساحر آن بسحر 
بلا و محنت بینم همی بزندان در 
بسان صورت مانی و لعبت آذر 
چرا نهان کندم‌همجو بد هنردختر 
و۳۹ یکیام از امتان پیغمبر 
که می برون نگذارندم ازعذاب‌سقر 
دهان‌چو کوره‌شدوشد زبان‌درواخگر 
بدین که گفتم دانم که داریم باور 
اک رچه‌پوشددر جنگه جوشن ومففر 
بعاقبت بتر آمدعمامه از معجر 
بکو بروتی باز ایدر آمدم از در 


خره ندارم ( دیوانه زادم از مادر 


مسحو ۵ سعد 


وزآنکه‌نادان‌بودم‌چو گرد کرد ریش 
چو حال‌فضل‌بدیدم که‌چیست بگزیدم 
بدو نوشتم و پیغام دادم و کفتم 
| کرسمادت‌خواهی‌چو نام‌خویش‌همی 
مترص‌و با اه یکايكك چو دگ‌همیکنءف 
که بردرندسگان‌هر کرانکردد‌سك 
عتاست فضل ند از فضل بوی عود بود 
نصعیحت پدرانه ز من نکو بشنو 
ز فضل تعمت مزمر بود که در مجلس 
مکار | گر که ز کشته دریغ میدروی 
ز اضطراب نمودن چه فایده مارا 
نخوانده‌ايم که نتوان ز کیتی ایمن‌بود 
کزینزمانه‌بسی‌چنگوپر بیففکندسی 
بدان حقیقت‌کاین‌شغل واینعمل دارند 
بذات خویش موّثر ایند و مجبورند 
نخواست‌ما ندن| گر کنج‌شایگان‌بودی 
چوذ کرمردمعمرید گر بودپس اززن 
بریده زیست امید خلاص‌وراحت‌من" 
ز کدخدای جهان شهریار ملك‌افروز 
سپچهر همت و خورشیدرای ودریا دل 
علاء دولی مسعود کامکار که ملات 


نپاده هسند میمونش برسپهر شرف 


۱- از اینجاناخرفصیدهرا دیوان چاپی فاقدست 


۷5۸ 


مرا بنام همه ریش کاو خواند پدر 
ز کار پیشه جولاهگی زبهر پسر 
که‌ای سعادت در فضل هیچ رنج مبر 
بسوی نقص گرایو طریق جهل‌سپر 
بحیز و نیز ده‌ادم چو خرههی‌زن‌عمر 
لکد زندد خران هر کرا نباشد خر 
که زار زار بسوزد بر آتش هجمر 
مگر گرد حنر هیچ کافتست هنر 
ز زخم زخمه بنالد زمان زمان‌مزمر 
دریغ میدرود هر کسی که‌کارد | گر 
کر چه هستیم امروز عاجزومضطر 
ندیده‌ایم که نتوان ز چرخ کرد حذر 
عزبر آهن چنگ وءقاب ۳ 
سپپر عمر شکار و جهان عمر شکر 
درین همه که تومی‌بینی ایزدیست‌اثر 
بماند این سخن جانفزای تا محشر 
کت همه ساله منظر از مخبر 
در این‌زمانه که دازه شده‌ست عدل‌عمر 
خدایگان زمین پادشاه دین پر 
زمانه دار وزمین خسرو وجهان‌داور 
بدست فخر نهد بر سرش همی أفس 
نبشته نام همایونش برنگین ظفر 


۱5۹ 


چو از ثری علم قدر اوست تا عیوق 
گذشت رایت انبال او زهر گردون 
مضای‌حشهت او برشد بشرق و بغرب 
چوشیر شرزه و چون مار گرزه بر سرودست 
سپهرهارا بر امر او مدار و مجال 
گراونخواهدهرسال خوش‌نخندهباغ 
برازدم که‌چومن نیست‌هیج‌مدحتگوی 
وزیده باه در آفاق باد دولت او 
کر این قسیده نیامدچنا که رخور بود 


مرا بفضل تو معذوردار کاین سروتن 


مسعود سعد 


ز باختر سپه جاء اوست تا خاور 
رسید آیت انصاف او بهر کشور 
مضای دولت او باد شد بیحر و بیر 
ز هولش افسر فغفور و یاره قیسر 
ستار گان را درحکم او مسیرومم 
ور او نگوید هر روز بر نیاید خور 
برازدش که چنو نیست‌هیچ مدحت خر 
که‌برولیش نسیم است‌و برعدوصرصر 
ازاننکه هستش‌معنی‌ر کيك ولفظایتر 


ز ناتوانی بر بالش است و بربستر 


+( مدیح سلطان مسعودپس ازشکار او): 


ید ات داور 
عالم افروز نام مسعودت 
گنج پرداز دست معطی تو 
نرسد با محل تو اگردون 
تو زب بوحعت 
عزم‌تو گردمافکندبر کوه 
حزم تو گرند پی‌اندر باه 
مر کب تست اژدهای نبرد 
برسد ملك تو بهفت اقلیم 
زحل سر فرازهست ازمهر 
دولتت را بهر چه خواهی 


مبیح آتشی دارد 


ملك عدل ورز دین پرور 
مك را همچوتا جرا کوهر 
بزم را همچو خلدرا کوثر 
نشود همعنان تو صرصر 
چهم‌شردازهراس‌بأْی‌توتر 
از دوسو کوه را بر آرد پر 
شودش‌بسته خشك راه گذر 
خنجر تست کیمیای ظفر 
که‌چنین است‌حکم‌هفت اختر 
همتت را گرفته اندر بر 
هشتری رهب ست‌وفر مان بر 


دشمثتر آدریده مفزوجگر 


مسعوذ سعد 


نه عحب کافتاب نورانی 
کردد اندر رفیع مجلس‌تو 
در برایر عطارد ساحر 
از پی روشنائی شب تو 
نادره فصه شنیده رهی 
از گوزنان بیشه کوت‌رسید 
کهچریدوچمیدوغم‌مخورید 
هی کردخشتءسعودی 
دریکی صید گاه شاهنشاه 
بدوسر تیر اویکیلحظه 
شبل‌شیر آن بریده شدزچهان 
آفرین بر کشادتو که‌بز خم 
| 
اب راز ین‌نمط مطیع شده 
بجهان هیچکس ندیده‌وما 
ملکا روز کار چاکر تست 
بگذردجاء‌توزشرقوزغرب 
آفتا ب آمد ای .لك بحمل 
بر که‌ودشت باز گستردند 
گردنو گوش لعبتان‌چمن 
روشنی بیاض دولت بین 
سر فراز و بخرمی بگراز 


دیده حاسدان بتیر بدوز 


سایه‌چون‌چتر افکند برس 
زهر؛ لپو جوی خنیا کر 
با سر کلك تورود هم بر 
بدر باشد هميشه جرم قمر 
کز همه قصهاست نادره تر 
مرّده زی اهوآن دشت سپر 
نیست رنح‌نویب وبیم خطر 
بیشه ها راز شیر شرزه ثر 
که‌برانگیخت‌چون‌قضاوقدر 
خاژد بالین‌شد ند وخون بستر 
اینت شادی‌واینت عیش بطر 
همه گرا افکن است‌شیرشکر 
کشتور زیر نخت‌فرمان بر 
زیر صدر رفیع خود بنگر 
بحر دیدیم در میان شمر 
نیست شاه را چنین چا کر 
برسد ملك تو بیحر و ببر 
کشت حال هوا همه دیگر 


و 


میرم چین و دیبه ششتر 
شد زبارنده اير پر زیور 
خرمی سواد باغ نگر 
لهوجویو بفرخی می‌خور 
تارك دشمنان بتیع بدر 


"۴ 


۱۳ 


مسعوذ سعد 


+( شکر گز اری از تشر یف پادشاه )<* 


ساقیاچون گشت پیدانورصبحاز کوهسار 
آسمان کشت از شعاع آفتاب آراسته 
گریکی‌خورشید باشدبرسپه رآبگون 
وربود برچرخ گردنده‌هميشه سعدنحس 
پادشاها شکرتوپیش که دانم گفت من 
روزوشب گویم الهی شاه سیف الدولهرا 
میده‌ای‌ساف یکهروزیسبت حوی رات 
ور کسی کوید که‌مستم کی‌توانم‌خوردمی 
کومشومست‌وبه‌پیش شاه‌ما هشیارباش 
کوخداوندیست عالم در همه انواع علم 
پاد‌شاهی را جمال وشپریاری را شرف 
ازسنان- او همی باشد نهیب اندر نهیب 
چون برافروزه حسامش درمیان‌معر که 
خسروا تا پادشاهیدرجپانوجود کشت 
چون بتخت پادشاهی بر نستی در زمان 
نوبهار بد سگالان شپریارا شد خزان 
تا همی یابدزمین ازدایره دایم سکون 
کامران ودیرزی و شاه بند و شراک 


همچنین‌مربند گان‌خویشرا کردان زک 





۱- اومقبول مرد هوشیار 


برصبوحی خیزو بنشین جام‌محم‌ودی‌بیار 
هجو شخص من بخلعتهای خاص شهریار 
هست برخلعت مرا خورشید تابنده هزار 
خلعتم‌سعدیست کانر اهیچ نحسی نیست‌یار 
جز به پیش ذوالجلال کرد کار کامگار 
درثبات ملك شاهی و جهانداری بدار 
ساتکینی چفت کن برهرندیمی بر کمار 
کن بنوك موزه ترکانه او را هوشیار 
زان‌حه باشد پیش "او هشیارمردم نام‌دار 
یاد کاراز خسروان کوباد دایم کا۳ 
سروریرا اختیار و خسرویرا افتخار 
زینهار از تیغ او خواهد بجمله زینهار 
بد سگالش دردماغ خویشتن بند شرار 
روزکارت را همی کرداز زمانه اختیار 
پادشاهی پیش تو بنده میانرا بنده وار 
تا رهی را خلعتی دادی بهار "اندربپار 
تا کند پیوسته مپرازبهپراین مر کز مدار 
سیم بخش‌وزر ده‌ودشمن کش‌وخنجر گذار 
که بخلعتهای فاخر که بزر با عیار 


۲- خزان 


مسعون سعد 


۱ 


۶(مدح ساطان ممعود واظهار امیدواری ): 
+( درشمت سالگی ):د 


دولت مسعودی با ررز کار 
تاج همیگوید جاوید باد 
بخت همی گوید پاینده باد 
خسرو مسعود که برتخت او 
ای بتو افراخته سر مملکت 
ذات توآنگوهر کز لفظ آن 
قدر تو آنچر که ؟ ِ ۳۹ 
ملك نشاندست ترا بر کتف 
زی تو کند عدل همه التجا 
روی کمال از توفزودست فر 
مایه مپرتو نبیند زیان 
چرخ چورای تو نیابد مجال 
لطف توتن را نکند نا امید 
توز 
هر گزبی مهرتو عنصر زطبع 
ذیرا با کین تو عر کز نشد 


خشم ندیدست چو کینه 


شیر شکاری تو و از هول تو 
در کف‌توبرتن‌بشکستی خورد 
چرخ زتو کور شود روز رزم 
ملك سواری تو بمیدان‌ملك 


قوت دولت ز تو شد مجتمع 


چون‌تن‌وجان "کشت بی‌ساز کار 
شاء زمانه ملك روز کار 
دولت و اقبال شه تاچدار 
و۳ نثار 
وی‌بتو پرداخته دل روز کار 
عقل نداندش گرفتن عیار 
چرخ مثالیست‌از آن مستعار 
عدل گرفته ست ترا در کنار 
وزتو کند ملك همه افتخار 
شاخ‌امید ازتو گرفته ست بار 
باده جوه تو نیارد خمار 
کوء چو کني تونداره زینهار 
عذف تو جانرا ندهد زینهار 
حلم ندیدست چو تو برد بار 
من نبود که پذیره ۳ 
صورت با روح بهم سازوار 
پیل عزیزازتوشد و شیر خوار 
شیر نمی یارد کردن شکار 
کردن‌شیران سر آن کاوسار 
مهی ز نو نور برد روز بار 
ملك چو تو نیز نبیند سوار 
قاعده دین بتو کشت استوار 


۱-۳ 


کوید هر لحظه زبان شرف 
چونز تف حمله گردنکشان 
خنج رخونریز بلرزه چوبرق 
پشت زمین چست بپوشدسیاه 
کرده اندر بر دمپا خبر 
پیجد در دل جزع کرک 
توملکا در سلب آهنین 
کر کت 
زیرتو آن هیکل گردون‌نهاد 
باه شتابی که نیابد درتکث 
توزچپور است‌چورعدو چوبرق 
دشت.شده از سرتیغ تو رود 
دشمن دین چون زتوناشاد‌شد 
بنده زمدح توا گر عاچزست 
کفت نداند بسزا در جهان 
درسخن اینمایه بهم کره وبس 
کوهرزاید پس ازین طبع‌من 
بازهعان ی در که شود 
باز همان گرده طبعم که بود 
کزنظررای تو هرپاره چوب 
این چه حدیت‌ایسی کزایشگونه‌شد 
شست‌وو تا کردم ر اهمحوشست 
نیستم امسال بطبع و به تن 
اری نومید نباشم ز خود 


مسعود سعد 


احستت احسنت زهی شهریار 
جوش برآید زدل کار زار 
نیزه دلدوز بپیحد چو مار 
روی هوا پالد بگیره غبار 
کا رتور تن انا نشار 
ک ۳ تن فزع زار زار 
خیرچو روئین وچو اسفندیار 
تشنه بخون ليك بسی آبوار 
ره برود دریا درو صحرا گذار 
آتش خیزی که اسر قرار 
زود بر آری ز جپانی دمار 
کوه شده از پی پیل تو غار 
شاه زی‌ای شادی‌هرشاد خوار 
عذرش بپذیر وشگفتی مدار 
صدیات مدح توچوبنده هزار 
این‌تن بس‌سست ودل‌پس فگار 
گرتو براو تابی خورشید وار 
کز من بی شیر شود مرغزار 
کر کندم خدمت شاء اختیار 
کهرون پیروز تر از روز کار 
عارض مشکینم کافور سار 
سال بدین جای رید ازشمار 
آنکه همی بودم پیرار وپار 
کرچه دلم زار شد وتن نزار 





مسعود سعد 


باشدممکن که جوانم کند 
تا نبود جرم زمین‌چون‌هوا 
چون مهروشن نبودتیرهشب 
هرچه‌زمینست بخنجربکر 
مهر یو چون‌عهر بشادی بتاب 
درهمه گیهانت‌چواختر سیر 
یمن بهرجای ترا بریمین 


۱۹۴ 


دولت و اقبال شه بختیار 
تا نبودطیع خران‌چون‌بهار 
چون کل‌تازهء نبوخشاك خار 
عرچهجهاست بدولت بدار 
ابری وچون‌ایر برادی‌ببار 


بر همه عبت جچو کردون‌دار 


سر بهر کار ترا بر یسار 


۶( درمدح علاء الدو له مسعود ۱ 


زغزو بازخر امیدشاد و برخوردار 
خدای ناصرو نصرت‌دفقدبخت‌قرین 
سپه بغزو فرو برده و در آورده 
زشیررایت‌همواره پشه کرده‌عوا 
جهان‌فروخته‌زانرای آفتاب‌نهاد 
ببادمر کب کرده‌بهارشرلدخزان 
فکنده زلزله سخت بر مسام‌زمین 
بحدتیغ‌زمین‌رابساط کرده‌زخون 
خدایگانا آن‌خسروی که کردون بست 
بطوع طبع کند ناصر ترا یاری 
زرای تست خردرادلیل و یاردیگر 
بغروروی‌نهادی‌وروی روزبگره 
ز کوه‌صحرا کردی‌حمیزسجرا کوه 
حمارث کل‌هیو نی که‌جون‌برانگیزش 
نه بازدارهدش از کرش آتین‌میدان 


۱- این قصیده ازدیوان چاپی ساقطست 





علاع دولت مسعود شاه‌شاه شکار 
ظفردلیل وزما نه‌مطیع‌ودو لتیار 
باثش سرخنجرزشرلهدود ودمار 
زشیرشرزه‌تهی کرده بر شهعاهموار 
برد سایه آن‌چتر آسمان کردار 
بابردولت کرده خزان عصربهار 
نهاده ولولٌ صعب بر سر کهسار 
بگرد رخش‌هوار امظله‌زد زغبار 
بخدمت‌تومیان بنده‌و ارچا کروار 
بجان وتن ندهد حاسد ترازنهار 
زهدست تست‌سخار امنال‌ودست گزار 
کبوی کرو,چونیلوسیاه کرده‌چوقار 
به آن‌تناوره‌حرانورد گوء گزار 
بزخم‌یشاتسيك بر کندز بیع حار 
نهراه گیردشازرفتن آهنین‌دیوار 


۱15 





زآب خنجر تو آتشی فروخت چنان 
چنان کفت زخون‌مرغزار کوشش‌تو 
چوآب و آتش‌وبادی به‌تیخ‌ونیزه وتیر 
زیشت پیل‌تو بر مغز شیر باری‌خشت 
کدام خسرو دانی که نه بخدمت تو 
کدام رای شناسی "دنه زهیبت تو 
عدوی تو که گرفتار کینه توشود 
چه‌جست زآتش‌وخار نهیب‌تونشگفت 
چورزم را ستدودادنام و ننگ‌ایدون 
زجان فروشان دررسته‌هازخوف ورجا 
مبارزات را برمایه سود باشد نيك 
نبرده کردان بینند چون ترا بینند 
بحمله رخش برون داده رستم‌داستان 
بسوی دشمن تو تیره تو چنان پرد 
زشست تیر تواندر گشادچون بجهد 
چنان نگرمل کا تا چکونه‌شعبده کرده 
نکار کرفلك جادوی بهپار آرای 
هوای کریان لولوء فشاند برصحرا 
شد از نشاط بپار جمال طلعت و 
زبانك مو کب رعد وزتاب خنجر برق 
بسایه ابر بکسترد فرش بوقلءون 
خویاه کشت بحوی اند رآن ولاله‌مگر 
توا رازه 


۱ چبره‌ها 


مسعود سفل 


ک زآن‌سبهروستارهدخان نمودوشرار 
که‌نصرت وظفر آوره شاخ‌باس‌توبار 
بوقی حمله‌وهنگام رزم و-اعت کار 
که پیل شیرشکاری‌وثیر پیل سوار 
کرفت آرزوی خویش را بمهر کنار 
کمندبافته شد بر میان او زنار 
شکوه نایدش ازشرزه شبروافعی‌ومار 
که‌سردو کندنمایدش‌پیش آتش‌وخار 
دوصف کشند دوشوخون‌دورسته‌بازار 
خروش‌خیزد پیش وپس‌ویمین ویسار 
ملی وبد دلی آن‌جا زیان کندبازار 
چو آب و آتش درشور عرصةٌ پیکار 
بذوالفقار زده چنگ حیدر کرار 
که ازقریحت وازدیده فکرت‌ودیدار 
عجب مکن که‌زسکانش بکگذردسوفار 
باعتدال شب وروز رانهاده قرار 
بهاری آورد اينك‌چوصدهزارنگاه 
صبای‌پویان‌شنگرف ریخت‌بر کهسار 
شکوفه هارا از خواب دیده‌ها بیدار 
سیاه کرد هوارا سپاه دریا بار 
زشاخ‌بلیل ‏ بکشاه لحن موسیقار 
جومست کشت کزآن پا رخوردبرناهار 


کههیج لحظه‌نگرده همیز می‌هشیار 


مععود سعد 





بتازه تازه همی بوستان بختدد خوش 
نشاط جوی وفلك را بکام خود یله کن 
همیشه تا بجهان زیر این دوازد. برج 
زمانه خورده زمین‌را بطبع در یکسال 
ترا بدانچه کنی رای پر وبخت جوان 
سر ودل فرحت را مباد رن و ملال 
بنور وتابش بادی همیشه چون‌خورشید 


بفخر ومحمدت وشکر ومدح مستظپر 


۱۹۹ 


بنوع نوع, همی آسمان بگرید زار 
نبید خواه وجهانرا بکام خود بکذار 
بود جهت شش وافلیم هفت وطبعچهار 
جوان و پیب کند دور آفتاب دوبار 
بحل وعقد ممااث مشی باد و مشار 
گل ومل طربت را مباد خار و خمار 
بقدر و رتبت باشی همیشه کنبدوار 


زعمر وت وعزو بخت برخوردار 


7+ (ستایش لقه) لملك):: 


ای که درپیش تخت هیچ ملث 
بکف ضامن 
ز رای تو قوت 
بزم تو اصل سایه طوبی 
کرد جود تو عدل را کسوت 
طبع توبی طرب گشاید راء 
در زمانه ز ایر دو کف تو 
چا کران تو اند نعمت و ناز 
کینه تو بآب دریا چست 


ای شده رزق را 


عدل دیده 


ب درد 
دم بآتش فکند مپرت باز 
ف اش خشمت ار زبانه دهد 
عزم تو کر نبرد جوید هیچ 
شودش تیغ صبح_در_کف تیغ 


هعمج سر کش‌چو تونبست کمر 
وی شد. ملك را بحق داور 
جور رده ز عدل تو کیفر 
جود نو یمن چشم؟ةٌ کوثر 
پست رأی و مك را زیور 
رای دو در شرف نماید در 
نه عرض قایم است نه. جوهر 
بند گان تو اند فتح و ظفر 
از همه روی او بخاست شرر 
ٍ گل سرخ رست نیلوفر 
بلسرد زو زبان؛ آذر 
کند از حزم جوشن و منفر 


شودش قرض: ,[فتاب متیر 


۱- بادی چ وکنبد ۲- این قصیده دردیوان چایی ست 





۱۷ 


خیره ماند از عطای تو دریا 
خاطب دولت تو نیست شگفت 
کارسازان کامپای 


دیده و عمر روز را کیوان 


تواند 


هر سعادت که مشتری دار 
دست بهرام جنگی خون ریز 
کشت روشن ز فر طلعت تو 
وز برای نشاط مجلس تو 
که و بیکه عطارد جادو 
ماه بی نور بوده در خلقت 
ای بهر همتی جهان افروز 
گشته مدح من و سخاوت تو 
به زمن نیست‌هیچ مدحتگوی 
بر منت نعمت ون 
برمن آن کرد در این زندان 
مرمرا از عطای تو این جا 
تنگ بر تنگ‌جامه‌دارم وفرش 
لیکن او درد ورنج و بیماری 
بخدای ار همی شود همکن 
دل من‌خون شده زخون شکم 
تنم از رنج تافته چو رسن 
"کشته‌عرفه زاشك‌چو ن کشتی 


مترده چو ناروان خامه 


هسعف ذ سعد 


لزنگ شد بامضای تو صرصر 
گر بر اوج فلك نهد منبر 
بر خم هفت چرخ هفت آختر 
تیه دارد ببستکال تو ابر 
بر تو باشد ز کنبد "اخض 
زد یمغفر عدوت برختجر 
چشم خوزسید روشنی کسیر 
زهره بر چرخ گشت خنیا گر 
شده با نوك کلك تو همدر 
از برای شب تو گشت انور 
وی بهر دانشی هن پرور 
خرم و شادمان ز یکدیگر 
به ز تو نیست هیچ مدحت خر 
وز هنت مدحت است ده دفتر 
که شد اندر میان خلق سمر 
هست هر گونه نعمتی ی هر 
پدره بر بدره سیم دارم و زر 
جانم افتاده در نپیب و خطر 
که بگردم زضعف بر پستر 
اشککمن‌خون‌شدهزخون‌جگر 
پشتم از بار درد چون چنبر 
مانده سا کن زبتد چون‌لنگر 


متحی چو بی روان پیکن 





مسعو ذ سفل 





دل بریان من پر اندیشه 
زان کمن داشتم همه محفوظ 
دهن من بطعم زهر شدست 
کرده خوشبوی روز کار مرا 
این همه هست وتن ز بیماری 
چون همه حال خود چنین بینم 
چون‌مرا درنوشت گردش‌چرخ 
واه ار چون منی د گر بینی 
شکرهای تو در نوشته بجان 


۱4۰ 


-  - 


دیده را پسته بر بلای سپر 
جز ثنای توام نماند از بر 
وندر او مدح تو بذوق شکر 
آتش دل چو آتش مجمر 
مانده اندر عقوبتی مذکر 
زنده بودن نیایدم باور 
شخص من‌شد بزیر خاله اندر 
نف در اتعال و ح۳ا 


۳ 


می برم پیش ایزد داور 


+( دد تهنیت عید ومدح سلطان محمود ۱ )جد 


رسید عید وزما ماه روزه کرد گذر 
بما مقدمه عید فر خحسته رسید 
برفت زودز نزديك‌ماو نیستش کفتی 
مه صیام درختی است بار او رحمت 
بزر گوار مها و خجسته ایاما 
نداشتيم تراآنچنانکه ,واجب بود 
حقت‌شناخت کهداندچنانکه‌می‌رو| 
امیرغازی محمودسیف دولت ودین 
مظفری ملکی کش‌ملولهروی‌زهین 
سپه رخواست که‌باشدمظفرومیمون 
از آن‌سیهر برافراخت‌همچوایوانش 
بدان سیب که فلكث‌پارءزهمت اوسی 





۱- این مدیحه ازدیوان چایی افتاده است 


وداع باید کردش که کردرای‌سفر 
براند روزه فرخنده ساقه لشکر 
کهزوه‌تررود آن‌چیز کو ک رامیت 
بآب‌زهد توان خوردهم زشاخش بر 
چه گفت‌خواهی آزما بخالق اکبر 
شدی‌وماند حقت‌خلقرا بگردن‌بر 
بسرت برد که‌داندچنانکه‌بردبسر 
خدایگان جهاندار خسرو . صفدر 
هی بیوسند از بند گی رکاب بزر 
متارمخواست کهباشد ی کوع را 
وز آن‌ستاره‌فر وزنده گشت‌«مجو گهر 


همی نگرده قادر براو قفا وقدر 


۱۹4 


زمین ز سم پی پیل کوه پیکر او 
وزانکه کوهر بر افسرش همی باشد 
خدایگانا آمد مه صیام و گذشت 
بکامگاری و دولت بتخت ملك نشین 


مسعود سعد 





هی بارزه زان ساختکومرالتکر 
شدء است تابش‌خورشید دایه گوهر 
توشادمانه بمان در جلالت و مگذر 
بشادمانی و رامش بساط لپو سر 


۲کذازدی حق‌روزه‌چنانکه و اجب‌بود بحاصل آمد خشنودی ایزه داور 


خجسته باه شب قدر وروز نو از تو هر آنجه کردی پذرفته ( 
+(مدح بو نصر پارسی ۱):: 
ای یل هامون نورد ای سر کش جیحون گذار 
ازتوجیحون گشت هامون‌روزجنگه ووقت کار 
عزم تو در هر نخیری آتشین راند سپاء 
حزم تو درهر مقامی آهنین دارد حصار 
مانده گره از باره تو خاره را در سنگلاخ 
کشته خون از خنجر توآب درهر جویبار 
تا تو نافذ حکم ومطلق دست کشتی درعمل 
بیش يك ساعت ندیدند از برای کارزار 
درعها ذل حضیق وخودها رنج لاف 
تیغها حیس ‏ نیام 
زآن نینگ کوه شخص وزآن هژبر چرخ‌زور 
زآن هیون ابر سیر وزآن عقاب باه سار 
کوه با مغر کفیده چرخ بار روی سیه 
ابر با پر شکسته باد 
رودها کوبی بروزوبیشه ها مالی بشب 
روزهای روشن دشمن کنی 


ومر کبان بندجدار 


با پای نگار 


شبهای تار 


مسعود سعد ۱۷۰ 


کرده بدرود وفرامش رامش وعشرت تمام 
نه حوای رود سار و نه نشاط می کسار 

سا ای در ۱۳۳ 
3 در زمانه داستان رستم و اسفتدیار 

يك شب ازدهگان بحالندر کشیدی لشکری 
چون زمانه زورمند وچون قضا کینه گذار 

درهوا بکداخت ابر از تاب تیغ توچوموم 
برزمین بشکافت کوه ازنعل رخش‌توچونار 

کوعپا درهم شکسته ابر ها بر هم زدند 
تازیان. اندر عنان وبختیان اندرمهار 

پویه کردند اذره بادیك برشهغیرنیز 
غوطه خوردند ازشب تاريك در دریای قار 

ابرها بردی ز کرد اندرس‌هرتند شخ 
ده 9 زخون اندربن هرژرف غار 

کوفتی هرلحظهُ نا کوفته هر گز بر 

1 نیزقوت ابرهای تند بار 

چون علم‌های کشاده بندهای ‏ سبز سوز 
با سنانپای کشنده شاخهای تیرخار 

لشتیر ما وج رحمت ساخته بر کوعسار 
راست چوسد سکندر حصنهای استوار 

شخص‌هاشان برده ازخلقت نماد نارون 
مغزهاشان خورده از غفلت‌شراب کو کناز 

آب خورده با جزبران.یرسرهر[: 

وا با پلنگان برسرهر کوهسار 

صبحدم نا که چوتا تکیر بتکشادی عنان 
خاست ازهرشوخروش کی کیر ودار 


۱۷ مسعوة سعد 


شدحقیقتشان که! کنون‌هیجکسرازان گروه 
يك زمان زنهار ندهد خنجر زنهار خوار 

بر فرازکوهها کردند يك لحظه درنگ 
در مضیق غارها ماندند یکساعت نشار 

تو درآن بقعت پرا کندی بيك نعره سیاه 
تو از آن تربت بر آوردی بيك حمله دمار 

چاشتگه نا گشتهز آن‌حمله در آن‌بقعت‌نماند 
یکسر پیکار جوی و يك تن زنار دار 

مغزهاشان را نشاری دادی از برنده تیغ 
خانهاشان را بساطی کردی از سوزنده نار 

سعد و نحس دوستان و دشمنان امد پدید 
چون ظفر کرد از مسیر باد پایان آن شمار 

از برای آنکه در پیکار که روی هوا 
پر ستاره آسمانی کردی از دود و شرار 

چون من زاری کندزین‌پس‌صبا ازاستخوان 
۱ دشتهائی را که از خون کرده چون لاله زار 

ره نوشتی فتح و صرت یارمند و پیشرو 
تاررکسی بخت و دولت بر یمین و بریسار 

آمد از دهگان سبك پائی که یکجا آمدند 
از سوار و از پیاده فتنه جوئی ده هزار 

تو شبانگه بر گرفتی راء و اندر گرد تو 
پسته جانها و میانها بندگانت استوار 

طبع از انديشه بجوش وجان ازآشفتن برنج 
تن ز علت نادرست و دل ز فکرت بیقرار 

از میاه زاده بگذشتی بيك منزل چو باد 
نا شده تر تنگهای مر کبان راهوار 


مسعو خ سعد ۷ 


رفته و جسته ز حول و سهم نی وتو تو 

در کشن در بیش شیر وتنتک بر سوراخ مار 
ره بریدی و ترا توفیق یزدان راهبر 

جنکه جستی و ترا اقبال سلطان دستیار 
تااکه (عد باشکت توس ار ار( 

راست گوتی بود نالان برتن او زار زار 
توزعین‌ نگ وحرص جنگ جوشیدیچنا نك 

شیر نر شورد زبانك آهو اندر مرغزار 
درمیان گرد بانك کوی بونصری پخاست 

۱۳ 
چون پدید امد مصاف دشمن پرخاشجوی 

تو زجا انگیختی نعرء زنان باسی‌سوار 
زیر ران آن بادای رعد بان برق دو 

در کف آن تاره شکاف عمرخوار جان شکار 
برلب دزیای کینه آمد و بارید و خاست 

رزم‌را ازخنجرا بر ازخون‌سرشك ازجان‌بخار 
اراد بردتگر صف رنگین زمین و آسمان 

خون‌چون آغشته‌روین کرد چون سوده‌شخار 
نیز جان جانرا بخست از هیبت تابنده تیغ 

نیز کس کس را ندید از طلمت تاری غبار 
کشته مانده دست برد پردلان اندر نبرد 

از دوجانب همحو دست نرد مانده درقمار 
خاسته در کوشش از گرز گران زخم سبك 

ساخته در حمله با تیغ تنك تیر نزار 
عمروءر گث آویخته‌دریکد گ رچون‌روزوشب 

ابرواکگ وا تم دریکد گر چون پودوتار 


۱۷ مس یات 

تیغ بران مغزهای سر کشان را مشتری 
تی پران عمر های وک نان را خواستار 

آتش خنجر پس پشت آب زاده پیش روی 
توچه گوئی مرلد دادی هیچکسرا زینهار 

تیغ عندی چون ز خونهای دلیران راند جوی 
نیره خطی ز سرهای سران آوره بار 

کشته پران از کف او نیز و زوبین و تیغ 
در هوا ده تیروار راست در ده نی وار 

"کشته بر کشته فکنده پشته بر پشده نمود 
پنج فرسنگه کشیده طول وعرض رهگذار 

نو سبك زان آذری کیشان زبپر کر کسان 
دعوتی بس باتکلف کردی ابراهيم وار 

يك سوار رزم ساز از پیش تو برون نشد 
اینی سعی چرخ و عون بخت وشال کر کال 

دابری کان نصرت بو نصر دید از آسمان 
سطوتی بنگر نهیب و لشکری دیگر شعار 

دشمنی مرک تلخ اندر سر افکندش گریز 
دوستی عمر شیین در دلش خون کرد عار 

نه میسر کشتش از ادبار خود ساز نبرد 
تفع رکشت از افیان نو راه فراد 

چون مخیر شد میان جستن و آویختن 
کره آپ زاده را بر آتش تیغ اختیار 

در عزیمت جنگگ‌بودش چون بدید آن‌رستخیز 
در هزیمت خویش را بر زه بآب از اضطرار 

آب: زاده گردنش بگرفت و چندانش بداشت 
تا سبكك مالك روانش را بدوزخ داد باد 


مسعود سعد ۱۷۴ 


جان او در انتظار زخم شم‌شیر تو بود 

هر شب آن پتیاره اندر خواب دیدی چند مار 
من چنین دانم که او این مرله را فوزی شمرد 

زانکه بره‌انید او را از عذاب انتظار 
زین پس آب‌زاده‌را چون‌خدمتی زاینسان‌بکرد 

از سپاه خود شمر وز بتدگان خود شمار 
نی مه میدان رزم و وسم پیکار تو 

آمد و آورد فتح سایری پیشت ار 
در نهان عصیان همی ورزند رایان سله 

ور چه از بیم تو طاعت مینم‌ایند آشکار 
ی ی 

من بهر ده ضامنم لشکر سوی جالندر آر 
کمترین بندهت منم و اندلترین عدت مراست 

تو بر این عدت مرا بر دیده ایشان کمار 
من بتوفیق خدا و فوت اقبال تو 

نیست گردانم رسوم بت پرستی زین دیار 
تا در قلعه من از کشته بپوشانم زمین 

تا لب زاده من از برده بپیوندم قطار 
وین هنر سشمر بدیع از من که قابل طبع من 

هرن کو داره از طیع :تو داره مستعار 
ای ز مردان جپان اندر کفایت برده دست 

دست بردت شد جهانرا صورتی از اعتبار 
شاد باش و دیر زی کامروز بزم و رزم را 

آفتایی با فروغی آنسای تا 
رستم ناورد کگکردی حیدر پیکار ویل 

از تو تازه نام رخش و تازه ذ کر ذوالفقار 





۱۷۵ دلج سجن 


ملك ووین را نصرتی کردی که از هندوستان 

این حکایت ماند خواهد تا قیامت یاه کار 
شغل را چون تو کمر بندی نیابد پادشاه 

چارء را چون تو خداوندی نیارد روز کار 
نام چوئی دولت آموزه همی بيشك ترا 

نام چوئی را چو دولت نیست هیچ آموز کار 
بخت تو پیروز باشد بر همه نهمت که او 

لشکری دارد قوی از حسن رای شپریار 
تا ترا نره‌يك او در کر کرد این چاشتی است 

گوهر اقبال تو هر کز نگرداند عیار 
ای فروزان رای و معطی دست سا کن طبع تو 

آفتاب عقل و بحر رادی و کوه و قار 
بوم هندستان بهشتی شد زفر و جاه تو 

بد دلی و نیستی نابوده شد از بیخ وبار 
آن ظفر یابی بروز جنگ کاهل کفر و شركد 

شد ز پیکار تو ناقص دوده و ابتر تبار 
وان شحاعی روز کوشش‌را که همحون روزحشر 

زلزله از هیبت تو در جبال و در قفار 
و آن جوادی صدر بخشش را که امید جهان 

دار از کف تو معشوق حصول اندر کنار 
باگل بر و می جود تو جمع سایلان 

ایمنند از زخم خار و بیغم از رنج خمار 
ناتوانان گشته از اقبال تو رستم توان 
بی یساران "گشته ازاحسان تو قارون یسار 








۱ همینطور دیده شد 


۳ اف 





اک کفت آفرید ایزد مگر 

خامً کوهر نشان و خنجر گوهر نکار 
تاهمی پر و جوان گرده جهان از دور چرخ 

ری او در خران باشد جوانی در بپار 
از جوانی تا به پیری در صلاح ملك و دین 

رای پیرت باد با بخت جوانت ساز کار 
همچنین بادی ز دانش در هنرها چیره دست 

همچنین بادی بدولت بر ظفر ها کامکار 
همحنن از شاخهای بخت بار فتشح چین 

همچنین در باغهای طبع تخم مدح کار 
هم بمدرت قصه های زایران را التجا 

هم ز نامت نظمپای مادحان را افتخار 

۶(شکابت 8)۱ 


فریاد مرا زین فلك آینه کردار 
آسیمه شدم هیچ ندانم چکنم من 
اگوی تکرح مر ۱۳ 
از "کنید دوار همی خیره بمانم 
بادیم و نداریم همی رک باد 
کوهیم که می‌پاره نکرديم ز سختی 
ابریم که باشیم همیشه بتك و پوی 
وانکاء بتکردار کف خسرو شاوی 
یفوج عم ین گکرده رمخویش 


۱- این‌تصید. دردیوان چاپی نیست 


کائینُ بخت من از او دارد زنگار 
عاجزشدم و کردم برعجزخود اقرار 
کاسباب وجودش بجهان نیست پدیدار 
بس کس که‌چومن خیره‌شداز گنبددوار 
کوهیمو زر وسیم نداریم چو کهیار 
بادیم که می مانده نگردیم ز رفتار 
وز بحر بر آریم همی لول شهوار 
بی‌بال بباريم بکهسار و بگلزار 


و ایام پریشان ز جهالت چو شب تار 


۱۷۷ 


يك قوم همی بینم در خواآب جهالت 
هنجار همی بینند از شعر من آری 
چون مردم خفته‌شده در بیهده‌مشفول 
من چون زخیالات بری گشته‌ام آری 
يك شهر همی بینم بی‌دانش وبی‌عقل 
پس‌چون که‌سر انکنده‌ور نجور بما ندست 
این شعر من ازرغم عدو گفتم ازایرا 
هیهات عدوهست نم‌شب که شود روز 
لیکن چو پدیدآید خورشید درآ ندم 
بدخواه بگرید چو بخنده بمعانی 


مسعود سعصد 


پیکار ز دانش برو بردانش پیکار 
بینند زانجم پشب تاری هنجار 
بینند خیالاتی در بیپده هموار 
باشد ز خیالات بری مردم هشیار 
افروخته از کبر سر وساخته بازار 
حرشاخ کهازمیوءو کل کشت گر انبار 
تا باد نجنبد نفتد میوه ز اشجار 
روی گل وچشم شکنه تازه و بیدار 
ناچیز شود آن نم او جمله بیکبار 


از گریه نود قلعم دفتر اشمار 


+( چیستان ۱ )3 


ناجانور بدیع یکی شخص پرهنر 
ناجانورچراست چوهستش چهارطبع 
ناله‌چرا کند چو بدل درش دردنیست 
افغان‌چگونه کردتواند از آ ذذکه‌هست 
خنثی اکر نبود ز بهر چرا بود 
ازبپر چیست ويحك کوتاه فامتش 
فر بیست او زبهرچه معنی همی بود 
ر گهای او بساعت کرده سریع نیض 
چونگل بطبع‌و که ددازو باغ‌چون بپار 
پشتش چوچفچه چفچهو آنچفچهاهمه 


يك‌شخص بیش نیست بدیدارشخص او 


که خامش‌است گاهی گویاچوجانور 
نا کرده هیچ علت در طبع او اثر 
ور ناله میکند بچه‌آرد «می بطر 
پیچیده ور کل و که او رشته سربسر 
وک تا عاد. وازکه درزکنار ثر 
کرهست اصل و نسبتش ازسروغاتفر 
ر کهای او شده همه پیدا به‌پوست بر 
کردست بر رکانش تو برنهی ببی 
چون‌نی برنگه و آیدازوعیش چونشکر 
در بسته همچوپپلوی مردم بیکد اآگن 
باهشت چشم لیکن هرهشت بی‌بسر 


۱- این مدیحه از دیوان چاپی افتاده است . 


مسعو ذ سعد 
کی‌باشدش به رچوپجای دودیده‌هست 
هستش بسی زبان وبگفتار مختلف 
تر باشد ای شگفت بگفتار عرزبان 
اندر کنار خفته بود عمحو کودکان 


زانش‌زنند تا بجه‌خفته‌ست‌پیش از آ نك 


۱۷۸ 


انگشت وار چوبی کرده بجشم در 
زان هر کسی نیابد از اسرار او خبر 
او باز کنگه گرددچون‌شد زبانش تر 
لیکن گلوش بر کف واندرهواش سر 
پیوسته ایستاده بود پیش او پدر 


و( مدیح محمودین ابر اهیم ۱ ):د 


مهر گان مهربان باز آمد وعصرعصر 
بدره بدره زریابی زیر پای هردرخت 
ازفراق نوبهاران در دل نارست نار 
مهر گان آمدبیار ای‌مبر جان آن مپرجام 
گر پپژمرده است گل در بوستا نها باك نیست 
میرمحمود بن ابراهیم سلطان جهان 
آن امیبن الامهین الامبین الامی 
آ نکه‌عزوجاه اوراهست از خورشید تاج 
ازجلالت کس نبینم پیش‌قدراوبزر که 
ای دودیده شاه عالم ای‌شه هندوستان 
سالومه خورشیدبادا پیش جان‌توسپر 
مهر گان فرخ آمدبگذر اتصلمیرکان 


کنج باغ‌وبوستان‌را کردغارت ماءتیر 
نوده توده سیم بینی در کنار هرغدبر 
وزغم هجران لاله‌رویآبی‌چون زریر 
زیربلبل‌را کسستندای سر بر بتدریر 
دولت سامی سیفی سال ومه بادا نضی 
آن‌ظپردولت ویزدانش اورا هم‌ظهیی 
نکه‌اوراهست ازعقل و خررس‌صدوزیر 
وا نکه صدرملك اور اهمت از گردون‌سر بر 
وزتواضع کس نبینم پیش‌چشم اوصفب 
کامگار وشهریار وشاه بند و شاه گب 
پشت‌حاسدچون کمان‌ودردل بدخواهتر 


درسرور ودرسریرودرختورودرختیر 


۶( باز درمدح او ۳ )+ 


آن لعبت سرو قدمه منظر 
صورت نه‌بنوك خامهُ مانی 
زلفیتش ببوی عنیر سارا 


۱- این مدیح از دبوان چاپی ساقطست 


آن آفت چین وفتنه بربر 
لعبت نه بنوك رندة اذر 
رخسار بر نک دییه ششتر 


۲- این تصیده‌هم درآن‌نسخه یست 


۱۷۹ 


- ی 


چون‌ماه‌در آمد ازدر حجره 
برلاله نهاده شاخها سنبل 
آوبخته جعدحلقه از حلقه 
از مشك سیاه‌ناب بویازلف 
از سیم سپیده‌خام‌درجوشن 
بگشادز بان به‌تهنیت برمن 
کگفت‌ای‌بسزافرین ویارمن 
بر آخر گل ز اول شوال 
کفتا که ا کرمتالیابم‌من 
«حمود ملك شهنشه‌غازی 
آن گاءه‌خاوهمت‌افریدون 
باهمت چرخ ورتبت کیوان 
عنگام جدال شیرپر کینه 
درراحت‌و امن اوجهان‌جمله 


مسعو خ سصد 


شدحجره زنور روی‌اوانور 
بر سیم فکنده حلقه‌هاعنیر 
انگیختهزلف‌چنبر از چنبر 
وز سیم سپید خام تابان بر 
وزمشك سیاه ناب در مغفر 
بنگر کهچه گفت‌مرمرابنگر 
آی‌هر کهبمپر عاشقی‌درخور 
پربادهٌ مشتکیویتکن ساغر 
از مجلس شاه خسروصفدر 
خورشیدملوك عصر سرتاسر 
آن وقت‌جللالرتبت اسکندر 
بابخشش ابرو کوشش آذر 
عنگام توال اير پر گوهر 
درسایه عدل اوجهان‌یکسر 


۶( مدح یکی از صدود ۲ ): 


شاد باش‌ای وزیردولت یار 
کرده‌جان‌به پیش لك سپر 
درمهمی که افتد اندرملك 
درخراسان و درعراق همی 
پرفساد و منازعت کردند 
رات نصرت تو روی نهاد 
جزعی خاست ازامیرووزیر 





دیرزی‌ای گزین سپه سالار 
جانت پیوسته باد با کپسار 
ژود صد تتتارکر کش اظهار 
زآ تش‌فتنه‌توخاست‌توشرار 
بشقاوت مخالفان اصرار 
سوی در بندآن بلاد ودیار 
فزعی کوفتبرصغارو کبار 
کرم ابوده عرصه‌پیکار 


۲ - این‌قصیده ازدیو ان چاپی‌افتاده است 





مسعوذ سعد 





کدی رورا نارس بح کفتم 
دیده‌ه شان‌چو دیده ترزکشی 
طاعتان را بيك زمان‌افکند 
خشب‌شده رچه رود بودچوسنك 
باز کت بفتح و فیروزی 
کرده معلوم بدسگالان را 
شاه را دیدی آفتاب نهاد 
نور گستردبر تو چندانی 
بر کشیدوچنین‌سزید کهرید 
باز گشتی بسوی حندستان 
نا نمائی به بی پرستان باز 
لشکری تعبیه کنی که‌بجنک 
مفرش وسایبان کشتی‌وزنی 
پشت اسلام را دهی قوت 
سوی دیوان شركد روی نهی 
با محلی‌چو مهرروزافزون 
از قدوم توچون خبر برسید 
هم بدیدند هم بنعمت تو 
دشت‌شد همچوبوستان ارم 
زین‌خبر به شدوبپوش آمد 
مرت سس 
کند شد بازشرله را دندان 
خودهارا کشاده کشت غلاف 
با در مرغزار هندستان 


از نپیب‌حسام چان اوبار 
پنجه‌هاشان چو پنجه‌های‌چنار 
ناله کوس تو بتالهُ زار 
کفته‌شدهرچه کوه‌بودچوغار 
تاک یاف را عراز 
که‌چگونه کنندمردان‌کار 
۱ 
که‌شدیچون‌مه درینج‌وچهار 
رتبت توچو چرخ‌آینهوار 
کارها کرده‌چون‌هزارنگار 
چند گاهی زتیغ تیز آثار 
کوه صحرا کدند وضحراغار 
برزمین‌وهوا زخون‌وغیار 
چشم اقبالرا کنی بیدار 
شب‌تاری چو کو کب‌سیار 
با سپاهیچوابررصاعقه‌بار 
شد زمستان این دیاربهار 
که‌هواشدچوا بر خالنگار 
باغ شد همچولعبت فرخار 
فتح بیهوش ونصرت بیمار 
همه راء است‌چوق‌جوق‌سوار 
تیزشد بازرزم را بازار 
تیغپا را زدوده شد زنگار 


شاخ مردی سعادت آردبار 


۱۸۰ 


ازتن گمرهی_بریزدپوست 
ای عجب‌مرمرابتان امسال 
همه دیدند بازروی جدل 
همه ازجان وتن‌بریده‌امید 
کامد آن گردزاد گرد شکر 
ود در حلیم شیبانی 
این‌پدرزان‌پسر کند اعراض 
چاره وحیله کرد نتوانتد 
کرجهنداینو گرفروش د 
وریزنهار با تو پیش‌آیند 
کیست اندرزمین‌هندستان 
"که نلیزهزهول‌توچون‌مرغ 
وقت‌کاراست‌کار کن برخیز 
هست‌برجایخو یش مر کز کفر 
سطوتی‌هست این‌چنین‌هایل 
بشعیب‌وغذنف این دوهرّبر 
آن‌چنان‌داد که نصرت‌ونتسند 
سر کشان سپاه حضرت را 
هم‌بدین‌تعبیه بران که‌ظفر 
توچوپیل دمان میانهٌ قلب 
1و » پوینده در مصاف‌فکن 
ناشکسته مدارهیچ مصاف 
نامه های فتوح کی رات 
درخراسان‌ودرعراق افکن 


۱- ای شگفتی‌زرای مه لپمار 


مسفو ف سعد 


در دل‌کافری بروید خار 
چندخو اهندچستر احت پاد 
همه بردند باز بوی دیار 
همه ازخان و مان‌شده‌بیز ار 
کامد آن‌شیرسهم شب یار 
سر کش وصفدرویل‌وسردار 
وان برادر ازین‌شوه بیزار 
که‌فتاد»است کارشان دشوار 
پیش‌ایشان‌چو کوه‌راه گذار 
ندهد نیغ نیزشان زنهار 


این شگفتی‌زرای‌خانه‌شمار! 


که نپیچدزترس‌توچون‌مار 
دشمنانرانداشت‌باید خوار 
زود گردش در آی‌چون‌بر کار 
لشکری‌هست اینجنین جرا 
که سپاء گر آن‌سيك‌بشمار 
این‌عزیزانت بریمین‌وساد 
همه برساقه و جناح کار 
سپهت را نکوتر وهنجار 
پیش‌بر کن‌غزات‌ورهبردار 
م رکه تابنده ازنیام‌برآر 
نا کشاده مگیرهیچ حمار 
بسوی پادشاه گیتی دار 
هرزمان ازفتوح‌خویش آثار 








مسغوف سعد 


چون گذاری‌به‌تیغ حق‌نبرد 
گاء‌خون‌ریزدو گاه‌زرافشان 
برق مانتد برمعادی زن 
جاء و تخت‌تودستیار تواند 
تا زاندزکوی شگکل فبات 
شاه برتخت ملک باقی باد 
داده یاران به‌بند گیش‌رضا 
ماه رادیش را مباه خسوف 
تو بنزديك او بخدمتها 


حق مجلس بجام‌می‌بگذار 
گاه کین‌جویو گاهیکیکار 
آپر کرداربر هوائی بار 
بادی ازجاه‌و تخت بر خوردار 
تا کند چرخ‌نیز کردمدار 
باهمه عزونازودولت یار 
کرده‌شاهان‌به‌جا کر بش‌اقرار 
می‌شادیش را مباد خمار 


ازهمه کس عزیزترصدبار 


۶( مدح یکی از بزر کان ۱ )د 


شادباش ای سپپر آینه‌وار 
نیست معلوم خلق عالم را 
تا تونرنگه‌خویش بنمودی 
شکم روز کار 
روزفرصت زمهر برد فروغ 
یافت‌سبرو ثبات‌محکم وراست 
چرخ‌زنگار گون زدودچوصیح 
بوتهٌ مملکت بجوش آ[.د 
داد اقبال ملك هفت افلیم 
پاشا بوالمظفر ابراهیم 
ملکی‌خسرو ی که خوانندش 
ملك‌قطب است‌ور ایو گردون 


[یست 


آفتابی است آن سپهرافروز 


۱-این‌فصیده رادیوان چابی‌فاقدست 


که گشادی چو آینه‌اسرار 
که‌چه بازیجه د اشتی‌در کار 
رنگ گیتی شداز دردیدار 
بچهُ زاد چون هزار نگار 
باغ‌دولت زچرخ دید بهار 
ملف ثابت زک و کب سار 
نیغ برآن فتح را زنگار 
کوهرملك را گرفت‌عیار 
#ر جهاندارشهریار قرار 
آسمان جچاء آفتاب آپار 
خسروان جهان ملولدشکار 
چرخ نقطه‌ست‌وقدراویر کار 
آسمانی است این‌زمانه‌نکار 


۱۸ 


۱۸۳ 


مهراو را نعبم خلدنسیم 
عنصر گوهر فریش از او 
تا مرین بنام عالی اودت 
پادشاها قضا پدید آوره 
بدم جادوئی بتفسانید 
درشب یره بلا ماندند 
رژم رادرزمین پرا کن زود 
جوقپا شان سپپرتیرانداز 
زنده پیلان بسته‌را بگشای 
بکله کوش اشارت کن 
آن ملك‌زاد گان نگر ملکا 
گر زکوبان‌چورستم دستان 
ابرها کش ب رخش درهر کو. 
فرشها سازخالد را ازخون 
سایه رایت ظهیری را 
مغ گیتی زجورمست‌شده‌است 
شربت تیغ قاهری درده 
دهن‌مملکت بخندد خوش 
هر کجا رویآری‌از نصرت 
نه قدرسوی تو کشدلشکر 
آسمانی سزد که پیوسته 
بوستانی بودت راه گذار 
آفتابی روا بود که بصبح 
هیج‌دانی‌چه کویم‌ای عجبی 


هسعو د سغد 


کین الا ریش از 
برجپان کبرمیکندهموار 
روی دنیا و چهرة دینار 
خلق را بازی مسعید باز 
اازش فتنه دور بیکار 
تیغها چون‌ستار گان‌بیدار 
سههی کشن‌ولشکری‌جراد 
فوج‌هاشان درخش‌تنکذا 
شراز هش آن‌حفته را ککذار 
همه ککنتی پیاده‌بینو سو ار 
بکه حمله بر یمین ویسار 
تیغ داران چو حیدر کرار 
سیل‌ها ران به‌تیغ‌درهرغار 
پرده‌ها بند چرخ را زغبار 
برجهان سايةٌ همای‌انگار 
ازسراو پیر کر خمار 
تا ننالد زمانه بیمار 
تاسر تیغ تو بگریدزار 
پیش نصرت همی بردهنچار 
نه قضا پیش‌تو زند دیوار 
برجهان گردی آسمان کرداد 
مرغزاری بودت راه گذار 
نوربخشی بهربلاد ودیار 
راست گوئی که نیستم‌خشیار 


مسفود سعد 





مغزمن خشك شدچوخابحس 
این‌چه گفتارچون منی باشد 
کیست اندر همه جهان آخر 
که نکرده‌است‌تا نخواهد کرد 
هر که‌طاعت‌نداردت‌شوروز 
| گرازس رکشان بی دولت 
خویشتن رابدومکن‌مشفول 
هیچ‌دیدی که‌روز کار چه کرد 
چه کند بیش‌ازین کند شاها 
چرخ گردانت‌بندة‌نيك است 
تانهد بر کف ولی تو گل 
طبعآنرا بدان کند خرم 
شهریارا جهان کردنکش 
شد بفرمان تو مفوض کرد 
دفترخسروی روی زمین 
تا کنی روشن‌و گشاده وسهل 
همه گفتارمنقطح کردم 
ملك شرق‌وشاه غرب توئی 
زین‌مبارلرسول‌خویش بیری 
باز گوای سر ملوله ‏ زمن 
تا در آفاق هیچ شاهی دید 


۳ ۰ ۰ ۱ 
خسروا نیزدم نیارد زد 





۱- خ ل. خررايزم بخواهدزد 


۱۸۴ 


تا بماندم‌چوریک بر کمسار 
آری)کستای ااست درااشعار 
ازهمه خسروان صفارو کبار 
بندکی ترا بجان اقرار 
روزروشن کنی براوشب تار 
بکشد سر کشی‌بتخوت‌وعار 
کاراو را بروزکار سپار 
پس‌از ین‌هم‌چنین ند حمهرکار 
جای شاحان همی کندت‌نثار 
ببد ونيك بر جهانش کمار 
تاخلد دردل‌عدوی نو خار 
جان‌این‌را بدین کند افگار 
گشت حقرا تمام خدمتگار 
عهده عالم اند و بسیار 
داشت پیش‌تو کنید . دوار 
هرچهتیرهست‌و بسته‌ودشوار 
کرچه کم نامدم‌همی گفتار 
جزخدای جهان نداری یار 
که زمین کردزیرپی‌هموار 
که نکو باز گویداو اخبار 
که نخواهد زتیغ‌تو زنهار 


بی‌ مراد تو عالم غدار 


۱۸۵ 


به‌بشارت بهشت گشت‌جهان 
نه‌عجب ک رکنون مبشرفتح 
پ س‌آزین‌شعرفتح گویمزآ دك 
تاهمی بنده آب دراذر 
باش ازدولت بهار آئین 


نعمت وجاء وشادی #کیتی 


مسغوذ سعد 


نصرت آوردشاخ طوبی بار 
پربر آرد چو جعفرطیار 
تیزعد فتح نامه را بازار 
تاهمی بارد ابر در آزار 
همچو آزاده‌سروب رخوردار 


بده وبر کش‌و؛ یرو بدار 


+( مدح سیف لدو له محمود ۶:۱ 


وقت گل‌سوری‌خیزای‌نگار 
بر بط سغدی را ک9۳ 
رشك همی‌آیدم ازبربطت 
دست‌تو برزیر توآمد همی 


ای‌رخ‌توچون گل‌سوری برنگ 


"گرنبوه گل‌چشودزانکه‌هت" 


روی توما را همه ساله بود 
خاربوه جانا گل‌را 


خیزبتا دست بمی‌زن که‌می 


مدام 


ز آن‌می‌نوشین که دوجام‌بدی 
انکه بکان اندرهمجون گهر 
آنکه بود درتن آزاه کان 
گوهرجودست که گرددبدو 
گرنبدی خاصیت‌او بخود 


خسرومحمود شپنشاه دهر 


۱ - این‌نسخه ازدیوان چایی‌ساقطست 


بر گل‌سوری‌می‌سوری پبار 
زخمه بریروبم اوبر گمار 
تیگ کش نماد ر)زفنار 
زآن تن‌من گشت چوز برت نزا: 
بارخ تونه گل سوری بکار 
از گل‌سوری رخ‌نوه د کار 
لاله خود روی‌و گل‌کامگار 
روی تون کل که تاشدش خار 
دارد همواره‌تر | شاه خوار 
؟گرشدی آندرتن‌من‌پایدار 
مپر او را بد پرورد کار 
با همه شادی‌وطرب‌دستیار 
از گهر مردم جود آشکار 
جای نبودیش کف‌شهریار 


عهر فروزنده بیتگام‌بار 


۲ -گر به شود چون بشودگل که‌هست 





4سعود سعد 





آتش سوزنده بهنگام رزم 
آن‌ماك عصر که‌هر گز بدو 
آنکه ازوخوارنگردهعزیز 
آنکه ازوباغ‌بهارست ملث 
آنکه سوارست بهردانشی 
آنکه‌چوبرخیزدابرسخاش 
سبزشوه باغ‌طرب خلق را 
ای خرد وجودوسخا یار تو 
دوات تو دهر که همه 
بس بودت دولت‌وعز راهبر 


تافلك ازسیر نگیره کیت 


شا بروآنکه بتودوستست 


یمن همه ساله ترا بریمین 


( هم در ای 


رای‌مجلس کردر ای‌شهریار 
سیف دو لت‌شاه‌محموو آتکشد 
ای خداوند خداو ندان‌دهر 
مرفلك را رای‌تومهر منیر 
باغ‌ملك از کف‌توخلدنميم 
تیغ توناریست‌اندررزمگاه 
جسم بدخوآهان بوداین‌راحعطب 


طبع تودرعلم دریای دمان 


۱ این تصید» دردیو ان‌چاپی نیست 


مهر فروزنده بهنگام بار 
چرخ فك را نبوه اختیار 
آ نکه‌عریز ستبدونست خوار 
*ف‌زرافشانش‌چوابربهار 
حست پیاده بر او هرسوار 
در کند او برهمه عالم‌نثار 
درغم و آزار نباشد غبار 
نیست ترا ازملکان هیج‌یار 
تو بطرب‌می‌خورو انده‌مدار 
بس بودت فخر وظفر پیشکار 
بادی‌مانند فلکی کامگار 
شادزتو آنکه ترا دوستدار 
یسرهمه روزه ترابریسار 
او ۱ ) د 

پادشاه تاج بخش تاجدار 
مجلس او آسمان افتخار 
عم تواناخسروی‌هم‌بردیار 
مرزمین‌را کف تو ابربهار 
جای‌عدل ازر ای‌تودار القرار 
تعر توبادیست اند کارزار 
جان‌بی‌دیتان بوه آنراشکار 
کف تودرجودابر تندبار 


۱۸ 


۱۸۲۷ 


تبرهای‌ت و که کره‌نداز خدنگه 
مماکت رااین‌چنین آرد بکف 
پادشاهی را چنین گیره بدست - 
ملكثر اخوش را نده‌وچونین بود 
خسروا بستان زحورنوش‌لب 
تا همی پاید زمین و آسمان 


چون زمین و آسمان‌بادی‌مدام 


فسفود سعل 


گشت‌چوب‌اوبه بيشه پر نگار 
هر کرا نعمت دهد پرورد کار 
هر کرا دولت بود آموز کار 
هر کرا اقبال باشد پیشکار 
باده رنگین لعل خوشگوار 
تا ی رازفراز 
برزمانه پایدار و کامگار 


+ (مد ح‌سلطات) بر اهیم )+ 


نه با لب تو بر آید همی بطعم شکر 
نه چون توصورت‌پرداخت خامه‌مائی 
نه اززمانه تصورشود چو تو صورت 
توا ری وتو هام را زب 
مراچوعقلی در سر بمهر شایسته 
وليك سود چه دارد که با دریغ همی 
بدین زمانه زفردوی هرزمان رضوان 
دمیده باد براطراف عنبر سارا 
چوناف آه و گشته «مه هوا زبخور 
دریغ آنکه ازین روز کار پر نرهت 
دریغآنکه ندید» تمام روی تو من 
زبهر آب حیات ازپی رضای خدا 
چنان بخواهم رفتن ز پیش توصنما 


۱ - چورگردیدد از 
6 تثورآذر 


۲- این‌مد بحه‌دردیو ان‌چابی یست 


نه با رخ توبرآید همی بنوز قمر 
نه چون تولعبت آراست تیشه‌آزر 
نه آفتاب تواند کند چوت و گوهر 
بلطف آ[بی و ازتست دردلم آذر 
مرا چوجانی درتن بدوستی‌درخور 
برفت باید ناخورده از جمال توبر 
همی کشاید بربوستان خرم در 
ده ایرافاف ده ششیر 
رکشت خعه آز مس رآخضر 
چوزهر میشودم عیش زانده دلبر 
نپاه باید رویم همی براه سفر 
زمین به پیمایم همچوخفر و اسکندر 
که وهم‌خواهد بودن به‌پیش‌من‌رهبر 


۳-نه اذلب تو به ید 





مسعوق سعد 


خبرنگویدت ازمن مگ ر که ابربهار 
۳۹ جوازی یابم ز شهردار جهان 


۲ 
ببحردر کنم از اش دام صحرا 


امیر غازی محموه سیف دولت ودین : 


مبارزی که عدیل سنان اوست اجل 
چوآفتاب ازو باختر ستاند نور 
نمانداز چوشد کف راد او معطی 
فلكك زمین سزد ار جود او بود باران 
مدیح خوانش را بوستان سز‌مجلس 
خدایگانا در رتبت و سخاآنی 
که دید هر گز ازابیات وصف‌تومقطع 
هدوز روز معادیت را نبود صباح 
چوچوب خشك بسوزد أثیر گردونرا 
دلیلش ازمن‌کایدون نديده‌هيج آتش 
ضعیف و بی‌دل کشتمشها که گرخودرا 
نه بسترازتن من‌هیج آ گهی یابد 
چنان بماندم دردست روز کار وجپان 
ضمی پا کم نشکفت اگر بآتش دل 
| کربچشم هدایت نگشت کیتی کور 
چرا که نشنودم این‌همه بعدل سخن 
از آن‌غمی‌شده‌ام من که غم دلم بشکافت 
بسان مزمربخت مرا میانه تهی‌است 


اسان و 
۱- یام ۲-برکنم ۳-ببادیه کنم 


۱۸۸ 


سیم ناردت ازمن‌مگرنسيم سحر 
که اعتضاد ملو کست وافتخار بشر 
بباد بر کنم 1 از آب دید گان فرغر 
کدقصراوفردوس است‌ودست‌او در بر 
مظفری که قرین‌حسام اوست ظفر 
جنوز ناشده پیدا تعام ازخاور 
نماند جورچوشد روی روشنش‌داور 
جهان عرض بودارروی اوشودجوهر 
خطیب نامش را آسمان سزد منبر 
کهچرخباتوزمین است‌و بحر باتوشمر 
که یافت هر گزدر بحرمدح تومعیر 
هنوزباغ بزر کیت را نرسته شجر 
اکر زآتش خشمت جهد ضعیف‌شرر 
زتف خشم تو گشتم‌چوسوختهاخگر 
ززند گان شمرم کس نداردم باور 
نه هیچ آ که کردد تن من از بستر 
که تیغ تافته دردست‌مره آهنگر 
زرویم آمد پیدا چو کوهر ازخنجر 
و گر بگوش حقیقت نکشت کردون کر 
چرا که‌آن نکند سوی‌من‌بمهرنظر 
مگرنخواهد جزدرمیانش کرد گذر 
از آن بنالم چون زیر زار برمزمر 


۱۸۹ 


به پیش تخت توشاها کله نکردم «ن 
بسان عودم تاآتشی بمن نرسد 
بنزددمن | گر نیست روی سرخم‌زره 
چو روی آبی روی مرا مباد بها 
خدایگانا بر من چرانمی تابی 
ه توفروتری اندربزر گی ازخورشید 
منم چوذره وتو آفتاب عالمتاب 
و گرتوسایه ازین جان‌خسته برداری 
اگرچهآتش را قربی وعزتی باشد 
| گرچه درو گهر قیمتی بوه درکان 
وليك سنکه بود مایه نبات یکی 
منم‌چ و گوهردرسنک خشكث‌تن پنهان 
سحاب دست توخورشید را دهد مایه 
بدولت توبود روح در تن حیوان 
سخا بدست تونازان‌چومن‌بجان‌وروان 
زبورمدح تو وحمله عدو عستم 
اگرببری سرازتدم چوکلك به تیغ 
و کر چوعنبربرآتشم بسوزی پالك 
تنم ) چو آهو کز کشور د گربچرد 
بسان بازم کش چون بداری اندر بند 
عجب نباشد کز منت ایادی تو 
دوتا چرا شدم ازتوا گر دمان‌نشدم 


۱- خ ل زبخت نانشدم سخت عاجزومذطر 


۲ خ دآلچم 


مسعوذ سعد 


زبخت تانشدم عاجز وزجان" مضطر 
یدید ناید دودم " بدل بود مضمر 
بنزد دوست| گر نیست‌چشم خش کمتر 
چوچشم نر کس چشم مرامباد بص 
چومی بتابی برخلق‌این‌جهان‌یکسر 
نه‌من بخدمت تو کمترم زنیلوش 
زجوو‌خویش چوخورشیدذره می‌پرور 
بخالد خویش کنم‌خون‌خودبباد هدر 
پنفس خویشعزیزست نیزخا کستر 
و گرچه زاید از کاو در یپی عنبر 
وليك تلخ بود حاصل زهاب د گر 
منم چوعتیر درکاوبحر دل مضور 
لعاب‌کلك " تو شاخ امل بر آرد بر 
بمکنت توبود باده در دل ساغر 
امل بدست تر حیران چودیدءٌاعور 
بیزم‌ورزم چوکلك‌وچونزه‌بسته کمر 
چوکلك رویدم از بر مدحت آزتن‌سر 
مدیح یابی ازمن چوبوی از عنبر 
نهد معطرنافه . بکشود دیگر 
شکار پیش توآرد چو باز باید پر 
چوطوق قمری ب رگردنم بمانداثر 
تپی جرا روم ازتو اکرنيم ساغن 


۳- زآ بکلك 4خ.ل-یم 





مسعود سعد 
بمدحت اندر بسیار شد مرا گفتار 
زآب رویم قطره نماندجز که خلاب 
خدایگانا دانی که چند سال‌آمد 
شبان وروزان بیدار ومضطرب مانده 
بساططبع‌تو گسترده‌ام بکوشش‌طبم 
بنظم مدح توا کنده در دل اندیشه 
زبهرآنرا تا برزمانه جلوه کنتد 
و کربخواهد ازبپرچشم زخم | کنون 
اگر بدفتر من جزمدایح توبود 
و گرسپهر زخورشید سازدت دیهیم 
بطعنه گوید دشمن که کار چون‌نکنی 
چگونه کار توانیم کرد بی آلت 
درست شد که زعانه است‌مرمرآدشمن 
ززاه وبومم بر کند وهرزمان | کنون 
از آ نکه‌عستم‌ازوو از آنکه هست ازمن 
او بکود کی امیدوارم ازفرزند 
رهی پسر را اینجا پبمو سپرد آمروز 
بدان باراد خانه همی روه ملک 
جهان گذارم در نيكو بد بسان قنا 
چوريك وماهی" باشم‌بکوه و دردریا 
چوباد شکر گزارم زتوبخاص وبعام 
دعا وشکر تو گویم بدر گه کسری 


- 





خ. ل - دودیده چون‌شبه برددش نکردن بر 


۷۹۰ 


زیان بودچوفرآو ان‌خور ندشهدوشکر 
نماندز آتش‌طبعم مگر که خا کستر 
که جزبدر گه تومرمرا نبود مقر 
زبهر گفتن مدحت چو لاله وعبهر 
نهال مدح توپروردهام بخون جگر 
بشکروصف تواندوخته بدیده سهر 
مدیح‌های ترا ساختیم زجان زیور 
دودیده چوشیه بندمش بگردن بر 
تنم زبند بلا بسته باد چون دفتر 
مرصعش کنم ازمدح تو بدر و گهر 
زار کرده هردء بزر کش ونام آور 
حسام هر گز بی‌قینه کی نمودعتر 
بجززمانه مرادشمن ‏ دگر مشمر 
همی بماندم ازصدهزار گونه عبر 
پسند کردم‌یکچند که‌بخو اب و بخور 
چگونه باشدم امید پیی از مادر 
که دی رهی راآنجا بتو سپرد پدر 
بدان مقام رساند مرا خدای‌هگر 
زمین نوردم درروزوش بسان‌قدر 
چوشرروتنین جستم به بیشه و کردر 
چومهرمدح رسانم زتوببحر وبه‌بر 
تا ومدح توخواهم بمجلس قیسر 


۲ خ. ل- چوماروماهی 


۱۹۹ مسعو دسعد 


همیشه تا بدمدبرفلك زمهر ضیا همیشه تا بجکد برزمینزابرمطر 


بر آسمان‌جلالت بتاب چون‌خ رشید بیوستان عدالت ببال چون عرعر 


نگاهبان تن باد عدلچون جوشن نگاهبان سرت باددادچون مففر 


+( کل ومی بهتر ):* 


۱- این‌فصیده دردیوان چابی‌یست 


۶ - اشت خوب‌وطرفه خبر 


یکش از نوبپار وقت سحر 
غنچه کل پیام داد بمی 
خیمها ساختیم زمیم چین 
نزعماری من‌آمدم بییون 
نگشادم نقاب سبز از روی 
باد برمن دمید مشاث وعبیر 
منتظربوده‌ام زبهر تومن " 
۷ 
بادچون باده را بگفت پیام 
شادمان کشت و اهتزازنموه 
بادرا گفت اینت خوش یفام 
باز گرد و بگو جواب پیام 
کوتوهستی مخالف وبد عهد 
تا اد 
چون بیائی نهائی ایدر دیر 
خوب روئی و خوبرویان را 


چند که باز داشت بودم هن 


۲ - منتظرمانده‌ام زبپرترا 


ه - اد گیر 


یاه بر باغ کرد راهگذر 
کفت من آمدم بباغ اندر 
فیین ردم ردیبه ششتر 
نه بدیدست روی من مادر 
تنمودم بکس رح احمر 
ابر برمن فشاند درو گپر 
کرده‌ام در میان باغ هقر 
به نيایيم تا بسال دگر 
لرزم بروی فتاد در ساغر 
روی اوسرخ‌شدزلهو و بطز 
مرحبا اینت هست‌خوب‌خبر 
باز گو آنچه گویمت یکسر 
کس‌ندیدم ز تو مخالف تر 
تا ببینیم کر 
پاربندی وبر شوی زایدر 
عهد با روی کی‌بود درخور 
دریکی‌خانه عاجز و مذطر 


۲ دیایم 


مسعود سعد ۷۱۹ 





نه بدیدم‌همی رخ سافقی نهشنیدم نوای خنیا کر 
اينك از دول-وسادت نو منزحبس آمدم‌سوی‌منظر 
کسوت‌من‌شدست جام بلور مر کبم‌دست‌ترلاسیمین‌بر 
زودبشتاب تا بفرج بزم یابی از جودشهریار نظر 
شاه با زرترا بر آهیره برفشاند بدوستاران بر 
پاد ار یو ۱۳۳ باز گشت وبباغ کرد گذر 

چه پیش آمدش‌همی بر بود هرچه‌بسپرد کردزیروزبر 
در گل آویخت‌اندراوو چنانك سبزحله‌ش _دریده‌شددر بر 
روی گل نا گهان پدیدآمد ازمیان زمردین چادر 
چون‌نکه کرد گل‌برابردید روی مرا ز کنبد اخضر 
شد زتشویرماه رویش سرخ درمم‌جامه گشتچشش‌تر 
شادمان‌شدهمه‌شب وهمه‌روز شعرها میسراید ازهردر 
همجوخنیا گران شاه چپان عر زمانی زندره دریگر 
شاه‌محمود سیف دولت‌ودین شه صف‌داروخسروصفدر 
پادشاه ستوده سبرت ورسم شهریا رخجسته‌طالع وفر 


:(ستایش دیگر از او9):د 


نگارخانه چین است‌یا شکفته بهار مه دوپنج و چپارست یابت فرخار 
زهرچهار نو آئین‌تر و بدیع ترست نگارمن که زمانه چواوندید نگار 
چوآفتاب زمن تاجدا شدند بس شدست برمن روزفراق اوشب تار 
زائك دیده درآبم چو شاخ نیلوفر کبودسینه ولرزان‌وزردو گوژو نزار 
نشسته بودم دوش‌ازفر اقش اندوء کین بطبع گوحرسنج وبدیده کوهربار 
چوزلفکانش کرده ز زخم کف سینه چوعارذینش کرده زخون‌دیده کنار 


۱- این تصیده‌از دیوان چاپی افتاده‌است ۲- پپارخانه 





۱۹ 


در آمد از در حجرء بمد هزار کشی 
هزار گ-ونه کلنار بر مه و پروین 
بروی کرده همه حجرء بوستان ارم 
هزار بوسه‌همی‌خواستم من‌ازوی گفت 
در آن‌میان که همی بوسه‌دادمش‌برلب 
۳ بشای گفتم‌همی که باده بگی 
چو باده بودی بر دست‌عن بیاوردی 
همی نواختی آن‌لعبت بدیع که هست 
چوباده او را بودی بخواندمی پیشش 
آمیرغازی محمود سیف دولت و دین 
مطفزی ملکی خسروی خداوندی 
بمجلس اندررویش بلند خورشیدست 
ربوه هیبت او از تن سپهر کجی 
زدوده تیفش تا بیقرار گشت برزم 
ه رآنکه ازسر برنده خنجرش بجهد 
کسی که کرد زدر گاه فرخش‌سائید 
بزیرپای نکوخواهش آت شآب شود 
جم‌وفریدون گرجشن ساختندرو است 
نهاد جشنی شاء جهان از آن برتر 
چو رسم پارسیان | ستوده دید همی 
زهیبسیرت توتازه گشته رسمءرب 
کسی که‌منکر باشد خدای‌بیجون را 


چودید طلعت نورانی بهشت, ت-و 


مسعود سعد ‏ 
فرونشمت به‌پیشم چوصدهزار نگار 
هزار سلسلةً مشث بر 1 و کلنار 
بزلف کرده همه خانه کلبه عطار 
بده هزار ولیکن عده فزون ز هزار 
هزار بار غلط کردم از میانه شمار 
کح بزاری گفتم همی ب-وسه بیار 
نوای بار بدو گنج کارو و سبز بپار 
زبانش بیست و لیکن بلحن موسیقار 
مدای شاه جپان خسروصنغار و کبار 
خدایگان اک شاه ککیس دار 
۲ میرشهر کشا است‌وشاه شیرشکار 
بمعر که اندر تیرش ستاره سیار 
ی آارس زمسانه خمار 
پدست فرخ او مملکت گرفت فرار 
بپر کجا که رود ندهدش فلاك زنهار 
تکشت بان تکردش زمانه غدار 
بدست دشمنش اندر ز گل بروید خار 
چنون بود ره و آئین خسروان کبار 
که‌هست ازایشان بر تر بخسروی‌صدبار 
برسم تازی جشنی نهاد خسرو وار 
بتو فروخته دین محمد مختار 
بود باصل و نسبت زدوده کفار 


کند بساعت برهستی خدای اقرار 





۱ - طبلهٌ ۲ - ز بانش شست ولیکن بلحن بازچپار 


مسعو ذ سعدل 


بر همنی ۰-5 بزنار بود نازش او 
و گرنه هیبت آن تیغ اژدها پیکر 
از آنچه پارتو کردی شها عزاریکی 
هراريك زان کامسال دردخواهی‌باز 
خبر شنیده‌ام از رستم و ز نو دیدم 
هزار سال بزی شاد تا بهر سالی 
بتاب بر همه آفاق آفتاب صفت 
بمعر که اندر بادشمتان‌چو بحر بجوش 
زمین چنانکه تودانیبه‌تیغ‌تیز بگیر 
زبهر مقرعیان تاج شاه چین بستان 
خزینه های ملوك زمین همه‌بر بخش 
ز بخت یافته داد و ز تحت گشته‌بکام 


۱۹۴ 





ز بیم تیغ تو می بگسلد ز تن زنار 
کند بساعت زنار بر میانش مار 
نکرد رستم دستان زال در پیکار 
به تیغ تیز بهند اندرون نکردی پار 
عیان ور گز کی‌بود چون‌عیاناخبار 
کساده فرده بر دست و در تا( 
کر کر عمه عالم آسمان کردار 
بمجلس اندر بر دوستان چو ابرببار 
جهان‌چنانکه‌توخواهی بکامدل بگذار 
زبپر کاسه زنان تخت میر روم بیار 
نهاده های شپان جهان همه بردار 
ز ملك روزی متدو ز عمر برخوردار 


( صفت اسب ومدح عارض لشکر عمادالدین) « 
* ( منصور بن سعید ۱) جد 


بیاد آن باد پای ک-وه پیکر 
هیون اير سیر تندر آوا 
تنش چون صورت ارژنگ زیبا 
جهد بیرون ز چنبر گر بخواهی 
چو آهن‌صابد کف خیزدش ز آهن 
قلم کردار دست و پایش و گوش 
هوا از کرد و چون ابر تیره 
چرا تاريك شد از چشم خورشید 


جپان رزم را بادی مجسم 


زمین کوب و ره انجام و تکور 
که لنکو کنکشد وروابروتندر 
عیان چون خامهٌ مانی مصور 
کند ناورد گه بر تیخ و چنبر 
چوآذرنند و خوی زایدش ز آذر 
چو نامه در نوردد کوه و کردر 
روان کشتی او با چار لنگر 
چو سمش سرمه گردانید مرمر 
زمین صیف را وهمی مصور 


۱- این مدیحه ازدیوان چاپی افتاده است 





۷۹۰ 


رکاپ عارض لشکر کشنده 
عماد دین و فطب ملك منصور 
ان یه وت خلفت اوست 
خجسته نام او بر فرق نصرت 
نه چون فدرش ببالاهفت کردون 
ز خلقش کوه بابل خورد» آسیب 
صفات او ز هر زشتی منره 
رود انماف با طبعش پبیاد 

ز رایش آسمان ملك چونانك 
کمال اوعروس آئین در آویخت 
خرد با وکا چوه و ففلش 
بزر کا سرو را چون تو نبینند 
جپان باحشمتت همدست وهمدل 
همانا حزم و عزم نو نهادست 
بگرید کلك تو بر عاج و کافور 
نیاز از داوری کردن فرو ماند 
بمحن مرغزار نعمت . تو 
ز کیتی خشکسال بخل بر خاست 
معالی را نماند روی بی رنگك 
دا را تیر باشد روز بازار 
بجنس شعر من بر رادی تو 
عطای تونه معموم و نه مبفض 
خداوندا مرا اوصاف خلقت 


میان موج مدح تو چنانم 


مسعود سعد 





بحسن او کشیده خشم لشکر 
که دولت را بنام اوست مقخر 
کمال صنع یزدان کر وزگر 
نمایند چو اندر تاج گوهر 
نه‌چون جاهش به‌پهناهفت کشور 
زجودش گنج قارزن برده کیفر 
خسال او بپر خوبی عشهی 
دود اقبال با امرش برابر 
زمین از آفتاب نور کستر 
زکرش و زارد ایام یور 
نخوانده کوء و دریا را توانگر 
بگیتی يك بزرکک و هیچ سرور 
فلك بارتبتت هم پشت و همبر 
بگردون بر ثبات و سیر اختر 
بخندد خلق تو بر مشك و عنبر 
چوشد امید را ج-ود تو داور 
امل را خوابگاهست و چراخور 
از آن بارنده کف جود پرور 
مکارم را نگردد شخص لاغر 
که باشد چون تو در عالم ثناخر 
شکفتی بین که چون‌افتاد درخور 
ثنای من نه منحول و مزور 
جوا لافه خاطری دارد. معطر 


که اندر ژرف دریا آشناور 


مسعو سعد . 





نه دست آنکه درپائی زنم دست 
بجان وتن همی کوشید خواهم 
ز مدح نو بمدح کس نیازم 
ولیکن برمن امروز از جدائی 
همی‌بگذارم اینجا قرص‌خورشید 
بزقوم و حممم افکند خواهم 
تنی از بهر تو بازاری زیر 
زتف رنج اندیشه جگر خشك 
معاذالّه نیم رنجور و غمگین 
دل‌افروزی که اندر جوی چشمم 
کل آزجور جمالش روی پرخون 
شده متروك ازآن تصویر مانی 
دژم گشته ز رویش روی لاله 
فراق تو. بخواهد کستریدن 
هوای تو بمن بر کرد خواهد 
همی در پیش برخواهم گرفتن 
کشنده آب او بر کوه شمشیر 
سمومش کرد کرده آب درحوض" 
ز ثری او هوا را دیده گریان 
قضا را داد حواهم ۶ طلیعه 
هد ری بود خواهم 1 بن‌چنگگ 
کیک عبره کنم ش پاي. بی‌حد 
ید نی کشتی از شتکم وز ؛ ج دریا 


۱ را درجوی . 


1۹1 





نه روی آنکه بینم روی معبر 
ز بهر در درین دریای منکر 
کس از دریا نیازد سوی فرغر 
شب دیجور شد روز متور 
نهم روی از ضرورت سوی خاور 
به تیمار و عنا رنجور و مذطر 
رخی از هجر تو بازردی زر 
ز بیم جان شبرین دیدکان تر 
دی ان کار ماه منظر 
خیالش‌رست چون سیمین صنوبر 
چنار از رشك قدش دست برسر 
شده منسوخ از آن تمثال آذر 
خجل مانده زچشم‌ش چشم عبهر 
ز خار و آتشم بالین و بستر 
زمانه مظلم و آفاق مقبر 
رهی با سهم دوزخ حول محشر 
خلنده خارش اندر خاره نشتر 
سرابش آب کرده سنگه درجر 
ز بیم او شفق را چپره اخضر 
صبا را کرد خواحم روز رهیر 
عقابی گشت خواهم آتشین پر 
پس پشت افکنم شخهای بی‌مر 
برون آیم به‌پیشت خشك زین‌ور 








۱۹۷ 


ترش برد 
مرا جائی همی باید نهادن 

ازیرا سوی صدر تو ازین پس 

بس آسانست برتو کز فراقت 

ولیکن بخت‌بد کرده‌ست‌برمن 

خی تونار رای شافی نو 

چنان‌نالم که برمعشوق عاشق 
زمن گرزخممن گرداندت شاد 
و کر آتش زنی اندر دل من 
اگر پر زهر کردانی دحانم 
اگر بر فرق من خشمت بباره 
بحق نعمت تو کر کشایم 
همی تا خامه و ساغر بدستم 
مرادرهيچ بزم وعیچ مجلس 
نخواهد جز بنامت رفت خامه 
وان رک ۳ 
زمین‌روشن‌نگر ددجز بخور شید 
رم 
بعشرت بر همه رامش توانا 
برتبت جاه تو گشته مقدم 


که ازپولاد سفته داره‌افسر 
زبازو چرغ وشاهین رامیکسس 
نباشد قاصد من جز کبوتر 
نگرده آب عیش من مکدر 
نهاه طبعت اندلك پایه برتر 
دراین مدت نصیبم هست مر 
چنان کریم که برفرزندمادر 
همان‌یابی بگوش اززخم‌مزمر 
همان گیری که‌مغز آزدوده‌جمر 
زبانم گویدت‌شکر ی‌چوشکر 
چوباران ذره ازهر تیغ‌وخنجر 
دری‌جر خدماّت بر خویشتن بر 
بودخندانو گریان دردو محذر 
عرابرهيچ درج و هیچ. دفتر 
نخحواهد جزبیادت گشت ساغر 
همی تادور دارد چرخ محور 
عرض فایم نباشد جر بجوهر 
بفرمان تو گردون مدور 
بمدحت عمر تو کشته مخر 


:+ ( در صفت شیرو مدح آن دزیر ۲) « 


بکشادخون زچشممنآن‌یارسیم بر 


بود آفتاب وهمجومطر اشك‌مر مرا 
۱- باب ی که کوش 


چون بر بسیج رفتن بستم‌همی کمر 


در آفتاب نادره آمدهمی مطر 


۲ساین قصیده‌رادیوان چاپي‌فاقدست 


هسغو ۵ سعد 


مسفودذ سقل 


که روی تافت اه ببوسد روعا من 
که کفت ااکر توانی ایدر مقام اکن 
گفتم که‌حاجتم‌بتوافزون کنون از آ نك 
تهتورولی رشتکروان وه با ۱9۳ 
ترسم کز آفتاب فروپژ مری چو کل 
واندرمقام کردن دانی که‌چاره‌نیست 
بدورد کردم او را وز وی جدا شدم 
در بيشة فتادم کاندر زمین او 
نه زانبهی تواند آمد بگوش بانگی 
چون سر گذشت جنون‌پر فتنه و بلا 
زان آمدم‌شگفت که‌از بس بلاو شور 
شدبسته مر کباثرا دم از برای آن 
آمدبرون زبیشه یکی‌زردوسرخ‌چشم 
رویش چراست زردنترسیده اوز کس 
میجست‌همچو تبرودو چشمش‌همی نمود 
مانند آفتاب همی رفت و بر زمین 
ازسهم‌روی وبانك کریه و نفیر او 
آنجا که‌قمد کرد بسان قضاش دید 
آار نهاد وخبره بود در میان آب 
مانتد خوراست همیشه بطبع گرم 
از بهر چیست تارلدجوشان و ترش‌روی 
درجای سهم‌داند رفتن‌همی چوتیر 
هست‌اوقوی‌دل وجگر آور زبهر آ نك 


۱۹۸ 
که بر بتکند وکا گرفت‌ارءرا ت۳0 
۴ کر توانی با خو درا 
۳-۹ فرون‌بودهمی ای‌ماه در سفر 
از آفتاب و باران کسرا براه در 
بگذاری ای نگارز باران‌توچون شکر 
چون‌دادروی سوی سفر بارش بشر 
درپیش بر گرفتم راهی پر از خطر 
مالیده خون جانوران و برسته بر 
نز دید کان تواند رفتن برون نظر 
چون داستان وامق پرآفتی و خطر 
دروی چگونه باره رشتن همی شجر 
کامد بکوش ایشان آواز شب نر 
اغرمیان واندك دنبال و پهن سر 
چشمش چراست‌سرخ ندیده شبی سهر 
مانند کو کب‌سپراز روی چون سپر 
همچون مجره پیدا از پنجه‌اش اثر 
هرزنده کوش‌وچشم‌همی‌داشت کورو کر 
وانحش مراد بود بیامدش چون قدر 
خورشیدرنک وتیرء ازاو روز جانور 
آری‌شگفت نیست بود گرم طبع خور 
چون یافته است دانم بر جانور ظفر 
دز بد چو تیغ کرد نداند همی حذر 
باشد طعام او همه ساله ول و جگر 


۱۹۵4 





گشت‌او دلیرو نامورازبپر آنکه او 
خورشیدر نگ وفعل‌شها بست‌به رآنکه 
کنم که‌یارب‌اورا بگمار وچیرء کن 
متصوربن سعیدبن |حمد که درج,ان 
کگرطولوعرض همت اودارای سپهر 
ور آفتاب بودی چون مهر او بفعل 

ای‌مدحتت بدانش جون طبع رهنمای 
جزخدمت تو خدمت کردن بود هبا 

جودت بخاص‌و عام زنتیده چوآفتاب 
چرخی واز توچو باشد چرخ نك 9 "ید 

بارتبت تو گردون بی قدر چون زمین 

درجسمپا هوای‌بقای تو چون روان 
من‌مدحت توازکنت ندانم همی تمام 
معشوق تاچو زرز کف‌من‌جدا شدست 
از فخل خویش‌دانم رنجور مانده‌ام 
يك همت تو حاصل گرداندم همم 
ازآتش فراق دل آتشکده شدست 
ازبس‌سمر که گفته‌اماندرفراق‌دوست 
چون مپرباد روز بقای نو بی لام 
ماه توبا جلالت و عز تو باثبات 


ت( بازدر ستایش 


جو روشن شد ازنور باختر 


۱ - این‌قصیده دردیوان‌چاپی نیست 


مسعو ذ سعد 


بسیار برد جان دلیزان ناعور 
درمرغزار پرن فلك اورا بودعمر 
بر دشمشان صاحب کافی پرهنر 
چون‌فغل‌نامور شد وچون‌جودمشتور 
خورشید کی رسیدی هر کز بباختر 
جز چانورنبودی در سنکگ ها کهر 
وی‌خدمتت بدولت چون بخت راهیر 
جزمدحت تو مدحت کردن‌بوه هدر 
فسلت چر-روز گار گرفته‌ست بحروبر 
بحری‌و از توخیزد چون بحرننم و ضر 
باهیبت تو آتش بی تاب چون شرر 
در چشمپا جمال بقای تویون بصر 
مانند توتوئی‌وسخن گشت مختصر 
اوراهمی بجوئیم در خالد همجوزر 
شاخ درخت رنحه بوددایم از ثمر 
يك‌فکرت‌تو زایل گردانده فکر 
وز آب‌این‌دو دیده کنارم همی شمر 
همجون‌فراق گشته‌اماندر جهان سمر 
چون چرخ بادساعت عمر تویی عبر 


عمرتو باسعادت وعیش توبی بطر 
او ۱  )‏ 


شد از چشم ساب زمین زا ستر 


شمعود سعد 


سس 


بر آورد خورشید زرین حسام 
چوخورشید تابان وسرو روان 
بدست اندرش بندی ناتوان 
زتیمار آن لعبت زهره فعل 
بدو گفتم ای‌بهتر ازجان ودل 
دلم‌همجو زهردست دراحتراق 
چراهر شبی ای دلارام یار 
بدشت د گر بینمت خوابگاه 
ترا ای‌چو آهوبچشم وبتکک 
چرا باتوسازند کاهو و سگه 
تراشب بصحرا نمد پوششست 
چوخورشید رنجت نیایدزسیر 
مهی‌تو که هر گزنترسی زشب 
چونیلوفرانس تو باجوی آب 
برنده بحکمت سراپای تو 
بحیلت کنند ازشکر نی‌جدا 
نی ناتوان چون درک ازور 
چودرسفته وز آب بوده چو در 
شداو کهربار نك‌پرن گشت‌خشك 
چو شخصیست:روی‌نفسم‌اروان 
بسی بود همشهره باشاخج گل 
چوشخص دلیر آن‌همه‌پر ززخم 
سرش کوش گشتست وپمش‌دهان 


۷". ۰ 





فرورفت مه همجو سیدزن سزر 
تکارین هن کرد بر مر وکدر 
ز من در غم عشق نالنده تر 
زهجران آن روی خورشید فر 
چوبردی‌دلءن کنون جان بیر 
تنم همحو خورشید اندر سفر 
چرا هرزمان ای نکارین پسر 
بحوض د گر بینمت آبخور 
سکانند درتکک چومرغی بپر 
نسازند پیوسته با یکد گر 
تراروژ بر که فلاخن کمر 
چو نر کس زیانت ندارد سپر 
کلی تو که‌تازه شوی از مطر 
۳( همه‌جای تو در حجر 
بسفمد به نیرنگه پپلو و بر 
تومقرون کنی نی‌همی‌باشکر 
دل اندر نشاط و تن اندر بطر 
چوزر زره و ازخالزاده چوزر 
ز مود صفت وود تا / ۱۳۵ 
چو شاخیست زو شادمانی ثمر 
بسی بود همخوابه باشیر نر 
چو دست عروسان همه در صور 


سراید بچشم و نیوشد بسر 


۳۰ 


چو عاقل همی تا نگوید سخن 
چوبلبلمداو بر گل‌رویدوست 
ت و گوئی که‌طوطیستاندرسخن 
چو قمری عمی‌نالد وهمچو او 
زبان نیست اورا وجائی وليك 
دم‌تو ۳ مدحت صاحب‌است 
عمیدی که اخباراو همجودین 
ابو نصر منصور کاندر جپان 
ازوخلق اوچونز گردون‌نجوم 
زحرص‌عطا خواهد اندامهاش 
چنان کز پی شکراو مادش 
بز رگا سزد گر کنی افتخار 
ترا صدق بوبکر و علم علی 
توئی درتن سرفرازان روان 
که کرد ازحوادث سپرجاء‌تو 
بنامت که زده‌ست در شا خ‌خشات 
چومدح تومی گفت نتوان‌تمام 
همی‌چون‌سکندر بگشت از | نك 
سکندر ندیدآب حیوان ومن 
گر از مجلس تو بیایم قبول 
بتاریکی روز گار اندرون 
بزی تا بتابد همی مهر و ماه 
بچشم بقاروی اقبال بین 
بپای و ببال و ببار و بتاب 
مراد و نشاط و خزینه جهان 
۱- فرش دولت سپر 5 


ممغوذ سعد 


ازو هیچ پی دا نیاید هنر 
نوا میزند وقت شام و سحر 
دهم اکن زود 
ز کردنش طوقی بگردنش بر 
زدست تو گویاست چون‌جانور 
کزاو کنگه گویاشد و باخطر 
رسیده است در هربلاه و کور 
شده نام او چون هنر هشتهر 
وزو لفظ او چون ز دری- درر 
که‌هر يك‌شوددست و( 
زبان خواهد اندامپا سس بسر 
که‌بيشك جهانر | توئی‌مفتخر 
ترا فضل عثمان و عدل عمر 
تتوئی درس کامکاری پصر 
که تبر فتااشد دراو رگ 
که چون نخل‌مریم نیاورد بر 
همین جای کردم سخن‌مختصر 
بماند بهر شهر از من ار 
همی بینم اينك بجام تو در 
تفا سکن در شوه را آگن 
بدست آیدم کان گوهر د گر 
بمان تا بماند همی بحر و بر 
بپای طرب نوش دولت ببر 


چو کوه‌وچوسرووچوابروچوخور 


بیاب و ببین و بپاش و بخور 


مسعوف سعد 


۳۹ 





+( مدیح دیگر از آن بزرك ۱ ):د 


دوالرحات چون‌برزدم بکوس سفر 
چو حاجیان زمی ازش سیاه پوشیده 
بهست و نیست‌دراژوعنان من درهشت 
مباش‌وباش زبیم وامم. درتن وجان 
مرا که‌چون"شودو کاشکی وشایدبود 
| گرچه‌خواندهمیعقل‌مرمرادر کوش 
که‌ازنهيبم گم‌شد همی‌چوماران‌پای 
تن ازور نگگ‌حر اس و دل ازشتاب امید 
چوخارو گلز گلوخارروی‌غزه‌دوست 
و گرنه گیتی خشك ازتف دلم‌بودی 
بدان‌دم ندرا ندم‌همی‌زدیده سرشککت 
بلون زر شده روی هن از غبار نیاز 
نه‌بوی مستی درمغزمن مگرزان‌می 
رهی‌چو تیغ کشید. کشیده و تابان 
اگر چه تیغ بود آلت بریدن تن 
واگ به تیزی گرد بریده‌چیز ازتيخ 
چوآف فتاب نهان شدنهان‌شد از دیده 
مخوف راهی 7 دزسمم شور و فتنه او 
که‌از جک رجگرمن‌چوخون‌دل گشته 
"هی حوخا برارکنده ول ریاد نار 
شهاب وار بدنبال دشمنان چو دیو 


گهیبکوه شدی‌هم‌حدیث من‌پروین 


۱- این‌تصیده ازدیوان چابی‌افتاده اسب 


جز از ستاره ندیدم‌بر آسمانلشکر 
سپهر بسته کمر 
چون دو فریشته‌ام زد سوقماوقدر 
مجوی و جویزحرص و فتو ح‌دردلوسر 
شم یکدفتر 
قنا چو کار گر آمدچه فایده زحذر 
گهمزحرص‌بر آمدهمی چوموران‌پر 
بطی وسرعت کیوان همی نمود وقمر 
بتف ونم‌لب‌من‌خشك بودومز گان تر 


چوبندگان بمحره 


حذر نکاشته درپیش <ه 


ز اشکه چشمم برخشكت‌ریزدم‌زیور 
دل‌ازهوادنجور و تن ازهوان مخطر 
بررنگ می‌شده چشم‌من ازخمارسهر 
نه‌رنگه‌هستی‌دردستمن‌مگرز آن‌زر 
اثر زسم ستوران برو بجای کهر 
همی بریدم آن تیغ را بکام اور 
ازو همی بدرازی بریده کشت نظر 
بنام او شب دیرنده تیرء بدود مگر 
کشید دست‌نیارست کوعسارو کور 
گهی ز خون‌دلم خون‌شدهول چوجگر 
گیم‌چ و آب بجوشیده دل زآتش‌حر 

فروبریدم صد ک-وهء آسمان پیکر 

گهی بدشتشدی هم‌عنان من‌صرصر 


۲- خون ۳ هراس 





۳.۷ 


بسان نقطه موهوم دل ز هول بلا 
ولیکک‌ازهمه پتیاره ایمن‌ازپیآ نك 
عماددولت منصورین سعید که یافی 
بباغ‌انس که رویش‌چ وکل‌شکنته‌شود 
بقوت نعم و پشت نعمت اویست 
کجاسفینه‌ع مش ب رآب‌حزم نشست 
شتکوه‌جاهش"گردیده راشدی‌محوی 
زماده‌بودن خورشید را مفاخر تست 
زبهر آ نکه‌باصل از کیاست‌خامةٌ او 
بنعمت موجز تیغش زمانه راماند 
بزر گوار کریما چوطبع نودریاست 
کار تواازکرزندهسا ند نیت شککفت 
ندیدیارد دشمن مصاف حش.ت تو 
نکره یاره بی‌رای تو ممر وهمار 
بحل‌وعقد همی‌حکم وامر نافذ تو 
ا گر نب اشد فرمان جرم تو مقبول 
۱ آگرزعزم وزحزم‌تو آفریده شدی 
بساختند چهار آخش ج دشمن از آن 
بجرخ وبحرنیارم تراصفت کردن 
زبهررویتوخورشید خواستی کشدی 
بروزبحشش‌توابرخواستی که بدی 
بهی‌زخلق وهم‌از خلقی وعحب نبود 
بنعمت‌تو که‌چون‌قرب‌مجلس تونبود 


ببند گو در عمرم زمانه را چوبغم 


چوجزولایتجزی‌تن ازنپیب‌خطر 
مدیح‌صاحب خو اندم‌همی‌چوحر زز بر 
فك زفرش قدر وجهان زقدرش فر 
زبپرسایل وزایر سعادت آرد بر 
امید یافته بر لشگر نیاز ظفر 
نشایدش‌مگ رازم ر کز زمین‌لنگر 
سه,‌روانجم بودی ازودخان‌وشرر 
"که طبع اوست‌معانی‌بکر. امادر 
باصل‌عم ز گیا یافتند زهروشکر 
دوش 
شگفت نیستزطبع‌تو گوهروءنبر 
که مج لس تو بهشت است‌ودست‌ت وکور 

| گرچه‌سازدازروزوشب‌سپاءوحشر 
سههر زود ممار و ندوم تیز ممر 
رود چو ابر بمحرو رسدیاد په‌بر 
ایا کند ز پذیرفتن عرض جوهر 
بطبع راجع وهابط نیامدی اختر 
که‌رای‌تست بحق گشته‌درمیانداور 
که‌چرخ‌باتوزه‌ین است‌و بحر بانوشمر 
شعاع ذر ءش‌چون‌نوردیدهحس بصر 
زبهرجود کف توچوقطره‌های‌درر 
:هم ز گوهردارند افسر کوهر 
نکره دردل من شادی خلاص‌اثر 
نمیگشاید از 


خدمت تو برمن در 





مسفود سشد 





در آب و آذرم ازچشم‌ودل بروزو بشب 
زشوق طلعت وحرص لقای تو هستم 
و لك مدح و ثنای ترا بخاطر طبع 
رضادهی بحقیقت که کارم اندر دل 
زفرق تا بقدم آتشم مرا دریاب 
بمجلس توزمن نایب این‌فمیده تست 
نمیتوانم خواندنش بنام در 
زشرقوغرب‌زرایت همی‌امان‌خوا«ند 
همیشه‌تا کهمهازقر بو بعد چشمه‌مهر 
زمانه یاشد آبستنی بروز و بشب 
بپای همت برفرق آفتاب خرام 
شراب شادی نوش و نوای لهپو نیوش 
ولیت سر وسپی باد سر کشيده بابر 


ز دست طبع همیشه به تیغ ماء ات 


۳. 


نههیج جای مقام و نه‌هیج چای مقر 
بروز چون حریا و بشب چو نیلوفر 
چو صندل اندر آبم چو عود بر آذر 
مگربسر برم این عمر نازنان بمگر 
که‌زود گردد آتش بطبع خاکستر 
که هیچ حاجت ناید بنایب دیگر 
که‌عقل‌و فکر ش امروزه‌مادردت‌وپدر 
که هست‌اورا برطبع وخاطر تو گذر 
کپی‌چوچفته کمان گرددو گپی‌چوسبر 
سپهر باشد بازیگری بخیر و بشر 
ی نعمت در روی روز کار نگر 
لباس دولت پوش و بساط فخر سپر 
دراو مسطح که برنیارد سر 
بریده باد چو ماهی عدوت را حنجر 


در در مدج سیف لدو له محمود ۱ )+ 


ای بقد بر کشیده همچو سر و غاتفر 


ای‌رخ خوب توهمچون ماءواز وی‌خوبتر 


این‌یکی‌ماه تمام آن مارا مشکین عذار 


و آند گرسروروان‌و آن‌سرورازرین کمر 
زلف‌توچونمشك درهجمر ککا سوختن 


چشم توچون‌نر کس‌اندرباغ دروقت‌سحر 
آن‌یکی‌پر تاب وداردمر مرا باپیچ وتاب 


۱ - این‌قصده هم درآن‌دخه نس 


واند کرپر خواب‌وداردمررمرابیخو اب وخور 


۳۰۵ مسعوذ سعد 





وو رخت لاله ست نود بوی‌نده مشك 

دو لبت لعل‌است ودر وی رسته سی‌و دو درر 
قطرء نوش است پنداری دهانت ای صنم 

ناره موست پنداری میانت ای پسر 
زآن نیای گربخواهی از دلمن جزنشان 

زآن نبینی گر بخواهی ازتن من جز اثر 
از وصال تو کشاید بر دلم در های کام 

وز صفات تو به بندد بر دلم راه فکس 
آن مرا شادان کند چرن خدمت شاء جهان 

و آن مرا حیران کند چون مدح شاه نامور 
سیف دولت شاه م<موو آنکه سیف دولتش 

همچورای او ستوده دست وپ نامش مشتهر 
آن بسان زهد سوی کنج رحمت ره نمای 

و آن بسان عقل سوی علم و حکمت راهبر 
زیر دست رای او شد رونق تابنده ملک 

زیر پای قدر او شد تارك تا بنده خور 
اینیکی اندر جهان خسروی کرده وطن 

واند گر بر آسمان سروری کرده مقر 
جاه ونامش در جپان گسترده وتابان شده 

این یکی رخشنده خورشید آند گرتابان‌قمر 
اینیمه کیتی گرفته چون ارادت بی کمان 
2 و آن همه عالم رسیده همچو فکرت کر 
نیزه و تیرش بپنگام جدال بد شسگال 

این همه گرد قضاو وآن‌همه کرده قدر 





مسعود سعد ۳۰۹ 
و 
و آن نیاساید مگر در چشم حاسد چون به‌ر 
ماء شوال آمدای شه سوی تو باعید جفت 
هردو کردند از سرور و ازنشاطت بهره‌ور 
این یکی آوره سوی نو نعیم و عز و ناز 
ول ی زی نویمن وسعد کامگر 
مر خجسته باد عید و رفتن ماه صیام 
باد ملکت بی‌زوال و باد تختت بی‌خطر 
دت ببخت و دولت عالی معین 
و آن یکی بادت ز جوراکنید وک رون ۳ 
#(درمدح عارض لشکر ۱ ) و 
ای جپان فضل و بحر رادی و کان هنر روشتت روزست وصافی آبو باقیمت کهر 


کی 


اس با 


آب خورده ازتودین‌و عدل‌دريك [بخور 
نسبت ازحلم‌تودارد" کوه‌از آن‌بسته کمر 


حرص را از بخثش‌توبرشودچون مورپر 


خواب کرده‌ازتو امنو ملك‌در يك‌خوابگاه 
رفعت ازقدرتو باید چرخ از آن باشد رفیع 


فتنه را ازهیبت‌تو کم‌شود چون مار پای 


شرلراایمان توچون کوه‌داردمفز خشك 
بی مثال نافذ تو بر ندارد عدل گام 
دست حزم تو همیگیرد کمر کا‌صواب 
ذ کر مدحت درجهان‌محمدت گیردمسی 
آفتاب رفعت تو بر کمال افکند نور 
وقت‌عفو تودر آمد انگبین و می بجوی 
نیست چون کفتارملكارای تونفع سماع 


۱ 


ین قصیده دردیوان‌چایی؛یست ُ- 


ظلم‌راا ناف توچون ابر دارد دیده تر 
با شکوه سایس توبر نداردچرخ‌سر 
تیغ عزم نوهمی درد ت۳۹ گاء خطر 
نجم جودت برسپپرمقخرت گیرد ممر 
نوبپار دولت تو با کین فر 
روز خشم تو بر آمد آفتاب از باختر 
نیست چون‌دیدارروز افزای‌توسودبصر 


۲رد 





۳۷ 


چشم سرتو ببیند صورت هر نيك‌و بد 
بوی گل‌در بوستان‌هم‌طبعاخلاق توشد 
دستبرد حشمت‌تو يك نمو ندست‌از قضا 
رو گکاری خست قادر عرم نو 
دهرهرحکمی که‌بیند ازتوداددیش‌چنم 
دیده نر گس بر ذك‌روی‌بدخواه توشد 
چون‌نوان کوشیدن‌افزون‌زین که‌میکوشد عدوت 
تاچوبرو بحرعقلو:نل‌ت و گیتی گرفت 
کرتوابرو آفتابی‌درجهان ويحك‌چرا 
مهرتو چشم امل رانور گرداند ظلام 
تامزین شد بتو دیوان عرض شهریار 
از بدا ندیشان‌و بدخواهان نما ند اندرجهان 
کردو گردانیدبانگ‌خشم‌وقپرو کین‌تو 
سطوت‌باس و نهیبت آب گردانیدوخون 
کامکاری را دلیل و هم تو بن‌وه جاه 
ای‌ز کفت زاد» بحر جود را آب حیات 
بر سوار آن‌سخن‌میداندعوی‌تنگ‌نیست 
شایدار باطل کنی گفتارهر بیدار جوی 
روزهااز گفت‌های‌من یقن گشتست کان 
ماهی‌روز ازی تب کلك‌سحر رای من 
ضح که رایارب‌محالاین -پپرسفله‌بین 


نور تحفه کرد سوی مهری, تابش سها 





۱- اجل ۱- عدل ۲- پر 


مسعود سهد 





همجو چشم سر که اندر آیته بیند صور 
ابردامن کش‌نثار او را ازآن آرد درر 
کار کرد همت تو يك‌نموده ست از قدر 
چیر دستی راعطاردتیز پاثشی را قمر 
چرخ‌عرامری کهیا بدازتو گیردپیش‌بر 
از پیت آن‌همی در روز ب-اشد در سهر 
در نبردت‌ساختست ازجان ودل تیروسپر 
کثرت‌و بسطت‌نداره آب و خالو بحرو بر 
درعطاخالی نهادی بحر وکان‌از در و زر 
کین توکام بلا را زهر کرداند شکر 
عرض کرداقبال پیشت‌لشکرفتح‌وظفر 
یکتن پیکارجوی ویکسر پر خاشخر 
چشم‌هر بی‌رسم کورو گوش‌هربی‌راه کر 
درسرطغیان دماغ‌ودرتن عصیان جگر 
نامداری را علو جاء تو بکشاه در۳ 
وی‌زفشلت رسته باغ‌علم راشاخ شجر 
مر کب‌میدان‌همی‌باید که گیرد کروض 
چون‌تواسحاب‌خردرا داوری وداد کر 
سالهااز کرده‌های‌من‌عیان گشتت‌جر 
کارد*من شدچو کار ساحران‌زیروز ر 
سخرهرا ويحك‌مجالاین چهر دون گر 


آب هدیه برد نزد بحر بی‌پایان شمر 


مسعوذ سعد 


ای شگفتی از بر ای‌چه‌همی‌خنجر کشید 
فتنه انگیزه همی آن کش نیارد يك‌بها 
عاشقی افتاه دردل‌خرس را باآن اقا 
کفتم آخر بی‌محابامن‌همی‌ترسمزخمم 
تا همی خورشید وابرروشن وتاريك را 


بادت ازخورشیدو ابر تحت وجاه اندرجهان 


۳.۸ 


آنکه می‌زاندوه‌زدبرپشت پای‌خودبتر 
آتش افروزدهمی آ نکش بسوزديكشرر 
رهبری کرد آرزو وخفاش رابا آن صور 
کر دس ککز ازروباه مادء شیر نر 
از طبیعت باشد اندرعالم علوی اثر 


روز دولت نورمند و شاخ نعمت پارور 


7 (مدح عمدة لملك ر شید الدین) :+ 


نوبپاررا تکاررکر ده رفن 
آن‌نگاری که کاف رش برخواد 
ره هرهم دل فگار مرا 
کاژ کرده برو بنفشه‌و کل 
راست همجون‌زدوده‌رای‌توبود 
چون‌سخای‌تو بودصافیو باك 
«عذ وروی ودوستندوعزیز 
هیچ دو روی‌را دراین‌عالم 
تا درآمد چوآفتاب از در 
هردرستی که‌بودازوشکت 
ررآنشککستهکه بووزو 2 
چون‌بسختم تمام‌و بشمردم 
چشم جود ترا وحال مرا 
کفتم‌ای‌ماهش کل بر پرسنگ 





۱ 


این‌تصیده ازدیوان چابی‌افتاده است 


کارمن زان تکار مد بنگار 
بیش اسلام را نکرد انکار 
چپر نی به‌پنج گشته‌فکار 
وی رک 
کهزحملان‌خبر نداشت عیار 
که نیفتد بروزمنت بار 
دردل وطبع مردمان هموار 
تيزتر زان ندیده ام بازار 
شدزروزن برون‌چوشب‌تیمار 
لشکر دین بنازجان اوبار 
هرشکسته که داشتم درکار 
راست آمد بسختن وبشمار 
سخت‌اندلد نمودو بس بسیار 
و 


۳.۵ 


راحتی دادیم سزاست که من 
ازمنت عذرخواست‌بایداز [ نك 
راه بر من چنان بیست همی 
بخت من خفته مانده بوءیتکل 
عمده ملك و خاص شاه رشید 
آنکه باران ابر او کرده ست 
طبع اوبحر کشتو بحرس راب 
از پس عر شدمتش همه ول 
کو کب خرم و رای او ثابت 
همت‌اار هی ند اسان 
ای بطبع و بکف تو منسوب 
روز تایید تو نبیفد شب 
سپر جاه تو مرا دریافت 
همجو مه طبع من بزدوه 
چون بر ستم زحبس کچ نردم 
تو حقیقت جنان شمر که مرا 
تاهمی کردد وهمی بارد 
چرخ مانند بر معادی کرد 


مسعود سهد 


بی تو رنجور بودم و بیمار 
کله دارم ز مادرت کپسار 
که شدی روز روشنم شب تار 
کرنکردیش عمچ و گل‌بیدار 
تحفه سمد کتبد دوار 
فصلهای چهپان زجود بهپار 
کف اوابر گشت و ابر غبار 
وزپس‌فخرخدمتش همه خوار 
اختر عزم و امر او سار 
هرچه گردونهمی کند دشوار 
در وقار و سخا جبال و بحار 
کل اقبال تو ندارد خار 
زیر تیغ زمانه خونخوار 
از پ سآنکه بود پر زنگاز 
پیش فرمان تو قلم کردار 
بر میانست چون قلم زنار 
برزمین آسمان و ابر بهار 
ابر کردار بر موالی بار 


+( باز در اثنای او ۱ )۶+ 


آلت رامش بخواه کوهر شادی بیار رعد مثال آن بزن ابر نهاد این ببار 
خلق‌همی بنگری روزوش‌اندر نشاط جزطرب اندرجهان نیزندارند کار 
خالبه‌ببینی درو خرده نقره بساط ابر به بینی درو ریزه کفوربار 
شهر ز دیبای روی نغزتر از بوستان راه زخوبان شهر خوبتر از فندهار 


۱- این نسغه ازدیوان چاپی ساقطست 


مسعوذ سعد 


روی‌چودوزخ‌زمین گشت زسبزه بهشت 
تابد چون‌مههمی روی‌بت خوش سخن 
نزپی شادی همی هیچ دلی را ملال 
دانی اهسالچیست‌سورست از آن‌شادشد 
عمده پاینده ملك خاصه خسرورشید 
جاه وک عدیل ءزوسعادت‌ندیم 
فتح وطف رهم ر کاب فحروشرب عم‌عنان 
داشته‌درزیرران‌سرسبکی خوش خرام 
چرخی و درزیراو تابان شکل حلال 
کشتی‌شوریده‌بحر کو کب‌تاريك شب 
باد پیش کوفته بر تپش برق تیسخ 
خاصه سلطان برو مپر صفت از بها 

ساعت ساعت برو رای ماك را نظر 
دیده زچرخ کمال مپری بس نورمند 
دأن بشپزاده‌ای زادء شامعی چنو 
پشت ودل شهریار هر کز دور سیپر 
آن پسر تاجدار تا که بر افر اخت‌تاج 
جود بدو چیره دست محد بدوشادکام 
ای ببر مپرتو مپر فروزان سپا 
با آدب وعقل تو چرخ نباشد قوی 
تا تو بفرخنده فال رفتی ازییش‌شاه 
پنجه سرووچنار لرزان بوه از دعا 


آکشتی مانند ابر بر سر کهپای‌تند 


۳۰ 


وه یانب ۱۳ 
خنده چون کل‌عمی‌جام‌می‌خوشگوار 
نزیی مستی همی‌هيچ سری راخمار 
ساخته سازش همی گردون بر آرهدپار 
آمد باز ازعراق شاد دل وشاد خوار 
دولت وتایید جفت نصرت واقبال یار 
یمن رفیق یمین یسر قرین یسار 
رهبر وهامون نورد که رو دریا گذار 
کوهی وبرروی‌او رخشان زرعیار 
قلعه روز نبرد آهوی وقت شکار 
رعد دمش خاسته در دل ابر غبار 
وان‌فلك آسایرخش‌چون‌فلكا ندرمدار 
منزل منزل برو سعد فلك را تثار 
یافته از بحر ملك دری بس شاهوار 
در هتر مملکت دیده نشد روز کار 
دید دولت ندید روی چنو شهریار 
هردم بوسد زمین پیشش هر تاجدار 
عقل بدو زورمند ملك بدو شادکام 
وی ببر _ کین توآتش سوزان شرار 
با تلف جود ت و کوه نداره یار 
نداد حضرت فرو غ یافی شاهی قرار 
دیده ثر کس بباغ زرد شد از انتظار 


ی 


رفتی مانند باه در دل شیپای تار 


۳۹ 


نه با کت آمدزشی رنه ترس‌بودت زتیغ 
بودت هر خاز زار تاژء‌تر از گلستان 
بوم خراسان ندید بر کف توچام زر 
هر که‌همی»دح خواست‌داد بدان‌مدح‌زر 
وت روتکاف و بسیار افن 
طبع‌چودریا فراخ‌رای‌چو گردون بلند 
با ادپ دلپسند با سخن جانفروز 

با همه عالم جواه وزهمه گیتی‌فزون 

آ نکه بصدنازشاه بر کشیدش پیش تخت 

تا تو بیاراستی حضرت عالی بفر 

رود ز خوبان دهرجست بررود ز 

روی زمین کوفتی نام نکو یافتی 

کاری کردی‌بزر گگ تا که‌بماندجهان 
همسرشکرشده‌ست مهرتوبرهر زبان 
ای زهمه مفخرت عر‌توبسته حلی 
دایم پوشیده نیست بردل بیدار تو 
چوبوم خسیم زوهم درشکم این‌مضیق 
دولیم ازباد خشك دو رخم از اشك‌تر 
چدن رعد ها نالم‌درر نج‌سخت 
بگرددم سرچوباد بخیزدم دم چودود 
شخص نوانم زضعف برنسق چفته نال 
کارزسختی چوسناك عیش بتلخی چوزهر 
قامتم ازباررنج همچو کمان تو کوژ 


مسعود سعد 


نه‌سانده/کشتي ز [دو ونهر نیجه آکشتی زغار 
گشتت هرسنگلاخ نرمترازمرغزار 
شرم زد ومی برست لاله از لاله‌زار 
آمد ومدح تو گفت کردبدان‌افتخار 
بيشك زینسان رسد محتشمو نامدار 
عزم چوشمشیر توز حزم‌چو کوه استوار 
با خرد بیکران با هنر بی شمار 
در همه میدان تمام برهمه دانش‌سوار 
وانکه بصد فخر ملك پرورش‌بر کنار 
"گشت‌جهانپر بخور گشت‌زمان‌پر تکار 
می زبتان طرازخواست کف میکسار 
اینت ستوده سفر آینت گزین اختیار 
ماند اندر جپان قصه آن بادکار 
همتك بادست وابرنام تودر هر دیار 
۱۳ 
که من چه‌بینم‌همه درفزع‌این حصار 
چوزاغ‌خیزمزترس برسراین کوهسار 
گونه‌ام ازدرد زره پیکرمازغم نزار 
چون ابرهربامداد گریم آزدره زار 
بلرزدم دل‌چوبر گث بپیجدم‌تن‌چومار 
چهره زخون‌سرشك برشبه کفته نار 
جای‌به‌تنگی‌چو کورروز بظلمت‌چوقار 


سینه زتیر بلا چون هدف تو فکار 


مسعود سعد 


داری جاه عریض مرقبت سرفر از 
هست محلی تهام عالی چون‌آسمان 
بحق داد آفرین بنعمت شاه شرق 
اس رو ۳ 
تا بفروزه زمین چشمه گیتی فروز 
دست برادیزکشای طبع بشادی‌زد ای 
بساط ایوان ملك بپای رتبت سپر 
مهری‌چون‌مهر تاب‌جرخی‌چون‌چرخ کرد 


داده و انگیخته مجلس بزم ترا 


۳ 





بنزه سلطان حق خسروخسرو تبار 
هست زبانی‌فسیح‌بر آن چون‌:و الفقار 
که کنیع 1 از بن‌ا زاین اضطرار 
زا نکه امیدم به تست‌جمله پس از کرد کار 
تا بنگارد جهان‌چرخ زمانه نگار 
روزبدولت شمر عمر برافت گذار 
عنان فرهان شاه بدست اقبال دار 
سروی‌چون‌سرو بال‌ابری چون ابربار 
جام بلورین فروغ مجمرزرینبخار 


مدح حمال‌الملك رشید ٩‏ :۶ 


چون بیستم کم بعرم سفن 
رنجه و تافته برسم وداع 
که بفندق همی شخود سمن 
مرء‌را گفت ای عزیز رفیق 
ازتو بازیجهٌ عجب کرده‌ست 
[گاه ستتکت کند همی‌بر کوه 
زا با دیو داردت هم رخت 

ء در حبسپا بداری پای 
که يکايك بطبع بر بندی 
که بجوشد بر تو در جوشن 
ای ح ۱۵۱ 
گیرم از من بعجز بشکیبی 
خدمت مجلس جمال‌الملك 


این‌تصیده در دیوان چایی ست 


کب یافت سرو سیمین بر 
اندر آمد چوسرو وماه از در 
که بلوْلژ همی گزید شکر 
همه با رنج ومحنتی تومگر 
رد ای ۳ بازیگر 
گاه بادت کند بصحرا بر 
کاه با شیر داریت ۳۳ 
۹1 در دشتها بر آری ت 
ازپی رزم همجو نیزه کمر 
که بتفسد سر تو در مقفر 
بخت باشد ترا مخالف تر 
با ندارد بر تو عشق خطر 
چون توانی گذاشت نيك نکر 


۳ 


مفخر و زینت زمانه رشود 
آنکه اورا خدای عز وجل 
که آثار همتش بسته ست 
آنکه با خلق او ندارد بوی 
خرم از جود او بپار عظا 
رای او را سپا بود خورشید 
بر نداره سخای کفش را 
بر نتابد پیب پاسش را 
مپر او کرد شکر ازحنظل 
دهر با عزام او ندارد زور 
قدر اوچر خکشت‌وچرخزمین 
بکمااش همی ببالد ملك 
جان او پیش‌جان‌خلق‌جهان 
شاف دب تشه 
هیبت او چوشیر وقت نخیز 
ظلم را همچو بازدوخته‌چشم 
ای جهان را بهکرمت‌ضامن 
باز گردون گوژپشت سپرد 
از فضا پیش من نهاد رهی 
آب حوضش بطعم چون‌زقوم 
من درین ره نهاده تن‌بقضا 
بسم باره باز خواهم کرد 
همه شب‌درستارهخوآهم بست 


راست مانند ابر و باد مرا 


مسعوذ سعد 


که نیاره چنو زمانه د گر 
داد علم علی و عدل عمر 
کیرات دین وملك را زیور 
نافةً مك و بیضه عفیر 
روشن ازعدل او جهان هنر 
خشم او را شرر بود آذر 
بحر پردر و کان پر گوهر 
مر کزخال و چنبر محور 
کین اوساخت حنظل ازشکر 
مپر با رای او ندارد فر 
طبع او بح ر کشت و بح رشمر 
تاب جودش همی بکاهد زر 
کته از تیر روز گار سپر 
رای کافی او بهر کشور 
ستهی نامات راء #زگذر 
فتنه را همحومار کوفته سر 
وی خرد را براستی داور 
دل و جانم بانده بی مسر 
که‌دراووهم کور گرددو کر 
بر لشاخش بش کل چون نشتر 
وز تو کل سپرده دل بقدر 
هر زمانی صحیفه های عبر 
بطلوع وغروب و هم و نظر 


رفت باید همی ببحر و ببر 


مسعود سقد 


ازف_راق عموای مجلس -و 
رو یم‌از گر یه‌هم<وروی‌زریر 
ژاله گشته سرشاث من زعتا 
از پی نور در شبان سیاه 
مدح‌های توحرزجان و تنم 
ساخت خواهم بنام تو تیغی 
راند خواهمز گفته‌هات مثّل 
جا نبینمت آفتتاب باه 
بود خواهم زهحر توهمه روز 
دیده بی نو نبیندم نعمت 
بر من از فرفتت حرام بود 
دوری طبع تو نخواهد برد 
زانکه‌خواهد زه ازجدائی‌تو 
عز من بی توبو‌خواهد ذل 
بیتوام شادیی نخواهد بود 
تا همی‌باشدم بمدح ویتگیر 
مدحهای تو بارم از خامه 
گربدانجا کشد زمانه مرا 
و انّه ار درجهان چومن یابی 
تا بتابد زآاسمان پروین 
بجلالت عنان دولت توز 
دورها جشنهای دولت بین 
بر تن تو زخرمی کسوت 


کشته کردون بحلم‌تو گردان 





با لب خشاك وبا دو دیده تر 
دلم از -وزچون دل هجمر 
لاله گشته دوچشم هن‌زسمر 
آرزومند طلعت تو بسر 
در بیابان و بیشه و کردر 
ازپی جنک شیرشرزه نر 
کفت‌خواهم ز کردهات‌سمر 
اندر آن صدر آسمان پیکر 
بیقرار و نران چو نیلوفر 
دست بی تو نگیردم ساغر 
ناله نای و نغمه مزمر 
دک طبع من فروغ و شرر 
خاط رآبدار چون خنجر 
نغع‌من‌بی‌ت و کشت‌خواحدضر 
ای شگفتی که داردم باور 
طبع وخاطرقوی و کارنگر 
شکرهای توخوانم از دفتر 
که بروسودمندیست حذر 
هیچ مداج و بنده و چا کر 
تا بروید بیوستان عرعر 
بسعاذت بساط فخر سپر 
قرنها سالپای: عمر شمر 
بر سر تو ز فرخی اقفر 
داده کرین امس و۳۱ 


۳۴ 


د۴ 





سعوذ سعد 


+ (مر ثیه عما دالدو له ابوالتاسم و گریز بستایش ): 
+ ( سلطان ابر اهیم ۱) جد 


کمان بری که وفا دارت سپهرمگر 
نهد چوچشمه خورشید بجه اندرخالد 
نه‌شر مش آیدو یحك‌همیز کف خفیب 
فغان زافت آن روشنان تاری فعل 
سروی‌این‌بره سالخورده بر گردون 
کدام فصر برآورد برزه گاو فلك 
۱ دویب یست برین اژه‌های‌پی کر خوار 
مجوی‌خیززخرچنگک کزرو کزچنک 
چهبائیایمن ازین‌خفته‌در نخیز که‌هست 
زخوشة که درین مرغزار گردونست 
ترازوئیست کهآنرا قنا همی سنجید 
بپش که‌برسرتو کزّدمی‌است زودکزای 
ازای ارت چرانداری با 
بزیست ماده‌درین‌بیشه دوازده بخش 
بسا که تشنه‌ازین دلوخشك دولابی 
زماهی که درین آبگون بی آبست 
چو شوخ جانورانيم راست پنداری 
چمنده بعفی ایمن رصید گاه بلا 
فساد چرخ نه بینیم و نشنویم همی 
بهايميم وخوشیم نه نه این ونه آن 


این تصیده دردیوان چاپی نیست 


تواین کمان هیر ودروقاحتش بنگر 
چو نوعروسان بنده زاختران زیور 
ته بالك دازد از ا کلیل بر نهاده پسر 
همه مخالف یکدیگرازمزاج وصور 
بزخم تیزتر ازحدر مج وتیغ وتبر 
که‌آن ببادنشدتا نکردزیر وزبر 
عزیزو خوار نحواهد گذاشت یك‌پیتکر 
مسیرراست گزین ومری زخون‌جگر 
ستنبه شیری نعمت‌شکار عمر شکر 
چنانکه‌خواست بکوشش که ه رکز بر 
سبك به پله‌خیرو گران به پله شر 
اک شش حون بر تناگانی بر 
که‌تیز ناو کش آسا نکند ز کوه گذر 
که هست‌خرده‌بسی‌جان شیر شرژءنر 
کشت حلمی تر 
بترس واورا خونی یکی نهنگث شمر 
ندیده‌ايم حوادث تخوانده‌ایم عبر 
نشسته بهری سا کن‌بزخم جای‌خطر 
که‌چشم‌هاهمه کورست‌و گوشهاهمه کر 


که‌دربهايم حزم‌است‌ودروحوش‌حذر 


تكِ 


بسا کسا کهمه ومهر باشدش بالین 
جه فایده و زر. باازگشاد شت هت 
ا کر زآهن وفولاد سفته حصن کنی 
بروشنی و بخوشی عیش غره مشو 
دری که برتو کشاید ور هوامگشای 
دم تونا که خواهد گسست‌سخت مدم 
سپپر کشت دایه کریز ازین دایه 
براهت اندر چاهست سرنهاده متاز 
عیار چرخ بگیر ونهاد دهر ببین 
کمان یقین شد طبع ترا میار مثل 
اکرب‌برت خواهی که‌صورتی بینی 
عماد دولتابوالقاسم آنکه حشمت‌او 
بر آمدش که کین کرد خیرء ازدریا 
بطوع‌هر که‌بخدمت نکر چنبر پشت 
نه لقظ همت او برده بود نام سپاس 
برد کوازا بر خر کش اروت تو 
بجست هوش دلاز درداین عظیم فنا 
زند وفات تو درمففرها زآتش موج 
زصولت تو نرستی عبر آهن چنگی 
فلك دعای‌تر اهمچو حرزهاشت عزیز 
چونیست تور نجست گوشر ازسماع 
دریغ‌روی‌تو آزفرو نور چون خورشید 
اجل براند سحر برتوشام حور بغدر 
- ک 





۱- باشدش ۳- بساط 


۳۹۹ 





که عاقبتز گل رچوب کرددش‌بستر 
چه منفعت ز سیر بانفان زخم قدر 
چوحال آید دست‌اجل بکوبد در 
که‌ظلمت ازپس نورست‌وزهرزیرشکر 
رهی که پاتو نماید ره حوس مسپر 
پرتو دشمن خواهد درید رنج مبر 
زمانه بودت مادر ستوه از ین مادر 
بجاءت اندرزهرست نا چشید. مخور 
لبای" طمع به پیچ و لباس آز بدر 
خبرعیان شد چشم ترا مگوی سمر 
بمر که خاصهٌ سلطان روز کار نگر 
نهاد خواست جهان راهمی‌نهاد د گر 
بخاستش که مهر آب روشن ازآذر 
بکره گردن او را کشید در چنبر 
نه‌چشم نعمت اودیده بود روی بطر 
همان رسید کزالمای تیزبر گوهر 
بخست گوش‌سر ازر نج این‌مهیب خبر 
همی بخیزد در دیده‌ها زآب شرر 
ز هیبت تو نجستی عقاب. آتش پر 
جهان‌ننايی تراهمحو وره خواندازبر 
چونیست روی‌تودردست هوش رازب 
دریغ قدنو دربرزو زیب‌چون عرعر 
چنانکه نیز نپیوست شام تو ابسحر 


۳۷ 


نبود سودی‌جان‌ترا ز حمله مر که 
اک رکه تیرقنابی حجاب‌سفتی‌جان 
چومیل تو بسفربود هم زراه ترا 
تو آن‌بزر گه‌محل‌بودیو بزرگ‌عطا 
صفات راه تراهندسی نکردی حد 
۱۱ 
نبودحزم‌تونا گشته‌همنشین‌صواب 
بس‌ازوفات توبازار نوحه گرداره 

سزد که هست زتوماتمی بپرخانه 
بمجلس توبریده نشد صله زصله 
شریف‌بزم تو بودی ملان هرمفلس 
هنر نمای نبیند به‌ازتوخواسته پاش 
همه هنر بگذاره کنون هنر پیشه 
نه‌بیش‌ازه نیکوسخن بنظم‌و به شر 

نماندرزمی کانراسیه نشد شو کت 

روا بود که پس‌ازروزتونتابد مهر 

پسازوفات‌توأز کاشکی‌چهخیزدمان 

عجب‌نباشد | گرصبر ماهزیمت‌شد 

نه [ گهی که عزیزان تو بماتم تو 
سیاه‌روزان‌چون بر توریختندسرشك 
کدام تن که ازواین‌فزع‌نبردقرار 
بجایگاهی بودی ز کبریا وعلو 

نبود قطع تودر دانش فاك یمای 
بنعمت‌تو که‌این بس‌عظیم س وکندست 


مسعو ‏ سعد 


زبیکرانه سلاح ور ده لیر 
عزارجان گرامی فزون‌شدیت سپر 
بزر گهمت‌توداشت‌بر بزر گسفر 
کدچر خباتوزمین بودو بحر باتوشمر 
خصال خوب ترافلسفی‌نکردی مر 
ترکوی همی بادةٌ نواز لسن 
تخاست‌عزم تو نابوده همعنان سفر 
چودرحیات: ته بازار داشت خنیا گر 
که بود فضله انعام نو بهر کشور 
رکه تو کته انشد هن زاهتر 
رفیع صدر تو گشتی پناه هر مضطر 
سخن‌فروش‌نیا بد به از تومدحت خر 
همه ثنا بنوردد دون تناکستو 
ته‌بیش:ازد صاحب غرض ببحرو ببر 
نماند بزمی‌کانرا نگون نشد ساغر 
سزابود که پس‌از جود توپروید زر 
چودرحیات‌توسودی‌نبودمان زمگر 
که‌آب‌دیده به پیکاراو کشیدحشر 
بچشم و سینه‌همه لاله‌اند ونیلوفر 
عجب‌نریخت سپهروسیه نشداختر 
کدام دل که‌درو این‌جزعنکرداثر 
که پایگاء ندیدست‌وهی از آن‌برتر 
تگشت‌مر گنود رخاطرستاره شمر 


که این‌خر چوشنیدم نداشتم باور 


ند دیده بود که کوهی‌بر آدد از بنیاد 
چو شب سیاه شود نور روز در تابق 
مباد چرخ کهباچون‌توئی کندپی کار 
برو که روضه اقبال گشت پژمرده 
ترا کمال‌وه‌نرهیجگونه سوی‌نداشی 
مرگ و بماند وتو رفتی عجبست 
بنای سنت پیغمبر از تو بود آباد 
همه چهان را سیراب داشتی بعطا 
نبودچون‌توو نشگفت ا زآتکه‌چون‌تونبود 
طهیردولت ودین بو المظفر ابراهیم 
بعدل شاهیش آراسته‌ست هر بقعه 
فلك نیارد هر کز چنو ملك همت 
سپپر داد بدو ملك تا بجاویدان 


فدای جاهش جاه‌همه چهان‌یکدست 


۴۱۸ 





۱۳ 
چوخالد خشك شود آب‌بحر بی‌معبر 
مباد دهر کهبرچون‌توئی کشدخذجر 
برو که آتش امید گشت خا کستر 
که خالوآب سیه برسر کمالوهنر 
که دس‌عرض راقایم ندید بی‌جوهر 
بود شفیع تو پیش خدای پیغمبر 
بروزمحشر سیراب کردی از کوثر 
که پرورندء تو بود شاه دین پرور 
که دین ودولت ازویافتند زینت وفر 
پنام فرخش . افروخته ست هر عنبر 
جهان نبیند هر گز چنو جهان داور 
خدای ملك بدو وقف کردتامحشر 
نثار جانش جان همه چهان یکسر 


۶+ (مدح نجم الدین شیبانی ۱) :: 


ای غزا کار حیدر صفدر 
قطب ملت زریر شیبانی 
چون‌تونا کرده گردش‌ایام 
مراد اندرصمیم تابستان 
بتو کل زدل بدر کرده 
بوستانیت گشته اشک رکاه 
اندرین ره‌هزار بتکده‌بیش 





۱- این مدیحه ازدیوان چابی‌افتاده‌است 


وی سخا پیشه حاتم سرور 
هقخر آل و زیتت کوهر 
چون‌تو ناورده گردش‌اختر 
آمده باز با هزار ظفر 
بیش بر کشوری‌وحس‌چوسقر 
نظر. زعره اتصال قمر 
مرغزاریت بوده راهگذر 


ک ده‌ویر آن بجتبش لشکر 


۳۹۹ 


واندران غزوصدهزار افزون 
تو کشیده سیه بنار آئین 
وز شکوه تو روشنائی روز 
لب کف ازنهیب نهب‌توخشت 
خلورا ساخته معسکر تو 
یکرمه کوه‌دید هر کز کس 
هر یکی در میانة دو ستون 
گرد رفتارشان بکوه و بدشت 
کرندیدی کهمن‌همی کویم 
تا ببیند گزیده پنجه پیل 
همه‌عفر بت‌شخصوصاعة»فعل 
وانکه شاهست برهمه‌پیلان 
بی ستو نیست باچهار ستون 
که‌تتکش کرده‌سادهرا کهسار 
چون بگرددبرادرنکباست 
زو ببیند اگر بنهراسد 
صورت چرخ وصورت مریخ 
گذر یشکهاش بر پولاه 
اثر پایپهاش بر خارا 
عدت مك پادشاه ایئست 
سنك‌دارد زبه رچرخش‌سیم 
بحر هدیه همی کند لول 
از پی بزم او بتر کستان 
وزبی رزم او بپندستان 


مسعو ذ سعد 


به پی پیل گرده زیر و زبر 
مالوه ازتو در گریز وحذر 
تره گشته براهل کالنجر 
چشم شرلازهرای‌باس‌توتر 
صوزبی سد زعرحه محشر 
که‌روان‌شدبروی‌صحرا بر 
ژهاشیفرو ‏ قکنده ز سر 
بانگ آیینه‌شان ببحر وببر 
پیش لشکر که تو کو بنگر 
حمه‌عامون نورد و دریا در 
همه خارا سرین وسندان بر 
ای‌عجب هیکلی است بس‌منکر 
۴ بر آزد که دویدن بر 
زر »۶و رااازکر در 
چون تك آورد خواهرصرصر 
چون براو افکنده ژرف نظر 
صولت باه و نعره تندر 
و ور ووت تست زج لیر 
همچو برخاك نرم شکل‌سپر 
حشراتست هرچه هست د گر 
خاك دارد زبپر جودش زر 
خالك تحفه همی دهد کوهر 
بچگان پرورد همی مادر 
کان همی زاید آهن خنجر 


نستو د تمد 


«یزدایند رومیان خفتان 
مر کب ازبادیه همی آرند 
کسوت‌وفرش را پسنده‌بود 
بهمه وفتها ازین اجنای 
که تواند که زنده پیل آرد 
چون توباید سپاه سالاری 
آفرین باید آفرین برتو 
شادزی شادزی خداو ندا 
تربت ‏ بو حلیم شیبانی 
ملکا راه بست هدیهٌ توبروز 
تو گراین‌عدیه را تیاه کنی 
تا ببینی که شهریار جپان 
سرتو برفراژه از افران 
تا بیفزاید از زمین آهن 
دولتت باه همدل و هم پشت 
طلعتد انش توچون خورشید 
کرد کارت بفضل یاری د. 


برتو فرخنده و همایون‌باه 


عیرسانند روسیان مفغفر 
ادهم و ابرش اشهب واشقر 
روم‌وبة‌داد وبصرء وششتر 
هر کس آردبضاعتی درخور 
توتوانی توای یل صفدر 
کاین‌چنین آ مدازغز ات‌وسفر 


هر زمانی زایزد داور 


3 بزر کی‌وجاه‌چون‌توبسر 


روضه شدزخلد یا دوثر 
راء حضرت بفرخی ‏ بسپر 
ازد گر جنس‌هیي‌هدیه‌میر 
چون فز ایدتر امحل‌وخطر 
جاء تو در گذاره آزمحور 
تا بیفروزه از هوا آذر 
نصر نت باد همره وهمیر 
قامت رهش توچون‌عرعر 
روز کارت بطو عفر مانبر 
عمل وشغل‌وجای وجاه‌پدر 


(مدح سلطان مسعودا)د 


باد وسعوه شاه زور یار 


شهریاری که چرخ برنامش 


تا ابدکامگار و برخوردار 
گاء دولت کند سعود نثار 


‌ 1 ۲ 
کرد عزم غزا وعزمش‌را 
گشته‌برمر کب‌فلك‌جولان 


ظفروفتح بریمین و یسار 
عمج و خورشید تور بخش‌سوار 
۲- قضصّا 


ی ۱ - این‌قصیده دردیوان چاپی‌نیست 


۰ 





۳۳ 





از برآفتاب طلعت او 
شده خالزمین ببوی عبیر 
تازیان باد گشته زیرعنان 
وست‌دولت‌همی کسدلشکر 
درهمه بوم هند هیبت شاه 

نیست برجای‌ما نده‌يك‌مردم 

منهزم گشته هرچه‌بودسپاه 
زود بینشد زآتش خنجر 
و آن تف تابدار در کوشش 
درپس این بجند روز کنند 
پشت شاهان‌شود خسده‌چوشاخج 
باز درحمله گرز مسعودی 

برشود گردتیره ازهر کوه 
بدرد کش پیرهن دربر 
بازینهان کند بگردوبخون 
سطوت آن عقاب‌عمرشکر 
شود از تیغ ابرپیکر او 
هر کیش راچه آب گیروچه‌بحر 
ای بروی آفتاب‌ملك افروز 
کرد ازهمت‌تو گردونفخر 
عزم تودرجهان-تاره‌مسیر 
رتبت‌تو که کزملك است 
در بزرگی توسپهرمحیط 
صورتی کرد چرخ کلك ترا 


مسعود سعد 


بازشد چتر آسمان کردار 
گشته‌فصل‌خزان ببوی‌بهار 
بختیان ابر گشته زیرعهار 
چشم نصرت همی‌بردهنجار 
لرزه‌افکنده برجبال وففار 
نیست برپای‌ما نده‌يك‌دیوار 
منهدم گشته‌هرچه بود حسار 
تافتهکشته بوته پیککار 
مرت را یر 
تیغ‌او کوه ودشت‌را گلزار 
دل‌رایان شود کفیده چوذار 
بر کشدسر بزخم‌همچون‌ماد 
درشوه خون تازه ازهرغار 
بگسلد شرله ازمیان زناز 
کافری درهمه بلاد ودیار 
ضرب ت آن‌نپنگک جان‌او بار 
تربت کنگبار و دریا بار 
خنجرش رآچه ی کتن‌وچه هزار 
وی برای آسمان‌ملك‌نکار 
همت تو کند ز گردون‌عار 
رای‌توبر زمین سپهر آثار 
برتر آمد کید دواز 
کمتر آمد زنقطهٌ پر کار 


تیر گفتار و مشتری‌دیدار 


ساز او ازقضا جهان ایمن 
عدل را ملك توپناه و ملا 
عدل معشوق مك تست بمهر 
طبع بهن‌تو بجر کوهرموج 
خوره زذهار جودتوبر گنج 
هست‌ممکن که آبو آتش‌را 
هردوبی‌ره #وند ونبود نیز 
تری جود تودر کف ضراب 
لعل کردست گونه یاقوت 
گر بحنید سموم هیبت و 
وربباره سحاب بحشش تو 
عدل تو کرد حمله هیبت 
داد تیغ تو شربت ضربت 
کوه را چون‌همی‌نگاه کنم 
چرخراچون همی‌نگاه کنم 
بخشش توولی دولت را 
کوش زوعدوی لت را 
هر کهر اندشزپیش‌هیبت‌تو 
هر کرادولت تو کرد عزیز 
تا بباغ جلالتت بشکفی 
عدل‌چو ن گل‌همی‌بخندوخوش 
هیچ بیمارو يكش کسته نما ند 
راز[ تک ۳ 
همه کردارهای نيك تودید 


۳۳ 


امراو درجپان قضا رفتار 
ملكث راء‌دل‌توشمار ‏ ودثار 
ملك عدل ترا ۳ فته کنار 
دست راد تو ابر لو لو بار 
داد رای توخلق را زنهار 
ببرد لطف وعنف توازکار 
بچهٌ این‌و آن‌حباب وشرار 
حرص تاج‌تودردل کهسار 
زرد کردست زک نه دیتار 
برنیاید زاب بحر بخار 
برنخره رخاله دشت ار 
تاتن ظلم را نماند قرار 
تا تن فتنه را گرفت عیار 
نیست با بحشش تودستگز ار 
نبود با محل تو مقدار 
کني‌ها داده بی‌قیاس‌وشمار 
دردل و دیده کوفته‌مسمار 
ندهدش نزدخویش‌دو لت بار 
روز گارش‌نکردیارد خوار 
مملکت راشکوفه‌هاهموار 
ظلم چون ابرمی‌بگر یدزار 
درجهان ای‌شهازصغار, کبار 
زلف وچشمشکسته وبیمار 
درجهان‌هر که‌بودبد کردار 


۳۳ 


۱ - شیر 


رسم و کردارهای‌نيك آورد 
درزمین آزءر اسو باس تو بیش 
ساخته هردو با همندچنانك 
توخداوندی وبجان کردند 
مرغزارتو کشت روی زمین 
شه شکاری توچون نماندشه۱ 
پیش دارنده زمان وزمین 
ازبرای دعای دولت تو 
اندرین‌غزوودرچنین‌صدغزو 
حاصل آیدز کرد گارجهان 
شاخهائی دمد زهمت تو 
تا بود خالدرا بذات‌سکون 
بظفر شاه بندو شهر گشای 
شب‌وروزتوبادخرم و خوش 
هرموافق که باشدت برصدر 


مسعود سعد 


شد ز کردارهای بد بیزار 
نخوره شیر بره را زنهار 
بره و شیر چرخ‌آینه‌وار 
همه‌شاهان‌به‌بند گیت‌اقرار 
مریتکی شاهرا دراوهگذار 
بضرورت شوی توشیرشکار 
عمه‌شب‌بر گرفته‌اند ابرار 
دستهاهمحو پنجه های‌چنار 
کره کار جهانت باشدیار 
کامپای تو اندله و بسیار 
که همه‌فتح ونصرت آردبار 
تابود چرخ را بطبع مدار 
بهنرملك ران و کیتی‌دار 
تا بود روزروشن وش تار 
هر مخالف که‌باشدت‌بردار 


+( ستایش بادشاه و دعوی ترتیب کتابخانه ) وه 


۶( سلطنتی ۳ ):د 


جهان دارابکام دل‌جهان‌دار 
چونام تست بخت‌توهمیشه 
خداوندا زبان بنده تو 


نک هکن تاعروسان ثنارا 


زخوبی بوستان دحت تو 


هزار آو ای بزمت بودخواهد 


جهان‌جز برسریرملك‌مگذار 
که‌هستش‌جفت سعدچرخ‌دو ار 
بشکرتوچوابری‌شدش کر بار 
چگون‌تی زخواهد کردبازار 
همه‌قسرتوخواهد کردفرخار 
که‌خواهد کرد بزمت‌راچ و کلزار 


۲ - این‌قصیده ازدبوان چایی‌افتاه‌است 


مسعو سعد 





بجان خواهدستودتزانکه‌جاش 
بجان‌درمانده‌بودو کرده بروی 
تن‌او زانده و تیمار بی جان 
بيك فرمان که‌فرما نت‌روان‌باد 
همی گرددهمی‌درحضرت‌امروز 
همش‌هرجشن جاه‌وخلقت شاء 
همش توفیع سیم و غله بوده 
نه‌زن گوید که‌برتن نیست‌جامه 
دعای شاه چون تسبیح گویند 
کنون‌ان واعیا ماند و مان 
که بگذاردبچاره‌يك يك این‌وام 
بیاراید کنون دارالگتب را 
زهردارالکتب کاندر جپانست 
بشادی برجهد هر بامدادی 
بجان آنرا عمارت پیش گیرد 
دهدهرعلم رانظمی که‌عر کس 
کند مشحون‌همه‌طاق ورف آن 
گراین کفتار او باور نیاید 
چه‌مردست آ نکه حمچون‌م‌نباشد 
قوی دل کرددانگه‌کاندرین باب 
۱ 
زشادی‌شاد بادی زانکه امروز 


توبر تخت جلالت شاد و شاهان 


۴ 


سس سس 


تو کردی از پس یزدان‌دادار 
زمانه روز روشن راشب تار 
چومار گرزه اندر آهنین غار 
رهانیدش ازآن اندوه وتیمار 
عزیز وسرفراز ونام بردار 
همش هر روزعز خدمت بار 
بیاسوده دلش زاندوه پیکار 
نه گویدبچه‌برسر نیست‌دستار 
عیال بی‌حد و اطفال بسیار 
چوبر نقدی‌روانش کرد ادرار 
بر ون آردزپایش يك يكث این‌خار 
بتوقیق خدای فرد جبار 
چنان سازد که‌بیش آیدبمقدار 
بروبد خالك عرحجرء برخسار 
که چون بنده‌نباشدهیج‌معمار 
بود ازعلم نوعی را خریدار 
بتفسیر و باخبار وباشعار 


ترا ظاهر شودزین‌پس بکردار 


مر اور ادرجهان گفتاره کردار 
بود توقیع سلطان جهاندار 
بکیتی شاهی وشادی بود یار 
توئی شاهی‌وشادی راسزاوار 


میان بسته به‌پیشت بنده کردار 


۳۰ 


+( مدح ۱22۶ !دو 4 هسعود ۱ )<د 


بنیاد دین ودولت میداره استوار 
خسرو علاء دولت شاهی که دولتش 
مسعودشاه‌مشرق‌ومغرب که‌هرزمان 
عالی :یمن طالع او فرق مشتری 
دستش هزاربحر کشاید بکاء جود 
اقبال او بر آب روان بر کشد بنان 
تادست او چو ابر ببارید برجهان 
ای کرده اختیارزشاهان تراخدای 
باعدل تو ز سك بروید همی‌سمن 
دررزم فتح یابی ودربزم گنجبخش 
شاهی ود ی کنطاي وبراوج آسمان 
تو آفتاب ملکی واز روی ورای تو 
تابوته آسمان نشد و آتش آفتاب 
ای‌شاه شاه‌ملك شکاری تو درجهان 
بوشك عنان‌ملاث بدینسان کند بدت 
ای خسروی که باشد بر صحن‌صیدتو 
"کردون زوقت آدم تاوفت ملك تو 
صاحبقران توئی و بلی طالع قران 
ای در جپان دولت شایسته بادشاه 


تا شیرزاد شیر دل شیر زور تو 





۱- این قصده از دیوان چابی ساقطست 


سلطان تاجدار و چهاندار بختیار 
اندر زمانه فصل خزانرا کند بهار 
برتاج او سپهر سعادت کند نثار 
روشن زئور طلعت اوچثم‌روز کار 
رویش هزار مهر نماید بروزبار 
ای زرا ورن ند بکاز 
در باغ ملك شاخ جلالت کرفت بار 
ءر گز ندید چشمجان‌چون‌تو اختیار 
باسهم تو ز بحر بر آید همی غبار 
در خشم عفوخوئی ودر ینه‌بردبار 
آرد زمین زپایه بخت تو افتخار 
چون روزه‌ای روشن گشته‌شبا ن‌تار 
نخرفت عقل کوهر ملك ترا عیار 
میدان‌ملك بیش نبیند چو تو سوار 
آنرا که ملك باشد پرورده‌بر کنار 
پیل دمانت باره وش ژیان شکار 
و لت براازاند. اعطار 
این‌حکم‌بود و کردملشرا بدین‌مدار 
وی از ملوله کیتی بایسته یاه گار 


لگ نف وهند فررو اند شیر وار 


مسعوذ سعد 


مسهود سعد 

بازوی دولت توچوبگشاد دست‌فتح 
رایت کشید برمه ودر گردرایتش 
«رسومصاف کرده ززه‌پوش‌صدرفیق 
از لشکرش هنوزنجنبیده يك نفر 
چون‌رستم ازغلاف بر آورد گاوسار 
دربوم هند زلزله اف کند هرسوئی 
که زینهار خورد و گپی زینهارداد 
در کارزار هیچ نیاسود يك زمان 
ننهادروزوشب ز کف آن بیقر ارتیغ 
رایان هند را ز اجل داد شربتی 
برزد به بی‌پرستان عردان‌دیودست 
برکافرآن ز لشتکر کیتی‌حصار کرد 
پیلان که‌او گررفت پدیبلان که کر کوء 
کوئی زرویهاشان تابد همی ظفر 
هست اینهمه که گفتم تارفتوباز کین 
ناسود مغز عاقل او تا بمفز او 
تا خاله بار گاه نبوسید پیش تو 
دلشاد وشاه‌خوار شد ازتو که تاابد 
وین پرهنر عزیزان شاعان نامور 
تاتیغ را ز ملك توان یافی کار گر 
چون باد باد بیغ توبرملك زورمند 


ایان ترا مسخروشاهانت ا 
رایان ثرا مسخروشاهان‌ترا مطیع 


۳۳۹ 


فرمود تیغ را بگه کارزار کار 
کردان کارزار چوشیران مرغزار 
اک عنان گشاده‌عناندارسی‌هزار 
کزهول او نپیب بر آمد ز کنگبار 
چون‌حیدر از نیام بر آهیخت:و الفقار 
کزهیبت ونهپیبش بشکافی کوهسار 
آن نیغ زینهار ده زینهار خوار 
تا کرد کارزارش بر کفر کارزار 
تاکار دین نداد بپندوستان قرار 
کر مغ زشان حوامر بیرون‌شدن خمار 
بستد ز نامداران پیلان نامدار 
ناچون حصار بستد پیلی ز هرحمار 
پویان‌چوباد بادوزمین کرده‌غارغار 
کونی زیشکهاشان با حمی .ار 
بود از فراق خدمت توبادلی فگار 
اورد بوی حضرت و بادمشکبار 
برکام دل نگشت بهرنوع کامگار 
بادید ردو خسرودلشاد وشاه‌خوار 
درسايةه سعادت وور حفظ کرد کار 
تا ماك را زتیغ توان یافت استوار 
چون کوهءباد ملك تو ازتیغ نامدار 
آفردون ترا مساعد و اقبال دستیار 


۳۳۷ 


مسعوذ سعد 


۲( هم در ثنای و۱ ):د 


مک ود 
سر سلاطین سلطان تاجور مسعود 
ین ی اسلام سوی خطهملك 
بهاربوی فروزانش آفتاب فروغ 
زنندآینه پیل و زنکک و زد گوئی 
ز گرد ابرصفت کره کوه رعد آوا 
و بش9 رو ک کرت وک 
زچند رود گذر کرد با نشاط وظفر 
بخشت وتم‌بهر بيشه عمروجان‌بر بوه 
فرو گرفت بلشکر چپار گوشه هند 
بکند پایه کفرو بسوخت مایه شرله 
چو کشت نیمی آراسته زلشکر حق 
بخواست نیز که نفسعزیزرنجه کند 
زمین‌هند بچشمش چو نقطه خرد نموه 
فروفرستادازبهور عون ونصرت دین 
بر آن‌سپاء‌وبر آن‌لشکر کران وف 
بدست و بازوی دو أتسپردخنجر فتح 
در آن‌همی‌نگرم‌کان هژبر گردنکش 
3 چورنگه‌دمان‌برفراز کوه بلند 
بروز روشن راند چو ابر ها لشکر 
بزیررایت اوبانگ بر کشیده بفتح 


همی برآندخون‌وهمی برآرد دود 





اف ین قعمیده ازدیو ان چاپی‌افتاده لت 


"که«ست‌یاورملك وزعمربر خوردار 
که چرخ دارد برحکم‌او بطوع‌مدار 
خدای ناء‌رودولت معین ونصرت یار 
بزیر سایه‌آن چترآسمان کردار 
زگره اشکرمنصور چرخ آینه وار 
قرین فتح وظفر پادشاء کیتی‌دار 
چوغارغار شد اطراف راه‌از آن رفتار 
بجند روزغزا کرد بر سبیل شکار 
ز کر کث عمر شکارو ز شبرجان اوبار 
چنا: که تاخت‌بهر گوشه‌ده‌هزارسوار 
به نیغ طوفان فعل وبه تر‌صاعقه بار 
باسب ومال وغلام و غنیمت بسیار 
به‌تیی«میغ وبه‌تیره‌شب وبه‌تیره غبار 
بگرهش اندرلشکر ب اند" چون‌بر گاد 
خیاره کرد سپاهی زلشکر جرار 
چوشیرزادی لشکر کش وسپپسالار 
کل کر پگردهند برآر 
همی‌سپاء چگونه کشد سوی پیکار 
گهی‌چوشیر ژیان بر کنار دریا بار 
شب سیاه بود همچو اختران بیدار 
چورعد رایت منصوراو به‌بیشه وغار 


زهربزر کث سپاء و زهربلند حمار 


2 بر آمد 


مسعو سعد 


۱ فتاده‌روز وش اندرمیان هندستان 
یقین شناسم کا کنون بوه بر آورده 
زبت پرستان اشته بود 9 کروه 
زدیوبندان بسته به بند چند نفر 
رادار درین‌وقت باز گشته بود 
بگردش اندر پیلان مست قلعه کشای 
مراد و ذمتش آن باشدازجهان| کنون 
بشاه شرق نماند خجسته دیداری 
چوبیخ رایان‌بر کتدوحن‌هابگرفت 
خدایگانا زین شاهزاد کان برخور 
بزر کت شاها چون‌شدعزیمت تودرست 
سپاء راندی عم توهم عنان خزان 
بشادکامی می‌خواه با حزار نشاط 
زنقش نیسآن‌درچشم‌صورت دیباست 
هميشه نا بود ازمهر وابرنفع جهان 


زملك کامل در دیده‌های عدل تونور 


۳۳۸ 


نفیر گیرا گیر و خروش دارا دار 

زجان شاهان شمشیر او برزم دمار 
ززنده پیلان رانده بوه فطار قطار 
زماه رویان کرده اسیرچند هزار 
کرفته کوهر حقرا به‌تیغ تیزعیار 
به پیشش‌اندرمردان کرد تیغ کدا۲ 
که خال بوسه کندپیش‌تحتشه گذبار 
که چشم‌شاهی‌روشن شود بدان دیدار 
ز تاجداران سازد به پیش شاه نثار 
سران شهر گشای ویلان لشکردار 
که گرد ملك‌ب رآئی یکی‌سکندروار 
رجوع کردی رخش همرکاب بهار 
که‌نوبهاری بشکفت‌چون‌هزارنگار 
زصورت قمری‌در کوش لحن‌موسیقار 
کمی‌چومهربتابو گپی چوابر‌بباد 
زعدزشامل برشاخه‌های بر کک‌توبار 


۶ (-دیح ملك ارسلان ۱ )2 


‌ ر‌ 


صفه پادشاه بکن,ر 
یی ی اد 
بر تخت نشسته خسروشرق 
سلطان مك‌ارسلان مسعود 
بی‌رنح بکام دل رسیده 
بسپرده بپای‌هفت گردون 


۱ اس ار ۱5 


و آرایش تخت‌وملك بنگر 
طوبی ونعیم‌وحوض کوثر 
منصور موّید و مظفر 
تاج ملکان عصر یکسر 
ازیاری‌بخت وعون کر کر 
آورده بدست‌هفت کشور 


۳۳۹ 


ای نازش کلك و قوت تیخ 
روزی که شداز بلاچودوزخ 
پرتف سرهرمه سرافراز 
پوشیدي تن مارد ۲ تو 
افکنده همای برتو سایه 
اندرصف رزم تاختی رخش 
درژیر تو تابدار باره 
خیز آن‌خیزان چوشیررشرزه 
نصرت سپه ترا پیاپی 
و آن لحظه زبپرخدمت تو 
برچتروعلامت تو افشاند 
آوره عنان تو گرفته 
شد ملك بساعتی ههیا 
چون‌قدرت: اشت دست‌دولت 
بخشایش دیده اهل گیتی 
و آسایش یافت خلق عالم 
از دولت توجپان دولت 
بر کوهرشب چراغشدتاج 
رحمت کردی‌وفغل‌چندا نك 
ای آنکه چوتو نبود ونبود 
نه چرخ به پیش‌توتواناست 
توشاه جهانرا 
امروز بهار عالم آمد 
شد باغ چوبار گاه خرخیز 


.۶ 
دسنده 


ای رتبت بخت وعز افسر 
هامون زسپاه وروزعمحشر 
برخون دل هر یل دلاور 
از نصرت وفتح درع وه‌غفر 
زآن رایت سعد ماه پیکر 
ای شاه حپان #شای صفدر 


دردست نو | بدار خنحر 


گردان کردان‌چوبادسرسر 
بارایت تو طفر برابر 
خورشید پدید شد ز خاور 
هررنور که‌داشی‌چشمه‌خور 
بامر کزملك سعد ا کبر 
برچرخ نهاد پای مفبر 
از جود توشاه جودپرور 
ازدان نو شاه داه"کستر 
بفزوه جمال وزینت وفر 
از کوهرت‌ای‌چراغ کوهر 
چون دیدزمان نداشت‌باور 
یکشاه د گر بعالم اندر 
نه کوه بنزد تو توانگر 
نبود بشاه‌دیگر 
با تازه بهار ملك‌درخور 


حاجت 


شد راغ چوکار گاه‌ششتر 


مسفود سعل 


از ابر همه زمین ملون 
آراسته تن تذرو رنگن 
هرسروبنی برنگگ طوطی 
شی از باس زو ۱ 
شه ملك زسرجوان و تازه 
ای شاه بتخت ملك‌بنشین 
آفاق بدست قهر بستان 
ایمای تراجپان متابع 
جاء تو زء‌رض عالم‌افزون 


از باد حمه دوا حعطر 
برقعری جفت برصنوبر 
درسایةٌ ابر چون کبوتر 
سافی برجه پسوی ساغر 
پر کن قدح نبید تاسر 
می‌خواء و بیادملااك می‌خور 
افلاك بپای قدر بسپر 
فرمان ترا فلك مسخر 
رای تو ز طول چرخ برتر 


7+( هم در ستا یش او ۱)+ 


ای ماه دو هفته منور 
برخیز وطرب فزای ومی‌ده 
کاقبال ‏ خدایکان عالم 
خورشیدملول‌جای‌من کرد 
ای روی‌تو سوسن شکفته 
در عبهرتو زسحر سرمه 
این بزم چوروی‌خویش بنگار 
تا جان‌وروان خویش بندم 
سلطان ملكت ارسلان‌مسعوی 
آن شاء که وقف کردیزدان 
ای رتبت جاء و خطبهٌ تو 
ازجزم تورسته کوء بایل 
از تیغ تویافت عدل قوت 





۱- این‌قصیده را دیوان چاپی‌فاقدست 


این هفته منه‌زدست‌ساغر 
بنشین؛نشاطجویدمی خور 
ازحرخ مرا کشید برتر 
با زهره ومشتری برابر 
وی چشم تو نودمیدهءمهر 
برسوسن تو ‏ زمشكچتیر 
بنشین و بروی عقل‌بنگر 
درخدمت شهریار صفدر 
تاج ملکان هفت کشور 
برنامش ماك تا بمحشر 
برأوج سپهر برده منبر 
درعزم تو زاده‌باد صرصر 
وزعدل تویافت ملك زیور 


۳۳۰ 





۳۳۹۱ 


۱- درآن 


برروی زمین نمانددرویش 
وزخلق جهان نماند مظلوم 
اهید به پیش همت تست 
ازبهر عطای بند گان‌هست 
در بسته‌میان هزار دریان" 
درساحت بزم تو زمين را 
برعرصةً ملك تو چپان را 
جان‌خوردهز کوشش‌توهیبت 
زان باهم دوات تو پاید 
خورشيد بابردر کشد روی 
از شادی روی تو بیفروخت 
وزهیبت باس تو بیفسره 
تا امر هوای تو نباشد 
تاحکم رضای تونخواهد 
ای بزم توخلد پرز نعمت 
از امن‌تورست شاخ طوبی 
وزعدل توهیج خسته‌دل را 
دردست تونیغ چون بخندد 
ای بر عالم بحق خداوند 
آن یافتم ازشرف که‌هستند 
تا ماند بنده ثنا گوی 
پرمدح کند هزار دیوان 
ای بخت بفر تو مزین 


عسعوذ سعد 


ازجود توشاه جود پرور 
ازدای تو شاه ادوکستر 
برچرخبکف گرفته‌مزمر 
در قصرتوای بجاه قیصر 
برکارشده هزار زر کر 
جود نوتهی نشاند از زر 
تیغ تو کند بجان توانگر 
کان‌بردهز بخشش‌تو کیفر 
۳ تک دون چفت شدوو کر 
چون برسرتوببیند افسر 
درتاج تورنگاروی گوهر 
درصفحه خنجر آب خنجر 
گردون نشود بدورمحور 
قائم نبود عرض ‏ بجوهر 
گوئی‌تو صحن‌خلدی اندر 
وزجود توزاد حوض گوثر 
ای شاه نکشت یار آذر 
خون گرید زار در عومغفر 
وی در کت بعدل داور 
درحسرت آن‌ملولد سر 
دروصف تو ای شه ثناخر 
پر شکر کند هزار دفتر 


وی تاج بروی تو منور 


مسعود سعد 


چه‌مر کبست کهاور انه‌خفتنست و نه‌خور 


بسان 


سرهنگ محمد علی را 
آن مرهکه‌هست‌شمرشرزه 
از حشمت این ستوده بنده 
این‌شغل زهشتری زند لاف 
زین پس‌همه در معالح ملث 
برکار برد بروز چون‌چرخ 
و ان‌چیست زرای‌تو که‌اقبال 
امروز ربیع تو چویهزود 
درهند (کشه سپاه بی‌حد 
امسال. محمد سپید 
ازعر کزخویش تاسر ندیب 
در هندورا بدولت تو 
درغزو بخدمتتی شتاید 
آرد مکا برسم 

صد پیل دک بیاره امثال 
هرجا که روند هردو بادند 


خدعت 


زیرا که چنین دوبنده‌تيك 
تاازگوی زان بود معلق 
جزبر که غر و ناز منشین 
ایمای ترا ۳ متایع 


شغلی‌دادی بزر گهودر خور 
وان شي که‌هستمردمنظر 
وزدانش‌این گزیده چا کر 
وین‌قلعه بآدمان کشد سر 
دارد شب و روزرا برابر 
بو‌دار بود بشب چو اختر 
آنرا نبود بطمع تون 
این رتبت وازن‌سعادت‌وفر 
درغزو کند فتوح بی‌مر 
کوعست ربیع را برادر 
یکسربکشد سهاء‌ولشکر 
صد فتح قوی شودهیسر 
منصور موید و مظفر 
پیلان جمان گشای منکر 
ازپیل 
در نصرت ایزد کرو گر 
هر کز نبود بگیتی آاندر 


ئ چرج فاك بود مدور 


مك پسند بهتر 


جزفرش نشاط ولومسپر 
فرم‌ان ترا قدر منحر 


خو( ستا بش سیف | لدو له محمود ۱ )2 


صورت حانی زخامه مانی 


۱- این‌قصده‌در نسخه چابی‌دیده نمی شود 


۳۳ 


چوچرخ پر زستاره چوکان پرز گهر 


بسان لعبت آزر ز 


۶ 
رنده 


ازر 


۳۳ 





رخش بسان رخ من زعشقآن گلرخ 
چو عاشقانش روی وچوعاشقانش دل 
ار ی کیان وک نشان 
غذا دهند مراورا و چون نیافی غذا 
از آن‌دهند مراورا که چارطبع جهان 
ویا ازآنکه بود دیده چند گاه حصار 
بسان‌عش ق که پنپانش " کردنتوانند 
ك داره او را همی همه عالم 
خدایگان جهان خسروزمان محمود 
خره چوجسمی‌ونام‌ش درو بسان‌روان 
هزار نکته بهر لفظش اندرون پیدا 
بعمرخویش نخفای شبی‌سکندر هیچ 
بهپیچ حال نگشتی ز بهر آب حیات 
حتکونه رد آرام خان تر کستان 
که چن؟ و یشاث بیوشدبه‌پنجهو بتیفوز 
ز بیم تیفش بر خویشتن کند نوحه 
بعالم اندر کس فتح را به نستودی 
چر است از پی شمشیر او ظفی دایم 
اکر نه باد و زانست اصل‌مر کب‌او 
واگرنه کرو بافاك‌چرا چوفلك 
و گرنه بنده او شد هلال و بدر چرا 
چپار طبع جهان باشد او بچهارمکان 
بگاء بودن خالد و بگاه جستن باد 
۱- بنپان ۳ ۱ 


مسعود سعود 





ولش بسان دل من رز هجر آن دلیر 
وليك نیست مر او را زعشق‌هیچ‌خبر 
درو ز عارض و زلفین آن نگار اثر 
زیافتنش نیابند دور جایی نظر 
بپرورندش تا خشكك شد بدریا در 
حمار گردان کرد و نواحی بربر 
بسان فنل که هرجایگه شود مظهر 
که می‌نس کند ازخلق خسرو صفدر 
که نزه شاهان چون نزد خاق‌بیغعبر 
هنرچو چشمی و ذانش درو بسانبهر 
هزار فضل بر نتکته‌اش درون مضم‌ر 
ازکر بدیدی در خواب تیفش اسکندر 
ا کر بیافته بودی ز جودشاه مطر 
چگونه باشد ایمن بروم در قیص 
ز سیم تیغش در بیشه شیر شرزهٌ نر 
ِ آهنی ۱ بدتگال او مغفر 
اگر نبودی با فتح رایتش همبر 
اگر نه بتده شمشیر او شدست ظفر 
چرا چو باه وزان باشد او ببحرو بیر 
داد جولان کند بمیدان در 
ی کیش زیر کف‌است ویکی بجبهت‌بر 
ار وفت تالف برینشتکفت نگر 


رواب وروی فزاژ آذد 





مسعود سعد 

ایا مظفر پیروز بخت روز افزون 
اک ره ددین ترا قتا بنده 
همیشه نا که بتابد زمین زسیر فلك 
ز بخت خویش بنازو بملك دربگر از 
بجای باد مقیم آسمان دولت تو 
بکامگاری بادی کشاد. دایم وست 


۳۳ 


کی و دروی بساطدین کستر 
کا تا روان ترا قدرچا کر 
همیشه تا که بتاید ز آسمان اختر 
۳ #ویش بزی و زعمرخود برخور 
ز آفتاب دمادت همیشه باد انور " 


بهادشاهی بادی «میشه بسته کمر 


۶ (صفت فیل ومدح آن پادشاه ۱  )‏ 


هم ی؟گذشت بمیدان شاه کشور 
بسأن کر دون رفتارور نگکوفعلش 
7و چرح وعقدش تابان‌بسان‌انجم 
نه باد لیکن‌در جنگی باد صولت 
هن تلو 
بهای کرد بر آرد ز کوه بابل 
بگاه نفن عانتته مماری 
که دویدن مانند اسب تازی 
ز مین نوردی زین‌خنگزیور اسبی 
سرین‌و گر دنوپ ت‌و برش مسمن 
باه جستن ماننه برق لامع 
بشکل چنبر ناورد گاء سازن 
چو چرخ محور گرددبگاه‌جولان 
کبنیهوتن تلا واه 
زوهم پیش شود او که دویدن 


۱- اين تصیده دردیوان چابی‌نست 


عظیم شخمی قلعه ستان و صفدر 
چو ماه بروی ائيتة مذور 
چو ابردبرقش غران بجای تندر 
نه کوه لیکن درحمله کوه پیکر 
یر کنید چون گنبه مدور 
به‌یشت خالك بر آرد زحصن خیبر 
چهار پایش مانند چار لنگر 
رونده اسبی از تیکونی توا 
که هست زیوراسیان خنگه‌زیور 
میان خرده و ای ورس ۱۳ 
که دویدن مانند باو صرصر 
و بخواهی بیرون‌جهدزچتبر 
چنانکه کرددزو خیرعچر نا 


۳۳۵ 


چنان دود چو دوانی برابر اورا 
ز هیچ چیز نترسد بسان نیزه 
چگو نه‌خنجریآن‌خنجری که وصفش 
سپپرصورت تیفی که از صحیفه‌ش 
هزار کو کب مریخ کشته پیدا 
چو وهم لابد اندر شود بهردل 
ز گونه گونهءرضهاست‌پرجواهر 
چنین شنیدم از مردمان دانا 
دروست گوهر والماس طبع تیفش 
چوچرخ‌و نورش‌ما نندنور کو کب 
ز نور او شده روز حسود مظلم 
چووصل شاء‌جهان‌یافت‌او زشادی 
چونوعروسان زین‌روی‌دام| ؟غون 
ه رآن‌تنی که‌بدین‌ین کرت بیجان 
غذای او همه مغز عدوی بی‌دین 
چو آتشست و بسوزه دل مخالف 
ه رآنکه روزی‌دردهر کشت کشته 
اارکیر نداری باور همی حدیثم 
هميشه باشد ازو مملکت بروق 
چگونه کی کلکی کزو بزاید 
چویار دلبر معشوق و سرو قامت 
چوکار کیت بسته ک ز کیتی 


بسان ماه وچوپیداشد از سپپرش 


فسغود سعد 


که پای بیون بنهپد زخط مسطر 
ز هیچ باه نداره" بسان خنجر 
همی دککن رک را بخاطر اندر 
بجای زهره وترء‌ونجوم دوپیکر 
که‌حکمشان همه‌یی_ی برعدو بر 
چوعقل ناچار اندر شود بهرسر 
ولی جواهر اورا عرض چوجوهر 
که می پستبد الماس گوهرآور 
چرا نسنبد المای وار گوهر 
چو آب و فعلش مانند فعل آذر 
زصفوتش شده عیش عدو مکدر 
عروس وار بیاراست تن بزیور 
کپی لباسش احمر بوت که اخضر 
تاش او لا عول تک ومتتکر 
لبای او همه از خون مرد کافر 
وس رده آفرون فروغ‌اخگر 
ازوطلب کند او جان بروز محشر 
ازو بری بگه کرزار کیفر 
چو کلك باشد بااو همیشه باور 
هزار معنی چون زاید او ز مادر 
چومره بیدل گریان وزره ولاغر 
چورنگک‌خورشیدر نک زنابس خور 


بنور معنی گرده سپپرش انور 





مسعود سغل 


چو ازسپر فروشد چوماه رون 
برنکی زرشده بیماروار واو را 
و ی ی ال (1 
زیم 1 سر او چوتنش گرده 
بسان مستان از ره رود بيك سو 
ازآنکه درخم مانتدر نگو بویش 
بحامی ازوی کرده غمی نشاطی 
بجام زرین همچون گل موجه 

ی چومره معمر ولیکن از او 
معین من بگه ی سا حل 
هیر غازی محمود سیف دولت 
شهی که دارد ظاهر چوپاك باطن ! 
هراد اه را وکد1 قضا متابع 
زمین ز پایةٌ نختش فزود رتبت 
شده ز سهمش تاری هزارخانه 
سیید گشته بمدحش هزا, خاطر 
بگاه پخسست مد حلش بل 
ثه‌باسنانش جوشن بود چوجوشن 
بخواب‌دید غشتفر حسام او زآن 
زبس که شاهان بوسند فرش اورا 
به پیش خاطر او آفتاب تاری 
شها زعدل توچونان شددت گیتی 

۱ دامن 





۳۳۹ 

شوه سپپرش تاری و تیره يك سر 
ز مشك بالن وزتیم ناب بستر 
وليك تنش به بستر همه منور 
همی خضاب کند سربمشک اذفر 
زیاده کوئی‌خوردهست کدو ساغر 
برنگگ لعل بدخشی وبوی عبر 
بجرعه از وی کر جبان دلاور 
درو نش احمر باشد برونش اصفر 
مود بح جوان جردم منم 
"کهست برهمه شاحان دهرسرور 
خدایگان جهان شاء داد گستر 
شهی که‌دارد محبرچوخوب‌متظر 
هوای او را کشته قدر مسخر 
فلك ز عالی قدرش گرفت مفخر 
شده ز نامش روشن هزار متیر 
سیاه گشته ز شکرش هزار دفتر 
باه کوشش ماندد رستم زر 
نه یاصامش مغفر بود چومقفر 
لب باسد حال زد ۳ 
شدست فرشش زآثار لت مجدر 
بتزد همت او آسمان محقر 
که باز جفت شد ازبیم با کبوتر 


سِ 
شده نگون زنهیب‌تو تاج کسری 
منور است برأی تو هفت گردون 
فراخته ست برای توچتر ورایت 
ز نورروی تو عالم شدست روشن 
همی سعود بود صت نحم زهره 
بلند کردون با همتت زمین است 
ز ذو الفقار توآن دیدها د شاعان 
بنزه خلق ظءر زآن ستوده باشد 
ا گرچه شعررهی نیست شهریارا 
ز دق مسلم باشد ز عیب خالی 
چوبنده‌پیش تومدحت کندروایت 
مرآن مدیح 45 خالی بوه زنامت 
سخن بمدح تو نازد خدایگانا 
نکرد شاها بنده هیچ وسف نادر 
تمام کرد یکی مدحتی چوبستان 
چناننکهراشدی‌استاد این صناعت 
بدیپه 8 اندر کتابحانه 
بدان‌طریق‌بنا کردم این که گوید 
رونده شخمی فلعه کشای وصفدر 
مفاعلن ‏ فعلا تن مفاعلن فع 
خداییگانا امروز راشدی را 
رسید شعر بشعری و شد بگیتی 


ز شعر اوست همه شعر های عالم 


4سعو ۵ سعد 


شده خراب ز بیم تو قصر قیص 
مزین است بروی تو هفت کشور 
فروخته‌ست بفر تو تخت و آفسر 
ز بوی خلق تو گیتی شده معطر 
کدی رال تالا بر سره 
برورکت دریا اوکف نت فرغر 
که خاق دیدند از ذوالفقار حیدر 
که عرحسام وسنا _ تراست رهبر 
بلفظ و معنی پا شعرها برابر 
نباشد از سخن هیچکس مزور 
دهان بنده بمدحت شود معنبر 
بودش معنی منحول و لفظ ابتر 
چانکه اخبار از هاشمی پیمبر 
که در صفات معانی نشد مکرر 
ز وزن و معنی لاله ز لفظط عبر 
کند فضایل آن پیش شه مفسر 
بقر دولت شاهنشه مظفر 
حکیم راشدی آن فاضل سخنور 
پناه عسکر و آرایش معسکر 
ز وزن مجتث باشد بوزن کمتر 
بفر دولت سلطان ابوالمظفر 
چو جود کف تو اشعار او مشهر 
چنانکه هست همه فعلها ز مسدر 


مسعوذ سعد 





چو نثر او نبود نثر پر معانی 
اگر نباشد پیشت رهی مسدق 
حدیث زردن بی‌حشواو نکه کن 
دهند بی‌شك افاضل بدان کواهی 
هر آنکه یارش اقبال شاء باشد 
خدایکانا می خور شادکمی 
بروی حوری رویش چونقش‌مانی 
بروی ماء تمام و بچشم ثر گس 
بآب رویش نور جمال پیدا 
زیاه بادت از بخت هرزمان عز 
همیشه تا ز زمین بردمد بنفشه 
بفر وشادی ولهو و نشاط بنشین 
هميشه دولت تو یاور و مساعد 
زمانه رای ترا گشته همجوبنده 
هميشه چتر ترایمن وفتح همره 
( بازدرمدح 
آن لعبت کشمیر و رو کشمر 
با زیور کردان کارزاری 
در زلف دوتایش جمال بیدا 
سینه‌ش چو ز سیم سپید نخته 
بمشست چویك‌تودء گل‌به‌پیشم 
کفتا ده همایونت باد وفرخ 


۱- این قصیده از دیوان چاپی افتاده است 


4 


۳۳۸ 


چونظم او نبود نظم روح پرور 
وک نداری عربنده را تو باور 
بدین‌قصیده که‌|مرروزخوانده‌بنگر 
اکر بفنلش سازد رهیت محضر 
طریق شعر بود نزد او میسر 
بلحن‌چنگ و بآوای نای و مزمر 
زر 
بزلف عنیر ناب و بقد صنوبر 
بخم چشمش سحر حارل هضور 
فژونت بادا در ملك هرزمان فر 
هميشه تا ز فلك می‌بتابد اختر 
زعه‌رودولت وشادی ملك برخور 
هميشه ناصر تو ایزد کرو گر 
سپپر قدر بلند؛ ترا چو چاکر 


همیشه تیغ ترا نصر وسعد همبر 


او۱ )+ 

چو ماه درهفته درآمد از در 
با مر کب تازی و خنکک زیور 
ر چشم سیاهش دلال مشمر 
جعدش چو ز مشك سیاه چنبر 
بربود دل من بدان دوعبهر 


این‌عید وصدعید وجشن دیگر 


۳۳۹ 


کنو چونام تو با سعادت 
گفتم که بوم‌باسعادت وعز 
زنب کر وزبامدادان 
موه شهدها هی یوق 
آن شاه مظفر امیر غازی 
دردولت‌عالی چوروح درتن 
ای دست بزر گی تو نهاده 
ای کشتی خشم ترا هميشه 
بر کف توفرضست‌مال‌دادن 
پا عز کف تو بیافت باده 
تا زر برتو خواردیدخودرا 
مومن‌زحسام‌تو گشته ایمن 
گردونببر همت‌تو مر کز 
هرخامه 4۶ناعت رحت‌خواهد 
هرخطبه که‌نام‌توبردروزی 
گوئی که قضا راخدایگانا 
هرجا که‌قضارفت خنجر تو 
از بسکه بر اومپر نصرت‌تست 
وزبسکه براوفتح‌داده بوسه 
شاها توسلیمان روز کاری 
چون بادترا مر کبان‌تازی 
آمد ملک عید و رفت روزه 


دردولت و اقبال باش دایم 


#سعوذ سعد 


روزو چو رخسارمن منور 
بادو لت واقبال ونصرت وفر 
بوسد زمی قصر شاه صفدر 
تاج سرشاهان هفت شور 
فرزند شهنشاء ابوالمظفر 
درملکت باقی چوعقل‌درسر 
ار وت ر لت آفسر 
حلم تو بدریای عفو لنگر 
زیرا که‌شدست ازسخاتوانگر 
چون‌روی‌ولی‌تو گشت‌احمر 
چون‌روی‌عدوی ت و کشت اصفر 
کافر ز سنان تو برده کیفر 
دریا ببر کف تو چو فرغر 
بدود بسرو دیده روی دفتر 
گردون شود ازافتخارمنبر 
با خنجر تو کرده‌اند همبر 
آنجا برسد با قضا برابر 
مانتده کان گشت‌پرز گوهر 
رویش همه شدسر بسرمجدر 
مرغان تو تیر های با پر 
با باد همه همعنان و همیر 
بنشین بمراه و بخواه ساغر 


بگذارجهان‌وزجهان بمگنر 


هسعود سعد 





میمون وهمایونت عیدتازی 
مقبول کناد ازخیر وطاعت 
بادات مصون بقای دولت 


و( هم در ستایش آن 


چوشد فروزان ازتیغ کوه رایت خور 
وا زنابش خورشید بست کله نور 
شب ازستاره برافکنده بدشمامه سیم 
مماف لشکر روزومساف لشکر شب 
وليك گشت هزیمتزپیش لشکرروم 
بسان لشکر بدخواه دین حق کهشود 
سرای پرده‌شب را بسوختآتش‌روز 
تکار خود را دیدم که اندر 5 شاد 
زروی خوب برافروخته دولاله سرخ 
سلام کردومرا کفت‌کاین تع ات 
که قطب ملت عحمودسیفدولت ودین 
چواین خبر ز دلا رام خویش بشتیدم 
نشستم از برآن برق فعل رعد آوا 
زجای خویش بر آمد بسان باد وزان 
بدین صفات همه راه رفت نعره زنان 
چومن بدیدم فرخنده در گه شاهی 
دم پیاده و برخاله برنهادم روی 
همی دویدم رد بان زمین براء دراز 


۱ - این‌قصیده دردیوان چاپی‌یت 


۳۳۰ 


عید رعضان وسنت پیمبر 
دوزی ده خلق ایزد کر 

تا هست همیشه‌فاك‌مدور 
شهریار۱ )< 

بسان رایت سلطان خدایگان بشر 
زمین زنورش پوشید جامه اصفر 
فروفکند جلاجل خور از نسیج بزر 
چوروم وزنگتدر آویخته بیکدیگر 
تال زکرم معسکرش کشتزیروزبر 
هزیمت از سیه پادشاه دین پرور 
شب ازنپییش بدرید فیر گون‌چادر 
جوماه مشکین‌خال چو سر وسیمین بر 
پدید کرده ببیجاده در دو عقد درر 
دمک نداری ازین مرّده بزر گث خبر 
نهاد روی سوی هند با هزار ظفر 
زجای خویش بجستم نهاده روی‌بدر 
بجست زیرمن آن بادپای که پیکر 
نهپاد روی سوی ره بسان مرغ بپر 
بقصد خدمت دستور شاه شیر شکر 
بدان کمال برافراخته بکیوان سر 
بشکرپیش خداوند خالق الاکیر 


بروی تا بیر شام خسرو صفدر 





۳۳۰ 


خجسته طلعت خسرو بدیدم آندرصدر 
تباركاثه گفتم بدین پدید آمد 
خدایگان جهان پادشاء گیتی دار 
بدو بتازه شاهی وتخت وتاج ونگین 
خرد چوجسمی ونامش‌دروبسان‌روان 
هز ارنکته بپرلفظش اندرون پیدا 
نیام تیخ جهانگی او دوچشم فضا 
صریر تیرش‌دارد دو چشم زهره‌ضریر 
رسک کت رییر کل ال 
بعمر خویش نخفتی‌شبی سکندر آوکر 
بهمج حال نگشتی ز بهر آب‌حیات 
چگونه گرد آرام خان تر کستان 
بجنگك یشکه‌بپوشدبه پنجه‌وبنقود 
نفیر وشعله در دشمنان شاه افتد 
سفی کند زتن حاسدانش جان‌وروان 
چوایغ شاه مجرد شود بگاء وغا 
زیان نبودی از مر که خلق عالمرا 
شپنشها ملک خسروا خداوندا 
| کرچوقدر توبودی بر آسمان‌بعلو 
بعالم اندر هر فتح را 
زبیم تیفش برخویشتن کند نوحه 
پات نآرد ی گر فته حمار 


خدای باری شب را وروز روشن را 


بدسدوری 


مسصو ۵ سعد 


چو آفتاب وچوزهره زهردو روشن‌تر 
کمال قدرت دادار ایزد داور 
ی 
چنانکه‌دین خدای جپان به‌پیخمبر 
هنررچوچشمی ورایش درو بسان بصر 
هزار لفظ بهرنکته‌اش درون‌مضمر 
غلاف خشت عدومال اودهان قدر 
رو توس دار دوکوسآثر دون آذر 
بدست‌خسرونا گه بگرید ابرو قمر 
بدیده بودی‌درخواب تیفش اسکندر 
ا کر بیافته بودی زجوه شاه مطر 
چگونه باشد ایمن بروم اسکندر 
زبانگ یوزش در بیشه شورشرزهٌثر 
هنوز رایت منصور او مقیم اطر 
چو کرد همت عالیشءزم وقصدسفر 
ز وهم وهیبت او دروغا بلرژد سس رقم 
اگر نیودی با مر کث تیغ او یاور 
بگیر کیتی‌و دروی بساط دین گستر 
زحل نم‌ودی از آنعدهز ارچندان خور 
کرد ودی با فتح گشتنش حمت 
هر آهنی که کندبدسگال از آن‌مغفر 
برآسمان شودی نامت از سر عنبر 
شها زخشم و زءپرتو آفرید مگر 


مب‌عو د سعد 


بدان دلیل‌درستستایتحدیت که‌هست 
بمهر وخشم توشاها همی کندنسبت 
بوشت ودوزخ دعوی‌هی کنند چنین 
که کرزمهروزخهمت بدی نعیم‌وجهیم 
اور تهزکف ترو برم زر پرا کندی 
۱ ک افتر آ م‌شها کدچو دزباست 
درست باشد قول رهی بدانکه گفت 
بدان بلرزه شاها زمین که یاد آرد 
بلرزد برخویشتن زهیبت آن 
ا کر نه حلم‌توبردی‌بداننکه‌جرم‌زمین 
مباد شاها هر کز -پاه بی توازآنك 
ایا ز عدل وز انصاف بر نپاده کلاء 
بسوی حضرت عالی‌شده بطالع سعد 
حجسته بودت و هیمون‌شدن بحضرت‌شاه 
بپیشت آمده شاها پذیره ابر و هوا 
متسه ین وه این افتات ابنده 
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۱ ِ 
ی ببار و بذاب و (می بخیر وبده 


بتاب حون ماه و بباررهمحون ابر 


بدار مات ورعا اکرم ر‌ بند گا نت ه 


ر‌ ۵ 


ویری 


یکی‌چوخشم تومظلم یط ,چومهر انور 
بگاه مهربمشت وبگاه خشم سقر 
من‌این‌نگويم هر گزنه این کنم‌باور 
نشان ندادی کس درجهان یکی‌کافر 
چنان‌فتادی‌مارا مان کهست‌مطر 
از آن که.‌ارددریا دوچیرز نفع وضرر 
بگاء بخ شش نف است‌و گاه کوشش‌ضر 
از آن عمود کران‌سنکوحمله‌مذکر 
وليك باز براندیشد او زحلم توبر 
زسهم کرزتو کشتی همه هبا وهدر 
حشر بتوسپه‌است وسپاه بی‌تو حشر 
ویا زرادی ومردانگی ببسته کمر 
سلامتت همراء و- سعادتت همبر 
خجسد: بادت باز آمدن بدین کشور 
نمار رد بپیشت بجمله در واکبر 
:کی بتابد از باختر که از خاور 
1 کپی بدار ورها کن گپی بیاروببر 
بککر ملك شپان و بدی بهپرچا کر 
بیار رایت قیصر به برزملکش فر 


۶*(مد حی‌دیگر از آن‌بادشاه ۱):د 


ای آذرتو بافته از غالیه چادر 


زلفین نوریحان دل عشاق توجنت 


1 ن‌قصیده رادیوان چابی‌فاقدست 


اندر دل‌عشاق زدست آذرت ار 


دیدار توخورديدء عشاق توخاور 


ارری 





نه سروسمی‌چون توونه لاله خودرو 
اندردل عشاق تو انست ز عشقت 
سیف دول آن‌شاه که از رای رفیءش 
ای شاء سخی‌دست که در گاءه سخاوت 
ایشاء‌توخورشیدیزیر | که‌چوخورشيد 
لرزان شده ازبیم سرتیغ تو فغفور 
ی سای را ند( 
تشد با 
درصدر چوخاقانی‌ودرقدر چوهوشنگد 
حیر ان‌شود ازوصف‌تووصاف‌سخنگوی 
فرخنده کناه ایژه روی تو چورایت 
که‌کارتواین نزهت‌واین کشتن کفار 


رخسارنکوخواء‌توچونلاله‌خودرتگث 


مسعود سعد 


نه طرفةٌ چین چون‌توونهلمبت آذر 
کر جال سل تال رز یس 
کشتست جپان هنرو رادی اور 
لفظت در رافشاند دعت در وگو هر 
نور تو رسیدست بآفاق سرأسس 
ترسان شده ازهول سر گرزتوقیصر 
توخسروصفداری ای خسرو صفدر 
وی تیغ ترا فتح‌و سمادت شده یاور 
درعدل‌چو نوشروان درجنتگ جونوذر 
عاجزشوه ازنعمت تو دانای سخئور 
یار نو خداوند چپاندار کرو گر 
درددت تو گه خنجرو که‌زرین‌ساغر 


رخسارحسود توشده چون گل‌اصفر 


:+( باز در ستایش او ۱):« 


شاء‌محمودسیف دو لت‌ودین 
<فت بادش‌سرورودو لت بخت 
شاه پیروز بخت فرخ پی 
آنکه[راستست مجلسازو 

ماك‌ودولت کرفته زورونق 
آفتاب‌جها نش خوانم از [ نك 
رای اوجسم فشلر اچون‌جان 
بمثل پای گر نهد برسنگی 

پادشاهی که سهم او که‌صید 


۱ - این‌چکامه نیزدرآن نسخه نیست 


هر کجا باشد او ببحرو ببر 
رهبرش‌فتحر یمنو اصررطغر 
مت انا فرشته سیر 
وان که‌پیر استستازولشکر 
پاه‌شاهی بدو شده انور 
هست‌پر نوراز آن‌همه کشور 
رسم اوچشم عقل را چوبص 
سنکث گرددبه پیش پایش‌زر 


جان ستاند زشیر شرزه‌ثر 





مصعود سعد 


بمصاف اندرون بوقت نبرد 
بتد محکم همه "گشاده‌شود 
بررهی کو گذر کند نکنند 
قیضه تیخ اوشدست قضا 

اینر ودهءجوفکرت‌اندردل 

بکه جنگ درمیان مصاف 
پ کر دافتکد توش شعار 
کافران پیش‌او چنان باشند 
ای سنان ترا رفیق فتوح 
ای‌ز گرزت*میشه‌ترسان‌تری 
آفرین گوی‌ملك نوشده‌اند 

گرزوزو بین و خشت‌ونیزهویر 
چون کت‌امالرای غزو افتاده 
کاشسکی چشم من‌زمین بودی 
بنده اگر درسفی بخدمت نیس ت 
بروای‌شه که یار تست‌خدای 
جان به پیشت نثار کردوسبیل 
این دلیلست نت ظفر باشد 
رود بار اآی‌ای ملك بمراد 

بکشائی بدوستاران بر 
شاد بادیز بخت ود و لت‌خویش 
باش‌باقی توناجهان بافیست 


سرتو سبز وتاج برسر تو 


درسردر کشان کشدمعحر 
چون‌ملك برمیان ببس ت کمر 
شرزه‌شیر ان بدان< دود گذر 
اک پیکان او شدست‌قدر 
وان بودهمجودانش‌اندرسر 
چون‌برد حمله‌شاهرابنگر 
شیرمرداوژنستوببرشکر 
که‌نی‌وچوب خشك‌بر آذر 


وی حسام ترا ظفر رهبر 
وی زشمشیر نوحذر بحذر 
کال ورسالل انعر 
سپر و تیخ و ناچخج تصف 
بسعادت شدی بسوی‌سقر 
تا بر آن داشتیمقام وعمر 
به نپرداخت ازدعا بحض 
درهمه‌کارت اوست یاریگر 
یله کاوان فربه‌ومنکر 
برعدوی خدای وپیغمبر 
با دل شاد ونصرت بی‌هر 
چون بیاٌی بلهووشادی‌در 
ای بتوشاددوستان ۳ 
ازجوانی ومماکت برخور 


دشمفت را برید سرز تبر 


ه۳# 


نسعوذ سعد 


+( هم در تحمید سلطان محمو د۱)+: 


بهست قامت ودیدار آن بت کشمیر 
بتی کهست رخوزلف‌او بررنگو ببوی 
دلو برش بجه ماند بسختی و نرعی 
بیردعارض وزلفینش ازدوچیز دوچیز 
دلم شد وتن‌ازو تاجدا شدم من ازو 
دو چیزدانم اصل نشاط و راحت خویش 
امیر غازی محمود کش‌دو چیزسر است 
شپی که بینی دودست جود او باشد ( 
شپی که هست دل‌ودست ی تا 
برد طلعت وفهم وی‌از دو چیز سبق 
معین وست‌فلك چون‌مشیر اوست جهان 
قنا مساعداو و قدر مسخر او 
همی کشاید کشور همی ستاند مك 
هميشه دولت و اقبال سوی او بینی 
خدایگانا همواره قدر و همت تست 
زهیبت تو برانداختند ببر و هّبر 
زبپر مجلست ای شاء ابر وباه آمد 
نثار مجلست آورد ابر و باد روان 
درخت ومرغ شدند ازپی تو باغ‌بباغ 
نشاط کن ملکا باده مروق ‏ نوش 
همیشه باد دودست توا جهان باشد 
همیشه بادشها نیکخواه وبدخواهت 


۱ - این‌مدیحه ازدیوان چابی‌افتادهاست 


۲- دست جواداو کز او 


یکی زسرو باغد ویتکی زبدر عنیر 
یکی‌شبیه عقیق و یکی بسان عبیر 
گ پسحخت حدید کی برد سرد 
یکی سپیدی‌شیرو یکی سیاهی قیر 
یکی زرنج غتی و یکی زصبرفقیر 
یکی وصال‌نگارو یکی ثنای امیر 
یکی‌همانون‌تاج‌ویکی خجسته‌سریر 
یکی‌چوبحرطویل‌ویکیچوبد رقعیر 
یکی‌چوبحرمحیط ویکی‌چوابرمطیر؟ 
کی ززهره از هر یکی زتیر دبیر 
یکی‌چه نيك معین‌و یکی چه نك مشور 
یکیچو گشتهرهین‌ویکیچ وکفته‌اسیر 
کی بعزرم درست‌ویکی برای بصیر 
یکی بفتح مبشر یکی بسعد بشیر 
یکی سنی و رفیم‌ویکی بلندوخطیر 
یکیز بيشه نشست‌ویکی زوشت‌مسیر 
یکی ز کوء بلند ویکی زبحر قعیر 
كگ ز دریا در ویکی ز کوه عبیر 
یتکی گشاده نقاب‌ویکی کشنده‌صفیر 
یکی بمجلس‌حزم ویکی بنعمت زیر 
یکی‌بمشکین‌زلفویکی بلعلی شیر 
یکی ببزم نشاط ویکی‌برنج زحیر 


۳-چ وکوه ثبیر 





هسمو ذ سعد 


هميشه دولت و ابال با توباد 9 


همیشه باد سر ودیده بد اندیشت 


۲۳۹ 


یکیت باد ندیم ویکیت باد وزیر 
یکی بریده بتیغ‌ویکی خلیده به‌تبر 


#(مدح امیر ابو نصر پارسی 5)۱ 


بونصر پارسی سر احرار روز کار 
آبیست از لطافت وبادیست از صفا 
عمت بروی ورایش بقراخت چون‌قمر 
ایوان بوقت بزم نبیند چنو سخی 
عنفش همی براات رواناه کند کره 
از خشم‌وعتف اودو نشانست روز وشب 
بردشمتان بتکم بقپر آسمان‌نهاد 
تا در میان باغ بخندد همی سمن 
خندیده باد نزعت او را لب طرب 


چون اوج چرخ‌دولت عالیش مپروار 


حست ازیلان ورادان امروز یاه کار 
بحریست ازه‌روت‌و کوهیست ازوفار 
فضل از نصیب خلقش بشکفت چون بهار 
میدان بگاه رزم نبیند چنو سوار 
لطفش همی‌بر آتش‌سوزان کندنگار 
آزمهر و کین اودونمونی نورونار 
بردوستان بتافت بجود آفتاب وار 
تادر کنار جوی ببالد همی چنار 
بالیده باد نعمت او را تن یسار 


چون‌بیخ کوه حشمت باقیش‌پایدار 


(مدح علاءالدو له مسعود شاه ):د 


شگکرفه طرب اور شاخ عشرت‌بار 
کف جام طرب عیش با زار نشاط 
بدین بشارت مطرب نوای نفز بزن 
که باز کشت بفیروزی ازجهاه وغزا 
مویدی که زمین‌را برای کرد آباد 
ببوی مهرش زاید همی ز آتش کل 
بنازه از شرف نام او حمی دنیا 


نهاد روی بهندوستان به نیت غزو 





۱ این‌قطعه آزدیوان چابی افتادهاست 


که بوی نسرت‌وفتح | یداز نسیم بهار 
نمود روزفرح روی باهزار نگار 
بدین سعمادت ساقی نبید لعل بیار 
علاء دولت مسعود شاه دولتیار 
مطفری که جهان را به‌تیغ‌داد قرار 
بباد کینش خیزه همی زآب شرار 
بخنده از طرب مپراو همی‌دینار 
گذشته رایتش از اوج کنبد دوار 





۳۳۷ 
بعون اسلام افراخته هزار علم 
کشیده خنجر مصقواش آفتاب نهاد 
مبارزان همه بربارها فکنده عنان 
زحربه‌ها بعفت روزها نجومآ کین 
هوا ز رایت منصور او گلاب سرشك 
برفت سخت وبیاموخت باه را رفتن 
صدای کوسش رعدی فکنده‌درهر کوه 
هبار زانش‌چوشیر آن‌دست‌شسته بحون 
بتاختند بپر گوشة چو پویان باد 
فکنده ناچخ درمغن کفر تا دسته 
فلت بجنمیدازهول وسهم کیرا گیر 
سوار تعبیه بیشمار لشکر دین 
چوابرو بادزحرص‌جهادوغز و بتاخت 
زباه تیغ چودریا بخاست آتش رزم 
سپه بله‌کربرهان پور ملعون زد 
چو بندیان ‏ د کرپالپتکدر کردن 
بپنه شاها قنوج بود دارالملك 
حدیث وقصهُ [نحال نیست پوشیده 
خزانه‌هارا درهند باز کشت بدوست 
سپاه ونعمت وپیل وسلیح ملهیرا ۲ 
ستیزه طبعی‌عفریت فعل‌وجادو کیش 
شهاب سطوت ودریانپیب وبادشکوه 
به پیل غره و از کس نیافته‌مااش 


مسعوذ سعد 
بگرد هرعلم آشفته لشکری‌جرار 

گشاده چتر همایونش آسمان کرداد 

محمزان همه بر کوهپا دشیده مهار 
تاره انیا هاول نار 
زمین زمو دب میمون او عبیر غبار 
برفت مسرع و بنمود آب را رفتار 
برش بعش سیلی کشاده ازهرغار 
بحمله هريك چون آژدهای عمراو بار 
پتافتنه بپرجانبی چو سوزان نار 
نشانده بیلك در چشم شرل‌تاسوفار 
زمین بلرزید ازترس و بیم وارادار 
کشیده صفپا همحون:ز با نه‌های‌شرار 
زهرسوئی سپه ترك و لشکر جرار 
زبوم هند برآمد چودود گرد وغبار 
که بود ملهی مخذول را سپه‌سالار 
بداشت او را دربار گاه حاجب پار 
که‌کافری‌همه برقطب او گرفت مدار 
که کعبه شمنان بود و قبلهٌ کفار 
چوباز گشت همه رودها بدریا بار 
وک وال ان عاعای دوفر بتدار 
پلید خوئی ابلیس اصل و دیو تبار 
زها نه بسطتو کردون‌توازو ؟وه‌یسار 


زمال مست و به تنبیه نا شده بیدار 





۱- بندکان ۲- ملحی‌را 


مسغوذ سعد 
بقلعهةٌ که ازو باد کم رود بیرون 
پناه کرده ونابوده حیحوقت او را 
زدور چون خبر تیغ بیقرار تویافی 
بحست بیش و از بیم‌جان چنان‌پنداشت 
نه بازدید همی تند شبخ زژرف دره 
کرد یکش‌خوابو نحوره ی کرو زآب 
شش آمد آواز رعد و نقخه صور 
نیافت دست ونشایست بودنش ناکام 
نهیب شاه بروحلقه کرد کرد جپان 
شتافت خواست بخدمت زبهپرعزوشرف 
ولی نبستش‌صورت که یکزمان بدهد 
عزیزجانرا آخر بسیم و زر بخرید 
ماملی چوه گر ماملاتت شدرامی 
زهی بجاه تودولت بغتح بسته کمر 
تو دستبردی در بوم هند بنمودی 
زمعحزات تويك نکته‌یادخواهم کرد 
چو گشترنگه‌سوار ان‌بر نگه‌دیده‌شیر 
فرو زدند يکايك بسیدگاءه بلا 
سرسران زشغب کشت چون‌سرمفلوج 
زباد کوسش بالا گرفی خالد نبرد 
بسطح خوفورجابر بکردمر کزغزو 
زحلق‌جنکه ‏ بجای‌نفس‌بچستآتش 


عدم زح رص‌همی‌جست با و جود قرین 


19 بطم 








۱- جنك ۲ مرك 


۳۴۸ 
به بيشة که درو دیو بد برد هنجار 
زتاختن غم واز رزم ساختن تیمار 
فرار کرد و نیارست جست راه‌فرار 
که هست افعی بیجانش برمیان‌زنار 
نه‌فرق کرد همی روزروشن ازش‌تار 
نیافی يك پی راء و ندید یکتن یار 
به چشمش |[ هدشتکل درحب صورت مار 
نداشت پای و ببایست رفتنش‌ناچار 
که ره نبودش‌پیش و پس ویمین‌ویسار 
دودست کرده بکش بنده‌سان‌وجا ا 
بجانش خنجرزنهارخوار تو زنهار 
تو این تجارت نیکوتجارتی‌انگار 
به‌بند کی چود گر بند گانت کرداقرار 
خی برای توملت زفخر کرده‌شعار 
که کشت عمدء امثال وماية اشعار 
قیای گیرد دانش بانداد از بسیار 
چو گشت‌کام دلیران بطعم‌زهره مار 
بساط خاله بروین ردای روز بقار 
دل یلان ز فزع ماند چون‌دل بیمار 
به‌آب تیغ برافروخت آتش پیکار 
قضا بدور فرو راند قطع را پر کار 
زپلك درع ۱ بجای‌مژه بر آمدخار 
اجل بطم مر ۱۱۹۹ 


۳۴۹ 
زجوش حمله جهانشدچو بحرطوفانموج 
جوابر وبرق زهرجانب‌صاف بخاست 
توحمله کردیو آهخته کر مسعودی 
بزیر زخم تو پران عقاب عمر شکر 
زبوده طعن ترا حامل آتشین باره 
قنا چوشکل نپیب تودیدروی بتافت 
چه وید دید سواری نهاده جان‌بر کف 
زصحن صحرا کپسارها پدید آمد 
امدلرت تردی) پدیدار کشت عالم روح 
چو بیخ کفربریدی وشاخ شرله زدی 
تمام شد بسم مر کبان آهو سم 
حسام برق تف ابر پیکر تو زخون 
بهار هند ز بارنده آیغ تو بشکفت 
بمرزها در دلهای زاجران همه تخم 
شکستهشد بيك آسیب تو هزار مماف 
زشرزه شیران افکنده شد سپاه سپاه 
قرار یافت پس‌از بیقرار بودن تیغ 
زکار کرد توآ گاه شد زمان و زمین 
فرانمود زمانه که جزبحکم تست 
چنانکه تس از بخت وداشتی‌دردل 
بدانکه رهبر اسرار رازهای توبود 
چوعاجزست زآثار ر معحزت خاطر 


جزاین‌چه‌دانم گفتن که‌عنمری گوید 


۱ -فلك شد چو ۲-ز خم تو ۳-ایزدی 


زبرق تیغ فلت همچوابررصاعقه‌بار 
زتیغ کریه سخت وز کوس ناله زار 
بر آن تکاورهامون نورد کوء گذار 
به پیش رخش‌تو تازان نهک جان او بار 
نگشته زخم ترا حاج زآهنین‌دیوار 
سپید گشتش چشم وسیه‌شدش رخسار 
چه گفت گفت‌پیادهست‌چرخباتوسوار 
زبس که گشت‌بدنم‌ای کشتگان‌انبار 
زبس‌نفس که‌بر آمدز کشتگان‌چوبخار 
بو وتو توفسق ایزد دادار 
زمین هند زبهر نهال دین شد یار 
پچپ وراست فرو راند جویهاهموار 
زاستخوان‌سمنستان‌شدوزخون گلزار 
باخها بر سرهای بت‌پرستان‌بار 
کشاده شد بيك[شوب نوهز ارحصار 
زژنده بیلان آورده شدقطار قطار 
چوفتح دادش‌بوس‌وظفر گرفت کنار 
زفتح نامه توموج زد بلادو دیار و 
تک و کو کب سیار 
بر آ مدت‌همه‌مقصودور است‌شدهمه‌کار 
بهرچه کردی توفیق عالم الاسرار 
حوقاصرست ز کردار ادرت گفتاد 
«چنین نماید شمشیر‌خسروان آثار » 


0 


«سعو ف سعد 

زبخت بادی ای اصل بخت کامروا 
چوحق خنجر بردشمنان گذارده شد 
چو سرویازان یال وچومپرتابان کرد 
زشاخ دولت پیوسته بارنعرت چین 
توبوه خواهی تا حشر پادشاه زمین 
نشاط‌جوی وزانصاف وراستی‌شب‌وروز 


۳6۹ 


زملك بادی ای فخرملك برخوردار 
توحق ساغر بادوستان خود بگذار 
چوچرخ‌دولت‌یارو! چو ابر ذءمت‌بار 
بباغ عشرت حمواره تخم نزهت‌کار 
که مالك الارضینی و وارث‌الاعمار 
ببام دولت ودین هردو پاسیان بگمار 


۶( هم در ثنای او )+ 


پادشاء بزر کث دین پرور 
خسرو ۳۱۹۹ مسعودست 
شاه شاعان علاءدولت ودین 
تاجداری که رفعت نامش 
کامگاری که بسطت دستش 
صحن‌مل؟ش بدهرهفت‌افلیم 
راعی امن اوبشرق و بغرب 
تارك رتبت بلتدش را 
کردن همت زرد کح را 
بر در امر اوبروز ویشب 
درصف کین آوزچپ‌وزر است 
در بر که ز حرص افسر او 
دردل‌کان رز بیم بخشش او 
چون‌بر انگیخت‌عزم نافذاو 
چون فروداشت عزم ثابت‌او 
۱ - دو لتبخش 


شهریار کریم حق گستر 
کش‌زمانه‌ست‌بنده‌وچا کر 
آن فلك منظرملك‌مخبر 
بر فلك برد پایه متبر 
برزمین ریخت مایه کوثر 
خیل بختش زچر خ‌هفت‌اختر 
داعی جود او ببحر و ببر 
زیبد اکلیل آسمان افسر 
عقد گردون سزابودزیور 
پستهراردفلك جر ور ۳ 
؟نند باشد درخش ر اخنجر 
عمچولالهستچهره کوهر 
چون‌زریرست باز کونه‌زر 
زیبدش‌صبح‌وعهر تیغ وسیر 
بر نداردش عاصف و صرصر 


۲-این‌قصیده بدون مطلع در نسخه چاپی نیست 


5٩ 


عدل او یانگگ زد چنان برظلم 
بر او بارلطف چندان کرد 
داد پرپر امیدواران را 
بردخوش‌خوش ضعیف حالانرا 
کتو وش رنف 
درسر و در شکمزشور و بلا 
ای جپان از کمال تو پیدا 
مملکت را متاقب تو مدّل 
از بی سازهای تاج ما 
وز پی رودهای بزم ترا 
بر لب نیکخواه دولت تو 
در کف بدسگال دولت تو 
کر نباشد بطبع همت تو 
کر بگردد ز حال فکرت تو 
تو ولی گوئی و بهیچ مهم 
جزم فرمانی < 29ج مثال 
همه شادی شهی نهاد زو 
چون تف کارزار برزه جوش 
چهرءر اخا بیخت گونه پوست 
تیره دیدند رنگپای امید 
کردها کرده چشم گیتی کور 
تیغ چون‌مورد گشت چون لاله 
سینه‌چون کوره‌تفته در جوشن 
پربساط بسیط خوف و رجا 


که زک کفرن بازجست آذر 
که بر آذرشکوفه گشت شرر 
سافی جود او شراب بطر 
تاو لاد تعارز سر 
فتنه را شد مصاف زیر وزبر 
آب‌وخون شدزهول‌مغز و جگر 
وی فلك در خمال تو عضمر 


#طر ه همعشو جر آید 
ت 2 سر 
ح 
ردو نمی ۳ رن 
آپ حیوان شوه می ساغر 


بوی نفط سیه دهد عنیر 
جدتکت بتگذارد از عرس‌جوهر 
چرخ کشا از فلك <نبر 
تین ری نون از 
مات ونر نود از ر 
هت بهار دولت و فر 
فرص خورشید شد چو خا دستر 
دیده را خار زاد نور بصر 
نیز دیدند جنکپای خطسر 
کوضها کرده گوش گردون کر 
روی چون لاله شد چو نیلوفر 
مغز چون کفته غنچه در مغفر 


در کشیده قنا حشر بحشر 


در طریق 
در مماف و محال هر سردار 


حضیق عمر ۳ 


تا ۱۳ 
چون‌سرسنک‌پشت وروی‌امل 
خارپشتی شده ز نیزه و تیر 


آنزمان لاله الا اه 


موی بشکافتی بطعن و بضرب 
نور شد حربه تو ازبس خون 
بازوی عون تو گرفته قنا 
درخوی وخون‌شده‌زران‌و کفت 
وان همه صاعقه بيك ذره 
ملث جویان سم کام روا 
حمه از حول رز عسعودی 
یکی افتاده در میانةٌ شور 
این‌رها کرده‌همجوماران‌پوست 
يك‌جهان را ببازوی معروف 
باز گشتی بقعب شاهی شاد 
کار تاج را مد دم 
در بپاشید بخت نيك چوابر 
هر سوئی زان ظفر بهرساعت 
آفرینش مزاج کرد بدل 
کشت ازاقبال آن عبر گلاب 
شب تاری نمود گونة روز 


داشت روز نشستن تو بملك 





برفکنده بلا نفر به نفر 
درشتاب مرک حر صفدر 
ابرش وخنگه وبور وجم‌زیور 
کشته پنهان ز بیم تیغ وتبر 
اجل جان شکار عمرشکر 
و هم نارست ۳ توزکد ۳ 


کوه_ برداشتی بکر و بفر 
که زدش بربرخش و پهلویر 
خنجر فتح تو کشیده قدر 
پارة نصرت وعنان ,و ظفر 
دردل بیترت ۳۲۰۱ 
دهر کیان کرد نام‌آور 
برسرافکنده‌چون‌زنان معجو 
دیکری خسته بر کرانه شر 
وان بر آورده همحو موران پر 
بر کشفتی بحمله منکر 
عون یزدان و سعی‌چرخ‌نگر 
پایه تخت را بصد زیور 
زر پرا کند نجم سعد چوخور 
برسانید جیرئیل خبر 
زوداز آن‌مرّده‌درجپان یکسر 
خاله در دشت و آب در فرغر 
زهر قاتل گرفت طعم شکر 


فشل آنشب که داشت پیغمبر 


۳۵ 


اوبرا 


بهر آنشتکده کهدر کیتی‌است 
شد سیه روی صورت مانی 
کباش لی طلرت را مدوم 
مك در جمله آن مراد بیافی 
نهعجب گر زفر دولت تو 
ح رکت گید و بصر یابد 
داند ایزد 45 زوو‌خواهی دید 
هفت کشور گرفته و بدزا 
تودر آن‌هفته‌چون مهو خورشید 
گفت احوال تو فلك پیمای 
تا ابد خسروی توخواهی کرد 
ملکا حال خویش‌خواهم گفت 
درجهان هیچ گوی نشنیدست 
دام اتکی سوه 
که بزاری نشسته‌ام کریان 
که بسختی کشید‌ام نالان 
ای آن کرد بر دلم تیمار 
خاطرم گاهی از عنا آن دید 
چه حکایت کنم که می‌بسودم 
غرفثروی ورنج‌راحت وخشك 
بر سر کوههای بی فریاد 
شعر من باده شد بهر محفل 
عنو سلطان نامدار رضی 


التفات عنایتش بسرداشت 


مسعود سعد 


راست چون‌یخ‌فسرده‌شداخگر 
شد نگون فرق لعبت آذر 
دیرزی ای زمانه را داور 
که همی بودش از فلك برتر 
جان پذیردهمی نبات و حجر 
پنجه سرو و دیدهة عبهر 
باخترزان خویش چون خاور 
پندهٌ را سپرده هر کشور 
کرده و ساخته سیر و همر 
کرد احکام تو ستاره شمر 
از چنین ملك خسروا برخور 
نيك دانم که آیدت باور 
آنچه دیدست چشم من ز عبر 
بچه شیر خواره بی مادر 
خانپای ز سمح مظلمتر 
ها اد رازن رلک 
که کند زخم زخمه برمزمر 
که به تف عود بیند آزمجمر 
ز آتش وخال بالش و بستر 
تشنه کور و چشم انده تر 
شد جوانی من هباو هدر 
کر من تازه شد بهپر محض 
بر شب من فکند نور قمر 
پار رنج از تن م-ن مضطر 


هسعود سعد 


اصطباع رعایتش 
داد نان بارهٌ که هست کفاف 


در یافت 


سوی مولد کشید هوش مرا 
چون ب‌ندوستان شدم سا کین 
بندء بونصر بر گماشت مرا 
نایبی نیستم چنانکه مرا 
مرد کی‌چند هست بس لترء 
کال 0 
که جهم‌همچور نگ بر کهسار 
اینهمه هست و شغلهای عمل 
حشمت عالی علائی تو 
کبك و شاهین‌همی پردهمبال 
سر کشائرا کجاست آن بارا 
کت | عجاست زهرء]نك 


در زمدح تو حال وجاه مرا 
وروجیمی وم ز خدمت ن-و 
من شنیدم که میر ماضی را 
بس شگفتی نباشد ار باشد 
تا رساند بجشن هر نظی 
سازد از طبع در جپای ثنا 
لیکن از بس که دید شعبدصا 
نرسد از عاقبت که دانستست 


دشمتان دارد و عجب. نبود 


روز کار مرا به حسن نظر 
مرمرا با عشیرتی بیمر 
بویةٌ دختر و حو ای پسن 
برضیاع عقار پیر پدر 
بعمل همچو نایبان د گر 
سازی و آلتی بود درخور 
اسبکی چند هست بس لاغر 
آامرتینی وکت ۰ ۴ 
که خزم همجو مار در کردر 
سخت‌با نظم ورونق است‌اندر 
درجهان خودهمی کشدلشکر 
شیر وآهو همی رود همیر 
که برآرند بر خلاف توسر 
پای‌عصیان برون نپند از در 
مستزادی بود عجب هشمر 
راست باشد ز مقتضای هنر 
بتده بود والی لو کر 
مادحت قپرمان چالندر 
نقش کرده ز مدح يك دفتر 
قیمتی تر ز درچپای درر 
کام نود همی مگر بحنر 
عادت عرف کنبد اخضر 


دشمن آآمن تمام را ابتر 


۳ 


۲۵۵ 


بازچون نيك‌تر در اندیثه 
که دل وطبع توزرحمت وعفو 
تاهیولی است اصل هر عنعصر 
اصل ملك تو باد ثابت فرع 
امرهای زمانه وصف ترا 


بزمهای سیپر نعت ترا 


مسعود سعد 





نپراسد ز هیچ نوع ضرر 
خالق اکبر 
تا بود عندر اصل هر پیکر 
فرع اصل تو باد نافع بر 


آفر بدست 


مپر همراه و هشتری همبر 
ماء ساقی و زهره خنیا گر 


(ستایش ظهیر الدو له ابر اهیم )۶ 


زعزومملکت و بخت باد برخوردار 
ظهیر ملت حق بوالمظفر ابراهيم 
زمانه عزم و فضا قوت و قدر قدرت 
زمین نوان وهوا صفوت واثیر نپیب 
زرأی طبع و کف راد وپپن عالی او 
تبارلانه از آن ابر آفتاب فروغ 
جچو ماه ومپر کندعدل رافرازو نشیت 
بعفوش از تف آتش همی بسروید گل 
ز هیچ گردون‌چونرای اونتافت نجوم 
ستار کان «گراز حزم و عزم اوزادند 
جپان پناها شاها جبان شاهی را 
سحاب‌جود توآباه کرد هر ویران 
اگر نهآتش باست برزم گشتی تیز 
بتکار زار دوکر کردة نهاد جپان 
بحد و خنجر نعل تکاوران کردی 
جهان کشادی بیمرزکرزسندان کوب 


سرملوك جهان خسرو ملوكد شکار 
تصیر دولت و دین پادشاه ۱ 
ستاره زیور وخورشیدرای‌و چرخآثار 
جپان مکانت‌ودریا نوال و کوهء‌وقار 
فلك‌زمین‌شدودریاسر اب و ابرغبار 
که برفروزه ازوبخت آسمان کردار 
زفروزیب دهد ملك راشعار و دثار 
به‌خشمش از گل‌تازه همی‌برویدخار 
زهیج دریا چون کف‌او نخاست بخار 
کهدرجبات‌این ثابتست وآن سیار 
نبود بیتو دل و دیده روشن وبیدار 
زا کرد هر کلزا 
کجا ز کوهرماك آمدی پدید عیار 
مکر که قسمت او بوده‌بودناهموار 
زمین هامون دریا و کوه آخته غار 


ملوله کشتی بی‌حد بتیغ خاره گذار 


هسمصود سعد 


ز اگردرخش توچون‌چرختیرء بیدزدی 
بپشت و دوزخ باشد ضیا وظلمت را 
از آنکه نيك هسمانند نسیتی دارند 
شراب عدل توکرمست کردعالم را 
محیط کنتی وکشته ۰ همت تواز [ نك 
چورویوپذت‌عدوی‌توزردوه‌حر وحست 
مکرمخالفو بدخواء ملكودولت‌تست 
از آن حباب چوسربر کندشود ناچیز 
نماند در همه روی زمین خداوندی 
بز. گوار خدایا چو قرب ده سالست 
زخم ز ناخن خسته برم زدست کبود 
زبس که تف بلاچپ و راست برمن زد 
بدین تخر هایل بنست عالی 
چنان بلرزم کاندر هوا نلرزد مسرغ 
تنم عژبری دارد شکسته اندرچتنگه 
چو دلك‌ونیزه| گرراست‌نیستم‌دلوتن 
چرا ز دولت عالی تو به‌پيچم روی 
نه سعد سلمان پنجاه‌سال خدمت کرد 
بمن سیرد و زمن بستدند فرعونان 
بحضرت آعدم انماف خواء وداه طلب 
نه روشنائی و باران ز مهر و ابربود 
مرا امید بپنجار مقصدی بنمود 


تن وم وی 


۳5۹ 





زآب خنجر ملك تو نصرت آردبار 
بکیش مانوی آن مدعی چهره‌نگار 
بمهرو کینه تو روزروشن و شب تار 
تهیب نو ببرد از سر زمانه خمار 
همی نماید یعیش نرطه کار 
ززخم -عاوت جود تسو چهره دینار 
ز آب و آتش خیل‌حباب و فوج‌شرار 
وز آن شرار چو-ر برزند بمیید زار 
که او به‌بندگی تو نمیکندافرار 

که می‌بکاهد جان من‌ازغم و تیمار 
دلم زآتش سوزان تنم چوموی‌قزار 
زمن بجست چو سیماب بیقرار قرار 
که‌طعی‌عیشم زهرست‌ورنگهروزم‌تار 
چنان بپیچم‌کاندر زمین نپیچد مار 
دلم عقابی دارد ,کرفته در مثقار 
چوکلكونیره مراهست سار 
که بنده زاده ایندولتم بهفت تبار 
بدست کرد برنج اینهمه‌ضیاع وعقار 
شدم بعجز وضرورت ز خانمان آوار 
خبر نداشتم از حکم ایزد دادار 
نه‌جست باید روزی ز کف‌تو ناچار 
دلم برد که بمقصد بیاردم هنحار 


مگر سعایت و تلبیس دشمن مکار 


۳5۷ 


زمن بترسد ای شاه خصم ناقص هن 
ز شال پیدا آرند دیبه رومی 
ز رگن بشناسند بحر در کین 
سپر فکند وندیده بدست من شمشیر 
در آن هریمت نیری کشاد در دیده 
خدای داند و هر کو خدایرا بدروغ 
ود من‌همه آن بوو‌تا بخدمت شاه 
هزار دیوان سازم ز نظم و در هريك 
مشاطه وار عروسان پرد گی ضمیر 
بصیقل صفت و مدح نيك بزدایم 
باختران خرد بخت را کنم دون 
چو عندلیب سرایم سرای مدحت تو 
یکی برحمت برجان و برتتم بخشای 
نگاه کن که به نیرنگپا چوشعبدها 
نه‌من کفایت‌عرضه همینکم به سخن 
تکلفی نشود در مثل بحکم جبال 
چه رنی‌فکرت‌باید کشید | گر گویم 
"گزیده‌تر ز همه دولتست دولت تو 
بای ز محلت نمیرسد گردون 
اکر سزای تو باید همی مدیح و ثنا 
هميشه تا زبر گوی بی مدار سپهر 
خدایانا چون آفتاب ملك افروز 
نظارء گاهتو بر تختگاه باد و چمن 


سمو ۵ سعد 





که کارمدح بمن باز کرده آخرکار 
ز جزع باز شناسند لول شهوار 
ز تار میخ بدانند ابر گوهر بار 
بداد پشت و نبوده میان ما پیکار 
مرا رخست‌چومن‌داشتم گشادش‌خوار 
کواء خوانده باشد ز جمله کفار 
چو بند کان د کر تیز گرددم بازار 
حزار عدح طرازم چو صدهزار کار 
ره مجلس باز 
ز نیغ آتشی و آئينهٌ هنر ز نگار 
رلعبتان سحن بزم را کنم فرخار 
چرا ببندم چون باز بسته بر کم‌سار 
که من نه درخور بندم‌شها نه ال حصار 
بمدحت تو بر آرم ز جان ودل هربار 
توان ستود فلك را برتبت و مقدار 
تفدری نبود در سمر بجود بحار 
که آفتاب منیرست و آسمان دواد 
کزیده‌تر ز همه فصلم‌اسب فصل بهار 
پدید باشد کآخر کجا رسد گفتار 
مر گشاده شودبر همه ملوله اشعاز 
نحوم و چرخ نیاساید ازمسیرومدار 
زمانه دارا چون آسمان زمانه گذار 
نشستگاه تو از ملك فرق‌باد و کنار 


همسعون سعد 


۳5۸ 


+ ( وصف جلوهای طبیعت و گر یز بمدح محمود) *: 


روز وداع از در اندر آهد دلیر 
آب نمانده در آندو رنکین سوسن 
عبهر چشمش گرفته یی لاله 
بر گلش از زخمدست کاشته خیری 
کرده زمین راز رنگ‌روی منقش 
کگفت مراای‌شکسته‌عپد شب وروز 
تا کی باشد ترا وسارس همراء 
ملکت جوئی همی‌م؟ز چوسلیمان 
رفتی تو در نشاط باشی آنجا 
۱ 


یر مه روی بیمرست بغزنین 
هیچ دل تو ز عپر من نکند باد 


گفتمش ای روی توعزیزترازجان 
ای نه بخامه نداشته چو تو مانی 
شرطی کردم که تابر تو نیارم 
حرمت روی ترا نجوي لاله 
می نینوشم رود ساران نغمه 
منتظر وصلت :-و خواعم بودن 
رود خبر لن مرا نخارا رپبار 
همحومه اندر دنارم امد و ماندیم 
کش ارو با سوه و ار 


۲ 1 1 ۰ ۰ 
جسحم چون ابرودامتم چوشمردد 


کف بناخن چوپیرهش مرا زوی 


3 


لب زتف‌عشق خشك و دیده زخون‌تر 
تاب نمانده در آندومشکین چنبر 
وله رویش وکرفتف زر ۱۳۳ 
برمهش از آب چشم خاسته اختر 
کرده هوارا ببوی زلف معطر 
در سقری و نهاده دل بسفر بر 
تارکی با انیا مدرارد -۳9 
کیتی کردی همیءک رچوسکندر 
ماندم من در غمتوباش ایدر 
زود نهی دل بماه روئی دیگر 
نیز ترا یاه ناید از من غمخوار 
دیدن رویت ز زند گانی خوشتر 
وی نه برنده کنو چو تو آزر 
بوسی ندهم بر ای عقیق چو شکر 
حشمت زلف ترا نبویم عنبر 
می نستانم ز میکساران ساعر 
آری لانتظار موت لاحمر 
تا بچه پیش آمد این فراق ستمگر 
هردودر آغو ش‌یکد کرچودو پر 

او بشد از پیش من چو مهر منور 
رویم جون زر دل چو بوته‌زر گر 


شد ز طهانچه مرا چو معجر او بر 


۳9۹ 





مانده و رسته آزین دو دیده چونجوی 
رفتم از پیش او و پیش کرفتم 
راهی‌چون‌پشته پشته سنگه ودر آنراه 
ننهد اندر زمینش شیر همی چنگه 
بر کمر کوهپا ز شدت سرما 
دس گردون شده رحائی و از وی 
از فزع راء گشته لرزان انجم 
کردون چون بوستان پر ز شکوفه 
مهر فرو رفته همچو آتش بر چرخ 
از نطر چشم خلق پنهان کرده 
روی هوارا ز شعر کحلی بسته 
ماه برآمد چو موی بند عروسان 
توه بخاری برآمد از لب دریا 
ابری چون گرد رزم هایل و تیره 
قطر باران‌ا زآن روان شده چون تب 
روی ز کردون نمود طلعت خورشید 
زاغ شب از باختر نهان شدچون دید 
شب را معزول کرد چشمةً خورشید 
گردون‌از درد شب بککند و بینداخت 
آبی دیدم نپاده روی بپامون ۲ 
همجو گلاب و عرق شده مه آزار 
روشن و صافی و بیقرار تو گفتی 
خسرو محمود آنکه شاهی از وی 


- بگردون 





هسعو ۵ سعد 


آن قد بر رفتةٌ چو سیمین عرعر 
راهی دنت و سیاءه چون دل کافر 
سینه بازان بنعل گشته مسور 
پفکند اندر هواش مرغ همی پر 
مرمر چون آب گشته آب چو مرمر 
ريخته کافور شوده در که و گردر 
وز شغب شب شده گریزان صرصر 
تابان مریخ ازو چو چشم غضنفر 
مانده پراکنده و فروخته اخگر 
چشمهٌ خورشید را سپپر مدور 
ک و شب را گرفته در دوران بر 
تابان اندر میان نیلی چادر 
جمله بپوشیده روی گنبد اخذر 
برق درخشنده از کرانش چو خنجر 
غران چون مر کب از میانش تندر 
چونرخ یار من از حلوئی معجر 
کآمد باز سپید صبح ز خاور 
رایت دینار گون کشید بمحور 
از بر واز کوش وازکردنش زر و زیور 
بوده پدرش ابر و کوهسارش مادر 
بوده چو کافور سوده در مه آذر 
تک والفشار تعیدر" ضفدر 


نازه شده چون پیمبری به پیمبر 


سمو د سعد 


پگ 


( هم در نای آن پادشاه و تهنیت فتحا کره ):« 


ایا نسیم سحر فتحناهپا بردار 
زفعر منشین جز برسرشهان بزر که 
بدین عهیتی اخبار خلق نشنیدست 
بکوه وبیشه نماندپلنگه وشماز بیم 
مارا رای در 0 
مبشری تو و آراسته نت راه ترا 
خوازه بست ز گلبن همه فرازونشیب 
بباغ بلبل و فمری و عندلیب از لهو 
بدین بشارت‌چون بگذری‌بهر کشور 
زبهرآنکه مگر برزمین مقام کنی 
بیانکه تاثرسد بر تو تابش خورشرد 
بیوستان و بباغ از برای دیدن تو 
بباغ بر گذری شاخها ز میوء و گل 
ازین نشاط ببالد چنار و سروسپی 
ایا نسیم سحر عنبرین دم تو کنون 
بدین خبر دو جوانی دهی بعالم دد 
کنون زفر تو در باغها پدید آمد 
ره تو سر بسر آراست نوبهار گزین 
بهفت کشور چون این خبر بگوئی‌تو 
پیام خواعم دادن ترا بهفت افلیم 
تو خود مشاهد حالی و بودء حاضر 


بگو دهچون ملك عصر سیف دوأت‌ودین 


۱- انوار ۰ اثمار 


بهر ولایت, از آن فتحنامه ای بسپار 
‌ عز مسپر. جز دید ملو کبار 
مگرنگوئی در کوه وبیشه‌این اخبار 
چه کی ازتکه شاه جیان را 


بهر ولایت رسم اینچنین بود ناچار 


بپار تازه و نوروزخرم از گلزار 
بساط کرد ز سبزه همه چبال و قفار 
کشیده الجان‌چون ارغنون موسیقار 
فشاند ابر حو! :بر تو لول رشهوار 
زمین بیوشید ازسرخ کل شعار ودثار 
شید چرخ مظله زوکوبه و نه بخار 
زبس‌شکوفه‌سر اپای‌دیده گشت‌اشجار 
دوتا شوند بخدمت به پیش نو هموار 
ز لهو لعل شود روی لاله و: کلنار 
کند زمین و هوا را چو کلبه عطار 
کنی چو خلد جهان را زنعمت بشیار 
زجنس‌جنس نبات‌وز گونه کون ازهار" 
تو می خزام بسد مرتبت میشر وار 
ملولد جان وروان پیش تو کنند نثار 
چو فتحنامه بدادی پیام عم بگزار 
بکار زار شپنشه پیام من بچکار 
خدایکان جهان خسرو صنغار و کبار 


۳۱ 


زبهر نصرت اسلام را ز دارالملك 
بدانکهتا نبودلشکری اگرانو بز رکه 
چوچر خحکینه کش‌وچون‌زمانه‌با قوت 
رهی گرفته به‌پیشاندرون‌در ازوممیب 
شعاع ک و کب ثابت بچرخ بر رهبر 
همی خرامید اندر میان هندستان 
سپپر نيك سکال و زمانه فرمان بر 
بدو ملوله ز اطواف روی بنهادند 
"کمینه خدفت هريك زتنکه‌صدبدره 
کپی گذاشت‌حصار و کپ ی گداشت‌زهین 
حومیگلشت لذر "کرد رایت عألیش 
حسار | کر پیدا شد از میاه "گزه 
بحسن رثبت او نارسیده دست قتا 
ننپه چو دایرء‌پیجید گردحصن وهمی 
بکارزار زده دست و گرّم گشته نبرد 
بخواب دید د کزشب امی رآن چیپال 
شده هزانتان‌ازجان و کرد بر گردش 
ز دور دید یکی مرغزار خرم و سبز 
نهاده تختی زرین "بر او -فرشته وشی 
"یال دولتش آمذ فراز و ,گفت بو 
ببایدت برآآن سایبان: رنگین شد 

جوی لایس مگین فد 








5 ود رده ام ۳ 


مسعو سود 





ببوم هند در آورد اشگدر جرار 
خیاره کرد و الشگیر حول دیاز سو 

چو ابر طوفان فعل وچوابرصاعقه‌بار 
همه زمینش سنگک وهمه نباتش خار 
مس دیو دژآ که بخاك بر هنجار 
فراشته سس زایت بگنبد دوار 
خدای راهتهای و ملائنکه انصار 
چنانکهآید از آفاق سوی بحر انهار 
کپینه هدیه «ريك زجامه‌صد خروار 
کپش مقام به بیشه گپش نزول بغار 
بگرد تیرءه بپوشید چرخ آینه‌وار 
بسان کوه برو بارهای چون مسار 
نکرده با وی غدری زمانهٌ غدار 
نمود حضن ازو همجو نقطه پر کار 
زتیغ آهن سنب وز تیر خاره گذار 
یکی بلندی و او برسرش کرفته‌قرار 
همه سراسر پرشرزه شیر وافعی مار 
در و کشیده یکی سایبان: بزر "تگار 
دوفوج حور کمر بسته بریمین‌ویسار 
"که ازضلالت‌خود کشت بایدت بیزار 
وز آن فرشته ببایدت خواستن زنهار 


مسعوذ سعد 


یقن شد اوراکان سایبان محمودیست 
سرائیان وغلامان دو فوج بسته کمر 
چو شمع روز شد از کاه کبود پدید 
اهیر لاکره جنهال ار سس که 
سرای پرده سیفی بدید وخدمت کرد 
پیام داد بخسرو که ای بزر کی ملك 
به بند کیت مقرم توام خداوندی 
اکر تو عفو کنی بر دلم ببخشائی 
جواب داد شهنشاء سیف هولت ودین 
حصار دیدم بیمر وليك هر يك را 
همی بجستم حصنی عظیم دوشیزه 
کنون که یافته‌ام این حمار | کوء را 
ملوه را همه مقصود سیم و زر باشد 
پس آنکیی ب موکدت جنگاپیو ندند 
سپاه گرد حمار اندر آمدند چنانك 
حمار اکره مانده میانه دو سپه 
بسان چرخ برو سنگ منجنیق روان 
پیاده دیدم با خود و جوشن و خنجر 


بستگلاو تیر وبه آآتش‌همی نگشت‌جدا 
هزار زخم فکند و دلش نگشت ملال 
هر آتشی که بینداختندی از کنگر 
هرآن سواری کاندر میان آتش رفت 


برون شد او جو بر اهیم اور از آاذر 


۳ 


درو نشسته شاه فریشته کردار 
سپاء اوست چوشیر وچومار گردحمار 
زمین زحله زربفت درخ کره شعار 
فرو دوید وبه پست آمد از بلند حصار 
بزد دودست وبکند ازمیان خود زنار 
گناء کردم و کردم بدان گناء اقرار 
گذاشتم همه عصیان توجرم‌من بکذار 
کنم ز تذکه ببالای این حصار انبار 
که‌آحدم بغزا هن بدین بلاد و دیار 
کشاده بود بدین لشکر هدی صدباز 
که درجهان نبدش‌هیچ خسرووسالار 
ازین حصار بر آرم به تیغْ تیز دمار 
مرا مراه همه عفو ایزد دادار 
من این حصار بگیم بمون ایزد بار 
مبارزان را چون لیل مینمود نهار 
برونش لشکر اسلام و در درون کفار 
چنان کجا بسوی چرخ دعوت ابرار 
همی خزید بکردار مار بر دیوار 
بدوختندش کوئی به آهنین مسمار 
هزارزخم بخوره وتنش نکشت‌فکار 
چنان نمودی کز چرخ کو کب سیار 
و کرچه بود ز آتش بگردآن انبار 
بگرد شآتش‌سوزنده کشت‌چون کلزار 


واض 


پریرش آنذر شاخ بنفشه کشت زکال 
گذشت روزی چند وهمی نیاسوو‌ند 
شب یکه بودبسی سم‌مگین‌تر ازدوزخ 
چورعد ازابربفزید کموس محمودی 
سرائیان ملك جملگی بجوشیدند 
به تیغ کردند از خون دشمنان هدی 
چو در حمار بحوشید تارك و 
همی نمود ز روی حسام خون‌عدو 
ز ترس چنثیر گردون بایستاده زدور 
حسام بران در سر بمعدن دانش 
خدایگانرا دیدم بگرد رزم اندر 
تبارك اه چشم ب.د از کمالش‌دور 
کشاده دست بزخموببسته تنگه‌میان 
زغازیان بحمار اندرون در آمد بانگگ 
خدایگانا هر وقت فتح خوش باشد 
نمود در هند آثار فتح شمشیرت 
حسام تیز تو شد ذوالففار وهندعرب 
حسام تست اجل وزاجل که‌جست‌امان 
زمین هند چنان شد که تا بحشر برو 
ببحر و کوء‌زیس‌خون که رآندتیغ‌توشد 
هرآنچه اکنون اندر زمین او روید 
کنون ملولك ز اطراف زی‌تو بفرستند 


مسعو د سهد 


بگردش اندر بر شکوفه گشت شرار 
سیه ز دوشش درروزروشن وشب تار 
کریه‌وزشت‌چودودوسیاه وتبره چوقار 
برآهد از پس دیوارحمن مارامار 
بآ مدند بهر کنتگر اژو‌ها کردار 
زمین ا لره همحون زمین در 


یا بار 


ز تاب آتش شهشیر گرم شد پیکار 
جواب شنتگرف از روی تسته‌زنکار 
ز سیم چشمهٌ خورشید درشده بغبار 
سپام پران در دل بموضع اسرار 
جوشر زه‌شیر بدستآژد‌های‌هردم‌خو ار 
چونوربودبر آن‌مر کب جمنده‌چونار 
زبهپر خشندی و عفو ایزد دادار 
ز ملك خسرو محموه باه برخوردار 
وليك خوشتر باشد بروز کار بهار 
«چنین امایدشمشیر خسروان آثار » 
حصار | کره خیبر تو حیدر -رار 
سنان تست قضا وزقنا که یافت‌فرار 
زخونب کشتی باید گذاشتر اهگذار 
عقیق و بسد در یمین و زر عیار 
چو شاخ و قواق ازشاخ‌اوسرآیدبار 


ز زر سرخ بضروار و پیل نر بقطار 





۱-مصراع ععر وف عنصری آضمین‌شده است 


مسغود سعد 





چوپیل جمع شود پیل خانه کن‌قنوج 
خجسته بادت این فتح نا بفیروزی 
تو بود خواهی صاحبقران بهفت‌افليم 
همیشه تا بمیان سپهر جای زمیاست 


همیشه بادی در ملت مگاری و ناز 


سعادت ازلی با توروز وشب همیر 


#(درمدح ابو نصرمنصور )۱ 


۳۴ 


سس 


به پیليانی پیلانتی حندرا بکمار 
بتیغ نیز بگیری چنین حصار هزار 
کند بگرد زمین‌اندرون سپهرءدار 
ز دولت تو چنین فتح «رمپی‌صدبار 
خدای عزوجل با تو گاء وبیگه یار 


مملکت را بنصرت متصور 
عارض ملكث پادشا که ازوست 
نور عدلش زمانه را سایه‌ستی 
عزم او باد را نگفته‌عجول 
ای ب#رجیج فخر نا معجب 
ملك را از تو دولتی عالی 
این بدان بیغم از هراس‌خلل 
بار»گاه تو کر گاه وجوه 
باعطای تو زار کرید زر 
۳ تو بر تن وضیع و شریف 
غرض از مدت بقای تو بوه 
سبب عزت و سخای تو گشتی 
کر بپاشی بيك سخا کنجی 
وو برآری به کینه زآب آتش 
لك عدل تا بتخت . نهسی 


باعف لرورا دید مزین 


روز کاری پدید شد مشهور 
رایت او چو نام او منصور 
سایه دولتش جپان‌را نور 
حزم او کوه رانخوانده‌صبور 
وی بعز عمال نامفرور 
عدل ر! از ت-وعللی معمور 
وآن بدین‌ایمن از نهیب‌فتور 
بایگاه و بیشگاه و 
بائنای تبو زور ایرد زور 
مهر. تو در دل اناث‌ون کور 
رفته و مانده سنین‌و شهور 
زاده و داده جبال و حور 
نبوی نزد خویشتن معذور 
نش‌هری بدسککال را مقهپور 
به ز رای تو نامدش‌دستور 


خوشتر از حسن تو نبودش‌سور 


۳۹۵ 


نرسد بی موّنت ۰ بذلت 
نبود بی‌طراوت 
تشنگان امید ففل ترا 
خفتگان فریب کین ترا 
ج کف رادتو امید 4۶ کرد 


جز دم 5 نو نوید که‌داد 


دز مت 
بسرمت 


پست اعر اش تونگشتی بلند 
حشمتت را نخیز بازحریص 
بد سگال تو و تجمل او 
نیستش‌ترس کایمنش کردست 
طعمةً شیر کی شود راسو 
بار تو تباژل‌انه چیست 
نيك [سان بودش بس دشوار 
تازش او بحرص چون‌صرصر 
تک ا و گر کند عجب نبود 
و آتش نعل او بدی نه‌شگفت 
وان بریده پی شکافته سر 
سخت االان جو نافه‌معلول 
تککتی ۱ گرد از هنر مرموز 
کل ۲کناند بخار در میدان 
دیده بیدیدگان برای العین 
ای بپر فضل ذات توممدوح 
حلةٌ طبم باف وعف ترا 


س‌ 


ت 


مسفو ذ سف 


طعمه و دائة وحوش و طیور 
سیری و مستی نشاط و سرور 
نتماید جپان سراب غرور 
برنانگیزه از زمين دم عور 
غرقه موج آزرا به قبور 
کشته تیغ ظلم را به نشور 
مت انعام تو نشدمخمور 
وشمذت را ککر زاغ حذور 
شبهی داره از سکت وساچور 
از تو عفو خمول و حلم وفور 
مسته چرغ کی شود عصفور 
کی آسوده و کب رنجور 
سخت نزديك‌باشدش بس دور 
کردش او بطبع چون‌در دور 
وهم را در صمیم دل حمجمتور 
آگن مزاج هوا کند محرور 
در کفت‌سا جر یست چون‌مسحور 
زار و کریان‌چو عاشق‌ممجور 
حرفها گیره از خره مستور 
در چکاند ز مك برکافور 
شکل مقسوم وصورت مقدور 
وی‌بهر خیر سمی‌تومشکور 


بووه انفاس صدق من مزدور 


مسهو۵ سعد 





خاطر بدیسند من شاهیست 
جمع کرده ز بهر زیورشان 
لعبتانی که ۹ 
زلفغان از فکنده آهو 
همگان؛ را «یناز «پرورده 
نقش کرده‌بحسن برغیشان 
لیککن از رنج برده‌طهم‌هست 


فوز نایافته شدم مانده 
چون‌شکایت کنم که‌فایده‌نیست 


دهر بی‌منفعت خریست پلید 
بوم چالندرست مسرتع‌هن 
کوهپائیست رزمگاه مرا 
هر بلندی که‌لناو لو شدست 
کل تشن آیستتی مان 
میزبانان من سیوف و رماح 
غو کوس و عریو بوق مرا 
آرزو باشدم که هر سالی 
بدو فضل اندرین دوفضل‌جلیل 
که‌م راخوشتر از گلاب وعبیر 
نیست روزید گر چه اندیشه 


درقدر تا کجا رسد پیداست 











۱-بقیه | لمصدر ۲- سنور 





گشته‌غوان‌زهن من کنجور 
بر عروسان مدحت تو غیور 
در منظوم و لولوٌ منثور 
سر فرازند برنجوم و بدور 
لبشان از نهاد؛ . زنبور 
دایه رنج در ستور و خدور 
تاج کسری و یار فففور 
راحتی دون نفثة المصدور 

نجح نایافته شدم مغمور 
من ضمان علی الکریم یجور 
چرخ بی‌عافیت سکیست عقور 
مارورنگم درین نقاب و ثغور 
خواهر جودی وبرادر طور 
ازپس‌وپیش آن قبول و دبور 
شخ تندی به تیزی ساطور 
یهمانان من کلاب و نمور " 
لحن نایست و نغمه طثبور 
باشم اندر دو بقعهٌ منظور 
غیبت من بدل شود بحضور 
آب غزنین و خاله لوحاور 
بربه آمد شد از هوا مقصور 


فقوت افرینه و۳ 


5 ۳۷ 





کعبه چاه تو ملی و وفیست 
پس چرا |ندرو مرا نبود 
نه مرا حاجتی ازو مقفی 
خود نکردم کنه و کر کردم 
خیرء خلق ااوف تو بیجرم 
که نسیم صبای لطف توشد 
ویحك ای آسمان سال نوره 
آخر ای آفتاب روز افرون 
تابوه باغ وراغ را هر سال 
زلف شاه اسپر غم وروی-«ن 
باد عیشت بخرمی موصوف 
روز کارت رهی و بخت‌غلام 
ز ازل دولت نرا توقیع 
تروتازه خزان توچو بهار 


نالهٌ صدرت از سرورو سریر 


بقضای حوائج جهمور 
ج مقبول و ععره مبرور 
۳ طاعتی ازو در 
هست اندر کرم گنه حغفور 
بحه معنی زهن شدست تفور 
شب و روزمرا سموم‌خدور 
کی‌رهیم ازحریق این‌باحور 
آلی دعدصبحاین‌شب دیجور 
بربیع و خریف زینت‌وحور 
چشم بادام و وید انگور 
باد روزت بخرمی سذ کور 
فللکت بنده و جوا تا موز 
بات ترا متشور 
خوی و خرم روان‌توچوسحور 
طلمت بز مت‌از بخار و بخور 


(چیستان و گر یز بمد ح آن بزر ه): 


چو تو معشوقه‌و چو تودلبر 
ای‌مراهه‌جوجان‌ودیده‌عزیژ 
بیره عشق عقل وعشق‌توباز 
بپ طبع را تو استادی 
بتو صحبت کنند در دیوان 


گاء خلوت توثی مرامونس 





۱-دیدار ازانگور 


نبوه خلق را بعالم در 
این و آن ازتو یافت‌عمرویس 
عقل بفزایدم همی در سر 
بخرد روح را توئی رهبر 
وز تو گویند بر سر منیر 
در حضرت مرا توثی دأور 


مسعود سعد 
سختانی که از تو دارم یاد 
بخلاف تو گر سخن گویند 
تا کریبان. تز . پنکشادم 
از سر . تو همی نگاهء کم 
پوست بر‌تواجمی بدل گردد 
کاه چون زنگیان بوی‌اسوه 
و اندرین‌هزدوحال ازین‌تبدیل 
همه چرم تو روی شدويحك 
نهچو زلف تو عنبر سارا 
کلك مفتول کرد زلف ترا 
جان‌ودل‌خوش‌شود چومیدارم 
وتو آراسته ندیدم من 
ور نبودست عاشق تو چرا 
روزوشب در توحاصلست کهدید 


عبرت ازتوتوان گرفت آری 


رویت آراسته بخال همه 


بدو دیده حدیث تو شنوم 
در ؛کنارت :گرفت نتوانم 
همه خیش کی : بود طراوت‌تو 
ارت رویم* از سح «نگذارم 
ا دو دیدء تاره میرانن 
اتلوانشتی .* رتیدا» بمن 


تادهكث‌ر اءسحت شوریده‌ست 


۹ 





جفت دلدارم و عدیل جگر 
تِ هیج‌ازآن سجن باور 
,از جمال توام نبوه خبر 
تا بپایان جمال وحسنی‌وفر 


گاه دیگر شویو کامد گر 


که چوسقلا بیان شویاحمر 
نشود هیچ حسن تو کمتر 
همه روی تو راز شدیکسر 
نه چو روی تو دیبه حور 
۳ بهم‌چو سیستبی 
آن شکنهای زلف توبنظر 
جلوه کر عاشق تو بودمگر 
بافت در زلفکان تو کوهر 
روز و شب‌را گرفته اند بر 
که‌زروژوشب است جمله‌عبر 


زیر هن محال معنی دیگر 


که مراهمجو ديدهٌ در خور 
تا روان , باشدم ز دیده مطز 
که چو رویم مباد رویت‌تر 
,که برویت رسد زآب اثر 
غن برین کوه آیمان.,پیکر 
بتک هر نت ترار ببودی بر 


جعت عقلی ت و و جدی لهس سس 


۳۹۹ 





اندرین وقت‌چون سفر کردی 


ته غاط کرده‌ام تو, آن داری 


نام منصون صاحب کستاقی 


آنکه بانام آوز خلق همی 


مسعو دهعد 


درچنین‌وفت کم کنند تفن 
که ,بذاتت بود؛ _ خطر 
داغ .داری به پشت وپهلو بر 
باز "گرده.ز" د. قضتا ی قذر 


#مدح عمید علی سالارت 


ای باه بروب راء را یتکسن 
ای خالد عبیر کوه براصحو! 
ای رعد منال کامد [ 1 


وی‌برق محه ؟4خنجری بینی 


اق چرخ سههر محمدت بشتر 
ای کرسنه‌شیردر کمین‌منشین 
ان نشست فتنه شیران 
کاهد سیپی "که کردیکساعت 
در پیش سپه 1 
سالار عمید عاصه خسرو 
فرزانه عل ی که در همه کی 


ار ان همه کردنان سرنامه 


۱ 2 چشم کمال عقل. او ویده 


مردی دو دست و طبع اومایه 
ای بزمگه تو صورت فردوی 
خردست‌چو مکرمت کنی‌دریا 
آنی کذ ککا حمله افکندن 
مومست بزیر نوغ نو جوشن 


ده 


تو بود بجمله در دسنت. 


وی ابرببار.بر زمین و 
وی ابر گلاب گرد در فرغی 
کزنعر» او سپ ر گرده_کر 

کر هیبت آن بیفسرد [ذر 
بت چشمه مه مر تبتٍ پنگر 
وی جره عقاب در هوا دنر 
هان ای‌شیران ززاء بتکسوش 
صحر ازا کوهو کوه را کرّدر 
مانتد نگفته‌اند جز حیدر 
آن وه بر وملك ووولت‌فر 
یکمرد چنان ناه از مادر 
کشانسر :فش 
کردن ملك رای او زیور 


وان از همه سر 
س 
رادی‌عرضست‌ودست‌او جوهر 
وی رزمگه تو آیت محشر 
لکشت چوحمله آور ی‌صرصر 
برشخص تو جبرئیل پوشدپر 


ود (دست . برس 0 تو مغفر 


حتدوه سکن و برد یوس 





مسعود سعد 


عاننده باکت لاله داش 
امسال ترا چو وفت غزو آمد 


از خاله برست عتبر سارا 
پر آرزوی جمال دیدارت 
هرجا که روی وخیزیو باشی 
گوئی‌نگرم‌همی‌در آنساعت 
وز خنجر تو بدولت عالی 
از کرد سپه هوا شود تاری 
برداشته فتحنامپا پیکان ۲ 
او خرم‌وشاد گشته‌از فتحت 
فرموده‌جواببو گفته۲ سرنه 
وان خطبه بنامتست ارزانی 
یرنام تو خطبهٌ کنم انشا 
کر 
خدمت پس خدهتیست از بنده 
لیکن‌چکنم که‌مانده‌ام‌اینجا 
از جورفلك سری پراز انده 
یکذره نماند آتش قوت 
چون موی شدهء‌تن من‌زاری 


نه طبع هعین عن که انشا 


۱ - بکاست ۲ -قاصد 


چون بردی حمله برصف کافر 
ازعون خدای و نصرت اختر 
چونانکه‌در ابر قیر گون تندر 
در بیشه بکاف جان شیرنر 
وز کوء کشاد چشمه کوثر 
بگشاه بباغ دید گان عبر 
اقبال و ظفر ترا بود رهبر 
کآواز ظفر بخیزد از لشکر 
ریت شتده ولا ۱۱۳۵ 
وز خون عدو زمین شود احمر 
زی حضرت پادشاه دین پرور 
و کاهی داده ز آن بهپر کشور 
هرجا که بیاید اندر آن کشور 
تا خدمت تو بداده باشد بر 
تا برخوآنند بر سر منبر 
در صنعت آن فرو چکانم زر 
کر نیستمی فتاده بر بستو 
بیمار وضعیف و عاجز و مضطر 
وزآتش غم دلی پر از اخگر 
بر جای بمانده من چوخا کستر 
چون نامه شده زغم دلم در بر 
نه دستم دربیاض یاریگر 


۳ کنتة 


۳۷" 


و چکم ز درد بیماری 
دل‌بسته بحسن رای میمونت 
وربگذرم ازجهان‌زغم دس 
رون هن 


درحکم تو باه گرد ش گیتی 


مسب املسم 


شیرین جانم رسیده با غرغرا 
آمید یفضل ایرد داور 
تو باقی مان و ازجهان‌مگذر 
جز دیدهٌ عز و خرمی مسهر 
در امر تو باد گنبد اخض 


:+ (سنودن‌تر کان و ستایش سلطان مسعود):: 
ب بیس 


ترکان که‌پشت, بازوی‌ملکندوروز کار 
کردان‌سر کشند ودلیران چره دست 
در دستشان کمانها مانند ابرها 
در چشم نیکخواهان‌رسته‌چوتازه گل 
پولاد را بتیغ بسنبند گاه زخم 
باره برون جهانند از آتشین‌مصاف 
رحمت بر ین‌سر آن‌سر اف آخته‌چوسرو 
رحمت برین‌یلان که میدان کروفر 
جان بردن عدو را بسته‌میان‌بحان 
مسعودشاء‌مشرقو مغرب که‌دورچرخ 
ای یافته سپهر ز تو فدرو مرتبت 
نو بدستکال مالوزدف تو روزیزم 
نیغ برهنه توچنان یافت کسوتی 
تاعزم راه وقصد سفر کردءٌ شدست 
گردی روان بطالع‌میمون وفال‌سعد 
بر تیز خین کوهی تند سبيك رکاب 





- تااخر 


هستنیگاه حمله بزرگان کار زار 
شران بیشه‌اند و پلتگان کوهسار 
در زخم تی‌هاشان باران تند بار 
در جان بد سکالان رسته چو تیزخار 
خورشید را به تیر بپوشند روز بار 
بیلك برون گذارند از آهنین حصار 
کاندر سرای ملك رزانند روز بار 
خیزند وقت حمله‌چو شیران مرغزار 
در پیش شهریار جهاندار کامگار 
برتاج او سعود کند هر زمان نثار 
وی "کرده روز کار زرای تو افتخار 
چون بدسگال‌مال تو کم یافت زینهار 
کان ملك راشعار بوه عدل را دثار 
فصل خزان بخرمی فعل نوبهار 
اقیال زاهی شد. و بخت «کامتگار 


رخشی چوباددرتك وچر نچرخ‌درمدار 


مسعود سهد 





وین‌شاهزاد کان که بدیثان‌شدست باز 
با فروجاه خسرو پرویز و کیقباد 
جمله‌ترا عزیز ان چونجان وتن‌وليك 
در کرد چترورایت تو کرده تعبیه 
خو کرده‌دستهاشان بالب‌طعن‌وضرب 
يك شاهزاده را تو اگر نامزد کنی 
راندسیه بروم و کند روم را خراب 
آراسته‌ست حولت ودین ازتوتا بحشر 
شاها زمین هند بخون تشنه گشت‌باز 
سیراب کن زمین را يك‌سر بتیخ نیز 
امروز بارد آ نجه نبارید تیغ دی 
امروز بت پرستان هستند بیگمان 
| کنون چنان در افتد در هند زلزله 
از بوم وخالهندبروید نبات‌م رکه 
در هند پش‌تفاند آن تیغ برق زخم 
بپرا کند زهول توچون کردهرسیاء 
وز سیم [ 1 حسام تو خسروا 
از جمع بت پرستان وز فوج‌مشرکان 
گویند بازخاست زجای آن‌سپید شیر 

کردستعزم آن که‌بشوید ز کفر پاله 
در دست تو بحمله علمها بکند باز 
وین‌هردو را بکوشش پیاری‌دهند ك1 
از سطوت‌توشرله بنالذچورعدسضت 


۳۳ 


اصل بنای دولت ودین-خت استوار 
بایاس وزور رستم و گیو و سفندیار 
امر ترا برغیت عامور و جانسپار 
شیران بینهایت و پیلان بیشمار 
خوش گشته گوشهاشان,بانکهکیردا 
کوئی که‌تخت‌قیصرو تاجش بحضر ت آر 
کید ترا نداره بیش اندر انتظار 
کایزد بهر دولت ودین کردت‌اختیار 
زینجا بسوی‌هند سپاهی کش‌ابروار 
هرسو ز خون فروران‌برخاله جویبار 
امسال بیندآنچه ندیدست هند پار 
در بیشپا خزیده و در غارها نثار 
کزهرسوئی بلرزدهامون‌و کوء‌وغار 
وزجان ال شرلد بر آیددم ودمار 
هنگام کارزار بدیماء لاله زار 
بشکافداز نپیب تو چون نارهرحمار 
آتشکده شود دل رایان کنگبار 
بانگ ونفیر خیزد روزی هزار بار 
کورا ز جان یاران باشد همه شکار 
مرهند را یضربت شمشیر آیدار 
آنرخش باه سیر تو و آنگرز گاوسار 
آنرمح جانشکار تو .و تیغ عمرخوار 
وز ضربت تو کفر بگرید چو ابر زار 


۳۷ 


کرد ظفر قوی وشود فتح ژوره‌ند 
کوره زمین زتیغ همه پاك رود خون 
ای جاء تو چو مم‌رزرتبت فلك‌فروز 
تو سایه خدائی و خورشیدخسروان 
اختر 5جا فروزان باشد پنقش هر 
حقا که چون تور ادندیدست دورچرخ 
دروان ملك بیش نیاید چو توماك 
د رجمله لك بود ترا دایه زین‌سیب 
تا تیغ نیز مادر فتحست روز رزژم 
بر زادن فتوح فوی با تیغ نو 
بادت خحسته عزم وره نهمت وغزات 


چرخت غلام و عمر بکام و زمانه رام 


میرعو و سعدل 


زان بيلك نحیف تو وخنجر نزار 
7رد فاك 2 کیرن هواجهله,حرقار 
وی کف‌توچوابر ببخشش جهان‌نگار 
جزتو که‌دیدهر گزخورشیدسایه‌دار 
شاهان بتو چه‌مانندای شاه وشهریار 
واه که‌چونتوشاه ندیدنت روز کار 
میدان ملك بیش نبیند چو تو سوار 
که بر کتف دشاندت وگاه باازکنار 
آگردد بگاه زادن گریان و بیقرار 
تا هرزمانت فتحی زاید چوصدنگار 
کام مراد تو همه حاصل کرک( 


دولت رفیق و بخت معین و خدای‌یار 


+(در ثنای مك ار سلان)+ 


با روی تاژه ولب پرخنده نو بهار 
ساطان! بو الملو ماك‌ارسلان که مك 
گردون ۳ ومپر چپان‌فروز 
ای اختیار مماتکت و افتخار عصر 
چون دست هر نبرده فرومانده آزنبره 


هرحملهٌ که اری‌شاها ثنا کند 


کاری که جست رای تو اه 


نه نه نگویمآنکه حه دیدی هنوزتو 
هستابتدای‌دولت و خواهد شدن‌هنوز 
صاحبقران‌شوی و بگیری همه چپان 


آمد بخدمت مك وشاه وکا 

ذات عزیز او را پرورد در کنار 
سلطان تاجدار و جپاندار بردبار 
شایسته اختیاری و بایسته افتخار 
چون‌کار زار گرده بر مرد کارزار 
برتوروان رستم و جان سفندیار 
تخمی له کشت بخت تو آمد تراببار 
ازنوع بختیاری ای شاه بختیار 
فغفور پرده دارت و کسری رکابدار 


و ایزدبدین‌سببزجهان کردت‌اختهار 


مسعو ‏ سعصد 


کر هند خسروان زمانه فدای تو 
کاهی بهند تازی و گاهی بقیرو ان 
آری زتره خانان ب-ته به بند پای 
دانی که با خدای جمان‌چندنذر ۶رد 
اقبال پایدار ترا استوار کرد 
در انتظار ر<ت وفضل تو مانده‌ام 
داند خدای عرش که کیتی قرار داد 
من بنده سال سیزده محجبوس مانده‌ام 
زین زینهار خوارفلك‌جانمن گریهت 
درسمجهای تدگک وخشن‌ما نده‌مستمند 
دارم هزار دشمن و یکجان و نیم تن 
بی‌بر که وبی‌نوا شده و جمع گردمن 
بسیار امیدوار زتو یافته نصیت 
شاها بحق آنکه بکام تو کرده‌است 
پیر ضعیف حالم و درویش عاجزم 
ارام کناهکارم و واه که توستم 
روززکارهی 
گیرم بمدح وشکر ثنای توهر زمان 
این گفتم و ندان, 


ورءن رهی بمادم شجی ‏ بماندت 


تاشای بگذرانم ارم 
تا چند مانده است 


ئ بنده چومن 
‌ 


۸ سایه ور درن درد نهپالکی 


ی ر‌ 


شاها فراخ سالسف این سال ملق تو 


۳۷ 


وز خروان تومانی‌در ملك یاد گار 
گاهی بروم و گاء بچین گاهزنگیار 
رایان ز هند وپیلان کرده زتنکه‌بار 
آن اعتقاد روشن تو در شبان تار 
زان عپد پایدار تو و نذر استوار 
ای کرده روز کار ترادولت انتظار 
کر رنج دل نيابم شبها همی‌قرار 
جان کنده ام زمحنت‌درحبس‌ودرحمار 
در زینهارت ای ملك زینهار دار 
در بندهای سخت پترمانده سو گوار 
لیکن گذشته‌وام من ازهشته‌دهزار 
عورات بیتهایت و اطفال بیشمار 
هن نی نصیت کشته و مانده آمیدواز 
کار جهان خدای جهاندار کرد کار 
بر پیری وضعیفی من بنده رحمت آر 
نه عفو کرد کنه هر کناهکار 
درمدح ودرثنایتواین‌مانده‌روز کار 
هرپايهٌ ز تخت تو در در شاهوار 
این روح مستحیل درینعمرمستعار 
زین طبع‌حق گزاروزبان سخن گذار 
کرده بسا جورتر ۱۱۳۳۰۲ 
بتکیر زرم چندآب در آید بجویبار 


دین بس بزر کهفالستاندیشه‌بر گمار 


۳۷۵ 


اوْلو زیحر برده دحاب ازپس سحاب 
یکرویه کشت ملك هلا روی‌ملك‌بین 
نوءزونوبزر گی ونو لهو ونو طرب 
شد لعل‌رویءشرت وشدروی‌عیشسرخ 
فارغ‌دل و حرفه بنشین بتخت ملك 
دشمنت | گر بکینه‌بر آرد چوماردر 
ناشاد شد عدو مپردش فضا رخالد 


چر در رضای تو نبود جرج را هس 


مسهون سعد 





برماك توفشانده نثار از پس نار 
دستت گرفت عدلهالاتخم عدل کار 
نوملك ونوسعادت ونوروزو نوبهار 
ساقی بیارجام می لعل خوشگوار 
انماف پیشکار تور عدل دستیار 
شمشیر تو دمار بر آره ز مغز مار 
توشادزی و دل بشاط وطرب سپار 


چزبر مراد تو نبود بخت رادار 


+ (در صفت بیلان‌ومدح] نسلطان) :+ 


سوی میدان شهر بارگذر 
ایستاده‌نگاه کن‌چپوراست 
عریکی بايك اژدهای دمان 
دوستون‌دردهان‌هريك از آن 
چون دژآهنین ويشك‌قویش 
دشمنی را ا تک بخسبانند 
آتشی را ا گرب افروزند 
اینهمه نعمت‌ژنده پیلانست 
همه مستند و اهتزاز کنند 
همه دیوان روز پیکارند 
صف‌زده ز آن‌چم | رصدعفر بت 
این‌شگفتی کدام خسروراست 
چون‌سلیمان نشسته‌کامروا 
شه مك ارسلان‌بن مسعود 


قدرت وصنع کرد گارنگر 
کوهپای بلند وجاناور 
اژدها نه و اژدها پیکر 
اندر آهن گرفته‌سرتاس 
دردژ آهنین کشاید در 
از گل‌وخالوخون‌بودبستر 
کرده آنرانجوم‌چرخ‌شرد 
که سر نصر تند وروی‌ظفر 
بسرود و سماع بازیگر 
برده‌دیو آن‌ززخمشان کیفر 
که که تك‌شو ندمر غبه پر 
یکجهان‌دیو گشته‌فرما نبر 
ملك داد و رز دین‌پرور 


شادی دنت و نازش افسر 


مسعون سعد 


آنکه از نام‌همجوخورشیدش 
داده‌دردست او زمانه زمام 
مالك را کرده عدل او یاری 
بغغان آمده زتیفش کفر 
ای بررفعت تو چرخ زمین 
ملکی وبملك هفت اقلیم 
من زدم‌فالوفال کشت نهال 
لهگکر و ووال توتعبیه کرد 
پیش «رپیل فوجی‌ازترکان 


هر کراپیل وشیر بازیگر 


این مه «ست‌هست و بودو بود 


ژنده بیلان توچو 


پهش چشم ایدم همی فنحی 


۳ 3 
نار اناسحج چون‌براندیشم 
که در ایام جد جد را 
داد‌شاها بقرخی بنشین 


چون بیزم تودر کف‌نوشود 
نه عجب گر فلك‌شودمجلس 
تا ز گر دون آخت رآندردهر 
باد گردان‌برای تو گردون 


هفت دشورترا بزیر ذگین 





آ سمان‌شد زبس‌شرف متیر 
بسته‌درخدهتش‌سپهر کمر 
ملكث را بسته‌عدل‌او زیور 
بخروش آمده زدساش زر 
وی بر بخشش و بحرشمر 
نیست آندرجهان زتوحق‌تر 
ان یا رکه ۳۰۱ 
کاندرووهم کس نیافت گذر 
از پس و پیش آن‌قویلشکر 
رزمجویان چوشیرشرزه‌ثر 
دشمنانر ابنزواوچه خطر 
زک هکارجپان ترایاور 
که‌شودنا گهان بدهر سمر 
یادم آید همیزفتح کتر 
کرد روزی کرو کرداور 
شه‌ربارا بخرمی می‌خور 
باده آب حیات درساغر 
ماء وساقی‌و زهره‌خنیا گر 
هرچه مذمر بودشودمظعر 
بادتابان بحکم تو اختر 
وزتو آباه وشادهر کشور 


*(هدح سیف الدو له م<مود )۷ 


۰ 2 211 
زهود مر زآئینه فلك 


۳۷ 


زنکار 


مسعوة سعد 





چنانکه نور زرای خدایگان‌جهان 
شبی گذشت بمن برچو روی اهریمن 
دلم چ وگردون ازعشق ناشکیب شده 
شبست زلفش و گردون‌دل‌من و ن‌عجب 
دلم چو دریا درموج آرده پیدا سر 
مرازدیده روان خون‌وخواب‌رفته‌ا آن 
جدا شدء من از آ نماه‌خویش‌و گم کرده 
تنم به تییغمان کرده عشق او خسته 
عیار واردل من ربود دلبر من 
مرا خوشست وگ رچندناخوشست‌مدام 
مکن ملامت وبرسوخته نمك مفگن 
زچوب خشك چرا بوه بایدم کمتی 
نه کمترم بوفا داشتن من از قمری 
چو زیرچنگ همه روزمدح او گویم 
هميشه جویم همچون شراب شادی‌او 
اگر ببارد ابر رضای او بر من 
و گر برین دل من مهر مهر او تابد 
همی چه نالم چندین زهجر آن دلیر 
هزار شکرت امروز مرمرا ز فراق 
که از فراق دلارام شد مرا حاصل 
شه مظفر ومتصور شاه دولت و داد 
امیرغازی محموه سیف دولت و دین 
خجسته نامش زیبنده بر کمیدةملك 


۳۷ 


بتافت مهر منیر ازسپر دایرء‌وار 
چوخط م رکز درخطدایرء پر کار 
پدید کرد همه راز شآ ندوزلف چوقار 
که راز گردون‌آید پدید درش تار 
بگاه موح ز دریا شود پدید شرار 
بلی ز رفتن خونست علت بهدار 
زمن دلی به بيابان عاشقی هنجار 
۷ به تیغ هوا کرده هجراوافگار 
بلی ربودن باشد همیشه کار عیار 
زدره هجر ان عیش‌من ای‌ملامت کار 
زجدگه وست‌بدار و مراعذاب‌مدار 
که ناله گیدچون اوجدا شودازیار 
که ازفراق بگاء سحر بمویدزار 
ارچ گشتم‌چون زیر چنگه زاروزا 
و کرچه واره چون‌جرعه‌شرابم‌خوار 
خزان هجرش برمن شودزوصل‌بهار 
درخت شادی ولو ونشاط آرد بار 
چو زود ناله کند دیر به شود بیمار 
هزار شکی بگویم نه بل‌هزارهزار 
وال برژکه معمور شاء کیتی‌دار 
خدایگان فلك همت ملك دیدار 
بنام وسرت و کنیت چواحمدمختار 


چونقش بر دیبا وچومپر بردینار 


همعوذ سفد 


9 بشاهنشهی او دولت 
شهی که‌هست کف وتیغ‌او برزمویبزم 
«می گشاید کشور «می ستاند ملك 
به بند کیش بزر کی همی‌شود راضی 
جهان و گنبد دوار چون ‏ بدیدندش 
جهان زروزوش ساخت‌جوشن‌وخفتان 
زمانه کرد همی مستی از شراب ستم 
همی بروزی صدره سر قلم _ بزند 
نه مرففایل او را جهان دهد تفصیل 
خدایگانا مپرتو فکر تست مکر 
اک کر فد توبرفلك یک 
اگرنگشتی نام تو درجهان سایر 
رکاب وپای تو جوینده عنان و کفت 
ده زهیبت تیفت رکاب او خلخال 
همیشه باشد نام ملول زنده] بشعر 
شگفت نیست که مدحت‌همی بلندآید 
سخن بوزن درست آید و بنظم قوی 
همیشه تا ملکا بردمد چو خاطر 

بکامگاری جز فرش خرعی مسپر 


۳۷۸ 


بعلوع ورغبت اقرار کرد بی اجبار 
چوبحر گوهرموجوچوابر صاعقهبار 
بتیغ جان انجام دیع او بار 
بچا کریش زه‌انه همی دهد اقرار 
‌ِ ك همی کرد باعدو پیکار 
زمهر و ماه سپر کرد کنبد دوار 
ببرد خنجر او ازسر زمانه خمار 
ازآنکه هست قلم بسته‌برمیانزناز 
نه مرمتاقب اورا کند سپپر شمار 
کزه نباشد خالی رسمار و ور 
فلك‌نبودی زینسان که‌هست‌بامقدار 
جهان‌نبودی‌چونین که‌هست‌پر انوار 
بکارزار عدو درسوار . کرد سوار 
شود زبیم سنان تو ساعدش افکار 
وليك زنده بنام توباز گشت اشعار 
بدولت تورهی را بلند شد کفتار 
چو باشدش هنرمرد پر خرد معیار 
بح آیزدخورشیدروث شن ازش‌تار 
بشادمانی ول ۳۳ 


*(هم درستایش او):د 


رسید هید ومن‌آزروی حور دلیر دور 
و 
ره‌دراز و غریبی وفرفت جانان 


چگونه باشیم بیروی آن بهشتی‌خور 
نگار من بلهاور و من به نیشاپور . 
1 بنالم دارید مرمرا معذور 


۳۷۹ 





ز یار یادهمی آیدم که هر عیدی 
هزار شاخ ستیل نهاده برلاله 
تن چو سیم بر آراسته بجامةً عید 
ببردی از دل‌من‌تاب زآندوزلف‌متاب 
"کسیکهدور بودازچنین شگرف نگار 
چرا نباشم باعزم و حزم‌مردانه 
چو یاه شپر لپاور ویار خویش کنم 
مرا بهست بهر حالی و بپروجهی 
بلی هروس آن تکار | 
امیر غازی محمود ابن ابراهیم 
شهی که مردی‌برلشکرش‌شده‌سالار 
بگاه هیبت سام و بگاه حشمت جم 
مثال حلمش یابی چو بنگری‌بجبال 
همی نجوید تیرش بجر دل قیصر 
بترسدازسر کرزش بروز هیجامرلد 
7 بهپر دولت محمودیان جپان‌ایزد 
چرا کنند طلب‌نا کسانز گیتی‌مال 
یقین بدان که بلاشك ندامت‌آردبار 
خدایگانا راهی گذاشتی که‌همی 
ز پنج سیحون بكنشتهٌ بنامیزه 
رسید عید همایون شپا بخدمت‌تو 


برسم عید شها باده مروق نوش 





۱ که‌هنست ۲- اشخت 


مسعوه۵ سهد 


درآهدی ز در من بسان حور قصور 
هزار حلقه ز عنبر قکنده بر کافور 
نهاده بردو کف‌خویشتن گلابو بخور 
خهار عشق فزوهدی به چشمك‌مخمور 
چگونه باشد برهجرش ای‌نگارصبور 
چرا ندارم هرچم بود بدل مستور 
نبوه کس >هشدازشهرویارخو یش نقور 
جمال حضرت عزنن ز شهر ل-وحاور 
جلال خدمت در گاه خسرو منصور 
خدایکانی کش هست عادلی دستور 
شپ ی که رادی بر کنج او شده گنجور 
بکگاه]کرشش ار و باه بخشش نور 
قیای علمش بینی چو بنگری ببحور 
همی نخواهد تیفش مگر سر فقفور 
حنرکند ز حساهش پبرزهتگاه خدور 
بیافرید و بدان داه تا ابد منشور 
چرا شوند به بی‌وده جاهلان مغرور 
ه رآنکه کار اندر زمین جهل غرور 
برید باد از و نگذرد بجز رنجور 
که‌بادچشم‌بداز تخت ورو ز کار ۳ 
نهاده پیش تو هدیه نشاطلهووسرور 


بلحن بربطوچنگه وچفانه و طنبور 


مسعود سعد 


خجسته بادت عید و خجسته بادت‌ماه 





۳۸۰ 


خحسته بادت دفتن بدر که ععمور 


۲( و صف بهار ومدح ثقة) لملك طاهر ان علی):+ 


اک بکار برده بهپار 
چپرءة سنگ و روی گل دارد 
همه پر صورتست بی‌خامه 
الن که کفرن کل کدابم 
بنگر اکنون زمیرم و دیبا 
هرچه زرنیخ دیده بودی تو 
داد بانگه غاز بلبل و کرد 
اندرین نوبپار عطر افرو: 
نه‌شگفت ار چوخالدر نگه بر نگگ 
و لولو بیز 
هردو شاخی ز باد پنداری 
طبع گوید که‌باده‌خور کهزخاله 
اآندرجوی باهور کت شرت 


ابرها درفشان 


نام آن نامدار بر که هواش 
نقةالملكت طاهربن علی 
ای سخاور ز راد نعمت بخش 
تا همی ابروار باری تو 
کشت وافف بلند همت نو 
۳ عقل را دمیده برای 
جامه از هول بر مجالف‌تو 


روز عیشش بتلخی وتنگی 


نقشها بود از انجه برو بکار 
مانوی کار گونه گونه نگار 
همه پر دایرهست بی پر کار 
بدین بود و زمردینش تار 
ساده و کوه فرش گردد ازار 
همه‌شتکرف ی وکا 
چشمپای شکوفه را بیدار 
بحنین روز کار خاله نگار 
بدمد شاخ رنگکت برد از 
بادها مشلث سار و عنبربار 
درک دا زک فتهاند وکنا ۱ 
لاله روید همی قدح کردار 
باده‌(ر ای تکار باده کسار 
روح را باده‌ایست نوش گوار 
شرف وفخر و زینت احرار 
ای ثناخر کریم شکر گزار 
شاخپای امید 
بر کم و بیش " کنبد دوار 
کوهر ملك را گرفته عیار 
کشتکام نینک جان او بار 


دید مور گشت و زهر مار 


دارد بار 


۳۸۱ 


بش هیبت و شکوه ترا 
ه رکه‌باتوچ و گل‌نباشدخوش 
ورنه از بندکی بتو نگره 
مه تو گر زند بآتش‌چنگه 
کین توکر نهد بآب قدم 
کر تو بر صحیفهٌاحسان 
حسن را همچو نقش بردیبا 
آن سوارست کلك تو که‌ازو 
وان‌شبانست عدل تو کهزبيم 
گشته‌فهم تو با قضا هم‌رخت 
آن نهاده به پیش این اعمال 
چرخ چون‌رتبت بل تودید 
کانجه‌در هلت د‌ کر بست 
ای فزوده جپان زجاهتوفخر 
هر چه‌در۰دحت توخو اهم گفت 
بنده‌ای ام که تو زمن یابی 
کشت گردون خبر» روی مرا 
رنج و تیمار در حصار مرنج 
طبع وچان‌مرابرحمت وفضل 
چون‌زامسال و پار یاد کنم 
شیر پیکر یلان رزم افروز 
نه زمن‌جست‌هیچ‌شی رو پلنگ 
که‌مرا باد بود زیر عنان 


مسعو دسعد 


چرخ دود | هد و زمانه شرار 
هر ۹ بکند ۳7 ددخار 
دیده درچشم او شود مسمار 
روی آتش شوه همه گلنار 
زو بخیزه چوخشك‌رودغبار 
نام تو بر جریده اشعار 
زیت را همچو هپر بر دینار 
ناسوا رست‌هر که‌هست سوار 
نخورد گر کث بربرء زنهار 
کرده و هم توبا قدر دیدار 
وی نگشاده به‌پیش آن‌اسرار 
رثعت خویش یافت بیمقدار 
درخور جود تو ندید یشار 
وی ز گردون‌نموده‌فدرتوعار 
هیچ واجب نیاید استعفار 
مدح هعنی نمای دعوی دار 
خیره‌زینسان‌مرا فرومگذار 
جان‌من ر نحه کردوطبع‌فگار 
بخر ازرنج وبر کش‌ازتیمار 
زار کریم ز حسرت پیرار 
بیتکار 


بخنه کشته ز آنش به 
نه‌زمن‌رست‌هیچ بيشه وغار 


که مرا ابر بود جفت‌مپار 


متتفون سعل 


سر کشانرا زمن سبك شد دل 
کند شدمر که رازمن دندان 
بقعهٌ رام کرده کاندر وی 
باز نشناخت هیجوفت همی 
آن‌همه‌شد کنون‌مر اسمجی است 
روز برمن سیاه کرده چوشب 
با دلی خسته ورخی‌پرخون 
بندمن وزن نگ داردوروی 
بامن‌این‌روز کاربین که‌چه کرد 
ی 
آگرداندی ای ناد سان 
دعوی زیر کی همی کردم 
درجهان هیچ آدمی مشتای 
سرنگون داردمبمکروبدر 
کرهمی باطلم کنی شاید 
گفتهارنجهای خویش‌بسی 
چون قلم کرنه رامحکم‌توام 
ای زجاه توعدل روزافزون 
تیره شد روزمن چومهپر بتاب 
ای خزانرا بطبع کرده‌بپار 
در روگ و سروری محموو 


۳۸۲ 


دستها را ز من گران شد بار 
تیز شد رزم را ز من بازار 
مر کف بارید بر علی عیار 
دشمنم روز روشن از شب تار 
بر سر کوه در میانه غار 
روزی تنکت و انده بسیار 
قامتی چفته و تنی بیمار 
روز من رنکگ قب داره وقار 
جور این روز کار ناهموار 
تا ز محنت مرا گرفت خمار 
در یکی زاویه ز حبس‌نشار 
زد لکد ریش کاویم هنحار 
بتر از ریش گاو زیره سار 
چرخ مکار و عالم غدار 


ده يك آن بنظم و نثر بیار 


چکنم‌هر زمان همی تکرار 


برتنم هست چون قلم زنار 


ِ 
وی ز رای تو مك دولتیار 


تشنه شدجان من چو ابرببار 
بگذران این چنین بهارهزار 
وز بزر کی و بخت برخوردار 


* < ستایشگری > * 
خسروا چون‌تو که دیدست افتخار و اختیار 
خسروانرا اختیاری خسرویرا افتخار 


۳۸۳ مسعود سعد 








شاهی وشری‌وهرشاهی و هرشیری که هست 

مانده از هول تو اندر اضطراب و اضطرار 
وان هراس اند کمتکاری ابر #کنف 

عدل ملکت را گرفته بختیاری در کنار 
عدل وحق‌راسعی‌وعون تویسارست و یمین 

ملك و دین‌را اهرونهی تو شعارستو دثار 
اافای وگاه بر و (اسعاض وکا ررزم 

خسروی روز شکاء. و کیقبادی روز بار 
جوعر ارواح با کین تو بگذارد: عرض 

عنصر اجسام بی‌مهر ‏ تو نپذیره : نگار 
مجلس وور گاه تواندر جهان گشعست و باد 

کعبه فریاد خواه و قبله امیدوار 
مپر خواندم همتت رامهرازآن بفزود فخر 
چرخ گفتم رتبتت را رتبتت را کرد عار 
پادشاه داد ورز و شهریار گنج خ 

دیرزی ای پادشاه وشادزی ای شهویار 
روز کار پاد‌شاهی ازتو شاد و خرم است 

ی باس بت عرم,رونکار 
پایدار و استوارست از تودین و مملکت 

پایداری پایدار و استواری استوار 
یاه کار حیدر و رستم توئی اندر نبره 

رستمی با کاوسار و حیدری با والفقار 
بیگمان ۲ آب انعم توکوثر یك حباب 


بیعلاف از آتش خشم تو دوزخ يك شرار 


وا ۰ ۳۸۴ 

که بهار از بخشش ت و گشته هنگام خزان 
که خزان از و 

دانش اندر حل وعقد آموز کارملك تست 
بهز دانش مات را کی ۱ و۳۱5 

دیده‌های بیکران چهر چرخج کبود 
ص را وس کین ااعذاار 

تیغ ورخشت آبدار و تابدارست و ظفر 
در سرآن آبدار و در تن این تابدار 

بوی مغز ورنگك دل تیروسنان تو نیافت 
وجه نام این و آن شد مفز جوی ودل گذار 

آانکه دارد مغز پیش تو نیاید در مساف 
وانکه آمد پیش تو بیدل شود در کار زار 

کرچه بر شیری نباشد هیچ کاویرا ظفر 
کردن شیبان شکستی تو بگرز گاوسار 

ژنده پیلان تو گردانند چون حمله برند 
غازها را کوه کوه و کوهپا راغار غار 

همچوخالدا ندردر نگ وهمچو آب اندرشتاب 
همچوآتش در نهیب و همچو باه اندرنهاد 

عمروجانازهریکی‌ترسان‌ولرز انست از آ نك 
هریکی‌چون اژدهائی‌جان‌شکار و عمرخوار 

چون حماری از بلندی و زتن سنگین او 
پس تگشته برزمین چون‌خاله برستگین‌حمار 


م۳۸ مسهو ۵ سعد 


مسنحصس 





کرز خار او ز آهن خاست اصل تیغخ ت-و 

پس چرا زخمش پر آره زآهن وخارا دمار 
شد زمور ومارپنداری مر کب زانکه هست 

روی او پرچشم مور وخد اوبا زخم مار 
جان بدخواهان تو در قبضه ترکان نست 

يك تن تنپا از ایشان وزبد خواهان هسزار 
کیفر از شهشیشان‌برده نهنگ‌تیز چنگ 

چاشنی تیرشان خورده هژبر مرغزار 
ایندلیر ان ویلان و گردنان و سر کشان 

نوزرند و بیژنند و رستم و اسفندیار 
پادشاه هفت کشور در مقام دار و گیب 

هم بدین ترکان بکب وهم‌بدین‌ترکان سپار 
ای کزپن کر دکار از گردش چرخ بلند 

صورت عالم که رکطوزف شد بصنع کر کل 
پار افو بر ازشا خشت ببمقک 

کابر لول بار بودة باز شد کافوربار 
آب چون‌می‌بوده‌روشن گشته‌شدهمچون‌بلور 

در قدحهای بلورین می کسار ای میکسار 
پرسمن‌شد باغ همچونلاله گردان جام می 

کرچه نه وفتی سمن‌زارست ووقت لاله‌زار 
هررهی کآن خوشتر وهر باد کآن‌تلختر 

مطربا آنره سراي و سافیا آنباده آر 


مسعون سعل 





کرچه بینی توده برف اندر میان بوستان 

نقشبند بوستان پر نقشهای قندهار 
زود خواهد کرد باغ‌وراغ ودشتو کوه را ۱ 

کوع رآ کین همچو تاج شهریار تاجدار 
نوبهاری روی بنماید چوروی دوستان 

کرچه یسابی آب بسته بر کران رودبار 
باز ابر آردزدریا در و لول روز و شب 

تا کند بر کنگر ایوان سلطانی تثار 
شهریارا ماهی آمد بس عزیز و محترم 

با مبارك عهد و مهر ایزد دورو رگا 
می برغیت نوش‌وسنگه‌انداز کن‌با دوستان 

زانکه گردون کردجان دشمتانرا سنگسار 
باده وشادی وراد‌ی هر سه یکجا زاده‌اند 

این‌مرآنرا پشتوان و آن مراینرا دستیار 
رای رادی خیردت بردست جام باده نه 

بار شادی بایدت در طبع تخم باده کار 
ای چو مپر وابر دایم نورمند وسودمتد 

نور این بس بیقیای وسودآن بس بیشمار 
تا بتابد مهر بر عالم بسان مپر تاب 

تا بیارد ابر رک بسان ابربار 
کم جوی وکام یاب وکام خواء و کام زان ! 

شاد کام و شاد طبع و شادمان و شاه خوار 


۱ کامجویو کامياب و کامخو او کامر ان 


۳۸۷ 


مسعو ۵ سعك 





(وعظ و تنبیه )+ 


کون مگ آسمان دایره وار 
که کند عیش زندگانی تلج 
دید را زند زانده نیش 
نرهد زو نهنگه ده دزیا 
۳ 
نیست جسمی کزوننالد سخت 
زند کانی وجان و دل شکرد 
کامرانی وعز ولپو خورد 
بس بناها که او بر آوردست 
بس روانها که او بپروردست 
که ی 
تو اگر سال و مه بتالی‌سخت 
عاقبت هیچ فایده نکند 
ای ملك زاد که فکرت‌تو 
نيكك دانی که کس نیاید بس 


چرخ تندست تن برنج منه 


گاه آره خزان و گاد بهار 
که کند روز شادمانی تار 
جکریرا خلد زمر کی‌خار 
نجهد زو پلنکک در کم‌سار 
برده از خسروان بقهر دمار 
نیست چشمی کزونگرید زار 
زخم این اژدهای عمر شکار 
دهن این نهنگث مردم خوار 
باز کردست با زمین هموار 
که ندادست باز پس زنپار 
"که ربوده‌ست بحهٌ ز کنار 
توااگر رور وش بگرنی زار 
پس تن‌خویش هیچ ر نجه‌مدار 
روشن آئینه‌ایست بی زنگار 
با قناهای ایزد دادار 


( به ابوالفرج نصربن رستم نوشته است ) :: 


ای کینه‌ور زمانه غدار خیه‌سار 


هر هفته انده دگر آری بروی ما 
یکروز راحتی ویکی هفته رنج‌وغم 
بر بندکان اگر بستیزست کار تو 
بر نصر رستم از چه ستمکار کته 
آن بوالفرج هداد جهان را زغم‌فرج 


بر خبه‌تیره کرده بمابرتورو ز کار 
رنجی د کربهپر که درلیل و در نهار 
یکماه برقراری و یکسال بیقرار 
بر خواجه عمید چرائی ستیزء کار 
در ههتری نبود ستمگر بهپیچکار 
| کنون‌هم ازجهان توب آری‌همي‌دمار 


مسعود سعد 


آن مپتری که‌دستش دریای قلزهست 
ای چون مه چهارده درکاه‌ش و کمی 
ماه ارهمه تمام نکاهد هر آنحه هست 
آخر فزون شود که فزونی زکاستیست 
جوئی که‌آب رفته بود روزی اندرو 
این گردش‌فلك نه‌همه بر تحوست است 
آخر بکام دل برسی و هوای دل 
ای‌روز گارخواجه| گرخواجه جوشدی 
دانی که کامخارتر از تو نبود کس 
خارا خمر کشت بفرمان او همی 
عدلش همی بشست‌زدندان مار زهر 
ای رای تو بر اسب زمانه سوار نيك 
از فر وازسعادت اندر دیار هند 
امید ما همه بهمان روز کار تست 
هرچندبارهای گران بر زمین بسیست 
آمد که بن آمدن آفتاب تو 
نا که شعاع روی توبدرخشدای عمید 
ای‌آنکه ازنکوئی و از نام نيك تو 
ای دستگر شاعر ممدوح با فتوح 
دانی که بنده رابرتو حق خدمتسی 
از بنده یاه گار جهان ماند مدح تو 
از غلطتی ووصلت غلظت همی کند 


انديشة برات رهی چون نداشتی 


۲۸۸ 


ریا بکنار مانده او رات وناز 
مه را زکاستن نبود هیچ ننگ وعار 
آخرب رآید ازفلك از چه نزار وزار 
وزیستی آردش به بلندی ده وچپار 
آخرهم اندرو کند آن آب رهگذار 
آخر سعادتیست دراین اختر ومدار 
آخر زمانه با تو کند باز افتخار 
بازآ" وباز خواجه داور بپای دار 
در مرتبت زهر که صغارند وز کبار 
سهمش پدید کرد ز دریا همی غبار 
فضلش‌همی بررست کل ازخاخشك‌خوار 
هرچند خود زمانه بما بود برسوار 
فرشی فکند+‌تو کش ازجودیود و تار 
یارب تمام کن تو امید امیدوار 
آخر چوحلم تو نکشیدست هيي‌بار 
تا کی ز بام صبح بر آید ز کوهسار 
خشنود گرده از تو همه‌ملك هوشیار 
بس مردشوربخت که گشتست بختیار 
ای حقشناس مهتر وحقدار حقگزار 
آن خدمتی که‌ماند زمن تا که شمار 
هر کر میاه از تو جهان‌مانده‌یاد کار 
مرمره را بزر کث ونکونام ونام‌مدار 


دأدی بینده وصلت وشد کارچون‌نکار 


۳۸۵ 


شرح برات بئده ور دک #کنده شد 
تاآب ۳-۳ آید بیدا «می زابر 


عزوبقات باد وسرت سبزو تن درست 
مسپار ول بانده و ی همی سپر 


مسعوذد سعد 


طوسی که نیستش به نشا بو روط وس‌پار 
تاخاله راغبار بود ابر را بخار 
دولشاه وشادکام وتن‌آباد وشاه‌خوار 


مگذرتو ازجهانو جمان‌خوش‌همی کذار 


+(مدح بهر امشاه‌و العز ام بنام آن‌بادشاه):: 


رس شمش رل شرار 

داد کیتی را فلك برملك بهرامی قرار 
رن بپرام افتخار ازملاك شه بهرام شاه 

ورهمه معنی"که برتردیده از این افتخار 
الاست لت ومیل آواناد تاملککس رعدل 

ملك بهرامی لباس وعدل بهرامی نگار 
پیش بهرام زمین بهرام گردون بنده ‏ شد 

و وان کی سل اازوقدرد افتخار 
بر فلك بهرام کوید دولت بهرام شاه 

هرچه معسووس یکی را نهاد اندر کنار 
زآسمان‌روح‌الامین کویان‌بسدشادی که‌هست 

باملك بپرام‌شه دبرامگردون جانسیار 
سوخت شمش تو جان بدسگالان روزرزم 

تست ترا آموزکار 
برتر آهد عرتبه بهرام راازمهر و ماه 

تا زنامی نام تو اندر جمان شد نامدار 
درهمه معنی چو احمد بود بهرامی مضا 


ازیی صدر وزارت کرد اورا اختیار 


مسعود سعد 





در کف کافی او زان خامه بهرام سیر 


سعد ونحس دوستان و دشهنان شدآشکار 


این وزارت را که بهرامی است تیغ‌طبع او 
ازنعاط حدمت تو وک خرم روز کار 


۲ 


بعون ملك ودین باشند پیش نخت تو 


همحو بهرام ازمتاً هنگام رای و وود کار 


راو یا تومدحهای ملك بهرامی بخوان 


09-۱ 


ساقیا تو 


جامپای بزم بپرامی بیار 


۳ مدح اختری والترام بنام‌اختری واختر + 
+( درا کثر ایات قصیده ):د 


ای اختری نه‌ئی‌تومگراعتر 
آن‌اختری که سعدبودبی نحس 
اندر بردج مدح و دیا شعرت 
شعرت رسیده در مذب ظلمت 
طبعی که راء کم و ای زر 
مسعود گشت اختر بخت من 
درنظم چون خط سیمت دیدم 
دانم شنیده که <و اختر عن 
اخترهقاومت نند با من 
ازارزه همحواخترم آنساعت 
روزم‌شیست و درش تاری من 
برقد همچو چنبر من اشکم 
نشدفت ار اخترش‌شکفد ازمن 


صدباختر چو اخترا گر دریدم 





کردون فتل کشته بتوانور 
آن‌اختری که‌نفع بودبی‌ضر 
سایرچواخت راست‌بهر کشور 
چشم مرابتور یکی اختر 
چو آختری‌بسوی خرد رهبر 
زین نظم نورمند فلك پیکر 
چون‌اختران معانی اویکس 
هستم ز کوه‌تنگک بگردون‌بر 
چون زو نیم بقدر ومحل کمتر 
کزمشرق آفتاب بر آرد سر 
بیدارهمچو اختر بر محور 
چون‌اخترآن گردون برچنبر 
گز کف کبودشد چوسپهرمر 
و یحك چرا نبين يك خاور 


۳۹ 


اندر میان اوج چرا زینسان 
چون‌اخترانم‌از دل و از خاطر 
چون‌اخترم‌شگفس مکن‌چندین 
چون خسرو سیم محل آمد 
چندین همی محاق چرا بینم 
شدمویه گرچو کیوان‌بحتعن 
از پا کی‌ار چو مشتریم در دل 
ترا وتا 
من سوخته ز اختر وارونم 

چون‌اختر ارچه‌رفته‌ام ازخانه 

اخترزجرم چرخ‌چوبدر خشد 

وز اختر شپاب فاك هرسو 

شب رابگوش و گردن بر بنده 
تا روز از اشك دیده گلگونم 
زین‌اخترآن‌دیده که‌همحون‌در 
گوئی مکلل است مرا بالین 
هرشب که نوبر آیداز گردون 
گردند هر زمان ز قضای بد 
آخر نه کم ز اخترم شود نیز 


ابیات دو همین عددست آری 


مسعوذ سعد 





چون‌اختر ازهبوطشدم مضطر 
زان همچو اخترم بوبال اندر 
گرمحترق‌شدم از کردان‌خور 

اخس بجانش بنده‌شد وچا کر 
افتات ساوکستر 
زان پس که بودزهر#خنیا گر 
بهرام وار چون بودم آذر 
هرروزهست‌سوزش من بی‌خور 
این اخترست یارپ یا اخگر 
راجع چرا همی نشوم زایدر 
حون اس ان مشعه محمر 
رده چو سنکك زردیشان زر 
از اختر وز خاطر جان زیور 
چون اختران‌نگون بودم‌خاور 
بینی روان شده پس یکدیگر 
گوئی مرصع است مرا بستر 
این اختران شوخ نه جا ناور 
رنج و غم مرا پدر و مادر 
چون اخترم شود بسعادت فس 


معئمست اندر اخترم از هردر 


7(صفت ار اده خویش د آرزوی سنر خراسان) :+ 


چو عزم تاری کردم‌مرا که دارد باز 


شبی که آز بر آرد کنم بهمت روز 


رسد بفرجام آن کا ر کش کنم آغاز 


دری که و بیئدی کنم بدانش با 


همعود سعد. 


اکر ندارم ۴ر دون 5۵ 
تک چدم من از شب تاری 
بهیچ حالی هگن دو تا 
چودرو گوهردر سنگکاو درعدف دایم 


ویدم که‌بدار 
کی 


ژبی تمیزی این هر دو تاچوبندیشم 
نمیگذاره خسرو ز پیش خویش مرا 
اکر چه ال نی عرست پای باز ببند 
بيا بعش همه رنج و مجوی آسانی 


فزو ت‌رنج رسدچون به‌بررتری کوشی 


۳۹ 


و گرنتازم کردون نگویدم که‌بتاز 
توت کم زريي پای من‌از طریق‌دراز 
1 ار و 
زطبع و خاطر از نام و ن#ردارم راز 
چوبی‌زبانان هر گز بکس:کويم 


که درهوای‌خراسان یک و پرو از 


چونام بندست آن عز «می نخو اهدباز 
که کار گیتی بیرنج می‌نگیرد ساز 


که.انده‌ترشو ی آنگه که‌برشوی بفر از 


+#(در نصیحت و ستایش منصور بن سعید):: 


بچند کر که‌نشتوندت‌راز 
بدمکن خو کهطبع گیرد خو 
از فراز آمدی سيك بنشیب 
بهشتر کن عزیمت چون برق 
کر از مع نیستی بفروز 
راست کنلفظ و استوار یکو 

خااد صرفی بقعر مر از دو 

نا نیابی مراه خویش بکوش 
ود عقابی مکی عادت حفد 
بکم از فدر خود مشو راضی 


بر زمین فراج ده ناوره 


۳۹ توستهی‌بلای‌سختی اش 
چند باشی باینو ان مشغول 


چند جوئی که می نیابی‌باز 
ناز کم کن که آز گردد ناز 
رنج بینی که برشوی یغراز 
در زمانه فکن چو رعد آواز 
کر رت کار 
سره کن راء و پس دلیر ‏ بتاز 
نور محضی باوج گردون تاز 
تا نسازه زمانه با تو بساز 
ور پلتگی مکیر خوی کراز 
بین که کنجعكت ‌ِ یک با 
بر‌حوای بلند کن برواز 


ورنه سن(<؟ه کین و بخداز 


شرم دار و بخوپشتن پسرداز 


۳۹۴ 


از دل وسرمسازسنکه و گر 
نیز منویس نامه های امید 
جر بر صاحب اجل منصور 
در صفت مدح اوح کرد آید 
مر کب‌شکراوچورعدبکوب 
حمل» ها بر بطبع تیغ گذار 
تو بهی فرعه امید بژن 
ور نوای مدیح خواهی زد 
حرز جان تو بس بوه زبلا 
پادشاه بوالمظفر ابراهیم 
آنتکه‌از عدلوجوه او بجهان 
ای بهر حال چونءصای کلیم 
مهر مجدی بر آسمان شرف 
نام تو برنگین دوات نقش 
شرف دوده‌-ان آدم را 
صدفم من که در شود بثیات 
داریم‌همچوه‌شتر کان بعذاب 
شده از من موافقان رنجور 
دل کم 


نه عم مدح تو آزین 


خواستم 


کردم‌این 


کر ولایت مپرت 
گفته‌ها همه موجز 
روز عیشم نداد خواهد 

تا بود صبح وأشی و نمام 


نور 


هسفق ذ سعل 


عرچه داری زدل برون انداز 
بیش مفرست رقعپای نیاز 
آنکه مهرش برد زچرخ غاز 
لشکری کش زعقل باشد ساز 
علم وصف او چو مه بفراز 
رزمها کن بوهم تیر انداز 


توبری مره مراد بباز 
رود کردار طبع را بنواز 
مدحت شمریار بنده نواز 


ان رنه تیاه 5 


رنج کوتاهزکشت و حهمردراز 


ر‌ 


ردون ساز 


تیغ برانت مایه اعجاز 
روز از تو بتافی زیت زر 
جاه تو برلباس ملك طراز 
بحقیقت نوئی و خلق مجاز 
هرچه آید مرا بطبع فراز 
وک ندمت انار 
شده برمن مخالفان طناز 
ه در سعی تو بر این تن باز 
بروم جان مرا نداد جواز 
که ستودست در سخن ایجاز 
تانبیم چو آفتابت باز 
تا بود باد ساعی و عماز 


مسعود سعد 


زین شود باغ طبلهٌ عطار 
بررچهن وردو سروماند راست 
همچو ورد طری بتاب و بخند 
با علو سپیر بادت امسر 
همه فردای تو به از امروز 


۳۵ 





زان شود راغ کلبه بزاز 
برخ و قد لعیتان طراز 
همچو سرو سهی ببال و بناز 
با سعود زمانه بادت راز 


همه فرجام تو به از آغاز 


::(ستایش سیف‌الدو له محمود)جد 


شبی چو روز فراق بتان سیاه و دراز 
زدورچرخ فرو ایستاده چنبر چرخ 
بر آمده ز صحيفهٌ فلك وت انجم 
من و جهان متحیر ز یکد کر هردو 
مرا زرفتن " معشوق دیده ولو ریز 
چه چاره سازم کزعشق آن نگاردلم 
فراز عشق مرا در نشیبی افکندست 
دلا چه داری انده بشاد کامی زی 
اکرسپهر بگرددزحال خود تومگرد 
کم چه دارد غم کش بودخداوندی 
خدایگان‌چهان سیفدولت آنکه برو 
بسوخت خانه ظلم وبکند خانه کفر 
کند چو گرم کند بار؟ عقاب صفت 
برند بيشك" هرروزخسروان بزر که 
آگذشت سوی <جاز آفتاب کینه او 
بخواب دیدست اهواز تیخ او زانرو 


۱ - زدیدن 


دراز نر ز امید وسیاه تر ز نیاز 
شبم چوچنبر بسته در آخرش آغاز 
چو روز دردل زکمتی فر و۱۱۱ 
پدید و پنهان گشته مرا و اورا راز 
ورا زآهدن شب سپپر لول ساز 
ز شادمانی فردست و باغمان انباز 
که باز می‌نشناسم نشیب را زفراز 
بتا بغم چه گدازی بناز ولهو کزار 
و گر زمانه نسازد تو با زمانه بسازه 
بسان خسرو محمود شاه بن‌ده نواز 
در سعادت شد بر جهان دولت باز 
برید بیخ نیاز و درید جامه آز 
عقاب مر گی کرده سنان او پرواز 
به‌پیش‌خانه اوچون به‌پیش کعبه‌نماز 
از آن «میشه بوو تافته زمین حجاز 


زب تهی نبود هیچ بقع اهواز 





یر ۳۳ 


۲- مثل سای‌شده است ۳ 


[3 





۴۵ مسووذ سخد 





ندید یارد دشمن سپاه او را روی از آنکه بروی کوته شود بقای‌در از 
کحا تواند دیدن گوزن طلعت شیر چگونه یارد دیدن گوزن چپهره باز 
خدایککانا شادی فزای و رامش کن نبید بستان از دست دلبران طراز 
مباد زین ده خالی خجسته‌مجاس تو همیشه تابجهان در حقیقتست‌و محاز 
زنزهت وطرب وعزوشاد کامی‌ولمو زچنگو بر بط ونایو کمانجه وبگماز 
بشاه کامی در عز بیکرانه ب-زی بکامرانی در ملك جودانه بساز 


:+ ( مدح عبدالحمیدبن احمد):: 


در توای کنبد امید و هرای 
سیز و خرم چوآسی اندرچشم 
نه غلط میکنم تو داری ت-و 
اینچنین آفریده کشت چهان 

ق ی کرک و سعد 

ای فلك‌شرم‌تا کی این‌نیر نگ 
مه بر پلکم ارشود پیکان 
نایدم بالد از آنکه‌ایمن کرد 
بر مد 
آنکه اورا قیاس وصف‌نکرد 
نیست بی آوجم‌ان‌جهان چو نا نك 


رتبت جاه و کثرت جودش 
رای او از فلك نشاند حرون 
ی داد را مانه 
ای نبوده ترا خرد معیار 
تیر وهم تو کز کمان بجهد 


وس هت و اکونه اس 
باز بر فرق تیز کرد چوآس 
فعل المای و کونهة الماس 
شغل از انواعو مردم ازاجناس 
خوشه عمر دانه داره و داس 
ای‌جهان‌تو به‌تا کی این‌وسواس 
موی بر فرقم آرشود سرپای 
تن وجان من از امید وهرای 
مفخر گوهر بفی عب‌ای 
زانکه*دوصف او محیطقیاس 
بی می‌ناب کاس نبود کاس 
در جهان‌نه امل گذاشت نه‌یای 
حلم او از زمانه برد شمای 
آن دل باد طبع آهن باس 
وی نکشته ترا هنر مقیاس 


نجم برچیس باشدش بر جاس 


هسعود سعد 


تیغ رای تو خود سپرنکند 
در شب نعش و انجم معنی 

روح را لفظ تو لطیفسحن 

ای زنعت تو عاجز و حیران 

از اعایت بل رات ادا 

کرزوسواس‌خیزداصل‌جنون 

دل من تنگگ کردومظلم کرد 
روز چون عندلیب الم زار 
ژد رون تور دیبا 
چون قام زردم و نزارو نوان 
باچنین حال و هیأت وصورت 
شغلم‌افرون زشغل غواصی‌است 
نیست چونمن کس ازجهانمخصوس 
همه انفاس من مدایج افست 
جز سپاس تو نیست بر سرمن 
بشنویم نيك ۳9 راست 
تو شناسی ههی که شعر مرا 
بر زر مدح نف کم حمللان 
از تو قیمت گرفت گفته من 
فرق کن فرق کن خداوندا 
مادح خویش را بعدل ببین 


عتنبی نکو همی کوید 


۱- وسوای 








کرچه چرخ فلك شود پر آس 
در کف تو فلك شود قرطای 
چشم را خط تو لذیذ نعاس 
وعم حذاق و فکرت کاس 
وز وزارت تن تراست لباس 
بجنون میکشد مرا وسواس 
وحشت آزوظلمت افلای۱ 
همه شب چون‌خروی دارم‌پای 
کسوت وفرش‌من بشالوپلای 
اندرین روز کار چون انقای 
باز نشناسدم کس از نسنای 
دوزیم کم ز روزی کناس 
بالبلیات من جمیم النای 
زان همی زنده داردم انفاس 
آفریننده را هزار سپای 
منم امروز مانده در فرماس 
نشناسد تمام شعر شناس 
دیبه نظم را نبافتم لاس 
نه عجب زر شود ز مپر نحاس 
کوهرازسنك ودیبة از کرباس 
بنده خویش را بحق بشتای 


باز دانند فر بهی زآماس 


۳۹۹ 


این قصید. که من فرستادم 
بوی ازو یافی طبلهٌُ عطار 
هام ول شود هر هاء 
همتت را چو وی باد ءلو 


نسعود سعد 


دل و جانرا بدوست استینای 
شکل ازو برد کلبهٌ نخای 
شکل سیمین‌سهر بزرین دای 
جسم کوشان بود به‌پنج‌حوای 
دولتت را چو کوه باه اسای 


++(ثنای سلطان عالاع) لدو له مسعود) << 


شاد باش ای‌شاء عالم شاد بای 
شاه مسعودی و تا باشد جه‌ان 
مقتدای پادشاهانی بملات 
ملك همزاد تو آمد تو بناژ 
خلق کیتی بنده و اژّاد نست 
هل ات تال فلت را 
در در نک‌وحزم ثابت کوه شو 
نصرت‌اندر آبگون پولادتست 
تا بداد و دین بود پاینده‌ملك 
تا عمل نیکو بود پاینده ملك 
همچنین باعزم وحزم جزم زی 
عالم از انماف تو شادست شاه 


با بتان دلبر نوشاه باش 
در سعادت خرم و آباه باش 
شهریارانرا بعدل استاد‌باش 
در تن این نازنین همزاد باش 
دسککی بنده و آزاد باش 
تو بحق معمار آن بنیاد باش 
درشتاب وعزم نافذ باه باش 
ناصر این آبگون پولاد باش 
قطب دین و پیشگاه داد با 


تا 
تو بر نیکان به نیکی یادباش 
همجنین با دست‌وطبع رادباش 
شا پاش ایساهعال شاد باش 


« دم در مدح او »+1 
شد مایه ظفر کپر آبدار تیغ 
کر داشت‌بر زمره وللژچرا کنون 
لاله کند بخون‌رخ‌چونزعفران‌خهم 


آتشکده شود دل سندان نهاد عرد 


یارب‌چه گوهرست بدینسان عیار تیغ 
در باغ رزم شاخ بسد گشت بار تیغ 
گرنه دراز خزان شکفد نوبپار تیغ 


زان آبدار صفحةٌ سندان کداز تیخ 


هسعو د سعد 





در ظل فتح یاید عالم لبای امن 
چون‌بخت ملك‌تیغ سپاره بشاه‌حق 
دست زمانه یاره شاهی ئیفکند 
کلهای لعل کرده در بوسمان ملک 
از تیغ بیعرار گشاید قرار ملك 
سرسبز بادتیغ کهدرموت احمرست 
سلطان عاء دولت دزیمن دولتش 
مسعود کز سعادت فرش فتوح‌ملك 
مرملك را ز تیغ <عاریست آهنین 
تیغ اختیار کرد که عالم بدو وهتد 
بازوی‌داوری سفر آن‌میکند که آن 
| کنونبفخرتیغ سخنورشود که‌آن 
روزیکه‌مغز گردان گردهغذای تن 
دروصف کار زار بر آید دخان‌مر گت 
آواز تندر آرد در د باد کور 
چونان همی‌در ید درکار وبارحرب 
که برتن وس درد دثار عمر 
بوسه دهد سچر بر آن‌دست‌فرخش 
از بهرغرقه کردن و سوز خالفت 
ایخسروی کهملك‌تر اچانسپار کشت 

تو یقباه دختی و نوشیروان تاج 


آن غم گرفت‌جان بداندیش ملك تو 





۱-باروی دادزی 


۳۹۸ 





چونشدبرهنه چهر#خورشیدوارتیغ 
جانهای اه باطل زیبد نثار تیغ 
در بازوثی که‌آن نکشیدست بارتیغ 
خونهای تازء ر یخته‌درمرغزار تیغ 
جر دردل حسود مبادا قرار تیخ 
جان عدوی ملك شه از انتظار تیغ 
درضبط دین‌ودنیا عالی است‌کارتیغ 
بگذشت از[ نچه آمدی اندرشمارتیغ 
تادست شاه باشد عالی حمار تیغ 
چرخ اعتراض نارد بر اختیارتیغ 
بر روی روز کار بود یاد کار تیغ 
از کردهات مفخر او افتخار تیم 
جائیکه‌جان گردان‌باشد شکار تیغ 
در تف رزمگاه بخیزه شرار تیغ 
باران خون چکاند درتن بخار تیغ 
کافزون کندزسط وت خودکارو بارتیغ 
کاهی زخون قومی‌سازه‌شعار تیغ 
چون‌آرزوی تیغ‌نهد در کنذار نیغ 
یا هم موافقند بطبع آپو نار تیغ 
وز رنج کشت حاسدتوجا نسپارتیغ 
اف راسیاب خنجر و اسفندیارتیغ 
کانرا ثفا نباشد جز غمگسار تیخ 


۳۹۵ 





آموخت درفشانی و یاقوت وزرناب 
بازر روی دشمن ویا قوت خون خصم 
یکرویه کردخواهد کیتی ترا از آن 
تا حد تیغ باشد نصرت تراز ملك 
باد آن خجسته‌دست‌تو درزینم‌ارخلق 


توقیم بادنامی برنامه ظفر 


مسعو ذ سفل 


زانرو بوه که‌دست‌تو گشده‌ست یارتیغ 
اندر یمین توچه کم آید یسار تیغ 
دوروازین جهة شده شخص نزار تیغ 
تانوك کلك باشد مدحت نکار تیخ 
کاورده دین‌حق را در زینهار تیغ 
تاریخ باد کارت بر روز کار نیغ 


(ستایش یکی از بزرگان) 


زهی در بزرگی‌جهانر| شرف 
نمائی بجوهآنچه عیسی بدم 
نه با دشمنان تو در آب نم 
یکی‌شر بت آب‌خلاف که‌خوره 
مه از اول مه شود بار ور 
نبینی چو آبستنان هر زمان 
بمیدان مکن در شجاعت‌سبق 
نباید که خوانند این‌راجنون 
کجا دجلةٌ مدح توموج زد 
ز بهر معانی چون در تو 
چگونه کنم شکراحسان‌تو 
توآنیکه ارواح ناطق کنی 
ستایش کنی مرمرادر سخن 
مرا دشمنانند و با تم من 
گ رآیند باجنگهن‌صف زده 
نمایند در چشم من همحنانك 


زهی‌از بزر گان زمانرا خلف 
نمائی‌برایآنچه موسی بکف 
نه با دوستان تو در نارتف 
با خر ب رآیدش عزو شرف 
قزون گرده اورا برخ برکلف 
بمجاس‌مکن‌درسخاوت سرف 
تباید که دانند آنرا تلف 
چو بغداد گرددجهان‌هرطرف 
همه کوش کردیم همچون‌صدف 
که‌نا کرده‌خدمت بداد‌ی سلف 
چومادر پسر را بلطف ولطف 
گهر میدهی مرمرایا خزف 
همه خا کسارند همجون هدف 
بکوشند با من ز بهر صلف 
کشیدهزشطر نج بر تخته صف 


سمعو د سعد 
چگونه بخایم در ایشان رطب 


بگم سر اژدهای فلك 
بداری همی در کنف خلق را 


میب ولیت از سعادت سرور 


۳۰ 
که درحلقشان دیست خی 


اگر رای تو کویدم لاتخف 
جهاندار دارادت اندر کنف 


نصیب عدوت ازشقاوت اسف 


++(مدح علاء الدو له مه‌عودشاه ):د 


ای روز کار تونس روز کار ملك 

از روز گار آدم تا ۳ تو 

عسعود نام شاهی و چون نام تو ز تو 
چون تو ندید هیچ‌ملك لك درجپان 
با تو پیاده خواند جپان آفتاب را 
تا مك را بحمله برانگیختی نماند 
چونروزمکاروردآن کرودمسافسحت 
کف! لخصیب گردون گرد ب زخم‌سخت 
واندر نبره خنجر کوهر نگار تو 
یمن است ویسر حاصل تو تا یمین تو 
"کر بونی نتکشتی رای نود ملت (۱ 
دین را شعار عدلست از دادهای تو 
بردند نام کسوت وجاه تو ورنه هیچ 
نا دست ملك یافت زتو دستوار عز 
تا نورونار یافت فلك از پی‌صلاح 
از رای استوار تو اندر چپان عدل 
بااهمت ول تو از قدر و درل 


چون بر گاریز دولت توشدروان .لك 


اد 


پرورده روز گار ترا در کنار ملك 
آز یر ووزرکار ود سا ۵ 
سوت فال کشت همه روز کار ملث 
زیبد که باشد ازتوهمه افتخار ملك 
تاتو شدی بطالع میمون سوار ملكث 
در دیده ملوك زمانه غبار ملكث 
قایم شود بنصرت تو کارزار ملك 
برزخم‌سخت بازوی‌خنحر گذار ملك 
ازرنگگ خون دشمن‌سازدنگار ماك 
در قبضه تصرف داره یسار ملكث 
هر گز کجا گرفتی کردونءیارملك 
با دولت تو یافتز کردون‌شمارماك 
درهم نیوفتاد همی پود وتار ملك 
شد پای بتد دشم‌ن‌دیندستوار ملك 
چون مهرو کین‌تونبودنورونارملك 
تا حشر ماند قاعده استوار_ءلك 
بگذشت از آنکه‌شرح‌توان‌دادکارملك 
آراست چون بهارهمه رهگذار ملك 


۱۳۰ 





انماف را تو آری اندر بنای امن 
هر فخ رکان‌برانی اندرشه‌ارخویش 
شمش تو بقهر شود خواستار جان 
اندر شکار گاه نماند از تو هیچ شیر 
مك ملو(د عصر بخنحر شکار کن 
ای گشته بارور بشرف شاخ بخت‌تو 
فردوس عدن کشت روان تابفرخی 
وس ات بو تاز تر دولت جمال بات 
امروز شهریارا روزی مبار کست 
تا ثوبپار سال باقبال جفت کرد 
این‌روز هم‌بمر کز ملك آمدی‌تو باز 
رت درد ست نها 
تاملکرا شرف بوه ازتاج‌و تخت تو 
بادت کته همایون‌مدار بخت 


تا عقل کر بود۹۹۳مشار باد 


منعود سعد 


اقبال را تو داری اندر جوار ملكث 
۲گردون براند آنر اند شمار ملك 
زانک سکه‌او بعنف شود خواستار مك 
| کنون‌یکی برای‌نگرده شکار ملك 
متگذار ی ملک را در مرغزار مك 
چیند زشاخ بخت‌ت و کام‌تو بار مك 
بازآمدی بمر کز دارالقرار ملك 
هم با بهار سال در آمد بهار ملك 
کاین‌روز کشت‌از ملکان اختیار ملك 
نو روز کار دولت تو کردکار ماكث 
باطب‌خوش زطبغ خوش‌سازوار ملث 
این روز ابتدا شدن کار و بار ملاك 
از تاج وتخت توشرف پایدار ملك 
بادت‌بگردتخت‌بر افزون مدار ملك 


اقبال ودولت‌تو مشیس و مشار ماكث 


+" ستایش شاهزاده خسر و ملك): 


سوپریست ایوان خسروملك 
ببالد کمال و بنازدشرف 
بش و 
لا ور نویه میان 
نبغته ملك نامپای شرف 
زشاهان کدامست‌کامروزنیست 


بنازه همی تاج و تخت ونکین 


ز دیدار تابان خسروملك 
زدعوی وبرهان خسرو ملك 
پا وا تا لا 
جلالت به پیمان خسرو ماك 
برو کرده عنوان خسرو ملك 
بغرهان و دربان خسروماك 
تکوم نوا کان<سروماك 


محعوذ سعد 





سیهر ست و ماهست وهپرستوشاه 
جدائی نبینی چو به بنگری 
نیاساید از وزن زر و درم 
برفی از جهان تشنگی نیاز 
بر انداخت آزونیاز جهپان 
بیکیار هستند چون‌بنگريم 
زمانه برغبت ثنا خوان شود 
نکوشد که‌خلقجهانغرقه‌شد 
سزا باشد ار وقت ناورد گاء 
نیارد فلك هیچ جولان نموه 
نباشد | کر بنگری کوه تند 
بس آسان آسان #گذاره شود 
همی تا جپانست برجای ‏ باه 
هزار آفرین ازجپان آفرین 


۳۰ 


تست 


بیکجا درایوان خسرو ملك 
میان شرف و آن خسروملك 
شب وروز وزان خسرو ملك 
بجود چو باران خسرو ملك 
عطای فراوان خسرو ملك 
همه خلق مهمان خسروملك 
به پیش ثناخوان خسروءلك 
در انعام و احسان‌خسروملك 
بود چرخ میدان خسرو ملك 
همی پیش جولان خسرو ملك 
چویکران‌یکران‌خسرو ملك 
ز پولاد پیکان خسرو ملك 
جهانبان نکهبان خسرو ملك 


شب‌وروز برجان خسرو ملك 


*(شکوه از روز گار وناله ازز ندان) جد 


کرد بامن‌زمانه حمله بحنگت 
رنج و غم راز بهر جان ودلم 
هر زمانی همی رسد مددش 
زان کشد تیغ صبح هر روزی 
کشته‌ام چون‌عطارداندرحوت 
آتش گوهرم بخاطر طبع 
آب اندء زدیده‌چندان رفت 


اپ رویم نماند در ,رویم 


چون مرابسته‌دیدمیدان تنگگ 
تیغ پولاد کرد و تیرخدنگک 
دو سهروزژوشب‌زروم وززنگه 
که‌نگشتش کسته‌برمن‌چنگه 
ورچه‌بودم چوماء‌در خرچنگ 
حبس ازآن باشدم همی درسنلك 
تا زد آئینه نشاطم زنگه 
آب مانند زکس نی رسک 


۳۰۳ 





محنتم همحو دوستان عریز 
بالشیام نهد ز پنجه شیر 
شربتی خورده‌ام بطعم چنان 
خورشم گشت خالدتیره چومار 


حوب گفتار و پر هنر حر کت 


شی 


گوئی‌آن صورتم کهبر دیوار 
بدلم داده بود شاعی روی 
چشم آن‌شد ز گره انده کور 
هر چه بیشم دهد فلك مالش 
هنرم هر چه داد بیش 2 
لیکن از حد چو بگذراند باز 
هر که اوپاك چون هوا باشد 
عرد باید ۲ ۰ وله باشد 
مردمان زمائه بی هنرند 
نیست در کارشان دل زاغی 
بیسرت از نیک ندگشان‌ورچند! 
دورخ آآرن برستش ایشان 
لاف‌رادی گران بودچون کوه 
خوب روی و ملیسند همه 
پار عذت فشسته برس جود 
ابرهم خوی اهل عصر گرفت 
قطرء آب ازو همی بجکد 
خیز مسعود سعد رذچه مباش 


یک 


مسعو ذ سعد 





هرشب اندر کنار کیرد تن 
بستری هر ز کام نونگه 
نوشم‌آید همی بکام شرنگه 
هسکنم کوه‌تنگشدچوپلنگه 
بدلم شد بخامشی و ورگ 
زد» ,باشدش امه نی‌نگك 
به تنم کرده رت میت 
بای آین‌شد زدت‌محنت لتتک 
بیش یابد ز من همی فرهنگ 
جنگ رالحنخوشتر آردچنگه 
بگسلاند بجنگ بر آهنگه 
جون«وانزد کسننگیر‌دسننکد 
تابود سرخ روی چون‌نارنده 
زانتکه ف ر حنتکشان نداردهنگ 
با نکهافکنده‌درجهان چوکلتك 
نمگهه اروز نگ ایشان ننگه 
لت هسند ناه اروتکه 
ورچوزفتی گران‌بودچون کنگک 
طرفه‌رنگند و نادره نی‌نگه 
زین‌سبب گشتهه ررسه‌حرفش‌تنگه 
بلیل منت زند بهر فرسنگ 
تا تگرددش روی پر آژنگه 


بازدار ازچهان و اهلش چنکب 


هسعوذ سعد 





نوش‌خواهی‌همی زشاخ کبست 
چنگ باز هرا ندارد کیک 
هر زمان در سرأئی از «حنت 
کار نیکو کند خدای منال 
بگذره محنت‌توچون بگذشت 


۳ 





ءود جوئی همی زبیخ زرنگه 
دل شی عرین ندارد رنگد 
باره بخت تو ندارد تن 
راه کوته کند زمانه ملنگن 
ملک‌جمشیدودوات هوشنگگ 


* (ستایش‌یکی از فرمانروایان) < 


ایا فروخته از فرو طلعتت اورنگی 
بلند رای توخورشید زد دوات 
ز نور رای تو مانند روز دش 
برأی و قدر تنت را زچرخ باشد عار 
ولی بدولت تو برشود بچرخ بلند 
ز بهر تیغ توپر کودر آهن و پولاه 

کدام‌شاه که او ازتر نستیت امن 
سیهر عاجز گرد بتو بروزشتاب 

زهیبت توشودسست‌دست وپای‌فلکت 

غبار خنگ‌تو در دیده‌پلنگشدسی 
سپید روز شود بر مخالفانت سیاه 
خدایگانا گر برکشرد حل ترا 
کنونکه کردی‌شاهاسویعزاردرخت 
درو چوصبر تو ای‌شاه‌سبز گذت‌درخت 
جهان بریب وبریور چو لعبت آذر 
چو زلفیا رشبه زلف‌شدهوا از بوی 
مگرجهانرااین فصل‌جادوتی آموخت 


ز دود رای تو زآئینههمالک‌زنگه 
خحجسته نام تو عنوان نامه فرهنگگ 
زلطف طیع تومانند آب گرددسنکك 
بجود وعلم‌دلت‌را ز بحرباشد ننگ 
عدو زهیبت تو در شود بکام‌نینگ 
زدپر تور دویرصور دست چوبخدنگه 
کدام میر که‌او نیست نزد:وسرهنگه 
زمانه‌حیران کرده زتو یگاه درنگک 
چوبر کمیت‌توای‌شاه‌تنگک گرددتنگه 
ازین‌سیب متکبر بود همیشه پلنگه 
فراخ کیتی بره‌شمنانت گرده تن 
سههر وچرخ بسنده نباشدش‌پاسنگگ 
بشاد کامیوپیروزی ونشاط آهنگه 
درو چوخنجر بیر نگت آب‌شدچونر نگ 
زمین بنقش و به‌ورت‌چونامه ارژنگ 


چوروی بارپریروی‌شدزمین ازرنگک 
از آن‌پدید کندهرزماند گر نیر نگ 





۳۰۵ 





بخواه باده وشین شما و نوش کنش 


خدایکانا تاشاه اسمان دافم 
هميشه باه برایت فراخته رایت 


مسعود سعد 





ببانگکو ناله‌بر بط بلحن و نغمه‌چنگث 
گهی‌سوی‌بره آید کهی‌دوی‌خرچنکه 


همیشه باد برویت فروخته اورد که 


+( نا له از کر فتاری):: 


جر کنر کمرن زهمحنتم آذر نگ 
صت سس زمان اژه‌های سپم‌ر 
برآورد بازم برآن کوحسار 
همیخویم ای طالع مرنیون 
خداوند تو با دپایست و دمن 
ازین اختران او شنابنده ثر 
سد ازظلمت خانه‌ام چشم کور 
درین سمج هر گز نگنجیدمی 
گرم تن‌نتگشتی ازینسان ذزار 
چه کردم‌من‌ای‌چر خ کزبهرمن 
نه همخانه آهوان بوده‌ام 
همی نا کیم کرد باید نگاء 
ز عمرم‌چه‌لذت‌شناسی کهست 
دو گونه نوا باشدم روز و شب 
چه مایه طرب خیزد | نرا زدل 
بترسم هم ی کزنم دید گان 
چرا ناسپاسی کنم زین حمسار 
همی شاه بندم کند هست فخر 
هنرهای طبعی ۱ بدیدار شد 
۳ 


که‌درخا کم اف کندچون‌بادر نگ 
زدورم بدم در کشدچون ننک 
کر فی‌چنگمز خرچنگ چنکد 
چرائّی همه ساله با من بحتکت 
ازو مانده زیتگونه‌ام بای لنگه 
تنم را جرا داد چندین درنگه 
شد ازپستی پوششم پشت تنکه 
,صدچاره‌وجهد وثیرنگورنگ 
ورم دل نبودی ازینگوزهننکک 
کشی‌اسب کین ر اهمی‌تنگه تتگد 
که همخوابه‌ام رده با بلنگک 
بپشت و بدخش غیلواژ ودنگه 
طعا ی کیست و شرایم فرنگه 
زآواززاغ و ز بانگ و کلنگه 
که‌اورا ازیءسان بودنای‌وچنگ 
زند روی آئینه طبح رن 
چودرهن بیفزوه فرهنگوهنگ 
«می‌روز گارم زذد نیست ننگه 


تنم را ازین انده و آذرنگی 








»سعور سهد 





ز زخم و تراشیدن آید پدید 
نشدسنککامن -وم‌ازین حادثه 
ازیرا که بر من بلا وعنا 
یقین‌دان تو سعود کاین‌شعر تو 


۳۰۹ 





بلی کوهر تیغ و نقش خدنکه 
نه آبمن از کرد شد تیر هرتگه 


چوآبست‌وچون کردبرموموشکه 
گک ناتسد در ترازوی سنکه 


:+(شکایت از حاسدان):+ 


تا کيم از چرخ رسد دک 
خا عم کز خلق مرا نیست قدر 
شب همه شب زاريگريم چوشمع 
عتشی در ده ندره دور وکا 
دردل و دردیده من سال و ماه 
ت بشگوست ز آسیت چرخ 
طبع و دلم پر گهر دانش است 
باشد پیوسته سپهر ای شگفت 
تیغ جهان گیران زنگار خوره 
هین‌منشین بیهده مسعوی سعد 
خردهکن طبع نهچ ر خیست خرد 
نه نه از عمر نداری امید 
از پی يك نور مبین صد لام 
ات نپرسند همی باش گنک 
سودچه از کوشش تو چون‌همی 
روزی بیروزی هر کز نماد 
ای که مرا دشمن داری همی 


مردم روزی نزید بی حسود 


تا کیم‌از گو نه‌چون‌بادرنک 
آبم کز بخت‌مرانیست رنکگ 
روزهمه روز بنالم چو چنگه 
طبعی از دانش‌روشن‌چورنگ 
آذر برزین بودورود کنگ 
زانکه بکیر اندر بیتم‌پلنگک 
زانیمسختی که کشیدم‌چوستگه 
باید و بانيك بسلح وبسنگ 
اینه عران اي رکه 
بر کش براس قمانتک تنکه 
تدك سکن دل نه جها نیسی‌تنک 
نه نه دردهر نداری درنگ 
وزپی يك نوش مخورصد شرنکه 
تات نخو انتد همی باش لنکه 
روزی بی کوششت آیدبه‌چنکه 
در دریا ماهی و در کوه رنگ 
عست مر افخر و تراهست‌تنگگ 


دریا هر گز نبود بی نپنگه 


۳۰۷ 


وائه| گرباشی‌هه‌ستگهن 


مسعوث سعد 





وت ند بت ازوی‌سنتکه 


+ (مدح سیف الدوله محمود دتهنیت فتح اکرد ) ۶ 
و ار زک درازافردش‌سالورککیازشوزش‌جنگه 


ماازاین‌هردو بشکرو به‌ثناقصد کنیم 
ماه نوروز د گر بار بما روی نمود 
کشوری‌بوه نه‌قلعه‌همه پرمرد دلیر 
یاو رفته در آنجا که قرار ماهی 
گرداو بيشه و کوه کشن‌وسب زجنانك 

ارنجنین قلعه محمودجهاندار گرفت 
پشته‌ها دردز س کشت درو پنجه‌جای 
برد.زنجیر بزنجیر از آن قلعه قطار 

ای امیری که برون آردبيم وفزعت 
باد راهیچ که عش توشتات 
ای ترا فر فریدون ونهاه جمشید 
ای «صدر اندو بایسته‌تراز نوشروان 
چرخ گردنده باپایهٌ اورنگ‌توپست 

زیرپای ولی و دردو کف ناصح تو 

برتن حاسد و بدخواه تو وکام عدو 
زود باشد که ازین‌فتح‌خبر کرده‌شود 
این گلی بو زبستان‌فتوحت‌خوشبو 
زین‌سهس نامه فتح توسوی‌حذرت‌شاه 
ءیل‌بعفی ملکاسوی نشاطست‌وطرب 
زا نکه پستان‌شده از حسن بسان‌مشکوی 


زا که نده‌شدوشادی‌سوی‌ما کرو آهنگ 


قلعها کره در آوره ملث زاده بجنگ 


بر هوا بر شده‌وساخته ازآهن «سنگ 
سر او برشده [ نجا که بنات وخرچنگ 
گذر باه وره مار درو ناخوش دتنگ 
بدلیری و شجاعت نه بمکر ونیرنگ 
جوی‌خون کردبهر پشتهروان‌سدفرسنکه 
همچنانس ت که برروی هواصف کلنگ 
طعمه ازپنجه شیروخوره ازکام نبنگ 
کوه‌را هیچ نباشد که حلم تو درنگ 
دی ترا سیرت کیخسرو ورای‌هوشنگ 
وی بحرب اندرشایسته‌تر ازپور بشنگ 
باد پوینده بر مر 5ب رهوارتو لنگی 
خالك چون‌عنبر سارا شود وبید خدنگ 
خزچون خارمفیلان شود وشهد شرنگ 
بخراسان‌وعراق‌وحبش و بربرو زنگ 
شاخکی بودزریحان مرادت خوش رن 
ددم آید «می ازمعبرچین ولب کنک 
| ندر ین فصل وسوی‌خوردن بگماز چوزنگک 
زانکه صحر اشده ازنقش بسان ارتنکه 


ءسعود سعد 


مرغزار و 5پسار ازسپر عم وخیری 
اختیار تودرین وقی سوی عزم سفر 
حرب کفار گزیده بدل مجلس بزم 
تاهمی‌تازه بررمفرش دش تآهوی‌غرم 
تو بمان دایم وز فر تو آراسته باد 


۳۰۸ 





ر است چون‌سینه‌طاوس شدو پشت پلنگ 


ز پی فوت دین و قیل حمیت دننگ 


باتک تککییر شوه بل 
تاهمی نازه بر دامن که بجه رتگ 


تاج وتحت شهی‌وافسر لك و اورنگ 


ِ (مدیج علاع) لد و له سلعطان مسعود ) « 


حمیشه دشمن هالست‌شاه دشمن مال 
علاء دولت سلطان تاچور مسعود 
پناه دولت‌ودینست ودین‌ووولت ازو 
نهاده بر فلك مفحخرت بقدر قدم 
مای رامش در برّم او بر آرد پر 
نهاده روی ب‌ندوستان زدارالملك 
کشید اشکرجرار تاب‌ر کز غزو 
ژتیغ‌دستان بر کوعپا کرفته‌طریق! 
جبال جنگیدرمو بش‌روان که,زخم 
به‌پی‌شکسته همهماعی زهینر اپشت 
کدام‌شاهست‌اندرهمه‌چهان یکسر 
خدایگانا يك نکته‌باز خواهم‌راند 
خزاین تو گشاده‌ست برهمه شعرا 
منم که تشنه عمی‌مانم ود گرطبقه 
یمین‌دولت سلطان ماضی از غزنن 


غضایری که گرزنده باشدی‌اهروز 


یکیست‌اور ادر بزم‌ور زمدشین‌ومال 
کهتافت ازفلك ملکش آفتاب کمال 
آکرفر رک ۱1۳ 
تشانده درچمن»حلدت بعدل نپال 
هر برفتته بر مش بية کند چنکال 
بفرخ اخترو پیروزروزومیمون‌فال 
ره‌فراخ فرو بست‌برجنود. وشمال 
زیاد پایان دردشتها نمانده محال 
بروزمعر که ازبیج بر کنند چبال 
به‌يشك خسته «مه‌شیر آسمانر ایال 
که ازنپییش گیردقر ارویا بدحال 
که‌هست در که‌عالیتومحطرحال 
جواهر تو بدیشان‌رسیده ازهرحال 
رسیده‌اند زانعام تو بأب ژلال 
بمدح گویان بروقف داشتی‌اموال 


بشعر من کندی‌فخردرهمه احوال 


۳۰۵ 
بپرقصیده که ازشهرری فرستادی 
بگویدی که‌بمن تا بحشرفخر کند 
همی‌چه کو بدیتگر در آن قصید,شکر 
«بس‌ای‌ملك که‌نها لو فروختم بسلم 
خدای داند کاندر پناه شاء جهان 
منآنکسم که که نظم‌هیج گوینده 
8ص به تشرفشاام ولفظ ِ نمین 
چو یافتم شرف مجلس شهنشاهی 
بگوشم آ مدفرخنده دعوت دولت 
وليك بخت برغبت نميدهد یاری 
1 روزج 2 ن مرا جودشاه‌یاد نتکرد 
که گاه‌مدحت بودم زحملهٌ شعرا 
نه‌پایگاه منازحشمتی فزوه‌شرف 
چکویم آخر با مردمان لوهاور 
زابر ومپر چوباران وروشنی طلیم 
شم‌اماولدهمه ناز شاعران بکشتد 
جهان‌پناهی‌وبر گدو نوای‌خلت‌جبان 
همیشه تاندهد جرم ماء‌تایش خور 


چومهر برفلك مفخرت بفخر بگرد 


هزار دینار او بستدی ززر حللال 
«هر آ که بر سر يك بیت‌هن نو,سدقال» 
که مینمایداز آن زر بیکرانه ملال 
بس‌ای‌ملك کهنه کرهرفروختم بجوا» 
غضایریرا می نشمرم بشعر همال 
بلفظ ومعنی چون نداره استقلال 
گپی بتظم نمایم زطبع سحرحلال 
گذشت ازآوجسرهمتم ز کبروولال 
بچشمم آمد تابنده صورت اقبال 
جپان شوخ همی‌دارد آخرم دنبال 
| گرزیخت‌بنالم که گویدم که منال 
بوقی خدمت بودم ز زمره عمال 
نه دستگگاهمن ار خلعتی کر فت‌جمال 
چوباز کردم و ازحال‌من کنذدسوّ ال 
نه‌التماس کحست و نه آ رزوی محال 
تو آفتاب ملو کی بتاب تاصد سال 
سخای‌تست پس‌از فضل ایزه متعال 
هميشه تا نشوه قد سرو قامت نال 


چوسروبرچهن مملکت بناز ببال 


«(ستا بش سیف | لدو له محمود 2 


ولایت مه‌شعبان بروزه شد تحویل 
بامر پای شیاطین‌شدست بسته به بشد 


چونار در ۳ ونور ور مسحد 


بدل‌شد این مه‌با آزو اینت نيك بدیل 
زبان خلق گشاد» شدست برتهلیل 


-چو نور حرول ابرار و نار ورقتدیل 


مسفون سعد 


کنون‌بر آید بانگ‌مذ کران‌به نذاط 
خجسته بادا برشهریارسیف دول 
خدایگانی کز خسروان پبرد سبق 
پناه شاهی محموو شاه کو داره 
حسام او را اندر سر عدوست مقام 
شکسته کردن کرد نکشان بگر زکران 
چواز غلاف بر آوره نیلگون‌صه‌صام 
خجسته‌در که اوسوی هرخالال سبت 
عزیز خلق بود آنکه او کندش‌عزیز 
کنونکه قصد سفر کردرای عالی‌او 
بشیر کرده خالی زدام و ده بيشه 
خجسته بادا برشاه قصد حضرت شاء 
خدایگ‌انا فرخنده بادت این‌مه نو 
هميشه بادی آزهرچه آرزوست بکام 
مخالفانت گرفتار این چپار بلا 
یکی‌به تیغ کران ویکی به‌ترسبث 
همیشه باد ترا خسروی بملك‌ضمان 
جلالت آبدی باتوچون شجاعت‌جفت 
غلام کشته‌جهان پیش‌تو صغارو کبار 


۳۱۰ 


کنون بخیزد آوازمقر بان زرسیل 
مه مبارك ماه صیام بر تفضیل 
برای وروی منور بخلق وخلق‌جمیل 
زیاد‌شاهی تخت‌وز خسروی ا کلیل 
ستان اورا اندر دل حسود مقیل 
زدوده آینه ملك را به‌تیغ صقیل 
زند مخالف اوجاههُ خود اندر نیل 
خجسته خدمت‌اوسوی‌هر کمال‌دلیل 
لیر دهرشودهر که او کندش‌ذلیل 
ز شروفتنه تهی‌شه همه‌طریق سبیل 
بسیل گرددصافیز کرد وخالمسیل 
دلیل باد ورا جبرئیل و میکائیل 
ز کرد کارت بادا جزا ثواب جزیل 
عمیشه بادی از هر مراد با تحصیل 
که دادخواهم هريك جداجداتفمیل 
یکی به پنجه شیر ویکی بخرطم پیل 
عمیشه باد ترا مملکت‌بتخت کفیل 
سعادت ازلی باتوچون‌سخاتءدیل 


تصیبت آمده ازمماکیت کثیروفلیل 


*(مدح امیر ابو الفر ح‌نصر بن رستم)»: 


خجسته یادا برخواجهٌ عمیداجل 
عماه ملت؛ ملث بوالفرج مفرجغم 


اساس نصرت نصر بن رستم آ تکه‌بدوس 


خجسته عید رسول خدای‌عزوجل 
که‌هم عماد چلالست وعم‌عمیداجل 


قوام دانش وفضل ونظام دین و دول 


طزض 


بسوده چاه عریخش بفضل جرم فلك 
زدوده رایش روشر ترازمه‌و خورشید 
وک زباید زازو بر ند » خثال 
نه صاحبست ولیکن بفعل ازوست‌دوم 
اصول شادی بی طبع شاه او ناقص 
زرم فرخش اسباب مهتری جامع 
بطبع صافی او جوهر حیا فایم 
موفق آ مد رایش چوطاعت مقبول 
داشچوعقل منزه‌شدازمذمت و عیب 
جمال یافت‌خرد زوچوتن زلطفروان 
چوجانزعات صافی‌تنش‌زعیب وعوار 
که این نباشد با آن بوسع یك نقطه 
زعلم فردا امروز واقت است همی 
ایا بعقل و کفایت ز عاقلان اوحد 
بجود و علم شبیهی بحیدر کرار 
رهی نر تو شاید هزار چون جاحظ 
فلك نداند حل کرد مشکلات ترا 
بزر گوارا کیتی بکام دل کنران 
بماضی اردیدی رنجی از تغیرحال 
برغم حاسد شهریار حاسد مال 
سزه که سر بفرازی بدین‌خطاب‌شر یف 
همیت ۶ دود جول رن در جر 


مباد نام تو از دفتر بقا مدروس 


هسعود سعد 
سپرده رای رفیعش بع‌درفرق زحل 
ستودهرسمش شیر ین تر از نبات‌وعسل 
کجا سخاوت باید بدوزنند مثل 
نه حاتم است‌ولیکن بجودازوست بدل 
هراد لا شیمل 
زذات کاملش ابواب سروری مفصل 
ز کف کافی او دیده سخا ا کحل 
مصدق آمد قولش چوآیت منزل 
تنش چوعام مرفه شد ازخطا وزلل 
شرف گرفتهنر زوچوخورزبرج‌حمل 
چو کفرازایمان‌خالیداشزمکروحیل 
که‌آن نسنحد بااین بوزن‌يك‌خردل 
که علم دارد گوئی دلش زعلم ازل 
ایا بفضل و شپامت زفاضلان افضل 
بقول و فعل بدیلی زاح<مد مرسل 
غلام نظم‌توزیبد هزار چون اخطل 
تومشکلات جهانرا کنی بدانش‌حل 
که‌هیحکس راباتو نما ند جنک وجدل 
هزار راحت بینی کنون به مستقبل 
بدین‌عمل بغزودت خطاب و جاه و محل 
سزد که‌پی بگذاریبرین‌بزر گه‌عمل 
هميشه تا نبود چون‌خفیف بحر رمل 


مباد عمر تو از علت فنا معتل 


۳۹ 


(48)لملك طاهر بن‌علی ر اه‌توده‌است):+ 


بظاهر علیآباد شد جهان کمال 
رود بحکم وی اندرفلك‌مدار ومسیر 
چومپرمملکت ازصدراوفروخته‌روی 
زبهر ساوش زاید ز خالك زر عیار 
نشاط طبع جزاز بزم و ندید پناء 
هزبر هیبت او برعدو گذاره چنکث 
بروز بخشش دستش بمال دادجواب 
زهی بزر کی کت هست برسپپر محل 
| گرچهرای‌توبیشکه بقدر کیو انست 
توآن کریم‌خصالی که چشم چرخ‌بلند 
بحشمت‌توچنان‌شد جهان که‌بیش‌زباد 
عدو زبار غم ارچه‌خمیده چو گانست 
زوال دشمن دین در کمال دولت‌تست 
عزاررحمت برسال وماه وروز تو باد 
راکو( خدایا بحال من بتگر 
وداع کرد مرا دولت نکرده سلام 
چو باددی دم هن سرد ودم نیارم زد 
درین‌حصارودر آن‌سمج تاریم که همی 
زرنج لرزان چون بر کث یافته آسیب 
گهی ز رنج بپيچم که از بلا بطیم 
دلمزمحنت‌خون گشت‌وخون‌همی کرم 
چه‌تیگک روزی‌مردم کهچرخ‌عرساعت 


گرفت عدل نظام وفزودملك کمال 
وزه با مروی اندرهوا جنوب وشمال 
چوچرخ مفخرت ازقدر اوفراخته‌یال 
زبهرجودش روید زسنگه سیم حلال 
امید روح جز از جود او نیافی منال 
همای دولت او بر ولی کشاید بال 
هرآ نکسی که‌مراورابءدح کردسئرال 
زهی کریمی کت‌نیست‌درزمانه همال 
بعام ایزد برملکت مشتریست بفال 
درین زمانه نبیند چوتو کریم :2صال 
نه زره گردد بر ونه چفته گرددنال 
همی‌چو گوی نيابد ززخم سهم توهال 
"کال دولت شاهیت راز ۱۱۳ 
که‌روز بخت توماه‌است‌وماءعمر توسال 
کهچون بش گست و همیگ رده ازجهاناحوال 
فراق جست‌زمن‌پیش از آ نکه‌بودوصال 
که دل‌بتنگی میم است وتن‌بکوژیدال 
نیارد آمد نزديك عن زدوست خیال 
بدرد پیچان چون مار کوفته دنبال 
چوشیر خسته به‌تیر وچومرغ بسته‌ببال 
همه شب از غم عورات وانده اطفال 
درافکند بترازوی روزیم مثقال 


۳۴ 





تنم هنوزنگشته ست هم‌به پیری پیر 
بدان درس ت که درحبس و بنده بنده‌تو 
زپیش آنکه زادرار تو بگشتم حال 
بفرش‌وجا مه‌توانگررشدم‌همی بسا زآنك 
نگا هک ن که‌چگونه‌زید کسی‌درحبس 
غلامک ی که جوالیست آنجه او دارد 
من وغلام و کنیزد بدان شده فانع 
چو من ندیدم روئینه و برنجینه 
سخن‌نگفتم چون نرم آن سفال نبود 
پساختی همه اسباب من خداوندا 
چونوعروسان دادی‌مر اجهاز که‌هست 
ثنای من شنو و از فساه من مشنو 
خدای‌بیجون‌داند که‌هر چه‌دشمن گفت 
زرنج و غم نبوه هیچ ترس وبالك ولی 
رهی چاه توام لازمست نان رهی 
زوک تال له ون از عترنالم 
یت 
در آمدم پس‌دشمن چوچرغ وقت‌شکار 
کراو ازین پس گوریش‌خواندم شاید 
چوتیغ کند وسیه شد بحبس خاطرمن 
درخت‌ه نکه‌همی‌سایه برجهان کسترد 
کنونزشاخ‌مناربارمدح‌خواهی چست 


مرا بدان تو که در پارسی و درتازی 


عسغکود سعود 


ولك روئی دارم چو روی زالی زال 
عقاب بی‌پر گشته‌ست وشیر بی‌چنگال 
نشسته بودم بامر کث در جدال‌وقتال 
بحبس جامةٌ من‌شال بود وفرش بلال 
که فرش وجامهٌ او از بلاد باشدوشال 
زبیم سرما هرشب فروشدی بجوال 
که هرسه روزهمی یافتیم یکمن کال 
زیس ضرورت قانع شدم‌همی بسقال 
سفال کهدهدچون نیست خود بقدرسفال 
شدمزبخشش تونيك روز ونیکوفال 
چونوعروسان پایم زبتد در خلخال 
حدیث حاسد مکار و دشمن محتال 
دروغ گفت دروغ و محال گفت محال 
مرا بخواهد کشتن شمانت جهال 
عیال جود توام واجبست حق عیال 
ا زآنکه‌برتن من جزهتر نگشتوبال 
که‌در گلوی من آو یخته‌است آب‌زلال 
چوچرز برزه نا که بریش‌من‌پیخال 
وزین <دیث نباید مرا نمود ملا 
سید وبران گرده بیتکفسان وصقال 
نیافت آب وهمه خشك شد باستیسال 
بدست‌خویش کن‌ایدوست‌مر مر از نهال 


بنظم و نثر نداره چومن کس استقلال 


هسفو سفد 


زبانم ار بشکرده بر بیان گردد 
کویاست ترفن یرد اراس رک 
بکنه چرخت مسء‌ود سعد ریش‌مکن 
مجوی رزم که بازوت رابشد نرو 
کریم ط لا ری تشر 
چوسبز گشت چمن‌لعل می‌ستان زبتی 
عمیشه تا بردانش بحق گشاده بود 
بجشن وبزم تومدحتتان‌وخواستهد, 
چوهپرتابان‌تاب وچوچرخ کرد ان کرد 
۲گشاده چشم بدیدار ساقی ومعشوق 


همیشه باه بقای تو در کمال شرف 


ری 


بیان حکمت سست وزبان‌دانش لا 
بغضل نست پس از فشل ایزد عتعال 
چونال کشتی ازرني وناله بیش «نال 
عدار یاره که بازوت را نماند محال 
نشاط جویو کرم کن بطب‌نيك سکار 
که بر«چیدی رویش بود سیاهی‌خال 
درئو اب وعقاب ازره حرام .و حلال 
بمهپرو کینه نو ناصح‌نواز وحاسدمال 
چوابر باراز باروچو سروبالان بال 
کشیده گوش بآواز عطرب و قوال 
وزان کمال وشرف دور باد چشم‌زوال 


#(توصیف اسب و مدح‌سلطان مسعو د )5 


شاد با ای هیون آخته یال 
ازبیت کوس خورده 5وه ثبیر 

بوده بار نگ وقت کت «مسر 
دیده چون بادعاقر ازو نشیت 
نه عقابی و رویدت چو عقاب 
تو توانی رکاب شاه کشید 
شهریار جپان ملكث مسعوو 
یرود همرکاب او نصرت 
اجل ازباس او نموده حذر 
ای زمانه توان کردون قدر 


راهپائی سپرده که درو 


هیکل کوه کوب وعامون مال 
وزتکت کاخ خورده‌باد شمال 
کرده با شیر گاء صید قتال 
کرده باایرها جواب وسوّال 
ازدویپلو که شتاب دو بال 
چوشود تنگث دورچرخ مجال 
که ازویافی ملك عزو جلال 
میدود عم عنان او اقبال 
امل ازجود او گرفته مثال 
خسرو بحر-طبع ایر نوال 
یچ بی بدرقه نرفت خیال 


۳۹۵ 





غارهائی همه سقر مانند 
باد گشتی وابردرش وروز 
شاه باش ای سکندر ثانی 
نهعجب گر زبانگههمر کب‌نر 
کودم چرخ را بریزه دم 
نوعروسی شوه نواحی هند 
برتوای‌شاء‌جلوءخواهد کرد 
تو تماشا کنان بهند خرام 
شاد وخرم نبیدمشکین‌بوی 
نارسیده بلا وهور هنوز 
لشکرتو که برمقدمه‌رفی 
راء در بر گرفته‌اند چوباد 
بر کشاده چو شرزهشیران‌چنک 
بهمه کامها و تصرتها 
فال زه بنده و ببینی زود 
توطرب‌جویزا که شمن‌دین 
درتنش گشته آتش‌سوزان 
ملکا نیست هیچ خصم ترا 
ور کسی‌خمم اک ددت‌شاید 
تو زشاهان عصر بی مثلی 
گرچه شاهی خلاف‌توسپره 


کته باز رای صید ملج 


مسعود سعد 


کوهپائی همه سههر مثال 
که زراندن ترا نبودملال 
درچهان بی‌نطمری ازاشکال 
چون بنالید زیرزخم دوال 
شیر گردون بیف کندچنگال 
محون‌جهانرا کندزمستان‌زال 
عالم‌این‌نو عروس‌دخترغال 
خوش‌وخرم‌دل ازهمه اشغال 
می‌ستان ازبتان مشتکین‌خال 
کندت فتح و نصرت استقبال 
سی‌هزاری بود همه ابطال 
روی داده سوی قفاروچبال 
بر کشیده چوزنده پرلان‌یال 
برسانادت ایزد متعال 


فال این بندهٌ مبارك فال 
بهمه حال درهمه احوال 
همحوهرغی‌ست‌بسته کنته ببال 


شربتی گرخوره ز آب زلال 
ور کسی گفت‌هست حست‌محال 
که کنتدش‌بدین کناه نکال 

خصم ناچار باشد از امثال 


نکنی قصد او باستیصال 
نکند شیر عزم زخم شکال 


مسعون سهد 





شاء شاهان توئی‌يقین وترا 
پادشانهست جر تو کس کهمباد 
چون حرامست‌ملث,رظالم 
طاهر ای‌شاه‌خاصه‌ایست‌ترا 
دیدة روشن زمانه ندید 
همه بارش کفایت [یداز [ نك 
دعوتی سازد از پیحشمت 
نو زشادی او ورامش او 
مال بخشی وخواهی ازساقی 
جان ز بهرتودارد ارخواهی 
تا که م‌رمضفی بتابد تاب 
چشم روشن بدولتی که ازو 


لیزدت رهنمای‌و چرخ‌معین 


۳ 





عمه شاهان نیتد جز عمال 
پادشاهیت را فناو زوال 
تک دعدل تو برتو مك حلال 
آکهبکیتیس تس ندید «مازا 
هیچ کاهی چنو باستقلال 
کردی آور بدست خویش نهال 
اندر اطر افممل کت هرسال 
یرت تا 
جامپ‌ای نبید مالا مال 
جان کند پیش تو نشازنه‌مال 
تا که سرو سهی_ ببالدبال 
دور داره‌خدای چشم کمال 
دولتت‌یاروچزخ نيك‌سگال 


هم‌در ثنای آن شهریار ):: 


ای اختیار ایزه دادار و الجلال 


مسعود شهریاری کز فر عدل تو 
زدرده تهال چاه تا ری 
گوید ترا زمانه و خواند ترا فلك 
غران #ر در بر کندازحشمت‌تو چنگی 
سبع دبع گذشت که جان‌عدوت‌خورد 
آآمزنه چند موّد. شمال امان ترا 


شاها پحال بتده مامح نگاء کن 


تا ترده چرخ ۰, کب دولت زمن تهی 


تاج ازتوباشرف‌شد وتخت ازتوباجمال 
برملك روز کار چونام تو شد بفال 
آورده بار عدل‌وسخا شاخ این نهال 
برجیس با سعادت و خورشید بیم‌مال 
پران عقاب بفکند ازهیبت تو بال 
زان پس که بود بر تن‌و برجان‌اوو بال 
ازملك بیکرانه و ازعمر بیزوال 
کزروز کار بروی‌شوریده گشت حال 
تالم همی زانده چون مر کب ازدوال 


۳۷ 


شمت وووسالگی زتن من بیره زور 

اند(دشدست صبرم و بسیار گشته عم 

آرام وخور بروزوش ازمن‌جداشدست 

ورچه تنم بفعف شد ازرنج هر زمان 
شیر مصاف رزمم و در دلترم ز شیر 
از چند گونه بطلان برمن‌ذ,ندومن 
من‌خودزوامها که دروغرقه گشته تن 
شاها ا گر بخوامد رای بلند تو 
ازئان و جامه چاره نباشد همی مرا 
در آرزوی آنم کز ملك وضیعتی 
کدید نبود حصلت بنده بهیجوفت 
هر گن نبود و نیز نباشدکه باشدم 
جچردر مدای تو نخیزه مرا سخن 
کر زابر آب خواهم‌واز آفتاب نور 
چون دیگزان‌توانگر کردم بيك‌نظر 
روزی خلق گیتی اندر نوال تست 
تا مه‌روسرو باشد وباشد درین جهان 


دیدار تو چهر مهر منیراز نجوم‌چرخ 


ءسعوذ سعد 


زان,س که‌بوددرهمه‌میدان مرا محال 
از اند کی دخل و ز بسیاری عیال 
از هول مر که دشمن واز بیم‌قیل‌وقال 
آید همی‌قویترم این شعر با کمال 
وزبیم یاوه گویان بد دل‌تر از شکال 
زان بیعکنه که باه زیان حسود لال 
بادهر در نبردم وبا چرخ درجدال 
ازکراین رهی بشود وهنو اختلال 
این‌هردو می‌بیاید گر نیست جاء‌ومال 
آرد بریع برز گرم ده ففیز کال 
مرچند شاعرانرا کدیه بود خصال 
از متعمی در آمد و ازم‌کرمی متال 
جز بر مواهب تو نباشد مرا دئرال 
چون بنگرم نباشد نزد خرد محال 
ازآن دهن مرفه کردم بيك مثال 
پایتده باه شاها در گیتی این نوال 
زین برهواشعاع واز آن برزمین‌ظلال 
ایام تو چوفدل بهار از فصول سال 


(تهنیت حلوس‌ملك ارسلان) ! 


بعون ایزه‌شش روز رفته از شوال 
گذشته پانسدونه‌سال تازی ازهجرت 
جهان بعدل‌بیار است آن بزر کث مك 
ابوالملوك ملك ارسلان بن مسعود 


بر آمد از فلك دولت آفتاب کمال 
زهی‌مباراد ماه وزهی مبارك سال 
که دینودولت ازو یافتهت‌فروجمال 
که بحر کوه وقارستو کوه بحرنوال 


مسعود سعد 





زهفت چرخ فلك اوبیافت هفت اقلیم 
چه روز بود که‌پیش اززو الچشمه‌مهر 
چپارشنبه بود و چپار گوشهة تخت 
همی ولیت بهم کرد زر و گودر ودر 
ترا بحیلت حاجت نه و خدای معین 
خدایگانا 


همای نصرت زی دولت‌دو کت روان 


تا نو بملكث بتشستی 
نه ایستاده بمیدان‌هنوز خعم توراست 
چو کوه قاف‌فوی شد زفر رایتوملك 
چه بود ملكپس ازسال پانسدازهجرت 


بقای دولت عالٍ ی که درجهان شرف 


هلال ملک است این‌پادشاه‌زاده و باه 
بیفت کشور گیتی کیان آتور 
چوابر گاهی در بر ۲۳۳۳ 


خدای عروجل چشم بد بکردااتان 
ی ۳ 
۳ شاها بقصد بصره و روم 


امیددر که جر از تو امید داشت 


همیشه بر کف توو اجبست‌روزی خلق 
دهی خلق راعمی روزی 
مرادهای دو شاها خدای حاصل کرد 


سبب‌توتی که 


همیشه تا بجمن سرو نازی و بالد 


۳۸ 


که یافت ملك ز تایید ایزه متعال 
مخالفانرا شد عءروجان وجاء زوال 
کرفت نمرت وتایید ودولتو اقبال 
همی‌عدوت بخائیدر یگ وسنك وسفال 
شده هبا وهدر جمله حیلت محتال 
بفرخ اختروپیروز روز ومیمون فال 
عقاب خذلان در دشمن‌توزه چنگال 
تو گو ی‌ملك بيك زخم‌سخت کردی‌هال 
چوروده‌جلهرو انشد زجوددست‌تومال 
بدان که‌پانمددیگر چنین بوددرحال 
بباغ ملت‌چوخسروملك نشاند نهال 
براوج‌شاعی ایمن زعرخسوفوزوال 
چوبدر گرددپیش تواین‌خجسته‌علال 
چوشیر وقتی در رزم بر فراژه یال 
زماکت‌ای ملك‌مال‌بخش اعدا مال 
چنانکه‌قیه‌رو کسری شونداز عمال 
کند بپیش سپاه تو رهبری اقبال 
دروغ بود دروغ و محال بوودمحال 
از آنکه کف‌توروزیدهستوخلقعبال 
مسیب است بدان‌روزی ایژه متعال 
۳ که‌روزروز امیدست‌ووفت‌وقت سوّال 


چوسرودرچمن مملکتی بناز وببال 


۳۹ 


+( یکی از بزر گانر استاید)+: 


زهی بممتری اندر ز مپتران اول 
کمالوصف‌توجستم خردچه گفت‌مرا 
اکر نبودی اوصاف تو کجا هر گز 
شب ساءزرانت چوروزرکشت سید 
فروغ طلعت تو روشنائی دل جود 
زبتد گان تو کم‌نفع تر زخدمت تو 
چو ثبت ؟ردم نام‌تو درجريده مدح 
دماغ روح مر امدح تو غذاوشفاست 
که گاه انشا معنی ولفظ مدحت تو 
خبر نبودی اندیشه‌را که مدحت تو 
ا کر نبودی‌در گوش‌طبع وخاطرمن 
زبس‌قوافی جزل وزبس معانی بکر 
همی ندانم تاچوندهم‌سخن را نظم 
رود ژبهر مدیح توهردو جنسی را 
ا کر میانه نجستی ز کارها داش 
بدان حقیقت هرخدمتی که‌ساختمی 
ترا بتازی از بهرآن ثنا نکنم 
بمجاس تو ثنای من آنچنان باید 
عزیز بودی نزه تو این معانی‌بکر 
بمصطلح همه الفاط آن بدل کنمی 
در آن همی نگرم کآفرید کارجهان 





۱خل- خبری‌نبودی اندیشه‌را که مدحت‌تو 


چواز کوا کب کیوان‌چوازبروج‌حمل 
مجوی‌ثانی اوچون خدای عزوجل 
شرف گرفتی ارواح ناطقه بمحل 
رال مت وا( نکر ددجل 
غبار مو کب تو توتیای چشم امل 
نباشد ایا باشد عطای نو مرسل 
کشید کلکم‌برنام‌هر که‌جزتو بطل 
و گنه کی‌برمی‌جانز کونه کونه‌علل 
بدست طبع برون آیدی تمام عسل 
بمفزوکام دهد بوی‌مشك وطعم عسل" 
شکوه فضل تو هنگام نظم لاتعجل 
که گاه نظم شود گردطبع من محمل 
کدام بندم که در مدح توبکار اول 
زار گونه خمومت هزار نوع جدل 
کهعر چه بگذشت از اعتدال‌شد مختل 
هزار بیتی بودی یکی فصیده افل 
که‌هستيكيك از آن‌نو ع‌ناقص ومعتل 
که‌از غرایب‌و بدعت‌بدان زنند مثل 
اگر نبودی این لنهای مستعمل 
ا گر نیفتدی الفاظ را فساد و خلل 


بداشت‌صورت‌برجای وروح -ردبدل 


ز دست‌طبع برون آمدی تمام عمل 


دسعون سعد 
همیشه تا نبودخالد را فروغ اثیر 
بآب دوات کی داده باد وجوه 
بکام خویش‌رسم کر بمن‌رسانی‌زود 
(+(ستایشد یس ابواشتح 
عمرم همي‌قصیر کنداین شب طویل 
دوشم شبی گذشت‌چکو بم‌چگونه‌بوه 
کف الخضیب‌داشت فلك‌ورنه گفتمی 
از سا کنی چرخ و سیاهی شب مرا 
کفتم زمین نداره اعراض مختلف 
چشمم مسیل بود زاشکم شب دراز 
ایندیده گر لول رادست در جپان 
روز از وصال هجر در آبم بود مقام 
چون موروپشه‌ام بفعیفی چرا کشید 
زنده خیال دوست همی داردم چنین 
کهبگنرد زآب دو چشمم کلیم‌وار 
نه سوخته در آتش و نه‌غرقه اندرآب 
زر دست‌وسرخ‌دورخ ودیده مرا بعشق 
چون نوحهٌ برارم یا نالةً کم 
اورا شناسم از همه خوبان ا کرفلك 
تا کی دلم زتیر حوادث شود جریح 
هر گز چومن‌نگیردچنگک قنا شکار 
یت چشم‌در سعادت نگشاه بخت من 


نهنه د«محدت آندرم انحال ناژه شد 


۳ 


«میشه تا نیوه ماه را علو زحل 
بخاله در که‌توسرمه گرده‌یاد هقل 
برسم هرسال آنحرف آخرین‌چمل 


بن‌عدیل وشکایت از کر فتاری)* 


وزانده کثیرشد این عمر من قلیل 
عمچون نیازتیر‌وهمچون‌امل طویل 
برسولد مهرجامه فرو زد مگر به نیل 
طبع ازشگفت‌خیرءوچشم از نظر کلیل 
کنم وا نداره ار کان مستحیل 
مردم‌درو نخشفت و نخسیند در مسیل 
با اوچرا بخوابی باشد فلك بخیل 
شب از فراق وصلدر آتش کنم‌مقیل 
گردون بساسله درپایم‌چو شیرو بیل 
کایدهمی برم‌شب‌تار از دویست‌میل 
که‌درشوددر آتش‌دلر است‌چون‌خلیل 
و که برتن او پر جبرئیل 
زآندو,خ منقش وزآندیدة کحیل 
داود وار کوه بود مرمرا رسیل 
در آتشم نهد که نیارم بر او بدیل 
تا کی تنم ز جور زمانه بوه علیل 
هر کز چو من نیابد تیر قدر قتیل 
؟ش‌درزمان نه‌دست‌قضادر کشید میل 
کان‌سوی‌هر سعادت؛ده لت نود دلیل 


۳۳ 


پدرام ورام کردمرا روز گاروبخت 
آن‌درهنر یگانه‌و آن درخره تمام 
افعال او گزید» وآثار او بلند 
ای رکه دو قبلهُ خواهندکان‌شده 
هر گز نگشت‌خواهی ازحالکرمت 
محکمترست‌حزم‌تواز کوه بیستون 
طبع تو درزمستان باغی بود خرم 
جزبهر خدعت تو یندم میان بحمد 
برمر کب هوای نودر راء اشتیاق 
آنم کهدست‌دهر نیابد مرا ضعیف 
هر گز بچشم خفت درمن کن‌نگاه 
گوشمبدآن‌بوه که‌سللاعم کنی بمهر 
تا دیداکان وتادل و جانست مرمرا 
تا چرخ رامدار بوه خاك را قراد 


بات رک اه نعمتی ماد 


مسعود سعد 
خواچه رٌیس‌سیدا بوالفتحبی عدیل 
آن درسخامقدمو آن‌درنس اصیل 
اخلاق او مهذب و افوال اوجمیل 
کردایزدت بروزی‌خلقان‌مگر کفیل 
زیرا که توبمکرمت‌اندرنه بخیل 
صافیترستءعزم تواز حنجر صقول 
فرتو درحزیران ظلی بود طلیل 
روزیا گر کشاده‌شودپیش‌من‌سبیل 
سوی‌تو بردودیده‌روشن کنم رحیل 
آنم که‌چشم چرخ نبیندمرا ذلیل 
ورچندبردو پایم بندیست بستةیل 
چشهم بد آن‌بود که‌عطایم‌دهی‌چزیل 
باشم‌ترابجان‌ودل‌ودید کان خلیل 
تا داك‌راصریربود تیخ را صلیل 


بادت‌سعادتی بهمه دولتی #دفیل 


(تناخر و شعوی)؛ 


تخْم گشت‌ایعجب‌هگرسخنم 
او بروید همی وشاخ زند 
از فنای سخن همی ترسم 
آفتابست عمتم چند 
بار گشته‌ست‌پوست برتن‌عن 
ووتکت نشاند ار نش 


هی‌زمانی بدسب صبر همی 


کدپرا کنده‌برزمن‌فکنم 
من ازو دانةً حمی نجنم 
که بغایت‌همیرسدسخنم 
عرضی گشت‌همجو سایهتنم 
چون‌توانم کشید پیرهنم 
صبرتا کی کنم نهبرهمنم 


کردن آرزوفرو شکنم 


هسعود سعد 


کی 
گاه تنهاز خود شوم طیره 
همه اتشکده شدست دلم 
4۳ ز اقلف دول اژدها کردار 
سربه پیش خسان فرو نارم 
منت هیچکس نخواعم از آ نك 
تصر خورشیدروشنی خواهد 
ای که بدخواه روز کار هنی 


نو اکرچه توانگری‌نه‌توئی 


۳۳ 


که‌فرامش شود ز خويشتنم 
کوئی اندر میان انجمنم 
من ازآن بیم دم همی نزنم 
پر ز آتش «می شود دهنم ‏ 
که‌من از کیرسرو بر چمنم 
بدهٌ کرد کار ذوالمننم 
دید گان رازییخ و بن بکم 
شادمانی بدان که متحنم 


صًّ اگر چند مفلسم نه منم 


#«مدح یکی از خو اچگان‌عصر >:+ 


من که هسعود سعد سلم‌انم 
میز‌بانینت تازه روی سخات 
به همه وقت بار شکر ترا 
ناژه ازمدح تو همی طبعم 
دائد ایزد که از ایادی تو 
بندهٌ کرک به زر بخزه 
وک این از یقین نمی گویم 
ور بتابم ز خدمتت کردن 
کرده‌ام قصد حضرت عالی 
تا بهر محفلت دعا کویم 
رازها دارم از مکارم تو 


هر زمان دامنیز کوه رطبع 


در و کوهر مرا نیاید م 


در کف جود تو کرو کانم 
من بر او عزیز مهمانم 
بنواهما هزار دستانم 
بالد از مپر تو همی‌جانم 
جمل آنکه گفت نتوانم 
تو چنان‌دان که من تراآنم 
بیقین دان که نامسلمانم 
ژه گریباتم 
برساند یه فضل یردام 
ئ بهر مجلست تیا خوانم 
همه معلوم خلق کمرر ان 
بر عروس مدیحت افغانم 


کز هذر بحر و از کهرکانم 


ص ۳ با 


ر‌ 


اررر 


در فصاحت بزر کث ناوردم 
در ثنا آفتاب پر نورم 
چرخرچندجور کرد بمن 
لیکن! کنونزبپرساز سفر 
0 
ورتهاون‌رسد زخواجه‌عصر 
ناتوان گشته‌ام زفکرت‌دل 


بادی از عمر در تن‌آسانی 


مسعون سعد 
در بلاغت فراخ میدانم 
در هجا ابر تند بارانم 
در زیادت زگکر د نقصانم 
سخت بی توش و بس پر یشا نم 
نك در خور عطیتی دانم 
من بدین‌روز تیه درمانم 
کرم طبع نست درمانم 


که‌من‌ازعمر توتن آسانم 


:+ ( ابر از خاوص نسبت بیکی از | کابر ):: 


ای آنکه چون زجاء توبررتوئنا کنم 

هر گه که گفت‌خواهم مدح‌توخویش 
بحرم که هرچهیابدطبعم که ر کند 

یکبارمن‌بسال‌درون چون گیاو خار 
نزهديكوزخارو کیا کمترم از نك 
نی‌نی‌نه‌راست گفتم کیدل دهد مرا 
هرخدمتی که دروی‌تقصیر کردهام 
بحرم‌شگفتنیست که گاهی‌تهی بوم 
بیزارم از خدا و فرستادة خدا 
بیگانه‌ام زمردی گرمن بپیچوقت 
آزمدح‌وخدمتت نشوم‌يچ منزوی 

خورشودروی گردم‌عر که که‌پیش نو 
از خواندنمدیح‌توام‌چشم روشنست 





۱.خلسچون‌ماه از لقا 


کیتیزنورخاطر خود پرضیا کنم 
چون‌بادازنفا ذوچو آب‌ازصفا کنم 
چونکو «نه که‌ه رچه‌شنیدم‌صدا کنم 
ازباغ‌خودترا کل ولاله عطا کنم 
درسال‌خدمت‌توچو خارو گیا کنم 
گر خدمت‌زمانی خودراجدا کنم 
مانند نماز فرینه قنا کنم 
تیغمعجب‌مدار که گاهی‌خطا کنم 
کرجزهوای‌تو بدل‌اندر هوا کنم 
جر بارضای‌تودل خود آشنا كت 
ورچه همی ز مدح ملولانزوا کنم 
چو نچرخ پشت خویش بخدمت‌دوتا کنم 
کی ی که دردوات همی توتیا کنم 


مسععود سعد 


چودروز وشب‌مدیح‌تو گویم‌بسروجهر 
رک دیکران بحدمتت از سیم زر کنند 
آید دمن سعادت کایم برد نو 


وقت دعاست آخر شعر و ترا خدای 


۳۴ 





رد وا را بفلك بر کوا کنم 
ازخاك من بدولت تو کیمیا کنم 
برمن ثنا کنند چو بر توثنا کنم 
داد آنجه بایدت بجه‌معتی دعا کنم 


*(مد بح سیف لدو لهحمود)1! 


بپادشاه زمائه زمانه شد پدرام 

امیرغازی محمود سیف دولت و دین 
قوام دولت عالی وعمدة‌الدین است 
همی نذردد جر بر مراد او افلاد 
میان بینده پمغش غلام وار سیر 
مخالفش را آندر کشد اجل بدهن 

فلك ز هولش بیپش بروزجنگهو برد 
باه بخشش بخشنده دست او ناهید 
اجل بارزه چون‌شاه راست دردسنان 
یی نیابد جز درسر مبارز جای 
محالفان ورا روی کمربا فاعست 
<و مملکت را آرام داد خواهی نو 
برهز برچو شد نجوردن عدوش حلال 
بنام او درد ایزه جمان براز نعمت 
ز بهر ملکت او آفرید هفت اقلیم 
بزرگواران او را همی بر ندسحود 


خدایگانا هرگ کدام <سرو بود 


گرفت‌شاهی تسکین وخسروی‌آرام 
کهبرنگینه شاهی نبشته بادش نام 
بناء بیفه ملکست و عمدة الاسلام 
هي نامدای در رتای اه 
چوبست‌پیشش بر کش سپپروارغلام 
چو تیغ تيز که‌درحمله‌بر کثدزنیام 
جهان زبیمش‌خاهش بروز باروسادم 
رال کر لیر رخشنده تیغ او برام 
قنا بترسد چون‌باز بر کرقت حسام 
کی رن جر دول لب حفالم 
زعول وهیبت آن‌خنجر زمره فام 
ببره بایدت ان تیغ خسروی آرام 
بنزد مردم شد خوردن هزبر حرام 
هنوزکون وی لندر ارل ککسته ماه 
زبهرخدمت او آفرید عفت اندام 
جهان‌ستانان پیشش همی کنند قیام 


ز اردشیر وزاسکندروز کسری‌وسام 


۳۳۵ دسهود سعدل 


که مملکت ازویچراری از تودیدشرف که‌دواتازوی‌چونا که از تویافت نظام 
خدای چشم بد از مولتت بگرداناه که کرد دولت تو برسرزمانه لگام 
همیشه شادزی ای شهریار ملك‌افروز ترا زمانه شده پیشکار و دولت رام 
ز بحت ودولت برپیشگاه ملك نشین ز قدر ورنبت در بوستان ملك خرام 


۰( مدح سلطان و اظهار #کر ان ): 


ای نام تو بخشيدء بخشندة اقسام 
ازامرتو ونهی تو گردون وزمانه 
بی‌قوت رای‌تو خردنست مگرسست 
چزهیبت‌تو تند فلك‌را نکشدنرم 
ی 
بینلم تو در هیجا بران نبود تیغ 
احکام ترا دست دهد مایه انجم 
ازحلم توبگذاره ماهی زمین زور 
اعمال طرازی تو بسلطانی‌حشمت 
هردست که‌اودست‌ت رانیست‌محرر 


وربزش‌انگفت زا نکشت 





ولانن ور 
چون گریان بر خودوزره‌خنده اج 
از خون بسدالطراف‌شود خالصدفرنگه 
چون‌خالوهوا را بشودرتیت وسنوت 
ازفلع سر رهح کند دل را وعده 
برسمت فضا سست‌نهد پای املپی 
ابطال جهانگي در آیند بابطال 


اقسام‌مکارم را بخشی‌است از آن‌نام 
یکسونکشد گردن دیرون‌ی کا, 
بی آ تش‌طبع توحذر نیست ۹ 
جزحشمت توپیرجهانرا نکندرام 
باحربه‌بود عون ترا قبنهُ بهرام 
بی‌یاد تو درمجلس گران‌نبودجام 
تا طالع تو سود کند پایهٌ احکام 
وز با تو ننماید شیر فلك اقدام 
اسلام فروزی تو بیزدانی الهام 
هرطبع که اوشکر ترا نبود نظام 
چون مارجدا گرددش اندام‌زاندام 
چون‌خندان برمفزوجگر 5 یدصمصام 
وز گردشبه‌جرم‌شودچرخ‌سرب‌فام 
7و چرخ وزمین‌رابجهد راحتو آرام 
وزم رکه لب تیغ دهد جانراپینام 
دردشت بلاسخت کنددست اجلدام 
اعلام صف آرای در آرند باعلام 


نسعوذ سعد 


برشخص ظفر جوی فتد لرزء مفلوج 
چون‌چرخ بود هی کل‌شبدیزتو جوال 





یازد بدم بردن دم رخش ترا دست 
آنگاه که از میدان آئٌی سوی دیوان 
کاندر کف کافی تو زان لعبت جادو 
روزوشب انماف وستم روشن‌تیرهست 
درفکرت اعمال هنر همدل اسرار 
از رفته اثرها کند او در دل [ که 
| کنون بسرحال خود آیم که‌من ازتو 
چون دهر مرا کشت بافلاس وباغاول 
بیجهد رهانیدیم از رنج بهروقتی 
بر که شمرم جود تو ای عدء رادی 
از نعمت انواع تو هرنوع مرا لاف 
درخدمت تو نوز شکستم ندهد عرل 
اقبال تو بکرفت مرا باژوی دولت 
از دست همی بفکندم قوت همت 
تانزد هنررمند نه‌چون عقل بود هل 
در پیشگه دولت بالش نه و بنشین 
با عیش مصفازی و با بخت مساعد 
خوشتر بهمه عمر ز امروز تو فردا 


۳۳۹ 


برلفظ سخنگوی زند لکنت تمتام ۲ 
چون صبح بود چپره شمشی تو بسام 
خارد ز پی خوردن خون تیغ ترا کام 
از حل تو وعقد تو خیره شود افهام 
پراسته و آراسته شد دولت اسلام 
ز آ نقالب‌چونصبحش وزان‌تارلچو نشام 
برساحت میدان خزدهم تک اوهام 
وز مانده خبرها دهد اوجانرا پیفام 
با طالع میمونم و با مولت پدرام 
کردی تومرا زنده باحسان و بانعام 
بیرنج رسانيديم از بخت بهرٍ کام 
پیش که کنم شکرتو ای مایهٌ اکرام 
وز کسوت اجنای‌تو هرجنس مرا لام 
در دولت تو بیش گرانم 2 وام 
گرحادئه برهن زه ناکه نه بپتگام 
برپای همی داردم امید سرانجام 
تاپیش خردسنج نه‌چون خاص‌بود عام 
در بزمگه رامش دامن کش و بخرام 
باروی چوسوسن‌زی و باچشم چوبادام 
بهتر بهمه وقت ز آغاز تو فرجام 


بسلیمان اینانج ييك فرستاده است ۳ ):د 


خوشم کردی ای فاصد خوش پیام 


درین چند روزی که کردی مقام 


۱- نما ۲ - پاسخ این قصیده درپایان کتاب مندرجست 





۳۷ 


بنرد من از بس لطافت همی 
همی داند ایزد که باید مرا 
والیکن هی کی تیان کت 
پریشان ازو کم گراید بجمع 
درین کوهپایه مرا روز و شب 
ز هرکوشه انکیزدم فتنة 
بپراندم همحو تیر از کمان 
گهم حلق با تاب داده کمند 
گرازان بزیر من این‌نرم و گرم 
همه مستی او ز جل و فسار 
زکرم چونیلم شده روی‌ودست 
تن اندر عرق راست ماند بدان 
ندانم ون 5 تاريك رنگه 
شب وروز در راندن و تاختن 
نه اين تازیانرا مرا و چرا 
بگرد من این شیردل ریدکان 
بدنپا همه در دو توئی زره 
بدینسان گذارم «می روز گار 
ولا زلت اسطو کلیث العرین 
تو قاصد همی جست خواهی سفر 
سری ی لآزادگکان ناو کرد 
چه کوئی ز دل هیچ یادم کنی 
چو آنجا رسیدی رسانی ز من 


هسفغود سغد 


فزون گشتت هرساعتت احترام 
که باشی ازینسان برمن مدام 
ز احکام اين چرخ آئینه فام 
شکسته ازو کم پذیرد لحام 
بازه اندر دم انتقام 


همی 


که با جان بر آن کرد باید قیام 
برآهنجدم همچو تیغ از نیام 
گپم دست باآب داده حسام 
که درحمله تندست ودر زخم رام 
همه شادی لاو د زین و تکام 
زخشتکی چو زهرم شده حلقوکام 
که برحال من می‌بگرید مسام 
که یاران کدامند وخصمان کدام 
خوروخواب گشتست برمن حرام 
نه این بختیانرا نشاط کنام 
که از رویشان مه کند نور وام 
زنخها همه در دوتائی لثام 
و مامول ‏ عنی ‏ منیع‌المرام 
علی کل خصم الد الخمام 
زمین کرد خواهی همی زیر کام 
فزونت مرا دست و بیشست کام 
چو این آرزو گشت برتو تمام 
سلیمان اینانج بك را سلام 


هععود سید 





تیک تفا ناحق بای حطا 
توکنت وله او آرزومند تست 
نه بی‌نام تو لفط او را مجال 
صفتهای او اه ۳ 
کریمیست کاندر چپان هیچکس 
سههریست گردنده برحل و عقد 
شکارش همه شکر آزاد کان 
برجود او کم زخالك و گل است 
,کفایت شود چیرء و کامکار 
چو دردست او زار بخریست‌کلك 
همی تا به تندر زند ابر لاف 
محلش سنی باد و دولت هنی 
بدشت تکوخواء او خار "کل 


۳۳۸ 


برو عاشق و زار کردی بنام 
سخن را ز نظم تو سازد نظام 
نه بی‌ن کی تو عیش او را فوام 
که فخرالزمانست و خرالانام 
ندیدست چون او کریم از کرام 
سحابیست بارنده برخاص وعام 
که رادیش دانه‌ست وحریش دام 
۱ رگن زر پخته‌ست ور سیم خام 
سخاوت شود خرم و شاد کام 
چو دردست او خوش بخندید جام 
همی تا ز سبزه کند باغ لام 
جهانش رهی باد و گردون غلام 
بچشم ,بد اتیش 3 سح و 


۶( شکوه از گر فتاری ناله از بدهکاری ):1 


روز تاشب زغم دل افخارم 
بدل * خص جان همی کاهم 
روزوشب ار 
ازدودید» دوجوی بذشادم 
همه هساککان همی‌شئو ند 
بستهٌ این سپهر زراقم 
کاین سیه‌ميکند بعم رورم 
نه‌بدان غمکنم که‌محیوسم 


سخت بیمار بوده‌ام غمگین 


همه شب تا بروز بیدارم 
درل اشگک خون همی بارم 
راست گوئی بر آتش‌وخارم 
بردورخ زعفران عمیکارم 
"کریه سخت و تاله ارم 
خسته این جپان غدارم 
وین تبه میکند به بد کارم 
نه بدان رنجه‌ام که بیمارم 


حبس بودست نهز بسیارم 


۳۳۹ 





بسا له اج باویم 
ازتقاضای‌قرض خواهانست 
هر زمانی سك شوددل من 
عاجزم سخت و حقتعالی را 
نه دم کدیه همی کوبم 
روزی نیم خورده می‌طلبم 
گرتوسعیی کنی‌برون آیم 
ور نیابی بکار من نوفیق 


مسهون سعل 


نیست از بندیادشه عارم 
همه اندوه ورنج و تیمارم 
کز غم وامها کرانبارم 
بتو مهتر شفیع می‌آرم 
نه دم عشوة همی دارم 
که بدو وام کرده‌بگذارم 
از غمی‌کاندرو گرفتارم 


بخدای ار من از تو آزارم 


کمن از چر خر نگون‌همسال بستهٌ اختر نگونسارم 

درچنین رنجهایحق خدای که بجان‌مرلد راخریدارم 

وین‌سخن گرنه‌راست‌کوم. . کفرم‌وز خدای بیزارم 
:( بث‌شکوی 7 


ازدودیدهسرشك‌خون بارم 
باز ترسم که [ گهی‌یا بند 
من خیال, ترا کجا بینم 
بر دو دیده همی باندیشه 
با مبارد خیال توهرشب 
تا بریدم ز نو رفیقغمم 
سر تواکه زند کانی را 
تا خریداریم عمی نکنی 
منکر نعمتت ندانم شد 
فخرجورم همی بخدمت‌تو 
صدرها آگوزهین‌هت‌چیدد 


ور ببندم نمیتوانم رفت 


چونز گفتارهات یاد آرم 
به ستم خویش را فرو دارم 
چون همه‌تب زرنج بیدارم 
هرشبی صورت و بنگارم 
عم دل زار زار بکسارم 
تا جدایم ز عز تو خوارم 
کات هی تدارم 
داسد کاسدست بازارم 
که شنیدست‌هر کس اقرارم 
ورچه‌هست ازهمه‌جهان عارم 
چوجمان پرشدست ز آثارم 
میرود در زمانه اشعارم 


مسعو۵ سعدل 





ازغم‌ورنج بردلم کوهیست 
خار اندام کشت پیرهنم 
روزیگی‌دارم‌اندلك وهمه سال 
کر نگیرم قرار معذورم 
نالم و ناله‌ام نداره سود 
ازضمیفی چنان‌شدم که‌زتن 
آن بمن‌میرسدزسختی ورنج 
چبره شد بر جوانیم پیری 
نیست‌هنگامآنکه گویم‌من 
بر بلاها چو باد بر گذرم 
تا سرشته شدم چ وگل بعنا 
جان‌من نقطه ایست کوئی‌راست 
فلك از من دریغ داره خالك 
که بپر قلعهً و زندانی 
هیچکس‌راهتر گناهی‌یست 
زان‌همی‌عاجزم‌درین کوشش 
دشمن خویشتن منم بيشكث 
دی نرفتم برسم تا امروز 
همت من هه‌ی ز دل خیزد 
چه‌کنم بنده این فشولی را 
شایدار زاندهان دوتا پشتم 
محض دیوانه‌ام ندارم عقل 





تا برین چشت ۴۳۳۹۳ 
موی مالیده گشت‌دستارم 


در میان بلای بسیارم 
کهدرین‌تنك‌سله‌چون‌مارم 
ای‌عجب تندرست بیمارم 
در دل هن ببینی اسرارم 
که بجان‌مرله را خریدارم 
ار و ره 
بخطرها دلیر و عیارم 
پای برغم چو کوه بفشارم 
زآب دیده میان ور 
زانکسر گشته‌ترزیر کارم 
زو زر وسیم امید کی دارم 
دردو گز بیش نیست رفتارم 
رنحه‌زین کنبدنگونسارم 
که نه‌باچون‌خودی به‌ببکارم 
از زمانه همی نیازارم 
بهمه محنتی سزاوارم 

من بهمت ز دل گرفتارم 

واجبست از زغم‌دل‌افگارم 

وز دو ديد برخ فروبارم 

کس نگویدهمی که‌هنبارم 


۳۰ 


زارف 


مسعوذ سعدل 





+( نیمار خواری): 


تیر ونیغست بردلو ۳1 
هم‌بدینسان کدازدم شم‌وروز 
جگرم پاره‌است ودل خسته 
نه خبر میرسد مرازایشان 
باز کشتم اسیب قلعة نای 
کمر کوه تا نشست‌منست 
ازبلندی حصن‌وتندی کوه 
من‌چوخواهم که آسمان بینم 
ست می‌بینم ازهمه گیپان 
از شعیفی دست‌وتنگی‌جای 
ازغم‌ودردچون گلونر ۳ 
یا ز دیده ستاره عی بارم 
وردل من‌شدست بحر غمان 
کشت لاله زخون‌دیده رخم 
همه‌احوالمند کر گون‌شد 
ک4درین‌تبره‌روزوتاری‌جای 
بیم کردست دردل امنم 
پیش‌تیری که این زندهدفم 
آب صافی شدست خون دام 
بودم آهن کنون ازو زنکم 
نه سرازادم‌ونه اجری‌خور 
در نيابم خطا چو بیخردم 


غم و تیمار دخترو پسرم 
غم و تیمار مادر و پدرم 
ازغم ودرد آن دلوجکرم 
نه بدیشان همی‌رسدخبرم 
سود کم کرد باقضا حذرم 
برمیان دودست شد کمرم 
منقطع کشت اززمین نظرم 
سرفرود آرم وزمین نکرم 
چون‌هما سایه‌افکندبسرم 
نیست‌ممکن کهپیرهن‌بدرم 
روزوش باسرشك‌وباسهپرم 
یا بدیده ستاره می شمرم 
من‌چگونه زدیده در شمرم 
شد پنفشه ززخم دست‌برم 
کم 
گوهر دید کان‌همی‌سپرم 
زهر کردست رنج‌تن‌شکرم 
زیرتیغی کهآن کشدسپرم 
رز 9 
بودم آتش کنون ازوشررم 
پس نه ازلشکرم نها زحشرم 
ره نبینم همی چو بی‌بصرم 


مسهود سهد 


نشنوم نیکو ونبینم راست 
هحنثت آگن شدم‌چنانکه کنون 
ای جهان‌سختی تو چند کشم 
کاش من جمله عیب داشتمی 
بردام آن هی زک ار کشت 
بستد ازمن زمانه هرچه بداه 
تا بگردن ازین‌جهان چوروم 
مال شد دین نشد نه بر سودم 
اینهمه هست و نیستم نومید 
پادشا بوالمظذر ابراهیم 
کرفلك جور کرد برتن من 


ب 
چون‌سبپروزمانه کور و کرم 
نکند هیچ شادیئی اثرم 
وی فلك عشوء توچند خرم 
چون بلایست جمله از عذرم 
پس‌چرا من‌زمان زمان بترم 
راضیم بازمانه سربسرم 
ازهمه خلق منتی نبرم 
رفت‌هش‌ماندجان نه‌بر طفرم 
که تنا گوی شاه داد کرم 
و 
پادشا عادلست غم نخورم 


:(مدح سیف الدو له محمود ):د 


چوروی‌چرخ‌شدازصیح چو نسحیفه‌سیم 
که عر لت محمود سیف دولت را 
فزودحشمت و رتبت بدولت عالی 
بنام فرخ اوخطبه کرد درهمه " هند 
یکی‌ستام مرصع بگوهر الوان 
بسم ودیده سیاه و بدست وپای سپید 
بر آب همچون کشتیو برهوا چون‌یاد 
بگاه کشتن جولان کند بساقه نون 
خحسته بادا برشاه خلعت سلطان 
منجمان همه گفتند کاین دلیل کند 
نه دیر زود خطیبان کنند بر منیر 


ز قصرشاه را مژده داد باد نسیم 
ایوالمظنر سلطان عادل ابراهیم 
چو کرد ماوت هبور بدو تسلیم 
نهاد برسر اقبالش از شرفدميم 
علی جواد 5لنجم صبح لیس بهیم 
میان وساقش لاغر بروسرینش‌جسیم 
بکوء‌همجو گوزنو بدشت‌همچوظليم 
بگاء جستن‌بیرون جهد زچشمهعیم 
بکامگاری برتخت و ملك بادمقیم 
بحکم زیج بتان ی که هست درتقویم 
بنام سوف دول خطبهای هفت‌اقلیم 


بت 


بسال پنجه ازین پیش گفت بوریحان 
که پادشاهی صاحبقران شود بجم‌ان 
هزار شتکر بهر ساعتی خدا را 
مبارزی که بیجا زتیغ و نیزه او 
ا کرد و آید پیش کند به نیزه‌یتکی 
زنیغ همحو شهابش همان رسد بعدو 
خدایگانا آن راندء زتیغ بوند 
شده زبس‌خون بیجاده-م گوزن بکوه 
تون پووالت رات رف اید هر 
بباغهاش نروید مگر که غنجه زر 
همیشه تا سر زلفین نیکوان بتان 
زنجم سعدت بادا زمان زمان الهام 


زمین زعدل تومانند باغ توچوبپشت 


مسعود سعل 


در آن کتاب که کردست نام اوتفهیم 
چوسال‌هجرت بگذشت‌تی‌وسین وساجیم 
که داد مارا شاهی‌بزر گوار و کریم 
بترس باشد ترس و به‌بیم باشد بیم 
و کگریکیآیدنزدش کند به‌تیغ‌دو نیم 
کجا رسد ز شهاب فاك بدیو رجیم 
که‌آن نراند کلاب وعدی‌بتیم‌وتمیم 
شده بیحر عقیقین بشیزه ماهی سیم 
کنون بفرتوهندوستان شود چونعیم 
بروز ابر نباره مگ رکه در یتیم 
چوخی وجیم‌شود هردو برصحیفه سعم 
زبخت نیکت بادا زمان زهان تعلیم 


حهان زعدل تو مانند فصر توچوحریم 


(ستایش قلم و آر یز بمدح خواجه منصدوربن سعید) :1 


0 


بارانش کنر اسان 


بدین اخته زبان فا-م 


داستان‌درجمان فراوانست 
اعل عقلست و مایهٌ وت 
چایگاه خرد را کر 
کرجهان‌روشن ازتام وت 
ده ۵ زیر دخان بود اس 
گرشرف نیستیش بر گیتی 


عز بافی هم از تام یابد 


2 خوادم زداستان قلم 
تا شود مر کب روان فلم 
نیست یکداستان‌چو آن‌فلم 
تن پیرو سر جوان فلم 
نیست‌مغ زا ندر استخوان‌قلم 
پس چراتیه‌شد جهان فلم 
زیر آتش بود دخان فلم 
اسان نیستی مان قلم 
هر که شد بسته حوان‌قلم 


مسعون سعد 


سرمة دیداکان عقل شناس 
خدمت دست رادصاحب را 
خواجه‌منصور بن‌سی دک هکت 
آنکه دردست وی‌زحشمت‌وی 
مشك‌خون بوده_ررووان کند 
گرچه باوهم کار زار کند 
ای دل تو خزینه اسرار 
بیقین در جهان یقین دلت 
چون‌نگهبان‌سرتوقلم است 
قپرمان هذرفلم باشد 
قلم تو شهاب دیوانست 
بحقیقت‌قران سعدین است 
آسمان برین سزد میدان 
خاطرعالی توغارت کرد 
زین شکایی و د و نالد 
زانکه‌در بح کف‌تو ابرست 
راست گوئی که جزبکدتوبر 
حمچو دردردودیده هست فراخ 
هست‌جنس‌من آندر ین زندان 
منم امروزخسته و ی یان 
درج درضمیر من بگشاه 
کر زبیم فلم فرو شدهام 


هم قلم سود خواهدم دادن 





آن چوترمه سیه لبان قلم 
بسته زاد اززمین میان قلم 
عاجز از مدح اوبیان قلم 
بسته گوید سخن زبان فلم 
تا همه خون خوردسنان‌فلم 
زود یرد تن نوان غلم 
خازن کوهرانش جان قلم 
کس نداند مگر کمان‌قلم 
باد یزدان نگاهبان قلم 
تا کف تست قهرمان قلم 
درج در کفت آسمان فلم 
همه با دست توقران قلم 
کرسخن را دهی عنان قلم 
کنجح آسوده نبان 
تن رنجور نا توان 
همه درست کاروان 
آفریده نشد بتان 
مر مرا در رایگان 
تن زرد چو خیزران 
زار ناله کنان بان 


هه هب 


نوك پویان در فشان 


7 


مى بر آره مرا امان 
گرچه هستم‌همی‌زیان فلم 


ارری 


۳۳۵ 


توشناسی مرا که نگشاید 
جزثنای تو نیست واسطه 
همت منز به ر مدحتست 
تافلم هست ترجمان ضمی 
تابخنده همی‌دهان دوات 


باد پیوسته پای‌دشمن نو 


ممعود شعد 


کس‌چوهن گنج شایگان فام 
بمیان من و میان قلم 
تا که م رگد در ضمان قلم 


تازبان هست ترجمان قلم 


تا بگرید همی زبان قلم 


پیش توچون سر دوان فلم 


+( تکوهش مان دستایش منصور بن‌سهید ۱ 


تا کی دل خسته در گمان پندم 
بدها که زمن همی رسدبر من 
ممکن نشود که بوستان درون 
افتاده خسم چراهوس چندین 
وینلاشه خر ضعیف بد ره را 
این‌سستی پخت پیر هر ساعت 
چند ازپی وصل در فراق افتم 
وین‌دیده پرستاره را هر شب 
وزهء‌جز دو گوش تا سپیده دم 
هرکز نبره عوای مقم‌ودم 
کز هر نظری طويلهٌ لول 
چون ابر زدیده بردو رخ بارم 
خونیکه زسرخ لاله بای 
برچیر؛ چین گرفته از دیده 
کوئی که هیک یدهگوهر ها 
ازکالید تن استخوان ماندم 


۱ خ- ل - اربچان 


جرمی که کنم باین و آن بندم 
بر گردش چرخ وبر زمان بندم 
کر آب دراصل خا کدان بندم 
برقامت سرو بوستان بندم 


اندر دم رفته کاروان "بنسدم 


در قوت خاطر جوان بف‌دم 
وهم از پی‌سود درزیان بندم 
تا روز همی بر آسمان بن-دم 
در نعرء و بانگك پاسبان بغسدم 
هرتیر یقن کهدر گمان بنسدم 
بر چپره زرد پرنیان بندم 
باران بهار در <-زان ب-دم 
اکیی راز تاتوان سیم 


چون سیل سرشك ناردان بندم 
بر چرم دزفش کاویان بندم 


: 
امید درینتن ازچسان بندم 





مسعون سعد 


زین‌پس کمری| کر بجنک آرم 
ازضعف چنان‌شدم که کرخواهم 
درطعن چو نیزه‌ام که پیوسته 
کاراز سجن است ناروان تا کی 
در خور بوّدم ا گر دهان بندی 
يك تيب نماندچون کمان گشتم 
نه دل سیکم شود در اندیشه 
شاید که دل ازدهمه بهردازم 
منصور که حرز مدح او دایم 
ای‌آنکه ستایش ترا خامسه 
بر درج من آشکار بگشاید 
دروصف توثکل بهرمان‌سازم 
در سبق دوند گان, فکرت را 
از ساز مرصع " مدیحت را 
هر گاه که بکر معنئی یابم 
پیوسته شراع صیت جاهت را 
تا در گرانبپای دریا را 
رون همه مبهمات بگشاید 
بس‌خاطر ودل که ممتحن گرده 
صد آآرر بادخان بر انگیزم 
در گرد وحوش من به پیش آن 
کر من ز مناقب تو تعویذی 


من کودرم و چو جرع پیوسته 


 ف#‎ 


چون کلك کمر براستخوان بندم 
زاندم گره چو خیزران بنسدم 
چون نیزه میان برایگان بنسدم 
دل در سخنان ناروان یندم 
مانند قراب-ه در دهان بندم 
تا کی زه چنگه بر کمان بضدم 
هرگاه که درغم گران بندم 
در مدح بگانه جهان بفدم 
بر گرذن عقل وطبع وجان بندم 
بر باه جهددة بزان یب دم 
بندی که زفکرت نان بندم 
وزنعمت تو نقش بهرمان بندم 
۳ نطم عنان چو درعنان بندم 
بر مر کب تیزنکد روان یندم 
زوه از مدحت برو نشان بندم 
بر کشتی بحر بیکران بندم 
در وه فیمتی کان بنتدم 
چون ِ خویش در بیان بندم 
چون خاطرودل در امتحان بندم 
چون آتش کلك دردخان بندم 
سدی ز سلامت و امان بسدم 
بر بازوی شرزه ژیان بندم 


در خدمت توهمی میان بندم 


۳۳۷ 





دارم گله‌ها و راست پتداری 


ناچار امید کج رود چون من 


آن به که براستی همه نهمت 


مسعو ۵ سعد 





۴گره ست هوای تو زبان بندم 


در کنید 


کجرو کیان بندم 


در صنع خدای غیب دان بندم 


+ (ععله از خاف وعدء‌خو اجه بوطاهر) ۶« 


من که مسعوه سعد سلمانم 
زا نکهخواجه‌مراخداو ندست 
بو راییکشی ألگگرنم 
هرئنائ ی که گفتم اورا من 
هست‌معلوم‌او کهدر خدمت 
جر استم‌شخکی کهشنلی‌هست 
کفتم‌آن شغل را بقوت‌این 
چون بگفتندش‌اهت راز نموه 
پاهمه کس بگفتم این قصه 
کردم از همت ومروت او 
خواستم تا قباله بنویسم 
چون بمنشور نامه [ مدکار 
گفتم آ خر که بیش‌سبر نداند 
تیزدرریش و کفل‌در که شد 
رواک کهرد کته امیدم 
چه کنم قصة زردشد رویم 
خجل وتیره ام زدشمن‌ودوست 
چون زمن مهت رآمداجنبیی 


خواجه‌طاد رتوطیعءن دانی 


زانجه گفتم همه پشیمانم 
خویشتن را غلام او دانم 
بهمه جای مدح او خوانم 
سجلست او بصدر دیوام 
منز کس هیچ مزد نستانم 
هست از آ نسان که‌من یدام 
زیر آمروز تازه کردانم 
نیکوئی گفت‌پس فراوانم 
که‌من از نایبان دیوانم 
شکرهائی چنانته من دانم 
ثایبی را بشغل بنشانم 
رفت حیر 3۳هدفت نتوانم 
دردل این غصه را بییجانم 
خندها رفت بر بسروتانم 
کند شد تیز گشته دندانم 
چهدهم شرح رنج‌شدجانم 
نرك‌ر نحوروسخت حیرانم 
خبرها کنونز نج‌چه جنبانم 


که‌نه‌جنس فلان و ب‌مانم 


مسعوذ سعد 
کر کریمی‌مرابجانبخرد 
کنو چه‌هستم چو لا له‌سوخته دل 
کار کن تر بسیز خایسکم 
خستة زخمهای گردونم 
برد مرن لهس اک نککنه 
درغم چیز دل نیاویبزم 


تن‌سپرده بسک 


۳۳۸ 
چون گل‌نوشکفته خندانم 
رنج بردار تر ز سندانم 
بسته حملهای کیوانم 
که به تن‌آشنای حرمانم 
بدم حرص تن نرنجانم 
دل نپاده به فذل یزدانم 


#(مدح ابوالفرج نصر بن‌رستم):د 


افتخار اهل تیغخ ای صاحب اهل فلم 
ای امین‌شاء غازی صاحب دیوان هند 
2 عمیدماك سلطان بو الفرجاهل‌فرج 
کنج‌دانش‌دايم از بحردات‌پر کوع راست 
چاکر کلك دواکشته بنده رایت‌شده 
جاردان بشکفته بستان گل اقبال تو 


جاءتوب راوج کیوان‌سر بر آورداززمین 

آبامهر دوستانت خورده‌ژان‌خوش کگدت عود 
ناصحان پیوسته ازفر تو شاد و بیغمتد 
چون تودرعالم نیامدصاحبی‌بادادودین 
تا دلت شد بحر معنی لفظ تودر و کهر 
تاترا دادارداه انصافو داه اندرجپان 
نامه‌شدفتح ودولت جود توبروی خطا ب‌‌ 

خسروخسروشکن درهماتک- 


حمحدون‌حممت 


سم ت‌همچ ون‌شاءعالم محتشم شاه مل و[ 


شمع‌سادات عرب خورشیداحرارعجم 
روشن از رای‌تو بینم کارتاريك حشم 
ناصردین و دیانت خواجه‌نهرروستم 
باغ‌طبع اعل‌فضلی گشت چون باغ‌ارم 
هر که‌هست اندرهمه‌عالم ز اعیان‌محتشم 
زانکه‌اردباغ‌ایر ان زابرتوهمواره‌نم 
جودنو برفرق ی مش ۳ 
کشت ازآندنگین تم 

حاسدان‌هموارهز اقبال‌تودر تیمار وغم 

۳ ازدادودین اندرهمعالم علم 


خون بدخواهات‌خور رد هک 


خوارشدییش دل‌ودستت‌همه زر ودرم 
کشت چون‌سیمر غ‌پنان ازجهان جوروستم 
دفتری‌شدعز و ملت‌جاعت اندروی رقم 


جون اصف‌تو تی‌روزوش اندر فضلجم 


نت از ا رکان‌دو(ت‌عمجوتو کس«حتشم 


۳۳۵ 


سیداقر آن‌خویشی در کفایت روز فخل 

کرهش کردون نیاردهمچوتونیکوسیر 

ازیم طبع تو خیزه کودر عقل و خرد 
بسته وفندی زم رود در[ زگه شدند 
هر که دراه خلافوخشم‌توبنهاد پای 
ایزه ازخلق‌تو ارد درجهان پیدا بهار 
همحو نو مخدوم‌نایدفضا را هر گزپدید 
ای همایون طبع تو پیرایه جود و هذر 
ازتو زیباتر نیاید در جهان صاحب بلی 
سر رز 
بنده کی حلقه‌در گوش‌ای‌عمید 
بس فراوان بینوا از فرنیکشعه غنی 
ازتو در هندوستان‌تایافتم من نام جود 
در حوالی‌طوف خواهی کرد برکام ولی 
تا بود بیقدر دایم دی مان شون 
بربساط سرو راثی جاودان دایم بمان 


باد میمون ومبارك برتو این‌عید جلیل 


مسعود سعد 





«محنان‌چون‌صا حب گردان بهیجاروستم 
وک دور نبیند همجو توعالی همم 
کوهر عقل و خرد نی کوترست از ددیم 
این فم ازمدحت گشادو آنز بیمت بست‌فم 
رفتدش‌چوق‌مار بربدت‌زمین کشت ازشکم 
زان چونسان اندرآحد ز آنشود گیتی‌خرم 
زین‌قبل گهتندافاضل‌مرتر ایکسوخدم 
وی مبارژه خاطر تو مایةٌ ففل و کرم 
ازتو والاترنب‌اشد در زمین مهترنمم 
هر کحا آثارنور آمد شود روشن ظلم 
زانکه برناید زمن‌جز آفرینت هیچ دم 
من‌هم ازفرتو گشتم فارغ ازرنج والم 
قدبختم ر است ازتوشد کجا بد پ-رزخم 
رظان دوم 
تا بوددر پیش ایزد خار جاویدان‌صنم 
در بشت ناحیت دلشاه جاویدانبجم 
دشمتان اکن بسان کوسپندو گاو کم 


+ (ستایشگری) * 


نیست کشت ازه و ای‌خودعالم 
حشمتت درجمان فکندآواز 
محمدت ر استودهر ای توجفت 
دهر پیش تودست کرده بکش 


بی‌بنانت سا بود مممل 


جز بمدح تو بر نیارد دم 
همتت بر فلك نهاد فدم 
مکرمت‌را گزیده‌خلق توضم 
پشت‌پیش‌توچرخ کرده بخم 


بی‌بیانت سخن بود حبوم 


مسععوذ سعد 


نه بحود تو درعطاحاتم 

از نهیبت همی کند پنپان 

بتوخورشيد مهتری تابان 
برد اندیشه کفایت نو 
آسمانی بتو(کشیده آمید 
لفظت اردر بود شوت دا( 
فلم از مدح توهمی نازد 
ای زجودت امل شده فریی 
ساخت‌اندر پناه‌طبع تو جای 
مفخرت را و نامداری را 
آمد این نوبهار حورلبای 
لاله جویبار پنداری 
خنده باغ بین و کریهابر 
ای‌عجم را بجاه تو نازش 
صدر دولت بتو مزین باد 


«مه احوال چاء تو بنظام 


۳۳۰ 


نه بباس تو در وغارستم 
ناخنان را به‌پنجه‌درضیغم 
از تو بنیاد سروری‌محکم 
راه جور ازوجود-وی‌عدم 
آفتابی زتو رمیده ظلم 
چون بودطیع یکران توم 
ورچه نازد خردهمی بقلم 
وی زعدلت‌نزار گشتم‌ستم 
مردی و رادی وفا و کرم 
بجز ازهمت‌تو نیست‌حکم 
راست گفتیکه‌حورشدعالم 
نیست‌جزروی آن‌خجتء ص 
که‌چه زیباو نیکویند بهم 
بادفر خنده بر توجشن‌عجم 
جاحت‌افزون‌وعمردشمن کم 


هبه ایام عیش توخرم 


۴«( مد بحعلاء الدو له‌مسعود):« 


شاهان‌پیش را که نکرد ندجز ستم 
هست اوبلی خلیفه‌یزدان‌داد گر 
آگویند خسروان‌زمانه بهر زمان 
ملك عجم در رد منتظم 


زو کردعدل ثابت یزدان وقدعدل 


شاء زمانه کرد بتیغ و بحشت کم 
پس کی‌رضادعد که‌رودبرجهان‌ستم 
کامد علاء دوات ودین‌یاه گار جم 


مسعود پادشاه عرب خسرو ءجم 


۳۹ دظلم زایل‌منعش وما ظلم 


لفری 





از آفتاب طلعت گیتی فروز او 
ای‌روستم گشاد کذیدی کمان‌چرخج 
توراد کنج بخشی ورادان تراعبید 
برنامه حلاات و بر جامه شرف 
دست تووقت رادی‌وطبع‌تو گاءعلم 
حشمت برد بد رگه‌فرخنده‌تو راه 
همحون حفیض باشدبارتبت تو اوج 
از روی چرخ بوسد ذاهیدومشتری 
چورست برخزانه و کنج‌تواز عطا 
ازءموو خشم‌تودو نمو زهست روزوشب 
خم کشت اصل‌دورسپه را رنه بیخلاف 
کر دجهان هك نو چونملوف خواست کرد 
درمچلس نعم زت و کردهتوانگرانس 
ای‌شاه وحش‌وانس‌زامن‌توباشد انس 
کر کل‌اینجهان را يك‌موهبت کنی 
زر ودرم عزیز بوه نزدخاس و عام 
این زروایندرم که‌عزیزست‌زین‌نهاد 
یابند زایران تو روز عطای نو 
چون‌چشم را سیاه کندخنجر سپید 
یابد زگره روی هوارنگ آبنوی 
کرهمچوبحر موح‌زندرزمگه‌بخون 
گرهیج‌شیما ندست‌اندر همه جپان 


ازشکل‌خویش‌عبر ت گرد چودرصاف 


مسعوذ سعهد 





دوأتسپیدروی شده چونسییده دم 
گرچه کمان‌خود نکشیدست‌روستم 
توشاه‌شاه بندی و شاهان ۶-راحشم 
نام ت و کشت عنوان جاء توشد علم 
بحریست ازسخاوت وکنجیت ازحکم 
دولت خورد بحان رل تو فسم 
چون‌خشك‌رود کرددبا بخثش‌تویم 
هرجا که‌همت تو گذارد بر اوقدم 
تادست‌ج<ود بن توگة چودرا حکم 
وزمهر وکین تودو نمودست‌شهدوسم 
عدلت بخو است بردزیشت سپ رخم 
چثبر شد از جبلت و آورد سربهم 
وحش از تورزق یابدهرموقف نعم 
اندرحر یم لك توچون و حش‌در<رم 
طبع ترا نباشد زان موهبت ندم 
تا هست وباد نام توبرزر وبرددم 
خوارازچه‌روی‌شدب رآن‌طبع‌پر کرم 
با اس ساز بیه‌روبابدره جامه‌ضم 
چون بشنود ندای بلا نیزه اصم 
کیرد ز تیغ پشت زمین گونةٌ بقم 
مرباره ترا نرسد تا بپاردم 
از تب ت وگریخته در گوشه‌اجم 


هم شکل خو یش بیند برنیزه‌علم 


هسفو سعد 





رخشت‌همی بنعل بر آردز بحردود 
در پیش و ت تواجلدل کند تهی 
جاء ترا زار شرف در یکی‌شرف 
هرلحظه مملکت را نظمی‌ورو نقی 
کشت از نهالعدلت وک چنانکه‌یش 
شادی دولت تو چنان کرد خلق‌را 
چون ملك‌وشادی ازپیتو آفریده شد 
خوره آب زند گانی‌جان تودرازل 
بزمیست این که‌هست‌سر اسر دچرخ 
از کونه و نه نعمت و زجنس جنس عطر 
چندان لطیف‌ساخت ترابازروز کار 
همچون شمن هی بهرستدبباغ‌باد 
۳1 دآفتاب‌و نم همدطبع جهاند وگ 
۶ر در بحرمت‌حرم‌ای ساه‌مر مرا 
نه نه‌چومدحتآفسرحشهمت بودسزد 
ارجو که ضعف تن‌نکند خاطر مرا 
گرد نجتن برین‌دل‌من‌دست‌یافت باش 
کفتاده بودآزین بیش لین چرخ‌شی رزخم 
دربند گوت ازین‌پس چو نکبیویدوان 
بستاندم عثایت جاه تو از عنا 
وز تو جواب‌بنده بلا و نعم شود 
تا از ظلم بحمله غتیمت‌بردضیا 


اندر بپار عشرت با خرمی بناز 


۳۲ 





تیغت حمی بزخم پر آره زفرقدم 
برخوان نعمت‌توامل‌پر کندشکم 
رای ترا هزار نعم در یکی‌نم 
رای‌تو در وجود «می آرد ازعدم 
بر بوستان‌خزان نکندروی‌رادژم 
کاندر زمانه بیش نکیرند نامغم 
شاءوملك توباشی تاحشرلاجرم 
زد دست جاودانی برعمر تورقم 
پره زده‌بگرد بساطتوچون‌حشم 
درمجلس تومست شدهحس ذوق‌وشم 
تا بوستان‌عیش ترا کردچون‌ارم 
هرشاخرا که‌ابرطر ازیدچون‌صنم 
بتک چه‌کرواریه این آفتاب وم 
نامدبدل که گردم‌ازینگونه‌محترم 
کرمدح گوی‌توشود ازخلق مستم 
در مدح و بعجزو بتقصیر حتهم 
وردرددل برین تن من خیره‌شدچهغم 
باجان‌ومالوجاهم‌چون کر درخ 
بندم‌میان بجان و کشا بمدح‌فم 
برهاندم رعایت رای تو ازالم 
زان پس کهدادچرخ‌جوابش بلاولم 
تا ازدیابطعنه‌هزیمت شود ظلم 
واندرسر ای دولت باخرمی‌بیم 





۳ 





لروونشاط ساخته دربزم توبه طبع 


مسعود سهدل 


با یکن گر چوزیروبم ازلحن‌زیرو: 
م 5 


#(هنر نمائی در مد بح سلطان مسعو د): 


تم از رنج گرانبار سکن گونکنم 
دل نز ارست زعشق تو بیخشای برو 
برمن اربخت گشاده کندازعدل دری 
خار «حر تو بتا وکا زادزوصل 
عهد کردی که ازین‌پس نکنم‌باتوجفا 
صعب‌دردیست جدائی توبپرهفته‌مرا 
بدگر دوسیی کردی اقرار و مرا 
"گنهی چون بکنی‌عذری‌ازآن کرده بخواه 
من‌هوادار دل آزارم هرژه ول خویش 
تیز بازاری هر جای بازارتو تیز 
ای مراروی‌توچون‌جان‌ودل‌ودیده‌عزیز 
برءن! یزلف تووروی توهم‌جون‌شب‌وروز 
جای‌مپر تو دلست ای دلت از مپرتهی 
چون‌نيم نزد تو مانندة دینار عزیز 
ای‌تنآسان دل آسوده‌زبیماری هجر 
این دلم‌را که همه‌مپر ووفای‌تو گرفت 
این‌دل خسته بیآزار ز تورنج‌تو کشید 
کم شود مهر چو بسیار شود از بتا 
ای بدان روی‌دل افروزچو گلنار ببار 
آخرآن لاله رخسارتو پژمرده شود 
ای‌دل‌ارهحر کشد لشکر اندوه‌مترس 


چرم چوندلم افکارمکن و نکم 
تن نزارست بغم زار مکن گو نکنم 


آن درازهحر بهسمارمکنگو نکن 


۱ آ نگل| کنون بجفاخارمکن گونکنم 


۲ردی‌اینبارود گربارمک نگونکنم 
بحنون ورواژگ افتار مکن ۹ نکنم 
چون خبردادند انکارمکن کو نکنم 
پس از آن بر کنه‌اسرارمکن گونکنم 
از هوای من راز مکی کر نکنم 
با دل زار بآزار مکن کو نکنم 
بهمه چیز مرا خوار کوک 
روزرو" ی حوش تارتکنآگو نکنم 
پس‌دام رازتن آوارمکن گو نکنم 
رخم ازرنگ‌چودینارکن گونکنم 
کار من برمن دشوارمک نگونکنم 
به غم وانده مار هن زکو نکم 
غم‌ب رین خستهدل انبارمکن گونکنم 
ناز با عاشق بسیار مک نگونکنم 
ولم آ گنده تراز نارمکن گونکنم 
تکیه برلاله رخسار مکن گونکنم 


هسعود سعد 

شقاجوروجفا دیدی‌هر کز پس‌ازین 
گر نحواهی که کل تاز توخار شود 
غمآن‌نر گس مخمورمخور گونخورم 
هیحتکس فیست کرازتو که خواهده اشت 
ورتظلم کنی‌ازعشق‌توای سوخته دل 
اونداند که‌تر اعشق‌چنین‌سخره گرفت 


بندء عشق همی‌خواهی‌خود را بنپان ۰ 


بند کی شاه‌جهانرا کر وارعشق بتاب 
شاه مسعود که چون همت اویاد کنی 
علم وحلم‌ش‌را کرنبت‌خواهی که کنی 
ای زعدل مك عادل در سایه عدل 
ای بیخشش نظزی یافته ازمحلس شاه 
ای‌سخندان‌توا گر مدحت‌شه کون اهید 
۳ هنرشاه جهان‌خواهی حست 
قیمت هرچه بر آرد بربان‌شاه چپان 
ورتو تشبیه کنی بزم ملك رادر شعر 
ورهمی نکته از خلق‌خوشش‌یا دکنی 
کر نحواهی که‌ترابفسردا ندررلدخون 
مار زخمست بتکردصفتش هیچگرد 
کر همی مدحت‌شه گفت بخواهی بسا 


ورتوخواهی که کنی‌شهرادرهدح‌صفت 


۳۴۴ 





یاد بدعهد جفاکار مکن گونکنم 
یاد آن لعبت فرخارمکن گو نکنم 
هو سآن کل بربار همکن کو نکنم 
با کس این‌راز پدیدارمکن گو نکنم 
پیش سلطان جهاندارمکن گو نکم 
خویش را رسوا زنهار مکن گونکنم 
با کس‌این بند گی‌اظم‌ارمکن گونکنم 
جزبدین‌بند گی‌اقرارمکن کو نکنم 
یاه این کنبد دوار مکن کو نخنم 
جز بدریا وبکه‌سار مکن کو نکنم 
کل چرخ تمارک ودرا نکم 
جمح جز زر بخروار مکن گو نکنم 
جح بداننده ادراز هک وزکر نکنم 
جز کفایت را معمارمکن گو نکنم 
کمتر ازلولژ شهوارمکن کو نکم 
جز بآراسته گلزار مکن کو نکم 
صفت از کلبه عطار مکر, گو نکنم 
وصف آن‌خنج ر خونخوارمکن گونکنم 
دست را در دهن مارمکن گونکنم 
لفط جز لول شهوار همکن کو نکم 
بجز از وارث اعمار مکن کو نکنم 


( هم در ستایش او)+: 


کر يك‌وفا کنی صنما صد وفا کنم 


ورتوجفا کنی همه من کی جفا کنم 


۳۳۵ 


تونره عشق بازی وبامن دغا کنی 
ک رآب دیده تیره کند دید مرا 

کل عارضی ولاله رخی‌ای‌نگار من 
خارو کیاچو دای لال‌ست واصل گل 
جان ودل‌منی‌ودل و جان دریغ نیست 
کربر کنم‌دلازتو و بردارمازتو مهر 
زان بیم‌کاشنانی و ای 
ای چون هوا لطیف زرنجح هوای تو 
این‌هرچه برتنست همه‌دل کند همی 
جور وجفا مکن که زجور وجفای تو 
با تو ببد دعا نکنم درتوید مکنی 
کر هیچ چارء کرد ندانم‌غم ترا 
ه رگ جدائی از تو نجویم که‌تومرا 
چانم ز تن جدا باد آرمن بهیج وقت 
هرش بکه مهب رآیدهمن زآرزوی ت-و 
برناله و گریستن زار زار خویش 
وصفت نمه گام بزبانی که عم بدان 
مسعود پادشاهی ککس چرخ قدر من 
گویدهمی حساه‌ش نصرت روان شود 
روی‌مر| ندید و نبیند عدوی نو 
پاسش همی چگوید من وقت کار زار 
وانگاه نیزه گوید من سحرهای کفر 
اقبال شاء گوید من کیمیا کرم 


مسعژف سفد 


من‌جان ببازم و نه همانادغا کنم 
این دیده را ز خاك درت توتیا کنم 
جر مرشستاار آآرق ککلرطله جرا نم 
از بپر هردو خدمت‌آب و کیا کنم 
رن ترا که هم‌دل‌وجانی‌عطا کنم 
۳ ب رکه افکنم آندل کجا کنم 
دل را هميشه با همه رنحآشنا کنم 
شبها دو دسی‌خویش‌همی‌بر هوا کنم 
کی‌راست‌باشداین که کله‌ازهوا کنم 
باشد که برتو ازدل خسته دعا کنم 
دررنج ودرد گ رکنم‌ایبت خطا کنم 
ایندل که آفتست پس تو رها کنم 
جانی زجان خویش‌جدائی چراکنم 
يك لحظه‌جانزمم رتوای‌جان‌جدا کنم 
اوقت روت اد سا کم 
ای ماه وزهره زهره ومه‌را گوا کنم 
بر شاه شرق وغرب همیدون‌ثُنا کنم 
برترشوه که مدح چنین پادشا کنم 
اندر وغا که روی بسوی وغا کنم 
زیرا برزم روی عدو را قفا کنم 
نیزه بدست شاه چهان اژد‌ها کنم 
همحون عصای موسی‌عمرآن‌هبا کنم 
کزخالد و کل بدولت او کیمیا کنم 


۱-این بیت را کمال اسمعیل با ندك‌تصر فی‌تضمین کر ده و خو اجه‌حافظ بدان استشهاد نهوده‌است 





دسعوذ سعد 


کوید همی طبیعت در دهر خلق را 

هر روز بامدادان ازعقو وخشم او 

کوداعسی زمانه که از کین‌ومهرشاه 
گوید جهان که روز نبیددعدوی شاه 
چونانکه شب نبیند هر کز ولی او 
گویدهمی جلالت کعبدست قصر شاء 

بوسم همیشه گوید تخت مبار کش 
رکه ککنجه بودم تضمین کنم همی 
من ناشنيده گویم از خویشتن چو ابر 
اقبال شاه دورن را ۱۳ 
آراسته‌ست دولت و هلت باین و آن 
چون من برشته کردم‌یافوت‌مدح شاه 
دانش بمن مفوض کردست کار نظلم 
چون کرد کدخدائی آنرا برسم من 
تک هیجگونه رک مدحتی‌زوقت 

هن شرح‌عدح شاه دهم‌در سخن همی 

دولت موی را ۳۳۳ 

انعام شاء را که مرا داد خانمان 
کید روز من ثنا کنمش بر ملا بنظم 
در باغ وصف شاء چو پلبل زنم نوا 
وانگه چو کوئيم که توانی سزای شاه 
وید ملك مرا که عنایت بباب تو 


چون و رضای شاء بحوئی بعدح نيك 


۰ 


۳۴۹ 
از عدل شاء مایه نشو ونما کنم 
مرخلق رادوصورت خوف و رجا کنم 
در عالم اصل شدت وعین رخا کنم 
زیرا که هرصباح که بیند مسا کنم 
هر حاجتم که باشد دروی روا کنم 
زانتخت گاه‌مروء کنم که صفا کنم 
چون کوه‌نه کهع رچه‌شنیدم‌صدا کنم 
عن حمله آفرین علا و سنا کم 
پس افرین هر دو بحق و بزاکنم 
یاقوت رابه ارز کم از کهربا کنم 
زان نوع هرچه‌خواهدازمن وفا کنم 
یا کرده‌ام چنانکه پبایست یا کنم 
ناچار چون نماز فرینه قنا کتم 
نهر کرد خویش همی برحبا کنم 
هر که که پیش شاه مدیجی ادا کنم 
بسیار ثد بشکر چگونه‌جزا کنم 
درشب همی به‌نشر دعا در خلا کنم 
دلهای خاق بستهآنخوش نوا کنم 
پرداخت يك مدیح جواب تولا کنم 
چندان کنم که جان عدوباعنا کنم 


عن سوی تو کال بحشم رضا کنم 


۳۴۷ 


شاها وه من حقتدی شدم 
کویدهمی‌قضا که‌من‌اندر جهان ملك 


عسعود سعد 


در بیش و دم بدولت تو اقتدا کنم 
حکم بقای شاه خلود و بقا کنم 


+( مد ح‌ملاك ار سالان بن مسعود) :: 


زبان دولت عالی به‌بنده داد پیام 

بدان‌دوچیره زبان‌چون‌ثنا کنی برشاه 

وک وت زو یدهمی که‌بنده تست 

زبهرملك ترامن که‌دولتم شب‌وروز 

ز هیچ لشگر با کی مبر که‌لشکرتو 

همیشه کینه تومن اکشم زدشدن لو 
پر آب‌داده حساعم بدست نصرت ت-و 
وک تشاطشعر اایدت روا بتاشد 
بدید ملك تو روئی چوصدهزار نگار 
تو آن‌مظنر شاهی که از جلالت ت-و 
ابوالملول ملك ارسلان بن مسعود 
توهفت,کشور بگرفته و مخالف و 
ز روز عمرتو | کنون‌همی برآید صبح 
نصیب نست ز دردون سعادت برجیس 
نداندآنکه بدان و بدین نگاه کند 
فلك تمام کند خسروا بهر وقتی 
طفی له یش اد نو نادزد رده 
سپهر کردان دامی نها خمم ترا 
میان ببنده پیشت غلام وار سپهپر 
زمانه جز بمراد تو بر نیارد دم 


زوام‌شاهی توصدیکی نتوخت ازآنك 


که ای ترادوزبان پارسی وتازی رام 
ترأثنا بود اندرجهان زخاص و زعام 
که تا ابدن‌کنم‌جز درک و مقام 
کنم بمصلحت و بجد و جهد فیام 
ستار کان سپهرند و کردش ایام 
رواست گر نکشی تیغ کینه کش‌زنیام 
ترا چه حاجت باشد با ب-داده حسام 
که‌یامنست بهر بيشهٌ کنون ضرغام 
چو رف کردنگه درسیهر آینه فام 
گرفت‌شاهی‌سامان ویافت عدل آرام 
که‌هفت کشورشادست ازین‌مبار نام 
زهفت چرخ شده مبتلا بهغت اندام 
بلی وروز بداندیش تو رسید بشام 
چنانکه‌حظ مخالف نحوست بهرام 
کهآ فتاب کدامست‌وهمت تو کدام 
چناننکه‌رای‌تو باشد کند زمانه تمام 
| گر سپاه کشی‌سویمصرو,صره‌وشام 
45سخت‌زودشودهمجومر غبسته بدام 
چوبست‌پیش توتر کش-پمروارغلام 
سپهر جز برضای تو بر نداره کام 


برین‌مدور فیروزه فام داری وام 


سعو ذ سعد 


خدایگانا هنگام عشرتست و طرب 
نبید خواه ز بادام چشم دلحوئی 
هلال باشد با آفتاب جفتی شده 
بجام زرین ی‌خواه از آنکه‌زرین شد 
جهان ستانا تا هست فقوت و یرو 
بذات خویش‌ندارم درین قصیده سجن 
اشارتیست ز دولت بعمر و ءلك ابد 
بکاه گاری بر پیشگاه ملك نشین 


۳۳۸ 


نشاط باید کردن درین‌چنین‌هنگام 
از که ۲۱ 
چو روز بزم کرفتی بدست زرین‌جام 
زبخشش نوهمه سایلانت را در و بام 
ز تست نیروی ایمان و قوت اسلام 
بگفتم آنچه شنیدم ز دولت پدرام 
بشارتیست‌جهان را ازین خجسته‌پیام 


به بختیاری اندر سر|ی‌عدل خ--رام 


7 (شکایت از ز ند آنو ستایش سلطان) :3 


خدایگانا بخرام وبا نقاط خرام 
"دشیده‌تیفی چون‌نیخ آفتاب بجنگگ 
براعل عصیان شمشیر تو گذارده زخم 
زبهر نقویت وعون وفتحونصرت نو 
فروشده بهمه محنت و بلا دشمن 
نمیب نو ززمانه سعادتست و علو 
همی‌ستانی ملك و همی کراری کام 

شید * سایه انصاف توبیحر و به‌یر 
فروخت نور دل ونار طبع تو ورنه 
بسال ومه زنداز بخ۵شتو گردونلاف 
همی نماید شاها چو صد زار نار 
زمهر و کین توخیزد همی بهاروخز ان 
زهول رزم تو چون ابر می‌بگرید نع 


زتف آتش سوزان ءباس سطءت و 


ز بهرنصرت دین و معونت اسلام 
شده‌زضر بت آن صبح‌عمر دشمن شام 
براوج کیوان‌شبدیز تو گذارده کام 
فضا ز دوده ستان وقدر کشیده حسام 
بر آمده زهمه نهمت و مرادت ک-ام 
که ازعلو لقب تست وزسعادت نام 
بآسمانی اقبال و ایزدی الهام 
رسیده متفعت‌جود تو بحاص و بعام 
عنر بماندی تاريك وعقل بودی‌خام 
بروز و شب کندازخلعت‌تو کیتیلام 
بچثم شکر زدست ت-وصورت انعام 
زعغو وخشم تو زایدهمی‌ضیا وطلام 
زمهر بزم‌توچون گل‌همیبخنددجام 
همی نیابد گردون کرد گردآرام 


۳۳۹ 





سپهر فضر ز اقبال تو فزود شرف 
ز رتیت تو کم آید بیایپا اف لاك 
عدو زدور چو ملواح‌حلم طبع تو دید 
چوشی رگون‌فلك از گردفیر گون‌شبه‌شد 
زهول وهیبت پشت زمین‌وروی «-وا 
تلود گردسیه روی‌در کشد خور شید 
زکردوخون‌سبك‌این‌هردورا اجل‌بیند 
بهرطرف که توازحمله "کنر بکذاری 
مبارزان دلاور ز ترس نشت‌اسند 
زمین زتنگی«مچون دلی‌شده‌غمگین 
شدب رآ تش پیکار گوشت پخته بتف 
زمین پهن پر اجسام گشته‌وارواح 
بما ندخواهی‌شاها توتاجهان ماند 
که حکم‌عدل‌چنان آمداز شریعت‌حق 
خدایگانا هر ساعتم ز هفت افلاك 
۰ خص زار مرا فوت شتاب ودرنگه 
نشستگاهم سمجی که‌برس ر کوهیست 
بدین ذهادست امررز حال و قصه من 
زتیغ تیزنرم خاطریست در م.دحت 
صبور وصایر دشتم بحیس وبندارچند 
نگویم از پس‌این‌ سب حال ومحنت خویش 
امید وبیم ءن از روز کار زایل شد 


تمام موعردی گشتم‌چوبر گرفتممن 


مسعود سعد 





جهان‌ملكز انصاف تو گرفت نظام 
ز مدت تو کم آید بدورها ایام 
۲کمان ببرد که‌دارهداجل ب-زیرش‌دام 
عقیق‌رنگک شود خنجرزهرد فام 
بحشما همه تنین نماید و ضرغام 
زحرص‌خوردن خون‌کام خوش کندبه‌رام 
سیاءوسرخ‌شدهر نگاوروی و گونه‌کم 
بخیزه احسنت از تربت نبيرة سام 
وت دام 
هوا زگرمی‌هءچون‌سری شده سرسام 
ولیک بازترنجیده پوست برتن‌خام 
زبیم تیغ تو بیزار گشته از اجسام 
میان بخدعت ت-و بسته دولت پدرام 
که‌ملک بر توحللالست‌و برملوكحرام 
عقوبتی و عذابی رسد بپفت اندام 
نه‌حلق‌تلج مرا لذت از شراب‌وطعام 
زسنگه‌خارادیواردارد و در و بام 
خدای داند تا چون شود مرافرجام 
کرم‌چه‌هست یکیحبس‌تنکتر زنیام 
زمانه داردم اندر بلای جان انجام 
که‌شدبدرروغم ور نج‌طبع توسن رام 
که یافتم ز بدو نيك روز کاراعلام 


زروزدوات و محنت نصیب‌خویش‌تمام 


مسعو د سعد 

همیشه کرو ناهست پایه انجم 
به‌بختیاری از روی خرمی ب-رخور 
تک ملك‌توعن تو درمجال‌ومدار 


خدای ناصر ودولت‌رفیقو ندرت‌جفت 


۳۵۰ 





همیشه انجم تا هست مایه احکام 
تکار در صحن کرت بح رام 
بهیبیش دختتو بخ ت:ودر سحودو قیام 


زمانه بنده‌و گردون رهیو بخت غلام 


(مدح عمادالدو له ابوسعد بابو) :« 


نهاد زلف‌تو برمه ز کبر و ناز قدم 
چو بودعارض تو لاله طبیعی‌ر نگ 
بهای روی‌تو اززلف‌توفزون کشتستی 
ز خون دلها خطی نوشت خامه حسن 
زصنم نهادند اعر ابش ازچه‌شد مکسور 
تراصفت‌بمه‌و گل‌نکرد یارماز آنك 
شکیب وصبرم‌دردل‌نگر که روزوشبست 
چو پر شود بدماغم زتفءشق بخار 
ستام‌شب راجسری کنم بطرف سرشات 
همی بحیرت‌وحسرت زنم‌دمی که زنم 
و گردلم زدم‌سرد گرم گشت رواست 
اگردژم شدم از روز گارغم نخورم 
عماد دولت بوسعد ماءهة همه سمد 
مضای ءزمش برروی باد بست جناح 
زهی فروخته و اف اخته‌چومهرودپهر 
توئیکه رادی‌وانصاف‌تو بکندو بیست 
دیم بخودجو ثُنا گفت کف رادتو بود 


بر اثکار و نهان واقفست خاطرتو 


کراست‌دست‌بر آن‌مشك و ن‌غالیه‌شم 
مکی نمود عرا ۳ 
بهای دیبا آری ف-زون شود زعلم 
که‌آن بحلقه‌وخالست معربو معجم 
بجزم کردند او را چرا بود مدغم 
مت زجمع عبیدست و گلزخیل‌خدم 
ک فزدن نشود تایکی شرت کم 
زابر چشم فرود آیدم چو باران نم 
جوزیر زین کشد او پشت‌بار آدهم 
ازآنکه بازپسین دم گمان‌برم کهزنم 
نه سرد باشد ونه گرم کوره‌ها هردم 
که‌زود دولت خواجه مرا کند خرم 
که هدیه‌استز گردون وتحفه عاام 
ثبات حزمش درمغز کوه کوفت قدم 
بنای ملك بحد حسام و نوك قلم 
بمال چشم نیاز و بعدل دست ستم 
دو بهره بیش نباشد حميشه‌هم زدیم 


"کهرعنمای‌وجودست و بیشوای عم 


۲۵۱ 


بودزبانی وهستت صدف زمانه بلی 
به‌پیش‌نور ضميب تو ملك را مظلم 
چوهست ضد خداوند طالع تو بطبع 
چگونه باشد زنده‌محالف تواز آنك 
نساختندی در تن چپار دشمن ضد 
به اره گر زسرش تا قدم فرود آرند 
جنانکد»مهر درم باز کرنه‌دارد نفش 
ش( مت ذیست ازین‌طبع‌سست کر کر مراست 
همی بوصف توجنید ضمیرم اندر دل 
همیشه تا زعدو در عقود هست نشان 
نشاط را بدل و دولت تو باد امید 
سماحت‌تو ی چون‌سخایءعرت 
بشکرومدحت‌توتی زگشته طبع وزبان 


اد 


مسعوذ سعد 


ز گوهر بتی‌آدم 
بنزه حل بیان تو چرخ را مبهم 


تو بود غرض از 


زحل نتیجةٌ نوحه‌ست ومادر ماتم 
فسرده گشتش‌درتن‌زه‌ول کین‌تودم 


اکرنگشتی مهر تو درمیانه کم 
دو نیمه گردهزو ناچکیده‌خونچو بقم 


درست خیزدازو گامضرب نقش درم 
همه مناقب تو راست آیدومحکم 
همی تکتی تو کرددزبانم اندر فم 
همیشه تا زطمع بر طبایعست رقم 


آمید را بسر همت نو باه فسم 
کفایت‌توسمر گشته‌چوندهای عحم 
بمال و نعمت توس کرده آزشکم 


+( ناله‌از تیره بختی خود و امتداد آرفتاری):3 


از کردءٌ خویشتن پشیمانم 
کارم همه بخت بد بپیحاند 
این چرخ بکام من نمیکرده 
در دانش تیز هوش‌برجیسم 
کی یه و لهاوورم 
تازادهام‌ای شگفت محبوسم 
یکجند کشیدوداشت بخت بد 
پمطن 


چون ن عمل بپوشیدم 


بر مفزمن آی‌سپورهرساعت 


جر دوبه ره د گر نمی‌دانم 
درکام زبان‌همی چه پیچانم 
بر خیره‌سخن‌همیچه گردانم 
در چثبش کند سیر کیوانم 
اه تهمت خر اسازم 
تامر کک مگ رکهوقفزندانم 
در محنت و در ی ۳ 

کرت کر 


<< 


مسعود سعد 





درخون چه کشی‌تنم نه‌زوبینم 
حمله‌چه کنی که کند شمشیرم 
رو رو ک بایستاد شبدیزم 
سبحان النه -رانگوید کس 
در حمله من گداکيم آنخر 
نه چرج کشم نه نیزه پردازم 
نهر صدد عیون اعمالم 
من‌اهل‌مزاح وضدکه ورنجم 
از کوزء این و آن بوه آیم 
پیوسته اسیر نعمت اینم 
انست همه که‌شاعری فحلم 
در دینه کشید. عقل گفتارم 
شاهین حنرم نه فاخته مهرم 
مرلوّل عقل و در دانش را 
نقصان نکنم که درهنر بحرم 
از گوهر دامنی فرو ریزد 
در غیبت‌ودر حضور یکرویم 
درظلمت وعدل روشن اطراف 
با عالم بر قمار می‌بازم 
واککه بکشم همه دغای او 
بگویم و بر آسایم 


بسیار 


کس‌درمن هیچ سس نجنباند 


ایزدداند که‌هست‌همحون عم 





درتف چه‌بری‌دل نه پیکانم 
پویه‌چه دهی کهتدك‌میدانم 
پس‌بس که‌فرو گست‌خنتام 
تامن چه سزای پزدسلطانم 
نه رستم زالم ونهستانم 
ه فتلخ‌تر تنم نه یمشانم 
نه از عدد وجوه اعیانم 
مره سفر وعصاو انبات 
در سفره آن و این بودنانم 
همو اره رهین منت اس 
دشوار سخن‌شدست آسانم 
بردیده نهاده فضل دیوانم 
طوطی سخنم نه‌بلیل الحانم 
جاری :ظام و نيك ورانم 
خالی نشوم که در ادب‌کانم 
ز طبع بفشانم 
در آنده‌ودرسرور یکسانم 
در زحمت وشغل‌ثابت‌ار کانم 
داوسه‌سه وسه‌شش همی‌خوانم 
بنگر چه حریف آب‌دندانم 
زان‌پس کهزبان بسی‌بر نجانم 
پس‌ریش چوابلمان‌چه‌جنبانم 
در نيك‌وبدآشکار و پنهانم 


۳۵ 


۳۰۵۳ 


واه که‌چو کر که‌یوسفم واه 
کر کر درد نوی بالل 
بر بیهده باز مبتلا کر 
بکشفت سپهر باز بنیادم 
در بند ز شخص روح میکاهم 
بیپش نیم وچو بیپشان باشم 
غم طبع شد وقبول غمها را 
چون سایه‌شدم‌ضعیف‌درمحنت 
با خنچر رحم یافته گویم 
اندرزندان چو خویشتن بینم 
در زاویه فرخح و تاریکم 
کوریست سیاء‌رنگ دهلیزم 
اذاندوجان بای بککسارم 
تن‌سخت‌ضعیف ودل‌قوی بینم 
پاطل نکند زمانه‌ام زیرا 
واه که‌جوعاجزان فرومانم 
حری که من از عنایت رایش 
رای کفمن از دولتر برش 
ای‌آنکه همیشه در کجاهستم 
بیجرم نگ ر که‌چون‌در افتادم 
ردل غم و انده پرا کنده 
زی در که تو همی رود بختم 
مظلومم و خیزه ازتواهافم 


مسعود سعد 





بر خیه همی نهند بهتانم 
درمن‌نه زپشت سعد سلمانم 
آوره قضا بسمج ویرانم 
بشکست زمانه باز پیمانم 
از دیده زاشك مغزمي‌انم 
صرعی نیم و بسمرعیان مانم 
چون تافته ریگ‌زیر بارانم 


. وز سايةٌ خویشتن‌هراسانم 


با کوژی‌خم کرفته‌چ و کانم 
تنپا کوئی که دربيابانم 
با پیرهن سطیر و خلفانم 
خو کیست کریه‌روی‌دزبانم 
که آتش دل باشك بنشانم 
امید بلطف و صنع‌یزدانم 
من پنده روز گار پیمانم 
هر که که‌بنظم‌وصف‌اورانم 
با حاصل و دستگاه امکانم 
در نور عطا وظل‌احسانم 
برخوان‌سخاوت تومهمانم 
دانی که کنونیکرنحرام 
جمع اسب زخاطرپریشانم 
در سای تو همی‌خزدجانم 
بیمارم و باشد ازتودرمانم 


هسعوذ سعد 


سس 


آخر وفی و جات 
از محنت باز خرمرا یکره 
چون‌بخریدی‌مرا کر آن‌عشمر 
از قمه خویش اند.کی گفتم 
پیوسته‌چوابروشمع میگریسم 
فریاد رسیدم ای مسلمانان 
گر بیش بشفل‌خویش بر کردم 


۳5۴ 





من داد ز چرخ سفله‌بستانم 
گرچند بدست‌غم گرو گانم 
دانی که بهر بهائی‌ارزانم 
گرچه‌سخنست بس‌فراوانم 
دینیت چوحرزومدح‌میخوانم: 
از بپرخدای اگر مسامانم 


پیشه حدهد سلیمانم 


(داستان سیه روزی) 


اوصات‌جهان‌سخت‌نيك دانم 
نه آنجه بدانم همی‌بکويم 
ادن بفضا بسته سیهرم 
از خواری‌ویت چرازمینم 
برجایم دهرجایگه رسیده 
از واقعه جورهفت کردون 
دایم ز دم سرد و آتش دل 
بفسرد همه خون دل ز اندوء 
سکن که چون فاخته بنالم 
از بسکهز چشم آب‌وخون ببارم 
پراهتم از خون آب دید 
چون بافته پرنيانم یرال 
درو گهر طبع و خاطر من 
هر کونه‌چرا داستان‌طرازم 
بختم چو نخواهد خریدن ازغم 


از بیم بلا گفت کی‌توانم 
نه [ نده بگویم دی بدانم 
دزدل ببلا خستهة جهانم 
ارمن به بلندی برآسمانم 
گوئی ز دل بخردان کمانم 
پتداری در حرب هفتخوانم 
چون کوره بفته یود دهم 
ککاحت «مه‌عغز استخوانم 
زیرا که درین‌تنگ آشيانم 
پیوسته‌من‌این بیتر ابخوانم 
چون‌توز کمانست‌ومن کمانم 
بیچاره تر از نقش پر نیانم 
کمتر نشودزانکه‌بحروکانم 
کامروز بهر گونه داستانم 
اینچرخ بها میکند کرانم 


۳5۵8۵ 


زین پیش تنم‌قوتی گرفتی 
امروز عواری براء پیری 
ببرهمر همی جاءوسودجستم 
بس باله ندارم‌همی ز محنت 
ای‌جان برادر ورا نمودی 
در دوستی من عجب بمانی 
دانی که ببالل چگونه‌بندم 
اکن رنه همانی که‌دیده‌بودم 
آنم بثبات ووفا که دیدی 
پیچان و توان نحیف و زردم 
ازعجززچو بیجان فکنده‌شخهم 
خفتن همه‌برخالك و ازضعیفی 
هسث اینهمه محنت که‌شر ح‌دادم 
هرچند کهیزمرده‌امزمحنت 
بالّه که‌نه رنجورم ونه‌غمگن 
با محر آزاد گان بخوانم 
در معر که رو زگار دونم 
مانده خرد بردلاز رکابم 
برقم که کشیده یکی‌حامم 
واتکهکهمر| زخم کرد باید 
پیداست هنرهای من بگیتی 
کم که‌من ازروز کار ماندم 
وانثه که ز جور فلک‌نترسم 


مسعوذ سعث 


چون‌دردلوجان گفتمی‌جوانم 
همچون‌ره از پیش کاروانم 
امروزمن ازعمر بر زیانم 
منبون‌من ازین‌عمررایگانم 
به عود نبودی چو دوستانم 
درچرخ همی‌من عجب بمانم 
دانی که‌بحق‌من‌چه مهربانم 
يك بپره نبوده همی همانم 
در چپره وقامت| کرجزآنم 
کوئی بمثل شاخ خیزرانم 
درضعف چو بیشخص کفتیجام 
بی خالد نگیدهمی نشانم 
با اینیمه پیوسته ناتوانم 
در عهد یکی تازء‌بوستانم 
بس خرمونیکو و شادمانم 
بارتبت آزاد گان بیانم 
باهرچه همی آورد توانم 
رنجه هنر سر کش از عنانم 
دودم که ز دودهمیکی‌سنانم 
شمشیر کشیده زدو زبانم 
کرچندمن ازدیده‌ها نهانم 
امروزدرین حبس امتحانم 
کسز عدل شه‌شاه در امانم 


مسعوق سعد 





درحبس آرایش نخیزه ازمن 
ورهیچ بخواهد خدای روزی 
اندر دم دولت زمین بدرم 
بر سیم بخامه گهر ببارم 
فردا بحقیقت بهار کردم 
وین بار بلوهور چون‌در آیم 
اندوه د.و هم پیش‌چشم دارم 
ارجو که چو دیدار تو ببینم 
ترسم که تلافی بودوزان پس 
تو مشک بکافور بر فشانی 
دائ‌سخن من عزیز داری 
دانی تو که چه‌مایه رنج بینم 


۳5۹ 


برنامه بماندست تر زبانم 
از بخت چه انصافپا ستانم 
0 
درستگگ‌بپولاد خون برانم 
امروز بگونه اکرخزانم 
کر بکترم از راء قلتبانم 
کرمن‌چه دراندوء ب کرانم 
برروی‌توزین گوهران‌فشانم 
گررنجوعنا کم شود توانم 
من عاج بشمشاد در نشانم 
داری سخن «ن عزیز دانم 
تا نظمی و نثری بتو رسانم 


ب( در آن‌موضوع و توسل بخ و اجه بو نصر ) * 


شخصی ‏ بهزار غم گرفتارم 
بی‌زلت و بیگناه محبوسم 
در دام‌جفا شکسته مصرغی‌ام 
خورده قسم اختران بهاداشم 
مرسال بلای چرخ مرسومم 
بی‌تربیت طبیب رنجورم 
محبوسمو طالعست متحوسم 
برد» نظر ستاره تاراجم 
امروز به‌غم فزونترم از دی 


طومار ندامتست طبع من 


درهر نقسی بجان رسدکارم 
بی‌علت و بی‌سبب گرفتارم 
یردانه نیوفتاده منقارم 
بسته کمر آسمان به پیکارم 
هر روز عنای دهرادرارم 
بی‌تقویت علاج بیمارم 
غمخ و ارم اختررست‌خونخوارم 
کرد ستم زمانه آزارم 
وامسال بتق-د کمتر ازپارم 
حرفیست هر آتشی‌زطوعارم 


۳2۷ 


یاران گزیده داشتم روزی 
عرنیمه‌شب اسمان ستوه‌اید 
ژندان خدایگان که‌ومن که 
اس گر ان بدست‌وپایم‌در 
محبوی چرا شدم نمیدانم 
نز هیچ عمل نوالهةٌ خوردم 
آخرچه کنم‌من‌وچه‌بد کردم 
مردی:اشم ثنا گر و شاعسر 
جزمدحت‌شاه‌وشکر دستورش 


آ نست‌خطای‌من که در خاطر 


ترسیدمو پشت بروطن کردم 
بسیار امید بود در طبعم 
قصه چکنم دراز بس باشد 
کاخر نکشد فلك‌مراچون‌من 
صدر وززای‌عصر ابونصر آن 
آ نخواجه کهو اسطه‌ست‌مدح‌او 
کرنیستم‌از جهاندعا گویش 
کرنه بثنای او کشایم لب 
ای کرده گذر بحشمت از کردون 
چانم بمعونت خوه ایمن کن 
برخاست بقمدجان من کردون 
آی‌ت و که باعزار جان‌خوه را 


ای‌قوت جان من زلطف نو 


مسقو د.سعد 


امروزچه‌شد که‌نیست س‌یارم 
از گریه سخت و ناله زارم 
ناکه چه قنا نمود دیدارم 
شاید که بس‌ابله وسبکبارم 
دانم که‌نه دزدم و نه عیارم 
نز هیچ قبااه بافیی‌دارم 
تا بند ملک بود سزاوارم 
بتدی باشد محل و مقدارم 
يك بیت ندید کس‌دراشعارم 
بنموه خطاب وخشم‌شه‌خوارم 
گفتم من و طالم نگونسارم 
ای وای امیدهای بسیارم 
چون‌نیست کشایشیز گفتارم 
در ل قبول صدر احرارم 
کافزوده ز بند گیش مقدارم 
در مرسله‌های لفط دربارم 
در هستی ایزدست انکارم 
بسته‌ست میان ببند زنارم 
آزرحمت‌خویش‌دو دار م 
کامروزشد آسمان بآزارم 
زنهار قبول کن بزنهارم 
بی يك‌نظر تو زنده‌نشمارم 


ی شفقت‌خویش‌مرد:انگارم 


مسعو ذ سفد 





شه بر سررحمت آمدست! کنون 
ارجو که بسعی و اهتمام تو 
این عیدخجستهرا بمد معنی 
برخور زدوام عمر کز عالم 


۳۵۸ 





مگذار چنین برنج و تیمارم 
(ترزم عم بدهد خلاصآدادارم 
برخصم تو ناخجسته پندارم 


درعرد تو کم نگردد آثارم 


(مدح‌خواجه ابوطاهر) ‏ 


خواخه‌بوطاهرای‌سپهپر کرم 
می‌بنازد روان آدم ازآنك 
ای زففل تو نامدار عرب 
در جهان کش بسروری‌دامن 
شد زمستان و نوبپار آمد 
درهوا نیز باز دزدیکست 
گشته از سبزه دشت پر دیبا 
بر چمن بارور کند هر شب 
ی حمان‌روز بنده‌نوشده أست 
چه نشانی بباغ عزت خار 
عیش‌ناخوش همیکنی بسخط 
روز گاری چنین تر و تازه 
می‌خور و میده و ببال و بتاز 
اندرینن روز کار پر گوهر 
چون گهرستت‌روی بفروزی 
چون‌تو کس‌را کهبخت‌باری کره 
من‌بعقل اندرو همی نکرم 


تاز چرخ و فلتککسحوو[ز ند 


کرمت در جبان چوعل‌علم 
چون توئی‌خواست ازبنی آدم 
وی زجود تو سر فراز عجم 
برفلك نه بافتخار قدم 
تازه شد باز چهرث عالسم 
که کمان را بزء ,کند وستم 
شده ازلاله کوه پرمیرم 
شاج را عون باد وقوت‌نم 
دل‌چه داری ز روز گار دژم 
چه نمانی بجای شادی غم 
سوه بیخود چرا کشی بستم 
نوبهاری چنین خوش‌وخرم 
کمجو عیش‌ران بناز و بجم 
اک امروز ماند؛ یز کم 
با چهانی حنر کم اعلم 
نعمت وکام در نیاید کم 
کهچهان‌زود گرددت زخدم 


هش تو چون‌شمن بهبیش‌صنم 


۳۰۹ 


دشمنانرا بعنف کامی کف 
جانستانی چوموسی عمران 
پس‌ازین‌یزهیج خم ندهد 
درسر کلك تو کند خسرو 
نزند چرخ جز بحکم‌توبی 
شغلماثی برسم و قاعده‌دا 
بر کشائی بطبع‌هرمشکل 
همه ارکان سروریرا باز 
بر همه‌خلق‌باز بگشاید 
فشل ورزی چوصاحب‌عباد 
بخل رآدرزنی بچشم انگشت 
خدمت مادحان دهی‌بسلف 
برنکاره بجای مهرشرف 
که‌زمدحت ؟ندزما نه‌حدیث 
قسه بخت خود نخوانم یز 
هرجراحت که رو زکارم کرد 
کانچه گویم‌همی‌خبردهدت 
زین‌سخنما بگوش‌حرص‌شنو 
وانچه‌دیگر کسان ترا کویند 
تا بباغ ارم زنند مثال 
بسته برهمت‌تو مهرنشان 


با بقای تو کام‌رانی‌جفت 


هسفون سغد 


دوستانرابلطف وشادی دم 
جان دهی همچوعیسی‌مريم 
پشت جاه ترا سپپر بخم 
روزی لشکر وسپاه وحشم 
نزند ابر جز بامر تو دم 
بنهی بس برسموس‌محکم 
بر فروزی برای هرعبیم 
نقش دیبا کنی و هردرم 
در انعام تو کلید نم 
و 
آزرا پر کنی بجود شکم 
صلهٌ سایلان دهی بسلم 
نام تسو بر نگينة خانم 
که‌بجانت خورد سپپرقسم 
غسةٌ حال‌خود نگویم هم 
سعی اقبال تو کند مرحم 
از نهاد وجود کون و عدم 
ازچومن‌مادح‌وچومن محرم 
ماهتابست و فص میم 
باد بختت بفر باغ ارم 
زده بر دولت توبخت رقم 
با مراد تو شادمانی ضم 


/سعوذ سعد 


۶( درحسب حال‌خو یش‌ومدح): 


+۶( سیف الدو له‌محمود) :1 
کار آنجنانکه آید بتکرارم عمر آنجنانکه باید سای 
دل را زکار گیتی بر گیرم تن را بحکم ایزد بسپارم 


چون‌نیستم‌مقیم‌درین گیتی 
لیکنز قوت چاره نمیبیتم 
آثرا که جانور بودازقوتی 
برجای‌خویش ارچه‌همی کردم 
درظلمت زمانه همی کردم 
درکارهر چه‌بیش‌همی کوشم 
در کشتنم بگردمن‌اندر شد 
آزعمر خویش سیر شدم‌ه رچند 
بینم‌همی شمانت بدخواهان 
سرم همی _ بداند به گویم 
کاین‌تن‌چنانضعیفشداز بس‌غم 
پیوسته از نیاز چرا الم 
گر دیده‌ام نبدی بانی 
ای‌سیدی نکوست ننکو کاری 
آزار کس‌نجویم ازهر چیز 
روزیکه راحتی نرسدازمن 
کر هیچ آدمیرا بدخواهم 
درطبع‌من بدی‌نبوه ایر اد 
محمود سیف دولت ودین‌شاهی 


سیقی که‌سیف‌عدل‌همی گوید 


خود راعذاب‌خیره‌چرا دارم 
کر خواسته نباشد بسیارم 
چاره نباشد ایدون پندارم 
گوئی که ای‌بر ادر پر گارم 
وت مد ار سیارم 
افزون همی نگردد مقدارم 
پیوسته همچو دایره تیمارم 
زان آرزو که دارم ناهارم 
ور نه زنیستی نبدی عارم 
من‌سرخودچگونه‌نگهدارم 
ند دل پییند ارام 
چندین کزین‌دودیده گهر بارم 
ور من چتین زمانه نشدیارم 
منت خدایرا که نکوکارم 
وز دوستان خویش نیازارم 
مرخلق را زعمر نیندارم 
ازمردی و مروت بیزارم 
مداح شهریار جهان‌دارم 
کاوصاف او بیابی رّ اشعارم 


بردود سیف دولت زنکارم 


۳ 


مسعوخ سعد 


+( ستا بش باد‌شاه):: 


ترا بغارت باد ای خدایگان عجم 
پیام داد مرا دولت خجسته بتو 
ترا بغارت دادم بىلك هنت افلیم 
بچنین کنند بمدح تو خطبه بررمتر 
بشپر مکه بامرت روند سوی غزا 
روانآدم‌شادان شدازتوشاه‌از آنکث 
بجون توشاه بان شدست‌کارجهان 
سرای ملکت محکم بتو شده‌عالی 
برنده تیغ تو آسان کننده دشوار 
برد سنان تو ازروی پادشاهی چین 
زداست با زوی‌تودر عنان‌دولت چنگه 
چوشهریار تو باشی وپادشاه جهان 
میان‌هند ببندی روان‌زخون‌جیحون 
چوشدفروزان خورشیدروشن ازمشرق 
تهی شود همه بیشه ز آهووخر گوش 
زمین زخون عدو کردد احمرو اشقی 
چو تیز ناوك تو با کمان بپیونده 
چو آفتاب حسامت‌در آید از درهند 
کنونکه تیغ تو مانند ابرخون‌باره 
بپر کجا که نهد روی رایت عالیت 
شوند از آمدورفتن مبارزان مانده 
پخنجرایملك| کنون‌توخستة‌دل کفر 


۱ -خّل. بمصرو بصره‌وشامت + 





بجاه کسری‌وملك قباه ودولت جم 
که‌ای دو دید:وجان شپنشه اعظم 
که تیغ تیزتو خواهد گشادن اینعالم 
بمصر و بصرهبنامی زنند زر و درم 
بروم‌وزنگ بنامتی کنند جامه علم 
بچرخ بردی از قدر و آدم 
بجون توخسروروشن‌شدست چشم جشم 
بنای دولت عالی بتو شده محکم 
رونده کلك .و پیدا کننده مبم-م 
دهد حسام تو مرپشت کافری-را حم 
نهاد» پای تو اندر رکاب ملك قدم 
ندید خواهد چشم زمانه رفی ستم 
کنونکه کردد تیغت میان ند حکم 
کجا برآید از جایگاه تیه طلم 
چوازنشیب که‌ازخودبرون شود ضینم 
چوکار زارتو گردهبراشهب و ادهم 
تن وروان مخالف‌جدا شوند از هم 
زخون نماند اندر تن عدوی تونم 
چهان حراس کردد چو بوستان ارم 
بدولت تو نیاید فتوح و دولت کم 
زفتحنامه نوشتن شود ستوه فلم 
که کرد؛توچه بسهار خسته را مرحم 


مسغود سفد 


بخود باطل کردی سخاوت حاتم 
هرآنکه جز رقم‌بند گی کشدب رخوه 
چپان فلك را برتار کش فرود آرد 
همیشه‌تا بجهان اندروننغ‌وشادیست 
تو پادشاه جپان و جپان بتو یاور 
همیشه قدر تو عالی وبخت توپروز 


۳ 


به تیغ‌باطل کردی شجاعت رستم 
برو کشد ز فنا دست روز کار رقم 
اکر برآرد جز برمرادرای بو دم 
توشاد بادی ووانکو بتو نه‌شاد بغم 
ملوك عصر ترا بنده تو ولی ني 
هميشه عمر تو افزون وجاء‌تو خرم 


*(تفاخر بدانشو گوهر خویش):: 


هر آن جواهر کز روز کار بستانم 


چو تیرهرجا ناخوانده گرهمی نروم 
بدان‌جهت‌عمه "کس‌راچوخویشتن‌خواهم 
سخن نتیجة جانست جان چرا کاهم 
ا کر جهان‌خردخوانيم رواست که‌من 
بلی بفرمان کویم اگر هجا گویم 
بعوان زقر آن بر ازیحب و ما یظلم 
کسی که‌خان‌وخوانش ندیده‌امهر کز 
بگاء خدمت بردستها چویوسه دهم 
چپار کوهروعفت اخترودوازده برج 
من ازدوازده و هفت وچار بگذشتم 
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر 
خود پذیمان نبود ز مدح گفتن من 
سرد که فخر کند رور؟گار بر سخنم 
خدای‌داند کز شعر نام جویم و پس 
بگفتم این وزمن سربسرسماع کنند 


چرا دهم بخس وخاله ارنه بستانم 
بهای‌صد گهر ازدست راست بستانم 
چرا که دایم سر کوفته چو پیکانم 
که‌هن بدست‌ودلوتیغ گوهر افشانم 
گمان‌مبر که‌چوپروانهدشمن جانم 
عم آخشيج‌وهم مر کزم عم ارکانم 
ازآنکه قول خداوند را بفرمانم 
بدان طریق روم زانکه اهل قرآنم 
بمدح اوسخن‌چرب‌وخوش چرارانم 
چنان بگریم گوئی که ابر نیسانم 
هر آنچه بینی‌من صد هزار چندانم 
چه گر بمورت‌با خلق عصر یکسانم 
رک دو مردم دان بدا که نادانم 
ز مدح گفتن این مهتران پشیمانم 
ازانکه در سخن ازن‌ادران کیهان 
و گرنه جز بشهادت زبان‌نگردانم 
درست‌ور است که‌مسعود سعد سلمانم 


۳۳ 





مسعق ق سعد 


<(هم در آن‌مقوله):ه 


چون‌مشرفست همت بررازم 
چون در بزیر پاره‌الماسم 
بسته‌دوپای‌ودوخته دودیده 
باعرچه آدمیست همی گوئی 
من گوهرم زآتش دل ترسم 
نه‌نه که گرفلك بودم بوته 
روی‌سفر نبینم و از دانش 
ور 
از راستی چو تور بود بیتم 
زان‌شعرکایج خامه نپردازد 
بادم بنظم و نثر ونه نمامم 
مقصود می‌نيایم ومی‌جویم 
برعمر وبرجوانی میگریم 
با چرخ در قمارم ومیمانم 


نفسم غمی نگرده از آزم 
چون‌زرپخته‌دردهن گازم 
تا کی بوم‌صبور کهنه‌بازم 
درهرغمی کش‌افتد انبازم 
نا گاهی آشکاره شود رازم 
و آتش بود اثر بنکدازم 
که‌درحجازو گاهدراهوازم 
چونرعددرجمان بود آو ازم 
دشمن کشم از آن‌چو بیندازم 
کانرا بيك نشست نیردازم 
مشکم بخلق وجودو نه‌غمازم 
مقصد همی نبینمومیتازم 
کانچم‌ستد فلك ندهد بازم 


وین‌دست‌چون نگ رکه‌همی‌بام 


+(مدیح ابوالفرج نصربن رستم):: 


ازقد تو سروبوستان سازم 
ازثر کس‌چشم باغت آراء 
نه‌نه رویت بیوستان ماند 
در باغ‌نکورخ‌توروزو شب 
چون‌عشقتوهست کاهش‌جانم 
از بهر کلت کلاب‌میریزم 


ناقامت همحوتیر نو دیدم 


وزخد تو ماء آسمان‌سازم 
وززلف تو تارضمیر ان‌سازم 
وزروی‌تورخ‌چوارغوان‌سازم 
دیدارتو راحت روان سازم 
ویدار ترا غذای جان سازم 
وزدیده همی گلابدان سازم 


من‌این‌تن‌زارچون کمان‌سازم 


مسفوذ سقد 


ازهندورخج ظریف‌تر داری - 


میل توعمه برعفران بیتم 
تو ساختةٌ دو نار بر سوسن 
کرانده عشق‌کاروان گردد 
فر توت بعشقت‌ای‌صنم کشتم 
کی باشد دل زتو بیردازم 
خورشید زمانه‌نمر بن رستم 
طبعم آکهر مدیح او سازد 


حدحش سپه‌است‌و عن‌همی‌دروی 
کردوش‌چوصاحب جهان کردست 


از ابر سخاش باغ دل دایم 
باد ِ سیکست طبع او دایم 
از هفتم چرخ| گر گذريايم 
من‌جوزارابه‌بند کیش آرم 
وانگاه بسوی زهرءبشتايم 
ای‌آنکه زنعمت وزفرتو 
بس‌روز بوه ز دولت وفرت 
در دل زهوات روشنی‌دارم 
ایرا که زتست برتنم‌جامه 
هستند کسان کههنر ایشانرا 
روبه بودم بلاوهور | کنون 
جود تو زنعمتم کند قارون 


0۳ 
۱- درخامه‌هم اژ؛ و صدز بان‌سازم 


۳۹ 


درهندمکان‌خود از آن سازم 
از رخ زبرات زعفران‌سازم 
من‌بازدو دیده ناردان سازم 
من دردل جای‌کاروان سازم 
خودر آچه‌سبب همی‌جوان‌سازم 
بامدح عمیدشه قران سازم 
کزوی‌درهندخانمان سازم 
نشگفت! کرزطبع کان‌سازم 
ازخاطر خویش پهلوان‌سازم 
زان از وی صاحب جهان سازم 
مانتد روضه جنان سازم 
من‌درحلمتی کپی گران سازم 
ار همت او برومکان سازم 
اززر کمریش برمیان‌سازم 
آزمدحش‌دردهان ز بان‌سازم 
من‌درتن‌مغز استخوان‌سازم 
برچرخ زجاه سایبان‌ساژم 
برسر زسخات‌طیلسان‌سازم 


درجامه‌ه از توسو زیان‌سازم! 


آزدو لت‌تو بخان ومان‌سازم 
خودراشیر ذر ژیان‌سازم 
ژانکه‌نغمات‌بی گمان‌سازم 


۳ 


جاوید بقای جاء‌تو خواهم #۶ 


کردستم را مدیح تو پیدا 
هرجا که‌سم ستور توآید 
هردر که‌دروروهنکوخواهت 
ورخانه به‌بند گیت بنشینم 


مععوق سل 


تا شعل‌ثنات جاودان‌سازم 
چون‌یادهدیح تونهان‌سازم 
من‌قبله‌خویش‌خال آن‌سازم 
من تکیه خودهمی ب رآن‌سازم 


وزدانش‌باغ‌غیب وان سازم 


(هم.در ستا یش اد)*: 


آمدصفر امروز چودی رفت محرم 
تا برعقب ماه محرم صفر آید 
ای بار خدائی که ترایار نباشد 
فان 
من بنده‌یکی فال‌نکو خواهم گفتن 
خواهم زخدا تا بود این گردش ایام 
ای‌بوالفرجی کز تو فرح‌یافته احرار 
تا لاجرم افلاد همیگوید و ایام 
همواره ترا دولت و اقبال قرین‌باد 
تاروی‌بتان باشدچون‌چشم سمن سرخ 
پایند گیت داد بعز اندر ایزد 
توشادهمی‌باش بدین فرو بدین‌شان 


همواره بر اعدای تو ایام دژم‌باد 


این‌شادیت آورد گ ررآن بود همه غم 
شادیت فزون بادوهمه ساله غمت کم 
درحرمت ودر مکرمت از تخمةٌ آدم 
تو جام می لعل همی خواه دمادم 
اندرخور ایام تو ای مفخر عالم 
بهتر بودت حال موخر ز مقدم 
وی‌بونصری کزتوشده نصرت محکم 
احسنت زهی پور گرانمایه رستم 
تاجز بخداوندی و رادی نزنی دم 
تاپشت‌سمن‌باشد چونزلف بتان خم 
کاندر دل احرار عزیزی و مکرم 
باحشمت اسکندر و با مرتبت جم 


روزتو بانواع همیشه خوش و خرم 


(مکا نبه بادوستانو مدح سیفالدو له‌محمود)* 


سپاس ازو که مراورا بدو همیدانیم 
چنانکه دانیم او را بعقل کی باشد 
چکونه انکار آریم همتی او را 


وزانحه هست نگردیم ودل‌نگرانيم 
چناننکه باشد او را بوهم کی دانیم 


ی او با دلیل فذبرهانيم 





« هسعوق سعد 





چومستحیلان‌شوم وحرامخواره نایم 
۳ استه‌یکسان نه‌ایم‌شایداز آ نك 
زرن بر ماخانه بسان زندان شد 
زبان و دیده فشل و فاحتيم همه 
شدست بر ما گردان سپپر پنداری 
هزاردستان "کشتيم در روایت شعر 
نیاز نیست بما خلق را همی بجهان 
اکرزخاهشگشتست عور ضورت -) 
ا گر نه دیونه این‌مردمان دیو نشان 
یکان حکمت مانتد نور خورشیدیم 
چنانکه‌نابش خورشید وابرو باران-۱ 
خیال آن بت خورشید روی نادیده 
ندیده خوبی گشنه اسیر عاشقی‌ایم 
نه عاشق صنمانیم عاشق کیشیم 
بخاصه ناصر مسعود شمس ناصر دهر 
اکر ه روز وشب اندر ستایش اوئیم 
زبپر حضرت غزنین واعل‌وفتلش را 
بسان آدم دور اوفتاده‌ایم از خلد 
چنانکه آدم از کرد خود پشمان هد 
چوشاخ بیدیم ازر استی‌هه‌یشه‌از آنک 
نه بنده‌ایم خداو ند دانش و هنریم 
چو مردم بخرد آبروی راهمه سال 


آمیر غازی مهموی سیف دولت و دین 
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۳۹۹ 





ازین سیب همه‌ساله اسیر حرمانيم 
هه آدمیم و باصل و نراد کال 
بدست‌انده ازین روی را کرو کانیم 
چودیده وچوزبان درمیان زندانیم 
از آن‌چومر کز برجاهمی فرومانيم 
از آن‌زخاق‌جهان چون‌هزار دستانیم 
چنانکه گوئی‌ماهجنان از ار انیم 
شگفت نیست از آن‌درمیان ديوانيم 
چراچومردم مصروع گشته حیرانیم 
ببحر دانش مانند ابر نيسانیم 
گپی‌بهور ستانیمر که به بستانیم 
چومه بآاخر اندر محاق و نقصانیم 
ندیده وصلی مانده اسیر هجرانیم 
نه از نگارین‌دوريم دور ازاقرانیم 
که‌ما بیکجا درمهرچون تن‌وجانیم 
یقین بدانکه نه‌ازیشت سعدسلمانيم 
غلام و بنده گردیز و ژابلستانيم 
از آن ز لپو ونشاط وسرور عريائيم 
ز کردهای خود امروز ما پشيمانيم 
زباده‌هر کس‌چون‌بر که به‌دلرزانيم 
که بند گان خداوند شاء کيپانيم 
بکرء بتد آنیم و چاکرآنيم 
که‌اوچواحمدهکیو ماچوحسانيم 


۳۷ 
زبسکه برمازورحمت است پنداری 
ز روز گار نداریم هیچکونه کله 
جواب ناصر مسعود شمس گفتم ازین 
که ازقصیده ما حاصل آمداین معنی 
عطای یعقوب ای‌روشن ازتوعالم علم 
کنونکه‌دوريم از تو زروی‌ورای‌توما 
عجب‌نداريم از روز کارخویش که‌ما 
بر زمانه زما این گنه پسنده بود 
ثنا نکوئم اکتا 1 
تفان درو رک از کنشگر خبر داریم 
سخن بر تو فرستم ازآنکه تودانی 


بشعر داد بدادیم داد ما نو ده 


محعود سعد 
که کف رادشابرست وما کلستانيم 
که سخت‌خرم‌وبا نعمت وتن آسانیم 
که‌بهر آن سخنان را چنین عمیر انیم 
زیان نداره اکر قافیه بگردانيم 
تو آفتابی و ماذره را همی مانیم 
چوذره‌بی‌مهر ازچشم عدل پنپانیم 
نه‌چون د گر کس در نعمت فراوانیم 
که‌نيك شعروقوی‌خاطر و سخندانیم 
که ما ز دولت‌او زیربر واحسانيم 
نه بر فقاعی و پالیزبان ثنا خوانیم 
که‌ما بدانش نه‌چون فلانو بهمانيم 


که ماچو داد بدادیم داد بستانیم 


+( مدحعللاع) لد و له سلطان مسعو د) :+ 


دولت جوان‌وملك جوان‌وءلك‌جوان 
ای‌ت رد بادجنگ‌برون کر یرس 
بنموه خسروان جهان‌را نموده 
تب 
۱ 
اندر پی کمانش پی بگسلد یقین 
تاو لاه رای احل‌زکشته زبدرفه 
درماند کان کم درمی راسخای‌او 
ترسید کان بی‌نظریرا امید او 
شاها .زمین ز قوت افبال مك تو 


ملك جهان کرفتن ودادن نکوتوان 
بر خیزوباده در ده بر فتح جنگوان 
تیغ علاء دولت و دین خسرو جهان 
اش پا شتد صورت خزان 
شاهیکه تیغ او را نعرت بوه فسان 
واندر دم یقینش بی بفکند گمان 
نگسست کاروان مکارم ز کاروان 
اردل همی بحاصل‌هستی کند ضمان 
بر درج اعتماد نویسد عمی امان 
ممکن بود که دست بر آره بآسمان 


مدعوخق هل 


شاخ گل ازنشاط دل افروز بزم تو 
امنست در حوالی علك توکار بند 
دستت همی زرمین را مفلس کند بزر 
عوجود شد ز کوشش تو در شاهوار 
ماک توعدل‌رایسری سخت نیکیخت 
از دست تو ندیده مکز تینغ تو بلای 
گیتی زکار کرد تو کوید همی خبر 
بیند جلالت توو گوید فنای ‏ ت-و 
اززخم کام بارءٌ تو دد کر دک 
نوسوی شیر تاخته از حرص‌صید شیر 
برده دو زخم حی‌به بی کک خاستن بکار 
بکشادشان دو روزن جانکاه بردویال 
آغار کرده خالك زمین زا:زخون "این 
این .وا نبوره کاری دندانء مر خواز 
این‌سسنت پتجه کشته از آن‌بازوی قوی 
حفظ خدای و تنقویت چرخ‌وسعی بحت 
تا فتح‌جتگوان تودر داستان هزود 
اسباب غزو ساخته‌چون‌جد وچون در 
(* پیش بر گرفتی و تااگاه پیش توا 
بربار زمانه گذار و زمین نتوژه 
درلعب کی وفرتو کردان‌چو کردباد 
وش بکسنالی چو خیزد زنجی رآهنین 
نعزم ترااز فرق >گذشته "ال" سیر 


۳6 


واجب بود که جانور آید ببوستان 
عدلست در حوالی مك تو قهرمان 
تیغت همی‌هوا را قارون کند ز جان 
معلوم شد زبخشش تو گنج شایگان 
عدل توملک راپدری نیکه‌مهربان 
برکارتو نکرده مگر گنج تو زیان 
زیرا که‌دستبرد توبیند همی عنان 
کردون‌وروز کارتو بی‌چشمو بیدهان 
بر کوء لاله رَسته و بردشت‌ضیمرآن 
برسخته زور و قوت بازو بامتحان 
کرده‌دوشر شرزه‌بيك حمله بیروان 
ریزان‌از آن‌دوروزنازخون دوناودان 
آهار داده گت سید را ز مغز آن 
وان‌را نداده یاری چتگال جانستان 
وان کنديشك‌مانده از آن خنجریمان 
بوده ترا پناه و معین و نگاهبان 
کم‌شدحدیت رستم دستان ز داستان 
چون‌جد وچون پدر کمر فتح برمیان 
مردان کار دیده و گردان کاردان 
تتدر صهیل و اختر سیر وقنا توان 
بر عطف‌طءن و ضرب توپیچان‌چوخیزران 
باز ایستد بجای بيك تار پرنیان 


عزم ‏ ترا بگوش رسیده زه کمان 


۳۹۵ 
راندی چنانکه خاله نشورید برزمین 
نادیده راههای ترا روزها انر 
که /کوه‌زیر پای تواگه ابرزیردست 
اانککوه را که‌خاصهتر اجنکک‌جای‌بود 
پرداختی طریقی مشکل بهفت روز 
بر کشوری زدی که درو کیش کفری 
خلقی نه مردم آسانه‌آدمی سرشت 
آنجا شراب تیغ چشیدند ناشتا 
بسته کمر زهیبت وزبیم تیغ تو 
چون بنگریستند بدستی نبود بیش 
يك خرده‌یادم [ مدو این نيك خرده ایست 
نمروهساخت کر کس‌و |[ که نبودازآيك 
شمش [بدار دو در چین فکندزود 
ازخون تازه یافتی زمن لعل مقنعه 
گشتی جوشرژه‌شم سیاهی‌بيك نفس 
نیلوفری حسام‌تو کشت آن گروه را 
در هر تنی پرا تندآن پرنیان پرند 
شد غورغارژرف ی كآهنگرود ختون 
سعی قوی نمود بيك بیلك ضعیف 
خسته زپیش تیغ ت-و ونمل رخش تو 
خا کستری شدآن کوه ازآتش نبره 
روح‌الامین‌فریشتگان راچه گفت گفت 


این چاشنیست شر بت تیغ تو هند را 


ن 


مسعو دسعد 
رفتی چنانکه مرغ نجنبید ز آشیان 
نا داده گرزهای ترا بادها نشان 
که چرخ همرکاب تو که‌وهم همعنان 
در پیش سجده کرد همی گنبد کیان 
بر کوفتی‌تغوری هایل‌چوهفت خوان 
سالی هزار بوده بتاریخ باستان 
با دیوهم سجیت و با غول همزبان 
آنجا غریو کوس شنیدند نا گهان 
جرتیغ آفتاب نیفکنده زیرران 
از ره کپکشانش تا راء کپکشان 
شاید که‌درسخن کنم‌این خرده‌را بیان 
داره سپهر گردون زانگونه نردبان 
فرشی و سایبانی از آتش و دخان 
وز کرد تیه‌یافت هوامثك طیلسان 
*ستی ز کفروشرك جهانی‌بیزمان 
بررپشت وسینه‌لاله‌وبر چهره‌زعفران 
خاکی کزو نروید جزدار پرنیان 
شدصحن‌دشت پهن‌همه کوه استخوان 
زخم‌سبك گزاره همی خنج ر کران 
خونش‌بنهرو ان‌شدو کردش بقیروان 
دودسیه برآهد زان تمه دودمان 
خشنود کشت بارخدای ازخدایگان 
بافی دهد که باقی بادی تو جاودان 


مسحهون سعد 





بخت جوان یکی شد بارای پب تو 
| کنون یکی به پیشگه عدل برنشین 
بستان چو ناردان و چو کلنار بادء 
شهراده میزبان و تومم.ان روز کار 
تا دادمست جنبش کردون و آفتاب 
ازچرخ حل وعقدزمانست بر زمین 
۱ 


زبخت هر مراد که خواهی همی بیاب 


۳۷۰ 





ای کرده بازپیرجهان‌راز سر جوان 
یکمفته حرص‌جنگک زخاطر فرو نشان 
زان کش‌رخولبست‌چو کلتاروناردان 
بسته میان بخدمتم,مان و میزبان 
تا واجبست کردش نوروزومهر گان 
وز دعر امرونهیء کین‌است برمکان 
وز دعر هر نشاط که‌داری‌همی‌بران 


+( ستابش سلطان | بر اهیم): 


همه زمین و زمان‌خرمست و آبادان 
ابوالمظفر سلطان عدالم ابراهیم 
خدایگانی توقیع وذ کر اومتشوز 
زدست فتنه بر آید برزم او چنگال 
یکی‌حصاری کیردچوبر کشاددو چنك 
بکوبدآ نکه‌خلاف خدایگان خواهد 
نگاء کن کهچه‌بررخویشتنبپیچدازوی 
شدش فرامش آنحال کامد ازجاجرم 
براء مر کب او بود پیر لاش‌خری 
همه فراغت او آنکه گرم خفتی شب 
لبای‌خوبش پشم وبساط نرمش خاله 
بفر و دولت و اقبال شهپریار اجل 
چو یافت ازملك شرق زورو زهره شیر 


زرزم جویان دادش چپل‌هزار سوار 


بیادشاه زمین و بشهریار زمان 
که‌روز کار نبیند بحق چو اوسلطان 
جهان‌ستانی ناعهست و نام او عنوان 
بکام عر که چس ۵ ز تیغ او دندان * 
یکی میس اند 9۳۳ 
که‌کار نامه بی‌مفز را یکی برخوان 
چگونه‌روی بدو داده‌حنت وحرمان 
نمد قبائی پوشیده پارء و خلقان 
زچوب کرده رکاب‌وزلیف کرده‌عنان 
عمه تنعم او آنتکه سیرخوردی نان 
سلیح و آات‌خاشاله و خون اوانبان 
بقدرورتبت بگذاشت تارله از کیوان 
بدو سپرد ملك مرغزار عندستان 


چوتیغ آخته‌قدوجو نیزء بسته میان 


۳۷ 


ولایتی که بدو داد خسرو عالم 
بطول بوه ز مپیاره تا بأساسرو 
چومار پیجان بودی زحد تیفش رای 
چو از قبایل نسبت ههی بشیبان کرد 
بدانسپاه و بدانخواسته فریفته شد 
به‌نیم‌ساعت کفرآن‌زه رچه نعمت داشت 
بپایها بربندی شدش دوال ر کاب 
طلوع بودش چون نجمو نجم‌نام‌ویست 
بقرب خسروشد محترق چنین باشد 
کدام‌حمن‌زهنداوحسارخواست کرفت 
نه پند بودش از حال فتلغ بیرن 
نه از ستادن یاد آمدش که در سنور 
زر اجه‌پیر ان‌وزر ایکان‌چه‌لش کر داشت 
چوفوجی ازسپه شاء روی داد بدو 
شدش‌فرامش از بویه لباح و دمن 
همی‌بقوت گردن‌ف راخت‌همچون شیر 
رک 
سعادت ملك او رافرو کشید زحصن 
شکوه شاءبخم کردچون کمان‌پشتش 
زنور وساده نه محکمترست‌فرهنده 
خیالآنرا گردون نکرده بود قیای 
نه در دیارش بادی وزیده از اسلام 
جورایت ماك [نجایگاه سایه فکند 


مپ‌هو د سعد 


هزار رای فزون بود در نواحی آن 
بعرض بود ز کشمیر تا بسیبستان 
چوبر گشالرزان بودی‌زنوله"رش‌خان 
شدند برفلك ازمفخرش بنی‌شیبان 
بگشت‌درسر بیهوش ومفزاو عمیان 
تپی نشاندش آری چنین کند کفران 
بگردن اندر طوقی شدش‌زه خفتان 
غروب باشدآری‌پس از طلوع بدان 
هر آنستاره که با آفتاب کرد قران 
که‌نه بدولت سلطان‌بروشدی زندان 

نه عبرت افتاه اورا ز بیخرد بمیان 
چه رء گرفی‌چواصرار کرد برطفیان 

بر آن‌حصار بر افر اخته‌چوچر خ کیان 
هبه‌نشاطوی‌اندوه گشت و سود زیان 
فرو گرفت‌به‌نیر نگ‌وتنبل و دستان 
همی‌بتکوش شش فشاندچجون تعبان 
کرفت سخت گریبان‌بخت او خذلان 
به‌غل‌دودست وهمیخو است زینهارامان 
گلوی‌اوبزهاندر کشید همچ و کمان 
تزین‌دوجای‌حصین‌تر نبوددر گیهان 
سپاءآنرا گیتی ندیده بود کران 
نهدر زمیش بوئی رسیده از ایمان 
زنای‌م و کب‌عالی‌بخاست بانگ وففان 


مسعود سعد 


سری نبود که آنرا نبوه هوش وخرد 

خدای‌عز و جل نصر تیش داد که 209 
حزار بتکده هريك هزار ساله فزون 
د گر فتوح ملك یاه چون توانم کرد 
ککو یم | کنونزان جمله‌مختصر لختی 
ز فتح بود نکرده یکی بنظم آرم 
عمرچووید کهآ مد سپاه‌خسرو شرق 
ز کرد ایشان‌خورشیدوماه گشته سیاء 
در آب‌جست چو ماهی ازانکهدانست‌او 
زبهرجنگه‌ملك‌مر کبان‌چوبین‌ساخت 
تا درشکم هریکی دویست سوار 
برد کشتی‌خسروروان‌چو کشتی نوح 
چوشد زمانی اندر میان آب حسام 
در آب غرق عمر با سپاه چون فرعون 
عدوشکسته و سحرش‌همه‌فرو خورده 
ز فتح غور و ز حال محمد علاش 
چوصی‌حصنی و افر اخته‌حصاریواشت 

چو کوه شهلان آسوده بود ازجتیش 
نه از فراخی پهنای او برون شده باه 
چوقصد درد به پیکار رزم او خسرو 
زبسکه‌خون‌راند[ نجاسیاه خسرو گشت 
نه دیر دیدند او را سرائیان . ملك 


خدای داند تا از خزانه‌های ملولد 


اتفض 
تنی‌نماند که آنرا نخست‌جان وروان 
بخسروان کت نداده بود نشان 
سپاءخ-رو کردش بيك‌زمان ویران 
که‌عاجزست زاوصاف‌او بنان و بیان 
۲که‌نیتمت‌قادرا اند بکه در تما [ل 
حقیقست کهافزون‌شود زصددیوان 
بتاب آتش سوزان وزور باد وزان 
ز بار ایشان ماهی‌و کاو کشته گران 
که‌تیغ‌خسرومر 5--ورستازونتوان 
نهدگواردر افکندشان بآب روان 
بزیر ایشان آن‌مر کبان‌بر آب سنان 
زمین اکرفده زشم‌شیربیر آولوفان 
فروخت [تشی ازخون و جان‌شر ارودخان 
مك مظفر کشته چوموسی عمران 
بدست‌شاه‌جهان [ نحسام چون ثعبان 
چه‌شرحدانم دادن بصد هزار زبان 
که‌بوه کذنگر بارش گذشته‌ازسرطان 
چوچرخ گردان بیبا‌بود از حدثان 
نه بر بلندی بالای اوژده باران 
چوحلقهبست‌سیه گره آن‌حصار کلان 
جبال غور همه پر شقایق نعمان 
بپالپتک کشان پیش خسرو ایران 
از [ نحصارچه برداشت شهریار چهان 


۳۷ 


زهی بدولت‌ملك توچرخ کرده زمین 
نه بیرضای تو اختر همیکند تأثیر 
کدام کار که رایج نبودت از گردون 
کدام شاء است ازشاهزاد کان‌بزر گ 
همیشه تابوه اندر زمین ضیا و ظلام 
چوآفتاب بتاب و چو نوبهپار بخند 
بیزم بنده نواز و برزم خسرو ند 


خدای عروجل مستجاب گرداناد 


سغفوذ سغد 


زهی‌بنصرت‌وفتح تودهر کرده ضمان 
نه‌بی‌عوآی توگر دون همیکند دوران 
کدام کام که‌حاصل نکشتت ازیزدان 
کهاو نبوسید آن‌فر خحسته شادروان 
همیشه‌تارسد اندرچپان بپاروخزان 
چو روز کاربگردوچو کوعساربمان 
بجودکیتی بخش‌وبه تیغ ملك‌ستان 


بخیر وعوت مسعود سعدین سلمان 


+( چیهتانو مدح آن‌سلطان):: 
کوهری‌جان‌نمایو پالچوجان کوهری پر زگوهر الوان 


زده بر پشت او یکی‌خایسك 
روشنش کرده هردوروی آتش 
۱ دردوحدش دوروی او صیقل 
نه ببینند روی او بیقین 
زخم اوچون قوی ندیدضعیف 
چرخ رنکست وهم‌چوچرخبدو 
بر زناهید ومشتری و درو 
تیز و روشن چوشملة آتش 
ظلمی حرب رازدوده شهاب 
روی تاریکها 
تابش او بقصد راندن خون 
بر کند جان ونیستش چنگال 


بدو روشن 


بوده گردون عدل را خورشید 


سوده بر روی او بسی‌سوهان 
تنکش کرده هردو روافسان 
زده الماس و یافته مرجان 
نه بدانند حد او بگمال 
دستاوچون‌سبك نیافت کران 
باز بسته همه صلاح جهان 
فعل بهرام و گونه کیوان 
سبز وتازه چوشاخی‌از ریحان 
دهن رژم را کشیده زبان 
کار دشوارها ازو آسان 
لرز؛ او ز حرص بردن‌جان 
بخوره مر و نیستش دندان 


گشته دعوی ملك رابرهان 


هسعو ق سفد 


چرخ قدر ولی بدوست باند 
دوست راروز رزم ودشمن را 
آلت یمن و کوهر نصرت 
یار اولعبتی‌است زرد ونزار 
بیقراریست با هزار قرار 
قد او همچو تاب یافته تیر 
رویش ازخاله دید گونه پیر 
رکگادادست شسته‌رویش را 
باز کرده دهن خن گوید 
او کتد مشکل را حل 
نه برو دور چرخ پوشید. 
رفتن راه راست جسته بسر 
کار دولت همی بپیرایند 
پادشا بوالمظفر ابراهیم 
آنکه از مپر زیبدش افسر 
خسروی زوچو آسمان برین 
دشت ازمو کبیست مر کب او 
لنگرش‌چون‌فرو کشیدر کاب 
ازهمه سقطها شدست ایمن 
ای بتو زنده ملت اسلام 
نه‌چو فررتو مهر درحمل است 
سر کشان‌رارسول نو شمشیر 
روح بر جان تو ثنا گستر 


۳۷۴ 


سود عمر عدوازوست زیان 
اصل فتحست و مایه خذلان 
آفت خود و فتنه خفتان 
پیکری‌بیروان و زردونوان 
نانوانیست با هزار توان 
سراو همحو آب داده سنان 
تنش از آب‌یافت زورجوان 
نور خورشید و قطرء باران 
که‌بود کتگ‌باز کرده‌دهان 
زو شود عیهم زمانه بیان 
نه درو راز روز کار نهان 
خد+ت‌شاه‌راست بسته میان 
هردو در دست‌خسرو ایران 
آن بحق‌خسروو بحقسلطان 
وانکه ازچرخ‌شایدش‌ایوان 
مملکت زو چوروضه رضوان 
که از وعاجزست بادبزان 
باد پایش‌چو یر کشید عنان 
که بتگلادر نیابدش‌حدثان 
وی بتو تازه سنت ایمان 
نه چو جودتو ایردرنیسان 
خسروانرا خطاب تو دهقان 


عقل برهمت‌تومدحت خوان 


۳۷۵ 


آتش هیبت ترا باشد 
طبح‌تیغ‌توسرد وخشكك آ مد 
زخم بر خنجر تو پتاکازدست 
تير تر از عقاب یابدپر 
ازسخای‌توتیز کشت وروا 
نه‌عجب کزسخاوت‌ت وکنون 
تکیه‌بر گنج کن که‌جودنرا 
ای‌زمین را بحقشده خسرو 
خسروانراز شاه بافی باد 
شصت سال:هام خدمت کرد 
که‌باط راف‌بودی از عمال 


دختری خرد دارموپسری 
دختر از اشك دیده نابینا 
سی‌چهل تن زخویش و از پیوند 
همه‌خو اهان‌ملك ودولت و 
ای رهاننده خلق راز بلا 
کهدلم‌تنك‌وطبع‌مظلم کرد 
روز عیشم زمحنت وشدت 
جرممن گرچهسخت,خوارست 
بامید آهده بحضرت شاه 


مادح شاهم از که جویم عز 


مسعود سعذ 


با فلك بار تو هم جولان 
جسترزم تو نیافت امان 
اختر و آسمان شرارو دخان 
زان‌شدش‌خون کرم بردامان 
بدو نیمه چرا کتد سندان 
کر کسانرا چرا کندمهمان 
شغل ضراب و پیشه وزان 
از زر وسیم بفکند حملان 
زر یکساعته نداره کان 
وی‌جهانراقبول کرده‌ضمان 
تا بقای بقا بو بجهان 
پدر بنده سعدین سلمان 
که بدر گاه بودی‌ازاعیان 
بادو خواهر ببوم هندستان 
پسراز روز کار سر گردان 
بسته‌درراحت توجان ورو ان 
در سعادت ز ایزد سبحان 
زین بلا بنده را توباز رهان 
تنگی بند و ظلمت زندان 
تیره‌چون ظلمو تلخ‌چون‌هجران 
در ره رحمت تو صد چندان 
راء زه بر امید من حرمان 


بنده شاهم از که‌خواهم‌نان 


مسفو ذ سغد 
کندلعل روی لاله بهار 
تابود بر سپپر هفت اختر 
ملك عالیت باد در بیعت 
شدم بافتح رایت تو قرین 
سرطانی بتن پراز علت 


۳۷ 
تا کند زردر نگه‌بری‌خزان 
تا بوددر جپان‌چپارار کان 
چرخ کردانت باددرفرمان 
کرده‌باعدل‌دولت تو قران 
سرطانی بدل براز احزان 


<+(مدح سیف ا لدو له محمود بن ابر اهیم):د 


این نعمت و این‌ر تبت و این خلعت‌سلطان 
محمود براهیم شهنشاه جپانگیر 
رادی که چو او ابر نبارد گه مجلس 
شیریست که‌آیغست‌ورا ناخن‌وچنگال 
ای آنکه‌بر گرزتو مففرنه چومغفر 
توسیفی وازتست‌نگه داشته دولت 
در بزم ترا معجزه عیسی مریم 
گفت تو ولی‌رابکه جود حیاتست 
شاها توسلیمانی ودردولت وملکت 
فرمان تو برخلق روانست هميشه 
اوچوب روان‌داشت‌ترا کوه رو انست 
افعال تو نیکوست بهرحال‌چودولت 
هردل که شود خسته‌تیر غم واندو. 
هرجای که نام تورسددرهمه گیتی 
هر گز نرسد فتنه بر آن بقعت‌شاهی 
تعویذ کند گیتی هرنامه که آنرا 


فرخنده کی ار و 
آن‌دادء یزدان ودل و دیده شاهان 
گردی که‌چواوشیر نباشد که میدان 
ایریست که زرست‌ورا قطره باران 
ای‌آنکه بر تیغ توخفتان‌نه‌چوخفتان 
بر ملك نباشد بجز ازسیف نگهبان 
در رزم ترا معجزه موسی عمران 
تیغ تو عدورا بگه کوشش بان 
حرمر کب‌شیدیز توچون تخت سلیمان 
بر خلق‌جهان جمله‌روان بادت فرمان 
او تخت یکی داشت‌ترا باره فراوان 
خلق توستوده‌ضت بهرجای چوایمان 
جز رای‌تواورا نکند دارو و درعان 
گرچندخرابست‌شوه یکسرء عمران 
آیاد بر آنجای که از روضه رضوان 


محمود براهيم بود برسر عنوان 


۳۷۷ 


موجود شد وبهری ازآن آمد بافی 
چون‌جنبش و آرامش‌ت و کینه‌ومپرست 
این‌خاله گرانآمد و آن‌باه سبك شد 
فانی‌شود ازفهرتوو کین‌توزین روی 

آرام تو برباید برجنبش تو زین 
زیرا که که رزم بجنبی سوی حمله 
آن چاره گرسان نشوه آری هر کز 
این‌بنده چودره‌جلس مدح تو سرای 
هربیت که‌چون تیر باندام‌زمن رفت 
سحرست خداوندا در مدح تو شعرم 
با اینهمه عاجز شدم از مدح توآری 
دانم که‌چومن‌عاجزم ازمدحت‌تو "س 
ای خلعت فرخنده تراوصف چه کویم 
افزون‌نشود جاه‌تو گر مدح تو گویند 
ایشاه‌توخورشیدی وخورشید چنانست 
یی بعق شلي. را 
ای شاه همه شاهان زییندء شاهی 
توخسرو کیپانی وز شادی تو خلق 
دانی که خداوند جپان سلطان ازتو 
يك ذره تهی نیست ز مپر توتن او 
آن کن که بوه در همه سال سوی تو 
خرم‌شدی و تازه ازین خلعت عالی 
تا از فلك گردان خورشید بتابد 


مسعو ۵ سعد 





وانگاه‌مر کب شد ازو این چارارکان 
هر چار پدیدار شد از قدرت یزدان 
این آب روانآمد و آن آتش سوزان 
از آب همه‌ساله شود فانی و ویران 
از نی ساث شوه عاجر و بومان 
جنبان شود ازمر کز تاتارد کیوان 
اینجار طبایع نشوه هیچ ۵ رسان 
کرسحرشود بر شعرا گرده تاوان 
در وقت زند بردل بدخواه تو پیکان 
زیرا که‌همی‌عالم ازو کرده حیران 
عاجزشودازوصف‌جپان گرچه‌سخندان 
مدح تو نگوید بسزا درهمه کیهان 
کت گشت‌فزون‌مرتبت ازخسروایران 
ورمدح‌نگویندت نقصان نشود زان 
نزمدح زیادت شود و نز زم نقصان 
ناورد و نیارد بجهان همتا دوران 
زیبد که نیندیشی از کنبد گردان 
شادند نو زینی که‌همی باشی شادان 
شادست و توئی‌مءحره او را برهان 
جانست‌ورا مهرتوشایسته دوچندان 
خلعی پس ی کدیگ رچون‌قطره باران 
خرم شود از ابر بلی دائم بستان 
وافزون‌شوه از تابش‌او گوهر درکان 


مسهو خذ س عدل ۳۷۸ 





راننده‌کان گشته پراز گوهر الوان 
میمون‌وهمایون‌باد این خلعت سلطان 


بادی نوچوخورشید وزتو نیزخزاین 
فرمانت روا باد ابر عالم و برتو 
7+ (مد بح سیف | لدو لهمحمو د) :: 


قيي تری کی کار بر 
تا که نقس چوآب‌باشد پالد 
نزپی علتی و رنجی خورد 
گیرد آئین خسروان زیرالد 
بوستانرا بگفت باد که کرد 
ان از ۱۳ 
بست بر گلستان ز گل حجله 
سشاخپا از برای خدمت را 
لاله‌ها از برای شربت را 
چون ملك‌نوش کرد شربت را 
تپت کرت اهر ۱۳ 
خسروا رای تو رسانیدست 
تا بروید ببوستان سوسن 
تا بود زلف نیکوان بررخ 

شاد‌بادیزملك ودولت وعمر 

فتح و اقبال مرترا یس وییش 

برتو فرخنده باد و فرخ یاد 

دولتت پیشکار باد و رهی 


شا محمود سیف دولت و دین 
شدمتین شخ او چو کوه متین 
بود بر صحت تنش بیقین 
۵ 
قدحی نوش پادشاه زمین 
باراکشعره سثیل و نسرین 
وزشکوفه درخت را آذین 
کوژ کردند پشت را همگین 
حقمای ۱ 

یافت‌در طبع پالد او تسکین 
کرد روح امین برو آمین 
رایت خسروی بعلیین 
تا بتاید ز آسمان پروین 
حلقه‌در حلقه گشته چین‌درچین 
هرسه بادند باتو کشته قرین 


شدند یاقوتین 


نصرت و سعد بریسار ویمین 
ای شهنشاه شربت نوشین 
ایزدت رهنمای وبخت معین 


:(مدح ثقة) لملك طاهر بن‌علی ۳): 


ثقةالملك را خدای‌چپان 


۱ چفچه‌هائی 


دواتش بهره داد بخت جوان 


۲- این ق قصیده‌در نسخه‌چابی نیست 





طاهربن علی که از رایش 
روز گار ار ز طبع او بودی 
در مدار فلك نیفتادی 
نا شکفته بهار دولت او 
روی وچشم‌عدوی‌اوشده است 
کی 
بی‌دل او شپامت و فطنت 
ماه بی‌نور و تیغ بی آپست 
ای ضمیر تو فضل را معیار 


جامه و 


از گمان تو عاجزست یقین 
عدلرا از تو تیز شد بازار 
ازتوجاه وبزر کی و حشمت 
ازتوقلب الاسد که شادی دید 
چشم نر کس بدشمنت نگریست 
تا گران گشت پله جودت 
نه شگفت ارسخاوت ت و کند 
"گر زر و سیم‌را نکردی‌چرخ 
هر زر و سیم کافرید خدای 
در کف‌توچوخوش بخنده جام 
زانکه‌چندان عطادهی که‌همی 
تا بیزم تو منقطع نشود 
نیست بیکار که ذراب 
برعرضها درت گشاده شوه 
۱عْل-عرضهابر 


مسفود سعد 


شد جوان بازپیر بوده جهان 
نشدی چیره بر بهار خزان 
روز وش,را تفاوت و نقصان 
کرد چون باغ عرصةً گیپان 
از دل و روی لاله نعمان 
جاء ونامش علم شد و عنران 
بی کف او سماحت و احسان 
شاخ بی‌بار و اير بی باران 
وی ذ کای تو عقل را میزان 
از یقین تو فاصرست کمان 
طلمرا از تو کند شد دندان 
یافته نظم ورونق و سامان 
ماند ازآنروز باز از خفقان 
کشت ماخون علت یرقان 
قیمت زر و سیم شد ارزان 
اين و آنرا عیار بی‌حملان 
دردل خاله وطبع‌سنگه نهان 
تو بروزی بدادیی اسان 
زار بر خویشتن بگریدکان 
مايةٌ زر نباشدش چندان 
صله رود ساز و مدحت خوان 
هست پربار کنه وزان 


تا سخاوت ترا بود دربان 





مسفون سغد 





۹ 
جودت آن میزبان که در گیتی 
رایت آن‌قپرمان که ازوی دید 


دارد در 


۲ 2 ۳ ۹ 
بشش ازمدحت تویافته شد 


خلق وخلق تو درهمه معنی 


نوبهاری و باغ تو هسند 
قصی اه ترااوکشانه در 
آب عز ترا کشیده رهی 


لفط ودست ترا برزم و ببزم 
صفقت لفظ عیسی مریم 
کاین بدم کرد مرده رازنده 
نکتةً گویم از جلالت تو 
قدر کیوان بلند شد زیر اله 


سعد ا کیربدان بودیرجیس 
هست بهرام با عدوت بجتگد 
همه از رای تو ستاند نور 
سمزد اروقت لهو تم ناهید 
«یر جادو که تککار سجن 
رهبر عزم :ست ماه که‌هست 
کر بسندان‌وخاره‌یازه " چرخ 
زیر نام تو موم گرده و کل 
خردت را هنر نکرد قیای 
۱ 


اخل-تافته 





بی‌ثتای تو نیست هیچ مکان 
نعمت نو نپاده دارد خوان 
درد امل‌های خلق رامهمان 
حاسد و ناصح تو هر و امان 
گنج بر بخشش‌تو یافت زیان" 
ر است‌چون‌دین و پالچون‌ایمان 
آفتابی و چرج تو ایوان 
دولت از صحن روضة رضوان 
نعمت از قعر چشمه حیوان 
که بهر نوع کرده‌اند ضمان 
معجز . دست موسی عمران 
وان بکف کردچوب رائعیان 
استماعی کنش بعقل وبجان 
پا رتبت تو شد کیوان 
ایرد ول ۳ 
در کقش‌زان بود کشیده: سنان 
مهر تابان ز گنبد کردان 
حچمو خنیا گران زنددستان 
شوه از نولد. کلك تو حیران 
برده ار اختران سبق برعان 
نام تو برنهد برین و برآن 


تاره خاره‌ و ول سندان 
هنرت را خرد ندید کران 
۳خل-بارد 





۳۸۱ 


از مدیح: نو عاج زآمد فهم 
چو بکردند قسمپا نرسید 
و تاد تخش‌ها نامد 
تن بد خواهت ارشود فولاد 
و وی افسد که کر درد 
از پی کرزار دشمن نو 
هست و باشد کمان وتیش را 
چون بخیزه زجای هیبت نو 
وهم‌تو چون نهد بکاری روی 
حزم تو در مقام کوءر کاب 
نهعجب گرشود گنر که تو 
پس‌ازآن نیز پرستاره بود 
آن سپهرست رای سامی تو 
کوئیابرست‌خنجرت که‌بطبح 
در ثنای تو تیز باشد وسخحت 
وز هراس تویست گرددو کند 
همت تو بهیچ حال ندید 
خاطر تو بهیحوقت تحواند 
با "کشاد میل و نبود 
بی‌سوال و جواب تو نشود 
دیبر زی ای بهار هر بقعت 


که بمپر و بماه تو شده‌اند 


ای برورکی وحشمت تو شده 


وز صفات توخبره کشت بیان 
قسمت دشمن تو جزخنلان 
بخش بدخواه دوگ مان 
برتنش ترس‌توشوه سوهان 
کرددش‌پوست کرد تن‌زندان 
بر گرفته‌ست چرخ‌تیرو کمان 
ازبلا قیضه وز اجل پیکان 
بتک اندر نیابدش حدثان 
نتواندش داه چرخ نشان 
عزم تو در مسي باد عنان 
از کمال و شرف سپهر کیان 
راه تو همحو راه کاهکشان 
که کند گره هملکت جولان 
هم درو صاعقه‌ست‌وهم طوفان 
کهتك نود کلك‌و عقد بنان 
يشك پیل دمان و شیر ژیان 
فسخ درعزم و نقص در پیمان 
بورة سپو و اي تیان 
معتمد هیچ جوشن وخفتان 
معتبر هیچ حجت و برهان 
شاد باش ای سوارهرمیدان 
روز گار و سیپر/ پایتدان 


اصل تمکین و مایه امکان 


مسعو 3 سعد 


مسعوث سعد 


مردمان تم "کنند +۳( 
که کشد سوی لووهور همی 
در دل هن بایزد ارماندست 
چکنم من بلو وه ور آخر 
7 دل‌به بقعتی که شود 
روی تابم ز عز مجلس‌تو 
بوداندرچهان چو من گوریش 
دارم ایمان بدولت شاهیت 
هر کس از بهرنام‌ونان کوشد 
نو رسانيديم یجاه بلند 
از فراوان مکارم ت-و رسید 
بر کشادی بيك سخن بر هن 
در ۳ همی کشم دامن 
عرده بودم تو کرديم زنده 
ناتوان کشته بودم از محنت 
عاجزم درئنات گرچه مراست 
اينکه کفتم همه حقیقت ۳ 
کافرم کافرم کر اندیشم 
در خراسان و در عراق همی 
همه اندر ثنای من يك لفط 
خره نامیست‌ایفکه‌شرح دهند 
زیور فاخر عروس ات 
شاید ار برءدیح‌شکر تو من 


۳۸ 


باهمه کس جدل زدن نتوان 
دل مسعود سعدبین سلمان 
ذر از حوای هندستان 
نزد آن قوم بی سر و سامان 
تالی دوزخی بتابستان 
خویشتن را در افکنمبپوان 
باشد اندرجهان‌چومن نادان 
مال ازانواع و نعمت از الوان 
من زجاه تو نام دارم و نان 
تو رهانيديم زبند کران 
کسوت من باطلس و برکان 
در اقبال مجلس سلطان 
بر کشیله بر ازیه((۵(( 
ازپس فضل و رجمت یزدان 
مر مرا دولت تو داد توان 
لفظ سحبان و معنی‌حسان 
این که کویم عمه مجاز مدان 
وافر ترا کفران 
عاشقانند بر هنر همکان 


تعمت 


همه اندر حوای من یکسان 
که‌فلان زنده شد بسعی فلان 
کردم ازدرو کوهرومرجان 
جان فشانم که از تو دارم‌جان 


۳۸۳ 


ای بجاء تو شاهی آسوده 
کر زنیسان جهان شودخرم 
از پی باغ فرشها آورد 
طبع کیتی تگار باز افکند 
لاله از حرص باز کرده دهن 
شیر | گر ابرداردازپی چیست 
بدو هفتّه همه گلستان اه 
جمن از گلشن‌وشکوفه شدست 
شد بيك‌بار نقش سوزن کرد 
دیده عقل را بنقش بهار 
داد شادی بده بجام نبید 
تا بوه هتفق ز هفت انحم 
چرخ را بی خلاف محکم‌باد 
همه ساله ز بخت یاری‌بین 
باطرب خیز و با :شاطنشین 
تو میان بسته پیش‌تخت ملك 
ت و گشاده دهان بحل و بعقد 
رتبت چاه تو سپپر محل 


باد فرخنده عید برتوو باد 


محعو ذ سعد 


وی برای تو دولت آبادان 
اينك آمد بخرمی نیسان 
ایبرنیسان زمیرم و کمسان 
برچمن‌هفت رنگه شادروان 
زانکه شدغنچه‌چون‌سر پستان 
سریستان غنچه در بستان 
بر زمین هرچه بودخارستان 
تخت کسری و تاج نوشروان 
هر کجا بود صنعت کمسان 
قدرت کرد گار کشت عیان 
باز داد از لب بتان بستان 
در تن‌این»ختلف چهارار کان 
در وفاق هوای تو پیمان 
همه مدت بکام دولت ران 
در شرف پای‌ودربزر گی‌مان 
پیش تو روز کار بسته میان 
در کی تو کشاده دهان 
سطوت باس تو زمانه توان 


از تو مقیول طاعت ره‌ضان 


+( مدح‌سلطان ابر اهیم ۱ ):* 


ش بآخرشدازجهان شب من 
بست‌صورت‌مر اچودر پوشید 


۱-اين‌قصیده‌در نسخه‌چابی نیست 


که نگرددش روز پیامن 


‌ 


شب تیره سیاه پیراهمن 


مسعون سعد 


که‌براطراف چرخ زنگاری 

از سیاهی شب بر نگ و بش کل 
ریخته دهر قر بر صحرا 

چرح گردان‌چوخسروان,, ک 
چون‌بنظاره در سپپر کبود 
کز شهاب‌ومجرهبر گردون 
چون‌بدیدم که صبح باز گرفت 
سا کشت بدانکه دانستم 
طلعت آنکه نور طلعت او 
پادشا بواامظفر ابراعیم 
آن ستوده چوفضل درهر باب 
هش اک تک اه 
ای‌تو ازخلق‌چون خره زروان 
نیست رای ترا ]لام خطا 
مجلس دوزتو بش‌روز 
مستدازروی‌توبنور چو چرخ 
منبع 
مشك‌شد خالزیر پای ولیت 
دشمتت را نماند یکتن دوستی 
بادوخا کی گه‌شتاب ودرنگ 
بارفیقان و پیش مهمانان 
در مصاف‌تو از شاب سپام 
گر عدوی تو آفتاب شود 


2۰ ل- عقلت 


مجلست‌جز خلاف را 





بکوا کب بدوختش دامن 
بود چون‌ماه منخسف‌روزن 
بیخته چرخ دوده بربرزن 
درو گوهر نشانده‌بر گرزن 
بنگرستم چنان فتادم ظن 
زروتیغ است برمحك ومسن 
از چراغ‌ستار گان روغن 
که‌چوخورشیدد بدخواهم‌من 
میفروزه چو آقتاب ز من 
آسمان خویو ابر پاداشن 
و آن گزیده‌چوفخردرهرفن 
موم چون گرددش‌همی آهن 
تنت ازدهی همحون‌سرز بدن 
نیست جوه تراغبار متن 
تور ز تو شده کلشن 
مجلس ازلفظ‌تو بدرچوعدن 
در گهت‌جر نیاز را مامن 
عار شد در کف عدوت‌رسن 
دوستت را نمانديك دشمن 
آب وناری برای وپاداشن 
عهدنوءورد کشت‌روی‌سمن 
نتواند کریخت اهریمن 
کندش‌خشم‌توچونجم پرن 





۳۸۴ 


۳۸۵ 


با سرنیغ ورادت کرت 
از نهیب شکستن و بستن 
ناچخج تیغ تو زر اندودست 
زانکه افسان تیغ وناچخ تو 
ای یلان شست ۱ رزم منمائید 
ای گرازان هلاجهان گیرید 
ره عقل را ایام 
ه رکه‌هست ازسخن کرفتشرف 
از عطارد فمیح‌تر بودم 
گربر آتش نهی‌مراچون »وم 
در صفات توام بباغ ثنا 
کر مرا دیده و زبان از تو 
این و آنرا بکوری و کنگی 
تا همی گل دمد بفروردین 
شاد بای بطبع همچون کل 
در سلامت پمجلس «یمونت 


تسس و گردن گرزن 
سرارکردن بخست و ۳ 
هردو روئین گذاروشی‌اوژن 
تر لو خودست وعیبه‌و جوشن 
کز پی‌رزم زنده شد بههءن 
که جهانرا پدید شد بیزن 
ای بر افکنده روز گار فتن 
باز از تو شرف گرفت‌سخن 
چوزحل کرد مرا الکن 
وردر آب‌افکنيم چون چندن 
میسرایم چو فاخته بچمن 
نیست امروز جاری و روشن 
باد نمزان‌تنگگ چشم و دهن 
سوسن آید بیار در +من 
تازه بادی بروی چون سوسن 


باز آورده ایزد ذوالمن 


مسعو د سعد 


+ (مدح‌ار سلان بی‌مسعود )25 
نگاه کن ببزر گی وجاء این ایوان 
نشته سلطان برتخت باجمالو کمال 
ابوالملوك ملك ارسلان بن مس‌ود 
بحلم کوه متین و برای بدر منیر 


وان بان زمانه شاهی یست 


کهبر گذشته برفعت ز تارلد کیوان 
که دورباداچشم کمال" ازین‌سلطان 
سپپر قدروقدر رتبت و زمانه توان 
بطبع بحر محیط و بقدرچرخ کیان 
کهاو نخواست‌زتیغ توزینهار و امان 


اخل-یشت ۷-خ.ل-سهی ۳- این‌تصیده‌در نسخه‌چاپی نیست ۰ 6-خل-زوال 


مسعو ۵ سعد 





حریم‌ملك چنان شد زعدل تو ملک 
بپادشاهی بر عدل سود کردی بو 
نگاء کردم يك‌فخر عدل را آنسی 
کنون بعصر تو ویاد عصرتو جاوید 
تو پادشاه جهانی وچرخ و کیتی رام 
بوی و بادی صاحبقران کی 
زحرص جودتودرکان‌همی بخندد زر 
خدایگانا گستاخی است اندر شعر 
ملوك فالی کز لفنظ شاعران شنوند 
درین‌قصیده‌زمدحت کرانه کرد رهی 
زار يك زئنای تو گفت نتواند 
اگرچه پویه‌غزوت بودچو جدوپدر 
نداشت‌بایددر طبع و دل عزیمت هزد 
ببزم ساقی تو هست راد خانون 
تهی نباید کردن‌خزانه از زر و سیم 
بزر وسیم نباید همی خریدن ترله 
چوبند کان‌همه ترکان چبره دستانند 
چو گشت ویران بوم و برنتیجهرای 
بهرعنیمت‌چندان بدستت آید ترله 
بکف گرفتی‌ملك وتمام داری مرد 
بمرد ملك بجای و بمال مرد بپای 
تومال‌داری‌چنداننکه‌هر چه‌خواهی‌مرد 


اگ رکه‌نهمت غزویت هست کار بساز 





۱ -هندستان 


۳۸۹ 


که‌بررمه‌بچرا گاء کر که گشت‌شبان 
نکره هر گز برعدل هیچ شاه زیان 
که‌فخر کرد پیمبر بعصر نوشروان 
هزار فخر نماید همی زمین و زمان 
توشریارجوانی وملك و بحت‌جوان 
زخسروان‌چو توصاحیقر ان‌ندید قران 
زبیم دست تو برزر همی‌بگرید کان 
که شاعر آنرا نیکو کند بشعربیان 
خحسته دارندای زینت ملول چهان 
آککر چه‌مدح ترا طبع‌او ندید کران 
بحسب حال بخواهد همی کشاد زبان 
زبهر تقویت دین و نصرت ایمان 
بسنده باشد يك ترله تو بم‌ندستان 
ببرزم یاور توهست بچهٌ خافان 


تباید آوره ای شاه در خزینه زیان 





دریس-سحت)گشاد» رهیست نك سان 
کشیدیاید لشتکر بعزو ترود از 
بکند باید بوم و بر نبیر خان 
که‌بی کرانه‌سیاهی فرازت آیداز آن 
یقین‌شمر که‌چنین است‌رسم‌این کیهان 
نگاه داشتن ملك جز چنین نتوان 
بجان ببنده پیش‌تو روز جنگ میان 


زبهر غزو سپاهی چو ابروباد بران 





۳۸۷ 


نه ممتنع بودت غرو ا گر نباشد هند 
ربیع ملك شد ارعدل وجود تو خرم 
یقین بود که ربیع است تازه‌ملك ترا 
درین ربیع نگر تا ربیع شیبانی 
بکینه بنده و آره بحضرتت امسال 
رنه رسانید و مالها کارره 
بار که رمه زنده بیل مست آورد 
دویست م رکب دریا گذار دشت نورد 
زمانه پیش تواو را چو دیدبسته کمر 
تو شپریارا کیخسروی بجاه و هنر 
نه هیچ‌شاهچنین بنده داشت اندر ملك 
کنون که‌نوبت آسایش است‌ووقت نشاط 
را نی ناد شادمی تیست 
چمال دولت بین و بساط فخر سپر 
بجان وطبع نبیدوسماع‌خواه که هست 
درین مبارك قصر وبدین‌همایون نخت 


زبان کشاده چوه‌سعون سعد پیش توباد 


مهو ۵ سعد 


بترلوروم کش این‌لشکروسپاه گران 
چنانکه باغ ربیع ازنسیم و ازباران 
که هیچوقت نبیند گزند باد خزان 
چگونه آید با چند خدمت الوان 
برسم خدمت‌صدزنده پیل مست ژیان 
یقین بدان که‌شود ده خزینه آبادان 
که کوههای دما نند و حصن‌های روان 
کر رکابند وکا باه عنان 
چه گفت گفت زهی‌قدر کوهرشیبان 
ربیع پیش تو مانند رستم دستان 
نه هیچ بنده‌چنین‌جاه داشت ازاعیان 
بشادکامی بنشین و مطربان‌بنشان 
رشادکامی بی‌باده لکن نده نشان 
سرای ملك فروز ونهال عدل نشان 
نبید قوت طبع و سماع راحت جان 
عزار سال بپای و هزار سال‌بمان 


هزارشکرسرای‌وهز ارمدحت‌خوان 


+(مدح سیف‌الدو له محمود):: 


چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
چنان بگریم کم دشمنان بیخشایند 
جر سوم ز عم و پیرجن همی بدرم 
ز دنج وضعف بدانجایگه رسید تنم 


صبور گشتم ودل در برآهنین کردم 


کزین‌برفت‌نشاط وازآن برفت وسن 


چو یادم آید از دوستان واهل وطن 
ز بپرآنکه نشان منست پیراهن 
کات نیدرک جطاب کویمشن 


بخاست آتش ازین‌دل‌چ و آتش ازآهن 


مسعود سعد 

بسان بیژن در مانده ام به‌بند بلا 
برم ز دستم چون سوزن اژده وشی 
نبود یارم از شرم دوستان گریان 
زدردو انده هجران گذشت برمن دوش 


نمککشان گریبان صبح را گکردون 
طلایه پر سپه روز کرد لشکر شب 


مرا ملال گرفته زدیر ماندن شب 
درآن تشک مان دل که فر زا[ 
از آنکه هست‌شبآبستن ونداند کس 
؟کدشت ]9 ی گاه وز توت فراو 
زخفته‌ام همه‌ش دوش وبوده‌ام نالان 
نشسعه بودم "کامد خیال او تأوگاه 
عرابیافت چویکقطرهخون‌جوشان‌دل 
رکه زکند وا زلف و بس که راندم اشاك 
مراو او را از چشم وزلف ک-ردآمد 
بناز گفت. که از دیده بیش‌اشك‌مریز 
درین مناظره بودیم کزسپهر کیود 
۱ 


چورای‌خسروهحمود‌سیفدولت ودین 


جهانستانی شاهی مظفری ملکی 
نموده‌اند بایو انش سروران طاعت 
بنام وذ کرش پبراست و مثیر وخطره 
هزار کردون باشد یوقت بادافراء 


خدایگانا هر بقعتی که جودتو یافت 


۳۸۸ 


جهان بمن بر تاريك چون چه بیژن 
تنم چوسوزن‌ودل همچوچشمه سوزن 
نکره یارم از بیم دشمنان شیون 
شبی سیاه‌تر از‌روی‌ورای اهریمن 
که شب درازهمی کرد بر هوا دامن 
زراست فرقدشعری زچپ سهیل یمن 
تنی برنجوعذاب و دلی بگرم حزن 
پگاه ازین شب تیرهء‌چه خواهدم زادن 
که هاله‌چون سپری‌شدچه‌زاید آبستن 
فرو نیارست آمد بر هن از روزن 
خیال دوست گوای منست ونجم پرن 
چوماه‌روی وچو گل‌عارض و چوسیم‌ذقن 
مرا بیافت چويك تار موی نالان تن 
یکی چودرثمین ویکی‌چرمدك‌ختن 
زمشك ولوّل يك آستین ويك دامن 
بمهر گفتم کززلف بیش‌مشكت مکن 
ز دوده طلعت بنمود چشمه روشن 
که پادشاه زمینست و شهریار زمن 
که رام کشت بعدلش زمانه توسن 
ناد برس نی ۳۰ 
بفرو جاهش آراست یاره و گرزن 
هزار دریا باشد بروز پاداشن 
و یا نیارد گشتنش هیچ پرامن 


۳۸۹ 





چو رنج را زجهان دولت توفانی کرد 
ا گر زمین‌همه چون صبح پرزتیخ‌شود 
دوچشم دولت بی تیخ تو بود اعمی 
ز تو بنازه اقبال چون بدن بروان 
بدشمنان بر روز سپید روشن را 
دورد رزم تو برطاغیان خزان‌باشد 
برتکث تیغ تو شد آبهای دریا سبز 
حرام باشد خون برنده خنجر نو 
زبیم تیغ تو دشمن تاد کی 
دزن ذات‌توجانست کش‌نداندوهم 
بجر ب ی گوهر 
سخن فرستم از اوصاف توهه‌ی منتور 
ار ندادی اوصاف تو مرا یاری 
همیشه تا دهد از روی ماه تابش مر 
خحسته مجلس تو بوستان خندان باه 
بخدمت تو هميشه فلك ببسته میان 
سپهر ساخته از بهر دوستات تاج 


همیشه مو کت تو سعد و فتح را ماوا 


مسفو دسعگ 
چه بد نواند کردن زمانه ریمن 
شود به پیشش رأیت چوفرص «مرمجن 
زبان دوات بی مدح توبود الکن 
بتو بماند تایید چون روان بیدن 
سیاه کردی چونشب از آن‌بخفت فتن 
زخون‌چگونه کندذوالفقارتو گلشن 
ز بهر آنرا دارند ماهیان جوشن 
حلال باشد در کار کار خون دشمن 
زجوو کف‌تو گوهر نماند در معدن 
مکر که‌وصف‌توعقلست کش‌نیا بدظن 
چگونه آید تیغت برزم‌بی دشمن 
بمجلس تو رسانم چو نظم کردم‌من 
چگونه یافتمی درخور ثنات سخن 
همیشه تادمد از کنج باغ روی‌سمن 
درو کشیده‌صف دلیران‌چوسروچمن 
بمدحت توهمیشه‌جهان کشاده دهن 


۳9 


زمانه دوخته از بهر دشمنانت تفن 


همیشه در که توعدل وملك رامامن 


++(وصف بهاد ومدح‌آن شهریار):: 


مقدمه چو در [ رد کی( نیسان 
یباغ رایت. عالیش سرو آزادست 
کنار باغ ز نورسته شاخ پر نیرست 


زمین بگسترد ازسبزه‌هرزمان عفرش 


بیاغ ساقه برون‌راند ازسپاه خزان 
بکوه مطرد رنکینش لاله نعمان 
میان باغ ز نو رسته غنچه پرپیکان 


سپپر بر کشد از ابر هرزمان ایوان 


مسعوذ سعد 


مشاطةٌ گل پیوست لول خوشاب 
بمجمر گل از بوی عود ماند اثر 
بباغ‌عرعر بیجان همیکندحر کت 
بسان کاشان بیرنگث خامه نقاش 
مگر که‌باغبه نیسان‌چوملك‌مایه گرزی 
امیر غازی‌محمودسیف دولت‌ودین 
سپهر قدری کورا متایع‌است سههر 
سرای او رادر بزم دولتست بساط 
نه‌ملكث‌زیبدبی او نه‌چرخ بی‌خورشید 
نه جور بینی ازو ونه تیر گی زبهار 
کدام بند که‌اورا نهنام‌اوست کلید 
سرای‌وخانه‌نیکوس کال و بدخواهش 
شگفت نیست که آبست‌تیغ او بيشك 
در آنزمان که بر اندازدش بابر شود 
چوپشت ماهی و چونپشت سنكپعت تور 
چوسایه گرددتن ازحسام‌چون‌خورشید 
زهول‌طعنه در افتد به نیزها لرزه 
حسام دردل هر کس‌چوناردر کوره 
خدایگان‌زمین اندر آن زمان گوئی 
ززخم تیغش چون باددرقفس باشد 
ز نیغ وحمله اوچشم وروی‌دشمن‌او 
بگرزبررسروچشمودهانش‌پست کند 
زبهردیدنو گفتارباشداز کف شاء 


۳۹۵۰ 


عروی کلبن بربست گوهر الوان 
بحام لاله درازرنکگک باده‌ما نده‌نشان 





بشاخ بلبل بی‌رود میزند دستان 
۳ نه گشت همه‌باغ پرنگارستان 
زطبع وخاطرخورشید خسرو ایران 
که‌هست نامش برنامه شرف‌عنوان 
جهان‌ستانی کورا مسخراست‌جهان 
حسام او رادر رزم‌نصرتست فسان 
نه خلق‌باشد بی‌اونه کشت‌بی‌باران 
نه نقص یابی ازو و نه‌عیب‌درقرآن 
کدام درد که‌اورا نز کر اودرمان 
بتیغ تيزش آباد این و آن ویران 
باب باشد ویران جهان و آبادان 
ستانش برق درخشندهو اجل باران 
زروی‌جوشن‌وبر کستوان‌همه‌میدان 
چویخ‌شوددل در رزم‌همجوتابستان 
ژ بیم ضرب در افتدبه تیغپاخفقان 
عمودبرسرهريك چوپتك برسندان 
هزار دارد دلیا هزار داره جان 
بییش حمله‌او در تن عدوش روان 
چولاله گرد ازخونو چون‌زر اندر کان 
بتیخ تیز کندتنش پر زچشم ودهان 
درینز پیکان‌دیده‌در آن زتیغ زبان 


۳۹٩ 
خدایگانا آنی که‌چون بر آشفتی‎ 
اگر ملوه بخوانند کارنامه لك‎ 
سپپرهشت‌شود چون کنندچترتوباز‎ 
تو خفجه‌پاشیو بیکارشد ز توصراف‎ 
ز بهرپا کی جود توعدل تونه‌شگفت‎ 
تیغ‌تونکند خسروی بمعر که‌سود‎ "0 


گرددزبس که‌درحمله 
خدنکه تیر توچون ازعقاب یابدیر 


زمین دوپ 


زهیبت‌تو گمان‌اوفتد که جانوریست 
گر بداندیآهن که‌خنجرتوازوست 
و آکی بداند گوهر که بهر افسر تو 
زترك بحه که زاید ز بپر خدمت نو 
تراسعادت چون‌بند کان کند خدمت 
چو ابروباد بطاعی همی بکوشم من 
ز اهتزازم ماننده کشیده حسام 
۱ گن نبودی دیدار و مدح تو بودی 
همیشه تابود ازمپر پر زنور فلك 
بدولت اندر همچون زمانه گیتی دار 


هار سیر کویر و هزار شاه ببند 


مسعو د سعد 
نگه کنند بپر نوع برتری ز کمان 
نخست نام تو بینند بر سر عتوان 
بپشت‌نه‌شوهآنگه که کسترندت‌خوان 
توی ی وشن شدرترور ان 
که از عیار زر و سیم بفکند حملان 
زدست تو نکند مادحی ببزم زیان 
زسر دو نیمه کند خنجر تونا بمیان 
چرا که کر کس رادر وغا کند مهمان 
بروز بار بپیش تو شیر شاد روان 
بجای‌جوهر از طبع راندی مرجان 
شد آفریده ز شادی نگنحد اندر کان 
چو کك‌زاید برجسته قدوبسته میان 
ترا جلالت چون‌چا کران‌برد فرمان 
بشکر مدح توروزوشب آشکار ونهان 
زبار شکرم ماننده خمیده کمان 
دهان‌و چشمم بردیده و زبان زندان 
هميشه تا شود از ابرپرز کل بستان 

بنعمت اندر همجون‌سپهر نهمت ران 


هزار قصر بر آرو هزار سال بمان 


<+(هم درد ستا یش او )++ 


بگذشتزپیش من نگار من 
تا بنده زموی‌روی‌چون‌ماهش 


چون‌سروو بسر وبرمه و زهره 


با موی سمور و باخز اد کن 
چونانکه مه از میانه خرمن 


چون ماء و بماء‌ب رگل‌وسوسن 


فسعو ۵ سود 


آن روشن‌وتیرء‌عارش وزلفش 
بربسته میان و در زده ناو 
کنم که بکش‌عنان مکن‌تندی 
ای‌جعدتو بر شکسته‌چونزلفت 
ای سوخته تو خاصه و عامه 
شایسته‌تری زعقلم اندر سر 
بفشان‌سر آن‌دوزلف‌را از گرد 
تا دید تیرء گشته از کریه 
گفتا که سردو زلف نفشانم 
کرد سپه شهنشه غازی 
آن بار خدای خاتم وخنجر 
ایآننکه‌بگاه کوشش و بخشش 
بیدند نیشته ناصح و حاند 
آن در ءجلس کت 


ای بیژن روز گار و از سپهمت 


تا دسته چتر و ناچخت شاها 
اینجازنهیب زرد چون شمشا 
ایشاه‌جهان تو بند گان داری 
لشکر کش وقلعه کیرودتی نکش 
تا هرساعت کین ترا بنده 
آنکس که بر ون نهدزخعات‌سر 


بتدی گردد رکاب بر پایش 


۳۹ 





چون‌روی پری ورای اهریمن 
بگشاده عنان ودرچده دامن 
ای تند سوار کرء توسن 
چو نجعدوچوز لفء)دمن‌مشکن 
وی شیفته گشته‌بر تومرد وزن 
بایسته تری زجانم اندر تن 
وان گرددرین‌دودیده بپرا اک 
از گرد دوزلف توشود روشن 
مشک است‌وعبیر بردوزلفعن 
حمحمود شه یگانه درهر فن 
آن بار خدای یاره و گرزن 
دشمن مالی ومال را دشمن 
کلکت وحسام دیده‌معدن 
وین درمیدان‌براینکهلاتامن 
بر دشمن تو جهان چه بیژن 
پیداست نشان رویآبستن 
کارام نماندش که زادن 
از چندان کرده‌اند و ازچندن 
آنجازنشاط‌سرخ چون روین 
چونرستم‌وطوس‌وبیژن وفارن 
پیلافکن‌وشاه گیروشیراوژن 
فتحی‌آرد ترا زهر معدن 
وزامر ومثال" تو کشد گردن 
طوقی کرددش جیب پیراهن ۱ 


سسسسسسسد 


تا دایم طبع سنگگ مقتاطیس 
چون آهن‌وسنگه سوخته بادا 
جفقت تو هميشه دولت عالی 


این‌شعربدان طریق گفتم من 


فسعود سفقد 


آزدور بخویشتن کشد آهن 
وج پم آآنک, غم وشیون 
بار :و هميشه ایزد ذوالمن 


«کای‌فتنه برزن استین برزن* 


(هيم در مدح او و تفاخر بفضائل خویش): 


دوش تا صبحدم همه‌شب من 
بیغتر زان سپاه را دیدم 
امرای سخن بسی بودند 
زین سپس کار هریکی‌بسزا 
به تفت جو شمع ۳ بدشست 
همه شب زین‌د و چشم تیرهچو شب 
به عجب برسرم‌بنات النعش 
دم هن همحو باد در آذر 
ن رکس وگل‌شدم که نگشايم 

نت بر زمانه روان 
نا روائی سخن همی ترسم 
شد زباریکی 
یاز مرمر شدست اندیشه 
پس مک نباشد ارباشد 


یخت من زیر فشل شد ناچیز 


خط موهوم 


خیزه از آه نآتش ی که‌چ وآب 
آهنم بیخلاف زانکه همی 


بحقیقت چراغ را بکشد 


عرضه میکرده‌ام سپاء سخن 
از لیای هنر برهنه بدن 
این تفحص نکرده بد یکتن 
سازم ارخواهد ایزد ذوالمن 
زرد شمع اندرین سپید لکن 
پر کواکب مرا شده دامن 
جمع گشته بسان نجم پرن 
چشم من همچو ابر در بهمن 
جز بیاه و بآب چشم وذهن 
همجو برروی‌سنگه سخت‌ارزن 
که فازن مرا کت الک 
اندرین حبس فکرت روشن 
دردل همجو چشمه سوزن 
رنج و تیمار من زدانش من 
زانکه بسیار کشت در هرفن 
و ارو کته ار 


در دل خویش پرورم دثشمن 


اکر ازحد برون رود روغن 


مسعو د سعد 


نشوم خاضم عدو عر گز 
باز گنجشگه را برد فرمان 
راست گرده سپمر کجرفتار 
بکم کار و کار فرمایبم 
جوشنم کر شود منازع تیغ 
زان تن من بود همی بعنا 
کاندر افتد همی بطبع ماال 
گر بخواهد خدایکان‌زمین 
پادشاهی که زیبدش که بار 
نوبهارست کز سخاوت او 
سایل بزم او سزد حانم 
جون یلان در وغا براتکیزه 
ای بپتگام حلم صد احنف 
زیر آلای تست حزم خرد 
باطن دشمتم چو ظاهر زشت 
عودوچندن نه‌هرد وخوشیویند 
چون باتش رسند هردو بهم 
راستم همچو سرو درهرباب 
آتش شغل من نجسته هنوز 
تا چوباران رضای تو بجکد 
بخدائیکه [ کند صنعش 
که | کرمن شوم بدانش پیر 
چون‌صدف در همه‌جهان نکم 


۳۹ 


کرچه‌بر آسمان کند مسکن 
شیر روباه را نهد کردن 
رام کرده زمانه توسن 
هستم اندردوجای تیخ ومسن 
تیغ کردم چو اوشود جوشن 
زان دل هن بود همی بحزن 
کاندر آید همی بعمر شکن 
شاه محمود شهریار ز من 
ماه و خورشید یاره و گرزن 
هست برنیکخواء او کلشن 
کشته رزم او سرد بهدن 
آتش رزمگاه روز فتن 
وی بهنگام حرب صد بیرّن 
دون اوصاف تست غایت ظن 
باطن من چو ظاعرم احسن 
بر زمین‌هردورایکیست وطن 
نبود فعل عود چون چندن 
زآن‌برم نیست همچوسروچمن 
دود عزلم بر آعد از روزن 
برمن و تازه داردم چو سمن 
مشك درناف آهوان ختن 
عمچنان‌چون صدف بدرعدن 


جز بدریای مدح نو حعدن 


054۵ 


وت مت 


که جزازتوبپیچ خدمت‌ومدح 
بر وفات حفاظ وسوكه خرد 
ور نباشد ۱ بمعصیت راضی 
ای چو کمبه‌وحوش‌راهمه امن 
نیت کعبه کرده بنده تو 
تا بخواهد ز ایزد آمرزش 


پندد اندر رضای یزدان دل 


تا فروزند در مجوس آذر 


چرخ ملك تو باد باخورشید 


مسعود سعل 


طمع دارم ز خلق پاداشن 
پاره‌ام باد جیب و پیراهن 


۰1۰ 1 
به برم زانکه‌رو به‌است‌سمن 


خلق را قصرو در وک ماد 
پنده را زین مراه باز مزن 
پیش از آن کش شودلباس کفن 
نن کشاید ز بند اهریمن 
تا پرستند در هنود وذ-ن 


باغ لهو تو باد پرسوسن 


(مدیح دیگر از آن پادشاه): 


رفتم از لا و هور خرم بیرون 
سوخته‌ازروز گار وخسته‌ز گردون 


با دل پر آتش و دو دیده پرخون 
تافته از دشمنان وشیفته‌ازدوست 
گردبیا بانو کوه‌ودشت‌چومحنون 
گاه کند بر دلم فراق شبیح-ون 


کردانزعشقت ایبحسن‌چولیلی 
5 زند راه‌برصبوری من عسشق 


فتنه برانگیختم زشهر چ و کشتم برسر مفتول زلفکان تو مفتون 
این‌تن‌وجان ازفر اق‌قارون گشتند تا بغم اندر فروشدند چو قانون 


زان‌لب‌وزانهمز گان‌چونرطب‌وخار 
هرچا کز راه پی نهادم آنجا 
نیست‌عجب گردرینره از پس‌اینروز 
گرتوبخواهی که مرمرادریابی 
دردا کز هحریار کشتم پردره 
باشد هرک زکه باز بینم وبوسم 


کت زرد نزارو کوژچو عرجون 
کشتست ازخون‌دید کانم معجون 
خاله نزایدنبات‌جز که طبر خون 
خیز و بیا ونگاه‌دار ار خون 
غبنا گر روز کار گشتم مغبون 
دورخ گلگونیارودولب میگون 


۱ - ورنه باشم ۲ .خل-دو بپی است‌سخن 


مسغعوف سعك 


تابه‌نمانم زچور عشق هم اینجا 
هستم[ که که نیستی[ که‌جانا 

خارمفیلان‌مرا چوقالی‌رومی است 
بسته‌میان ند تنگ‌وروزوشب بگشاده 
کر نبدی آتش دلم بحقیقت 
ازغم تو پیش این‌دودیده گریان 

کارم انشاد کردن غرل و حجو 
مونس‌من‌عدحهای خسرو محمود 

آنککه بدو نار شد نماد سککندر 
همت‌او آسمان و رایش خورشید 
ذ کرش چون‌نام کرد کار مبارلد 

رایش‌چرخی که‌اونگردد هر گز 

تیفش ماری که زه راو نشود دفع 

دانی‌شاها که من بمحلس عالی 
دانی شاها که‌چند گاء شب و روز 
رفتم وغواص وار کوهر حکمت 
تا برو تا گردن عروس عدیحت 
لاجرم از دبرده نشاط و سعادت 
رفتم تا درجهان ُنای تو گویم 
نه غاطست این کحا توانم‌رفتن 
رحم کن‌ای شهریار عادل ومشنو 


متتکی ضاها ول اد واه 





2۰ خ ل-بار تو 


۳۹1 


تا به‌نمیرم ز درد هجر همیدون 
تا چه همی‌بینم از زمانه وارون 
برک_رختان هرا ور 
برغم‌عشق ازدودیده بسته‌دوجیحون 
راء‌من از آب‌دیده ۳ 
هامون‌چونکوه کشت و کو,چوهامون 
یارم شمشیر و نام ایزد بیچون 
آنکه‌غلامش سرد بدانش رن 
وانکه‌بدوزنده کشت نام فریدون 
دولتش |زرای‌اوچوماه بر افزون 
فرش چون سایه ححای حمایون 
باشد باهر کسی بفعل د گر کون 
ازتف بدخواه اوبدارو و افسون 
خاک ناورده‌ام قصيدهٌ مدهعون 
بودم ژاندیشه‌همحو مردم‌مجنون 
ازصدف بحرعقل کردم بیرون 
جمله بیاراستم بگوهر مخزون 
بیرون‌ما ندم‌مشاطه گردارا کنون 
دارم در خدمت‌توشکرتو مضمون 
زانکه‌بحودوسخات هستم‌هفتون 
برمن مرحوم قولدشمن ملمون 


مسنو بر من حدیث‌ه رخس‌وهردون 


۳۹۷ 





تایس آبان کو هی مه آذر 
ملک‌تو پاینده‌باد ودولت باقی 
ملکت باقیت راسعادت همیر 
روزتو فرخنده‌باد وعش‌توخرم 
بادت اقبال تا بدست سعادت 
کاهی لشسکر کشی‌بتبتبلغار 
کاءبگیریدوزلف بچه‌خافان 


پنده‌زه رمنزلی فرستد شعری 


مسعو د سعد 





تاپس‌تشرین رسد همی‌مه‌کانون 
ناصرتوشادمان وحاسد محزون 
دولت عالیت راجلالت مقرون 
و آمدن‌عید برتوفرخ و میمون 
راست نهی‌ملك‌خسر وی‌راقانون 
که‌سپهآری‌بسرسنی وبراوون۱ 
گاه ببوسی لبان زاده خاتون 
دروی‌هرنکتةٌ چولولو مکنون 


) مدیح محمد بهرود 1 


خدای عزو جل درازل‌نم‌اد چنان 
ز يك محمد گرده زمانه آسوده 
محمد قرشی و محمد به-روز 
وزیررادوزیری که ازفنون وهنر 
کمینه‌مایه ازطبع اوست بحر محیط 
زهی بجاء تو معمور کعبه دولت 
توئی که‌چشم‌وزارت چوتوند یدوز یر 
زدءشتکوه تور شررق وغرب شک کاه 
خطابهای ترا دهن برنهاد پسمر 
فروغ‌عدل‌توایام ملك‌را خورشید 
هزار دریاجودی نشسته‌در مجلس 
برعطای‌تو بسیار جمع‌دهر اندلد 
بمک رمت‌هادادست‌سیرت توظهور 


۱ خل. بداژن- براددن 


که‌جمله آزدو محمد بود صلاح‌جهان 
ز يك محمد باشد شریمت آبادان 
که‌یافتعزوشرف‌دین وملك ازین‌وازآن 
روصف ونعتش عاجزبود بیان وینان 
کپینه‌پایه از قدر اوست چرخ کیان 
زهی 


توئی که‌لفظ کفایت چوتونداندنشان 


بصدر تو منسوپ قبله احسان 


فکنده امن تو در برو بحر شادروان 
مثالهای ترا باز بسته ملك بجان 
منای عزم تودعوی ملك‌را برهان 
زار عالم فشلی نشسته در ایوان 
برذکای تود‌شوار حکم چرخ آسان 
بآرزوها کردست همت تو ضمان 


۲ خ ل - وزیر ذاده وذیری که 





مسعود سعد 


رک کر وک 
زتو پذیرد کیوان سعادت برجیس 
ضیاء ذعن تو زاید زچشمه خورشید 
براعت تو خرد راهمی دهد یاری 
کمال را بدهاء تو تیز شد بازار 
هثر ندید در ایام تو فتور وخلل 
اکشاده داددو برزخم‌های چور کین 
نوشته صورت مپر تو در دل اقبال 
فلك معالی جاء ترا ن-کرده‌فیاس 
هنرسرای تراراست یافت‌چون اسلام 
بدهر باچو تو داور کجا بودمظلوم 
بحشمت توجهان‌شد چناننکه‌بادچنین 
کدرزان طوق است کردن آنرا 
مساعی تودر شرو خیر بست و گشاه 
فری ز پویه آن بندیی که بند فلك 
برنکه‌برلخزان گشته‌ازخزانوبپار 
بدو زبانی مشهور گشته بی‌تهمت 
چوجرمدهرمر کب‌شده زظلمت‌ونور 
بزند کانی‌ومر گی‌دلیل خلق شدست 
چنان گزاره رازیکه گویدش خاطر 
بحل وعقد و بابرام و نقض در کف‌تو 
در [ نمحال که تعویذ جان بودشمشر 


زند ز خاك زمین بر حواتف دوزخ 


۳۵۹۸ 





که‌از عیار زر وسیم بفکند حملان 
زنو ستاند برجیس رفعت کیوان 
نسیم خلق تو خیزد ز روضه رضوان 
سخاوت تو امل را همی کندمپمان 
نیاز را ز عطای تو کند شد دندان 
ستم نیافت ز انساف تو نجات و امان 
کشیده بر تو بر کرد گاء آز کمان 
نشسته لشکر خشم تو در دم حدثان 
جهان‌معانی مدح تراپالك ندیده کران 
خرد هوای ترا پال دید چون ایمان 
بملك باچو تو معمار کی شود ویران 
که حاجتی نبود بیش تیغ را بفسان 
که‌پای بیرون آرد ز دامن عصیان 
به‌تیغ صاعقه انگیز وکلك فتنه نشان 
شود کشاده‌چوبیرون گذاردش زندان 
دو نده باسه مو کل بهم چو باد خزان 
بسر بریدن مأخون گشته بی طفیان 
چودورچرخ معين شده بسود و زیان 
که‌تنش‌پیری پیرست وسر جوان‌جوان 
"هکوش فشنودش ینت عایتکتمان 
همی طرازه و سازد ممالح گیهان 
در آن مضیق که زندان‌تن شود خفتان 
جپد ز باد هوا بر زمین دم ثعبان 


۳۹۹ 


سیه شودشبو آزوی‌شهاب تیغ کشد 
کران شود سرمردم ب زخمهای‌سباك 
چوبر گث لرزهدر افتدبعضوهای‌زمین 
بگوش بر شود از کوس ناله تندر 
شوه مطول گوی زمین ز خسته‌بدن 
چوزهر گرده در کامپا لعاب و دهن 
چنان کز آب شکافد زآتش‌دل سنگث 
حسام روشن روز امل کند تیره 
زتیغ‌و نیزه‌نداری شکوه وبگرازی 
برآن جپنده پوینده دونده بطبع 
تبارلائله از آنباره که نسبت درد 
بيال گردن دریابد او هدایت دست 
چو دست وپایش پر کارواربگشاید 
بره توابری وباشی نشسته بربادی 
بدست فرخت آن آ بر نگ‌صاعقه‌فعل 
هزارزخم زخایسکه‌خوردوپاره نشد 
توئیکه قدرت‌وامکان‌تو درین گیتی 
کم از بلند محل تو چرخ بارفعت 
ببزم ورزم کند سجده بذل وباس‌ترا 
همه رضای‌توسازدهر [ نجه‌سازه بخت 
بفخردولت بر دیده مالد آن نامه 
ببد نظرنبوه هیچ دیده‌را سوی تو 
خلاف نیست که اندرتن مخالف تو 


ممعوذ سعد 





مثال مردمك چشم صورت شیطان 
سبك شوددل گردان بگرزهای گران 
جوسرمه گردبخیره زدیده های زمان 
به تیغ بردمد از خاله لاله نعمان 
شود مسطح خم فلك ز جسته روان 
چو مار پیجد در یالها دوال عنان 
چنان ک زآتش خیزد زآب تیغ دخان 
گران رکاب تونرخ اجل کند ارزان 
چوتیغ آخته قدوچونیزه بسته میان 
که دردر نگيقین است‌ودرشتا کمان 
تنش بکوه متین وتکش بباد وزان 
به پشت وپهلوبشناسه او اشارت ران 
هزار دایره صورت کند بیک جولان 
کز و صنوف قنا و قدر بود باران 
کزآب شآتش خیزه ز صاعقه طوفان 
دو پاره کرد بیک زخم تاره سندان 
بقا شدست وفنا اینت قدرت و امکان 
کم‌ازبز رگ عطای توبحر بی نقصان 
روان حانم طائی و رستم دستان 
همه عطای ترا زیبد آنچه زاید کان 
که ازمحمد بپروز باشدش عنوان 
که نه مذه همه برپلک اوشود پیکان 
چپار خلط بود دشمن چپار ارکان 


مسعوذ سعد 
بزر کته پار خدایا شنيدة بخبر 
برنج بودم عمری زچرخ بی‌هنجار 
9 نوّندم گم کرده راء و من ماندم 
به نتگی اندرهمخانه کته باطلمت 
بلا فراوان راندم نکشت باز بلا 
هرک دیده من روی‌من بشست‌بآب 
نبودم آ که کآمد بشارتی نا که 
گرفت شفلم روثق که بود بی‌رونق 
یه هوای هن آنست کاین‌سیهر دوتا 
بیوستانها نظم قلاده کلب 
کند طبیعت مینا ولعل و پیروزه 
زدست‌بفت زمین کسوتی کند کهسار 
برافکنند بهر کوه دیبه شفتر 
چو نوعروسان یابد لبای و پیرایه 
بلحن یلیل وقمری ز آبهای چومی 
برآید ایر.و ءسام حوافره کیرد 
۳ بآب چو آبستن کران باشد 
بدان امید که اورا بمهر شیر دهد 
بقصد حصرت‌تو در مراحل آرم روی 
بهار وتابستان من عرم خدمتت‌يايم 
بقخ تابه نبوسم زمین در که تو 
هن این چنیتم و ازدوأت‌تو حمحروم 
گر سپهری‌وهستی که‌باشدازتوهمی 


۴۰۰ 





که ازنوائب کیتی چه دیده‌ام بعیان 
بدرد ماندم قرنی ز ته تا فرمان 
چو گمرعان مترددچوبیدلان حیران 
بظلمت اندرهمخوابه گشته با خذلان 
فغان فراوان کردم نکرد سود فغان 
نماند آبش و نزديك خلق شد خلقان 
مرا بعاطفت شاه و رحمت یزدان 
بباغ مدح تو پیوسته میزنم دستان 
باعتدال شب وروز را کند یکسان 
شود موافق با نقش حله نیسان 
هر آنحه ابر دهد درولولوومرجان 
ز کار کرد هوا زینتی زند بستان 
بکسبرند بهر دشت عفر نان 
زباد وابرتن وشاخ عاطل و عریان 
کند پدید دل خلق رازهای نپان 
چومست عاشق دامن کشانو نء‌ره‌زنان 
زبهر شیر سبك باز مالیش پستان 
شکوفه باز کنددرچمن بحرص دهان 
چو مپر مرحله آرد برابر میزان 
مه سلامت فصل بپار و تابستان 
بکام باز نبیتم زمین ندستان 
چه حیلت است‌چه‌بابحت سرزدن‌نتوان 


نمیب هر کس رزق ونمیب‌من خنلان 


مسعوذ سعد 


موه ند #عسق 
1 کزونبود چو من بخامه دو زبان يك‌تن‌اندربن میدان 
ند هعنی بود ز کفتةٌ من یکقصيده ده دیوان 
سدصده زار مدحت گو عیر‌راوی‌من‌صدهزارمدحت‌خوان 
ی مادح مراءزیز بدار چو من نداری‌بنده مرا ز پیش مرن 
ی مرا بهر مجلس چزانکه‌خواهی یابی مرا بهر میدان 
بر من بناسزا مشنو که سخت‌زور بماندم بطالم ازبهتان ۱ 
د حیات الا الرحمة بمن ردید فراوان مکارم السوان 
وکافر شوم بتعمت تو چ و گفته باشم در صد فمید طیان 
5 نود عادث انتکار ۳43۳ اخاست‌تهمت کفران 
ودرمان آن ندانم یافت کهدید هر گزداروی درد بیدرمان 
همیشه رنجه‌ام و هیچ رنج دانارا زرنجها نبود چون عداوت نادان 
مت یگفتم برحمت ایسزه زهراست گفت متازح بنعمت سلطان 
بود ازبپرحکم کون‌وفساد مطاره ورد حرکرت ونر در دوزان 


7 سپرزاد بسن ایام امرانی دان 






عبه مراد ۵۲ جوئی زچرخ یافته کی عمه‌نشاط که‌داری زچرخ ساختهدان 


دولت باهمت تو در بیعت بیع نسرت با همت تو در پیمان 
کت ثناو مدح تو مسموه سمدین سلمال 
کرده بزمت چو این‌قسیدهخوش بلحن‌خواند ابوالفتح عندلیب الحان 
: #(ستایش ابونصر منصود) ٩‏ 
نهان گشت چشمروشن خاکرا تیه کشت یدامن 
از درو گوهر و لول از کریبان چرخم تادامن 


برمید. کواکب از مسکن 





مسعوذ سعد 


متفرق بنات نعش از صم 
هست دیوار بام را کي 
ری مت ۱۳ 
من بگشته زحالوصورت‌خویش 
گشته‌ازضمفهمچو بی‌تن‌جان 
مونم شمع وهر دوتن "کر ان 
اشك او بر مثال ۳ عیار 
همچو جان منش بسوزش دل 
بر گل نطام چون هزار آوا 
مدحت صاحت اجل منصور 
آنککه در اف ینش عالم 
از ی تس اقفر ندومساظ 
آسمان گر ز همتش بودی 
زادی از بوستان ز زر ترنج 
ای گزیده چو علم درهرباب 
خلق وطبع تو و رت 
چون مدیحت مرا فصیح کند 
گر بخدمت‌همی کنم تقصیر 
که همی من بخود بپردازم 
دوست تا ازبرم‌جدا کشتست 
دوستان چون جفا کنند همی 
کرچه دورمز مجلس سامیت 


همچو قمری بباغ دولت تو 


۳۰ 


بهم اندر خزیده نجم پرن 
از سیاهعی شب درو روزن 
که ازوچشم زعره‌شد روشن 
در غم آن ککار 3 ذفن 
مانده برجای همحو بیحان‌تن 
من زهجر بت اوزمپولکن 
اهمكت من از قیاس در عدن 
همچورنگ منش‌برنگگ بدن 
تا که گ میس رآیم ۵ 
مقخر آل احمد ببن حسن 
غرض او بد ز ایزد ذوالمن 
وزیی مدحش آفریده سجن 
يم ایمنزقحط و از زمن 
رستی اندر چمن ز سیم‌سمن 
وی ستوده چوفضل در هرقن 
حزم و عزم تو آتش و آهن 
حشمت تو مرا کند الکن 
تات بر من تیه نگردد ظن 
از بلای زمانه ریمن 
برم دشمن است بیان 
من چه امیدوارم از دشمن 
من ازین بخت ودولت توسن 


هس استاده و کرک دهن 


۴. 


میسرآیم ثنا و مدحت تو 
تا دهد نور چرخ رأخورشيد 
دست تو سوی جامهای نبید 
اصل جاه از جهان‌فضل بگیر 


مسعوذ سعد 





و 
تا دهد زیب باغ‌را سوسن 
چشم تو سوی لعبتان خن 


بیخ بخل از زمین آزبکن 


+ (هدحهجهدوز بر و شرح تر فتاری‌خویش)+ 


بیار آن «-+ دیده و مهرجان 
ازان ماه پروردة مهر بخت 
و 
چوبرلب نهادیش گوید خرد 
ازو ٩س‏ دهان ناف آهو نکرد 
چنان باشد اول که گوئی‌تنش 
چنان گرد آخر که کوئی‌مگر 
چ, گردد جوان پر بوده‌چمن 
زمین را ز دیبا بیاراستند 
و اف قاروش 
چوافعیبپیجدهمی‌شاخ از آ نك 
ا گر دیده‌اوشکوفه است زود 
چوشدزعفر آن‌بیز نگشادهیچ 
کنون‌لب زخنده نبنده همی 
مرا ای بحسن توخوبی‌ضمین 
بهار ار نباشد مرا بالانیست 
توماهی وصدر من ازتو فاث 


۱ نیز 


که‌ینده‌ست‌وچا کرورااین‌ و آن 
که ازماه تن‌داره ازمپرجان 
همی بر سمن بشکفد ارغوان 
مکی[ ناراست یا ناردان 
که نه زهره بستد زشی ژیان 
دودل دارد ازباب‌ژور و توان 
ری کش را بررآیدروان 
می‌پیر زیبد زدست جوان 
که روید همی لاله وضمیران 
تن باغ با کسوت اردوان 
زمره همی خیزد از خیزران 
شود ک چون دیده افعوان 
دهان را بخنده همی بوستان 
چودامن‌تهی گشتشاززعفران 
بمهر توجانیست کرده ضمان 
که‌قدتوسروست‌وروی‌ارغوان 


توحوری و بزم‌من‌ازتو جنان 


هسعود سعد 


چوبرداشتی جام روشن نبید 
چو خرچنگم‌وشادی افزایدم 
۳[ 
چو ناری بعزم شکار عدو 
جوچرخی رو ان‌درطلوع‌وغروب 
کماش‌دو پایست و تیرش‌دودست 
زسمش همی در کف نعل بند 
بداسآنجه بر داره ازنعل‌او 
همی سایه با او برابرروه 
بدریای خون کشتی جانور 
بجنید چو کوه‌ار بداریر کاب 
نه کشتیست ابر رست‌باراش‌خوی 
خروشندرعدشچوغر ان‌صهیل 
یکی پرنیان رنگه پرنده 
چو ازانش نعل آهن تنان 
تو گوئی که دربوته‌کار زار 
ز محسوس برتر بحدو گهر 
زچیزی که‌حس بقین عاجزست 
صفت‌چون کنم گوهریرا که‌او 
شد آسوده از قيخة او کفم 
کنون لعبتی تيزتکه بایدم 
۰ خل-بده‌میپیابی که‌یاد | یدم 
۲ -خ.ل - اربر آری بداری 


۳-9 


توآنرا فرین‌مه و زهره‌خوان 
بلی‌چون کندماه‌وزهره قران 
زشبدیز در زیر بر وان 
چو دیوی بزیرشهاب ستان 
چو کوهی‌دو اندرضر اب‌وطعان 
ولیکن بجستن‌چوتیراز کمان 
سکسه شود بتکهای تکان 
د گراسب‌را نمل بستن توان 
که کر نه بر دی رهان 
رکاب وعنان لنککر وبادبان 
بپرد چو بادار گذاری" عنان 
برو تازیانه‌ست بادبزان 
درخشنده نعلش چوبرق یمان 
که‌سندانست بازخم‌اوپرنیان 
زگره سپه سر برآرد دخان 
زبرجد همی حل کند بهپرمان 
ز معقول کمتربکردار وشان 
نیابندعقل و گمان وصف‌آن 
فزون از یقن است‌ودوراز گمان 
از آنم‌چنین رنجه و ناتوان 


که‌انگشت من‌باشدش زیرران 


زشیدیز و برو یزوبرکسوان 
۳-خ.ل-عیان 





۴*۵ 


دل‌ما نهانست ورازش پدید 
زبان دراست از کشاده دهن 
تن ۳ ماآمد اندر سخن 
ا گر دو زبانست نمام‌نیست 
که اوترجمان زبان و دلست 
ااککر اجترااستا رکف 
بفرهمایست لیکن همای 
همای استخ و ان‌خوردوهر کز که‌دید 
چو مرعیست در بوستان‌خرد 
اکر ممکنستی بحق خدای 
ازیرا که درمدح خاص ملك 
محم که رایش‌مه از آفتاب 
شرف کوهر خدمتش را بطوع 
دم از پایه‌قدر او هفت‌چرخ 
نهان گرددی‌قرصگیتی‌ف روز 
زهی رای تو مایه هر متل 
تکاله عمرتو گشته‌ست‌چرخ 
دمان‌و کفت ابرو خورشید شد 
نه این ازپی آن ببینداثر 
چوجاه تو شد عدلرابدرقه 
شود در پی راه بخل و نیاز 
زجودتوچون گشت‌مالو نیاز 





۱.خل-هر زمان 


مسغعوذ سعد 


دل‌او گشادست ورازش نهان 
کندهرچهخواهیم گفتن‌بیان 
که بسته‌دها نست‌و کفته زبان 
در آن دوزبانیش عیبی مدان 
جزازدوزبان‌چونبود:رجمان 
چرا کشت ازوخون تیرهره ان 
نیارد ز منقار سود و زیان 
که ف-رهما آید ازاستخوان 
سرایندء نامه باستان 
من ازدید گان-ازمش آشیان 
جهانی‌بمم برزند یکزمان " 
محمد که‌جاهش براز آسمان 
جوجرع ارت 9 حیان 
کم ازمایه‌خشم او هفتخوان 
اکر کرددی همت او عیان 
زهی جودتواصل هرداستان 
نهیکروزه جودتودادست‌کان 
که آن‌نثارست و این‌زرفشان 
نه این ازره‌آن بیابد نشان 
چورای توشد ابررا دیدبان 
سخا و عطای تو درهرمکان 
شکسته سپاه و زده کاروان 


مسغفود سفد 


بعواهی نا تا عطاهای نو 
بجوئی همی مایه را هیچ سود 
عیار سخا را یعامه شمو " 
تويك عیب داری وخالیزعیب 
بگفتم همه عیب اینست وپس 
تو انصاف ده چون بماند رمه 
جهان بزر گی تونشگفت اگر 
بوصف‌توای کرده وصفت ملك 
هم هی ان فد ام 
بترسد همی کشتی نظم من 
بسازنده آسمان و زمین 
که از بهر بخشش نگویم ثنا 
نه محکم بود مر کز دوستی 
فزونسی ده سال تام #کنون 
نه دل بیندم لذت نوبهار 
من آن‌خوارم| ندرجهان ایشگفت 
بحض حصبن اندرم آرزوست 
زمن دوستان روی بر تافتند 
زنامم دعانشان بسوزد مگر 
اک مرده‌ام هم بباید کفن 
| کر کوهرم‌چند خواهد کرفت 


۳ 


۱.خل- غبارستخارایمامه‌سمر ۰ ۰ ۲.خلسنه 


۴۰۹ 


ستانندکان را بود رایتگان 
زهی سخت بیبالد بازار گان 
چو حملان‌بر آن افکندامتنان 
نباشد مگر ایزه مستعان 
که جودست بر گنجتوقهرمان 
چواز کر کثهدرنده‌سازی شبان 
عطای‌تو کنجی بود شایگان 
و 
که لفتلش نگنجدهمی دردهان 
کهدریای‌مدحت ندارد کران 
طرآزنده نوبهار و خزان 
ترا ای به‌بخشش زمین و زمان 
چو پر کار باشد براو سوزیان 
نه با دوستانم نه با دودمان 
نه‌تن یابدم نعمت مهر گان 
که نیکونگه داردم پاسبان 
که بینند حصن حصینم حصان 
نه کس‌دستیارو نه کس‌همزبان " 
کاهر گ نگفتندچو ن‌شد فلان 
و گرزندهام هم بیرزم. بنان 
عیارم چوزر این سپهر کیان 
نه‌برسنگگکوهر کتندامتحان 


۲ ل-بشتبیان 


۳۰۷ 


مرا جای کوهست واندوه کوه 
لا رها (تکون 
۰ ۰ ۱ - ۰ 

نه در زیرد‌ندان آن تن‌ضهءیف 


برنج اربکاهم ننالم زغم 


چو کورست گردون چه‌خی رازهذدر 


نه‌روز وشب اینروز کار ابلقست 
زمانه که با چون منی بد کند 
و گرچرخ کره این بدیها چرا 
جهان را چومن‌هیج فرزندنیست 
همه کام دلخواه از اقبال بین 
زرای توقدر توچون مپر و ماه 
مبیناد عمر تو بوی فنا 
بدولت بناز و چو دولت‌بپای 
بهر باغ چهرت چ و گل‌تازه‌روی 
ز اقبال و افنال هر ساعتی 
چو اختر همه تازکی‌ها بیاب 


مسفود سعد 


تنم در میان دو کوه کلان 
زمین‌زیرمن شرزه شیر ژیان 
نه‌بازخم چنگال این‌دل جبان 
زچرخ ار بمیرم نخواهم اعان 
چو کرست گردون‌چه‌سودازفنان 
سرشتست درطبع ابلق خران 
چرا خواندش عقل بسیاردان 
بدین گشت با چرخهمداستان 
بمن بر چرا گشت نا مهربان 
همه دادسر بر ز دولت ستان 
زخوی‌توصدر توچون‌مشك‌و بان 
مبیناد جاه و روی هوان 
زنعمت‌ببال و چو نعمت بمان 
بهر بزم‌طیعت‌چومل شادمان 
طریقی گشای و نهالی نشان 


چو گردون‌همه ارزوها بران 


:+( نایابوالرشد رشید)* 


پیر گشته جپان بفصل خزان 
بوستائیست بزم فرخ او 
دیکات زستران جرد 
کل و لاله‌ست باده سوری 
دست خاص ملك چو ابربهار 
عمده ملکعت رید که مت 





۱خل- نیز دندان 


شد باقبال خاص شاه جوان 
برده مایه ز رتبت نیسان 
مطربانند عندلیب الحان 
یافته بوی این ز کون آن 
وک و باران 


زو بیفروخت چون زمهر جهان 


مسغود سعد 


آنکه‌بیشش زمانه بستواگشاد 
داده دعوی جوه را انصاف 
شب کیتش ندید» تابش صبح 
تا ترش گشت روی هیبت او 
«رچه ویران کند سیاست او 
وانحه آباد وم همت او 
کرد جودش چومیزبانی کرد 
زین سیب تیغ همتش کردست 
ای ستوده جواه هر مجلس 
تحفةٌ بس بدیعی از گردون 
هدر از خدمت نو نیست پناه 
ساخته در تن از هوای تواند 
گر نبودی ز حرص خدمت‌تو 
روشن از تست عالم اقبال 
محمدت را زجاه نو تمتکین 
از سخای تو می‌بگرید اير 
پای قدرت کبود کرد و سیاه 
هر که جوید ز دست تو روزی 
وانکه قرپ جوار جاه تو داشت 
وانکه از باس وسطوت‌توبخست 
وانکه از نصرت تو خالی ماند 
برنکو خواه تو ]لام ضیاست 
تند کوهی‌است حزم‌تو که فکند 


تیز تیغی است عزم ت و کآن را 


۳۰۸ 


خدمت و مدح را میان و دهان 
رده درد نیاز را درمان 
سود مپرش ندیده بوی زیان 
اکند شد شیر چرخ را دندان 
کیره روز کارش آبادان 
کرد نتواندش فلك ویران 
آرزوهای خلق را همان 
ای شگفتی نیاز را قربان 
وی نبرده سوار هر میدان 
هدیةٌ بس شریفی از گیپان 
برتر از مدحت تو نیست بیان 
این مخالف شده چپار ارکان 
کالبد کی قبول اردی جان 
تازه از تست روضه احسان 
مکرمت را ز طبع و امکان 
از عطای تومی‌بگرید کان 
بلکد روی وتارك کیوان 
نیست ممکن که‌باشدش‌حرمان 
هیچ باکی نداره از حدثان 
داد نتواندش زمانه امان 
بپزیمی کریزه از خنلان 
بر بداندیش تو هوا زندان 
لرزه بر کوه بابل و سهلان 
نصرت و فتح‌صیقلاست و فان 


۳۵ 


عدل‌را جامه‌ایست حشمت تو 
ملكث را نامه‌ایست سیرت تو 
صورت‌هرخبر کهدر گیتی است 
هدف هریقین که عالم‌راست 
توئی آن راد کف کجا رادی 
جورم دعویثی که‌خواهد کرد 
درجهان‌جست امید نعمت را 
چون‌درآن نعمت کثیر افتاد 
ازیرای نو اآفریده عکر 


همه الهام 
کی و رون تسوا لافع 


ایزدی باشد 


چون کند تیز دشنه پیکار 
بکتف‌درجهد درخش حسام 
این کران‌سرشودبزخم‌سبك 
بشت راخم دهد شکنج زره 
تاب کیرد حسام چون آتش 
بر هوا ترس مر که‌بنگارد 
تو بر انگیزی آفتاب‌نهاد 
ول نذاند که‌اوچه‌حواهد کرد 
باه سا ک نکنی بپای ورکاب 
بکف آن آبدار آتش زخم 
ی دید آجد 


واینجنین‌معجزه‌تودانی و بس 


مسغفود سهد 


که‌نگرداندش فلك خلقان 
ازهترسطر واز خره عنوان 
دیده تدبیر تو بچشم عیان 
دوخته رای تو بتیر کمان 
درد؛ بر همه جهان تاوان 
به‌ز کف تو نیستش برهان 
جر بدر گاه تو نیافت نشان 
بحر کردار ازو ندید کران 
هرچه‌نیکی است‌ایزهسبحان 
هر چه در خلق تودهندنشان 
نص اخبار و آیت قرآن 
روز بازار خذحر و پیکان 
بجگر بر زند شهاب سنان 
وان‌سبت‌دل‌شود بزخم کران 
گوش‌را کر کندصیریر کمان 
سوی‌بالا کشدروان چودخان 
دهن شیر و دیده ئعبان 
آن‌هیون‌هیکل فلك جولان 
او بداند که‌می‌چه‌خواهد ران 
کوه گردان کنی‌بدستوینان 
کاب او دل کند چو آتشدان 
بکشی تا بدامن خفتان 


شاد باش ای سپید سلطان 


مسعق‌د سفك 


پادشا ‏ بوالمظفر ابراهیم 
شده زو تازه عزم اسکندر 
خشم او تف آتش دوزخ 
عرچها ندرچهان‌همه‌شاهیست 
کشته بر بد سکال دولت او 
حاسدش درسوال خشك دهن 
هر که‌دل کج کندبراو رده 
وربه بد بنگرد براو گرده 
کر زادبار خویش طايفةٌ 
از سراسیگی نمی‌بینند 
تونگه کن که‌جان ایشان را 
رمه را کر کث زود دریابد 
هتکر ار دپرطوی طاعت شاه 
کی ار بهرحق نعمت شاه 
ای جپان راز تو یدید شده 
تو بسی با هزار یوت 
دل‌براین‌و بر آن‌مبند که‌چرخ 
| 
بسر آره تمام زود نه دیر 
بزدوده حسام آب چو باد 
باغ را چون کنار سایل تو 


هرچه کردش‌بهارسوزن کرد 


۱-حّل-نشان 


۲-جل-سمند 


که نیارد چو او هزارقران 
مانده‌زو زنده‌عدل نوشروان 
عفو او آب چشمه حیوان 
پیش‌او پبوسه داده تادروان 
هر کلستان که بودخارستان 
دشمنش در جو اب کنگزبان 
سوخته دل چو لاله نعمان 
چش وحم اکن ازیرقان 
پوس #کشتهاند ی تاعان 
کام آشفته ازژدهای دمان 
چه رساند بع‌افبت طغیان 
۷ 
گشته پرورر» کردن‌عصیان 
عالمی رافرو خورد کفران 
همه آثار رستم دستان 
توبسی باهزار شیر ژیان 
همه اي لاک را 
به ثبانش هزار سال ضمان 
لشکرشاه ملك ایلك وخان 
بر جمن حله فکند. خزان 
پر ز دیتار کرد بادبزان 
تیر ماهش همی کندیکسان 


۰ 


۳ 


همه از دیده خون بپالاید 
ی بخواه و بخرمی بنشین 
داد گیتی بدادی اندر جود 
دشمنان را بموج مر گهانداز 
السگیرو زارد دای رک 
مرغزار تشاط را بنیاد 
آنکه‌از گوهرش بچرخ‌رسید 
پمال سرت رت اب 
بنده‌ام ترا بطوع و بطبع 
مدحت تو مرا عروس ضمیر 
تحفه وهدیةً مثت همه روز 
بس کران میفروشمش بهب,ا 
شرف مجلس تو میخواهم 
۳3 جپانی بساعتی بدهی 
جامه افزون دهی زسیم‌وززر 
از تو پیش خداي‌ميگويم 
نیست‌چیزی‌جز آنکه از بحرم 
شعر من گشته فخرهر دفتر 
حاسدان گشته خاسروخاثب 
آنچه کفتم همه‌حقیقت‌دان 
شب بی‌روزودرد بی‌داروست 
تابود بر فلك طلوع‌وغروب 


بر همه جنس‌دست نصرت‌یاب 





۱-خل-توزایر ان‌ببر بپندستان 


مسعوذ سعد 


دختر رز بخانة؛ دهقان 
و آنکه‌خواعی‌زبند کان بنشان 
بل رها زره ۳ بشتان 
دوستان را باوج چرج رسان 
عالمی راز نیستی برهان 
بوزیر آن هزبر هندستان 

رتمت کوهر بغی شیبان 
چه شنوی از فلان و ازبهمان 
برسیدء ز تو بنام و بنان 
صفت نو درا ککارستان 
درج درو طويلةٌ مرجان 
کرچه‌من‌میضرم بصع ارزان 
نه کفایت من از بهای کران 
در نیاید بچشم جود تو آن 
که بود بر عیارشان حملان 
شکرهای مکارم الوان 
بگهرموج زد زمین و زمان 
نام من گشته تاج هر دیدوان 
دشمنان مانده‌خیره و حیران 
وانچه گویم همی محاز مدان 
حسد دون و کین ذادان 
تابود در زمین مکین و مکان 


برهمه نوع کام نهمت ران 


فتاعو ق سع كل 
درشرفچونشرفبتاب وبنگره 
پسخن ‏ ابروار . لول باز 
کوش دوک بلحن یاک 


بسته بیشت کمر دو ده وار 


۴ 


درطرب چون‌جهان بپاوبمان 
بسخا مهروار زر افشان 
عوش‌تو که بقول مدحت‌خوان 
بت مشکوی و اعبت کاشان 


*(مدیج ابو نصر منصور): 


ویژه می‌پیر نوش گشت‌چو گیتی‌جوان 
برارغوان‌بیش‌خواه از ارغوان رخ‌بتی 
خانه اندوه را زیر و زبر کن هی 
ازاپررتار یاکارت؟ هش دآسمان جون‌زحین( 
بتاز در مرغزار بناز در جویبار 
قرابه سر بلیف ز باد کورآوری 
گردبلا کن‌مگردروی جفا کن‌مبین 
کام زیادت مجو کار زیادت مکن 
بس بود ار بخردی تراسخنگویبزم 
روش یله مقال بافشی دید کار 
پاجه پپنش زعاج بیتی‌سختش ز ساج 
لنگدولیکن نه‌سست‌زردو لکن نه زشت 
نیسیعس گر ز گو شت‌جد اش کرد ندرگ 
هوای‌جانرا همی‌هواش گیرداز آنك 
ذاتش دارد بفءعل زهفت کو کب هتر 
حوت5 زعفران که گشتش‌اندام‌زره 
راست نگردد بطبع‌تاش‌نمالند کوش 


۱-خل-چو آسمان‌شدزمین 





دل‌چوسبك‌شدزعد ق‌درده رطل گران 
چو ارغوان باد که‌رخ کند ارغوان 
زانکه بطبع‌ونهاه زیروزیرشدجهان 
وزاشكفةٌ گونه گون گشتزمینآسمان 
بغلط در لاله‌زار بتشین در بوستان 
مرغی در گردنا بلاف آری و جان 
نرد دغا کن مباز لفظخطا کن بران 
سخنزیادت مگوی‌خلقزیادت‌مخوان 
۵ لعبتی بتی بریشم زبان 
کردن‌ساعدنهاه گوشش انگشت‌سان 
چو بك پشتش زموردیهلویش ازخیزر ان 
کنتکک و نکر ددخموش‌ضخم اند کران 
چون زير پوستش بنهادنداستخوان 
عواست‌اوراسخن هواست او را زبان 
از آن ببستش‌خرد بهفت پرده میان 
| کنون ثادی دهد دلراچون زعفران 


ناید اندر سخن تا بتخسید ستان 


۲ خل- سر و سر ینسسرو سهی 


۳۳ 


غنووة ناز زین 5+ با شدش چون غنود 
خفته ز آواز او رامش بیدار دل 
جان او را دستیار دل او را دوستدار 
بمهر همتای طبع بطبع همتای عقل 
بریست اوراتهی که دل نباشد درو 
آنکه بود یککزبان رالز کت آآفکار 
کردهءزیکپاره‌چوب ناخن از شکل ور نگ 
بتی است کز بهراو گرشودی‌ممکنم 
بباش مسعودسعد ب رآچه گوئی‌همی 
بی‌این لعبت مباش بی‌این پیگرمزی 
تا نبود نعمتی بباش مهمان خویش 
رای شرف خیزدت برسرهمت نشون 
تند چپان رام شد تند مکن‌جان ودل 
اف و ی دید جاسن بدوز 
بسنده باشد ترا تب و کمان نبرد 
منصور آن نامور که‌ده يك يك عطاش 
تدگف شدی جان خلق ز رحمت عام‌او 
درخت اقبال راهمحو زمین را درخت 
نقطة از وهم او نگنجد اندر ضمیر 
چو بر گراید عنان دهرش بوسدرکاب 
هنر سواری دلیر که روی میدان ازو 
تمام در روی او که کرد یاره نگاه 
مخائل سروری بکود کی زو بتافت 


مسعو دسعد 


ران و کفدلبری زیر کف وزیرران 
کودلد د و گوید 7 دار باستان داستان 
طبع ورا ساز وار عقل ورا ترجمان 
بلهو انباز دل بلحن انباز جان 
راز دل خود بخلق فاش کند درزمان 
هشت زبان‌مم کنست کهرازداردنهان 
که در نوازش ازو همی برآرد فغان 
دو قسمتم باشدی با او جان وروان 
ت یقین مگردان گمان 
چنین کن ارمهکنست‌ز این‌مکن‌تاتوان 

۳ آری‌بدست‌مباش جزمیز بان 
بار نا بایدت نهال رادی نشان 
تیز فلك نرم شد تیزمشوزین و آن 
حشمتاین‌بر کشوب‌هیبت آن‌برفشان 
تب خرد مهتری وجودش اندر کمان 
نداشت دارنده دهرنزاد ژاینده کان 
گرچوهوا نیستی که او نگید مکان 
بنان "1 را همچو قلم را بنان 
نکتهٌ از فضل او نیاید اندر بیان 
چون بتماید راب چرخش کیردعنان 
چوکاغن از کلك اوزنعل گیره نشان 
زنور خورشيد را که دید یارد عیان 


چوبرچمن‌شددو بر ثبوی‌دهدضیران 


مسعو خن سعد 





ای بکف ازفقرو آزرویزمین راسپر 
| گر بنامی یکی‌برون‌خرامد بجنگه 
بیوشد او را ز پوست باره اورا بجرم 
ماه وفای ترا کسوف نامدز عذر 
رفته اه امه ان ۱۱-۰ 
چو نوبهار گزین خرمی از «رفلك 
مال‌تویکساعت‌است گنج توناپایدار 
وصف‌توچون گویمی‌جهان نیارد چوتو 
هر که ژنای ترا حد و نهایت نهاد 
7 یش این احتراق‌نه‌ازقران‌خیزدی 
۳7 بمدیح وبشکر دادم انساف تو 
اوج توجویمزچرخ‌چه دار یمد ر حنیض 
تازیم از بهر آن ضعیف مانده بجای 
موی بر آورد عم بر سر شادی هن 
لاور ‌تاتوان ۱۳ 
ربست‌که چون‌عندلیب مدح سرائیدمت 
سوخته‌خا کسترم از آنکه نگذ ات چرخ 
| گر بتزديك خلق خوارم و نایم بکار 
«می‌ببارد چوابر برسرمن هفت چرخ 
بمغزم اندر نشاند وزجگرمدر گذشت 
چنان‌فتاد آن‌در ین که‌خاردر بر گ کر 


مرا برون آرتو که کهآ هویم هرت تاب 


۱-خ ل - ناری 


۳۴ 


وی بدل ازجهلوظلم خلق‌جهانرا امان 
نام تو گرداندش باری ‏ چرخ کیان 
طبح‌چوماهیو کر گکلبودن وبر کستوان 
کلبن جود ترا خار نگشت امتنان 
که‌کاروان سخاش نگسلد از کاروان 
چو آ.مان برین ایمنی از هر زیان 
رو که برآسودة زخازن و قهرمان 
الک ان ۱ 
بحروفات را بجهدجست‌میانو کران 
که نیست باآفتاب وای‌تو کرده‌فران 
رای توبامن بجور چراست‌همداستان 
عزنو خواهم زد عرچه داریم‌درهوان 
زعجز چون‌صورتی ریخته بربپرمان 
وز غم موی سپید موئی گشتم نوان 
مرد زپیری شود بی عجیبیی ناتوان 
درد ح زر و وکا خانه چون آشیان 
از آتشم جز شرار از شررم جز دخان 
روزنگهبان‌چراست برمن‌وش‌پاسبان 
مر چه بلا آفرید ایزد در هفتخوان 
حد کشیده حسام وله زدوده سنان 
چنان گذشت آن‌ازین که‌سوزن زیر نیان 


نبود ونیودهتگر شکار شیر ژیان 


۴۳۵ 


چ و کوهرم باز گیر ز بهرتاج هر 
نیم چو بد عهد زربزیر هر نام رام 
تیغم و طبعم بفضل تیز کند تیغ عقل 
تا بدوقسمت چهان بهره دهد خلق را 
چرخ‌سخا ی‌چوچرخروشن‌وعا لی تکرد 
لهو ونشاط تو گرم‌سایه‌عیشت خنك 
جهان وتأیید باد ترا مشیرو مشار 


فدای جان توباد این‌سخن‌جان‌فزای 


مسعو ۵ سعد 





چو زربدین وبدان مرا مده رایگان 
بقدر و پایندکی چو گوهرم‌زامتحان 
ج ز گپر من که دیدهر کزتیغ‌وفسان 
لذنش اندر بپار نعمتش اندر خزان 
کوه وفائیچو کوه‌ثابت وسا کن‌بمان 
فکرت‌ورای توپیردولت‌و بختت‌جوان 
سپپرو اقبال باد ترا مین و معان 


که‌ما ندخواهدچوحان‌جاوید اندرجهان 


+(مدح‌عمادا لدو له رشید خاص):: 


چو کردم‌ازهندآهنگک حضرت‌غز نین 
شبی شده بمن آبستن ودن آندر وی 
هوا سیاء ترازموی زنگیان و شهاب 
چنین وهی وچپ وراستش قضا وقدر 
سراب پشت زمین درده پرتف دوزخ 
چورنج هجران‌در کوه‌سنکث تو برتو 
گهی بدشت شدی همعنان «ن‌صرصر 
زهول تن متفکر مرا ضمیر و خرد 
بلا دماغ مرا آب داده بی آتش 
نخفت چم در راهءلحظهٌ گرچند 
بدان ببردم ازوجان که بود پیوندم 
عماده دولت عالی جمال ملك رشید 
رسوم ملثك نهاد وطریق عدل کال 


سهپر دوات او را همیدهد تعلیم 


برآن مححل تازی ناد بستم زین 
زضهء‌ف سمع و بصررسست ما نده‌همچوچنن 
چو باه یافته از دست دیلمان زءبن 
چو ببرداده نخیزوچوشیر کرده کمین 
سموم روی هوا بسته از دم تنین 
چوزلف‌خوبان‌درحو ضآب‌چین برچین 
کپی بکوه شدی همرکاب‌من پروین 
زبیم جان متحیر مرا گمان و یقین 
اجل روان مرا خطبه کرده بی‌کابین 
زریگه وسنگ بسی بود بستروبالین 
ثناو مدحت خاص خدایگان زمین 
که پای قدرش بسپره أوج علبین 
بعزمهای درست و برایپای متین 


صواب فکرت او را همیکند تلقین 


مسعود سعد 





بپای جاء فلك را کشیده زیر رکاب 
شتاب عزمش را سجده برده بادوزان 
چوروز کرد ایادیش جود را روشن 
زخالد وباد نماید اثر بحزم و برزم 
غمی شدست زجودش بکوه زر عیار 
زهی بدولت تو پایدار نصرت و فتح 
که یافته‌ست‌دراحکام عدل‌چون‌توحکم 
نهاده رتبت تو برسپپر کردان پای 
سیاست توز آب روان بر آرد گرد 
زجود تو شمری گشت دجله بغداه 
حشر زجودتوخواهد سحاب ولو بار 
اک لطافت توجان دهد بش بساط 
زبهر تیع تودشمن قوی کند گردن 
چرای مردم در مرغزار همت تست 
بزر که بار خدایا کر شناختهةٌ 
زبهر مدح توخواهم دو گوش‌قصه شنو 
سه هفته بیش نبودم ببوم هندستان 
زهی گزاشته‌ام کر نهیب وحشت او 
زتنگ بيشه او کم‌برون‌شدی تخحبر 
کواء بر من یزدان که‌بهررخدمت تو 
عنان بخت گرفته هوای مجلس تو 
دعات گویم پیوسته با دل تحقیق 
بنزد خالق وائّه که مستجابست آن 





۷۱ ل - بجسم 2۲ ل - مستجیب 


۳۹۹ 


بدست امرجهانرا گرفته زیر نگین 
درنگگ حزمش‌راقبله کرده کوه‌رزین 
چو کوه داد معالیش‌ملك را یر 
زآپ و آتش گویدسخن‌بمپرو بکین 
خجلتدست ز دستش ببحر در ثمین 
زهی بنصرت تونامدار دولت و دین 
کهداشتست‌در اطر آف‌ملك‌چون‌تونگین 
فکنده سطوت تو بر قضاء نافذ زین 
کفایت تو ز سنگه سیه براند هین 
زخثم تو شرری 1حست ۰ برزین 
مدد زخلق توجوید نسیم‌مشك[ کین 
سزد که هیبت اوجان بردزشم‌عرین 
زبهرشیر همی پرورد گوزن سرین 
ازان بروی بهی باشد و بجسم ثمین 
که‌نیستیکتن‌چون‌من‌تر ارهی‌ورهین 
زبهرروی تودارم دوچشم کیهان بین 
| گرچه بودبخوبی‌چورویحورالعین 
بسوی دوزخ یازد هميشه دیو لعین 
بد ند پشته او بدبر آمدی شاهین 
مرا نداشت زمانی مگرنّند وحزین 
همی کشید مرا تا بحضرت غزئین 
ثنات کویم‌همواره بر سر تحسین 
بنزه خلقان با که‌مستحب‌است این 


رذض 





همیشه تا ببر عافلان شود موصوف 
زچرخ نور دهد زهره ومه‌و خورشید 
هر آن‌مراه که‌داری ز کرد گار پیاب 
نمووء فا امر ترا فضارو قدر 
بلند قدر توبا اوج چرخ کرده قران 
جهانت‌مادح وداعی سپم‌رو دولت رام 
توآنکسی که دعای‌تو برزمین‌نرود 


مسعو ذ سعل 


به‌ژقل خالد کثیف وبلطف ماء معین 
بباغ بوی دهد سنبل و گل و نسرین 
هرآن نشاط که داریز روز کار ببین 
نهاده گردن حکم ترا شهور و سنین 
خجسته فال توبانجم سعد گشته‌قرین 
زمانه بنده وچا کر خدای یارو معین 
که‌نه فریشتگان ز آسمان کنندآمین 


#( ستایش علی خاص )* 


تبارك ائّه بنکر میان ببسته بجان 
بلند رای علی خاص خسرو ابراهيم 
همی نتازد جز بهر مرت اسلام 
نه روز یارد کردن دلش نشاطسبك 
برای‌خویش کند کارهمچوچرخ‌بلند 
زمانه باشد مقهور چون برد حمله 
قضا بترسد و چرخ و فلك بپرهیزد 
برای چرخی کانرا نباشد اندازه 
نه باستانه جاهش رسیده هیچ یقون 
خجسته مجلس‌او راز دولتست بساط 
نگرچه کرداودر کارجنگوان‌امسال 
چو سر کشیدنداز خط خط بدبختی 
عمید و خاصه سالار شهریار اجل 
نه گشته تاری ازموی‌بند گانش کم 
بکار زار شدو فتح کرده باز امد 


ز بهر خدمت سلطان سپهبد سلطان 
کهنه‌بقدرش چرخاست‌ونه بحودش‌کان 
همی نکوشد جز بهر قوت ایمان 
نه‌خواب یارد دیدن بشب دماغ گران 
بحنگه‌خویش کندصیدهمچوشیرژیان 
سپهر باشد ۳ چون دهد فرمان 
زنامهٌ که علی خاص باشدش عنوان 
بطبع بحری کانرا نیوفتد نقصان 
نه بر کرانه مدخش گذشته‌هيج گمان 
ز دوده خنجر او را زنصرنست فسان 
برمح خطیو تیر خدنگ و تیغ یمان 
بجانو نفس‌امل بر کشیدشان خذلان 
بساخت ازپی کوشش چورستم دستان 
نه پالینگی گشته ز مر کبانش زیان 


برای‌روشن‌و عزم درست و بخت‌جوان 


مسعوذ سعد 


شده سپاهی از ذوالفقار او بی سر 
سیر "کردان از کار زار او خیرء 
نه‌نوردادهچوتیخش ز گردبرقدرخش 
چودرمصادف بر آمدزسر کشان سپاه 
زتف دماغ بجوشید زیر هر مغفر 
بتور روی دلا رام شد فروزان تیغ 
چوخواب درسرمردانمردجست‌حسام 
نه‌جای یافت همی‌در دماغ جز خنجر 
هواوخالوز کردوزخون‌بگونه ورنگک 
عقاب‌وار قضا بر گشاده تیز دو چدگک 
برزمگاه در آهد چو حیدر اکرار 
چنان نمود همی ۰ زتیره غبار 
چنان بگشت که گفتی‌هزار داردحل 
بشدزجای زمین‌چون‌فرو گرفت رکاب 
زمانه‌وار همی کند هرچه‌یافت زجای 

| کرنه از پی دشمنش را بکار شدی 
و گرنه مر که زیاران اویکی بودی 
زهی ستوده خلق خ دای عز و جل 
سکسی ررالی یاه رال 
سپهر طبعی در صدر هسند مجلس 

سپاه عزم ترا پیشرو بود نصرت 

حسامو نیزه‌وتیر توبگذرد گه‌زخم 

شکسته گشت بهت تیغ تولشگر کفار 


۱۳2 





۴۱۸ 


شده چهانی از کار زار او ویران 
نجوم تابان اذدر حسام او حیران 
نه‌پویه کرده‌چورخشش بدشت بادبزآن 
زن وده‌وبرو گیرو کش کش‌ودروران 
زجوش گشت‌جگرپارهزیرهر خفتان 
بشکلابروی‌معشوق‌خم کرفت کمان 
چووهم دردل کردان کردرفت ستان 
نه‌راهء‌برد همی سوی دیده جز پیکان 
بنفشه طبری کشت و لاله نعمان 
نهیگ وار اجل باز کرده پهن دهان 
بدست قبسه آن دوالغقار مك ستان 
چنانکه آتش سوزنده درمیان دخان 
چنان‌شتافت که گفتی هزار دارد جان 
بماند چرخز گردش‌چوبر کشیدعنان 
اجل‌نهاد همی برد هرچه دید روان 
بهيچ حال نجستی ز تیر او حدثان 
نیافتی ز حسامش بپیچ روی امان 
زهی گزید» و خاص خدایگان جپان 
فروخته‌ست بروی تو شهریار ایوان 
زمانه فعلی در گرد مر کب و میدان 
خلاف رأی ترا راهبر بود حرمان 
زمفز روی ودل سنگگ و تارك میدان 


خراب شد بسپاه تو کشور 


ال 





ز بسکه‌سوختهٌجان‌ورانده خون گشت 
بسور فتح تو مزمر همیزند زهره 
تمام گفت ندانم ثنا و مدحت تو 
زبان نگفت جزازبهر مدحت‌تو سخن 
چوبوی وصف‌تویا بدهمی بخندد طبع 
براه کرد بهار خجسته استقبال 
دریغ داشت سم مر کب ترا از خاك 
ز سرو پرقد ممشوق کشت ساحت‌باغ 
بیاغ عز وکا هی فش ند 135 
بزر گوارا آنیکه در جهان‌چون تو 
مرا کنون توخداو ندی‌وتوخواهی‌بود 
بهای خویش ز تو چند بار یافته ام 
یکی حکایت بشنو زحسب حالرهی 
بر این حصار مرا با ستاره باشد راز 
ی ایستاده بپای 
کسسته بنددوپای من ا زگرانی‌بند 
بلای من همه‌بوه آزرخا! و آزمحمود 
و گرنه کس را از من همی نیاید یاد 
نشسته بودم در کنج خانهٌ بدهات 
چو برحصار و خحسته رایت‌تو 
کنون بگویم کاحسان توزمن ببرند 
بدولت تو مرا نیست انده نفقات 
وليك کشت مراطبع این‌هوای‌عفن 


۱ خ ل رجا رضا 





مسعوذ سعد 





زمین و آب برنگ خماهن و مرجان 
بسول دشمنت‌اندر کبود شد کیوان 
کرم‌برون دمد آزتن بجای‌موی‌زبان 
قلم نبست جز از بپرخدمت تومیان 
چونور مدح تو بیندهمی بنازه جان 
ز شاد کامی روی تو خرم و خندان 
بساط کرد زمین را بلاله و ریحان 
زلاله پررخ معشوق گشت لاله ستان 
به‌نظم مدح تو بلیل همیزند دستان 
بهر هنر ندهد هیچ جای خلق نشان 
کراست‌چون‌تو خداو نددرهمه کیپان 
کران خریدی مفروش مرمرا ارزان 
بعقل سنج که عقلست عدل را میزان 
بچشم‌خویش همی بینم احتراق‌وقران 
خیال‌مر گودهان‌باز کرده‌چون‌ثعبان 
ضعیف گشته تن من ز محنت الوان 
که گشته باد نداین‌هردو خرطه‌سبع‌روان 
که هست یاه مسعودسعدین سامان 
بدولت تو مرا بود سیم وجامه نان 
شدی دمادم بر من مبرت و احسان 
که چون‌حساب کنم‌برشود زعقدینان 
ز خلعت تو مرا نیست جامه خلقان 


زحیر گشتم ازاین مردمان بی سامان 


مسعوذ سعد 





نه‌عردمیست که باارسخن توان گفتن 
اک نبودی بیجاره پیر بهرامی 
سا کندم حالهای گردش‌چرخ 
مرا ز صحبت او شد درست علم نجوم 
چنان‌شدم که‌بگويم نه‌بر کمان‌بیقین 
چنانکنم کهد کرسال| کر فرستم‌شعر 
سر زمستان بیحد فرستمت اشعار 
اگر نبودی تیمار آن ضعیفه زال 
خدای داند گر غم نهادمی بر ول 
و ليك زالی دارم که در کنار مرا 
نه بست هر گز اورا خیال و نتدیشید 
همی بخواند با آب چثشم ز بازاریی 
در آن همی‌نگرم من که هرشبی‌تاروز 
دلم تهی و نپذ رفتم از خدایی که نیز 
نهبیش یاه کنم‌هیچر نج‌وشدت خویش 
فصید عات فرستم همه مناقب تو 
یقین‌شدم که بتکوشش زهن کرو ار 
چونیست دو لت نجور کی‌شود کمرنج 
هميشه تا پس نیسان همی ایار بود 
شود چو دیبه چین باغها ز ابر بهار 
به‌تیغ نصرت‌یاب‌وبفتح کیتی کیر 
بجود نییکی کار وبعدل کار کذار 


۳۳۰ 


نهزیر گیست که‌چیزی ازوشنید توان 
چگونه بودی حالمن اندرین زندان 
3 بیان دهدم‌رازهای چرخ کیان 
خساب شد همه عیأت زمین و مکان 
که چندباشد ی کلحظه‌چر خرا دوران 
بدیع صنعت تقویم من بود با آن 
| گربجان بر هم زین سموم تابستان 
که‌چشمهاش چوابررست و اشكک‌چون‌باران 
که‌حال کیتی هر کز ندیده‌امیکسان 
چوجان‌شینپروردو تره کردو کلان 
7 بقلعةٌ سومانم او بپندستان 
خدای عز و جل را باشکار و نهان 
چه راز گوید یارب بمنش باز رسان 
بمدح‌تونکنم حسب‌<ال خویش‌بیان 
و 
همه موافه اوسای و سل ۱۳ 
کی قشاتی زفردست ار ان 
بخواهد ایزد دشوار کی شوه آسان 
هميشه تارسد آذر همی پس ازنیسان 
شوه چو شفشه زر شاخها زباد خزان 
بناز رامش جوی و بکام دولت ران 
بجاء ملك فروز و برای فتنه نثان 


"۰۱ 


فسفوذ سعد 





۰( ستایش استاد رشیدی )۶ 


شب سیاه چو برچید از هوا دامن 
زبر گ‌وشاخ‌درختان که‌برزمین‌افتاد 
چو بر که بر که ۹ زردیار»پاره‌زر 
نسیم روح فرا ‏ آمد از طریق دراز 
اگرچه بود کنارم زدید گان دریا 
چگونه دری بود آنکه برلب دریا 
یکی بهار و آئین شکفت در پوشم 
ملجع ورد چکویم قصیدة دیدم 
حقیقتم شد چون گردمن‌هواوزمین 
که هست شعر رشیدی‌حکيم بیهمتا 
بوعم شمرش بشناختم ز دور آری 
چو باز کردم یک‌فوج لعبتان دیدم 
چوعقد گوهرهکنون بقدر او اعلی 
چو آسمانی پر زهره ومه و پروین 
بدیده بر نتوانستمش نهاد از آن 
زدودطبع مرا چون حسام را صیقل 
ز بهر جانم تموین ساختم آنرا 
زهی چو روزجوانی ستوده درهر‌باپ 
سخن فرستم نزه‌توج زچنین نه‌رواست 
مرا جزاین رخ زرین زدستگاء نماند 
پشعر تنها بپذیر عذر من کامروز 


نه بر نظ‌امم‌کار ونه بر مراد جهان 





۱ خل .۰ - پیراهن 


زووده کشت زمین رازمیی بیرااعی۱ 
فروغ مر همه باغ کرد پر سوسن 
که کر بخواهی‌بتوانی اززمین چیدن 
بمن سپرد یکی درج پر زد عدن 
بماند خیرء در آندرج هردو دیده‌من 
همی ندیدم جزجان ودید گانش ثمن 
که‌آنجنان نتکار ید ابر در من 
چو اززمانه بپار و چو از بهارچمن 
زلفظ و معنی آن شد معطر و روشن 
به نیغ نیز قلم شاعری بلند سخن 
زدور بوی خیرگو بدت رعش ختر 
بدیع چهره وقد ولطیف روح وبدن 
چو تحت دیبه مدفون بخوبی‌آواحسن 
چو بوستانی پرلاله و گلو سوسن 
که تر همی شد ازو آستین وپیراهن 
فروخت جان مرا چون‌چراغ راروغن 
که کرد قصد بجانم زمانه ریمن 
زهی چودانش پیری گزیده درهرفن 
که زرو آهن ما راتوئی محك‌ومسن 
و گرنه شعر نبودی زمنت پاداشن 
زمانه سخت حرو نست‌و بخت بس‌توسن 


نه یکخواه سپهر ونه‌کار ساز زمن 








مسعود سعد 





بسان آب زماه و زهپر در شب و روز 
نه مر دلم را با لشکر غمان طاقت 
زضمف کشته تنم سوزن و زبیداری 
جوفاخته نه عجب گرهمی بگریم‌زار 
بتفشه‌کارد بر روی هن طپانحه همی 
بقای مورد همی‌خواستم‌زدولت‌خویش 
رمیده گشتند از من فريشته طبعان 
زییش بودم بیم امید دشمن و دوست 
نه دشمن آیدزی‌من نه‌من‌روم‌بردوست 
دوسر مراو را برهرسری دهانی باز 
بعویشتن‌بر چون‌پیجد ودهان گیرد 
گزند کردنیارد مرا که چون‌افسون 
ابوالمظفر سلطان عادل ابراهیم 
شنیده بودم کوهی که دارد آهن را 
در آن‌مضيقم آنجا که تابش‌خورشید 
شبم چو چنبر بسته در آخرش آغاز 
بایستاده و بنشسته پیش من‌همه شب 
من این‌قمیده همیگفتم وهمی کفتم 
که‌اوستاه رشیدی‌نه‌زان حکیمانست 
حکیم نیست که‌اونیست‌پیش اونادان 
همی بخواهم زایزد بروز وش بدعا 
در استقامت احوال زود بنماید 
زیستکهکفیل اشدار ویس فرستادی 


۳ 
مرا فزاید وکاهد بروز وشب غم وتن 
بو شب بر نت زور 
همه شبم مر گان ایستادء چون سوزن 
چو کيك‌نشگفت ار کوه‌باشدم‌مسکن 
چه سان‌نرویدم ازدید گان‌همی روین 
کمان که‌برد که‌خواهدش‌بودعمرسمن 
تبار 4 انله کر نیم جز اهریمن 
برنج دوستم اکنون و کامه دشمن 
که اژدهائی دارم نهفته در دامن 
گرفته هرسر یکساق پای من‌بدهن 
چنان بپیچم کم پرشود دورخ زشکن 
همی بخوانم بروی مدیح شاه ز من 
که‌چرخ‌وخورشیدش تخت‌زیبد و گرزن 
ندیده بودم دوهی که داردش آهن 
نیارد آمد نزديك من جز از روزن 
غم دراز مرا اندرو کند چو رسن 
چوبندةٌ سره شمع و چويارنيك لکن 
چگونه هدیه فرستم ببوستان راسن 
که کرده‌بودی تقدیروبرده‌بودی‌ظن 
فصیح نیست که‌او نیست‌نزد او الکن 
که‌پیش از آنکه بدوزدمرازمانه کفن 
مرا همایون دیدارش ایزد ذوالمن 
بناعتی ز سمرقند به ز در عدن 


۳۳ 
شگفتم آمد از آن کانشست خاطر تو 
همه زباني هنگام شم ر گفتن از آن 
یداه شعرت از «طبع آ"کهی مارا 
بسان فاخته کشتم که شعرهای‌ترا 
چوزارزوی تو من‌شعررخودهه‌یخوانم 
مرا که شعرتوای‌سیدی‌توانگر کرد 
چوسنگک و آهن‌داریم طبعهائی‌سخت 
شگفت نیس ت کزین‌کار گاهزاید شعر 
هلا دار از جملةد گر شعرا 
یکانه بنده شاهم گزیده چاکر او 
همی بتابم از حضرتش چوماه سما 
بجاه اوست‌مرا رام روز گار حرون 
ز من نثاری پندار وهدية انکار 
تکو بخوانو بیندیش وبنگروسرء کن 
چودرو که هردر يك‌طویله جمعش کن 


مسعوذ سعدل 


سخعن چگونه تواندش کشت پیرامن 
که درشنیدن آن کوش کرددن‌همهتن 
چنانکه بوی دک زمسك‌ختن 
همی‌سرايم و طوق هوات در گردن 
شود کنارم بر در ز دیده و ز دهن 
که هر زمانم پر در همی کند دامن 
همی بداشتم از وی سخن بحیلت‌وفن 
کهآب و آهن زاید زسنگ و ازآهن 
بغعر گفتن تنپا مدار بر من ظن 
ازوست عیشم صافی وروز ازو روشن 
همی ببالم درخدمتش چو سرو چمن 
بفر اوست مرا نرم کره توسن 
هرآن قصیده که نزديك تو فرستم‌من 
مدارخو ارش‌ومشکوهو مشکن‌ومفکن 


چوزرو سیمش هرجایگاه مپرا کن 


( بدوستی‌خوشدل نام فرستاده  )‏ 


ای خوشدل‌ای‌عزیز گرانمایه یارمن 
رفتی و هیچگونه نيابم ز غم قرار 
مهجورم و بروز فرأق تو جفت من 
خوردم بوصلت تو بسی باده نشاط 
دا که نيك دانی درقشل دست من 
بد رو ز گار گشت فرو ماندوخیره‌شد 


کاینجا بحضرت اندر دهقان دشمنم 


ای نیکخواه یارمن ودوستدار من 
با خویشتن ببردی مانا قرار من 
رنحورم و بشب غم تو غمگسارمن 
در فرقت تو پیدا آمدخمار من 
واندر سخن شناختهٌ اختیار من 
وا رورکن ور زورک دن 


پیدا همی نیارد در ده هزار من 








مسعود سعد 





گریان شدست‌ونالان‌چون ابر نو بهار 
ری گکردت او نبود تابکعب هن 
آن کوهرم که گرده کوهرمراصدف 
و اآن‌شیرم ازقیاس که‌چون‌من کنمز یر 
گردهر حست بوته هرتجربت‌چرا 
برروزکار فاضل باشد مرا بسی 
ای یاد گارمانده چهان‌را زاهل فشل 
۳۹۳ نبود همت من در خور یسار 
ای همحو آشکار من وحم نهان من 
یکره بیا بر من و کوتاه کن غمم 


ای بحرراه مردی از بورمن بگیر 


۳۴ 





نادیده يك شکوفه هنوز از بهار من 
ور باد گردد او ترسد در غبار من 
وانآتشم که آتش کردد شرار من 
روبه شوند شیران در مرغزار من 
گردون 9 نداند عیار من 
گراو کند براستی و حق شمار من 
بس باشد این‌قسیده ترا یاد گار من 
هر کر نبود درخور همت یسار من 
دانستهً نهان من و آشکار من 
وز بهر خود دراز مدار انتظار من 
این شعرهای چون کپرشاهوار من 


:+( نکوهش بروج دوازده‌گانه )جد 


آزین دوازده برجم رسیدکار بجان 
حمل‌سرود نوا شدبمن‌همی شب‌وروز 
بداد ثور بسی شیر اول و آخر 
چوشخص جوزا هردوشدندجفت بهم 
هميشه سرطان بامن بهر کجا کهروم 
اسد بسان اسد سهمگین وخشم آلود 
زسنبله همه داس آمدست قسمت من 
عجب زمیز ان‌دارم از آنکه‌روزی من 
مرا چوعقرب عقرب‌همیز ندسر نیش 
هميشه قوس بمن بربسان قوس بزه 
زجدی‌هست فز ون رنج‌من از آ نکه ,دل 


۰0 ل- بریان 


که رنج دیدم ازهریکی بدیگر سان 
چناننکه بختم ازو گشیرنجهوپزمان" 
بيك‌لکد که برو زدبریخت نا گاهان 
نخست کرت زادند بهر من احزان 
همی رود کروناچار کژرود سرطان 
همی بخاید برمن ز کین من دندان 
اگرچه دانة اوهست قسمت د گران 
بگاء دادن برسخته میدهد میزان 
که دردآن نشود به زداروو درمان 
همی زند بدلم بر زاندهان پیکان 
چریده سبز+ لهوم زروضه امکان 


۳۵ دسمو۵ سعد 


سس 





عجب ز دلو همی‌آیدم که نوبت «ن تهی برآیداز چاء ومن‌چنین‌عطشان 

زحوت‌خاری‌جسته‌ست‌مرم در حلق که هرزمان کنم ازدرد او هزارافغان 

چنین‌دو ازدهدشمن که مر مر است کر است که‌باهمه زیکی‌خویشتن نداشت توان 

بحکمشان کم‌و بیش توانگرودرویش ز امر شان بد و نيك رعیت وسلطان 

بدین موازدم دشمن بگوچگونه زید ‏ اسی دل شده مسعود سعد بن‌سامان 
+( زد رز و تنمیه): 





تا بود شخص آدمی راجان 
چون تامل کنی نبینی هیچ 
گربیندیشدی ز آخر کار 
نه نپالی نشاندی برمین 
جمله کون و فساد عالم را 
روزرا در پیست ظلمت شب 
ازپس یکد ۳1 همی آرد 
بجنین پوشش وچنین‌دیوار 
هك بگرمانتا بدی‌خورشيد 
رنج رگرما و شدت سرما 
آدمیراچه‌چاره ازجائیست 
از سرانجام هیچ یاد مکن 
کزپس تونشست خلق‌شود 
عاقبت گر به‌پیش‌چشم آرند 
وز زویران‌شدن‌براندیشند 
ازورختان دیگران‌بررچین 


وربناهای مردمان بنشین 


نبودحرص‌را فیاص و کران 
شره پیر کم زحرص جوان 
ازبد و نيك کنبد گردان 
نه بنائی بر آردی بجهان 
چرخ ارست‌نا گزیرضمان 
سود رادر پست بیم زیان 
که زمستان و گاء تابستان 
احتیاجی نباشدش زینسان 
و نها نباردی باران 
چونمسرلطشدست بر گیپان 
که بدو بیگزند داردجان 
که معینست عیش‌رابستان 
اینهمه خانه و «مه بستان 
کس‌نيابد مه ز آب وزنان 
نکنند ایچ موضع آبادان 
وزبی دیگرآن‌درخت نشان 


داد شادی و خرمی‌بستان 


هسعود سعدل 





شکرومتت خدای عالم را 
که همهم رده ان‌همیگویند 


سعد مسعون راهمان‌داددست 


که مرا داد ازهتررچندان 
بهمه گیتی آشکار و نهان 
ازیراعت که سعد راسامان 


*(ای بر ادر نکو نگر بوجود):: 


خویش رادرجهان‌علم کردن 
تن بتیمار دد جوین بسین 
خشمگین بودن و زخشم خدای 
دوستان راو زیر دستانرا 
دست ۷ راستی زدن دروکر 
دل وجاثر اهمه طعام و شراب 
ازحرام و حلال جاهل وار 
یاد نا کردن از سوّال و شمار 
لقمه لقمه ز. آتش دوزخ 
عمر نا پایدار چون شمنان 
ای پرادر نکونگر بوجوه 
نن وجان درخصومتند وسزد 
کوش برلابنه بعجزچونیست 
کرم‌ازهيچ کس‌مجوی ارکبکست 
با نصیبی که داری از روزی 
نیست از عقل کر بیندیشی 
چم ده یی و راز ۳ 
نیست مسعود سعد پاپ خره 
دنج بردل منه که رو 
عرچهدانی بگوی ان آنکهزیانی 


هست بر خویشتن ستم کردن 
دل باندیشه جای غم کردن 
برد تن بی‌خرد رقم کردن 
پدل اآورد عتهم کردن 
قامی راستی بخْم کردن 
نغمه و لحن زیر وبم کردن 
روز وشب خواسته بهم کردن 
خانه پر زر و پر درم کردن 
اندرین مردری شکم کردن 
در پرستیدن صتم کردن 
سازد . اندیشه عدم کردن 
عقل را درمیان حتکم کردن 
مذهبت عردمان نعم کردن 
عادت هیجکس کرم کردن 
ممکنت نیسی یچ ضم کردن 
تکیه بر نیغ و بر قلم کردن 
چاره این شمرده .دم کردن 
دل ذ کر چهان دزم کردن 
پیشه افزونی است‌و کم کردن 
خهك باشد بوقت تم کردن 


۷ 


ی اس ۳ 


(و صف لیل و قلم )+ 


چون سیه کرد خاك پیرامن 
کر 
آز من زو واه دراز چو آز 
از درازی چو زلف با مفتول 
از نسیم و ستاره دانستم 
همچو تیفی مجره پر گوهر 
می‌نیارست کرد بانکگ ازبیم 
زان کجا فرقدان بجرخبلعد 
من‌بدست اندر ازپی صفتش 
مهرزنگی چودر کسوف‌شود 
چون شود جفت بحرفار سزد 
اگر او زاد کر زمادرخویش 
باز کرده دهن سخن گویند 
پس‌ازآن کویداو کجا به‌نیخ 
کار ملکست راست پنداری 
چون تواناست او وبرنا سر 
چونز بانگشت‌ت رجمان‌ضمیب 
کرشپادت بگفت ازچه بود 


بتد برپای وتیز روچون باد 


شب کشان درد برهوا دامن 
واندر و در بنات نعش پرن 
محنتم زو و او سیه‌چوعحن 
وزسیاهی چو جعدپرزشکن 
منفذ باب و مدخل روژن 
چرخ گردان دروبجای‌مسن 
طیلسان دار چرخ در موّذن 
چشم بی نور می فتادش ظن 
لعبتی مشك چهر زرین تن 
بهلالی هعانی (ابستن 
زاید از وی معانی ردشن 
چون فمیح آمد وبلیغ سخن 
اوشود گنگه باز کرده دهن 
سر او را ببری از گردن 
که بپیرایش همی آهن 
که چنان‌اغرست وپیربدن 
همجودل کشت قپرمان فطن 
خورش او زرای اهریمن 


تیره وزاید او سیل یمن 


*(ناله از بند وز ندان ومدح ثْقة الملك طاهر) * 
مقصور شد مالح کار جهانیان 


درحبس‌وبند نیز ندار ندم‌استوار 


برحبس و بنداین‌تن‌ر نجور ناتوان 
تا گرد من‌نباشد ده‌تن نگاهبان 


مه دس 


هرده نشسته بردرو بر بام سمج من 
خیزید و بتگرید مبادا بجادو ی 
همین برچهید زود ؟4حیت گریست‌این 
البته‌هیچکس به نیندیشد این سخن 
چون بگنر دزرو ژن و چون بر پردزسمج 
با این دل شکسته وبا دیده ضعف 
از من همی هراسند آنانکه سال ها 
گرم که‌ساخته شوم از بهر کارزار 
باچند کس بر آیم‌درقلعه گر چه‌من 
پس‌بی‌سلاح جنگه‌چگونه کنم‌مگر 
زیر که‌سخت گشته‌ست ازر نج‌انداین 

دانم که کس‌نگرده ازبیم کرد من 

جانم‌زر اج ومحنتشان در کنجه ار 
درحال خوب کرده حال من ار شود 
خورشید سر کشان جهان طاهر علی 
آی آنجوان که چون نود بدست‌چرخپیر 
هر کوفسون مهرتوبر خویشتن دمد 
باج وش حشمت‌توچه صحراچه کوهار 
داره سپهر خوانده مهسر ترا بناز 
بالای رتبت تو گذشته ز هر فلك 
یکماهه‌دولت‌تو نگشته‌س‌هیچ‌چرخ 
آگرید «می‌نیاز جهان بر عطای تو 


3 چرخ را خلاف تو کاری همیر ود 


۳۸ 


با یکدیگر دمادم گویند هر زمان 
او از شکاف روزن پرد بر آسمان 
کز آفتاب پل کند از سایه زر دبان 
کاین‌شاع رمختث خود کیست درجهان 
نه‌مرغ وموش کشتست‌این‌خام‌قلبتان 
سمجی‌چنین نهفته و بندی‌چنین گران 
زایشان‌همی هراسد در کار جنکوان 
بییون شومز گوشة این سمج‌نا کهان 
شبری شوم دژآ که وب 
مر سینه را سپر کنم وپشت را کمان 
چونان که‌چفته گشته‌ست از بارری آن 


شوم دمان 


زینگونه شیرمردی من‌چون شودعیان 
یارب زر نج ومحنت بازم رهان بجان 
بر حال من دل ثقة الملك مپربان 
آنجرخ باجلالت و آن بحربیکران 
یار ست رای پیر ترا دولت جوان 
ز آهنش‌ضمیران دمد ازخار ارغوان 
بازخم خنجرتوچه سندان‌چه پر نیان 
ندهد زمانه راندغ کین تراامان 
پهنای بسطت تو رسیده بهر مکان 
یکروزه‌بخشش مب میت( 
خندد همی‌عطای توبر گنج شایگان 


نه ملك راز رای تورازی بود نپان 


۳۳۹ 


پیوسته طیرءو خجل است ابرو آفتاب 
جاه تراسعادت چونروز راضیا 
اک آنه 7 بهر نعمت بودی بدان درست 
از بهر دیده و دل بد خواه تو فلك 
بیمت چو تیغ سر بزند دشمن ترا 
ازتو فرین نصرت و اقبال ودولتست 
واه که‌چشم چرخ جهاندیده هیچوقت 
ای برهوات خلق همه دود کرده من 
اندر ولوع خدمت خویش اعتقاد من 
چون بلبلان نوای ثنا "های تو زدم 
آنروی و قد بوده چو کلنار و اردان 
اند تنم ز سرما بفسرده خون تبن 
[ کنده دل چو نار زئیمار وهردو رخ 
تامر مرا دوحلقه بندست بردو پای 
بندم همی چه باید کامروز مر مرا 
چون تار پر نیان تنم ازلاغری ومن 
چندان درو غ گفت‌نشاید که‌شکرهست 
درهیجوقت بی شفقت نیست کوتوال 
گوید نگاهبانم گر بر شوی ببام 
درسمج من‌د نانی‌چون يك بدست نیست 
این‌حق بگو چگونه توانم گزاردن 
غبنا واند ها که مراچرخ دزد و ار 


۱ - خل - فروزد 


مسعود سعد 
زان‌لفط درفشان توو دست زرفشان 
عزم‌ترا کات چون تیفرافسان 
از فصلهای سال نبودی تراخزان 
سازد همی حسام‌وفرازد همی‌سنان 
گرچون‌قلم نبنددپیشت‌میان بجان 
ملك‌علای دولت ودین صاحب‌قران 
زهچون‌تو بنده‌دیدو نه چون‌اوخدایگان 
بر مایه هوات چرا کرده ام زیان 
دانی همی و داند یزدان غیب دان 
ت-ا کرد روز گار مرااندر آشیان 
بارنگک زعفر ان‌شده باضعف خیزران 
بگداخت بازمآتش‌دل‌مغ زاستخوان 
گشته‌چونار کفته‌واشکم‌چوناردان 
هستم‌دودیده گوئی ازخون‌دو ناودان 
بسته شود دو پای بيك تار ریسمان 
مانم همی بعورت بیجان پرنیان 
از روی مپربانی نز روی سوزیان 
هرشب کند زیادت برمن دوپاسبان 
درچشم کاهت افتد ازرامکپککشان 
نتگذاردم که‌هیچ نشینم‌بر آند کان 
کاین خدمتم کنندهمیدون‌برایگان 


بی آلت سلاح بزد راه "کاروان 


مسعود سعد 
چون دولتی نمود مرا محنتی فزود 
من ر است‌خودبگویم چونراست هیچ تست 
بودم چنانکه سح تن باندام کار ها 
بر توه رزم کردم ودر بیشه‌صف‌درید 
هر هفت روز کردم جنگی بهغت‌جای 
اقبال شاه بودو جوانی‌و بخت نيك 
در روز کار جستم تاپیش‌هن‌بجست 
گردون هزا رکان‌ستدازمن بجوروقهر 
۱ کنون‌درین‌مر نجم درسمج بسته‌دیر 
رفتن مرازبند بزانوست یا بدست 
در رز زندان با آهنی‌سه هن 
سکباجم آرزو کند و نیست آتشی 
نه نه نه راست کفتم کز بروجودتو 
خواهم همی که دانم بانو بپیحوقی 
آری بدل که‌هه‌جود گربند گان نيك 
ا.ن گنبد کیان که‌بدینگونه‌بی کناء 
معذوردار مش که‌شکایت مرازتست 
ورروز کار کردنه اوهم غلام تست 
مسعود سعد بنده سی ساله هئست 
کانکس که‌بند کی کندم کی‌رشادهم 
ای داده چاه تو بهمه دولتی نوید 
درپارسی و تازی درنظم ونثر کس 


پر گنج وپرخزینه دانش‌ندیده‌اند 











۱- خل - آن‌زوی‌یافته 


۴۳۰ 


بی گردن‌ای‌شگفت نبودست کردران 
خود راستی نهفتن هرگ زکجا توان 
راندم همی بدولت سلطان کامران 
درحمله بر نتافتم ازهیچکس عنان 
در قصها نحواندم جزجنگه هفتخوان 
امروز هرچه بود حمه‌شد خلاف آن 





در روز گارچستن کاریست کالامان 
2 آن بزوریافته و یکان‌یکان 
بربندخود نشسته چوبربینه‌ما کیان 
خفتن چه‌حلقه هاش نگونست یاسنان 
هرشام و چاشت باشم در بویه دونان 
جز چپر بزر‌ی مانند زعفران 
درسبز مرغزارم و در تازه بوستان 
وی همی‌دریغ که‌باطل شود فلان 
مسعون بعد خدمت من کرد سالیان 
بر کندو بر کشف مرابیخ‌و خانمان 
نه یود و هست بندتو گنبد کیان 
ازبپر من‌بگوی مراورا که هان‌وهان 
نو نیز بنده منی این قدر را بدان 
کو را بعمر محنتی آفتد بهیچ سان 
ای کرده جود تو بهمه نهمتی ضمان 
چون من نشان نیارد گویا وترجمان 
چون‌طبم وخاطر من گنجور وقهرمان 


۲ -خ ل - درنگنرم 


۴۳۳ 





آنم که بانگگ من‌چوبگوش سخن رسد 
هن در شب سیاهم و نام من آفتاب 
چز م ن که گفت خواعددر خوردتوئنا 
آزرایشی بود ستایشتگدری چو من 
ای آفتاب روشن تابان روز کار 
5 بر چه زهیچ جنس ندیدم من‌اين عنا 
معزول نیست طبع‌هن ازنظم گرچه‌هست 
خوو نیست بر قامدان دست مرا سبیل 
تادولتست و بخت کهیلها ازآن واین 
هرساعس ز دولت شمعی داگر افروز 
نا فرخی بهاید در فرخی بپای 
از هرچه خواستند بدادی توداد خلق 
بنیوش‌قصه من وه کریم وار 
تا شکر گویمت ز دماغی همه خسرد 
چون‌شکرمن تونشنوی ازهیجشکر گو 
تا در دهان زبان بودم در زبان مرا 
وه که ی ای نو 
ای باد نو بپاری وی مشکبوی باد 


پوالفتح‌راو یآ نکه‌چواویست‌این‌مدیح 


باشد زبان من 


دانم "که چون‌بخواند احسنتپا کنند 


مسعوذ سعد 


اندرتن فصاحت گردد روان‌روان 
من‌در مرنجم وسخن‌من بقیروان 
چزت و که‌رار سدببزر گی‌من گمان 
دربزمومجلس‌تو یرو زو رآکان 
کردست‌روز کار ۳ دایم امتحان 
نه‌هیسوقت خو ان 
معزولم ازنبشتن این کفتها بنان 
باری مرا اجازت باشد بدو کدان 
همواره تازه باشدو پیوسته‌شادمان 
هر لحظةٌ زبحت نهالی د کر نشان 
با خرمی بماند درخرمی بمان 
| کنون‌توداد خلق‌زدوت‌همی‌ستان 
بخشایش آر برمن‌بدبخت گم‌نشان 
نا مدح خوانمت بزبانی همه‌بیان 
چونمدح‌من‌تونشنوی ازهیج سح‌خوان 
آرم زبان‌بشکر و ثنای‌تو دردهان 
اندردهان چه‌فایده دارد رازبان 
این‌مدح‌من بگیرو بدان پیشگه‌رسان 
یادر سراش‌خواند یانه بوقت خوان 
قاضی خوشحکایت ولولوی‌ساربان 


+ ( هم درمدح آن بزرك ) #۶ 


فراخت رایت ملك و ملك بعلیین 
کفایت ثقه الملك طاهر بن علی 


بهار کرد زمان وبهشت کردزمین 


که قوت تن دادست وشادی‌دلدین 


مسعود سعد 


سپهر قدز بزرژکی که برعدو ول 
حرم‌ملك چنان شدز امن و حشمت‌او 
نمونهٌ زفروزنده عفو او فردوس 
هوای جان بفروزد گرش‌بتابد سرد 
نه‌بی ثتاش دهد طبع عقل راامکا 

کت ار بل ال را کال نه 


هر سپیده دمی و اه 


ز <رس طلعت او بر زندز گردون‌س 


زهی زدوده و افزوده درن و دولت را 

ار جوی کشاده به پیش‌جودروان 
حشمت توکار رایت ومر کب 
ذکاوذهن تودر سبق و امق و عذرا 
در آفرینش گر مر کبی‌شدی‌اقبال 
وگ ر نه‌مپرفرا و آن‌شدیو اد ن‌نه‌رو است 
درنگحزم‌تو درمفز کوه گیرد جای 
ازک۲ بسنجد حلم ترا سپپر کند 
دل ولی و عدوی ترا امید و نهیب 
همی نوازد چون زیرروه از زخمه 
۳ نباشد رای تراسپهر دلیل 
شکسعه بینی جرم حفه کر ون 
ببض و بسط ممالك ندیدچون‌توفقة 
زبان بخت «می آفرین کند بر تو 


بدین ثنا که فرستاده ام ترا زیبه 


۳۳ 





بضر و نفع بگردد همی سپپر آئین 
که بنده واربرد سجده کبك‌راشاهین 
نشانة ز کدازنده خشم او سجین 
:ای عمر بسوزد گرش‌بجوشد کین 
نه بی‌هواش کندشخص‌روحرا تمکین 
که نه سجل کند اورا بوقت‌علم‌یقین 
عروس روز که کت ازژبرد تزیین 
زشوق خدمت اوبر نهدبخالاجبین 
بر ابهای صواب و بعزمهای متین 
هزار حصن ؟شیده به‌پیش ملك‌حصین 
نمود خامه تو فعل خنحر و زوبین 
سخاو طبع تودر عشقخسرووشرین 
بنام جاه تو بودیش داغ گردسرین 
فش نام تو زامی زک وکوهتگین 
شتاب عزم تو بز پشت باد بنده زین 
ز کوء قافش پا سنک پله شاهین 
که‌هست اصل‌حیات‌وممات از آن‌و ازین 
همی شکافد چون منز سنک از هتین 
و گر نگرده عزم ترا ستاره معین 
7 یابی عقد طویله پروین 
بحل‌وعقد خزاین نیافی چون‌توامین 
که آفرین همه دشمتانت شدنفرین 


که‌توزخلق گزینی‌واین‌زحسن گزین 


۳۳۳ 


معانی هنرت داد فهم را تعلیم 
بفال اختر سعدست ونور چشمهم)ر 
یقین بدا نی‌چون‌بنگری که‌درهربیت 
تو شاه محتشمانی و از تو نستاند 
شود بدولت مخهوص | گر شودمخموص 
چنان کنم پس ازین‌مجلستودرمه دی 
خدای‌دانه گر آرزو جز این دارم 
زلفظوطلت‌تو گرددم‌خوش وروشن 

بمجلست و که پیوسته جای‌دولت‌باد 

بزر کوارا پشت زمین و روی هوا 
زباد و ابر نشیب وق اد وود 
مچمان تذروان بر فرشهای بوقامون 
بباغ عاشق ومعشوقر اچومست شوند 
نثارها زدلوجان و طبعت آوردن-د 
بشادکامی بنشین و یکدور 
به‌فوجرم هوا وببوی مشك تبت 

لطیف بادء شادی ز دست لموستان 

ز قدر و قدرت بر تارك سهه ر خرام 
همه سیادت ورز وهمه سخاوت ان 

مخالف نو زافت جویادس(گردان 


0و ای رلقط عمیزان احستت 


مسعوذ سعد 





معالی شرفت کرد ذهن را تلقین 
بارج زر عیارست و قدر در ثمین 
یکاینکی بهوای نو کرده‌شد تضمین 
عروس خاطرمن جز رضای تو کابین 
بگاه انشاد از لفط تو بيك تحسون 
کهرشت گشته‌ست| کنون‌زماهفروردین 
که‌دردودیده کشم‌خاحضرت غزنین 
د و گوش‌صوت نیوش‌ودوچشم‌صورت بین 
بیان کنم‌همه احوال‌خویشغث ودمین 
برنگهوبویه گرشد زدورچوخ برین 
بر نگ۵دیبه‌روم است‌و هش بیرم چین 
نوان درختان در حلهای حورالعین 
همه شکوعه و سبزه‌ست بستر وبالین 
نهاطول‌ووطربلالهو گل و نسرین 
بخواه وبستان از دست بچه تسکین 
برتگ چشم خروش‌وبطم‌ماء معین 
لذین میوء نهمت ز شاخ دولت چین 
بفرو بسطت برویده زمانه نشین 
همه سعادت یاب و همه جلالت بین 
منازع توز انده چو آب رخ پسرچین 
زمن دعا و ز لفط مسیحان آهین 


+( ور مد ح سلطان مسعود )+4 


ایچرخملك ودولت‌وسلطان‌دادودین 
۱-خل-دره 3 


مسعود شهریار زمان خسرو زمین 


مسعود سعهد 
در بزم وزرم نوری وناری نهنة 
بادی بوقت حمله و کوهی بگاه حلم 
آهن زعنف باس تومومی شوه بذات 
نایید یافی نعمت و اقبال یافت عز 
درچرخملك وعصرشرفروی‌ورای تو 
مانند بار گیران ایام کرده داغ 
برسان نوعروسان ازنور بسته چرخ 
دامن پر از سعود کند عر شبی فلك 
از فخر خانمیست.رانگشت ملك تو 
بر صدن دهر چاه عریش توعرزمان 
از طیع پردبار تو عنو ککتاه را 
درروز گارعدل و ممکن‌شود که‌هیچ 
نگذاشت‌جودوعدل‌تو ای اصل‌جودوعدل 
ته‌عدل یافته‌ست به از ملك تو یناه 
ازدست‌ور ای‌و بخشش وپیکار بی کمان 
چون ابردر بهاریو چون‌مهردرشرف 
نازان سیاه حشمت جود نتودرجهان 
هر فصلی ازه‌ثال تو پیری بود مصیب 
هرجنبشیز ذات تو عزمی بودمفید 
جزجود را نداری بر گنج فپرمان 
کردست چرخ گردان از بیم‌جودتو 
نشگفت! گر ببزم نباشی امین بمال 


مشرف شناخت جود یمین ترایسار 


۴۳۴ 
سوزان‌تری‌از آن و فروزنده ترازین 
مهری بگاه عهر ودپپری‌بگاه کین 
آتش زطبع لطف توآبی شود معین 
زان‌طبع زودیاب تو و رای دوربین 
ماهیست نيك‌روشن‌ورائیست بس مبین 
اقبال را بنام بزرگی تو سرین 
خورشید را عصابه بجاه تو برجبین 
تا باهمداد بر و فشاند باستین 
کشز آفتاب حلقه‌ست ازمشتری‌نگین 
ازامن کردمات توحصنی تاد بسن 
از بیج حلم کوحی روید همی متین 
درروی حوض آب نیفتد زباد چین 
در دعر هیچمف سود رخلق يك حزین 
نه‌ملك یافتهست به از عدل ده قردن 
چون‌نیکه بنگریم زروی خرد یقین 
چون‌تیغ‌درن ردی‌وچون‌شیر در عرین 
ازمصر تا بیصرء و از روم تا بچین 
هر لفظی ازخطاب تو دری بود مین 
هر فکرتی زطبع تورائی بوه رزین 
هرچندنیست جودتو بر گنج تو امین 
درطبع خا لوسنک زر و سیمرادفین 
زیرا که‌روزجنگت,جان نیستی ضمین 
کاندا شمره کنج یسار ترا یمین 


۳۳۵ 


مامورشد بیان ترا چون بیان بنان 
ازطبع بی‌اجازت مهر تو در رحم 
کّ هیچ عمر یا ببدبدخواه ملکتو 
نرهد ز زخم خنحرت ازچند بار زه 
هر کزچگونه‌جان بردازدست نره‌شیر 
همر نگریگ‌تیغ توچون‌ر یگ خورد آب؟ 
رخشت بدست‌حمله چو بر کوفت پای‌فتح 
نصرت نماد تارك رمح را سنان 
چون‌خنجر از هوای‌نهفته شود پدید 
ازحرص فنح تیغ بر آره زخواب سر 
روی هوا زگرد سواران شود سیاه 
ازحربه سینه ماند چون کنده ازتبر 
شمشب تو چو برق بکوبد در ظفر 
نام ترا جو یاه کند الفط روزهکار 
چونجسم وروح‌ملك وسعادت‌شو ندجفت 
مجد وسنا و عاطفت ودرج دولتست 
ای‌آفریده جانت جان آفرین بحق 
گشتند سر فراز عزیزانت برملولد 
جاوید ماند خواهی‌اندر کنارملکت 
7 خسرو پسین بوه آخرزمانرا 
تا جان بزند گانی‌تن را شود کفیل 
از بهرشادی دل وجان جام می‌ستان 


مسعوذ سعدل 





تاهرهتر بتزد‌نوشد چون‌نگین‌نگین 
جانرا قبول کرد نیارد تن جنین 
برجان او ز بیم سنانها شوه سنون 
زاید ز بیم خنجر تو دشمن لین 
روباه | کرچه زاید پوشید. پوستون 
تشنه سود جو ریک بخون عدوی دین 
تیف ز تیغ کوه‌براند بزخم هین 
چون فتح کرد قبضه تیغ ترا لحین 
این‌لون لاله گیردو آن رنگ‌یاسمین 
برجوش‌حمله بای ورراارن اجل بزین 
خاله زمین بخون دلیران شود عجین 
وز گرزمفز گرده‌چون‌جامه از کدین 
شبدیز تو چو با بروبد ره کمین 
از فخرش احتراز کند کنید بسردن 
از پیش [ نکه‌بتدهدرحرف مد سرت 
در پیش تو براستی ای چرخ راستین 
از آفرین که از وی برجانت آفرین 
چونانکه بر بنات سرافرازشد بنین 
با صدهزار ناز چو فرزند نازنین 
بیشک‌تو بودخواهی آن خسروپسین 
تامی بشادکامی دلرا شود ضمین 
ازوست [ نکه‌هست بخوبی‌چو حورعین 


۱خل-آن آب رنك‌تیغ توچون‌ر یگ خوردآب 


مسعود سعد 


ای اسل‌خرمی همه در خرمی خرام 
حرکام کان عزیزتر از اوح چرخیاب 
نعمت بساز و دولت ران و زمانه‌دار 
برهرمکان بپای شرف سوی تخت شو 
شاحی ترا مساعد و شادی تراعدیل 
کیتی است رام و بخت بکامو فلك‌غلام 
ازسعد هفت کو کب هرهفتهة را 


۳۳۹ 


وی‌ذات فرخی همه در فرخی نشین 
هر میوه‌کان‌لذیذتر ازشاخ بخت‌چین 
رامش کن ونشاطفزای‌وطلب گزین 
در هرنظر بچشم طرب‌روی لهو بین 
دولت ترا رهی وبزر گی ترا رهین 
یزدان دلیل و دعر «طیع‌وفلك معین 


جشنی‌خحسته درشرف ملكث همجنین 


+(ستایش شهریار): 


ای‌تاخته ازغزنین نا اکه‌زدهبرسعسین 
در زیر عنان تو آن ابر فلك جولان 
بر باره‌چون گردونراندههمه‌ش‌چونمه 
ازجمع‌سرافرازان وز جملهٌ کین داران 
شاهی وهمد شاهان فر مانبر تو گشته 
سلطان جپانکری مسعود ملك شاهی 
هستی‌توچو کیخسروهر بنده‌به پیش تو 
اعوان سپاهت راعزم تو کند یاری 
عدل ردو ودتل قو ۱ 
از فر توهر مجلس روشن‌شده وخرم 
ای پایه قدر و جاء سرمایه ناز وعز 
نوروز بدیع آمد با فتح وظفر همره 
ازسبزء چون‌مینا کردست زمین‌مفرش 
از شادی بزم تو امسال بهاری شد 


هم گو نة#عرشاه‌ی در باغ طرب‌می‌خور 


چونانکه بمیداندر بر کيك‌زندشاهین 
درزیررکاب تو آن برق نحوم [| تجرن 
کرده‌چو بنات | لثعش آن‌لشکر چون بر وین 
بش‌ت وکه‌پیجدسریا با تو که‌ورزد کین 
بر عرصه‌ملكك‌تو بر پیش توچون‌فرزین 
کت‌قدرفلكرتبت بگذشت زعلیین 
چونرستم‌وچون‌بژن حول ودرو حون زک اکن 
اطراف‌ممالك را تیغ تودعدتسکین 
ای عدل‌ترا سمرت‌وی بذل ترا آئین 
وزجود‌نوهر بقعه‌زر ین‌شده و سیمین 
ای‌قوت‌تخت و تاج‌وی‌بازوی‌ملودین 
بنگر که‌چه‌خوب [مدبادی‌مه‌فروردین 
وز کلبن‌چون دیبابسته‌ست هواآذین 
با رتبت خلد آمد بازینت‌حورالعین 


«مز آنوی‌هر نصرت: رصدرطرب بنشین 


مر 


تازیرر ککت که ووزف تانوردهد ک و کب 


هرچ آیدت اندردل‌هرچ افتدتاندرسر 


مسعو ذ سعد 


تاسبز بود بستان تابوی دهد نسرین 


ازماک‌همه آن‌ر آن‌وز بخت هم 4 آن‌بین 


+( خطاب (شمشیر بادشاه ):د 


ای تیغ شاه موسم "کارست ار ۳ 
چون نام شهریار کن ایام شهریار 
ازبپرعون و عرت دین حیدرست‌شاه 
چون‌با_خیزو و آتش پیکار برفروز 
وقت نشاط تست بدست مك بخند 
خواهی‌شراب‌خوردن وخون باشدآ شراب 
آن قبنه مبارد شاه جهان ببوی 
در راد نوبت خدمت بتو رسید 
با فتح همعنانی امروز فتح را 
ترکان رزمساز عدو سوز شاه را 
شاه جهان حمار گشادست با نیست 
و موش رخون‌رست العل کل 
ون ی را وعوب وان تند را 
بتخانپا پسوزو بتانرا نگون فکن 
دردوست شهریار بر حمله در نبرد 
در کار کرد سطوت سلطان روز کار 
گردون بتو مفوض کردست کاررزم 
در کارزار دشمن چیزی مشعبدی 

مهرء زیشت و کردن رایان بوه ترا 


۱-خل-سندرا 


۲-خل- نثار 


وزخون کنار خالد چو دریا کدار کن 
یکه سر زمانه بر اثر شهریار کن 
درد‌ست اوهمه عمل ذوالفقار کن 
چون ابربارو راه ظفر بی‌غبار کن 
وز خرمی خزانرا فصل بهار 5-ن 
از کارزار صحن جپان لاله‌زار کن 
زان قبضه مباره او افتخار کن 
خدمت برزهتگاه ملك بنده واررکن 
با خویشتن بخدمت او دستیار کن 
بر مر کبان نصرت و دولت سوار کن 
ناویا را خعار وت 
آن‌لعل کل کهرست‌در [ ندیده‌خار کن 
در بیشه‌ها بیاب وبيك جانشار ‏ کن 
در کارزار برشمنان کار زار کن 
يك‌فتح کرده‌بودی | کنون هزار کن 
تاریخ نصرت و ظفر روزگار کن 
ای دستیار کاری وقتست کار کن 
رغبت‌نمای ودست‌سوی کار زار کن 
زان مهره لعب شعبده‌ها آشکار کن 


هسعوک سعد 
کر تخم فتح خواهی گشتن ببوم هند 
خو نخورد‌نست‌خوی‌تو گر تآرزو کند 
از بخ واصل بتکد. کنگه رابکن 
دردهر عیش وروز بداندیش ملك را 
در مغز بدسگال فروشو چو آقتاب 
در عدل ملك پرور وصد تقویت بکن 
قدعدو زهول توچون چفته مار گشت 
ای تیغ جانشکاری ووقت شکار تست 
ای [بدار تیغ بپند آ[تشی فروز 
بی‌رنگی ارچه‌هستی زنکار گون بحون 
هر معحزه که داری در ضرب کاربند 
صافی عیار کوهری از آتش نبره 
ناوره کرد خواهد رخش ملك برزم 
اوباش را نباشد نزديك او محل 
در مرغزار پنحه شیران شرزه را 
در کارشو برهته و از فتح واز ظقر 
تو چرخ پرستاره و از گوهر ملکه 
ای نورمند قسم نکو خحواه‌ور ده 
ای مار زخم دیده مارست گوهرت 
آت کرکاوسارت باری ماعست 
تو آبدار و رخش چپاندار تابدار 
ای کامگارزخم کم‌و بیش‌شرق و غرب 
جرمی بدیع وصفی وصف‌بدیع‌خویش 


امروز داد و دولت ودین درچوارتست 


۴۳۸ 
خون‌ران ودشتها همه پر جویبار کن 
تاخون‌خوری شبیخون بر کنگبار کن 
آنگاه قمد بتکده قندهار کن 
عم طعم زهر قاتل و عم رگ قار کن 
روزش‌بگریه چونشب‌دیجور تار کن 
و آن تقویت بقوت پ-رورد کار کن 
| کنون سرش بذرب چنو کفته نار کن 
جانها زبت پرستانیکسر شکار کن 
آفاق جمله پر ز دخان و شرار کن 
شتگرف سازوروی‌زمین را نگار کن 
هر قامده که دارد ۱۱ 
حر .لك را بگوهر صافی عیار کن 
سرهای بت‌پرستان پیشش نثار کتن 
مغز سرسران ویلان اختیار لسن 
بی کار همچو پنجه سرو و چنار کن 
عردین‌و ملك را توشعار و دثار کن 
مانتد چرخ کرد ممالك مدار کن 
وی نار فعل حظ بداندیش نار کن 
از زخم کام جان عدو کام مار کن 
اندر مصاف یاری‌آن کاو سارکن 
ای آبدار نصرت آن تابداد کن 
برکام و نپمت ملک کامتکار اکن 
اندر بدیع گفته من یاد کار کن 
یاری ده ورعایت حق جوار تن 


۳۳۹ مسعو د.سفد 


ای بیقرار در کف شه بیقرار باش #۶ اطراف را قرار ده و بافراد کن 
بربای عمرهای ملوك جهان همه ۶ بر تحت‌وماککوءمرملکه‌پایدار کن 
(مد ح‌سیف الدو له محمود):1 

آفرین بر دوات محمودیان باد آفرین 

کافریدش ز آفرین خویشتن جان آفرین 
آفرین بر دولتی کش هرزمان گویبد خدا 

آفرین باد آفرین بر چون تو دولت آفرین 
جون نباشد آفردن ایزدی بر دولتی 

کش بود سیف دول یاری ده و دولت معین 
طب‌ملت سیف دین‌ودولت [ نشاهی که‌هست ۶ 

دین او عالی چو دولت دولتش صافی چودین 
آنکه در مردی شجاعت باشدش زیر ر کاب 

وانکه در رادی سخاوت‌باشدش زیر نگین 
خلق و فعل او ستودة حزم و عزم او درست 

نظم و نثر او بدیع و رای و لفظ اومتین 
نیکخواه او زجودش سرفرازه روز رزم 

بستکال او زبیمش جان (گذارد دوز لین 
زیر تیر چار پرش قدر و قدرت را مکان 

زیر رای چرخ سایش همت ورفعت مکین 
پای تختش رانهاده یمن و دولت بر کتف 

نام تیش را نبشته فتح و نصرت برجبین 
گشته یا زنده‌بسوی چتر فرخنده‌ش فلکك 


گشته تازنده بزیر سم شبدیزش زمین 


مسغوذ سعد ۳۴۰ 


هر کجا آن رایت میمون او باشد بود 

یسر دولت بریسار و یمن و دولت بریمین 
ماء تابانست گوشی با قدح هنگام ‏ بسزم 

نیر غران است کوئی‌با کمان‌اندر کمین 
ماء تابانست لیکن رزمگاه او را فلکه 

شیر عران است‌الگکن راد اور ۱۳ 
ای خداوندی که گر خورشید بیند مرترا 

از بپار طلعت تابانت کردد شرمگین 
نا بود مطرب همیشه‌همچنین مطرب نشان 

تا بود شادی و دولت همحنین شادان‌نشین 
دولتت پاینده باد و ملک افزاینده باه 

صدر تو پاینده باد آمین رب‌العالمین 

+( هم در مدحاو) بد 

بنام ایزد بیجون بقصد حضرت سلطان 

ز هندستان برونآمد امیر و شاه هندستان 
ملک محمود ابراهيم امیرعالم عادل 

که سیف دولت ودین‌است‌وعزمات وایمان 
سر شاهنشه غازی پناه ملکه ابوالقاسم 

که خورشیدجلالست وسپپ رش‌حضرت‌سلطان 
همیرانداوسوی حضرت بفیروزی و بپروزی 

کشیده رایت عالیش سر بر تارك کیوان 
خجسته‌طلعتش تابان میان کو که لشکر 

چنان کاندر کوا کب ماء افروزندژ تابان 


۴۱ مسفود سعد 


چوخورشید درخشنده نماد اوروی درمفرب 
شده رون یسان دیبه کمسان 
سپپر نیلگون گردی لبای نیلگون توزی 
زمین کهربا گون‌راشدیرخ‌قیر گون‌یکسان 
بجذگ‌روز تاری شب سپاه آوردی از طلمت 
درخشان روز ازرکی شدی از بیم او پنهان 
شب‌تاری بجنگها ندر کمان را تیز بگشادی 
زدی برساج کون جوشنه زاران‌عاج گون‌پیکان 
نشست آن‌خسروغازی‌بفرخ‌مر کبی‌بر کوست 
بمر کب‌شمسه مو کب بمیدان زینت میدان 
دوف چش ور 1۵2و 
جهان هیّت‌زمین طاقت‌قم رجبمت‌فاك‌جولان 
رونده‌مر کبی‌تازی که پیمایدجپان یکشب 
ت و گوئی با فلتکک داره بگاه تاخدن پیمان 
بشستی‌دست هر که کوبزین‌پای اندر آوردی 
زرایت رای‌هندستان زخانه‌خان تر کستان 
شمالی باد هرساعت شتابش راهمی دادی 
ز بویه بوی خلق او نسیم روضه رضوان 
ت و کوئی‌جامه طلمست از عدلش شده معلم 
تو گوئی نامه کفرست‌بروی از هدی عنوان 
چوصب حکادب از مشرق نمودی‌روی گفتی‌تو 
عمود سیم شاهستی ابرسیما بگون خفتان 
چو روی از کله بنمودی‌بگیتی‌روزافکندی 


بروی کوه وصحرا بر بنور مر شادروان 


هسعود سغد ۳۴ 


ملکزاده شه‌غازی برامش کردی آرامش 

نه گشته‌لشکرش‌مانده‌نه گشته‌مر کیشبومان 
بسان تیرء شب تاری بسان تیرهء شب روشن" 

چوزلف‌ودیده‌حوراچو طبع وخاطر شیطان 
زئور طلعت خسرو بسان روز روشن شد 

که حاجت‌نامداندر وی بنور مشعل سوزان 
چوب‌گذشتی بدی‌چو نان که عقلازوی‌شدی‌عاجز 

ز وصفش وهم‌ها خیره زنعتش فهم‌ها حیران 
بیابانی شدء پیدا که بودی اندراو بی‌شکت 

هزاران جان‌شده بی‌تن «ز اران‌تن‌شده بی‌جان 
وزنده باد وتابان هر درویراء کم کدی 

جز این دونه درو چیزی زسیراین وتف آن 
بحوض اندر شده بش چوقرطهدلیران پرچین 

بدشت اندر شده تیغش چوزلف دلبر آن‌پیحان 
نه چزخار خسک‌بستر نه جزسنگه‌سیه‌بالین 

نه جز باد وزان رهبر نه‌جزشیرسیه رعبان 
نه گفتم چیزجز یارب نه‌جستم چیزجزرستن 

نه راندم اسب جز پویه‌نه دیدم‌خلقجزافقان 
چوبگذشتی‌بری"چونین که کردم‌وصف‌اوپیدا 

چو زینگونه بیابانی گذاره کرد او زینسان 
پدیدار آمدی کوهی چو رایش محکم وعالی 

بش بگذشته ازماهی‌سرش‌بگذشته از سرطان 
رارانه هه ه ه ۵ هل او هو 

گذشتی چون زئیل مصر برموسی‌بن عمران 


۱-خّل-تاری بر و ژ روشن‌دولت ۲حل-بدی ۳ خوانده تخل 





۴۴۳ تمسفود سعد 


همه کاری‌توان کردن چوباشد یاورت نصرت 

بمرراهی‌دوان رفتن چو باشد رهبرت یزدان 
زه رآبی که‌بگذشتی بهردشتی که پیوستی 

شدی‌سنگه | ندرا لول شیر که ندر آن‌مرجان 
شه‌غازی‌ملک حمود ازین‌راهی‌بدین صعبی 

بفیروزی برون آمد بنام حضرت سرحان 
شهنشاهی که او داده سریر ملک را رتیت 

خداوندی کز او گشته قوی مرملک رابنیان 
بدو عالی شده دولت بدو صافی شده نیت 

بدو پیراسته مو کب بدو آراسته ایوان 
ی رو ومد دش هبار 

کنددهرش‌همی خدمت برد چرخش‌همی‌فرمان 
همی بسیاری دریا بنزد کف او اندلد 

همه دشواری عالم به پیش تیغ او آسان 
صنیع خویشتن خواند امیر الموّمنین او را 

شده امکان او افزون که‌بادش‌بر فزون امکان 
همایون باه و فرخنده بر او این عزوجاه او 

همیثه عزوجاه او چو نامش باه جاویدان 
رسیده با حلم او چو سپم او بپر موضع 

بر افزون بادتکینشز امیرالمومنین هزمان 
خداوندا توآن شاهی که پیش توهبا باشد ۱ 

سخای حاتم طاشی و زور رستم دستان 
ز رای خویشتن شاها بیکک لحظه‌نهی‌چرخی 

ا گر جز بر مراد تو کند چرخ فلکث دوزان 


مسهوذ سعد 7۴۴ 


اگرنا که حسود تو کند عمیان تو پیدا 

شود اندر دلشآتش بساعت‌بیگمان عصیان 
همی تا منتظم داره زمین را دور هفت انجم 

همی تا تربیت یابد جهان ازطبع چار ار کان 
همیشه شاد زی شاها بروی زاد خانون 

می‌مشکین ستان دایم زدست بحهٌ خاقان 

(ستایش‌دیگر از آن‌بادشاه) :4 

الااای باه شتکیری (گذردن سوی هندستان 

که ازفرتوهندستان شود آراسته بستان 
بهر شهری که‌بگذشتی‌بآن شهر این‌خبرمیده 

که آمد بر اثراینک ر کاب خسرو ایبران 
ملکک‌محمود ابر اهیم‌ین مسعود محمود نک 

چو اوشاهی در این نسبت نیارد کنبد کردان 
کشیده رایت عالی بر اوج آسمان از وی 

خ<سته طلعت خسرو چوماه چارده رخشان 
غریوان کوس‌محمودی‌چو رعد از ابر نیسانی 

سیاه گردبر گردش چو ابری کش‌بلاباران 
خروش نای روئینش تو گفتی نفخ صورستی 

که ازوی زلزله افتاده درجرمزمین یکسان 
اگر از نفخ او اهل زمین کرده همی زنده 

کند این نفخ صوراینجا مر اعل‌شرله رابیجان 
خداوندا همه کیتی ترا مامور شد یکسر 

ر کاب تو بپیروزی خرامد سوی حندستان 


۱- این‌قصیده‌در نسخه‌چاپی نیست 


۴۴ مسعوذ سعد 











هر آن‌بقعت که‌اه لآن بگرداندسر از طاعت 
بر آن بقعه فروه آرد عمود گرز تو طوفان 

چوبجرد برق تیخ تو که ابر رزم خون باره 
زمین از کارزار تو شود چون لاله نعمان 

بهر بیشه که بگرازی زسهم یوز ویاز تو 
بریزد بر را ناخن بیفتد شیر را دندان 

ترا کشتی‌چه کار آید به رآبی که پیش آید 
کذر کن چون به‌نیل مصر برموسی‌بن‌عمرآن 

کرابود از شهنشاهان‌چنین چاه وچنین رتبت 
کههدیدست از ج) نداران‌چنین‌قدروچنین امکان 

خداوند جهان سلطان بجای‌هيج فرزندی 
کسا کروست‌آنن! کررامواین اعزازواینا حسان 

فرستادت بسی تحفه زهر نوعی و هرجنسی 
زخاص خویش خلعتما که فرملکازو تابان 

سلاح ای هیواز آورد» از عالی 
ز نیغ وناچخج و گرز وءهء‌ود وخنجر وخفتان! 

اه دار رورم شاه 
همه‌چو ن شیددر مجلس همه‌چون‌شیردرمیدان 

همه باتیر «م رخت‌وهمه با نیزه هم خوابه 
همه‌باشیر هم شیر وهمه با پیل هم دندان 

فراوان مر کب تازی کهاز محنو نشان نسبت 
همه چون ابر در رفتن همه‌چون‌چرخدرجولان 

به نیغ کوءچون‌رنگه‌و بسحن دشت‌چونآهو 
میان آب چون‌ماهی‌میان‌بیشه چون ثعبان 








۱ ل- جوشن 


مسععون سعد ۴۴۹ 


عمه با ساز پر گوهر بسان‌چرخ با ک و کب 

پراز پروین پرازخرقه‌پرازشعری پراز کیوان 
عماری برشتر رهبر جلالش از نسیجح زر 

بدرو گوهرش از سرمرصع کرده تا پایان 
نوشته عهد منشوری امارت راو اندر وی 

زهر اوعی وهرجنسی‌بکرده بر تو برپیمان 
کمر شمشیر واندر وی‌عرصع کرده گوهرها 

که این‌راازیان‌بر کش‌جمان‌ازدشمنان‌بستان 
سپاهی بر ذشان‌بی‌حدبه کین‌جستن‌همه چیره 

رت جور بردار وزعالم فتنه‌ها بنشان 
کر آسایش‌همی‌خواهی بیاسای وو گرخواهی 

که سویغز و بخرامی توبه‌دانی رسوم آن 
بدست تست امر تو ترا فرمان روا باشد 

زرایان خدمت وطاعت ز تو فرمودن فرمان 
کنون‌زین پس توهرروزی همه‌فتح وظفر بینی 

شود پر نامه فتحت همه روم و همه ایران 
ازین‌پس‌نصرت بیحد بود هر روز چون‌باشد 

معین ویار تو بخت ودلیل و ناصرت یزدان 
سخاوزور تو شاها هدر کردست کت 

ای حاتم طائی وزور رستم دستان 
گر ازخشمتوبودی شب نشفتی‌هیچکس درشب 

وراز رای و بودی مه نبودی ماه را نقصان 
هميشه تا همی تابد زروی چرخ هفت انجم 


همیشه تا همی‌پاید بگیتی درچهار ار کان 


مر 





بقا بادت بسر سبزی و پیروزی وبروزی 


مسعوذ سعد 


تراهرروز عزافزون و گر روزت دوصدچندان 


جلال و دولتتد ایم زسلطان هر زمان افزون 


جالال ودولت سلطان بگیتی مانده جاویدان 


چٍ (هم در مدحاو) :1 


طبع دوا اککت وک ر0[کو نهشد جهان 
و رکشت رحافی و ون رجا 
بادخزان همی جهدازه رطرف چو یب 
تا آب همچو باد» همی خورهشا خ گل 
| کنون‌زهول‌بادخزان گشت زره روی 
رویش چراست زره ا کر ناتوان نشد 
تا تاج زر نهاد یس بردرخت پست 
تا آب جویبار چو تیغ زدوده شد 
باشد چوروی‌وقامت زهادبر گه‌وشاخ 
تا پرستاره بود ز گل باغ را چمن 
ا کنون کهبر گك‌شاخ چوخوردیدزردشد 
چون کشت باغ پیر نهان گشترازاو 
آری‌جوان وبیر همیدون چنین بوند 
ور ۳ کاروانی از زعفران سر 

باد وزان همیجهد | کنون ازین‌نشاط 

برجستش‌ماال نه‌از سیر وماند کی 

محموی سیف دولت ودین باه‌شاه‌دهر 


شاه ی که گشت زنده‌وتازه زرای او 


حال‌زمیند کر گشت از گشت آسمان 
کافور سوده بارد بر باغ و بوستان 
تا گشی‌شا ‏ گلبن‌خم گشته‌چون کمان 
چون‌روی‌مست لعل‌همی‌بود بوستان 
بر کشچوزعف ران‌شدشاخش‌چوخیزران 
واتش‌چراست‌روشنا گر گشت‌ناتوان 
کلین بخدمتش کمر زر برمیان 
بوشیده آبگیر زره‌ها ز بیم آن 
قمری نزد ز بیم نواهای دلستان 
پیوسته بوت بلبل در باغ پاسبان 
بلیل‌چو پاسبانان معزول گشت از آن 
چونانکه بووپیدا آنگه که بدجوان 
کاینر ازخودپدید کندوان کند نهان 
آمد بباغ وباه بزد راه کاروان 
اش‌هست بیکرانه و بیمرز زعفران 
کوثیکه‌هست مر کب شاهنشه جهان 
تاج ملوله و فخر زمین خسرو زمان 


دبری رسول تازی و آیین باستان 


مسعود سعد 
باحلم او زمین گران‌چون‌هوا سیک 
بر ماک او سیاست او گشته‌پای بند 
جز در مدیح اوهمه فنل زمانه نقص 
ابرست وباد مر کب تازیش در نبرد 
ازسم او ببینی بس دشتها ار 
تیفش بروز کوش مانند صاعقه‌ست 
چر خیست‌پرستارهو ابر یست‌پرسرشك 
ای پادشاه عادل و ای شمریارحق 
ای گاء بردیاری ورادی چو اردشیر 
ای عدل را کمال تو چون چشم‌رابصر 
دروصف کرده‌های توحیران‌شده ضمیر 
هر از که‌سراختاینکه توسازی‌همی‌شها 
درملکک‌دیدهیجکس این رتبت‌و شرف 
آمد خزان فرخ شاها بخدمتت 
در بوستان بجای گل و لاله وسمن 
ک ارغوان زباغ بشد عمج بالك نیست 
فرخنده باد بر توشها مهر گان زمهر 
توبرسریر وان که‌تر ادوست درسرور 
:و سرفراز خسرو و شاهان ترا رهی 


ی 2۳ 


جاء تو بی‌تغیر و ملک تومستقيم 


۳۳۸ 





با طبع‌اوهوای‌سبك‌چون زمین کران 
بر کنج اوسخاوت او گشته قپرمان 
بیرون زخدعتش همه سودجهان‌زیان 
گر ابر بار کاب بود باد با عنان 
زاوای او بیابی در گوشها نشان 
ذ کرش بعالم اندر گشتست‌داستان 
آبیست بی‌تحرله و ناریست بیدخان 
ای خسرومظفر و ای شاء کامران 
وی‌وقت کامگاری‌ومردی چواردو ان 
وی‌ملکثر اجلالتوچون‌جسم‌راروان 
وزنعمت دادهای تو عاچزشده بیان 
ار روانتای و شاعان وفاه ان 
درجوده اشت‌هیچکس اینقدرت و توان 
شد بوستان و باغ بدیگر نهادوسان 
آمد ترنج‌ونر گس ونارنج بیکران 
می‌خواه ارغوانی بریاد ارغوان 
بگزاردرنشاط دوصد مپرومپر گان 
تو باموای خویش‌وعدومانده‌درهوان 
تو شادمان و آنکه بتوشاه شادمان 


عز نو بیکرانه وعمر تو جاودان 


+( مدیح‌دیگر از آن‌بادشاه)<د 


مگر ته‌هجر آن‌هست ازچهارطبع‌جهان 


دلم‌پ رآ تش گردیدو گشت‌دیده پرآت 


که چارطب‌مراداد هرزمان‌هجران 
تنم چوباد‌سبکک کشت وسر چو خاك کران 


۳۳۹ 


سس 
پبره جانم جانان و زنده ماندم من 
عحب نباشد | گر زنده‌ام که درتن من 
چوشد حرارت ءشقش برایندلم غالب 
اگر حرارت کمتر شود برفتن‌خون 
وی گذشت مرا دوش دورازآن دلبر 
سیه نبوه ولیکن مرا شیاه نمود 
بچشم همچو دم مها بریاه وسرید 
چنان نمود بچشم من من از شب 
چوخیل پروین بر آسمان پدید" آهد 
بگاه‌دلبردلجوی من‌ز۳ حجره‌خود 
ز لعل و شکر در وی‌دمید باد بهم" 
چ و کشت کویاآن بیزبان هزار آواز 
زک چه گفت مر گفت هرمرا درنی 
مدی حگوی که فردا بشاد 5می ولو 
سرملولك جهان تاج خسروان محمود 
خداییگانی وشاهی که‌مدحوخدمت‌او 
وس ما ند عیتتی منترییم 
دو دست او بکه بزم بر ولیش‌جنان 
زمین شود چوهوا رهواشود چوزمین 
مها و ادتو آن ملکن 


زمانه حرزی سازه همی از آن نامه 





اد 
6 ل - درروی او دمید تنم 


0 واس ان فرود 


مععود سعد 


که دید ه رگز در دهر زنده بیجان 
مر کب‌است ز هحران او چپارارکان 
از ایندودیده کشادم‌من! کحل‌وشریان 
چرا حرارت من‌شدفزون زرفتن آن 
سیاءو تدره چو دیدارو فکرت‌شیطان 
سیاه باشد خود روز عاشق حیران 
بحکم‌هردو چوهم‌بود" آشکار ونهان 
نبودخواهد کوث ی که هر گزش‌پایان 
بنات نعش نهان شد ز و ردان 
نهاد دست بر آنروی بیروان و توان 
هزار دستان گفتی که میزندد‌ستان 
کل موره او کشت لاله نعمان 
که‌خیزو برجه مسعودسعد:ن سلمان 
شراب‌خواهد خوردن‌خدایگان‌جهان 
که رچه گوی‌شا زمدح‌هست‌صدچندان 
کز یده چون‌هنررست وستوده چون‌احسان 
بگاه کوشش مانند هوسی عمران 
حسام او بگه رزم برعد و ثعبان 
چوشد گر ان‌وسبك‌شاهرارکاب وعنان 
که‌در کمال‌توعا چزشدست وصف و بیان 


که‌سیف دولت محمود باشدش عنوان 


س خل نگاه دلبر دلجوی من‌به 


مسعوذ سهد 


بککشوری که بتامت )کنندخطیه ادا 
هر آن بنا که بنامی نهند بنیادش 
هر آندیار که ویران کند سیاست‌تو 
ز رای تست همه معجزات دهر پدید 
بنزه دست تو بسیار سوزیان‌اند(ه 
همیشه تابود از آسمان زمین سا کن 
بقدر و رفعت مانند آسمان بادی 
سپهر با تو بکرده بمملکت بیعت 
بعون دولت عالم بدوستان بشپار 
بزن بیاغ جلالت سرای پرده فتح 
بساط خسروی‌اندر جهان فرو کستر 
زملك خویش‌بناز و زعدل خودبرخور 


تو شادمانه و سلطان اعظم ابراهیم 


:+( همور 


نهنیت عید را چو سرو خرامان 


بویا زلفش بیوی عنبر سارا 


درده بشانه دو تاه سیصد حلقه 


مشك سیاهش بزیر حلقه مغفر 
لاله خود روی زیر جعد مساسل 


ماندم حیران زروی خوب وی آری 
.ح 

گریان کر ان ناه کرم در وی 

تهنیتم انشره و کات عید مباراد 


بررخج او بر زدم کلاب تو کت 


۳۵۰ 


درو نبینند ازقحط و از نیاز نشان 
دعمرها زکند دست حادثه . ویران 
فلك نداند کردنش هر گز آبادان 
زلفظ تست همه مشکلات چرخ‌عیان 
بنرد تیغ تو دشوار روز کار آسان 
کند بگرد زمین آسمان همی‌دوران 
چو آسمانت‌روانت بادبرجهان‌فرمان 
زمانه با تو ببسته بخسروی پیمان 
به‌تیغ رک ز دشمتان بستان 
درو بتکسترازاماف وعدل شادروان 
علامت ملکی از سپهر بر کنران 
یم و لهو بپای و بعز و ناز بمان 


بروز گار تو همواره خرم و شادان 


استوده است :3 


از در خر پشته اندر آمد جانان 
رنگین رویش برننگ لاله نعمان 
کرده به‌تنیول لعل سی‌و دو مرجان 
سیم سپیدش بزیر عیبه خفتان 
سوسن آزاد زیر زلف پریشان 
هر که ببیند پری بماند حیران 
دیده من کرد پا خندان خندان 
گفتی چومن روز عید خواهی مهمان . 
هست کل سرخ زیر قطره باران 


مسعود سعد 


گفتمش امروز نزه چاکر بنشین 
کفتا برخیز و سوی خدمت بشتاب 
خسرو محمود شهریار جه-انگیس 
آتش سوزان زده حسامش در هند 
ای که بعشش بسان عیسی كِ 
کگفت تو آن کرد کونکرد بدعوت 
تو بلپاور و هول تو بسر اندیب 
بستهُ ایام را بظل تو راحت 
مال فراوان بنزه جود نو انده 
کار جلالت ز ملکت تو برونق 
شاهان دعویکنند و برهانشان نیست 
سست شود دست و پای شاهان‌چون تو 
ای چو سلیمان بجاء وحشمت‌ورنبت 
رفت مه صوم و عید میمون آعد 
عیدت فرخنده باد و طاعت مقبول 
باد بکردار عمس توح ترا عمر 


چرخ ترا دولت سمابی رهیر 


۳۵۱ 


و آتش هجران من زمانی بنشان 
تهنیت عید بر شهنشه بر خوان 
خسرو محه‌ود شپریار جهانبان 
دو دو شرارش رسیده در همه کیپان 
وی که کوشش بسان موسی عمران 
تیغ تو آن کرد کونکره به ثعبان 
تو ببلارام و سیم تو بحراسان 
خسته افلاس را سخای تو درمان 
خدمت اند بمجلس تو فراوان 
شفل بزرکی بدولت تو بسامان 
تو نکنی دعوی و نماثی برهان 
سخ تکنی‌تنگه روزجنگ به‌یکران 
باره شبدیز تو چو تخت سلیمان 
هست مبشر بفتح های فراوان 
باد دل و عمر تو زدولت شادان 
باد حسام تو بر عدوی تو طوفان 


نوخ ترا نصرت خدائی افسان 


( باز در مدح آ شهریار ۶ 


بسوی هند خرآمید بپر جستن لین 
گشادء چتر همایون چو آسمان بلند 
قرار برده ژ برنده خنحر هندی 
زعگکس خنحر او آفتاب خیره شده 


چه تاب دارد تخجیر واهو و رویاه 


رکاب‌خسرو محمود سیف‌دولت ودین 
کشید رایت عالی بر اوج علیین 
تن آنکه دهد بوم هند را تسین 
زس مراک اه کته 


۱ 
<وسوی‌صید خرآمد زبیش*شیرعرین 


مسعو د سعل 


خدایانا ان وتان ۳ 
هزار بنده نداره دل خحعداوندی 
هزار سر کش هر روز بامداد پکاه 
همه‌غلام تواندبا که کرد خواهی‌رزم 
مگر ز بهر تماشا براه و رسم شکار 
کر شاها اندر جمان که گشتن تو 
نو آسمان برینی و بی کمان باشد 
بکار ناهدت؟ از بهن رزم نیغ وعمود 
جپان بگیری بی آنکه هیچ ر نج‌بری 
زهی موفق و مسعود پادشاء بز رک 
هزار بحری هنگام بزم دريك صدر 
ترابیژن و ریسفت چگونه کنم 
چو بر فروختی ازتیغ آتش اندرهند 
بهر چه قصد کنی مر ترا چه‌باك بود 
بر کج که تیی رو ۳۳ 
همیشه بادی تابنده تر ز پدر" منور 
بهر رهی که روی رهیر تو فتح بود 
نه دیرباشد شاها که کاك هفت اقلیم 
هار شهی کشا سر های ۹۳ 
محل رتیت نو بر شده بمم-ر سور 


مباد هرز عمر ترافتا یارب 


۱-خ ل - نه کار آمدت ۲ - مهر 


۴۳۵۲ 





که کردبنده بشع رخوداندرون‌تفمین 
هزار کبك نداره دل یکی شاهین 
به‌پیش فرش تو برخالك می‌نهندجبین 
همه‌رهی‌توانداز که‌جست‌خواهی کین 
کی داد رنه زره هند بحین 
دهد جهانرا ترتیب وملك راتزیین 
ثبات کیتی از کشت آهمان برین 
نه نیز حاجت باشد بخنحر و زوبین 
بحزم صادق وعزم درست ورای رزین 
زهی مظفر و منصور شهریار زمین 
هزار شیری هنگاغ رزم در يك زین 
که‌هرغلامتوصدبیژنست‌وصد کر کین 
پشهر فارن فراو مره ی ۳ 
چوهست ایزه در کارها دلیل و مسمرل) 
فتوح ونصرت پیوسته بر یسارویمین 
هميشه بادی پاینده تر ز کوه متين 
کراست در همه آفاق رهبری‌به‌ازین 
چنانکه هتد کون ۱۳۰۳۰۱ نگین 
زار نامه فَحت رود سوی غزنون 
ثبات حاك‌تو پیوسته بر شهور وسنین 


میاد هر کز لك ترا زوال آمین 


۴۵۳ 








۱- خ ل - نکردة 


مسفوذ سغد 


+( مدح شقة الملك طاهربن علی )۶ 


کرد همتای روضهٌ رضوان 
قءة الملك طاهربن علی 
آن فلك همت ستاره محل 
مهراو آب و کین او آتش 
در گشاده ولیش را نصرت 
کرده‌در زیردست و زیرقدم 
کمترین پایهٌ آزین برجیس 
آ ختاو ید شاه و شام را 
زنده گشتست ملک کیخسرو 
بیترها بکرد؛ " دء‌وی 
خیره‌از وصف توروان وخرد 
بدسکال‌تو جنگپیوستست 
کرده از دولت محالف تیر 
هرزمانی همی کشاید شست 
تو بکلك آن کشادء که‌بتیغ 
خیل عزم ترا ذکاست دلیل 
دوزبا نیست کلك‌ت و که‌بدوست 
تازبان آوران همه شده‌ان‌د 
رخ نیکوست زیرخال جمال 
هر کب فکرتست‌وهمچو سوار 


همه در ۳ دهد نأورد 





۲ج د - بران 


ملك سلطان بدولت سلطان 
انکه گردون‌چواو ندادثشان 
آن قنا قوت زمانه توان 
خشم او درد و عفو او درمان 
راء بسته عدوش را خنلان 
همت و رتبتش زمین و زمان 
کمترین مایةٌ از آن کیوان 
ازوهای بر ترش کیان 
از تخد توس راون 
بافرها نموده برهان 
عاجزاز مدح‌نو یقینو کمان 
برنشسته ببارء حرمان 
برده‌از بخت سر نگون‌بیکان 
کته ورتم 
وک ست رستم دستان 
تیغ حزم ترا دهاست فسان 
اعتماد زبان شاء جهان 
يك‌زبان درثنای آن دوزبان 
دو رخ درج زیر نقش بذسان 
چون سرانگشت برفشاروران! 


همه در بودنی کضشد و 


۳-۳ ل - جولان 


مسعود سعذ 


زیبدش عرض آفتاب مجال 
آن فشاند بلحظ بر خلق 
نکتهة نیز یاد خواهم کرد 
بزم تو نیست هیچ بی انعام 
بعطا ها بسی تهی کردی 
2 سپپر عمر ترا 
دست بخشش کشیدهدار ومدارا 
مایهٌسنگه و خالاچندین احسیت 
تنگدل گردی ار زبپرعطات 
نه بگفتم نتکو غلط کردم 
9 کرد فنا زمین بزدین 
دولتت را خدای عر و جل 
دورها در هم انجتان بنده" 
از زمستان چو بهرهء‌برداری 
بنگر | کنون که‌ازپی‌بزمت 
برهمه‌دشت‌و کهف رازونشیب 
نه‌عجب گر زحرصعشرت‌تو 
تهکرت ارهزار دستان نیز 
ای ازین سمم تنگ دردشمن 
گل ندیدمزخونج کل شدجهم 
یادم آهد که هست سالی‌سه 
که نکردی زبنده یاد شبی 


را ار ۲ - ال - قصیده 
خ : 2( - 


4 خ ل - افتد 


شایدش طول آسمان میدان 
نیارد بسالها باران 


شاءر استاخ‌باشد و کشخان 


دست تو نیست هیچ بی‌احسان 
شایتگان کنجپا یکان ودوکان 
صدوینحاه ساله کرده ضمان 
همکنان رابهر عطا یکسان 
سخت نی کوستاین‌قضیه بدان 
زر و نقعره نماند اندر کان 
ک ری زامر تو دوران 
ورنماند جهان کران‌بکران 
اف ریند دار چهار ارکن 
که نیابد ره اندر او حدئان 
آردت ذو شکفته تابستان 
چون بر آراست باغ‌رانیسان 
فرش‌روم است وحمله کمسان 
"کل‌دمد سال و ماء در ستان 
بر کل از مدح تو زند‌ستان 
سرمه" که فتاد ناگاهان 
خارجست‌اندرین‌دودیده‌از آن 
نه زیادت این و نه نقصان 
در چمنها به پیش آن ایوان 


+ خ د - برته 


۳۰۴ 


۰ 


ام ال یمه 


5 


در کلفشان‌توچه عشرت کرد 
مطربانت ز گنته های رهی 
کرده بنده بشکر نعهت تو 
یافته از تو با هزار لطف 
که رکاب وعنان تو نکشد 
حال‌دیگرشدای شگف تآری 
رنج بسیار بود و گشت‌اندله 
دشمن ودو ست‌دیده‌بود کمن 
اسب بسیار و ند بسن 
زبس‌مانی وقرطنانی عجب 
کفت هردوستی که بود مرا 
هن‌چو ء«ستان همی دوانیدم 
برهمه اعتماد آنکه مرا 
کرده‌امشغل و گفتهاممدحت 
ارعمل دیست یککدرم بافی 
شاه ادست‌هر چه ارم وهست 
مدحها کنتم ومرا بعوص 
هن‌همی کفتم‌این‌وهاتف کفت 
لاجرم بربداد! کبرو بطر 
هستم اينك درین‌حماره‌رنج 
زار ناله کنان درین کم‌سار 


پای من خالد را بکرده‌بکام 





۲ خر ل-کام کمتر کن 


۲ غل 7 


هسعود -هد 


مدح‌خوا نان چورعدو نعرهز نان 
بر کشیده بآسمان الحان 
بر بدیپه ترانها پسران 
خلعت ونور هائی د گران 
مگر ابر بپار وباد بزان 
اینچنین است‌حال‌چر کیان 
حال دشواربود و گشت آسان 
پار بودم ز جمكٌ اعیان 
مال انواع و نعمت الوان 
تابحدی که گفت هم نتوان 
کاه کگکرالی ۲ ای برادر هان 
ازچب‌وراست بر کشاده‌دهان 
نتواند که کس نهد بهتان 
که ندیده‌ست کس‌چنین و چنان 
برمن ازهیجوجه در دیوان 
صنءت ونعمت آثکار و نپان 
داد توفیعپایی بس طیان 
سشبلت وریش کنده کم جنبان 
کشت سامان و کار بی‌سامان 
کنده وسوخته‌نه خانو نه‌بان 
برسر وبرزنان درین زندان 


چشم من‌روز را ندیده عیان 


برنداشت 


مسعود سعد ‏ 


موی بر فرق ودیده اندر چشم 
شکم وپشت من درین یکسال 
تاقست لا ول تس زنط 
مشتتکی کر بنج یابم و من 
و ربود در چم بگوشت چنانك 
هر زمانم چنان که مرده بود 
بس بود از سرشك ت-و امسال 
ور درین مرّده ندهمش چیزی 
اندرین سمح کار من شب وروز 
ندهندم همی دو ات و فلم 
من یآواز چون همی خوانم 
ببرد ‏ تا بمدح موج زند 
گر ز جاه توام امان باشد 
حکم و فرمان خدایراست بلی 
در دل پا تو هم او فکند 
بنشانی مرا توبر خوانی 
که همه آرزوی من ناندت 


خلعتی ام دهی زخاصه خویش 


باز من بنسده را بیارائی 


منت هر ادظاه مدحتی خوانم 
صورت آن همه شفای بصر 


بیر ندش چوتحفه ددت بدست 


۰ خ ل- کندم پلك چشم چون 


۴5۹ 
پنجه شیر و صورت بان 
واه ار یافته ست جامه و نان 
داشته‌ست آن و ليك بس خلقان 
نزنم جز که راء حول‌و جلان 
-ودله شیر خواره در پستان 
و این تازه روی زندانبان 
اندرین کوه لاله نعمان 
زند او در دوچشم من ۱ پیکان 
مدح سلطان و سوره قرآن 
نشنوندم همی نفیر و ففان 
یاد کیرد ۲ ز دور باد وزان 
بوم ایران و بقصت توران 
ددم ردش زمانه اسان 
او کتد حکم و او دهد فرمان 
که برون آریم ازین زندان 
که ازو زاده چشمه حیوان 
نان چو شد منقطم نماند جان 
که ازین پیش داد زآنسان 
این سرو تن باطاس وبرکان 
که نخواندست‌هیچ مدحت‌خوان 
لذت این همه غذای روان 
بشود در جپان دهان بدهان 


دعر ها 


۱ ل - نرمای و هیچ 


۳۵۷ 





ت و گشاده دو دست چون‌حاام 
کربوه از توام بنعمت سود 
بس خوشست آرزوی‌من‌بارب 
تا دهد بخت رای را یاری 
باتو اقبال چرخ را تا کید 
شاه صاحبقران هفت افلیم 
مانديكآرزوبخواهم‌خواست 
ایستاده ببوی تو عبای 
تاچنان‌سست گرددش گردن 
آید آواز نوش سافی او 
هرچه گوید مرا رواست روا 
یار بآنروز گار خواهم دید 
تو خداوند شاد وخرم زی 
در برر 7 9 آفتاب بتاب 


ههغو د سعد 


غن‌زبانی گشاده چون‌سحبان 
نبود از منت بمدح زیان 
تو بدین آرزو مرا برسان 
رای تو پیرباد و بخت‌جوان 
واه ولا ان 
تومشار ومذیر حکم قران 
شاد بنشین و«طربان بتشان 
باده‌فرمای‌پنج پیش از خوان 
که شودسخت برهمش‌دندان 
عمجو آواز پتك بر سندان 
دونتی دوستیست پی تاوان 
آن‌چو مه طلعت‌وچومورمیان 
تو خداوند کام و دولت ران 


در سعادت چو روز کار بمان 


«(مدیح منصوربن سعید)*: 


دوش گفتی زتیر کی‌شب‌من 
زشت چو فظلمو کر ه‌چوحرس 
مانده‌شد مپر گوئی‌ازرفتار 
همجو زنگار خورده آینة 
که زرنکش نهیتوانستم 
چرخ مانند گرزنی که‌بود 


آتش اندردلم بسوخته صبر 


زلف حورست و رای اهریمن 
تیر»چون‌حنت وسیه‌چوحزن 
سیرشدچرخ گوئی از کشتن 
مینمود از فراز من روزن 
اندرو روی صبح را دیدن 


اندرو در و گوهر گرزن 


آب‌ازین‌دید گان ببرده‌وسن 


۲ - خ لب درست 


شمعود سعد 


مهرچو نآتشی فروشد و زو 
کر نه دود سیاه بود چزا 
از سیاهیش چشم من اعمی 
در دلم ترجمان شده کلکی 
ازدلم" چون شب سیاه آوره 
کرنه آبستناست ازچه‌سبب 
کس‌نداند که‌اوچه‌خواهدزاد 
بسرش رفتن و کشان‌ازپس۲ 
تنیز رفتار اک رده 4 
دشمن اوستآهن و که شنید 
نو بپاری همی بر آرد زود 
زآن سیاهیش چون دل لاله 
بست زنار وشد نگار براخت 
خواجه‌منصور بن‌سعید له کرد 
ای سخای تو در جهان سایر 
بحهان در ماندی خالی 
وعده تو ندید هر گز بطل 
نیست پاداشتی سخای ترا 
تو حسامی بگوهر و بهنر 
وینعجب‌تر که تیغ‌دانش را 

بگه آفرینش از حشمت 

ای ز بهر وزارت آورده 


۱- خ لکشت زمن 


۲-خ ل- دردل 


۳۵2۸ 


پر ز دوداسیاه شٌد روزن ۲ 
زو روان کشت آب‌دیده من 
وز نهیبش زبان من الکن 
چون زبانم همی شاد سخن 
از معانی کواکب روشن 
طا شککتا بود 3 زادن 
لین چنین رالس ارم وحن 
گیسوی عنبرینش‌چون‌داعن 
چونکه مجروح کردداز آهن 
کس که باشدصلاحش‌ازدشمن 
که ازو عقل را بود گلشن 
برسپیدیش همچو روی سمن 
صاحب ازبهر آن زدش گردن 
زنده آثار احمد بن حسن 
وان‌که گرداردی سخات بدن 
از هوا جای يك سر سوزن 
بعش توتداشت کمن 
نه سخای تو هست پاداشن 
باز پیش حسام فقر مجن 
عم توصیقل شدی وهم توسن 
بافیی ماند کشت اصل فتن 
مر ترا سروری چو در عدن 
"سل پي 


۳2۹ 


دری ودرنظم و نثر ترا 
ازدل وجان رهی‌خاس توام 
درهوای توام ببسته میان 
من بیفتاده ام مرا بردار 
خز کوفی" مدارهمچوپلاس 
ای شکسته منازعانرایشت 
رخبرافرو زهمچومهر سیر 
کی اروت رای 
کر نماندست‌سو-ن و کلمت 
مجلستچرخبادو توخور شید 
باد دستار نیکخواهت تاج 


مسعود سعد 


کس ندانددرین زمانه‌دمن 
تا مرا جان ودل بود درتن 
درثنای توام کناده دهن 
بار اندوه از تنم بفکن 
کل‌سوری‌مبوی‌چونر اسن 
پشت اندیشه‌رابمن پشکن 
سرب رآفرازهمچوسرو چمن 
لعبتی ماهروی زهره ذقن 
عارض‌وروی‌چونگل‌وسوسن 
ساغرت ماءومی شهیل‌یمن 
باد پیراهن عدوت کفن 


++(ارسلان بن‌مسعود را ستاید )* 


زخورشید روی‌ملك ارسلان 
جهاندار شاهی که مانند او 
نبیند سر همتش را فلك 
تو آن‌فصرداری‌بهاری زملك 
تو آن‌بوستانی کهدر صحن‌تو 
که‌دیدست‌هر گزچین‌شمر یار 
همی روز کارازتوداره مثل 
بلی پیشگاه امانی ز عدل 
توئی‌معدن‌ملاك تاحشرپای 


هميشه بتوخرم وشاد باد 


ور ری 


شداین‌فصرروث سخهر از آسمان 
ندیدست یکجشم‌شاه زمان 


نیابد یقین دلش را کمان 
کهآنرانباشدبگیتی خزان 
زمه بی کر آن‌هست‌سروروان 
که‌دیدسترگرچنینبوستن 
همی‌ازتو کویدفلك داستان 
بتوخرم و شاه عدل وامان 
توئی منبع جود جاوید مان 
شپنشاء عادل ملك ارسلان 





رمین‌شهریاری‌جهان‌داوری 
زصاحبقرانها فرانها چنو 
نهچون حشمتش حشمت آردشیر 
جمان و فاك مدح وف ر ما نش دا 
نه‌چون دولت‌اوجهان‌فراخج 
زسهمش بل رزدهمی بحرو بر 
زجودست بر کنج او کار بند 
همی تا بود شادمانه دلی 
فك پیش‌شاهیش بسته کمر 





که‌ملکش‌جوانست‌و بختش‌جوان 
جهانر انبودست صاحبقران 
نه چوهمتش همت اردوان 
۳ 
نه‌چون‌رتبت او سپهر کیان 
زجودش بنالدهمی کوءوکان 
زعدلست برملكاوپاسبان! 
دلش باد ازمملکت‌شادمان 
زمانه بشادیش کرده ضمان 


۴۰ 


#۶( مد یح سیف لدو له محمود ) 


ای ترا خوانده صنیح خود امیرالءومنون 
همحنین بادا جلالت بر زیادت همجنین 

سیف دولت مر ترا زین پیشتر بوده لقب 
عز ملت را بر افزون کرد امیرالمومنین 

فی‌دولة من مشرق 
نحمدالرحمن حمداً و هو رب‌العالمین 

این بشارت حور عینانرا همی گوید بخلد 
برنبشته بردو پر خویشتن روح‌لامین 

بخت زیبنده لقب کردند شاهان مرترا 
این لقب خواهند کردن خسروان‌نقش‌نگین 


اصبحت شمس العلی 


هر که خواهد تا بود همواره باشادی وناز 
این لقب راکو بخوان وصاحبش را کوببین 
۱ خ ل - ذکلکت برعدل اودیده‌بان 


۴ مهءعود سعد 





ها دید 

هردو بارامش عدیل و هردو با شادی قرن 
دام 

وان یکی فرخ لقب کامد ترا اکنون بحین 
فرخجسته باه و میمون این همایون هر دوعید 


دوستانت شاه بادند و بد اندیشان غمبن 
+( ورود برخواجه احمد بن حهن):: 


شاه باش ای زمانه ریمن بکن آنج آید از تو درهرفن 


تن ا کر روی کرددم بگداز 
کر بنائی بر آیدم بشکوب 
ه رکه افتاد بر کشش در وقت 
بازم اندر بلائی افکندی 
اندر آن خانه‌ام که از تنگی 
هاوگ سوم ولتت وت 
نور مپتاب و آفتاب همی 
ترسم که دید زار کی 
دید نتوانم ار خلاس بود 
بندمن گشت از آنجه نبت کرد 
زان کنون همچو بچگانءزیز 
اگر از هن بحیله ببریدند 


چه سیب را فرو گذاشت مرا 


که ار تویبار رادی او 





۱ ل - ببایدم 


پشت اکرسنك گرددم بشکن 
۱ 

و ر نپالی بیالدم زین کحری 

من چو بر خاستم مرا بفکن 

ادن نمیتواند د 


- 
كِ 


نجهدم باه هیچ پیرامن 
نتواذ م درف یرادن 
پغب و روز بیتم از روزن 
اندرین حبس چشم روشن من 
همحو خفاش چشمه روشن 
از دل دلربای هن آهن 
دارمش زیر سایه دامن 
اینیعه دوستان عهد شتکن 
خواجه سید ربیس این حسن 


بحزان رست در جپان سوسن 


هسعوذ سعد ۳ 


که دانش بدو نموده هدر وانکه دانا ازو کشاده سس 

ای بزر کی و فضل را ماوی وی کریمی وجود را مسکن 

نه چو لفط تو در دریا بار نه چو کف تو ابر در بهمن 

هر جوادی بنزد تو سفله هر فصیحی بنزد تو الکن 

تا همی مهر بردمد بفلث تاهمی سرو بر چید زچمن 

در جهان دوستکام بادی تو که شدم من یکامة دشمن 

بتو نالم همی معونت کن دی مراا لل طات» من 

باه جفت تو دولت میمون باد یار تو ایزه ذوالمن 

+( مدح شیرزاد ):# 

راست کن طارم کاراسته شد کلشن کرن کی اج لا ی رسکن 
واه نی تیتحا ود پر فتای شه حطر بو راما 
بازوی دولت و تاج شرف و علت شیرزاه آنشه پیل افنکن شیر آوژن 


آنککه ور ح ۹ ۳ واتکه از طاعت؟کردون ترذ شککردن 
بسطت جاهش در دهر برد لشکر * رفعت قدرش بر چرخ کشد دامن 


لطف وخلقش راچون آب شود آتش عنف و ,اسش را چون‌موم شود آهن 
ببرد رخشش کر چرخ بود مقصد بکذره زخمش کر کوه شود جوشن 
دست لهوش را ناهید شود یاره فرق عزش را خورشید سزد گر زن 
روز بزم او یادی مکن از حاتم وقتی رزم او ذ کری مبر ازبیژن 
با در دولت تا عقل بوه در سر باد در نعمت تا روح بود در تن 


۶( مدح سیفالدو له محمود ):+ 
دوه‌ساعد یار و دایم جفت و باهم همزبان 
شکل ورنگگ این‌و آن‌چون کلبن‌وسروروان 
با لباس حور عین با صورت خلد برین 


پا جلال آفتاب و با کمال آسمان 


۴۳ هحعود سفد 


دوستان دارند ایشان هر یکی بس بیشمار 

عاشقان دارند ایشان هریکی بس بیکران 
دوستان اندر ثناشان جمله بگشاده دهن 

عاشقان اندر هواشان یکسرء بسته میان 
آفتاب و آسمان و کوه و دریا زیر این 

پیل مست و بیر نند و شیر غران زیر آن 
کاهشان باشد قرار و گاهشان باشد مدار 

گاءه بر مر کز بوندو گاه بر باد وزان 
با پا کشته ز آقبال شپنشاه زمین 

یافته زینت رد شپریار کامران 
شاه محمود بن ابراهیم لول نات 

ناوره چون او شهنشاهی فلك در صدفران 
عر مت شاه غازی ازنککه ای تایه بدت 

پایه کیوان شده هر پای تختش رامکان 
پاد‌شاهی چشم و روشن رایش اندر وی‌بعر 

شهریاری جسم وعالی نامش اندر وی روان 
مدحت او چا کران را سوی هر نعمت دلیل 

خدمت او بند گان را سوی هر دولت نشان 
دوستانش را خزان و زهر او چون نوبپار 

دشمنانش را بهار از کینةٌ او چون خزان 
تا بدید آهد چو آآکین تیغ او اندر مصاف 

همجو سیماب ازجهان شد بد سگال او نهان 
ای نهاده در تو بر تارك عیوق پای 

همت عالی تو با هشتری کرده فران 


مسعود سعد 


جح 


خلعتی دادت شهنشاه جهان از خاص ۰ ویش 
از بدایع عمچنان چون نو شکفته بوستان 


۴۹۴ 


کرد بر اکردش نوشته دس یرو ۱۳2 

نام تو خسرو که گردی درجهان صاحبقران 
«مجنین بادا شم‌نشاه زمانه همحنین 

فرخ و فرخنده بادت خلعت شاه جپان 
تا بکرده آسمان و تا بتابد آفتاب 

نا بپاید مر کز و بروی بروید ارغوان 
شاه ۹( و شاه بند و مال بخش و داد ده 

دیر زی وشاد باش و ملك کیر و ملك ران 


۶( سلطان مسعود را ستابد ):د 


ای ملک شیر دل یل تن 
خسرو مسعود سعود فاك 
دولت در خدمت و در مدح نو 
رخش‌تو برخالد چوبگشادکام! 
تیخ‌توچون گشت برهنه بجنگ" 
بیش بهندستان از غزو تو 
گویدی اوصاف تو کر یابدی 
بر فاگ کردان نعش بنات 
بادی تابنده چو مهر فاك 
ناصح تو محتشم و محترم 


و 


سل - گام 


ً 


صفدر لشکر شکن تیغ زن 
بتک تعری تاج تو شده انجمن 
بسته میانست و کگشاده دهن 
دشت شود پر کل و پر یاسمن 
جوشن پوشد ز نهیب اهرمن 
نه تن بت ماند نه چان شمن 
خامه وشمشیر وزبان و سخن 
تا نشود جمغ چو نجم پرن 
بادی بالنده چو سرو چمن 
حاسد تو منهزم و ممتحن 


۳ خل- بچنك 


۳۹۵ 


++(قصیدهد بگر درمدح آن‌پادشاه) #۶ 


ملك ملك ارسلان 
شاه زمانه فروز 
رایت ورایش بلند 
همت او آفتاب 
مطرب راهی بزن 
رل ملک عدله 
ای بدل اردشیر 
بنده امرت سهن 
ای ملك کامران 
دوش بخواب‌اندرون 
آمد نزه رهی 
گفت کهسعودسعد 
دیدی‌عدلی که‌خلق 
دیدی کا باه مرن 
عدل ملگ بوالملولد 
در صفت عدل او 


ورچه امروز هست 


چو گرددت‌تن‌درست 
تو وصف‌این‌عدل کن 
درین معانی بشعر 
ای ملك مال ده 
فلت را 


ات 


دا کن‌روض الحنان 
خسرو صاحبةرآن 
دولت و بختش جوان 
رتبت او آسمان 
راوی بیتی بخوان 
ان 
وی عوض اردوان 
بسته‌حتکمت جپان 
خسرو صاحبقران 
وقت سپیده دمان 
روان نوشیروان 
شاعر چیره زبان 


یاه نداره چنان 


جمله زمین وزمان 


شاه ملك ارسلان 


2 مدح بگردون‌رسان 
۴ تنت چنین ناتوان 
وایمن گردی‌بجان 
بو ص نی بیان 
#۴ بساز ده داستان 


خسر وکیتی ستان 


+ پیش‌تو دريك زمان 


مسعوذ سعد 


جمع شد ازهرسویی 
جمله بر آن‌هریکی 
بر سرغرپیل مست 
:۱9 
قحطچوباران نشاند 
احسنت ای پادشاه 
داشتن ملك و دین 
خلق جهانرا همه 
بجود کردی غنی 
زایل کردی شا 
جانشان دادی همه 
خلق بگیتی ندید 
زین‌پس‌دزدان شوند 
بیش نترسدز کرک 
زجود خالی 4 
عدل‌تو برملك‌و دین 
چون :و نبودست و نیست 
عادلی و عدل و 


شاها باعدل وملك 


دویست کوء روان 
يك اژدهای دمان 
نشسته يك پیلبان 
ای ملك کامران 
رحمت‌تو از جپان 
شاه کی تاه 
جز که‌چنین کی‌توان 
کود و پییوجوان 
بعدل دادی امان 
ز خلق نرخ کران 
که‌اصل‌جانست نان 
چون توشهی‌مهربان 
بدرقه کاروان 
بررمه مرد شبان 
حفی داری از آن 
جودتوبر گنج وکان 
خسرو فرمان روان 
رسید در هر مکان 


زنده بمان جاودان 


*(مدح‌عمیدا لملك ابو القاسم) جد 
آمدند ای عجب زخلد برین 


حله‌ها بافت باغها 


روز نوروز و ماه فروردین 


تاچها ساخت کلبنانرا آن را 


باد فرخنده برعمید اجل خاصهٌ پادشام روی زمین 


۳۷ مسعوذ سعد 





عمده دین و ملك ابوالقاسم 3 


آن براگی که رایت همت 
به ذکا 1رد مك را ثابت 
هر ازرای او برد عظیم 
عزم او را مضای بادب-زان 
این کی را زمانه زیر رکاب 
نوروظلمت بودبه عفغوو بحشم 
نه‌عجب گر زداد او زین پس 
شادباش ای‌جپان بروی تو شاد 
نه چو توگاه بزم ابربهار 
راست کوئی زبهر تیغ و فام 
بنده خویش را عونت کن 
ه رکه خواهد همیشه شادی‌تو 
شب نخسبم همی ز رنج و عنا 
۳1 پتو نیستی فوی دل من 
از تو بودی همه تعهد عحن 
جان تو دادی مرا پس‌از ایزد 
بحدانی که من و کت او 
وه اف ی لت له 
سازم از جوه نو ضیاع وعقار 
ببرد چون بروی تو نگرم 
فخرم آن بس بود که هر روزی 


تا بود بر فلك طلوع و غروب 


که بیاراست روی مك بدین 
بگذرانید از اوج علیین 
به‌دها ناد فتنه را سکن 
خرد از طبع او کند تلقین 
حزم او را ثبات کوه متین 
نیرسن 
آب و آتش بودبمم‌روبه کین 
خویش کرده تذرو را شاهین 
عم تصیبءدوست سای نشین 
نه‌چو تو وقت رزم شیر عرین 
آفریده شد آن خحسته یمین 
ای جپانرا شده بعدل‌معین 
نبود در همه چپان غمگین 
نیست حاجت ببستر و بالین 
چکدی زهر من مسکین 
8 بحصنهای حصین 
اندرین‌حبس وبندباز بسین 
ماند از گردش شهور و سنین 
رو نتابم زخدمتی پس ازین 
کییم از مدح تورفیقوقرین 
شادی تو زروی بختم چین 
بر بساطت نهم بعجزجبین 
تا بوددرزمان مکان ومکین 


مسعود سعد ۳4۸ 





باد چرخ محل و رتبت تو روشن ازماه وزهره و پروین 
باد باغ نقاط ونزهت و خرم ازلاله و کل ونسرین 
من مباركد زبان و نيك پیم هم‌چنین باد و هم‌چنین آهین 


+ (مدیح سیف لدو له محمود) :+ 

رنه سا کرد وتف شاه جوان سیر وکان 

چون کف شاه جهان پرزر چرا داره جهان 
ور نشد باد خزانرا رهکنر ۰ 

پس چرا شد بوستان دیناری از بادبزان 
راست کوئی منهزم کشت از خزان‌بادبهار 

چون سپاء اندر هزیمی ریخت زر بیکران 
ابر کریان شد طلایه نوبهار اندر صوا 

کشت ناپیدا چو آمد نوبت باد خزان 
راست گوئی بود بلبل مدح‌خوان نوبهار 

چون خزان آمد شد از بیم خزان بسته‌دهان 
زعذرآن اصلی بود مرخنده راهست این‌درست 

هر که او خندان نباشد خنده‌ش آرد زعفران 
چون خزآن‌مر بوستانرازعفران داد ای‌شگفت 

: پس چرا باز ایستاد از خنده خندان‌بوستان 

یاز بسیاری که دادش باز گشتست او بعکس 

هرچه از حد بگنرد ناچار کرده ضد آن 
روز نقصان گیرد | کنون همجو عمربدسگال 

شب بیفزاید کنون‌چون بخت شاه کامران 
آب‌روشن کشت وصافی چون سنان و تیغ او 


شاخ زردو چفته*دچون‌پشت وروی بعد کان 


۴۵ شسفوه سغد 

قطب ملت سیف دولت شهریار ملك گر 
تاج شاهی عز دولت خسرو گیتی ستان 

شاه ابوالقاسم ملك محموه آن کز هیبتش 
لرزء گیرد گاء رزم او زمین و آسمان 

تیغ او چون برفروزه آتش اندر کارزار 
جان بدخواهان برآید زو بکردار دخان 

|نککه ار بیمش بریزد ناخن بر وهردر 
وانکه از هولش بدرد زهره شیر ژیان 

آنکه وصف اونگنجد هیچکس را در یقین 
وانکه نمت او نياید هیچکس با مر ککازن 

فر خجته رای او برجامةً شاهی علم 
کستریده نام او برنامة دولت نشان 

هرچه آو بیند بوه دیدار او عين صواب 
هرچه او گوید بود گفتار او سحر بیان 

مشعری و زهرء را ه رکز نبودی حکم‌سعد 
1 نبودی قدر او باهر دوان کرهه‌قران 

گن نبودی از برای ساز او را نامدی 
در ناسفته ز دریا زر پاکیزه ز کان 

طرفهای ساز بگشادند در مدحش دهن 
کرد گردون هریکی را گوهری اندر دهان 

ای جلال پادشاهی وی جمال خسروی 
هستی اندر چاء و رتبت اردشر و اردوان 

چون بگوش آمد صریر کلك‌تو بدخواهرا 
بشنوه هم در زمان از تن صفی استخوان 





معود سند 
گرنه قطب دولت وبخت جوان‌شد نخت نو 

سس جرااکردند کر دس دولت و بحت وان 
مهرکان امد محدمت شپربارا شید ترا 

در میان بوستان بگشاد گنج شایکان 
بادچون‌زنگ‌خواء اندر نوای نای و چنگک! 

نوش کن از دست حورا ۳9 نوشین روان 
ای بتو میمون و فرخ روز گار خسروی 

برنو فرخ باد و میمون خلعت شاه جهان 
همچنین بادی همیشه نزد شاهنشه عزیز 

همحنین باد از تو دلیم شاه شاهان شادمان 
تا همی دولت بود در دولت عای‌بناز 

تاهمی نعمت بود در نعمت باقی بمان 
مایت افز ون وهم‌حون کیت بفروز کار 

روز گارت فرخ و چون روز کارت مه رکان 
التجای تو ببخت آمد و نمع‌الملتجاء" 

ایزدت دایم معین و ال خیرالمستعان 

:+( هم‌در مدح او):ه 


روز مهروماء مپر وجشن فرخ‌مهر گان . مهر بزای‌ای‌نگار مپرجوی مپربان 
همچوروی‌عاشقاق بینم بزردی‌روی باغ باده‌باید برصبوحی‌همجوروی دوستان 
این عروسان بپاری را که ابر نوبهار باجواهر جلوه کرد اندر میان بوستان 
تاجهاشان‌بود برسر از عقیق و لاجورد قرطپاشان بود دربر ازپرندو یرنیان 
کله‌ا زد باد‌نیسان از ملون جامه‌ها پرده‌هابست ایر زار از متقش‌بهرمان 


۱خّل- نوایذیردیم ۲ خل-جور-حور ۳خلالتجای تو بت | لجدنهم الملتجی 


۴۷ 





مشك‌بودی بیحدو کافور بودی‌بیقیای 
حمل‌بویا مشك‌بووی‌تنگهابر تنگها 
تاخزا نی‌بادسوی‌بوستان‌لشکر کشید 
هر کحا کا کنون‌بسوی باغ‌وبتان‌بگذری 
ازغبار باد دیناری شده ب رکه درخت 
خوردهای‌زرساده بر کشیده ازغلاف 
تایهود ی گشت با غ‌وجامه‌ها پوشیدزرد 
شدچوروی بدسگال مملکت بر درخت 
سیف‌دولت‌شاه‌محه‌ودبن اب راهیم | آنکه 
خسرو خسرو نژاد و پیلوپهلو تسب 
پیشا و حل زهین همچو ن‌هوا باشدسبك 
آزئه یب آکرز آودرچرج کگردنده اثر 
ای که بخشش‌فریدون گاه کوش شکیقباد 
ورفریدون قباد و اردوان و آردشیر 
کوه ویحرو آفتاب و آسمان‌خوانم‌ترا 
توبگاء حلم کوهیو بگاه‌علم بحر 
تیغ‌توچون برفروزد درمیان کارزار 
جشن‌فرخ مه رگا آمدبخدمت مرترا 
جوش‌وبر کستوان ازخز بایدساختن 
فرخ‌وفرخنده بادت‌مهر کان‌وروزهپر 
ملك از تو بانشاطوتوزم کت بانشاط 


مسعود سعد 
دربودی بیمرو یافوت بوه‌ی بیکران 
باره‌رواریدبوه‌ی کاروان در کاروان 
زینتش کشتست‌روی ارغوان‌چونزعفران! 
دیبهٌزر بقت‌بینی‌زین کر آن‌تا آنکران 
وزصفای آبز نگاری شده جوی روان 
تیغهای آب داده بر کشیده‌از میان 
می‌نیاردز ندخواندن‌ز ندوافوزندخوان 
باشد آب‌جوی‌هه‌جون‌تیخ‌شاه کامران 
جان‌شاهیر اتدست وشحص‌شاهی راروان 
شم‌ریاربرو بحر وپادشاه انس و جان 
پیش‌طبع آوهو اهم‌چون زمین باشد بگران 
وزسرشمشیر اوبرماء‌دو هفته نشان 
ای بهمت‌ارد*یروای بحشمت اردوان 
زنده | ندی پیش ر خشت بنده بودندی‌دوآن 
کوه و بحرو آفتاب و آسمانی‌بیگمان 
کاء رفعت آفتابی گاه قدرت آسمان 
مغ بدخواهت بجوشددرمیان‌استخوان 
خسروانی‌جام‌بستان برنهاد خسروان 
کامداينك بالبای‌لشکری بادخزان 
باددولت‌باتو کرده‌صدقر آن‌دریکقران 
دولت ازتوشادمانو توز دولت شادمان 


++(ستا بش سلطان مسعود )+1 


ای خرد را براستی قانون 
۱خل-روی بوستان‌چون‌ادغوان 


وی دل تو زهر هنر قارون 


۳۷ 





مسهود سعد 
دون طبع تو مایهٌ دریا زیر قدر تو پایهٌ گردون 
فنل را فکرت تویاری گر جودرا نعمت ترا همدون 
هر محاسن کهدرجهان باشد نبود از خمال تو بیرون 
بکفال ناعتی منسوب وز دها و کفایتی معجون 
ازسمودست نام و کنیت تو که همه با سعادتی مقرون 
بح رطبعی‌ش گت نیست که‌هست ههلفظ تو لول مکنون 
کرت ال وا ۱9۳ بعضرت زمانه وارون 
هر زمان فتنه برسیاست تو چون معزم همی کند افسون 
حمله وزخم هیبت تو همی ازدل سنکت ‏ خاره آرد خون 
هر که از مجلس ‏ تودور بود عمچومن باشدای عجب مغبون 
خون همیکرده ونیارم کفت دلم از رنجهای گونا کون 
دارم از حرز مدح تو تعوین ورنه در حال کدی و0 
بازپشتم قوی بدولت تست از فلک باله نایدم اکنون 
چون توحری مرابدست بود 3 براندیشم از زمانه دون 
تا کند ماه وآفتاب حمی روزوشب را بروشنی مرهون 
باه روزت نهار لهو انگیز باد بختتی حلالروز افزون 
+۶( ثنای‌سیف ا لد و له محمو د) + 
برمن بتافت یار وبتابم ز تاب او طاقت نماند پیش مرا با عتاب او 
این روی پرزدره‌ودر خوشاب کشت از آرزوی دره و در خوشاب او 
"از رشکه‌آن تغاب ,کذبر روی ار گشت‌این‌تن ضعیف چوتار نقاب او 
چون‌نوشم آیدارچه‌چوزهرمدهدجواب زیرا که هست یرلب‌راء جواب او 
بر بودخواب ازمن ‏ و آنگه‌بخفی‌خوش پیوسته کشت گوئی‌خوايم بخواب او 


خوردم‌شراپ عشقشیکساغر و هنوز اندر سر منست خمار شراب او 





ك 


یی 
چنگ عقاب زلفش ور درو آروی 
باز سیید روی و مراب سیاء زلف 
واند که هست بسته زلفین او دلم 
چون‌زر پخته شد رخ‌چونسیم خام من 
گرزر ز آفتاب زیادت شود همی 
برعاشق‌ای نگارین‌رحمت کن‌ومسوز 
شاید که آب‌او برتوبه شوه که هست 
محموه سیف دولت شاهی که‌درجهان 
هر ملك را | گرچه فراوان‌بود زمان 

شخصش‌سپهر وخلقش دروی نجوم آو 
کفش‌سحاب و تازه ازوبوستان ملك 
یابد فلك درنگ بوقت ورنگ او 
باشد هواکران چوسبك‌شد عنان او 
سافي شدست آب جلالت ز آتشش 
7بست وآتشست حسامش برزمگاه 
در دیده وال ماککست بل او 
هر بقعةٌ کم رکب او بسپرد زمینش 
وود بحای خار شقایق ز عنبری 
آثار مهر اوست در آباه این زمین 
کم باد بدهتگال وی و باد برفزدن 


چون باغ باه مجلسش آراسته مدام 


مسعود سعد 


ایمن رخ تذرو زچنک عقاب او 
وزبیم باز او شده لرزان غراب او 
هرساعتی‌فزون کندآن پیج وتاب او 
زان آفتاب تابان وز مشك ناب او 
نقصان جرا شود زرم از آفتاب او 
برآتش فراق دل چون کباب او 
زان مجلس شهنشه کیتی ماب او 
شاهنشمست ازهمه شاهان خطاب او 
سای اش الگدرفات از 
خشمش اثیروتیرش دروی شهاب 
زحمت ندید وصاعقه" اندرسحاب او 
کیرد زمین شتاب بگاه شتاب او 
گرددزمینسبكچو گران‌شدرکاب او 
افروخته‌ست آتش هیبت ز آب او 
روی زمین وچرخ پراز موج وتاب او 
واندر دل معادی دین التهاب او 
دی کلاب وعنب رآب و تراب او 
باشد ۱۹ کپر در گلاب او 
تاثیر کین اوست‌چنین درخراب او 
اقبال وهاك‌ودولت و عمر وشباب او 


چون‌عندایب و بلبل‌چنگ ورباب او 


+( در مدح) 43 


ای اختیار عالم در اختیار نو 
تحت 


۱خل-از پیچتاب 


وی پیشوای ملك‌وملك پیشکار تو 


۲ خ‌لسرحمت ندیدصاعقه ‏ ۲ل- مشك 


ممعود سعد 
بر آسمان دولت قطب کفایتی 
خورشید کشت‌همت کردون فروز تو 
تا در وجود نامدی از عالم ۳-۹ 
شعد قلك همی کی اختیار خویش 
چون مهر برسپهر بود کرتوئی‌سوار 
گردون‌سرفراخته‌را کوژ کگشت‌پشت 
در ناختن پیاده شود فتنه سوار 
بی‌بیم شد ز زلزله حادثه جپان 
گردونزخط کام نو بیرون نبرد گام 
دریای پ)ن خاست زموح سخای تو 
چون‌باغ خلدچرخ بیار است ملكک‌شاه 
عدل بسیط تو بجه‌دارد همی روا 
در دفتر سخای توچون‌بنگریم‌هست 
عر روز زیمشتکر وییا ۳ 
مست شرآب‌جودی‌وهر گر بپوجوقت 
شاد آب‌وسر فراخة. دروی بباغ‌عز 
گویند بارور نبود سرو نیست‌راست 
در مجلس توخون قنینه چگو نه‌ریخت 
ای وه الفقارو ار کشیده زبان تیز 
در کروفرصاح‌بکردار کرده راست 
ای پر عنر سوار بمیدان نام وننگه 
بگذاره کار دولت وبگشاد راءم دین 


بدخواء‌درشتاب و کریزستو کر گیر 


اخل تا ننگردبه‌ایرة اختبار 


۳۷۳ 





بسته مدار مملکت اندر قرار تو 
نا چرخ‌شد جلالت #کیتی تککار زدو 
گردون‌سپید دیده شد از انتظار تو 
تا نشگره نخستین در اختیار ‏ تو 
شیر سپهپر خم‌زدی ازرهگذار (-و 
تا سر فراخت «مت کک ریک نو 
چون پاشنه گشاید عزم سوار تو 
تا تکیه کرد بر خرد استوار تو 
تا بانگگ زد برو هنر کامگار "تو 
کوه بلند رست ز بیخ وقار تو 
آیین و سیرت و ادب شاه‌وار تو 
زینگونه طلم همت نو بریسار تو 
اند کترین رقم صلت صد هزار تو 
تا «ست‌خلق‌وجود ضیاع وعقار ت-و 
چشم زمانه چشم نداره خمار تو 
تا گشت فر دولت عالی بپار تو 
سروی تو و مصالح ملکست بار تو 
کرمال پارءپارء شد از کارزار عو 
زوحیدرانه رفته همه نظام کار تو 
برحل وعقد دولت تو ذوالفقار تو 
باد قضا شکاف ندارد غبار تو 
کیتی کشای بازوی‌خنجر گذار تو 
از هیبت درنکی تو وکار زار تو 


۳۷ 


۳ 
گردد بخدمت تو سر مره بارور 
ای چوهر محیط شده برعیار دهر 
از زینهار توکس بری شود 
ای شب مرغزار تاره ؟گذار ری 
" چهرهءدوی تونشکفت‌هیج گل 
من گویمی که یارنداری بهیج‌روی 
در طبع تو تک ده هر ۳ برداکی 
چون‌افتخار کردبتوه رچه بودوهست 

آنگوهر ی که شاید گوهرتراصدف 
شا گرد‌ملك بودی‌استادازآنشدی ۱ 
هر نعمتی که‌هست بود در شمار من 


گت زککشت بارد اندر چوار من 


ازمف بذ ت شدست‌شعار و دثار من 


بادی ازینجهان برمه وقت یاد کار 


امروز من بطوع ترا بنده‌تر زدی 


مسعو ۵ سل 


صحن سرای فرخ تو روز بار تو 
کوک ور 
هرک پناه کیرد در زینهار تو 
يك شیب شرزه برطرف مرغزار تو 
کاندردلش‌نرست زاندیشه خار تو 
کربخت لیستی بهمه وقت یار تو 
کان‌سعی بخت توننهد در کنار تو 
اندر زمانه از چه نهد افتخار تو 
آنآتشی که زیبدآتش شرار تو 
آموز کار نیست جزآموز کاراتو 
تاهست نام‌شعر من‌اندر شعار تو 
تاجان من خزیده‌بود در جوارتو 
تا برتن متست شعار و دثار تو 
هر کز جپان مباه ز تویاد گارتو 
ال ۱ بطبع ترابه‌زپار دو 


*#(مدح منصور بن‌سعید)* 


ای کشتئی که درشکم تست آب نو 
تيك وبد زمین زفراز و نشیب نو 
هرک هکه‌توب رآئی کوید فلكبمهر 


تا روز ناله تو بگوش آیدم همی 


تابست درون کس‌ماچشم‌روشنست 
ئا برتوخویچکاندبر گل‌زتوچ و کل 
و۳ رک مائی همی جرا 





اخل -شدست 
5 ل-بیافتند 


۲خ‌ل-آمو کار تست‌هر آموز گاد 
وخ تا ست‌ازدو نر 


آرام جانور همه در اضطراب تو 
بیش و کم‌جهان‌زدر نگذوشتاب‌تو 
اينك ببافتند بدریا نقاب تو 
شب نغنوی پبستمگر باد خو آب‌تو 
تا چشم تو بریخت‌برو درناب تو 
کلین معط رست‌بطبع از گلاب‌تو 
يك لحظه بیش ناید عمر حباب‌تو 


۳خل- بطوع 


مسعود سعد 


بر آبو آتشست کنار تو سال‌وماه 
برجای‌خلق رحمت باشی‌همه چرا 
کوهی بطبع وش کل زآن‌چونکنیسژال 
ای کودلءجوانزعطای‌توباغ‌وراغ 
ایچرخ پرستاره کجا خواب‌دیدة 
ای سایبان خالد بیا ازچه‌مانده 
فتحست فت-حباب توروزی خلق را 
منصور ین سعید که آزشرم رای او 
ای‌ختجریکه آب توشد[بروی تو 
هرچا کر یت‌درهترافزونژمایت 
آن پهن عالمی که نباشد زمانه‌را 
چونخاكچرخ؛ ست‌شود ازسموم‌تو 
ای پرهنر سوار بء‌یدان کروفر 
چرخ و فلك بم‌اند پیش‌عنان‌تو 
چو نشب همیشه اصلزمین کدت روزتو 
افر اخته‌ست چرخ زقدر بلند تو 
تا همتت بقدر سپپر د گر شدست 
خوی‌توخشم وعف وجهاندار کشت ازآنك 
محر صارچه‌درصواب‌جواب توغرقه کشت 
دردولت آ نجنانی کابادتست‌ملکک 
دب ور وزارت نامد نصیب تو 
هر که که عالمیر ابینم بهپر مراد 
باخویشتنچه کویم کویم‌دروغ‌شد 
۲ خل-نامة 





۱ بر پدودباب 


۳۷ 





پس‌چونکه آتش تونمیردز آب‌تو 
زینسان باب و آتش‌باشد عذاب تو 
جز کوه کس‌نداند دادن‌جواب‌تو 
بیری‌شدی بر تک شب[ مدخناب‌تو 
کایدون‌دمادمست بجستن‌شهابتو 
۱ وطناب‌تو 
از کف‌صاحبست مگ رفتحباب تو 
خورشیدوماه‌روی کشدد رحباب‌تو 
مهپرست و کینه‌درتو براندودباب‌تو۱ 
و 
چون‌جوش‌تو بر آیدپایاب و تاب تو 
چون‌سنگک بحرغرقه‌شوددد ساب تو 
در بادو برق‌چیست‌مجی وذهاب تو 
آکوی‌زمین بکر ددزیر رءکاب نو 
چون شیب‌مایةخره آمدشباب تو 
افروخته‌ست ملك‌برای صواب‌تو 
مارا د کر جهانی آمد جناب‌تو 
دوزخ‌شدو بهشت ثواب وعقاب تو 
شد سوخته‌حذرزچه [ تش‌عقاب‌تو 
باشد خزانه تو هميشه خراب تو 
بیش چوهست بیخ‌وز ارت نصاب تو 
جودتوسیر کرده ومن باشتاب تو 
زی‌مردمان بخدمت تو انتساب تو 


۳۷۷ 


مسعوه از آن چو باز به‌بند او فتاده 
چون خار وخس برالد بدخواء‌توهمی 
تازه تذزوو کور به بيشه کفروز کار 
مانا چتاب بستی با منعمان‌دهر 
| کنون نمیستاند چیزی زدست کس 
ای صید پای پسته ورفته زکاردست 
آن گوشت پارء گشته ازخنجر بلا 
ای تیخ روز کار ترا در نیام کرد 
از خانه چون پیاده شطرنج رفتهٌ 
درتنگی شدی که نداند برون شدن 
آخرچرا ضعیف‌تری هرزمان بزور 
ای‌شیردل‌مگردان نومیددل که‌چرخ 
ای آفتاب رای جهان ازتو نورمند 
دان ی که گوهرب ام اندر صمیم کوه 
من با توجنگک دارم ومیلمبا شتوست 
کر درحساب تست همه‌نادرآت‌دهر 
درخویشتن شگفت بماند ازین ناد 
«ريك همیدواند" دریابدم هلاك 
این بار من دعای تو قسر ترا کنم 
حور بهشت باد کرامی عبید تو 


باغ بهار بادی از خرمی و زیب 


+9( مرثیت یکی از 


بر عم خویش گریم‌یا بروفات تو 


۱ خل - فالوزجر بداند 


مسعوذ سعد 


دس 


زیرا زفالزجر برآمدغراب تو 
زیراز آتش تو برفت الاب نو 
بشکست چنگگاو مخلب‌شیروعقاب تو 
زینروی باشد از همگان اجتناب تو 
دست نو ی کرد برده چناب دو 
ای ۱ 
کز تو همی براند سیری ذئاب نو 
مانا بترس بود به بیم از ضراب و 
کاندر میان نطع نباشد ایاب دو 
از دول تو دعوت نامستجاب تو 
چندی ن که روز کار بیفزود تاب تو 
آخرزران‌رنگان؛سازه کباب تو 
خفاش تیره چشم شد ز افتاب تو 
ويحك چرا نپروردم نور و تاب نو 
واندیشدهیحگونه نحوید عتاب تو 
پس‌من‌چرابرون شده‌ام از حساب تو 
رد "سییر داند کشت نساب نو 
گر درنيابدم خرد زودیاب تو 
کویم که سرمد بادچپانراتراب و 
آب حیات باه مروق شراب تو 
قمری و عندلیب توجنگک ورباب تو 
دوستان )+1 


و | کنون‌صفات‌خویش کنم‌یاصفات تو 


۲ خد 3 ل-روی ۶ خل - هرك نم‌دواند 


مسعوذد سعد 


رفتی وهست برجا از تو ثنای خوب 
دیدی‌فضای‌مر گٌو برونرفتی ازجهان 
خلقی بنه کدی وچهانی ا-یرشد 
ره ۱۳ 
تو نا امید کشتی از عمر خویشتن 
نالد همی بزاری و کرید هسی بدرد 
برهیچکس نماند که رحمت نکرد: 
مانا که‌پیش‌خواست‌ترا کرو 5 اذآنك 
خون جگر زدیده برون‌افکند «می 
گوید که‌با که گویم| کنون‌غمان رلک 
اندوهعن برژی تم برد یار 
ازمر گه‌توبشه رخبرچو نکن م کیت 
جان همچو خون دیده‌زدیده‌بررآندمی 


ایزد عطا دهادت دیدار خویشتن 


۳۷۸ 


مردی وزنده‌مانده زتو مکرمات تو 
نادیده چهره تو بنین و بنات تو 
زین درمیان حسرت وقر بت‌ممات نو 
برهرکسی کشاده طر ی سارت 9 
نومیدشد بهر جا از تو عفات تو 
آنکس که دق سید 2 7 


کزرحمت آفر ید خداو ند ذات 


۰ 


1 


شادی نبود هیچ ترا از حیات تو 


س 
8 


رن بر ادر تو سعید از وفا 
از که شنید خواهم چون در نکات تو 
وآرام یافتی دل من ازعظات تو 
دشمن ترین خلق جهان جزژقات تو 
گرهیچ‌سود کردی وبودی نحات تو 
یکسر کناد عذو همه سیئات تو 


+ ۳ 


ای شیر رزم شیر شکاری شکار تو 
در بیشه نره شیر ژیانرا قرارنیست 
رو ذو الفقار ترا بیقر ار نام 
روزیکه بیحصار نباشتد سر کشان 
در بیشه شیرترسان از یوزبان تو 
ای فخردولت وشرف اندرسران تو 
آرد بدولت تو بتاراج تاج خان" 


درپای شاه چین بر بندن نهد ۲گراان 


ِ 
< 


صِْ 





بادا شکار شیران صمواره کار تو 
از دوال:قار نع تین بیقر ار تو 
از بسکه بیعرار بوه دوالفقارتو 
تیغ حمار گیر تو باشد حمار تو 
در که عقاب لرزان از باز دار تو 
ون نازونزهت وطرب اندر کنار تو 
کررخصهیابد از توشها چتردار تو 
ً یابد از تو فرمان سالار بار تو 


۳ مه ۴ گردست بای ۳ تاجدار 


,ول 
۳۷۹ اسحت سس 





قیصر بخواب دید ترا درمیان جدگه وان‌خنجراندر آن کف خنج ر گذارتو 

بیدارشد زخواب وندیدیش‌دیده‌دیر ! از هول نقش خنجر خاره گزار ت-و 

همواره باه دولت وتایید جفت تو پیوسته باد نمرت و توفیق یار تو 

ازتو جسته گشت همه روز گار من برتو خحسته باد مروت کارت 
:+ (مدح یکی ازشهان): 


ای خنجر بران تو روز وغا برهان تو 

برهان که‌دید اندر جپان جزخنجر بران تو 
خورشید روشن نخت و ماه فروزان ناج تو 

روی مجره فرش توچرخ برین ایوان تو 
بحری وجوه کف نو روز سخاوت موح‌نو 

چرخی ونیر وتیغ توروز وغا کیوان تو 
چرخ فلکه تیره‌شده از خنجر پرنور نو 

دوگ زمانه کرشده از مر کب غران تو 
شب عرین عاجز شدء ازش و کتیکران تو 

باه وزان حیران شد. از شولک پران تو 
در هر سپاسی سهم تو درهر دیاری وهم تو 


درهر زبانی کر تو در هر ولمم بیمان 


1 


فتح وظفر بغم‌اده‌سر بر ناچخ و فش زرا 

روح الامین‌پوشیده پربرجوشن وخفتان تو 
بس‌نیست چون‌راد ی کنی‌زرهای‌کان‌با گنج‌تو 

بس‌نیست‌چون‌جولان کنی‌رویز مین‌میدان نو 
نه دفع باشد نه‌خطا در رزم پیکان ور 

بنشانده‌اند اندر قنا گوئی مگر پیکان تو 
رستم‌بگاه‌عع رکه بسیار دستان ساختی 


باشد قوی بازوی تو در معر که دستان او 





حلسم ندش‌دودیده تر 


مسعود سعد ۳۸۰ 


دعوی شاهان زمین شاها بود معنی تو 
از رزم وبزم آمد پدید اندر هتر برهان تو 
بازویتوچون‌رای‌تودیدار توچون فعل تو 
تیغ توچون اوهام توخوی‌توچون ایمان‌تو 
درجد! وهزل آمد پدید اندر ادب معنی تو 
دشوار پیران جهان شاها بود آسان‌تو 
خالی نباشد یکزمان زایل نکرده یکنفسی 
از بدسگالان بیم دو وز دوستان دستان تو 
هنگام بزم تو شها پر زر و گوهرشد جهان 
از لفظ گوهر بارتو وز دست زر افشان تو 
فرزانگان درجود تو آزاد گان در شکر تو 
بر پادشاهان حکم تو برخسروان فرمان تو 
یکت ذره نبود نیکویی‌روزی بشادی‌نگذره 
آنرا که دردل‌بگذره یکت ذره از عسیان تو 
شاها بککرد اندر جهان تا عالم آبادان شوه 
چرخی و آبادان شود ت از دوران تو 
بس‌زود باشد خسروا از نعرت وتایید تو 
تا هفت کشور مرترا گرده چو هندستان تو 
جان عدو از تیغ تو باشد همیشه درفنا 
صد آفرین ایزدی هن ساعتی برجان تو 
کت همه خرم ده از دولت و اقبال و 
سلطان بتوشاد و جپان برحشمت سلیان تو 
عزوشرف درصدر تو لپو ولی در طبع تو 


فتح وطفر در پیش تو نزل بقا بر خوان تو 
۱ل-درحد 





۳۸ مسعون سعد 
: (مدح بوسعد بابو وشرح حال‌خویش )* 
لاله رویاند سرشکم‌تازه درهر مرحله پس ‌بهاری‌داره ازسن‌درزمستان‌قافله 
عشق‌دلبر قرعه‌زه چوندل نصیب اورسید راه‌پیشش بر گرفتم‌دلبدو کرد‌یله 
برمن‌رفته دل‌تفتهدماغ از هحر او شدسیه< در گفتگ و آهد چهان‌درمشغله ات 7 
هندورومو زنگث رابرمن بشوراند همی یار هندوچشم‌رومی عارض‌زنکی کله ی 
کواعش راب دیده[تش‌دل داشت راز کام طمی‌حتثلل ورخسارر نک حنظله ما ار 
سم تال / 

من‌دریده جیب‌و اندر گردن انسیم تن دستم‌آدرهم فکنده‌همجو کوی‌وانگله مر 2 
رفته و گفته‌غم‌سوداش برهر طایفه کرده‌از هحر انش درس رخالدرهرهرحله سا سل 
آفتی آید همی هر که مرابیواسطه اندهی زایدهمی هرب ‌مرابیفاصله 
اندر ین‌سرما زرنج‌راندن سخت اد رصکای من‌چنانم‌در عرق چونکودکان‌درآبله الم 
صحن‌در با روی‌هامون گشته‌از موج‌غبار باشة کیسهبزورقهای‌زرین‌سرخله 

‌ چزدرابرشاخهای‌خم گرفته لحن‌نای * باد راازبر گهای‌خشكبانگچنگله 
خنحر برق امد برتارآد کوه و شده زنگگ‌خور رده تیغ‌شب‌ر اصبح روشن معقله مره 
من‌فکنده راحله‌برسمت هنحار جیل مدحت بوسعدبا بو کرده‌زادوراحله 
آنکه‌بستاند شکوهش‌قوت‌ازهر نائبه وانکه‌بر بندوه راسش‌راه‌یرهر نازله 
ملك و دولترا بقبضو بسط رایش‌مقتدا دین‌وملت رایحل‌وعقدعقلش عاقله 
چرخ‌طبع اونگرده هیچ بی‌خورشیدوماه بحرجوداو نباشد هیچ پیموج صله 
درجپان ازباد خشمش زلزله خیز دهمی کرنه‌ازحلمش زمین‌ایمن‌شدی اززازله 
هیبتش چون‌بانگ برعالم‌زه افکانه‌شود هرشکم کزحادثات‌ده باشدحامله 
ای سوال آزمندان از صحیفةٌ جود تو چوندعای‌نيك‌مردانهرصیفحة کامله 
ور منت ساخمی زیر که هست مکرمتهای‌تودرهم گشتههمجون‌ساسله 
رک چشم‌ازتو زوه‌سودی‌بی زیان نشنود گوش‌توازمن‌دیرشکری بیکله 


مدح اگوهر یاه کشت‌وشکرا هرد ار 


7 


رم 


تاسخن را فخرنامت زیورو پیرایه داد 


مسعوذ سعد 





خانه جاه‌ترا دست شرف بافد بساط 
صید جان دشمنانت شد بآواز اسد 
تاهمی نزديك‌ذوقارکان و اوزان بحور 
باد سرو نزهتت بالان و نالان بلبلان 
بدسکالان تراجانها و دلپاروز وشب 
چشم‌ودلشان‌سالها ازدردزخم و تفر نج 
سینهاشان بردریده مغزها شان کوفته 
من‌ثنا گویم نخستین پسدعایسحسب حال 
چست‌بر کندی»رابی‌هیچ‌جرمو احتیال 
شادوغمگین گشته از خذلان مندربیش نو 
سست بای و خیر »سر گشتم چودیدم گردخویش 
«مچومازورو یشان نفح وسه همچون تذروا 
رویها تابان‌زخشم | ندامهاپیجانز بفض 
رک ده بر کتفثان بی کوردین 
خانه‌من‌زان‌سگان کوشکشدپار کین 
خردة‌سیمم نما ندازخرج ایشان درک 
حاصل و ناحاصل آن‌پنج ویرانه مرا 


واه ار دیدم‌زریع آن‌بوجه سود کرد 


۳۸ 





کسوت لهوترا کفطرب گیره کله 
تخم‌عز دوستاذت کشت‌بار سنبله 
ای کر کی مورا 
بادباغ عشرتت خندان و گریان‌بلبله 
ازغمان‌دروسوسه وزاندهان درولوله 
حلقهای نیزء باد و حقه های مشعله 
چنک‌شیر شرز. وخرطوم‌پیل منتگله 
که‌فر یته ستاو تک :۱9 
خرد بشکستی مرابی‌عیج‌حقدوغائله 
دشمنان دوزبان و دوستان یک دله 
دیلمان خا کپای سر برهنه یك گله 
چون‌هلیله‌زردشان‌روی و ترش‌چون آمله 
گوئیا دارند با دلقوه و درد چله 


صدر جستندی‌ه«مه در پایشان بیحاصله مر 


ححرهمن‌زان‌خران پرشکم‌شدمز بله 
ذره‌مغزم نمانداز بانگ‌ایشان‌در کله 


خوردهو ناخورده ان و[ 


یکجو ويك‌حبه ويکنره‌ويك خردله 


+( مدحتگری) :1 


ای سصرت وفتح پدش بر رده 


بر دسی .. نهاده عمر " شیرین 

از ملتان ئ بحضرت غرنین 
سس رد 

۱ ل- باشد ۲ خّل- ترزد 


تن‌پیش سپاه دین سپر کرده 
جان گردمیان خود کمر کرده 
برمایه نصرت و طفر کرده 


از 


۰ 


۳۸۳ 


نه لشکر بیکران بهم خوانده 
از لشکر تراد وهند و افغانان 
وز بپر شککار بیان را 
بگرفته عنان دولت سلطان 
بر دشت زمره جنگ سد بسته 
بر دامن کوه کوفته مو کب 
وین روشن دیده مهر تابان‌را 
صد ساله‌زمین خشك را از خون 
صحرای فراخ وغار بی بن‌را 
کفار ز بیم تیغ برانت 
بر کشورجنگوان زده ا کاء 
افروخته تیفت آتش سوزان 
انگیخته روز مع رکه ابری 
بر دشمن کسوتی بپوشیده 
از خاله درشت ابره را داده 
مر عالم دوح را بیکساعت 
اینساعت عالم دگر بوده 
کاری که بده سفر نکردی کس 
آنجا زد که اهل آن دلپا 
نه‌بوی رسید» در وی از ایمان 
هرپیر پدر که از جهان رفته 
خواحم و مرت را 


ای همت و عادت ترا ایزد 


ممعوذ سعد 





نه مردم بیعده حشر کرده 
بر باره هزار شیر نر کرده 
چون کرسنه‌شیر پرخظ ر کرده 
ره 
در کوه‌به تیغ تیز در کرده 
کوش ماك سپهر کر کرده 
از گرد سپاه بی بصر کرده 
تا ماهی ویشت او ترکرده 
از خون محالفان شمر کرده 
بر کوء چورنگه مستقر کرده 
هر زیر که يافته زبر کرده 
مغز ودل کفرپر شرر کرده 
بارانش ز ناچخ و تبر کرده 
وان کسوت تازء‌راعبر کرده 
وز خون سیاهش آستر کرده 
چون‌بتکده‌ها پرازصور کرده 
آنساعت تیغ تو دگ ر کرده 
آسان آسان بيك‌سفر کرده 
بودن دز کفرچون‌حجر کرده 
رال مت رک دکیرنن 
ده عهد کید با پسر کزده 


مانئد صدف پر از درر کرد 


توفیق خدای 


فپرست بزر کی وهنر کرده 


مسعود سعد 


غزوی نکنی که ناردت ایزد 
گیری پسران بی پدر بوده 
آن‌چیست که‌خسروت بقرعاید 
نو روز بخدمتت همی آید 
بس‌رود وزمین و کوه را یابی 
از ۴و« گکفته لاه ها بینی 
آیند بباغ بلیل و قءری 
آواز بمدحت تو بگشاده 
تو ساخته مجلسی و از خوبان 
در صدر نشسته و می‌نصرت 
براول‌می دک ۷2۹ 
واندر دل مپربانت افتاده 
سا ۱ 
روزان وشبان زبهپی مدح ته 
بس زود کتابخانه را یابی 
کی‌باشی باز گشته زانجانت 
وین نصرت‌وفتح‌رامن اند رخور 
دزدیده ز دور دیده دیدارت 
تا مهر ز خاور فلك باشد 
از خاور تا بباختر بادا 
هر ساعت عرز و دولت عالی 


از نعرت وفتح بهرءور لرده 
آری پسران بی پدر کرده 
کش‌ناری پیش همچوزر کرده 
کیتی همه پر زبار ویر کرده 
چون دیبه روم وشوشتر کرده 
سر ها زمیان‌ستگک بر کرده 
این قمه فتح تو زبر کرده 
سر ها زنشاط پربطر کرده 
پر زهره روشن و قمر کرده 
در روی و دماغ تو اثر ارده 
یاد شه راد داد گر کرده 
در زاری کار من نظر کرده 
داروی تن و دل و جگر کرده 
دارم قلمی بدست سر کرده 
از گفته من پر از کپ کرده 
نه راه بپحانبت دک 5 
بسیار دعای ما حضر کرده 
وذ بم پیاد گان حذر کرده 
آهنکت پسوی باختر کرده 
رای تو بهر هتر سمر کرده 
باغ طرپ تو تازه تر کرده 


:+ ( مدح محمد خاص )۶ 


دولت خاص و خاصه زاده شاه 


رایت فخر بر کشید به ماه 


۳۸۴ 


۸۰۵ 





تاج گردون امحمدآنکه گرفت 
ملك را داه رای او رونق 

اف بر مکارم دست 
آینمائیست بر چهان هنر 
چون ز حضرت بسوی هندستان 
چشم گیتی بتیغ کرد سپید 
در همه بیشها ز سهمش رقت 
آبدان شد همه ز باران ریک 
کشت پیدا نبود و هر منزل 
وت صلرتدرالق کف بدرء تسد 
ری او نبرده بوی نسم 
روز بوه‌ی که صد تن کاری 


شد بهشت برین 


بدولت او 
ره چنان شد ز آب کاندر وی 
ای بزرگی که ملك رای ترا 
باشد افزون زده هزار سوار 
زو در واقت 
هم ترا خسرویست سیرت‌ودم 
هم مرا وشمنست کشت فلك 
هیحعکس واشته ست از ینگونه 
وی حون و ناص(1تسو 
از چو تو محتشم فروزد ملك 
ابر بار نده 


۱خل- گردان 


بیا داشن 





مسعود سعد 





در بررکیش ملك و عدل نناه 
ظلم را کره عدل او کوتاه 
حشمتش بست بر حوادث راه 
تست در مین سل 
ی دبای ان نمی متخال 
رو کر دون کیرد نیت اه 


شیر شرزه بسایه روباه 
بار ور مه صه مدات کت 
کوفته که 
دروی از بیم ان کیرد شاه 
خشکی او ندیده روی میاه 
اندرو گشتی از سموم. تباه 
حوض کوثر شد اندرو هر چاه 
حاجچت آمد سیاهرا بشناه 
وم وی که 
که بر اقبال نو شدند واه 
ثیست از مس ور متا[ تن 


بود انبار های 


هم ترا ایزدیست فره و راه 
کوششم در زمانه هست تباه 
معجزاتی عليك عیر‌انه 
رای پیرست و دولت برناه 
وز چو تو پیشگاه نازد گاء 


۹ ِ ۰ 
بجیس بت لا ال لا 





مسقق ذ سغد ۴۸ 


ای عمیدی کز آستانه تو خالك رویتد سر کشان به جباه 
رفته صیت تو در همه ۶.الم مانده مدح تو در همه افواء 
طا رم در بل دای در دست در شاخه خدهتت ناگاه 
عذرها خواست روز کار از من باز کردد همی ز 7 
بسلام آمدم همی هر روز دولت و بخت بامداد پگاه 
نا پتاهست عدل را بحسام تا سگکو هت ملكث را بکلاء 
باد روزت بفال نیکو کوی باد کارت بکام نیکو خواء 
تینیت خلعت ترا کويم که منها به تست خلعت شاء 
دشمنت را ز تن برآید جان چون بدین غم زدل بر آردآء 
خلعتی بادت از ملك هر روز دولتی بادت از فلك هر ماه 
دست گیتی بدولت تو دلیل ۲ پشت کردون بخدمت تودوتاه 
بینی از بخت‌هرچه جوئی جوی یابی ازچرخ‌هرچه‌خواعی‌خواء 
*( گفتگو باخو یختش)* 
ای شرد و گرم دهر کشیده شیرین و تلخ دهر چشید. 
اندر هزار بادیه گشته برتو هزار بادیه وزیدء 
بیحد پتای از کشفته ۲ بیمر لبای صیر دری ده 
در چند کار زار فتاد, در چند مر ۳ 
اقلیمپا بنام سپرده در دشتها بوهم دویده 
در سمجپای حبس نشسته با حلقه های بند خمیده 
در بحرها چو اير گذشته در دشت ها چو باد تنیده 
بی بیم در حوادث چسته بی باك یا سپپر جنرد. 
اندوءه یوته. تو نهاده و اندیشه آتش تو دمیده 





۱ ۱۳ ۲ ال سل ۳ خحّل - شکسته 





۸۷ 


گردون ترا عیار گرفته 
اعجاز گفتهٌ تو شنوده۱ 
سحر آمده برغیث‌واشعارت 
پاغیست خاطر تو شکفته 
هر کس بری زشاخ‌نو برده 
وان سر بریده خامه‌بی‌حبر 
افزون نمی کند ز لباده 
وآن 5سوتی که محنت,شتست 
تا چند بود خواهی بیجرم 
لرزان بتن چو دی وگرفته 
چپره ززخم درد شکسته 
جان ازتن‌توچیست گسسته 
جشمت ز کریه جوی کشاده 
ار ددم نو نعس 
نه پی بگام راست نهاده 
اشك دودیده‌روی تو کرده 
کوئیکه رانه دانهٌ لعلست 


از بپر خوشةٌ را بسیار 
در جح ورتاکی را 


شمشیر سطوت‌توزهءزنگه 
کی تلاوت تو شکسته 


برمایه سود کره چه داری 





۱ خل - ستوده 


مسفوف سغد 


یگذره بر تو بار ندیده 
اساف فرده تورگرندم 
از تو بگوش حرص‌شنیده 
شاخیست فکرت تودمیده 
ه رک سگلی زباغ‌توچیده 
ذوق تو از تو باز بریده 
بر تر نمیشوه زولید» 
نا بافته ست و نیم تنیده 
در کنج این خراب خزیده 
بیجان بجان چومارخزیده 
قامت ز رنج بار خمیده 
هوش ازسر ۱ توپاك رمیده 
حسمت بگونه زر کشیده 
افلاس بر سر -و رسیده 
نه می‌بکام خویش مریسده 
نار چپار شاخ کفیده 
زوقطرءقطرء خون‌چکیده 
برخویشتن چونال .نویده 
مد خار انتظار خلیده 
هس دوبت ال نسیه 
روز چوانی نو پریده 


ای تجربت بعمر خریده 


۲ خل- بر 





فسفوذ سعد 





حق تو می نبیند بیتی 
حال توبیحلاوتو بیر نگ 
هم روزی آخرت برساند 


مسعود سعد چند کنی ژاد 


لین سرنگون بحندین‌دیده 
ی ۱۳ 
ایزدبدانچه هست سزیده 


جه فایده ز ژاة ید ۷ 


۳ ستایش لقة الملك طاهر بن علی ) * 


ای ملك ملك‌چون نکار کرد. 
شغل همه دولت قرار داد 
از عدل بسی قاعده نهاده 
کلکی که‌بسی‌خورده‌قارو گیتی 
7 ۳ بلند 0 
این ملك بحق‌وطاهر علی را 
ٍِ صدر جهانی صدر حشمت 
اقبال تو مانند کل شکنته 
ای‌هیبت توچون هزبرحربی" 
کم ملك کامگار عادل 
عسعوی که پیش سپهر والا 
ای شهرکشان ی که مرتر| عه* 
پرورد» بحق عدل راو تکیه 
ای از پدر خویش کار دیده 
زیور زده دولت" و بحشمت 
اقبال ترا روز کار شاحی 
ای روز یر زک وا 


در عنصر خزانها بپار کرده 
در مر کز دولت قرار کرده 
بر کلك تکاور سوار ۲کرده 
درچش معادی چو" قار کرده 
کوهست بما بر مدار کوه 
عست ازهمه خلق‌اختیار کرده 
از حشمت تو افتخار کرده 
در ديدةٌ بد خواه خار ی 
جان و دل دشمن شکار کرده 
بر که ترا یا ۳۳۳ 
بر تاج سعادت ار کرده 
بر کل جهان شهریار کرده 
بر یاری پرورد کار زک رده 
بهتر ز پدر باز کار کرده 
از جاء تو دولت شعار کرده 
تاج و شرف روز کار کرده 
در دهر بسی انتظار کرده 


۳۸۸ 


۱۳۳ 
۱ لس خبیده ۲- عل - عدوهمچو ۳خل- شرزه 
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>حل-ایزد 


۴۸۵ 


ای حیدر مردی و مردی تو 
ای عالم رادی و رادی تو 
دریاب تنم را که دست محتت 
هست این‌تن من درحصار انده 
من دی ببر تو عزیز بودم 
بیرنگم وچو رن روز کارم 
این گیتی پرنور ونار زینسان 
با منش بسی کار زار بوده 
این آهن در کوره مانده بوده 
چون دانه نارم سرشك اندوه 
ایندیده پر خون زمین زندان 
بیماری و پیری و نانوانی 
این چرخ نهال سعادتم را 
نی‌نی که مزور شدم ز رنجی 
زین پیش بزندان نشسته بودم 
از آتش دل محنت زمانه 
اندر عم و تیمار بیشمارم 
امروز منم باهزار نعمت 
یس دولت نا ساز کار بوده 
از یخشش تو شادمانه گشته 
باریده دو کفت چو ابر برمن 


نعمت رسدم هر زم‌ان دمادم 


ممعوذ سغد 


بر ملك ترا ذالفقار کرده 
مر سایل را با پسار کرده 
در حبس تنم را نشار رده 
ات ار و 
وامروز مرا حبس خوار کرده 
ی ترلدالیی ککردارد کمورین 
نور دل من پاك نار کرده 
بر من زبلا کار زار کترده 
برپای منش چرخ مار کرده 
آ کنده دلم را چو نار رده 
در فصل خزان لاله زار کرده 
دربند مرا زره وزار کرده 
بر کنده وبی بیخ وبار کرده 
کو بود تنم را نزار کرده 
بیمار دلم را فگار کرده 
چون دود تنم پرشرار کرده 
پیداست همان را شمار کرده 
سب ار له کرد رون 
با بخت مر ا ساز کار ,کسرده 
اقبال توام بختیار کرده 
ایام مرا بی غبار کسرده 


بر پشت ستوران بار کرده 





مسعوذ سعد 





تو با فلك تند کار زاری 
از رغم" مخالف پناء جانم 
عن بنده از صدر دور مانده 
از دوری نا دیدن جمالت 
تا چهره کردون بود بشب ها 
درملك شپتشاه باد و یردان 
توپیش شه تاجدار و کردون 
دردولت سالی هار مانده 


بریاد تو خورده جهان و دایم 


۴۵۰ 


از بهر مرا کار زار کرده 
اندر کنف زینهپار کرده 
برمدح و دعا اختصار کرد 
نهمار سرم را خمار کرده 
از اختر تابان نگار کرده 
اقبال ترا پایدار کرده 
بد خواه ترا تاج دار کرده 
يك ءز تو گردون‌هزار کرده 
ارحلی ترا نارکا ۹ 


* ( مدح ملك ارسلان‌بن مسعود ) * 


ای بارش سپید و زلف سیاه 
روی دولت سپید وقصر سپید 
مملکت را هزارشمح فروخت 
تامی چند جاذءزای خوریم 
شه ملك ارسلان بن ‏ مسعود 
پاد‌شاهی که بر بزرگی او 
ای خداوند تاک ترا 
آفتابی بوقی پاداشن 
تاضحت ,را نکر کت ورد 
وک توهرچه راست نهاد 
راز" تو با زمانه پیمان بست 


دست طلم در از دست شده 





۲ خل - غم 


۲ال- روی" 


چون لب خود نبید لعل‌بخواء 
روز دشمن میاه و چتر سیاء 
می بیار ای بروی شمع سیاء 
بر بساط بقای دولت و شاء 
ملك عدل و زر داد ناه 
دارد اقبال او هزار کواء 
کیتی زرا هد بی | کراء 
آسمانی بگاء باد افراه 
دشمتت را نداشت چرخ‌نگاه 
نکند کشت روز کار تباء 
چون ز راز زمانه کشت [ گاه 
کرد عدل توازجهان کوتاء 


روز کار کناهکار امروز 
گاه و بیگاه زر همی بارد 
نه عجب کر زابربخشش تو 
مپ رکوئی که از چپارم چرخ 
خاك بوسد سیر هر روزی 
کشت خورشیدچرخ روشن‌چشم 
دید روی توچشم چشمة مپر 
باتويك روی‌شد جهان دوروی 
اه 
از خراسان چو بار برداری 
مملکتها ستان و شاهان بند 
خسروان بزرکث هفت اقلیم 
زیرزخمت چه تاب دارد کوه 
شیرشرزه چو ازنخیر بخاست 
دشمن نو کر شود میرن 
تا ز گردون همی فروزه روز 
چون فروزنده روزبادت ملث 


ناصح دولت تو دانش پیر 


مسفود سغد 





باز آگرده همی مسر کال 
کی اد رس تارکگاد 
بر کث زرین دمد بجای گیاه 
روی تست ازچپار پر کلاه 
پیش تخت تو بامداد یبکاه 
چون سوی‌دوات 5 
گفت شاها عليك عن ائه 
باتویکتاه شد جهان دو تاه 
هین بر آرای چون سپهر سپاء 
سوی ملك عراق در کش راء 
پادشاهی فزای و دشن کاه 
خالد روبند پیش تو به جیاه 
پیش صرصرکجا برآید کاه 
بیش در بیشه نگذرد روباء 
نیست‌جاش ازجهان مگ رتكچاء 
تاز دوران همی فزاید ماء 
خون فزاینده ماء بادت جاهء 
عون ملك تو دولت برناه 


+( تهنیت فتح هندوستان ۱) + 
ای ن کرخنجر تو بعالم سمرشده وزعدل‌تو بجین و بماچین‌خبرشده 
کردون بپیش‌همت‌ت و گشته‌چون‌زمین 


زی‌حلم‌وطبعتو نسب آر ند کوه‌و بحر 


۰ - 
دریابنزددو کف توچون‌شمرشده 


زآنند هردو پر گهروپردررشده 





(ا- این قصیده‌در نسخه‌چاپی نیست ۲خل - دولت 


ش‌عوذ سقد 


اندرجهان سراسر از خاطرو گفت 
از جود تو سخاوت حاتم شده هبا 
آن چیست نه ز دولت تویافته نصیب 
ازبیم گرزو تیغ‌توخورشید گشته زره 
تیغ توآتشیست که تف و شرار آن 
ای آنکه دردو موضع کلك وحسام‌تو 
| کنون که نوی غزوخرامی‌بخرمی 
رایان هند راو امیران نغز وا 
| کنون بهند بینتد از سهم وهیبتت 
بس قلعهٌ بلند که بینند زین سپس 
در بیشه‌های‌هند کنون بیخلاف‌هست 
بینندخسروانر آدرچین‌وروموزنگک 
بینند تا ند دیر دهان مبشرانت 
شیران اعسککر تودرآن قلب‌رزمگاه 
هرفوج از آن‌چوپروین کرد آمده:» 
اندر میان‌معر که چون‌شیرمرغزار 
چون‌تیغ‌ضمیر آن‌ر نگ آهنجی ایام 
ای آنکه‌مدح گوی تواندرمدیح‌تو 

با تو کسی نکوشدونستیزدازملود 

سالی‌شده بخشکی‌چون کف‌مقلسان 

| کنون دلیل نهرت‌واقبال‌ایزدیست 

بادی همیشه شاها در نعرت خدای 


2 


ال راز ۲خل - ضمیرانی آهختی 


۴۵ 


دانش‌خطر گرفته وزربی خطرشده 
وز زور نو شجاعت رستم هدر شد. 
و آن کیست نه‌زدولت توبهرء‌ورشده 
وزبانگگ‌نای و کوس توبهرام کرشده 
درتارد و دو دیده شیران نر شده 
یاری ده فنا و دلیل یر ده 
از فر نو چهای بینی در شده 
لبها ز بیم خشك شده دیده تر شده 
صد خاندان شاهان یرو وزبر شده 
ویران شده زبيم تو و رهگذر شده 
شیر ازنپیب‌تیغ توبیخواب وخور شده 
اخبار رزمپای تو جمله زبر شده 
همچون دهان دلیر من پر درر شده 
با دشمتان دولت تو کینه ور شد. 
هريك بسان جوزا اندر کمر شده 
اندر کنار مجلس چون سرو بر شده 
بینندکار زار تو چون معصفر شده 
عاجز شده زمدح و سخن مختصر شده 
جواآنعکسی )که باشد عمرص اس دم 
درباغها درختان بی بر کک و بر شده 
کاآمد بخدمت ابر هوا پر مطر شده 
اقبال پیب رانت و اه تسده 





۳۹۳ 


ازنام تو بروم بترسیده شاه روم 
بینند این دوغزوتر | گشته داستان 


چترترا هميشه شده سعد رهنمون 


مسعود سعد 





وز تیغ تو بهند ظفر بر ظفرشده 
وان داستان بگردجهان‌در سمرشده 
برداعیان ۱ دولت‌خود ۳۹ شده 


+( ازز ندان بالاهور که مولد ادست سخن کوید :3 


ای لاهوور ویحك بی من چگونة 
ای آنکه باغ طبع من آراسته تر" 
تومرغزاربودی و من شیر مرغزار 
نا که عزیزفرزند ازتوجداشده‌ست 
برپای وک زوسن ۳ 
نفرستیم پیام ونگوئی تن ۰*۶ 
۱ 
ای تیغ | گرنیام بحیلت بخواستی 
درهیج -حمله ۳( ده 
باشد ترا زدوست يكايك تهی کنار 
اززهرمار وتیزی آهن بود هلالد 
ازدوستان ناصح مشفق جداشدی 
درباغ نوشکفته بکردی همی‌نظر 
آباد جای‌نعمت نامد ترا بجشم 
ای بوده‌بام وروزن‌توچرخ و آفتاب 
ای‌جر .باز دست گذارشکاردوست 
برنازدوست ۳ طاقت نداشتی 
ای دم گرفته زندان گشته‌مقام تو 

۱ خل - نزد عیال 

ء خل - با گوبیخت 





۲خل - تابان 
هخل - نکردی 


بی‌آفتاب روشن " روشن چگونة 
بی لاله و بنفشه و سوسن چکونة 
با من چگونه بودی وبی‌منچگونة 
با دره او بنوحه و شیون چگونة 
بی‌جان شدی‌توا کنون‌بی‌تن‌چگونة 
کاندرحمار بسته چوبیژن چگونة 
ازاوج برفراخته کردن چگونة 
دردا که توبرهنه چوسوزن چگونة 
با حمله زمانه توسن چکونة 
یدامن جگوندة 
با مار حلقه گشته زآهن چکونهةً 
با دشمتان نادس رین چگونة 
وزبیم رفته در دم ۳ چکونهً 
محنت زده‌بویران معدن چگونةً 
درسمج تمگبیدر وروزن چکونة 
بسته میان تنگ نشیمن چگونة 
امروز با شماتت دشمن چکونهة 


بی‌در کشاده طارم و کلشنچگونهة 


۳ خل - گران بود چون شوی 


با دشدن نهفته 


مسعود سعد 





زا 





۶( مدح سیف لدو له محمود )بد 


زدر در آمد دوش آن نگارمن نا گاه 
چگونه شادشودعاشقی ز هجرغمی 
زشادمانی گفتم چو روی او دیدم 
سپید کرد ثب من بدانرخان سپید 
بشرم گفتم کزدوست‌حاجتی‌خواعم 
دلیر گشتمو گفتم که‌باتود ارم جنگک 
| گرتوداری حسن‌وملاحت یوسف 
درا گشت مراعشق کوته‌تواز | نك 
جواب‌داه که‌امش‌عتاب یی کسو نه 
بساز مجلس خرم بیار بادء لعل؟ 
بیادخسر و محمودسیفدولت ودین 
خدایتگانی کورا زمانه بر دولی 
شهی که‌هست بر ازفرقدان بصدرو بقدر 
بر آسمان جلالش نهاده پایةٌ تنت 
آزوببالد هنگام رزم تیغ و کمند 
ایا زتیغ‌تو بدخواه جفت اندوهان 
رسید نامه فتحت بحضرت سلطان 
بر آن سبیل که‌ازحاجبان‌او نعمان 
فشاند جان‌عدو برهوا بجای غبار 
زخون‌حاسددین آ نزمین چنا نشدر نگی 
خدایگانا بيشك‌بدان که‌هرروزی 








۱خل- بیارباده خرم بسازمجلس‌خوش 


چوپشت‌من‌سرزلفین‌خویش کرده‌دو تاء 
که یار زیبا از در درآیدش ناگاه 
که ای نسکار توئی لاله الا اه 
سیاه کرد دل من بدان دو زلف سیاه 
بناز گفت‌زمنهرچه‌خواهی! کنون‌خواه 
کهمی بکاهم‌چو ن‌ماه از آن‌رخان‌چوماه 
چراچویوسف من‌مانده ام زعشق‌بجاء 
دراز کردی جانا دو زلفك کوتاه 
که دوستی را یارا کند عتاب تباه 
من وتوباده‌خوریم ای‌نگارهمزین گاء 
"که اوسر د که بود در زمانه شاهنشاه 
بیاد‌شاهی اقرار کرد بی اکراء 
مهی که‌عست بر ازمشتری بجای‌بجاه 
وز آفتاب کلاهش گذشته پر کلاء 
وزو بنازه هنگام بزم مسند و گاهء 
چنانکه از کف تویارلپونیکوخواه 
نمیر دولت و دولت بدو گرفته پناء 
گشاهمکران چون‌سوی او کشیدسیاه 
براند خون عدو برزمین بجای میاء 
که‌جز طبر خون‌نایداز آن بجای گیاه 
خجسته نامه فتحت رسد بحضرت‌شاه 


۱ ل- شهی 


۴۹۵ 


چگونه مدح دس حدااگتان چپان 
جر آننکه گویم‌وصفت همی ندانم کرد 
توبحر گوهر موجی بروز پاداشن 
همیشه بادی شاها چو بخت‌خود پیروز 


مسعو ذ سعد 


و کر چه هست‌مرا رهنمای‌عون اه 
مقر کش وزین بیشت ندارم راه 
تو ابر صاعقه باری بوقت‌بادافراه 
ولی بلهو ونشاط وعدو بویل وبواه 


:+ ( مدیح سلطان ابر اهیم بن مسعود ) # 


ز فردوس ات ات ی 
مکعروه بر کوه وبر وشت فرشی 
بگوهر بپیراست هر بوستانی 
بتی کره هر کلبنی راو شاید 
بر افکند بر دوش این طیلس‌انی 
میی خواه بویا چو رنگین عقیقی 
همه کارها را نيامیز بر هم 
ز مطرب نوائی ز ساقی نبیدی 
زمینی است چون صورت دلفروزی 
ز روی تذروان زمین را بساطی 
اکر چرخج داردز هر کونه جح ری 
کی بتگیتی نداره 
جپان شپریاری که در ثهریاری 
چو او کامگاریکه از کامکاران 


ز شاهان 


پر جود او آب دریا سرایی 
ثواب و عقابش بمیدان و ایوان 


بدان آتشین تیغ در هر نبردی 





۱ خ ل - پر - بارتبت 


۲ خ ل - نبیند زمانه 


چو زیبا رو ناکت ار ی 
کش از سبزه پودست وزلاله‌تاری 
بدیبا بیاراست هر مرغعزاری 
کههر گلستا نیست‌چون‌قندهاری 
و 
بتی خواء زیبا چو خرم بهاری 
ز هر پیشکاری همیخواه کاری 
ز معشوق پوسی ز دلبی کفاری 
هوائیست چون سیرت برد باری 
9 کلنگان هوا را بخاری 
که شاید نمودن بدان افتخاری 
چو خسرو براهیم مسعوه باری 
ماه آندارد نو هر یاری 
نشد چیره بر کام او کامگاری 
بر قدر او چرخ کردان غباری" 
فروزنده نوری و سوزنده ناری 
گرفته ست هرخسرویرا عیاری 


چو او ۳ خّل - حصاری 


مسعود سعد 


به شمشیر داده قوی گوشمالی 
بر آورده گردی ز هرتند کوهی 
نه با رای او اختران را فروغی 
جهاندار شاها جهانرا بشاعی 
نبودست چون امرو نهی توحر کز 
ندادت کلی چرخ هر کز فرا کف 
ازیتسان سس امد همه کام نهمت 
شه روز کاری د چون روز کارت 
لاک ملك را یاد کاری بباید 
و کت رت کدی را تا 
همی دیده بر اکشارد کیائی 
روان ید کم ویر هرت بری 


هت کرش بر نغمه رود سازی 


لا 


شهان جپان را بهر کار زاری 
فرو رانده سیلی پهپر ژرف غاری 
نه با کنج او کوهپا را یساری 
نکردست و چوتو اختیاری 
زمانه نوردی و گذاری 
که نه در دل دشمنت خست خاری 
کرا بود چون دولت آموز گاری 
ندیدستی کس ملك‌را روز کاری 
بیابد هم از ملك تو یاد گاری 
همی تا بود آتشی را شراری 
همی پنجه بر فرازد چناری 


رسان باد امر نو در هر دیاری 


گهت چشم بر صورت میگساری 


* ( هم در مدح او وشکوه از تیره بختی ) + 


چدا کانه سوزمز هر اختری 
تبکیی سعت سنگم که‌بکناد چرخ 
همه کاربازیچه کشت از آتك 
کی عارضی سازد از سوستی 
گهی زیرسیمین ستامی‌شود 
ززاغی ۳ دیده بانی کند 
که ازباد پویان کندمانیی 
بهر خارچندان سل 
3[ 





هست هراختری‌اخگری 
ز چشم من‌آبی ز دل آذری 
سپپرست مانند باز یگری 
گهی دید سازد از عبهری 
گپی باه ازآبکون جادری 
که از بلیلی بازخینا گری 
که‌از ابر گریان کند آزری 
کجايك‌شکوفه‌ست برعرعری 





۳۹۷ 





من‌ازجوراین کوژ پشت: کبود 
چو تاریخ تیمار خواهد نوشت 
همانا که جنس غمم‌کاندروی 
بمن‌صرف گرده همه رنجها 
دلم گر زاندوه بحری شدست 
بلای مرا مادر روز کار 
نخورده یکی ساغرازغم تمام 
حوادث‌زمن نگسلدزانکه‌هست 
مرا دعرصد شربت تلخ داد 
زخارم ار بالشی می‌نهد 
تن ارشد سپرپیش تیب بلا 
زمانه نداره به از من سر 
ور که موی "ید 
زخون‌جگروزطپانچه مراست 
نه رنج مرا درطبیعت بتی است 
نه نیکی ز افعال من نه‌بدی 
تنم رانه راک و نه چنبشی 
| گر بیعرض‌جوهری کس ندید 
بحرص سروئی که دود آیدم 
د رآن‌تنگه زندانم ایدوستان 
۳ باشد اندر حهان خانة 
دروروزنی‌هست چندان ک زآن 


درین تدکگک متفذ «می بگکرم 


مسعود سعد 





همی بشکم هر زمان دفتری 
جپان ازدل‌من کند مسطری 
ره تشدید محنثت شدم مدمری 
مکی رنحما را منم مصدری 
حراماندم از اشك درفرغری 
بزاید همی هر زماندختری 
دمادم فراز آردم ساغری 
گت را سراندر دم دیتگری 
که بنهادم آندر دهان شگکری 
بسا شب که کردمز گل‌بستری 
بس اوراز با نیست‌چونخنجری 
نهانم چه داره چو بد دوختری 
کنون برسرمن کند معجری 
چولاله‌رخی چون بنقشه بری 
نه کار مرا از جبلت سری 
بای درخت مرا نه بری 
بود دروجوه اینجنين پیکری 
مرا گو ببین بی‌عرض‌جوهری 
زبان کرده‌ام گوش‌همچون‌خرک 
که‌هستم‌شب‌وروز چونچثبری 
ز سنگیش بامیز خشمی‌دری 
کی نیمه بینم زهراختری 


بروی‌فلك راست چون‌اعوری 


مسعون سعد 


| زنده‌ام 
زحالءن ای‌سر کشان[ کید 
چرامیگذاردبرین کوهسار 
مك بو المظفر که زیرذلك 
سر افرازشاهی که اقبال او 
زمانه مثالی فلك همتی 
سپپری که باهمت او سیهر 
جهانی که در ذات او آزهتر 
دراط رف‌شاهیش‌عادی نخاست 
رک ز اوچون بر آوردس 
یکی‌غنجه کل بود پیش ‌آوی 
همی گویداندر کفشو الفقار 
در آفاق با زور و بازوی او 
از آن‌تا نماند ز دشمنش نسل 
ثواب و عقابش بهر باعداه 
چوفر خنده‌بز مش بهشتی بود 
زخوبان‌چوایوان بهاری کند 
چوعنیردهد بوی خوش‌خلق را 
مکن بس‌شگغتی زخلقش از آ نك 
نخوانم همی‌آفتابش از نك 
به‌از رای هندست هر بندءٌ 
شهاشهریارا کیا خسروا 


درین بند با بنده آن‌میکنند 





تواند چنین زیست جاناوری 
بسازید برپا کیم محذری 
چنان‌پادشاهی‌چنین کودری 
چو اوشوریاری‌ندیدافسری 
د گر کونه زدملکر ازیوری 
زمین کدخدائی‌جهان داوری 
نماید چنان کن ثریا ثری 
بجوشدبهر کشوری‌لشکری 
که‌نه‌هیبتش زدب رآوصرصری 
نیاره سرازخط کشیدن سری 
ی ار 
جهانراز سرتازه شدحیدری 
کجا مانداز حمذها خیبری 
نبینیش دشمن مگر ابتری 
کند صحن‌میدان اومحشری 
شود درسخا دست او کوثری 
زخلعت شود بزم او شفتری 
آکهنف روزدش خشم‌چون‌مجمری 
تهی‌نیست دریائی از عنبری 
جپان نیستش نقطه خاوری 
به‌ازخان‌تر کست‌هرچا کری 
که برترنباشد ز تو برتری 
که هر گزنکر‌دند باکافری 


۳۹۸ 


۴۳۹۹ 


۱ خ ل - سدی 


توخورشید رائی و ازدودمن 
بیرور بحق‌بنده را کزملوك 
چو اسبان تازی شکالم منه 
نه چون بندهیکشاه راما دحست 
شه نامجوئی و از نام تو 


شود هفت کشور.بفرمان تو 


بامید مانده جو نیلوفری 
بگیتی چوتونیست‌حق‌پروری 
به تلبیس‌وتذویر هر استری 
نه‌چون‌سامری‌درجهان‌ساحری 
مبیناد خالی جمان منبری 
غلامیت سالار هر کشوری 


۶( مدیج دیگر از آن بادشاه وشمة )۶ 


+( از روز کار سیاه خو بش):: 


ای فاكت نيك دانمت زا 
جامهةٌ يافیم همی هر روز 
و دری یابیم زنی بندی ۱ 
نه بتلخی‌چوعیش من‌زهری 
کر 
در تاریت ی رت را 
آفتاب ای‌عجب حواصل‌شد 
گربیابم‌در این زمان بخرم 
ای یت دزن عالم 
منم آنکس که‌نیست تمکینم 
نه مرا یاریی دهد حری 
مرده ام چو زند؛ امروز 
که‌چوبومی‌نشسته‌برکوهی 


دل زانده فروخته شمعی 


۲ خ ل - باننه 


کر ند دست‌چون توغدار ی 
از بلا یود و از عنا تاری 
ورر کال بینیم نهبی خاری 
نه بظلمی چوروز من‌فاری 
آفتایست قانعم آری 
چون نیستانی از هوا تاری 
که بسرماش چست بازاری 
من بدستی از او بدیناری 
دید بی زر چو من‌خریداری 
در دیاری ز هیچ یار 

نه بمن نامه کند یاری 
خفته‌ام بسان بیداری 
که چوماری‌خزیده در غاری 


ت نتعای اف باری 


مسعود سحد 





مسعود سعد 


۱ 
۳ 5 در ۵ 
دهد ب بخت من شاخی 


درعذاب تن منی شب وروز 3۶ 


۴ نوت بان ترا 


ی 
من‌بدین‌ر نج‌حبس خر سندم 
بجهان 
که بکوشم بجهدچون‌موری 
کر مرا کره پادشا محبوس 
برجهانی کند مد آفر 


مب رورت 


تاعزیزی نبیندم 


آزی 


بادشا بوالمظفر ابراهیم 
آنکه‌يك بخشش نبا شدو ات 


آنکه با او ندارد و ناره 
آنکه‌تا خاست از کفش ابر 


۱۳ 


ای نبوده پنای رک ۱ 


ی ر 
بنده مسعودسعد سلمان را 
که ندرده‌ست | نقدر رجرمی 
توچنان‌دان : که‌هست‌هرموئی 
کر خو تشر[ رای توست 
ور نخواهد زبهر ملك‌توچشم 
سل او بعقل بسنج 


کءست‌اودرجهان زمنظوران 


ل - نز ند نزد ۲ ال - حبس ودنج 





نیست پنداریت‌جزاین کاری 


نکردم انکاری 


۰ ۰ ۳ 
در بلای نیاز چون خواری 


که بییچم زدرد چون ماری 
نیست برهن زحبس اوعاری 
هر که بندشس کندجه‌انداری 
خسرویرا چو او سزاواري 
چرخ فعلی زمانه آثاری 
ماكث بحری و ملك کپهاری 
مهر سنگی و چرغ مقداری 
کح ی ۱۰۱۱۱ 
نه فلك را چو کین‌او ناری 
بکف ورای چون‌تو معماری 
بیهده در سپرد مکاری 
که برد بلبلی بمتقاری 
بر تن او بجای زناری 
باد در زیر تيغ خونخواری 
پاد هردیده‌ایش مسماری 
که به ازعقل‌نیست معیاری 


نه عمیدیست او نه سالاری 


دوه 


2۳ ل- خون‌خواری > خل- شکفته 


5۰۱ 


زار بنده‌ضعیف درویشی است 
نه بملك تو داره آسیبی 
پوهنی 


تنش درحسرت زبر پوشی 


نه بیوشد فراخ 


نيك اندیشه است و بدروزی 
تا نفس میز ند بهر نفسی 
زینهارش ده ای ناه ملولد 
تا نیفته ز باد طوفانی 


باد هر بنده ایت بر نختی 


مسهود سقد 


جفت رنجح و رهین نزماری 
نه ز سر توداند اسراری 
نه بیابد تمام شلواری 
سرش در آرزوی دستاری 
پست بختی بلند اشعاری 
دارد از روز کار 
کوههی خواهداز توزنم‌اری 


تا نگرده ز چرخ دواری 


آزاری 


باد هر حاسدیت بر داری 


+( مدح دیگر از آن بادشاه ): 


| کرمملکترا زبان‌باشدی 
ملك بواله‌ظفر که کرقدراو 
شه‌کامرانی که خواهد فلك 
| کرش کل ‌خلقش‌پدیدآیدی 
و گرآتش تیغ سوزانش‌را 
یکی‌دوزخی‌باشدی‌سهمگین 
شپا شپریارا حقیقت‌شمر * 
به پیش‌توچون‌بند گاند گر 
جهاندار شاها | گرپیش تو 
یقین دان کهافزون از آن‌نامدی 
۳ کرصد دهان داردی 
بدان هرزبان‌صدلغت داندی 


بنان گرددی مویها بر تنش 


تاار تساه ان باسشدی 
عیان کرددی آسمان باشدی 
که مانند او کامران باشدی 
هه کی بوستان باشدی 
چوسوزنده آ تش‌دخان باشدی 
که‌دوزخ‌در آسیب آن باشدی 
که کرحم کت راروآنباشدی 
«ميشه کمربر میان باشدی 
چو بنده‌دوصد مدحیعو ان باشدی 
کهدرمجلس باروخوان‌باشدی 
کهدرهردهان‌صدز بان ؛اهدی 


که‌درهرلغت‌صدبیان باشدی 
یکی‌کلك درهربنان باشدی 


مسفود سعّد 





پس آ[ن کلکها و بنان ا همه 
نبشته که‌با گفته گر آمدی 
زصدداستان‌کان ثنای‌تو است 
شهاخواهدی رخش‌توتابتتگی 
رواداردی کو تتش‌راچ و کر گ 
فلك خواهدی‌تاتراروزوش 
بدان تا بروزانجم‌ومهروماه 
سپهر برین گرزبان داردی 
و گرقرس‌خورشیدجان‌پابدی 
| کرجویهارا که‌دریته‌ماست 
سرنیزه‌هائیکه روید زخالد 
کواهیزعدل تو گر نیستی 
و مه رتونیستی درچهان 
و کر دست تونیستی درسخا 
شهی کز توترسان‌شودخو اهدی 
ز بیم حسامت روا داردی 
و گر نه چو شاهیکه شطر نج‌داست 
مگر زيريك زخم شمشیرتو 
نداند که هم نیستی سودمند 
سعود فلك را قران" نیستی 
ا گر نیستندی حقیقت بدان 


نه روی زمین خرمی‌داردی 


۰۱ کر آن 





+ءدحت‌روان و دوان باشدی 


و گرچندیس بیکران باشدی 
همانا که یکداستان باشدی 
عنانش ز باد وزان باشدی 
هم از پوست کستوان باشدی 
چو شبدیزدر زیرران باشدی 
ستام ورتاب و عنان باشدی 
تال ترا ترجمان باشدی 
بکنج تو بر قهرمان باشدی 
ز عزم تو آب روان باشدی 
سراسر «مه با سنان باشدی 
یقین زمانه کمان باشدی 
فلك سحت‌نامهربان باشدی 
همه سوه عالم زیان باشدی 
که در تنکتر آشیان باشدی 
که درکام شیر ژیان باشدی 
تن اومه استخوان باشدی 
زمانی تنش را توان باشدی 
گرش‌سنکک تن رویجان باهدی 
| گرجزتوصاحبقران باشدی 
که‌ملکت‌همی‌جاودان‌باشدی 
نه طبع‌جهان شادمان باشدی 


5۰ 








5.۳ 
9 ح ‏ 
نالم بدل چو نای من اندر حصار نای 
آرد حوای نای هرا ناله های زاز 
گردون بدرد ورنج مرا کشته‌بودا کر 
نه نه رای بیفزوه جاه من 
0 


از دیده و پاشم درهای قیمتی 


من چون ملوك سر ز ة 


ج نمی سل چون بادة ات 
سارک سر تک ع مر تا 
اک و ی نگشته ذوی ری کج 


اور رکشت 
5 از رنج تن تمام نیارم نهاد پی 
5 - #۶ 
کزاا لکرماکیرم صبور کردم برجای نیست دل 
نکرد همت دور فلك تککار 


مرا همت بلند 


عون 

۸// برمن سخن نبست نبنده بلی سخن 
/ 

کاری تست بر دل و جانم بلاو غم 


چون‌پشت بینم ازهمه‌مرغان درین‌حمار 


گردون‌چه خواهد آزمن بیحاره‌فعیف 4 
ان پگ رشیی شررزه ه کر یلک 


رن 2 ۲ 
9 ای محنت ارنه کوه‌شدی ساعتی برو 
مت ای‌تن‌جزع‌مک ن که مجازیست انجبان 


کر عرُو ملك خواهی اندرجان‌مدار 
ای بی هنر زمانه مرا پالد در نورد 
ای روز گار هرشب و هرروز از حسد 


م م, 


و 2 ۳ 
سا زر ار رز ۱ 


+( ناله از حصار نای )+ 


یستی گرفت همت‌من زین‌بلند جای 


جز ذاله‌های زار چه آره هوای نای 


پیوند عءر من نشدی نظم جانفزای 


داند جهان که‌مادرملکست‌حمن‌نای 
زی‌زهره برده‌دست وبمه برنهاده‌پای 
وز طبع که خراعم در باغ دلگشای 
خطی بدستم اندر چونزلف دلربای 
وی پخته ناشده بخرد خام کم درای 
زنکار غم گرفت مرا تیغ غمزدای 
و ز درد دل بلند نیارم کشید وای 
کویم باشم هموار نیست, رای 
سودم نداد گردش جام جهان نمای 


۱ 
چون‌يك‌سخن یوش نباشدسخن ۳ 


از رمح آب داده و از تیغ سرکرای 
ممکن‌بود که سایه کند برسرم‌همای 
کیتی‌چه خواهدازمن‌درما نده گدای 


‌‌ 


1) 


ورمار گرزه‌نیستی‌ای عقل کم کزای رن 


وی دولت ارنه باه شدی‌لحظهٌ بپای 
وی‌دلغهین‌هشو ک4-یتحوست‌اینسرای 


جر صبر وقناءعت دستور و رعنمای 


۷ 


+ حرلد 


وی کوردل سپهرمرا نيك بررگرای 4 7 


هدجه زمحنتم کرزوده در رَء‌ م گشای 


حاه 





مسعود سقد ۲ 
نت 

در آتش شکیبم چون کل فرو چکان 

از بهر زخم کاء چو سیم فرو کداز 

ای اژدهای چبرخ دلم بیشتر بخور 

ای دیده سعادت تاری شو و مبین 

زین جمله باك نیست چو نومیدنیستم 


شاید که بی کنه نکند باطلم لك 
مسعود سعد؛ دمن فضلست روز کار 


5۰۴ 





برسنگه امتحانم چون زر بیازمای 
وزبهر حیس گاه چومارم همی‌فسای 1 
وی آسیای‌چرخ تنم تنگه تر بسای 
وی مادر امید سترون شو و مزای 
ازعفو شاء عادل و از رحمت خدای 
کاندرجهان نیا بدچون‌من ملك‌ستای 
این‌روز کار شیفته را فشل کم نمای 


۳( مدح ملك شیرز اد ):+ 


ای چرخ مشعبد چه‌مم‌رهبازی 
ای‌تن چه ضعیفی و چه‌نژندی 
ای عشق‌جگ رسوزسخت زخمی 
ای روی همه‌روز لعل وزر ی 
ای‌ر نگ دورخ‌شادی حسودی 
ای دل‌چه طراز هوای نکاری 
هر چند برویش نیازمندی 
ای خاطر مسعوه سعد سلمان 
چون گوهر عقد مدیح بندی 
فخر ملکان شیرزاه شاهعی 
ابری که ز بارانش می نروید 
ای پشت دیانت سپپر زوری 
پتیاره طلمی بلای بحلی 
ارم نات بهیسچ وقتی 


۱ 1 - بار ۲ خ ل - بدیم 


وی‌خامه جاری‌چه زکته‌سازی 
ای شب چه سیاعی وچه درازی 
وی بر کلو کیر تیز کازی 
وی‌چشم همه ش فراز وبازی 
ای آب دو دیده فساد رازی 
بر جامه هر بت ط-رازی 
تا چند و[اشی تا آن نیازید 
شاید که ز جان تحفه طر ازی 
بر بازوی دولت امیر غازی 
کورا رسد از فخر سرفرازی 
از طبع مگر تخم دل نوازی 
وی بازوی دولت زمانه تازی 
درم‌ان نیازی علاج آزی 
کز کوشش و بخشش در اهتز ازی 


0 


7 


نذا 


یازا 


۵۰۵ 


تورستم رخشی چوحمله آرق 
آواز دل انگیز مر کب تو 
در جور مخرب رسیده عدات 
از هول تو شیرزینهار خواره 
يك چند شها کام بزم راندی 
همحون‌پدر وجد خود برغبت 
نا محترزی در مصاف دشمن 
در بوتهٌ پیکار جان دشمن 
جمعی ز مفازیت حاصل آید 
چون‌خواجه‌ترا کدخدای‌باشد 
فرزانه ابونصر پارسی کو 
از بپرتوجان بازی است پیشش 
بشنو سخن او و برخلافش 
انچآید ازو نایداز د گر کس 
دیده‌ست کسی از گوزن‌شیری 


تا در عمل هندسه کرد 


زیبد که بهر نعمتی ببالی 


( در حواب قصیده 


ای بتو زن‌ده نام حاتم طی 
تاج اهل عرب قصی آهد 
خاله را بربفلك مفاخر تست 
از سخای‌تومفکسر شده‌بخل 
رای تو علم وفنل‌را چونانك 


مسعود سهد 


چون صید کنی بیژن گرازی 
آورده اجل را بپای بازی 
بتمسوده بتدو کار کر درازی 
پیش رمه ترسان کند نهازی 
شاید که کنون کار رزم سازی 
آماده شوی تور بفرو تازی 
هنگام عفاف اهل احترازی 
از آتش خنجر فرو گدازی 
من نظم کنم جمع آن مغازی 
با فتح چمی با ظفر کرازی 
دارد بم‌ثر تازه دین تازی 
جان بازی او را مدار بازی 
مشنو سخن مرغزی و رازی 
کی کار حقیقت بود مجازی 
جسته ست کسی از تذرو بازی 
خطی که بود منحنی موازی 
شاید که بهر دولتی بنازی 
یکی از شعرا ):د 

صاحب صد هزار صاحبت ری 
تا تو نسبت همی کنی بقصی 
تاتو بروی همی گذاری پی 
وز رشاد تو منه-زم شده غی 


کوشت راخونو استخوانراپی 


مسعود سعل 





چون گل ازنم‌همی بحندوملك 
عقل بیدار شد ز حشمت تو 
"گشت زراز نپیب جودتوزرد 
یادجوه تو جسته درهمه شهر 
ندر کردی بمحمدت ذ کری 
آتش هیبت تو تا بفروخت 
تا بای مار 
تم تو جوا که 
معجز نظم دیده ام تا تو 
خوشتر از آب می‌نبرد کسی 
من رهیرا که خاطر تو سیره 
کج ماهی نظر بود دردیم" 
؛ا بود آفتاب در دم طل 
نا بمردیست نام رستم زال 
کاروانی و لشکری را رسم 
باد کاریکر تو دولت رام 


بر خردعرض کردم‌این گفته۲ 





تا بگرید همی بدست تو می 
کگفت نا که ببانگ هیبت هی 
رف کل ر| زشرم خوی‌تو خوی 
صیت فخل تو رفته در هر حی 
که سپهرش نکرد یارد طی 
دل دشمنت سوخته ست بکی 
شد دم حاسد تو چون دم دی 
کاب بهتر هزار بار ز می 
قافیه ,فروة شککقت انا ای( 
کز همه فذل بهره دارد وی 
چون توانم سپرد عز علی 
که تواند رسید هر گز کی 
در دم آفتاب یازد فی 
تا برادیست ذ کر حاتم ی 
بهمه وقت باج باشد و می 
باه یاریگر تو ایزد حی 
گفت هذالکلام لیس به شئی 
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۶( مدح علاء الدو له سلطان مسعود )ید 


چرخ سههر شعبده پیدا کند همی در باغ کپربا رامیتا کند همی 
بر دشت آسمان کون ۳ ی( بتات نعش و ریا کندهمی 


از هر دو شاخ باد چلیپا کند همی 
چشم شکوفه را ز چه بینا کندهمی 


دیبای روم شدهمه باغ‌و چو رومیان 


کرت سهیدهدم دم‌او سوه تونیاست 





۱ آنای , ۲ خل-گرچه بابی‌نظر بوددروهم ‏ ۳ خل-نکته 


4 مرم 


بچ رح مارم - 
۷ص« و 

بی کلك طبع شاخك شاهسپر غم را 
کلبن همی یبندد پيراية بهشت 
این روز کار تازه درختان خشکرا 
این ابر تقشبند براین باد رنگریز 
وین نوبهارزیبا برخالاوسنگدو چوب 
ای له 1۳ 
حرص جهان رعنا بر عشق کود کی 
کریه زابر و خنده ز برقست‌نوبهار 
بر شادی بهار نو آئین بجویب‌ار 
سعی سپهر والا از حسن باغ را 
کلمدح شاء گفت از آن‌ابر هرزمان 
دهر ضعیف پیر توانا شد و جوان 
سلطان علاء دولت مسعود تاجدار 
شاهی که هولو کینه‌او بررعدوی ملك 
دولت همی چو خطبه اقبال او کند 
کشتی حلم را که فرو می‌کشد بجای 
از طبع ورای حلم متین و بلند و پین 
چرخ از علاش‌بین که‌چه‌بالا گرفت‌باز 
آنرا که دل هعرا باشد ز عشق او 
صحرا ززنده پیلان گر کوه کوه کرد 
جز کوه‌نیسترخشش‌ودر گردکار زار 
اندر کنار او ننهپد چرخ نعمتی 
کگرچه‌دوتاست گردون ازخلقتابشگفت 


ْ ۰ ئ ۰ رن م2 
بر رولعرم‌مفت ومتونش_ من رس با ۳۳۵ 


2 


مسفود سعد 


بر حرفهای خنط معما کند همی 
تا لاله دل چو دیدحورا کند همی 
بنگرچگونه طرفه مطرا کند همي 
درباغ ۳ راغ صورت دیبا کند همی 
بنگر که‌نقشهای چه زیبا کند همی 
پر بادٌ لطیف مسفا کند همی 
حامون و کوه پر گل رعنا کند همی 
از ابرو برق وامق و عذرا کند همی 
سروسپی نگ رکه چه بالا کند همی 
چون بزهگاء خسرو والا کند همی 
اندر دهانش لول لالا کند همی 
وین عدل پادشاه توانا کند همی 
کاسباب‌دین و ملك چوآبا کندهمی 
تابنده روز را شب یلدا کند همی 
منبر زاوج گنبد خنرا کند همی 
لنگر ز جرم مر کز غبرا کندهمی 
دریا وچرخ و که‌را رسوا کند همی 
بحراز سخاش‌بین ؟هچه‌په‌نا کندهمی 
چرح از باس عمر معرا کند همی 
کهرا بباه پایان صحرا کند همی 
گرد مساف کردش نکبا کند همی 
کانرا براو نه بخت مهنا کندهمی 
او را نیایش از دل یکتا کندهمی 


رس من فا رن 





دسعوون سعد 


شاها خجسته طالع تو برج ملك را 

گردون‌نهادهچشم وزمانه‌نپاده کوش 

آنخسروی ورادی دائم که امر ونهی 
شاها خدای داند تا لفظ روز کار 
واندر برچو سنگهرهی فکرت چونور 
آری که مهی تابان یاقوت زرد را 
مدحت چوطوققمری بر کردن‌منست 
شاها زمانه بر تن من جور میکند 
بخت مطیع بوده و گشته مرا مقر 
سودائی است‌بخت و نگویم که هرزمان 
چون‌هر چه بود خون‌«مه‌پالوده‌شدزچثم 
شیدا نهاد بند گران دارم و مرا 
بدخواء من بگوید برءن همه دروغ 
نقاش چیرهدستست آن ناخدای ترس 
هر ساعتم زمانه بجوی د زند 
بامنش کینه‌ایست ندانم زبهرچیست 
خواهم زروز گارچو گوید جواب من 
کرنه صوایب کردم داش نذاش 
نه نه‌زما نه‌خووچکندخودزءانه کیست 
بارست با زمانه بهر کرده آدمی 
بر بنده رحم کن که همی بنده‌جان‌و تن 
درمدحت این فصیده غر است کافرین 
یا قمه گوی چیرءزبان پیش عاشقان 


5.۸ 

پر مشتری و زهر؛ زهرا کند همی 
عرحکم را که رای توامنا کند همی 
ازبر که تو ملجاً وماوی کند حمي 
برجاء وقدر تو چه ثناها کند همی 
صد معجزه زمدح تو پیدا کند همی 
رنکین ولعل دردل‌خارا کند همی 
عرساعتم چوقمری ۳1 «می 
او را بدو گذاشته‌ام تا کند همی 
آزمن رمیده کشت وتبرا کند همی 
تور 9 
بیخون‌مر اچر است که -ودا کندهمی 
بند گران بزندان شیدا کند همي 
و انرا که او نبیند اغرا کند حمی 
عنقا ندیده صورت عنقا کند همی 
این فعل بخت نحس همانا کند همی 
وین‌عرچه او کند همه عمدا کندهمی 
کی عم کند نکندلا کند همی 
کارسواب مردم دانا کند همی 
حکم قنا خدای تعالی کند همی 
بد ها بدو زمانه نه تنها کند همی 
درمدح وخدمت تو مسما کند حمی 
ه رکس‌براین قميدة غرا "کند همی 
فصه زعشق عروه وغفرا کند" همی 
بسته کمر بطوع چوجوزا کندهمی 


۵5۰۹ 


مسعود سهد 


۶ (مدح قة) لملك طاهر):: 


در کف دوزبانیست مرابسته دهانی 
آن کردلعمری که‌بود کوژ چوپیدی 
ذر کیب بدیعش زجماه و حیوانست 
چون زرین را نیست ازوساخته کفی 
جانرا زهمه شادی دادست نصیبی 
درپزم خداوند سراید غزل و مدح 
طاعر قة الماك سیهری که زرایش 
خورشید که هرروز سرازملك بر آرد 
نه چون لقة الملک بودمل که‌فروزی 
ای جسم‌توجانی که سرشتستزنوری 
درطبع توازچرخ نگذتست هراسی 
اف وخته رای نوهمی ملک فروزد 
حزمت چو بیارامد وعزمت چو بجنید 
اقبال تو و هیبت تو نوری و ناری 
در سیم دو بربحر گذرسازه‌چون‌باه 
از خامةٌ تو ملك بحوبی و بنفزی 
کر تشه پی‌بگمان تو یقینی 
کم تو بپر وقتی اراسته بزمی 
مال تو خریدار ثنا گشته وهر روز 
ای‌رایتو آن‌سخت کمانی که‌ندیدست 


لین طالع بختم سرطانست همی‌شه 


۱ ل - دردست 


۲ خ ل - مسعود نود 


کوید چوفسیحان صفت بیت زمانی 
و آواز بر آررده چو آواز جوانی 
شخصش زجمادی وزبان ار حیوانی 
تکیه‌زده بر ران و کف سیمین رانی 
دلراز همه رامش کردست ضمانی 
صد گونه سخن گوید بی‌هیچ زبانی 
در ملك بیفزاید هر روز چپانی 
گوید به بیانی که‌چنان نیست بیانی 
به لیر دوع و مات ملککاستانی 
هر گزنبوه پا کتر از جسم تو جانی 
بر عقل تواز دهرنمانده‌ست نهانی 
ای‌رای توتیغی کهچنان‌نیست‌فسانی 
آن کوه رکابی بوه این باد عنانی 
مهرتو و کین‌تو بهاری ودخانی 
خیزد زدل بحر شراری و دخانی 
چون لعبت آذر شدوچون‌صورت‌مانی 
ی نش نز ماش 
جود تو بهر وفتی پرداخته کانی 
داری ز ثنا سودی وازمال زیانی 
این‌سخت کمان‌چرخچواوسخت کمانی 


زان کج‌روداین بخت بدم چون‌سرطانی 


مسعهود سعد 


امروز خداوندا در حیس تنم را 
چون مردم بیمار که در بحران باشد 
کر یف و گرنه‌غمدره دل چون‌نار 
از رنج روانم را رفته همه فقوت 
پیوسته درین‌حبس گرفتارم و ماخون 
تا دوزخی نبود درمانده نکرده 
هن بسته بد خواعم غبنا که بدینسان 
این‌هست‌همه‌سهل‌جز این نیست که‌امرروز 
جانم که بترسیده‌ست ازچرخ سته گر 
ورمن بمرم فذل‌فرو گرید و گوید 
دردا ودریغا که شود ضایع و باطل 
نه‌نه که بحسن نظر دولت سامیت 
امروز من‌از رای بلند تو بدیدم 
و ابه که بخواهم دید ارزنده بمانم 
خوش‌چیز از آنست‌سبك چیزی‌باری" 
وین حال عیانست مرازانکه برعقل 
نا هیچ تهی نیست مکانی ز مکینی 
یکلحظه و یکساعت قصر تو مبادا 
سر سبز‌تراز موردوفزاینده‌تر ازسرو 
چون لاله شده‌جام تو ازباده و گشته 


می خواسته از غالیه‌خطی کهدهانش 








۱ج ل -تلبیس ۷خل -تفیبری 


5۰ 





جان در غایانست وتن اندرخفقانی 
پیوسته همی گویم با خود هذیانی 
ی پتر کد این دل | کر گویم یانی" 
زیرا که تنی دارم چون رفته‌روانی 
هرروز بحلویری وهرشب پعوانی 
در دست چنین دوزخی زندانبانی 
کردد چو منی بسته ابلیس( چنانی 
در دل زندم دوری روی تو سنانی 
از رای کریم توهمی خواهد امانی 
واه که ازین پس بنبينم چوفلانی 
زین نوع بنانی و ازین جنس بیانی 
آخر بکنم روزی با بخت قرانی 
از دولت و اقبال دلیلی ونشانی 
برتن زدو مشریمی و ۳ 
از ساز بزرمال و برخشش چو گرانی 
احوال جهان نیست نهانی‌چوعیانی 
چونانکه جدا نیست مکیتی زمکانی 
بی‌صدری ودیوانی بی بزمی وخوانی 

دلشان ز هرسرو قدی موره نشانی 

ازروی بتان بزم تو چون لاله ستانی 

باشد چو در آید بسن غالیه دانی 


- و سوه از آن آب‌سبك‌خیزی‌تازي 


۲۱ 


9 70 م2 مت ما ما 2 ات ورد ۱۱6 ۳ 
سس 
رت ۳ رب 72 سارت و کدف رز 4 


+۶(مد یج سلطان‌مسعود ):+ 


نخواست‌ایزه گر خواستی‌چنان شدمی 
کر سعادت کردی مرا بحق یاری 
همه زبان شدمی در ثنا و بزم همه 
کس اربپارسی وتازی امتحان کردی 
گلی شکفتی از بحت هر زمان تازه 
چو بلبلان همه دستان مدح او زدمی 
چو طبع وخاطر تیزازئناو مدح مك 
عارء دول نود تاسعان گاوند 
زحل چگوید حاجت نیابد ارنه من 
بهار گفت که پیوسته بزمش " آرایم 
ز بپررامش وشادیش ش کش م ارنه چرا 

اجلچه گفت‌زه‌شمنش کشته کم‌نشدی 
امل چه کفت یقین‌باز گشتمی قارون 
زمین چه گفتبيك بخششمتپی کردی 
چه کفت لاله همه شکل جام او دارم 
همیشه خندان باشم ز شادی بزمش 
چه گفت مشتری از بهرسعدطالع او 
چه کفت مر یخ‌ازهستی‌طبیعت خویش 
چه گفت خورشید از بهر روزاو تابم 


چه گفت زهرء زبزمش طرب‌برم‌ور نه 


چه کفت‌چرخ| کرعزم‌اونکردی‌عون 


۱ ل- خواش 


که من زرتبت بر گنبد کیان شدمی] 
ندیم مجلس سلطان کامران شدمی | 
کف چون من‌همه زبان شدمی 

مرا مبارز میدان امتحان شدمی 
که‌من زمدحش‌درتازه بوستان شدمی 
چنانکه در همه آفاق داستان شدمی 
جچنا که حواسعمی 
| گرنبودی قدر شک یآسمان شدمی| 


درشرف چنان#دمی 


زچرخ‌هفتم برملك دیده بان شدمی 
و گرنه هر کز کی‌راحت‌روان شدمی 
بنفش رنگچودیبای بهرمان شدمی 
اکرددانرا درجنگ میزبان شدمی 
اگر بخانه رادیش 
اگر سراس پر گنج شایگان شدمی 


و9 نداشتمی زرد زعغران شدمی 


میم‌مان شدمی 


ور نهر یشان نی همه هان‌شدمی 
عیان شدم من ورنه کجا عیان شدمی 
زدوده خنحر برانش را فسان شدمی 
و گر نه‌درشب‌همحون‌هوا نبان شدمی 
"کجا وسیات شادی این و آن شدمی 


زبارحلم‌ش‌من‌چون‌زمین کران شدمی 





مسعود سعد 


چه کفت‌عدلش کس‌خلو راندیدی شاه 
چه گفت امنش یکدزدکاروان بزدی؟ 
چه گفت قرش دل‌همر کاب لک 
چه رکفت نیزه دل دشمنان اودوزم 
چه کف ت آهن‌شه‌شیر او شدم ورزه 
چه 5 
ما کفتآتش کرهیبتش نه پارشدی 
چه گفت کوء‌بيك لحظهامبرافشاندی 
چه گفت باد گر ازعزم‌اونکردی‌یاد 
چه کفت کنجن‌اره رهانکردندی 
چه گفت سود که امیداوست‌یاری‌من 
چه گفت اي 
همی‌چگو ید علم ار علاج خاطر او 


تجهدفت وهم‌چواوشه‌ندیدمی گرچند 


را 


مین چه آکعت مر رش‌م رآمعونت کرد 
قلم چه کات مدیحش نویسم ارنه‌من 
سخنچه گوید گر حکمتش نکردی منم 
بهیچ حال بوصفش نبودمی در خور 
شدم زمدحش ار وک نه ور عالم 
بقاش کوید سالی هزار خواهم ماند 
مرا مهیا کردی خدای روزی خلق 


نه‌دن‌بماند و نه جان! کر چم وز 





۱خّل - نزدی ۲ د ‏ من‌ارنه زیشسان برخلق پاسیان‌شدمی 


5۱۳ 


من ار نهزیتسان برخلق)ربان شدمی 
هن ارنه بدرقه راه کاروان شدمی۲ 
اگرنه با ول ءن زود <معنان شدمی 
بزخم| کرنهدوتا حمچوخیزران شدمی 
زسوم حمله او سیر پرنیان شدمی 
مرا بزء پس‌من کوتراز کمان شدمی 
مرا بسوزش تیرء تر از دخان شدمی 
ک ازجبات من‌مالوسوزیان شدمی 
کجاازیتسان‌من‌درجهان‌رو ان؟ شدمی 
سخاوتش را من پاك رایگان شدمی 
وک نه بودی درجمله عن‌زیان شدمی 
بنازو لطف: پسختی جواسه ستخوان شدمی 
مرا نبودی از جمل نانوان شدمی 
رک بمشرق و گاهی‌بقیروان شدمی 
و گرنکردی‌من‌بیگمان کمان شدمی 
کحا گزیده یزدان غیب دان شدمی 
کهروایت من بر زبان زیان شدمی 
اگرچه لول دریا وزر کان شدمی 
چگونه محضرنورز ومهر کان شدمی 
خدایر است خلودارنه جاودان شدمی 
اکر بروزی‌در عپد اوضمان شدمی 
معین دن بدمی و دلیل جان شدمی 


۳ خّل -بزان 


2۱۳ 


خدایگانا با دولت جوان بادی 


علاءع دولت صاحبقران عالم شد 


مسعوذ سعد 


و گر بخواستی‌من زسرجوان شدمی 


و گرنه‌من‌بجهان صاحب‌قر ان‌شدهی 


* ( مدیح منصور بن سعید ) #۶ 


دوراز تومراعشق تو کرده‌ست‌بحالی 
تاشب دل‌من سوزی هر روز بجنگی 
مانندء خورشیدی بیدا شده ومن 
ازوصلت خورشید شوه ماه پریشان 
زآن‌فامت همحون‌الفوزلف‌چودالت 
در هرشکن زلف تو بندی و فریبی 
مشك تو بجوشید بتاز آتش رویت 
فردا بتظلم شوم از تو بدر شاه 
منصورسعید انکه ازو مجلس سلطان 
از آل وزیر الوزرائیست که هر اکز 
ای عالم رادی را بارنده سحابی 
چون کفت توانیم سزای تومدیحی 
اندرهمه آفاق یکی فاضل نبود 
ای‌انکه فزونست مدیحت ز مقالت 
تاطبع مرا صیقل اقبال تو باشد 
من سبلت خلقی بکنم باله ندارم 

۱ 
تا باغ بجنسی شود ازایر بجتسی 
هرروزت کم باد عدوئی و حسودی 


۱مصراع اود این بت دانافتم 


کز مویه چوموئی شدم‌ازناله‌چونالی 
تا روز تنم کاهعی هر شب بخیالی 
ازتو شده‌ام زرد وخمیده چو هلالی 
من چونکه پریشانم نابوده وصالی 
باريك شدم چون ال وچفته چودالی 
در هرنظر ازچشم توغنچی ودلالی 
یک قطرء چکید ازوی‌شدنادر»‌خالی 
گرباشدم از صاحب بیمتثل مثالی 
چون‌چرخ زخورشید گرفتست‌جمالی 
نه هست ونه بوه و نه‌بود چون‌آووالی 
وی باغ بزرگی را بالیده نهالی 
ینیم همالی 
کو بر کف رادتو نباشد چوعیالی 
ور خواستی از بنده بدینگونه مقالی 
در معر که نطم نباشدش کلالی 
کر شعر مراعیب کند کنده سبالی 
هرکز نزند شیر تواز کله غزالی 
تا دهر بحالی شود ازمهر بحالی 
حر لحظه فزون بادت جاهی‌وجلالی 


چون در همه چیریت در 


مسعو ۵ سمد 


25۴ 


) شکوه از گرفتاری ومدح یکی از بزر ان ):« 


ای شاد بتو جان من و جان‌جهانی 
خالی نهٌ از عکرمت وحر ی‌روزی 
پیدا شود از رادی وزدولت هر روز 
نه راست‌ترازفکرت وازرای‌توتیری 
هنکام خزانست ز مپر تو بپاری 
جاه تو بشادی‌ها کشتست ضمینی 
دردولت امروز بچرخ ایمتم ازچرخ 
شعر ایزه را هست پفر تر لاس 
نزدتو سبك بودم از بس که گرانی 
واه که مرا باكتر از آب یقین است 
نگذاشته ام طبع و زباثرا بهمه وقت 
در حبس چهآید زمن و من‌بجه ارزم 
فردا اک از دولت تو یاری یابم 
چون ابر پدید آرم درمدح تو طبعی 
درنعمت تو هرروز بموج آرم +<ری 
گرچرخ ستمکار درین بندم بکشد 
گرهیچ بفرتو کشاده شوم از بند 


بخشای بمن ازسرشفقت ت و که هر کز 
شخهی‌شده ازخوردن اندوه چو عوئی 
این‌نام نخواهی که‌بزر کان‌همه گویند 
تا برزمی آید ز دو مخلوق نتاجی 
مشغول همه ساله یمین تو برطلی 


هرروز فزون بادا در جان تو جانی 
فارش ه از رادی و ال را 
در جاء تو و مال تو سودی و زیانی 
نه تیز تر از عزم و مضای توستانی 
در فصل بهارست ز کین تو خزانی 
جود تو بروزی‌ها کردهست ضمانی 
زیرا که مرا جاء تو داده ست امانی 
وز دولت تو هست بحمداله نانی 
آری برتو گشته‌ام! کنون‌چو گرانی 
نابد نبری برمن بیجاره کمانی 
بیکار زشکر و ز ثدای تو زمانی 
کامرور نمیبیتم جز زندانبانی 
جاء تو مراندهد دستی و توانی 
ون ره کی رت ار( 
درمدح نو هر روز بعرض آرم کانی 
این کفته من ماند|[حر به تشانی 
درپیش خودم بینی بربسته‌میانی 
مظلوم تر ازمن بجهان نیست‌جوانی 
قدی شده از رنج کشیدن چو کمانی 
بنده است فلانی را امروز فلانی 
تا برفلك افتد ز دو سیاره قرانی 
آراسته همواره یسارت بعنانی 


52۱۵ 


کوش توبالحانی چون‌نغمه بلبل 
آسوده شود ارجوازامن‌تومسعود 


درطبع نکوخواء‌تو نوری‌وسروری 


*( ناله ازحصار ای ومدح 


نوا کوی‌بلبل که بس‌خوش نوائی 
نواهای مرغان دو سه نوع باشد 
کر ازعشق گویاشدستی‌توچون‌من 
بسی مرغ دیدم بدیدار نیکو ۲ 
همه جو فروشان کندم نمایند 
زهی زند باف آفرین باد بر تو 
بخسبند مرغان ونو شب نخسبی 
نکوئی‌توای رنج بامن چه باشی 
بمن بر بلا از فراق تو آمد 
هميشه دو چشمم پر از آب داری 
توای چشم من چشم داود گشتی 
ببرصحبت از من فراقا تو یکره 
و گرنه بنالم که طافت ندارم 
به پیش ولی نعمتم باز گویم 
که او خاص شاهست‌ومن‌خاس‌دوات 

الا ای کریمی که اندر غمانم 


۱- دردیوان چاپی قصیده را با این عنو ان‌نبط کرده‌ ند 


ولی این قصیده باید درمدح محبد خاص یاعای خاص باشد 


مسعود سعد 





چشم تو بمعشوق‌چون‌صورت‌مانی 
زانگونه که آسوده‌شدست ازتوجهانی 
درمغز بداندیش تو ناری ودخانی 
یکی از بر کان ۱ ):< 
هت را زری دوز تین واتی 
تو هی دم زنی بانوائی نوائی 
مبادات از رنح وانده رهائی 
ندانند ایشان بجز ژاژ خائی 
تو گندم فروشی وارزن نمائی 
که بس‌طرفه‌مرغی‌و بس‌خوشنوائی 
مگرهمحو من‌بسته درحصن‌نائی 
توای بیغمی نزه من‌چون نیائی 
نپنگه فراقی تو یا اژدهائی 
بچشم من اندرتوچون توتیائی 
توای دامنم دامن اوریائی 
که داده ست با من ترا آشنائی 
چگونه کنم صبر با مبتلائی 
که داره کفش بر سخا پادشاهی 
براودولت وبخت داد این گوائی 
بلارا نجاتی وفم را دوائی 


۲ بدیدارت و کو 


< مدح|بوالرشید رشیدالدین> 


مسعوذ سعد 


مثل زد ذباید ز نعمان و حاتم 
محمد خمالی و آدم کمالی 
| گرمدح وحمد وثناراست معدن 
بیا کند باید بدرآن دهانی 
بو حاجتی دارم‌ای‌خاص سلطان 
ازین شاعرانی که آیند زی تو 
بیایند اینقوم زی تو هميشه 
زمن بنده بردل تو یادی نیاری 
چراغیست افروخته طبع شاعر 
چو کم گشت‌روغتش‌تاريك سوزد 
بمیرد چو روغن ازو باز گیری 
عراپشت‌بشکست گردون کردان 
نک و گردداین پشت بشکسته[ری, 
له کرت وللم قسو زا 


چنان باد رای جهان زی‌توسرور 


اد 
7 


2۱۹ 


۳ 
براهیم خلقی و یوسف لقائی 
توئی معدن حمد و قطب ثنائی 
که ازنطق او چون توئی‌راستائی 
که‌تو مر کز جود وکان عطائی 
و لیکن بعلم و خرد روستائی 
۱۳۰۱ 
نیرسی نگوئی که‌روزی کجائی 
ضوآنکه فزاید که روغن‌فزائی 
بمقدار روغن دهد روشنائی 
چگونه بود چون فتیله فزائی 
فرو ماندم از ورزش کدخدائی 
که از جود تو باشدش مومیائی 
بود پیشه باه خاه آزمائی 


که تا او بهاید توبا او بپائی 


*(مدح علی خاص)« 


نکار من‌تویی ویارغمگسار تویی 
جداشدی ز کتار من و چناندانم 
چگونه یابم بادرد فرقت تو قرار 
شکار کردی جانا دل مرا و مرا 
چوجویبارست ازاشك‌دیده‌مر زاون 
مباد عمر من وروز کار من بیتو 


مرانه‌جان‌هستامرو زو نه عان‌یتو 


و گر بهار نباشد مرا بهار تویی 
هش کر فتهد رانک کت ردو ی 
که جان ودلرا آرامش وقرار توبی 
زدام عشق بدست آمده شکار تویی 
بقدبرشده چون -ر وجویبار تویی 
که شادی وطرب‌عمروروز کارتویی 


ازت"ه جان جپان من ای نکار تویی 


2۷ 


وليك کبر باندازه کن نه در حشمت 
علی ثه خسرو هر ساعتش‌همی گوید 
بررکتبار خداناودر افتسار زکنی 
خدایکانا از بپر هر مهم بز رکه 
. گر استواران داره ملك بحاشیه بر 
سپردجان وتن خویشتن بتوچویدید 
ا کر شگفته کلي باغ ملك را شاید 
زپور زال ء زنوشیروان وحاتم طی 
چو جود ورزی دریای بیکرانی تو 
بییش نو کردنکشان عصر امروز 
بعرشتگاه‌بز راک یکه عرض‌فخرکنند 
بهیچ زلزله و باه جنبشی نکنی 
چو کاء تیزی باشد همه شتابی تو 
تراسزه که بکف ذالفقار گیری از آ نك 
جپان نبیند وهمجون غبار پست شود 
پلنگ وار گمی‌در دم مخالف ملك 
گپی چوثیرین عرین ازپی شکارعدو 
کهی شتابان اندر ففای افغانان 
گپی بخنجر درندء مصاف تویی 
چو اختیار کنندت منجمان جهپان 
روان ودانش ودل متفق شدند برآن 
توشاد بتشینو کوشش ببند گان بکذار 
زکارزار بکش‌چنگه و باده خود رکجند 


مسفوذ سعد 





عمید خاصه و سالار شهریار تویی 
حوجان ودیده ودل ملك رابکار تویی 
ترا سزد که سر اهل افتخار تویی 
معین ورایزن وپشت ودستیار تویی 
چو باز کار بجان افتد استوار تویی 
که پیش‌او بهمه وقت جانسپارتویی 
که دردو دیده بدخواه»لكخار تویی 
بمردی وخرد وجود یاد گار نویی 
چو رزم جونی گردون درمدار تویی 
پیاده‌اند بهر دانش و سوار تویی 
سر چریده تو و اول شمار تویی 
که کوه تند وس رافرازوپایدار تویی 
چو وقت حلم بود مایه وقار تویی 
بنام وزور خداوند نء‌الفقار تویی 
چو دید مره مبارز که‌درغبار تویی 
گرفته راه وسرتیغ کوهسار تویی 
رده بخیزد ز اطراف مرغزار توبی 
چواژدهای دژآ که میان غار تویی 
تک بتیغ کشاینده حمار تویی 
که در سعادت فهپرست اختیار تویی 
کز آفرینش مقصود کرد کار توبی 
لاک حفزلشگیر سارروساه دارتونی 


نه مادر وپدر جنگ وکار زار تویی 


۵۸ ۳ 





بروی‌خوبان دلشاه وشاد خوار بزی 
بفشل خویشم سیراب کن خداوندا 
غرض چکريم دانی غمی بحاصل کن 
عزار کرت روزی فزون کنم سجده 
زجان ودیده کنم مدح‌تو که‌مدح‌ترا 


که‌درحقیقت دلشاد وشاد خوارتویی 

که تشنه مانده‌ام و ابر تندبار تویی 

که بر مراد من امروز کاتگارتویی 

بشگیر | نگکه خداوند این‌دیار تویی 

بجان ودیده خریدار وخواستار تویی 

مباد هر گزایوان خسرو ازتو تهی که فرو زینت ایوان بروزبار تویی 
* (مدح یکی از آل شیبان ۱) * 


۹2 با تجمال 


ای خداوند عید روزء کشای 
مرّده‌ها داردت زنصرت وقتح 
ای در اطر اف مملکت برده 
ی 


چون‌در آید دوفوج روبا روی 


حانمی تو بحق 


چرخ با رخش تو ندارد تاب 
ای سخا کار راد بزم افروز 
بده انصاف آنجه می بینی 
خواندمت شعر های طبع آویز 
عرّدها دادمت بقوت دل 
فالهائی که من زدم دیدی 
آنچه کردست‌وانچهخواهد کرد 
تا نبینی که بخت روز افزون 
هم بدین حشمت زمانه نورد 


هم بدین تیغی‌ای آتشبار 


ادین شیبالی‌فرزند بوحلی باشد کمدر رصفحات ۲۱۹۱۷۹ مدایح |ومندرجست؟خل- 


برتو فرخنده شد جوا فر‌هیای 
۰ ۳ .۳ 
شاد باش و بعز و ناز کرای 


پاسبان خنجر عدو پیرای 
صک جنک رسهم‌ی تو بحای 


چون بر آید بحمله ها یاهای 
کوه با زخم تو ندارد پای 
وی هما بیشهآگرد رزمآرای 
من بگنتم ترا بقلعه نای 
گفتمت‌مدحهای کوش سرای 
وعده‌ها کردمت بصحت رای 
که چگونه‌تمام کزد خدای 
ده‌یکی نیست یکدوماء بهای 
چه طرازد زجاء گردون‌سای 
هم بدین حمت فلك پیمای 
هم بدین سر کشان آهن‌خای 


بفزو باز 


رتبت بو حلیمیان بتر کش 
دولتی ر 
بحسام ز دودهة 
خانه کمرهی به 


طاعاد | بات 


ژبن ۳۹۳ ای یه 
روشن 
۳ ده 
زمان اوتکنه 


تو بدین بی‌هان غره شده 
چون قلم پشت ۱ ر بسن بپروند 


یت 


آبداده پا زهر ست 


مغزهاشان چو مفز مار 
لت سر 
فال کیب این ستایشی کارد 
رو که نصرت تراست یاری گر 


با مراد همه جهان بخرام 


مسعو ۵ سعكد 





افتخار زریر یان بفزای 
عالمی را دوگ زر بتکشای 
تیره زنگار شرلد را بزدای 
چپره کافری بخون اندای 

کوس تو بناله وای 
اثر فتح ایزدی بنمای 
سرشان چون قام زتن بربای 
ت افسایشان چو مار افسای 
بگزایدت زهر زوه گزای 
بر تو سید ملوك ستای 
رو که ایزه تراست‌راهنمای 


با فتوح همه جم‌ان بازآی 


4 (مدح سپهسالار محمد ) *# 


جهانرا نباشد چنین روزگاری 
تشر سن کشان زمانه محمد 
صف آرای پیلی کمر بند شیری 
زعفو و ز خشمش ولی وعدو را 
نه‌بی ماد حش در جهان بزمگاهی 
نه بافگکراشس اختری را شعاعی 
نه آثار مردی او را کرانی 
شب کین او را نیابی صباحی 


شده شر را هول او پای بندی 





۱ ل - ناد 


که‌آراید اورا چنان‌نامداری 
و ره تواو با قاری 
جهانگیب کردی سپه کش‌سواری 
فروزنده‌نوری‌وسوزنده ناری 
ن‌بی‌سایلش برزمین راهگذری 
نه با هیبتش آتشی را شراری 
نه آیات رادی او را شماری 


مت مررد او را ندانی خماری 


بدء ملك رارای او دسیاری 


فسفوذ سعد 


شده‌بحر با طبع اوچون سرابی 
شکسته سپاحی بپررزمگاهی 

بر آورده گردی‌زهرتند کوهی 
چوازخون گردان بجوشدفراتی 
زمین بردلیر آن شودچون‌تنوری 
نباشدش ترس ازچنان‌صعب حالی 
نورده زمین و گذارد زمانه 
بزیر اندرش‌باره غرنده شیری 
شگفتی از آن‌خنجمرگسطوت 
بخون‌هز بر آن خو نخواره‌و یحك 
زهیآنکه‌جز کوششتست‌رائی 
9 تیاشد( 

فلك با فدت هر زمانی لباسی 
ازین‌پیش بی‌حرز مدح توبودم 
کنون گشتهام درثئنا عندلیبی 
تو شاه یلانی و بامایمت هن 
همیتا بر آید بهر و 

مد کیت 
روان‌باد حکم‌تو برهرسپپری 


فی زهر بیخ‌تروی ! 


بود ابر با دست او چون غباری 
دریده مصافی بپر کار زاری 
فرورانده سیلی بهرژرف غاری" 
چواز جان مردان‌بر آیدبخاری 
هوا برسواران شودچونحصاری 
نباشدش باله از چنان هول‌کاری 
بهامون نوردی و دریا گذاری 
بدست اندرش نیزه‌پیحنده‌ماری 
که‌جرجان شیر ان‌نجویدکاری 
چرا تشنه باشد چنان آبداری 
زه ی آنکه‌جر بخششت‌نستکاری 
کرابود چون‌دولت آموز کاری 
ژنایید بودی ز اقبال تاری 
چوآسیمه هوشی ودیو انه‌ساری 
چو من یافتم در پناهت بهاری 
عروسی زمدحت بزینت‌نگاری۲ 
همی تا بروید بهر مرغزاری 
زهر ترو" شاخی ز هرشاخ باری 
رسان باد نام تو بر هر دیاری" 


۱ - این بت درقصيدءة < زفردوس بازینت آمدبپاری » نیز وارد بود 
۲ اینمصراع درهمان قصیده باینصورتت : ازیشان , 
مگر حون بپاری 


رآ هکام رت 


عْل - دوئی - این یت‌هم‌در همان‌تصیدهاست 


شده‌است بصورت ذیر: هر 


۴۱ 


مسغو ۵ سعد 


( مدح ابوالفرج نصربن دستم ) # 


ایا آنکه بر دلبران پادشائی 
اگر حجت صنع ال باید 
بتان سرائی بسان ستاره 
ولمن بما ندشت در دزد عشقت 
زگفتار من خشمت آیدهمیشه 
تکبر مکن برمن‌بندزینسان 
نباید که‌چور و جفایت بگویم 
عمید ملك بو الفرج صر رستم 
ایا آنکه زین زمین و زمانی 
زمین و زمان از تو نازند دایم 
هرآن بینوائی که‌پیش تو آید 
بیزم‌اندرون کسریو کیقبادی 
هرانگه بر افراز باره نشینی 
سنانت چنان در دل دشمن آفتد 
هر آن‌جنگجوئی کهآمدبجنکت 
تو پا اکیزمدشتی ویاآکیزه‌مذهب 
از رای "با دده 
تو ابر گپی پاش و دینار باری 
ور ان فضلی و اصل سخائی 


سس 
۱ خل _ توروح عدورا 





جپان همحو بستان‌توبادصبانی 
رخان تو حجت بصنع خدائی 
تو ماهی میان بتان سرائی 
نیابد ازو هیجگونه رهائی 
چنین خشمگین بررهی برچرائی 
کزین کبر کردن‌بتادرس آئی 
برادی که اوراست‌فرمانروائی 
که بفزوه شه را ازو پادشائی 


۰ ‌ ۱ 
ولی را نجاتی عدو را بلائی 


1 که‌برهر دودادایزدت کدخدائی 


نبیند از آن بیشتن بینواه 

مب رات تن ری 
برزم اندرون شیریو اژدهائی 
بمیدان چو شیرژیان اندر آئی 
که4حونان‌نیفتد قنای خدائی 
چو سرمه بسم ستورش بسائی 
تو قرخنده فعلی و فرخ لقائی 
تو از دوستان رنج انده زادئی 
توخورشیدتا بان و بدرالدجائی 


بفشل‌و سخا حیدر مرتنائی 


آخل - نماندش از آن - درپاده از نسخ این بیت‌مبدل بدوشر 


آن‌بی‌نوات یکهپیش‌توآید ‏ در بانوائی برو برگشامی 


توا نگر شوددرزمان ازسغایت ‏ نماندش(نبیند) از آن‌بیشتر بینوائی 


۳ خل - که فرمان سایر قضای‌خدائی 





مهخود سعد 


شد آرادته کشور عند از تو 
کند افتخ‌ارازتو سلطان‌عالم 
| گر اوست‌چون‌جم بتحت‌جلالت 
توزو بیغمی او ز تو شاد وخرم 
بنیکی خلیلی بپا کی کلیمی 
همی‌شکر ومدح آو گوینددائم 
الا تاعر آن چیزکید ز بنده 


همه سال بادی عمید ولایت 


( عرض ییچار گی وشر 


ثه بر خلاص حیس ز بختم عنایتی 
یشم نهد زمانه ز تیمار سورتی 
از حبس من‌بهر شهر | کنون مصیبتی 
تا کی خورم بتلخی تا کی کشم برنج 
من کیستم چه دارم چندم کیم چیم 
نه نعمتی مرا که بیخشم خزینة 
نه روی «حفلی ام و نه پشت لشکری 
پیوسته بوده ام ز قضادر عقيلة 
از بهی جامة کهن و نان خشك من 
ایروز کار عمر بر شوت ه«می دهم 
گ رآمدی جنایتی از من چه کردیی 
چونانکه در نهاد ترا نیست آخری 
نه از تو دا ۱ 


هر جا رسد کند بمن ۷ 5ج نسبتی 


ارت 


گرفته ز اقبال تو روشنائی 
کزایزه مراوراتونیکوعطائی 


تو اندر دهىا آصف بر خیائی 
سزااو ترا و توار ۳۱۳۵ 
بروی وخرد یوسف ومصطفائی 
بهند آندرون شهری وروستائی 
بدو نيك باشد سراسر قضائی 
عمل را زرای رفیعت روائی 
حبس و رفتاری )+ 
نه‌در صلاح کار ز چرخم هدایتی 
حر که که من‌بخوانم زاندوء آیتی 
وز حال من‌بهرجا اکنون روایتی 
از دوست طعته و ز دشمن سعایتی 
کم‌هر زمان رساند کردون‌نکایتی 
نه عدتی مرا که بگیم ولایتی 
نه مستحق ودر خورصدر و ولایتی 
هموازه "کرده ام زا نه ۳۱ 
زینجا کدیه‌ایست وز آنجا رعایتی 
ویو نکه‌نداريم اندر حمایتی 
کاین میتکنی نیامدء از مر نات 
رنج مرا نهاد ‏ نخواهی نهایتی 
نه از تو هیچ روزم در تن وقایتی 
هر چون بوه کند بمن اندهکنایتی 


5۳۳ ۸ سعو د سل 








تالیف کرده هر نفسی را حکایتی 
یا عمر من بقطعی با غم بغایتی 
ای کم ء:ایتان بکنیدم عنایتی 


دارم زجنس‌چنس غم ونوع نوع درد 
آحررسیدخواهدازاین دوبرون‌مدان 
ای کم تعهسدان ببریدم بعهدی 
باری دعا کنید و زبهر دعا کنيد 


زهاه مستحاب دعلا زا وصایبی 


+ (درمدح سلطان مسعود) ۶ 


گفتی که وفا کنم جفا کردی 
زآن‌پس کهب رآ نجه کنته بودی‌تو 
درآب دو دیده آشنا کردم 
شرمت ناید زخویشتن کز من 
کردی تو مرا بکام بد گویان 
من‌چون دل خودبتورها کردی 
آندل کهز من بقهر بربودی 
ازمو دل خویش‌بستدی ترسم 
ایءاشق خسته دل جنا دیدی 
شاید که زعشق دل بیردازی 
مسعود که نام اوچوبر گفتی 
شاهی که زخدمت هم‌ایونش 
شاه ی که زخالاصحن میدانش 
شاهی که غبار مر کب او را 
چرخی که زمدح اوهمه کیتی 
مهر ی که‌چووصفزات‌او گفتی 
بحری که‌چوغورطبع اوجستی 
بر جان مخالفان بمدح او 


وزخوه همه‌ظن من‌خطا کردی 
ده دی 
تا با غم خویشم آشنا کردی 
کی ویار ناسا کردی 
ای بیمعنی چنین چرا کردی 
ایدوست چرا مرا رها کردی 
و راک تن 
ار 
زآن کش بدل و بجان وفا کردی 
چون قسد ثنای پادشا کردی 
ماوت با ارعته نا رد 
هرکام که داشتی روا کردی 
اندر کف بخت کیمیا لردی 
دردیدةء عمر نوتیا کردی 
مانند اثیر پرضیا کردی 
از فخر نشست برسما کردی 
در موج جلال آشنا آکردی 


هر بیتی تیری ازبلا کردی 


مسفود سفد 





از شه برضای خود ثنا دیدی 
و آنگاه عروس مدح خوبش را 
رون فريشته آمین 


5۳۴ 


جان زود فدای آن رضا کردی 


پیرایه ز دره پربپا کردی 


چون ماو بقاش را دعا کردی 


#(هم در ثنای او)« 


ایشاه شده‌ست ازتوجهان تازه جوانی 
مسعودچهانگیر جپانداری و گردون 
ازوصف تو عاجزشده عرپاله ضمیری 
هم کوهی وهم بادی درحیله چوباشی 
شمشیر جهانگیر توباشد بهمه وقت 
آنسخت کمانیست قوی‌رای تودرزخم 
ای داد ده ملک ستانی ۲که ندید ند 
پیرست‌وجوان رای‌توو بخت توونیست 
جود توبهرمجلس وبذل تو بهپر بزم 
رای نو ودست تو کند درهمه احوال 
داری تو یقینی بهمه چیز که‌در طبع 
ایشاه همه شاهان امروز بهاریست 
قوشاه همی زی که فلک تاابدالدهر 
«رساعت وهر لحظه بییو ندد بیشکت 
از خرمی مورد وبر افروختن سرو 
این‌شعر در آن‌پرده‌خوش آمد آیگویند 


کر شادی و ازلهو جدانیست زمانی 
درملکه تو افزاید عرروز جهانی 
وزنعت تو خیرء شده هر چیره زبانی 
پر کوه رکابی که شود باد عنانی 
با صاعقه انگیزی و با فتنه نغانی 
کین‌چرخ‌ندیدست‌چواوسخت کمانی 
دردهر چو توداد دهی ملکث ستانی 
چون‌رای توپیری‌وچوبختتوجوانی 
برپا شد کنجی وبر اندازه کانی 
بر دولت تو سودی وبر مال زیانی 
حر گز نبره ره سوی اوهیچ کمانی 
ازنعمتی کونااگون مانند خزانی 
کرده‌ست بملک تو وعمرتو ضمانی 
ازجان جهانداران برجان توجانی 
می‌خور ز کف سرو قدی مور میانی 
ای دوست بصد گونه بگردی‌بزمانی 


مدح دیگر از آن پادشاه) ۶« 


گر چون‌تو بجیتستان ای‌تر لد تکارستی 





خل- از 


پیودته بحینستان ای ماء بهارستی 


۵۳۵ 


سس 


گرنه همه زیبائی بافد تو جفتستی 
آنزلف سیه گر نه هم‌بوی بخورستی 
ش بگرنه بهمر نگی بودی‌چودو زلف تو 
ازروی ت و گرشبها روشن‌نشدی‌چشمم 
اززلف‌جودوه نوبررویچو کلب رکت 
کی‌خون‌رودی‌چندین بردورخم آزدیده 
را منوا رعش وودل‌هی کز 
زان دانهٌ نارتو گر یافتمی قسمی 
کر تودهیم بوسی‌پیشت نهمی گنجی 
آخربده ی که که چونلابه کنم بوسی 
من‌بار ز تو ریککعی باشادی دل خفتم 
ازعشقت و گررروزم‌زینگو نه نه‌تیره‌ستی 
کروصل‌توهمجون‌جان دردل نه‌عز بزستی 
ازشاه نمیراند کزچشم توخون‌زاید! 
مسعود که کر گردون بنده‌نشدیاورا 
رویم نه شخودستی قدم نه خمیدسی 
چون‌شیرشکارستی شاها همه‌شاهان‌را 
برپیل نشاندستی بابدد گران بيشك 
گر نه‌سپپت‌هستی‌سا کن‌شدهاز کوشش 
دستش‌همه رودستی‌رودش‌همه‌خونستی 
لطف‌توو عنف‌ت و کر هیچ شدی مرئی 
و رکینه ومپرتو محسوس بس رکشتی 


۱ خل - ببادستی 


۲خل - ارشاه نمیر 


مسعو ۵ سعد 





کرنه همه دلحوئی با رویتویارستی 
کی‌ديدء پر خوابم پرنم چوبخارستی 
آکی‌در شب تاریکم يكلحظه‌ق رارستی 
با روی چوماه تو شمعم بچه کارستی 
شب بسترمن کوئی از آتش‌وخارتی 
کرنه‌دل پرخونم زانغمزه فگارستی 
رک موزوزت نه جفت‌خمارستی 
کی اشك دو چشم من‌دانة نارستی 
گردرخور اینءشقم امروزیسارتی" 
آیا کها کر که که‌بابوسو کنارستی 
ای کاش مرا امسال آندولت پارستی 
درهجی ت و کرکارم زین‌نوعنه‌زارستی 
کی‌عاشق‌بیچاره درچشم توخوارستی 
سس خو نکه‌نر اندستی ازهیج نیارستی 
نه دهر فروزستی زه خالد نگارستی 
9 نه رمیدستی شخسم‌نه نزارستی 
0 وک ازشاهان یكشیرشکارستی 
گرهیج در کی يك‌پیل‌سوارستی 
مسکون‌زهان‌یکس برتیره غبارستی 
برنگش‌همه‌خا کستی کوهش هسب 
این‌چوهر نورستی آن عنصر نارستی 


آ نگونة ایلستی و آن لون نهارستی 


آند سر توخون راند 


مسعود سعد افرت 


ار 


کر نه کف‌میمونت بارنده چوابرستی 


زو چرخ هخا نستی سیاره شرارستی 

کی‌شاخ‌سخا زینسان پیوسته‌ببارستی 

درچرخ کجاهر گززینگونه‌مدارستی 

گر درخورجشنتوتحفه‌ستی‌وهدیه‌ستی ازهفت سپهر انجم پیش تو نثارستی 
::( توسل بیکی از بزر کان پس‌از سیزده سال حبس): 


اک باه سرد نو بر چرخ نرفتستی 


ای برادی بلند ملك آرای 
چون قضا نام تو زمانه نورد 
آفتای رای دعر اف ور 
من درین‌حیس‌چندخواهم بود 
هفت سالم بکوفت سوو دهك 
بند برپای من‌چومار دوس 
درمرنجم کنون سه‌سال بود 
ناخن ازرنج حبس‌روی‌خراش 
کر مرا از میانه زندان 
بخدای ار د گر چو من‌یابند 
نشنود گوش هیچ مدح نیوش 
نه چومن بوه يك ثنا گستر 
نه ازین پس نبود خواعم نه 
#ر گرفتم دل از وسیلت شعر 
توبه کردم زشعر ا زآنکه‌زشعر 
این سرایم عذاب بوده بود 
ای ۲کشاد: هرار بسته چرخ 


دست بخشایش تونيك قویست 


چشم بد دور از آن مبارد رای 
چون دعا قدر تو فلك بیمای 
مات تاه رون سای 
ماندء بتدی گران چنین برپای 
پس از آنم‌سه سال قلعه نای 
۳ او عانده همجومار افسای 
که‌ببندم دراین چو دوزخ جای 
دیده از درد بتد خون الای 
در رباید جپان مرد ربای 
پس ازین حیج باهشاء تا 
درجهان هیچ گوش‌مدح‌سرای 
نه‌چو من‌هست ‏ کستن‌پیرای 
نه چنین ژاژ خای خام درای 
تا نگویدکسی که ژاژ متای 
تم آید همی به دو سرای 
وای از آن‌هول روز محشروای 
بسته محنت مرا بگشای 


بر من پیر نا توان بخشای 


مرت 


رو ز کار مرا همایون کن 
دل من شاد تن بفرزندان 
تا بماند همی زمانه بمان 
هرچه بفزایدت فلك دولت 


رادی ومکرمت رحواهدماند 


مسع ود سعد 





سایه بر من فکن چو پر همای 
روی آن خرد کان مرا بنمای 
نره تو ای بزر کواد خدای 
تا بپاید همی سپپر بپای 
توکریمی بشکر آن بفزای 
جز برادی و مکرمت مگرای 


+(مدح منصوربن سعید )۶+ 


ای ابر که‌بگریی و که خندی 
که قطرءٌ ز نو بحکد و 
بنداخت بح رآنچه تو بر چیدی 
بر کوهی "و بگونه دریائی 
کاهی بیاتکک رعد هی الی 
از چشم و دیده لول بگشائی 
از در همه کنار تپی کردی 
بخشیدن ازتونیست عجب ایرا 


بکننتی 


زنپار چون بغزنين 


پیغام میدهمت بگو زنهار 
با تاج سروران همه حفرت 
متصور بن سعید خداو ندی 


ای چون خرد تنت بخره ورزی 
افلاد را بر تبت هم جنسی 
بره از نیاز 
۱ خل - نداندت 





کس‌داندت ۱ چکونة وحندی 
باران شوی چه نادره آوندی 
بگزید خال آنجه‌تو بفکندی" 
بر بحری و بشکل دماوندی 
کاهی بنور برق همی خندی 
بردست وپای کلین بر بتدی 
تا خوشه را بدانه بیا کندی 
وریای بیتکرانرا فرزندی 
لول 


از این‌حزین 


بدان دیار پرا کندی 
گدل‌بندی 
خواچه عمید صاحب میمندی 
۳3 فر اوست تازه خداوندی 
وی چون هنر دلت‌بهترمندی 
اقبال را برادی مانئدی 


برداز لبست‌جودتوخرسندی 


7[ -بر(بر)دری 


مسعود سعد 


از هر هنر جهان را تمثالی 
شاخ سخاو رادی بنشاندی 
تو حاتم زمانه و من چو نين 
کارم بیست چونکه نبکشائی 
گویم‌ببین هم ی که‌غنی گردی 
زانچ ازدودیده بر رخ‌بقشاندی 
فردا مگر زمن بنیابی -و 
ای آنکه ازسمامه وخورذیدی 


دلشاد زی بدانکه بود اورا 


5۳۸ 


علك ر اسوژکندی 
بیخ نیاز و زفتی بر کندی 


وز هر هم 


در هانده نار کی تسد 
جانم گسست چونکه نپیوندی 
بیذیر پنداگر ز در پندی 
وانج ! زدورخ زدیده‌فرو را اندی؟ 
امروز آنجه یافتی از من دی 
از جود و خلق شکریو قندی 


لب‌قند و روی سیب سمر قندی 


*«(مدح ملك ار سلان )5 


با هرت و فتح و بختیاری 
سلطان ملك ارسلان عسعود 
دولت آکردش بملك نصرت 


گشته 


ات 


بر اسب ظفر سوار 


در تاخت بمرغزار 


چون باد وزان به پیشدستی 
۵ 


3 
با طبع میارزان برزمی 


پیحیده شک ده رایت او 


در طاعت 


بسته بر میانها 


ای نیع تو ملك را یمینی 


کل تن و 





- باجمع هخل- میارژانرزمی 


حول 
ی 


با دولت و عز و کامگاری 
بنشست بتخت شهریاری 
ایزه دادش بعکار یاری 
۳۹ ۳ 
آموخته چرخ را سواری 
ماع ۱۳۱۳ 
چون کوه متین با ستواری 
با جمله یلان کار زاری 
و قالی و تتاری 
برای جانسپاری 


پغمانی 
جانها ز 
ای رمح تو فتح را یساری 
بی عون شما بقضل باری 


۲خل- ازدورخ همی‌بتروزندی ۳خلراهواری 


۳ 





۱ خ ل - صاحب وفر 


نه گشته زمین بخون معصفر 
نه سطوت س رکشان جنگی 
درماك نشسته شاه عالم 
این نعمی نعمت خدائیست 
ای خسرو بردبار بیدنج 
مرشاهان را تو پیشوائی 
ای شاه ز رو زگار دولت 
او سملة حسروان کرینی 
در هربزمی بمر نوری 
ازحزم زمین با سکونی 
درعرصة کارزار دشمن 
وز صاحب ذوالفقار واه 
تو چشمةٌ آفتاب ملکی 
شا کرد نو ابر تندبارست 
ماهیست که ازبرای توابر 
ایند و لت بین کهجشن‌دولت 
قمری بگشاه لحن ونفمه 
بر کوه بقمقهه در آمد 
شاها ز خدای‌خو است‌هر کس 
ای مایهٌ زیترار هستند 
حق توگز اره نعرت حق 
ور هرشقیفمالی 





نه مانده هوا ز کرد تاری 
نه قوت حملپای کاری 
این نصمرت بین و بختیاری 
وین دولت دولت قراری 


بدروهوی و باز بردباری 


مرایشان راتو اختیاری 
تاج ملکان روز کاری 
در ملک ز ایزه اختیاری 
در هر رزمی پکینه ناری 


وزعزم سیم در مداری 


چون‌صاحب مرد! ذوالفقاری 


کامروز بعص یاد کاری 
7 سایه فش . «کردآگاری 
کر بخشش ابر تندباری 
لول ند مب ای 
پیوست بجشن نوبهاری 
۳ سرو پلند جویباری 


از شادی کبک کوهساری 
ملک تو باب چشم وتاره 
این خلق ۳ تو زینهاری 
زیرا که تو شاه خوازگرازی 


تو شادی هر امیدواری 


6 ب بارد 


مسعود سعد 





/ هه و ۵ سعل 


بر باعث داه داد ورزی 


ی خلق بجود مال‌پاشی 
زآنروی که ر حمت‌خدائی 


در کی دیده بان انصاف 
ری 


صد چشن بغر خی نشیفی 


2۳۰ 


برطالب رزق رزق باری 
دردهر بفذل عدل کاری 

ق خدای رحمت آری 
بر ساحت مالک ی کار 
چون ابرهوا زمین نگاری 
۳( ۳ گذاری 


#(مدح علاءا لد و له مسعود) 25 


"گرچون نو بجینستان ای بت‌صنمستی 
آذاهی کر بقد بدی اررتو لاه ور 
در خوبی | کر دعوی‌میری بکنی‌تو 
طیره‌ست پری از تووحسن تورمیده‌ست 
کر سستی ان زلف را[ ور ۱۳5 
درجمله | گر يك صنمستی چوتو درحسن 
رتتونهیر ساره روان‌خون 
داری دژم وتازه دل وعشق من‌ارنه 
بتکاشتی مره بر دورخم رازدل‌ار نه 
من سقبه آم "که دم سرد زنی تو 
آن‌خوی که‌ب ر آنروی نشیندهمی ازشرم 
گر حسن توجادوومشعید نشدستی 
آکز تست درهوی و پویهٌ وصلت 
ورنیستی اندوه و فراق تو برین‌دل 


بدخوی | کر نیستی‌زینسان بدخوی 





خْ ل که دو 


پشت شمنان خدمت اورا بخمستی 
وایه که یکدور ۳ 
یکه لشکرت ازخوبان زیرعلعستی 


ورنه بسر تو که ترا ازخدمستی 
کی برمه تابانش نهاهه قدمستی 
اندر همه عالم سخن آن صنستی 
دلداده عشق تو کجا متهمستی 
کی سوسن و تازه ونر کس‌دژمستی 
کی بردورخ ازخون‌دودیده رقمستی 
که بگله صبحدمستی 
گوئ ی که بکلبره برافتاده‌نستی 
برروی تو کیلاله ونر کس ِ_ 
و۳ درهمه عالم چه غمستی 
درعیش مرا شادی وراحتچه کمستی 


ال مد جا شاه حمسی 


۳۰۱ 


۹ عدل نورزیدی رایش 
دس هدحش را سس یس امروز 
نارای دور فرهان دادن 
يك دشمن او نیستی اندر همه عالم 
ورییستی اثراای فرورنده تابان 
گرخواهدی‌وهست بدان‌حاجتمندیش 
رکفز بتعم کی شودی سیر خلایق 
طاهر نشددتی شرف کوهر آدم 
زا ی از بر وجود شرف او 
باشد بگیا حاجت ورنه بهمه هند 
با همت او شور فاات پار۱ شد ار زه 
یک رویکهنکار ندیدی ,جهان"کس 
۳ ۰ سب ِ 
یک روستمش‌خوانم‌درحمله کر 
ی و۱ 
زو دشمنی ارخواهدی اموال وزراو 
در کل جهان نیستی انصاف پدیدار 


در شعردعا گویمی ار نه بهمه وقت 


مسعود سعد 


برخلق ز کردون ستمگردتمستی 
کوهر چه درختستی یکسرقلمستی 
هرلفظ که هستیش بلا و نعم‌ستی 
گرنه همه آیینش حلم و کرهستی 
چون‌ش عمه‌آفاق جهان پرظلمستی 
او را بفلك برز کوا کب حشمستی 
وک تک لس ولی تعمستی 
کرنه شرف خسرو عالی‌همستی 
ور جمله وجود همه کیتی‌عدمستی 
از خنجر خونریزش رسته بقمستی 
شیر فلکک افتاده چو شیر اجمستی 
کردر گهش زامن چوبیت الحرمستی 
با تاج قبادستی وبا تخت جمستی 
امید ز هرنعمت خالی شکمستی 
چون سایل او دشمن‌او محتشمستی 
گررای زرینش‌نه جهانراحکمستی 


این چرخوفل کش را بوجودش‌قسمستی 


+( شکوه از بیری )« 


پیریا پیریا چه بد یاری 
یج‌دل نیست کش نوخون تکنی 
هیچ گونه علاح نپذیری 
تخم رنجی وبیخ اندوهی 


۱ خ ل - باشیرفلك همت اوبار 


که نیا بد کسی زتویاری 
هیچ‌جان نیست کش تونازاری 
که چوتو نیست‌هیچ‌بیماری 


شاخ دره‌ی و بار تیماری 


۲ خ ل - شخم ۶ ون 


مسعون سعد 


روی را خالو کام‌رآزهری 
عمر با تو همی کنار» کنم 
بکنی [ نجه ممکن است دمرا 
نکن ی آنچه من همی گویم 
ژاژ خایم همی واین گفته 
اینهمه هست وهم‌روا دارم 
روشنائی ندید کس بجهان 
همه فانی‌شو ند ويك يك را 
آ نکه‌باقی‌بودجها نداریست 
کرتومسعود سعدباخردی 
شاید و زیدوسزد که سجن 
حق بختت خدای‌داد زعقل 
پیب کر ارو کنات 
مره مردی لارک ود 
گرچه درانده وغم ومحثت 
وب کی . 5 
هر کهباشدعزیز گرهتخوار 
همه عزاندر آن‌شنا سکه‌تو 


مغز را خون‌و دیده‌راخاری 
(ایکویم اندر عنا ودشواری 
چون برفتی بخالك نسپاری 
که مرا درزمانه نگذاری 
همه هست ازسرسبکساری 
که مرا دربلاهمی داری 
که‌بمر کشجهان:شدتاری 
روح گیره زشخص بیزاری 
که مراورا رسدجپانداری 
این‌جهانرابخضس نینگاری 
هرچه‌آری همه‌چنین آری 
بچنین پند نغز بگزاری 
توبه آرد همی سیبکیاری 
پای چون‌پردلان بیفشاری 
خسته وبسته و دل‌آزاری 
بیش نادید گانکن‌زاری 
چون‌نداندعزیزی ازخواری 


نکن بتجررس, را خریداری 


وف 


مسفو ذ سعد 


+۶( در مدح سلطان محمو د 1:۱ 


شب درازو ره دورو غربت و احزان " 
بسان مردم بی‌هوش گشته‌زار و نزار 
هرا دودیده بسیر ساران مان 
بنات نمش بگیرد زهفت ک و کب بیم 
رهی‌دراز ودرو جای جای یخ بسته 
مرا زسودا دل در هزار گونه هوس 
زروی کنبد خضرا نهان شده پروین 
چوروی خسرومحمودسیفدولت‌ودین 
مظفری ملکی خسروی خداوندی 
شپی که هند شد ازفراو بسان بهپشت 


خدایگانا دانی که بشده تو چه کرد 


هر آن‌قمیده که گفتیشراشدی‌یکماه 
ا کر نه بیم توبودی شها بحق‌خدای 
ا گر دوتن‌راجنگ اوفتادیاندرشعر 
کی کف که این‌درست‌بود 
چوپایگاهم دیدند نزد شاهنشه 
به پیش شاه نهادند مر مرا تهمت 
مکر زپایکه خود بیفکنند مرا 
چومن جریده‌اشعارخویش‌عرضه کنم 
ار : 
مرامدار به طبع وهنر کران و سبك 





۱ - این‌قصیده بعداً بدستآمده ودر نسخه چاپی یست 


چگونهماند تن یا چگونه‌ماند جان 
دلم ز درد غریبی تن ازغم بهتان 
که کی‌بر آیدمه کی فروشودسرطان 
که باشد ازسپریلاجورد گون‌تابان 
درین دوخأل بکردار را کاهتکشان 
بکاررخویش فرومانده عاجز و حیران 
مه چپارده تابان شده زچرخ کیان 
که‌افتخار زمین است و اختیارزمان 
که‌جاه‌وقدرشبگذشته است‌از کیوان 
چوروی داد زغزنن بسوی هندستان 
بشهر غزنین باشاعران چیره زبان 
جواب کفتم زان بربدیپه هم بزمان 
که راشدی را بفکندمی زنام ونشان 
ز شعر بنده بدیشان شواهد و برهان 
اگر بگوید مسعود سمد بن سلمان 
که داشتم براو جاء و رتبت وامکان 
بسد هزاران نیرنگ وحیلت‌ودستان 
بپیش همه شه سود مرا کنند زیان 
نخست یابم نام تو برسر دیوان 
بملك غفلت درمتن دفتر نیسان 
که من بمايه‌سبك نیستم بطبع گران 


۲ خ ل - فرقت‌جانان 


مسغوذ سفد 





هميشه نا بجهان سالی و تهی نبود 
دوحال نيك وبد آیدهمی زسمت لك 
چوسروولاله‌بنازوچوصبح وباغ بختد 
خحسته دولت و فر خنده بخت توهرسال 
بخر مراو نکویم بدار زیرا من 
هميشه بادی درملك بی کرانه‌عزیز 
نشاط کن ملک بر سماع نای علی 
چنانکه چرخ‌بپایدتوهمجوچرخبپای 


2۳۴ 


جواهر از اءراش وعناصر ازالوان 
بیفت کو کب وازپنج‌وحس‌چارارکان 
چوماءومپر بتاب وچوعقل‌وروح‌بمان 
چوآفتاب منیر وچو نوبهار جوان 
بهر نکوئی حقم به حربپا ارزان 
همیشه بادی ازبخت جاودان شادان 
نبید رنگین خوربر کنار آب روان 
چنانکه کوء‌بماند توهمچو کوه‌بمان 


تر کیب بند درمدح خواجه رشیدالدین):د 


توبهاری‌عروس کردارست 
باغ پرپیکران کشمبرست 
کسوت این زدیبه‌روماست 
حله دست باف نیسان را 
بخشش باد را بگلپایر 
چمن‌وبر که رابذات و بطبع 
اب تیغ زدوده داشت چرا 
عاشق گل هزاردستان شد 
زار بلیل چرا همی نالد 


رو الک الا ۱۳۱ 
راغ پرلعبتان فرخارست 
زیور آن زدر شپهوارست 
پسدش‌پود وزمردش‌تارست 
کردش کرد کارپر کارست 
نقش دیبا ومهر دیتارست 
چهره خاك پر ززنکارست 
پس‌چ راشب شکوفه بیدارست 
که کل زردزار و بیمارست 


باغ بر کار کرد شه شاید 
که‌بهر حال طبع پرکارست 


۱ 
چرخ چون دستبرد بنماید 
تخت گلبن‌چوافس رکسری 





1 : 
۱ - لبم 2 


‌ 
زینی بوستان بیفزاید 
بجواعر همی بیاراید 


۴۵ 


۱-خ ل - بحر 


ابر بر کل کلایها ریزد 
بی‌فسان ابر تره صیقل‌وار 


طبع بی دای هرزمان گوئی 
آوی مشکنافه گشت نسیم 


گرد طبعش نگشت عشق‌چرا 
تا نبتده "نقاب بحه گل: 


از مه ومهر بارور شد باغ 


هرچه جائیست 


مسعود سعد 


باه برمل عبیرها ساید 
زنگ تیغ درخش بزداید 


سرو آزاه‌را بپیراید 


که ز جستن هی‌نیاساید 


روی لاله . بخون‌بینداید 


ماک نعا ککس ید 
زهرء ومشتری از آن زاید 


بزم را زیبد 


هرچه جامیست باده‌را شاید 


بوستان با سپپر همتا شد 
کوه‌چون کیه گاء‌در وکدت 
بادرنگه ابر نقشبندی کرد 
عرووشاخی صلیب و اردرخت 
تا هوای‌در بخارپتهان گشت 
شاد شد سروو مورد پنداری 
امد اآن نید در الغی نارو 
اشکه چشم‌سبل گرفتةابر 
زلفهای بنفشه پیجان گشت 


که پرز شعری و ثریا شد 
دشت چون مک دارا شد 
خاله برهفت رن دیبا شد 
از شکوفه بشکل جوزا شد 
راز پنپان سبزه پیدا شد 
پپلوی سرو مورد بالا شد 
بلبل از سرو در معما شد 
تاروآن "کشت‌سوی‌صحرا شد 
چشمهای شکوفه بینا شد 


چشم بد دور بادازین عالم 


که بدیدار سخت زیبا شد 


پرده گل همه صبا بدرید 


ابرپوشید روی ماه وزبرق 





کرد چهرء بشرم شرم‌پدید 


رایت روی ماه بدرخشید 


مسعود سعد 
دوست که 
کرد بدرودباغ‌وراغ ضرور 
قصرو کاخ رشید خاصه نگر 
تا که بنیاد او بماهی رفت 
طیع پر گرد ومشک بیدهمه 
باغش از خرمی بهشتی‌شد 
۱ 


با صیاد وار 


صورتش رارو ی بحرس بخواست 


ابر ااخار دام حلقه کشید 
کاندروپای بندخویش‌ندید 
کهزیس کبر برجهان‌خندید 
سرو بالای او بماه رسید 


ر است‌چون عنکبوت پرده‌تنید 
کوثرش جانفزای‌جام‌نبیند 


صحبتش رأخرد بجان بخرید 


خواست کردون شکوفهایش بچشم 


دیدهايیش همه 
طرفه حالا که بوستان‌داره 
پاسبان کرد باغ قمری‌را 
ازخوی ابر گل‌صدف کردار 
چشم ساغر بیاده می افروز 
بیقر ارست‌ابروشایداز نک 
در سخاوت همی بیاساید 
عمدهءممالکترشید که‌ملتکه 
نامداری که آفتاب نهاه 


پس‌ازو آردآنکه 9 آرد 


بککفید 


از ان بکفر 


عمر پیب و تن جوان داره 


که بسی کنج شایگان دارد 


در ناسفته در دهان وارد 
که صباجسم وشاخ جان‌دارد 
بارغ تند زیر ران‌داره 


خوی خاص ایا ۱ 
مدح او بر سر زبان داره 
همتش مبی بر [سمان دازه 
یم ازو دار آنحه کان دارد 


وصف او را بنان قلم گیره 


شکراو را زبان بیان دارد 


ای بتو سر فراخته شاهی 


کوه در حلمو ابردر جودی 


تاتوچون‌چرخ‌برزمین گشتی 


مشتری رای و آسمان جاهی 
شیر در رزم و ماء بر گاهی 
مملکت باز یافت برناهی 


۳۷ 


یواست تو 
هر درازی که از درازان داشت 
تا چهان شاه شد بدولت نو 
تا کند خاطر تو راهب‌ری 
مت وت عمی 


کند از بهر عمر تو عالم 


مسفوف سعد 


ننماید زمانه روباهی 
یافی از نعمت تو کوتاهی 
"لزنم نداره ز انده کاهی 
کی بترسدخرد ز کمراهی 
ی 


هر شبی‌دعوی سحر ليم 


بینی از چرخ هرچه میجوئی 


یابی از دهر هرچه‌میخواهی 
۳" هم در مدح او )1 


نه چو تو در زمانه ناموری 
عزم تو کف حزم رأتیفی است 
نه چ وکین تو ظلم‌را زهری 
بیپوای تو نیست هیچ دلی 
مال شد در <هان چو منهزمی 
رعد کردار در هوا افتسد 
فلکی خیزد از تو هر نفسی 
يك صله مادح تو ناستده 
پیش چشمت نمون با ازو 


کس نبیند چونو "کم بندی 


نه چو نام تو در چپان سم‌ری 
حزم تو روی عزم را سپری 
نه‌چو مهر توعدل راشکری 
بی ثنای تو نیست هیچ‌سری 
تا بر اویافت جود تو ظفری 
از هوای تو در زمان خبری 
عالی ات از تر حرانطری 
اندر آید دمادمش ن کرت 
نیست چرخ وزمانه راخطظری 


در جپان پیش هیچ تاجوری 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جپانرا جمال باقی داد 


چرخ بی حشمت توروشن‌نیست 
نیست آهن بباس و همت نو 
۱ 


ملك بیرای تو مزین نیست 
ورچه چیزی ببا سآهن‌نیست 


صورت مکرمت معین نیست 


مسعود شعد 
تست کته در ات1 
خلق را با شاد دست قفا 
بجر از کین و مپرتو بجهان 
نا ز دلنعره زه سیاستتو 
کم ز کیخسروی نه زیرالد 


سیب این بلند گفتن من 


5۳۸ 


که درو صد هزار شمن نیست 
بهتر از خدمت تو جوشن‌نیست 
شب تاريك و روز روشن نیست 
فتنه را هیخ هوش درتن نیست 
که ترا رام‌ونرم گردن‌نیست 
حرغلامیت کم ز بیژن نیست 


دولت تست فککرت مت 


خاص خسرو رشید باقی‌باد 
که‌چپان را جمال‌باقی باد 


حلا وا بند کی زمانه کند 


آسمان بلند رست را 


تیر امید کز کمان بحمد 


هر دریرا که همت تو زند 


اختران فلك شرار شونه 
شکم حادئات آبستن 
هو کب عدل تو جو بخروشد 
بجگانرا ز امن تو در اج 


دست ‏ اقبال تو بخیر حمی 


غور ایام در نیابد چرخ 


خدمت چرخ بی بپانه کند 
رتبت قدرت آستانه کند 
مال و گنج ترا نشانه کند 
فلك از دولت آستانه کند 
کاتش خشم تو زبانه کند 
از نهیب تو افکانه کند 


بهریمت روائه کند 
در دهان قفا دهانه کند 


۲کر جر از رای توزکمانه[کند 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جهان را حمال باقی‌داد 


سوی هرمقصدت که رای کشد 


فر تایید تو بکیتی ى 


زین تو جاء چرخ‌سای کشد 
عر زمان سایه همای کشد 


2۳۹ 


ی ۳ مد 
۱ خل - کرد تیغ‌توس رگرای کشد اخل - بوجه 


ءر کب جود تیز دست کند 
بحلالت عنان دولت را 
لشتکر رت نسیری را 
خلق بد خواء تو ز هیبت تو 
گردن دشمنت گرفته اجل 
هر مان بپار مدحت و 
صد هزاران کل ننات درو 
ببیه کامپات 


آهسته 


مسعوذ سعد 





در هزیمت نیاز پای کشد 
حکم جام جهان نمای کشد 
؟کره تو نیخ ۱ 
دم و ناله بسان نای کشد 
زینسرای‌اندر آن‌سرای کشد 
در یکی باغ کی رد 
فکرت من بحند جای کشد 
صنع و توفیق یکخدای کشد 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جپان راجمال بافی داد 


ای سرشته بسیرت رادی 
تازه درخسروی بحل و بعقد 
رنجها را برسم در بستی 
غرض مدح و محمدت ب-ودی 
عدل را نور بخش خورشیدی 
خلق را سودمند رک سر 
کیت شاه رس تاصاازد دی 
آزاد زرادءٌ 


ودم آزاد 


وز تو آزادیم نباید ازآنك 


داد رادی بواچبی دادی 
صد طریق ستوده بنهادی 
عرصما را بقصد " بگشادی 
وز پی جود و مکرمت‌زادی 
ملك را آب داده پولادی 
فا ات وان بای 
تا تو سر بر زدی باستادی 
بنده كت ببند بیدادی 


ینداگی تو به و آزادی 


خاص خسرورشید باقی باد 
که جپان راجمال بافی داد 


سته ای روت اد 


ی فلك را قران سعد بن است 


کیتی از نعهمی تو قارون باد 
بخت با دولت تو مقرون باد 


۳خل-حمدو 


هسفود سعد 


مدد دخل نو ز هر جانب 
حیله کوش و گردن مدحت 
دشمن تو از اینجهان لم باد 
هر که اندر حساب تو ناید 
نار کردار حاسدت را دل 
جای نظاره گاء چشم ترا 


فال شاهی بتو همایون شد 


۵۴۰ 


کوشمال زمانة دون باد 
مدد مایه دار جیحون باد 
زر مکنون باه 
و آنچه دشمن‌نخواهد افزون‌باد 
از حساب زمانه بیرون باه 
بحسد_ گفته‌بادو پر خون باد 


زلف کلبوی وروی گلنگون‌باه 


روی شادی بتو همایون باد 


خاص خسرو رشید باقی باد 
که جپانرا جمال باقی داد 
( ترجیع دیگر در مدح ملك‌ارسلان ) * 


گشتند با نشاط همه دوستان گل 
بی ابر کل نخنده و بی‌باد نش کقد 
کل عاشق‌شهاست‌و جوویداراو بدید 
۳۹ که‌هر سییدهدم | زح رص‌بزم‌شاه 
وک ده‌هست‌مادح‌سلطان‌زرقشان 
ساقی نبیدپیرده!ا کنون که‌شدجوان 


گلمدح‌شاه‌خواندویر درهمی کند 


بس‌نادر آمد ای‌عجبی داستان کل 
ابرست‌وباد گوئی جان و روان گل 
کشت آشکاره‌از دلراز نان کل 
تازه رسد همی بجمن کاروان گل 
کلدرمیان باغ وزر اندر میان گل 
این‌باغ پر گشته بعمر جوان گل 
این‌ابر درفشان بسحر که دهان کل 


اندر زما نه شاه جهان‌تاجهان بود 
سلطان ابو الملو مك ارسلان‌بوه 


باغ‌ملكت ز گلچوبهشت‌برین‌شدست 
شادی و لهوورامش شاه زمانه را 


صاحبقر ان‌عالم‌هر گز قران‌بحکم 


کلبن درو بخوبی‌چون‌حورعین شدست 


با طالع سعادت کلی فرین. شدست 


5۳۱ 





اورا زهفت کو کب تابان هفت چرخ 
شادان شده زمانه و خرم شده زمین 


دانم یقن که او را دردل گمان نماند 


اندر زمانه شاه جهان 


مسعو ذسعد 


با همنشین او بحپان همنشین‌شدست 
از ملك هفت کشورزیر نکن‌شدست 
کو خسرو زمانه وشاه زمین‌شدست 
کاندر جهان کمانش‌عین‌الیقین‌شدست 


تا جپان بود 


سلطان ابوالملوك ملك ارسالان بود 


شاه جهان بتیغ چوملك‌جهان گرفت 
فالی گر فت‌چرخ وهمی گفت بالکوی 
شاهی که ملکدهر گزچون‌ملکک ندید 
بختش چوروی دادبنیکی همانزمان 
ی حل وعقدش‌درقبضضو بسطملکت 
این سعی بنده‌وار که بخت‌جوان‌نمود 


سافی بیاربادٌ چون گل‌برنگ وبوی 


مولای ورکا هل و رورت عتطلق زعوزات 
سلطان | الملوله ملك‌ارسلان گرفت 
خصمش جوویدممل کت اور اجهان گرفت 
وت رای ۱۳-۹ ضمان گرفت 
تس نان کر فت 
امروز ملک عالم شاه جوان کر فی 
کامروزباغ وراغ همه گلستان گرفت 


آندر رمانه شاه جهان تا جپان بود 
سلطان ابوالملوك ماک ارسلان‌بود 


شاه ایک تشن نی هم 
چون خلق تومعطر گشتست بحروبر 
رام است بخت تو کهبم‌روقت‌حاصلست 
بر سور سوسن و گل ومرشایلانت را 
هرجا همی زبخشش تخمی پرا کنی 
دردوجهان همی دهدت ایرد کریم 
درسور ملک بادی با دوستان که تو 


چون آسمان زمین را روشن کنی‌همی 
کامروز در سعادت گلشن کنی‌ه«می 
حکمی که برزمانه توسن کنی‌همی 
پرزر کنارچون گل وسوسن کنی‌همی 
وزشکرومدح هرجا خرمن کنی‌همی 
پاداش مکرمات که برمن کنی‌همی 
مرسور ‏ دشمنم را شیون کنی‌همی 


اندر زمانه شاه جهان تا چپان بود 
سلطان ابوااءلوك ملکه ارسلان بود 


مسعود سعهد 





تاروز کار ملک ترا آشکاره کرد 
روزی که ملک‌جستی‌چرخ‌فللکه‌ترا 
چون روز بزم خواری‌زر دیدپیش تو 
درباغ ملکک‌تا گل بختت‌شکفته شد 
ملک ترا فلکه چوبزر گی‌تو بدید 
خورشید خسروانی وبزم‌چوچرخ تو 
وی که مت سک ]ردص ۱۰ 


ازرت 





چشم ملک دراو بتعجب‌نظاره کرد 

از فتح تیغ کرد و ز اقبال باره کرد 
یاقفوت‌سرخ معدن درسنگذخاره کرد 
برتن مخالف تو گل جامه پاره کرد 
از عزت و جلالت دیهیم و یاره کرد 
این کلشن‌بواز کل رات ار 


رازی کهداشت‌دردل ازآن آشکارءه کرد 


اندر زمانه شاه جهان تا جپان بود 
سلطان ابوالملود ملک ارسلان بود 


شاها بهانه جوئی تا زر فشان کنی 
ازدوستی بخشش کلشن کت ع«می 
زین‌سیم‌وذر که بخشی‌شاهاشگفت نیست 
تا بوستان چنین است‌از گلسزد که‌تو 
بختت‌چوان‌و ملک جوانست و توجوان 
ایشاه گل بتمنیت علککت ([مدست 


جانرا و مغزرا ۹ وباده قوتست 


وزسیم وزرزمین‌چوره کپکشان کنی 
کر و۹ ن گلستان کنی 
کزسیم‌وزر بتکیتی‌جیحون‌روآن کت 
گرعشرتی کنی همه دربوستان کنی 
ممکن بود که پیرجپ‌ان راجوان کنی 
زیبد که‌تو کنون‌همه‌رامش بر آن کنی 
شاید کنون که تویت مغزوجان کنی 


اندر زمانه شاه جهان تا جهان بود 
سلطان ابوالملوك ملک ارسلان بود 


شاها هميشه فصل خزانت بپار باد 
تا دورچرخ بر تو سعادت کند همی 
تا شاخ وبار باشدوتا باغ و بوستان 
هرتازء گل که‌بهکفدت‌ر بهارملکه 
تا هست شمهریاری و شاهی ترا بعز 


بر روی آن بهار ز دولت نگار باد 
از دور چرخ برتو سعادت نثار باد 
بر شاخ دولت توز ا فبال بار باد 
مخالف تو تیز خار باد 


برتخت شهریاری وشاهی قرار باد 


ِ 
در دیده 


۱ 


2۳۳ دحعو ذ سعد 


تا چرخو کوه باشد ملك و بقای تو 


از روز گار تست همه فخر روز گار 


چون چرخ پایداروچو کوه‌استوار باد 
تا هست روز گار همین روز کار باد 
اندر زمانه شاه جپان تا جهان بود 
سلطان ابوالملول ملك ارسلان بوه 


++(مر یه ر شید ا لد ین):1 


پرده از روی‌صفه بر گیرید 
تن بتیمار واندهان بدهید 
هر زمان نوحهٌ نو آغازید 
کر عزیز مرا قیاس کنید 
چون فروشد ستاره سحری 
بر گثر که اجل کمین‌داره 


با ستیز قضا بیش باشید 


نوحه زار زار در گیرید 
دل زشادی ولهو بر گیرید 
چون,پایانرسدزسر گیرید 
ازمه نو و شاج بر گیرید 
کارماتم هم کر ند 
کرتوانرهگذرر گر گیر ید 
وز کشادبلا حذ ررگیرید 


کار گردون همه هبا شمرید 
حال گردون‌همه هدر گیرید 


یه رن لاک تام رسد 
کیتی‌اورابجان‌رهین گشتی 
عمدهٌ کارمرد وزن بودی 
فشل او درچهان بگستردی 
مایهٌفخر و محمدت چستی 
چون‌زدورهیکی‌سنان گشتی 
بپمه حتکمتی تگانه شدی 


سخت زود آفتاب بام‌شدی 
دولت او را بطوع‌رام‌شدی 
عدت شغل‌خاص وعام شدی 
جهل‌بر مردمان حرام‌شدی 
ای چاه و احترام شدی 
چون کشیده یکی‌حسام‌شدی 
ورهمه دانشی تمام شدی 


ما بر بود 


ایدریغا اگر تمام شدی 


تسود 


گر زمانه براود گر گشتی 
بربت کیت ال وید 
شب فرزانگان چورهزشدی 
شد فدای پدر که درهر:حال 
ورتکشتی سر اجل بقنا 
سخت نیکو نيك خوش بودی 


همه گفتیش عمر بخشیدی 


ای معنی و هنر گشتی 
درهمه مفخرت‌سمر گشتی 
زهر آزاد کان‌شکر گشتی 
مه گرد دل پدر گشتی 
پدر او را بطبع‌س کشتی 
که سر آنچنان‌پسر گشتی 


لاکرش رک 


یکجهان حمله حمله آوردی 
گراجل زوبجنکه‌بر گشتی 


ای رشید ایعزیرو شاه پدر 
ای ادیب پدر دبیر پدر 
بو نازنده بود چان پدر 
تا نشسته پدربر آتش تست 
ره نمای پدر رهت زده شد 
بیگناهپدر توخواهی‌خواست 


از برای چهزیر نخته شدی 


روز وشب آفتاب وماه پدر 
اعتماد بدر 
ازتو بالنده بوه جاه پدر 


پناه پدر 


پاره دودی شدست[ء پدر 
که نماند ازپس توراه پدر 
عذر لین بیعدی گناه بدر 


وقت تخت تو بود شاه پدر 


مرک اگر بستدی فدای‌تو بود 


بنعمت عمر و داد در 


ای د گر گون بده بتورایم 
بس رآیم بسوی تربت تو 


جز روان تو کی بود جفتم 
تخت شاهان‌جکو نه آرایند 
ن‌چصو ( رد 


بروان تو گر سر گورت 


بر گذشت ازنهم فلك وایم 
زینسبب رشك میبرد پایم 
جزسر گور کی بود جایم 
کو تو همچنان بیارایم 


جز بخون دودیده اندایم 


2۳۴ 


۵۴۵ 


هرزمان مانمی بیاغازم 
بتو آسوده بودم‌از همه عم 


نو بزیر 


زمین 


مسعو د سعد 


هر نفس نوحةٌ بیفزایم 
تو بمردی و من نیاسایم 


رات 
پفرسابی 


من ز تیمار تو بفرسایم 


ای گرامی ترا کجاجويم 
شدی از چشمچون‌مه وخورشید 
بر وفات تو روز و شب نالم 
دل بتکف دو دست میمالم 
گرچه گل‌همچوبوی وروی توبود 
همه در انس جگر غلعلم 
ال لعل شد ز خون چشمم 


درد وتیمار تو کرا گویم 
تره شد بیتو خانه و کویم 
از هلا تو سال ومه مویم 
رخ بخون دو دیده میشودم 
دل همی ندهدم که کل بویم 
همه در آب دکان 
خبری خشك‌شد ز کف 


و 
دویم 


خون بگریم‌زمر کث چون‌تویس 


چون 
تا زپیش پدر روان کردی 
بر رخان پدر ز خون دو چشم 
همه روز پدر سیه د-ردی 
تا به تي اجل بخستت جان 
کت[ 
خالك بر هر سری پرا کندی 


کاروانی که گفته بود روان 


سس تست رم 


خون دل بررخم روان کردی 
زعفران زیر ارغوان کردی 
همه سود پدر زیان کردی 
تیب قد پدر کمان کردی 
پیش چشم پدر عیان کردی 
خون زهر دید روان کردی 
که‌ت و آهنگ کاروان کردی 


نوربودی مگر چونورلطیف 


قصد خورشید آسمان کردی 


زارست 


مرده فرزند مادرت 


کرچهبرتوچوبر گالرزان‌بود 


همه شب زیر پهلو وسر او 


مرک نا گاه را خریدارست 
چون گل! کنون‌زدردبیدارست 


بسترو بالش [تش وخارست 


مسعود سعد 
اگر از دیده بر تو خون باره 
هیچ بیکار نیست یکساعت 


باد خوشرو بر اودم مر گست 
خسته آسمان کینه کش است 


۴ 


چون‌تو فرزند را سزاوارست 
ماتم تو فریضه‌تر کارست 
روز روشن بر اوشب تارست 
ستته ۳ غدارست 


کر ال جان و عم ر سی‌شده‌ست 


از روان تو شاه بیزارست 


هیچ دانی که حال ما چون‌شد 
تاچ وگل درچمن بپژمردی 
زند گانی و چان و کار همه 
هر که‌پور ازنشاطمفلس کشت 
مغزها از وفات تو کال 
حسرتا کان تن سرشته ز جان 
ایدریغا که آن روان لطیف 


وای و دردا که [ندل 


تا ز قالب روات بیون شد 
رویش ازخون‌دیده گلگون‌شد 
بر عزیزان تو د گر گون‌شد 
که وال درون 
دیده‌ها در غم توجیحون شد 


رون تور شد 


طعمه روز گار وارون شد 


روشن 


خون شد و دیده‌هایر ازخون شد 


بند گان تو زار و کریانند 
چفته بالاو خسته رخسارند 
تا شبیخون زده‌ست برتو اجل 
هر زمان از برای خرسندی 
زایتکه حم توبیشت ی 
از دل اندر میان صاععقه‌اند 


هرزمانی برسم نصب خویش 


زار هر ساعتی ترا خوانتد 
کوفته مفز و سوخته چانند 
عمه ازدیده‌خون همی رانتد 
خاله گور تو بر سر افشانند 
همه از عمرها پشیمانند 
وز دو دیده میان طوفانتد 


زی تو آیند و دید نتوانتد 


راست گوئی که در ءصیبت‌تو 


همه مسعوی سعد سلمانند 


غم تو بر دلم‌مگرایش است 
عم تومن کشم که مسعودم 
موی بر فرق گوئیم‌تیفست 
گر همی خون‌رود زدیدة من 
از سیاهی و تیر کی روزم 
این تن و جان زار پزمرده 
من‌بدینگونه‌ام که‌خویش نیم 


مسعو ذ سعل 


که‌همه‌ساله در عنا ریش است 
که‌بجان‌غم کشیدنم کیش‌است 
مزه بردیده گوئیم نیش است 
کی که ۱ 
همجو انديشة بداندیش است 
تن بیمار وجان درویش‌است 


چه‌بوه آننکه‌اوت راخویش است 


مکنید اینهمه خروش ونفی 
که‌همه خلق راهمین پیش است 


ای فلك سخت نابسامانی 
محنت عقل و شدت صبری 
مار نیشی و شیر چنگالی 
بدهی وآنگپی نیارامی 
زود بیند ز تو دل آزاری 

نی زودهرچه‌راست کنی 
مرس کردی همه تباه کنی 


۳1 رو و باژ گونه دورانی 
فتنه جسم و آفت جانی 
خیر» چشمی و تیز دندانی 
تا همه داده باز نستانی 
هر که یابد ز تو تن آسانی 
بر کنی باز هرچه بنشانی 


مگر از کرده‌ها پشیمانی 


نکنم سرزنش که مجبوری 


بسته حکم 


تو رشید" ای سر خداوندان 
آ ن کشیدی زغم کجا هر کز 
ره لین #رت‌هالای کیره 


کگرچه‌هستآ نعزیزاندلهعمر 


۱ خل- بورشید 


و امریزدانی 


اصل نیکان و نيك پیوندان 
نکشیدی زخاره و سندان 
بند کا نیم یا خداوندان 
روز کاریست آهنین دندان 


بحقیقت سزای صد چندان 





مسعود سعد ۴۸ 


بر گذشته چنین جزع کردن نشمرند از خرد خردمندان 
در رضا و ثوابایزد کوش گرچه‌سعباست‌دردفرزندان ۱ 
هه مت اکنه ۱ حته بعد و استد رندان 


:۶(مدیح| بو الفر ج نصر بن‌رستم) :1 


هجران توای‌شمره صنمبادخز انست کاین‌روی‌من ازهجر توچون‌بر کثرزانست 
درطبع تشاطم طمع وصل چنانست در باغ دلم یاه فراق تو همانست 


انکشت وزبان رهی‌از عشق کر لنست 


کاندر دل من نیست زلم‌و وطرب آثار 


هجران تو برجان من‌ازرن‌حشر کرد خون‌جگرم باز زدو دیده بدر درد 
از دید برون رف وزر رگد زثر د گفتم که‌مگر به کنداین‌کار بتر کرد 


هجر توپسرآنچه بدین‌جان پدر ارد 


هرد کزبه‌نکره آن بحسین‌شمر ستمگر 


تا توزمن ای لعبت فرخار جدائی رفقت ازدل من خسته عمه‌کام روائی 
هر روز مرا انده هجران‌چه نمائی هر روز بمن برغمعشقت چهفزانی 


زانديشة تو نیست‌مرا روی‌رهانی 
تاروی چو ماعت نکنی‌بازپدیدار 
ای‌ماه درخشان تو برسروسهی‌بر برده رخ چون‌ماه‌تر اروی‌رهی‌بر 
مفزای د گررنج‌برین‌رنج رهی بر مفزای نکگارا تبهی برتبهی بر 
خط سیهی زشت بود بر سیمی بر 
بریاه نکو بدنبوه یاد نکو کار 


مولای تو و بندة آثروی چو ماهم چون شیفتکان بستةآنزلف سیاهم 
هرچند من‌ازعشق تو در ناله‌و آهم هر چندمن ازعشق‌تواز گاء بجاعم 


۵۴۹ مسنود سغد 








باوصلت‌هجر ان‌توایدوست تخواهم 
کزوصل‌تودر نورم‌وازهجرنوورنار 
آن چیست بآب اندر ای سروسمتبر بیرونش کبودست وسفیدی‌بمیان بر 


ِ : ۱ 
ماننده روی تو و رخسارء چااکر ما نا دا ۱ 


ح گر یجهان دیده این نادره‌پیکر 
يك بهره بتو مانده وسه‌بهره بدین‌یار 
در حوض نگه کن بمیان درثه کنازه گوئ ی که سر پریستد گر پرزستاره 
تابان چومه زرین بر فرق مناره نیلوفر و روتی چ وگل باغ هزاره 
آرند ازو وه استه گکورار« 


نز‌يك کریما ن‌جهانروزی‌صدبار 


آ نداح چه شاخاست بزلفین تو ماند جزمجلس احرارجهان‌جای نداند 
خواهد چو سر زلفك تو مش فشاند خواهد که‌مرا باتو بیکجای نشاند 


بوی خوش اوبازمرا سوی‌توخواند 
بزگر که‌چه‌چیزست بیندیش و برون آد 


ای من‌رهی آنرخ بستان افروز کرنیست کل‌ولاله بجایست امرور " 
هجران توچو نآتش‌سوزان ودلم کوز کم‌سوز دل خستة این عاشق دلسوز 


وقت آمد ا گر کردم برعشق‌توپیروز 
وقتست که ازخواب عنا کردم پندار 
کر باه خزان کر و بما برحیلآری وز لشکر نوروز برآوره دماری 
موم کی کم از ملك‌العرش که‌باری دارم چو توبت روی‌ودلارام نگاری 
سازم ز جمال تو من امروز بهاری 
چون تو صنمی نیست بیغماو بفرخار 
ابنده‌تر اززهره و ازمشتری آن‌چیست چیزی که‌در این عالم‌بیاو نتوان‌زیست 
هت ۳ج تسج 


۱-این‌مصراح بدست‌نیامد 1 خل-بشگر ۳- کذا 


مسفوذ سعد +5 


کان‌طرب وخرمی‌وخوبی وخوشیست شاید که ازو بر‌بخوری بلبلهٌ بیست 
درمجلس‌شایسته آن‌چیست بگو کیست 
مخدومو ولی نعمت من باشد ناچار 
پیش آر کز و کوهر تن کردد پیدا هر کس که ازوخورد شودخرم‌وشیدا 
مردم نکند یاه بدو انده فردا پس اینهمه از قوت او کیرد بالا 


هست این ز در مجلس آنصاحب والا 
کزمحتشمان‌نیست چو اوسید احرار 


خورشید جهان بوالفرج آن‌فارس‌عالم نصر آنکه بدو خر کند ۳ آدم 
در حشر بفردوی بدو نازد رستم زیرا که چو او نیست خداوند مکرم 


شادست همه ساله ازو خسرو اعظم 
درملك چو اونیست یکی‌رادنکو کار 


نا او بهمه ملك شهتشاه عمیدست درملك ورا هر که عمیدست عبیدست 
دیدار همایونش فرخنده چو عیدست باجود قریب آمد وازبخل بعیدست 


باسیرت پا کیزه و با رای شدیدست 


گفتارچو کرداروچ و کردارش گفتار 


همواره سوی خدمت مداح گراید مدحی که‌چز اورا بودآن مدح نشاید 
برباره چو بتشیند و ازراه در آید کر وک بار گردون راساید 


سادات جهانرا زجپان هر چه بباید 
داده‌ست مر اورا همه جبار چپاندار 
فرزانگی و حری ازو نازد هرروز بجاسد وی‌در ی بکدازه هر رو 
آزاد کی و مجلس نوسازه هر روز برجان بداندیش تو غم تازد هرروز 
کس شاعر را چندان نتوازد هرروز 
چندانی کآن راد بسیم وزر بسیار 


مسفوذ سعد 





55۱ 
داردخره وعلم وسخاوت پسر آندر داره هر وفضل و کفایت بیر اندر 
هستش بسرشته ظفر اندر هن اندر مداحان )کیرد دایم بزر اندر 

کر نیست بهنگام عطادر خطر اندر 
دستش چوبهارست پراز گوهرو دینار 
ای خواجه عمید ز من و فخر زمانه ایصاحب آزاده وی و ککانه 
مرفشل ترا نیست پدیدار کرانه تو زنده و فضل تو در آفاق فسانه 
خشم توچوتیرست وعدوهمچو نشانه 
رایت‌چوسپهریستپراز کو کب سیار 
ایزد همه جوه وهنراندرتونهاده‌ست کز مادر همچون‌توهنرمندن زآد‌ست 
طبع همه زوار ز دست تو گشاده‌ست پیش‌توجهانر است‌چومداح ستاده‌ست 
ایام همه در دل مهر تو فتاده‌ست 
نطقت چو سر تیغ علی‌بن عم مختار 

تأیید فلك داد تو آزاده بداده‌ست مردولت. راطبع زروی تو گشاده‌ست 

کیتی‌همه‌سرپیش توبرخالك نهادست 
وز دولت توخلق در اقبال فتاده‌ست 

زیرا که بحای همه کس داری کردار 
نازد بتو همواره جوانمردی و رادی زیرا که همه ساله تو آزاده جوادی 
شادست شهنشاه و تو ازسلطان شادی با سیرت پا کیزه و با دولت‌دادی 
چون ت و کف بخشنده که‌جود کشادی 
احستت کنندت همه احراز بیکبار 

نحه تو بدان کلك کنی‌روزهدایت صاحب بهمه عمر نکردی بکفایت 

ای زاهدی از رای سدید تو بدایت و آنرا کند از همت تو برتو عنایت 


پیش تو زنادیده کند بر تو حکایت 
بی‌جان‌بجهان کیستچوتوعاقل‌وهشیار 


پیش توسوار سخن امروز پیادهست 


مسغوذ سعد ۴ه 





گرحاتم ی نه بجایست تو بحائی برجای چنان راه سحا پيشه سزائی 
خواهم که‌شب وروز همه جود نمائی خواه که همه‌ساله تودر صدر بيائی 


در خزو بزو جامه دیبای بهپائی 
صدفصل‌خز ان درطرب وراحت بگذار 


ای‌آنکه ترا دولت‌چون بخت‌چوانست بازار من امروز بنزد تو روانست 
طبع‌چوتن‌ومدح تودرطبع چوجانست این گفتةٌ مسعودبدان‌وزن و بیانست 


«خیزیدوخز آرید که‌هنگام‌خز انست» 
گرخواهیازاین‌بهد گری گویمایتبار 
7( 9 صف بهارومدح منصور بن سعید )+1 


پرستاره‌ست ازشکوفه‌باغ‌ب خی زای‌چوحور بادءچون‌شمس کن‌درجامهای چون تلور 
زان‌ستارهره توان بردن سوی لهو وسرور زانکه می‌تابدستاره‌و ار از نزديك‌ووور 
هیچ جائی ازستاره روز روشن نیست نور 
زین‌ستاره‌روز را چندان که‌خواهی هست نور 
نسلرا بيشكز کافور ار زیان ایدهمی چونکه‌نسل‌شاخرا ازوی‌بیفزایدهمی 
هرشب ازشاخ سمن کافورترز آیدهمی سوی‌او زان‌طبع کرملالهبگرایدهمی 
تک شود کافور گرباد هوا شاید حمی 
کزسمن‌چندانکه‌بایدبر چمن کافورهست 
لالهیرتر گس چومهر ودوستی آغاز کرد . ابرخرم‌مجلسی ازبهرایشان‌ساز کرد 
ابر چون‌می‌خوردهريك‌مست گشیءناز کرد چون‌هزار آو ازقصدنغمت‌وپرو از کرد 
نر کسمخمورچشم از خواب‌نوشین باز کرد 
تا ینید الاله رل رکو هم ار 
بر گک‌زردارحورشدچون‌یافتاندرشاخ گل از گل‌سوری‌جداشد پرز گوهرشاخ کل 
تا همی بیند بدست لاله ساغر . شاخ کل راست‌چون‌مستان کرانداردهمی سرخاحکل 


5۳ هسغوف سعد 


فاخته گوید همی‌وقت سحر بر شاخ گل 
هیحکس چون‌من زیارخویشتن مپجورهست ٩‏ 
جام‌همچو نک و کبست ازبهر آن‌تابدیشب لاله‌عمرنگدمیستازبهر آن‌داردطرب 
جام‌می‌خو ردست بیحدز [ تش‌خندیدست لب از طبیعت در بدن‌خونست قوت را سبب 
کر نشاطدل‌قوی گرددهمی‌نبودعجب 
زانکه‌ما راخون‌رز ازدیدهانگورهست 
ایرفیقان در بهار ازباغ وبستان‌مکذرید ‏ برنوا ونغمه‌قمری و بلبل می‌خورید 
کل همه کل شد بر بر بی کل مسپرید باده‌چون‌جان گشت‌جانها راییاده پرودید 
چشم بکشائید واندر روی بستان‌بنگرید 
تاچمن جزخلد و گلبن اندروج ز<ورهست ؟ 
ررو زکارم در سرو کار بتی دلگیر شد کود کم چون بخت برنا بودهمن پیرشد 
وزم‌از بس‌ظلمت اندوه‌وغم‌چون‌فیرشد شیر رویم قیر گشت وقیرمویم‌شیر شد 
این‌ذن‌اززخم زما نهر است‌همحون(زیرشد 
9 ززخم اوهمی نالد کنون‌معذورهست 
پای من‌در بندمحدت کرد دست‌روزژ کار نوش نادیدهبسی‌خوردم کرست‌روز گار 
تا شدم از باده اندوء‌مست روز کار چون‌همآید پیش چشمم‌خوبو پسی‌دوذ کار 
هرزمان گویم بزاری از شکست‌روز کار 
یارب اندرده رچون‌من‌یکتن ر نجورهست ؟ 
طبع توبحرست وز گوهر برای‌مسعودسعد ز [فتاب رای خویشش پرورای‌منعودسعد 
خوب نظمی‌سازهمجون کوهرایمسمودمد ‏ روثنائی‌بر بصاحب‌درخور ای‌مسعود سعد 
درهمه عالم بحکمت تک ای‌مسعودسعد 
تا بز ر کی چون‌عمیدنامورمنمور هست ؟ 


7 نکه کر خالسرایش را بدیده بسپر ند درمحل‌ورتبت ازبهرام و کیوان‌بگذرند 


مسعود سفد ۴ذه 


نشمرند احسان اوباآنکه‌انجم بشمی ند سر ثپیچندشزسر آ نا که بر عالم‌سر ند 
چون‌حقیقت‌بنگر ندش گرحقیقت بتگرند 
پیش زور فشل او فشل جز زور هست ؟ 
چون‌شتاب او ببخشیدن‌شتاب چرخ نیست جز زبیم حشمت اواضطراب‌چرخ نیست 
زیر پای همتش ئیرووتاب چرخ‌نیست هرچه‌اورد کردزان‌پس انتخاب‌چرخ‌نیست 
رای نورانی اوجز آفتاب چرخ نیست 
زانکه نورش‌درجهان نزديك‌هست‌ودورهست 
ای نبیرة آنکه مطلق‌بود امرش‌درجهان . ازجهانش نوتی‌میداشت‌اندرسرجهان 
اراو دک فرمانبر جهان زانکه‌بوداورا هميشه‌بتده کمترجهان 
ایجهان فغل ودانش نيك بتگر در جپان 
تاجز آن کش‌بندٌ مطبوع‌بد دستور ‏ هست 


ای بهرجائی ز دانش قهرمانی مرترا آزپی روزی خلقان هر ضمانی مرترا 
برستایش چیره گشته‌هر زبانی‌مرترا از سخادر هر هنر باشد نشانی‌مرترا 


بر نگیرد گاه بخشیدن جهانی مرترا 

کنجها باید ازیرا وزستا کنحورهست 
تا همی ازدولت‌وجاهت بکام‌وفررسيم وز سخای تو بفرو نعمت بیمررسیم 
کرفلك کردیم وازدر نطم بر اختررسیم کی بیکیایه‌زجاه و رتبت‌تنودررسیم 


هر که می‌آید ز افاق چهان می‌بررسیم 


۱ ۲ بحاجی‌چون سرایت خانة معمور هست 
شاید از شادی بروی‌یارتو شادی کنی دولت‌تورام گشت ازدولت آزادی کنی 
سرد پر وابراززرو گهررادی کنی دادبدهی وزسخابر کنج‌بیدادی کنی 


شایداراز اصل وفتل خویشتن یادی کنی 
کآن‌یتکی‌مشپور بودوایند کر مد کورهست 


هه مسفو د, شقد 


تا برویدلالهً سوری چولاله دار روی جام چونلاله کن‌ازروی‌چولاله‌کامجوی 
جز بگردباغ یش و گردقمرعزمیوی ‏ جزپی‌رامش مگیروجز گل‌دولت‌مبوی 
نظم‌سس تآوردمو کردم گناهازدل بگوی 
تا گناه من کریما نزد تومغفورهست ؟ 
بادهمچونعرضت ایمن از حوادث جان‌تو ‏ دوات‌تومحکیموپا کیزچون‌ایمان‌تو 
چرخ درحکم تو و ایامده پیمان تو کوکب برتر فرود کنگرایوان‌تو 
چون‌قضابادا همیشه‌درجهان قرمان‌تو 


ایتجنین باشدبلی کت‌دولت عاعورهت 


۶و(مدح ملك‌ارسالان )۴: 


و ار تاره هه کر خیزای‌نگارومی‌ده وروی نگار بین 
در مرغزار خوبی هرلاله زاربین وز لاله‌زار رتبت هر مرغزار بین 
بالیدن و نویدن سرو و چنار بین 
کاین پیر کشته گیتی طبع‌جوان گرفت 
کت ابر وباز بخندید بوستان چون نالهای بلیل بشنید بوستان 
کز می‌لباس خود رابخرید بوستان بر سر ز نوبهار بیوشید بوستان 


زد کله‌های دیبا چون دیدبوستان 
کزخانه بان وو سره وتا ن زک رفت 


بر گلم ل آرخیز که‌وقت گل‌ومل‌است گل‌عاشقمل‌است کهمل‌قصهٌ کل است 
| کنون‌چرا ی آهو دردشت سنبل است بر شاخها ز بلبل پیوسته غلغل است 


کوبلبله که وقت نواهای بلبل است 

بکریخت زاغوبل‌لشاندرزمان گرفت 
بین ای مه آسمان و مبین آسمانه را وآهنگ باغها کن بگذار خانه را 
کامروز هم نخواهد مرغآشیانه را خندید باغ ملك بخندان چمانه‌را 


مسغو ذ سخد ۵21 
و آراست مپر شاه زمانه زمانه را 
تا این‌زما نه‌حسن بت‌مهربان گرفت 
آمد فراهم ازهمه جانب سپاءه ملك واندرسرای عدل گشاده‌ست راء ملك 
چرخ کمال برد بعیوق جاه ملث شدشاه مانزملك دل نیکخواء ملك 
شدقدرملك عالی چون پیشگاه‌ملك 
سلطان ابو الملولماك ارسلان گرفت 


ای‌شاه جان‌دهد بتکوخواه بزم تو چوناننکه جان‌بره زبداندیش‌رزم تو 
وقت ثبات ثابت کوهست حزّم نو که مراد قادر با دست عزم نو 


بگذشت زآب و آتش فرمان جزم تو 
برآب نقش ماندوزآتش نشان؛گرفت 
روزی که‌چرخ بردهمی سربر آسمان میساخت از برای ترا افسر آسمان 
روح الامین‌دعای توکران . اسان "گفتی‌همی که باره شوداز سراسمان 
ککعت ران نی راخ اسان 
تا توجپان گرفتی‌دشمن‌جهان گرقت 


ترکان چوبانگ‌حمله شنیدند پیش تو بردست جان‌نهاده رسیدندپیش تو 
چون بار گیب فیح کشیدند پیش تو چون آن مصاف‌هایل دیدند پیش تو 


بسته کمر چو شیر دویدند پیش‌تو 


دولتر کال داوت ومرت عتانک راو 


بزدود فتح خنجر شیر اوژن ترا عیبه نهاد دست ظفرجوشن ترا 
میخواست چرخ کردان پاداشن ترا تعلیم کرد ملك دل روشن ترا 


يك لشکر تو بود ولیکن تن ترا 

ده لشکر از فریشتگان درمیان گرقت 
این‌سر کشان که‌شی رشکار ندروزجتگه با چرخ دروفای تو یار ندروزجنگه 
آن‌عزمو ان عزیمت دارند روزجتکک تاحیق نعمت تو گزارنه روز جنک 


55۷ 





مسعود سعد 
وتان دهار برازرانا روز جنگه 
ازمرکه‌هیچ مردنخواهد کران کرفت 
گردون ز دولت تو زند داستان‌همه وژنعمت تو دردد وت جوان 4۵ 
شاهان برند بندگی توبحان همه دارند شاد و خرم جانها بدان‌همه 
مردی و داد زود بگیرد جپان همه 
آری‌جهان بداد و بر ۹۳ 
ای‌رای روشن تو شده داستان بعدل هر کز نبود مثل توصاحبقران‌بعدل 
ملك تو کردپیر جهانرا جوان‌بعدل آراسته‌شد ازتوزمین و زمان بعدل 
ایشاه عدل ورزبگیری جپان بعدل 
کاین طالع مارا وا ان 
‌ (مد یح‌سیفا لدو لهمحمود) 1 
لشگر ماه صیام روی برفتن‌نهاد عیدفر و کوفت کوس‌رایت‌خودبر کشاه 
تاختن [ورد عید در دم‌لشکگرفتاد ایخنك [ نکوبصوم‌داه خود ازوی بداد 
آمد عید شریف فرخ و فرخنده باد 
ذیه کلوا و اشربوا یا ایها السائمون 
روزه زما تافت روی تا کر رفت بسوی سفر وزما صحبت برید 
عید برو دست‌یافت نیغ ظفربر کشید چون سیه منهزم روژه آزو در رمید 
زود شود ای شگفت ازبرما ناپدید 
روزه شد وعید باز از پسشآمد کنون 
ات شدن و آمدن‌فرخ و فرخنده باد برملك کامکار خسرو خسرو نراد 
روزءش پذرفته باد باد همه‌ساله شاد محمود سیف دول شاه خردمند راد 


آنشه باعلم و حلم آنشه باعدل وداه 
فاد بکل‌العلوم فاق جمیع الفنون 


25۸ 





مسعود سعد 
انشه خورشید رای وان‌ملث ابر کف بحردمان روزرزم‌شیر ژیان‌پیش‌صف 
جوشن پیخش چوخرخفتاننزدش چوخف ۰ ۰ مبلکت‌ازوی‌شریفهمپوزلولژسف 
خدمتش اصل جلال مدحتش اصل‌شرف 
ای بخرد رهنمای وی بپتر رهنمون 
ای‌شده شهره بتوهرچهدر آفاق شهر عالم سر تا پسس یافت زفرتو بهر 
برهمه گردنکشان کرده‌بشمشیرقهر زهرزمهر تونوش‌نوش ز کین توزهر 
آنچه‌توجولی زچرخ وا نج توخواهی‌زدهر 
لافت فی‌انهم لابد فی ان ککون 
ثاها ملك جهان نظم زروی تویافت همت و قدر تراچرخ‌فلك‌بر نتافت 
سعد فلك یتکسرءسوی جتابت*تافت هر کو کین توجست کیتهدش‌برشکافت 
هر که زفرمان تو گردن روزی بتافی 
گردون از کردنش پاك بپالو‌خون 
شاها برحاسدانت چرخ بر آشفته باه دولت بدخواه توهمجوتنش خفته‌باه 
سوی تو ازعزو ناز سفته و بس‌سفته‌باد هرچه بکردیزخیر ازتوپذیرفته‌باد 
کلین دولت مدام پیش توب کفته‌باه 
فی نعم لایزول فی‌دول لایکون 
۶ (ترجیع در ستایش بهر امشاه) +د 
شد پر نگارساحت باغ ای نگار من در توبهار می‌یده ای نوبهار من 
من درخمار هچر تونابوده‌مست صل تو میکنی بلب بتراز می‌خمار من 
شد باغ لاله‌زار و گر نیز کم شود ای لاله زار باغ توئی لال‌زار من 
زلف نو بیقرار و دلم گشته بیقر ار زین هردو بیقرار ببردی قرار هن 
کوک کم سال وماه بهم‌عهد کرده‌اند آن بیقرار زلف و دل بیقرار من 
کل گشت‌خار گشت مر اهجرووصل‌تو ای وصل تو گل من‌وهجرتوخار من 


میده میی که غم نخورم حیچتاتوئی چرعمر عمتکنار مر ۱۳ 
ت 


گشته‌ست تخت وملكز بهرامشاه‌شاه 
تاتخت و ملك باشد بهرام شاه باد 


آمد بسوی باغ دروه و سلام می 
از بهر سور باغ که کرد دست نوبهار 
در پوست مي‌نگنج دگل‌تابگل رس 
می دردن ای شگفتی لبیکها زند 
کرپختة بعقل می‌خام خواء ازآنك 
می‌اصل شادی آمد خیز اینلام من 
کام می آن بوه که تو باشی همیشه‌شاد 


می‌را عزیز دار و بچشم خرد ببین 


جام می‌آر کآمد هنگام چام 
آید همی بلپو نوید وخرام 
برلفظ باغ وقت صبوحی پیام 
چون‌وقتمی کرفتن گویند نام 
رامش‌نخیزدت مگراز ذات خام 
می‌ده هرا بشادی ای من غلام 
باشی‌همیشه‌شاد چو باشی بکام 
در بزم شاه عالم ءز و مقام 


٩ ۰ ۶۰ ٩ ۵ له‎ ۰ 6 


گشته ست تخت وملك ز بهراهشاه شاد 
تا دخت و ملک باشد بهرامشاه‌باد 


تا تو بتاب کودی زلف سیاه را 
ای رشك‌مه روماء‌تو کرنيك‌بنگوی 
کر هیچ‌بایدت اکه‌شوی‌مشکبویتو 
شادی وخرم ی کن کامروزدر جهان 
اک دون بتحت وملك‌همی‌تهنیت کند 
جمشیدخسر و ان‌شد و خورشید اسمان 
تاج و کلاء سربفلك بر کشید ازو 


در تو بماند چشم بخوبی سیاه را 
در مپر وماء طیره کنی‌مهروماه را 
یکباربرفشان سرزلف سیاء "را 
شادی‌و خرمیست دل‌ئیکخواه را 
سلطان ملک پرود بهپرامشاه را 
بوسد زمین‌د رکه اوعزوجاه را 
کآراست‌عزوملکش تاج و کلاء را 


مهس دنت ومککه زبهرامشاه‌شاد 
تا نخت وملکث باشد بهرام شاه باد 


تا ابروار باره دست توبرجهان 


خلت بین‌ای‌غلام خیز 


۲ .خلدوتاه 


وزطلعت‌توروشن گشته‌روان ملک 
خرم‌چوبوستان‌شدوتو بوستان‌ملک 





مسعو د‌سعد 


قوت گرفت وقوت اوبادبر فزون 
چون‌داستان ملك نهاد اینجهان‌همی 
تا پای تو بسود بدولت رکاب فتح 
سردر کشید فتنه وروی جهان ندید 
صاحبقرآن‌توباشی وهستی‌وهیجوقت 
چون‌برفاکدعای‌تو کویدهمی ملك 


2۰ 


ازعون ورای‌پیر توبخت جوان‌ملک 
بر نام تو نهاد سر داستان ملک 
دردست تو نهاد جلالت عنان ملکث 
تاشد زدوده خنجر تویاسبان ۲ ملک 
جزیا" توچشم ملك نبیندقران ملک 
اندرجهان ثنای تو گوید زبان ملک 


گشته‌ست تحت وملك ز بهرام‌شاه شاد 
تا تخت و ماک باشد بهرام‌شاه باد 


ای پادشاه دولت ودین‌را یمین توئی 
آباد و خرم است زجاه تو ملك ودین 
روی زمین چوخلدبرین‌شدز نیکوئی 
نیککو بدعدوو ولی مپرو کین‌تست 
ایزدترا بملك‌چهان‌بر گزیدا زآنک 
بو 
گویند هفت کشور زیر نگین کند 


اندر جهان نخو اهد بودن پس‌ازتوشاه 


ای‌شهریار ملت حق را امین توئی 
زیرا که‌اینو آنراپشت و معین‌توئی 
ازفحر آنکه‌خسرو روی زمین توئی 
چون‌نیکث بنگریم‌سپهر برین توئی 
اندرجهان‌ملک‌زشاهان گزین توئی 
کاندرعزیز خانم ملکت نگین توئی 
شاهیزاصل و نسل یمینی واین توئی 
آی‌شاه تا قتامت سای ۱ 


۲کشتهست تخت وملك زیر امشاه شاد 
تا تخت وملکک باشد بررامشاه باه 


چون‌در کف‌تو کشت کشیده حسام تو 
هنگام حمله‌خو است که‌نا که‌بذات‌خویش 
ازخون‌سر کشان ویلان‌شد عقیق رنگک 
اقبال دست ملک روان کردهرسوئی 
در بار گاء ملک میان بست‌و ایستاه 


یی ۲.خل-دیدبان 


آمد بگوش دولت عالی پیام تو 
بیدست تو برآید تیغ ازنیام تو 
اندر کف تو خنجر المای فام تو 
منشورها نوشت جپان رابنام تو 


برطاعت نو دولت پدرام رام 


5۱ 





وروهرداددین زتو آسوده شد که هست 


اندر زمانه حاصل گشته زجود تست 


ممعود سعد 





از بهر دین‌و داد قعود و قیام تو 
هرکام دل که باد زمانه بکام تو 


گشته ست تحت وماك زبهرام‌شاه‌شاد 


تا یخت و ملك باشد بهپوام شاه باه 


شاها هميشه مهر سپهرافسر تو باد 
از خدمت توحاجت شاهان روا شود 
اندرچپان چوخنحر برهان‌ملك تست 
یاری گری توخلق‌جپانرابامن وعدل 
اقبال آسمانی و تأیید ایزدی 
فا برسیپر اخت باشد همه سود 


فخرسخا ژورت دا کستر توخاست 


ماه دوهفته چترشده بر سر تو باد 
تا هست کمبه کمبةٌ شاهان در تو باد 
برهان ملكك در کف توخنحر تو باه 
ایزه بهرچه خواهی یاری گر تو باد 
هرسو که قصد وعزم کنی‌رهبر تو باد 
سرمایهة سعود سپپر آخت تو باد 


عل هن زرای هنر پرور تو باد 


"گردون بامرونهی کپین بتده نو سد 


"کیتی‌بحل و عق دکمین چا کر تو باد 


++(مدح سلطان مسعود )۶ 


ای کامگار سلطان ایا ی وان گشته عیان 
هو (سمریاری جورهدد نامداری اندر جهان 
ای اوج چرخ جایت ی زروی ورایت چون‌بوستان 
چون تیخآسمان گون کرده بخوردن‌خون همدا ستان 
باشد بدستت اندر از گل بسی سبکتر کر زکران 
بر تيزتگک هزبری برقی که کرده ابری زیر عنان 
کوهی که کرد چون 5 در زیر ران 
پیش رفیع نختت از طوع و طبع بختت بسته میان 
کس چون تو نا شنووه عادل چوتو نبوده نوشین روان 


وان 


مسعود سعد 
درهیج روز گاری کس چون تو شهریاری ندهد نشان 
در شکر و مدحت تو پاینده دولت تو شد همزبان 
آمد بپار خرم شد عرصهای عالم پر کلستان 
از دست هرنگاری نیکوتر از بهاری باده ستان 
درعزو ناز و شادی بر تخت ملك بادی تا جاودان 


(مدح ووصف در بار بان وعمله خلوت و ارباب طرب) :۶ 


+:(سلطان شیرزاد بنء-عودو توصیف برشکال ): 


برشکال ای بهار هندستان 
دادی از تیرمه بشارتها 
هرسو از ابر لشکری‌داری 
بادهای تو میغها 
رعدهای تو کوسپا کوبند 
طبع وحال‌هواد کر کردی 


دارند 


سیزها را طراوتی دادی 
راغ‌را کل زمردین کردی 
ای‌شتکفی نککو تکار کر ی 
تو بدین‌حملة که افکندی 
تیربگذشت نا کگهان یرما 
چا زد ای کیت 
ایشت‌راحت که‌رنج گرمانیست 
حبذا ایرهای پرنم نو 
عیش‌وعشرت کنون‌تو ان کردن 


کهز گر می‌خبر نگرددجان 


ای‌نجاتاز بلای تابستان 
بازرستیم از آن حرارتها 
در امارت مگرسری‌داری 
میفهای‌تو تو تیفهادارند 
چرخ گوئی‌هم یکه بکشو بند 
دشتپا را همه مر کردی 
عمرها را حلاوتی دادی 
باغ راشاخج بسد ین کردی 
رنگ طبعی نکوبکار بری 
بیخ حشکیزخال بر کندی 
متپرم کشت لشتکر رما 
"کشت نازء زیادهای‌خنتک 
پس ازین‌جز امیدس رما نیست 
خرما سبزهای "خرم نو 
می‌شادی کنون‌توان‌خوردن 
نشودهچوچوب خشك رمان 





جام‌باده بحوشد اندر کف 


کرچهدوراوفتدزچشم ترم 


گر چه‌خرم‌شده‌ست لوهاور 
متظر شاه خلد را ماند 
در دلفروز مجلس عضدی 
شاه برتخت‌جام‌باده بدست 
عشدالدوله 7 نکه‌دولت حق 
تیغ ملت که ملت تازی 
شیرزادآنکه شیردر بیشه 
تا بپندوستان بماند شیر 
من‌غاطمیکنم که کس بجپان 
خشت‌اوبس که کردشیران کم 
منقطع کرد تسل شیران‌را 
همه فرمانبرانش را مانند 
پیشه کردندبند گی کردن 
ور «پیحید زو بیند سی 
سخن‌جمله گفت‌خواهم من 
[سمانیست جاء او یمتل 
که را قسه ایست آثارش 
‌ عفر اوبلات‌کان گشتست 
چوه را ملجا است همت او 


حله پوش برهنه خنجر اوست 


مسعود سعد 





چون‌سردینگ برنیاره کف 
من بوهم اندروهمی نگرم 
ثنای ءضدالدو له شیر ز اد 


باشدآ نکس کهمی‌خوردمعذود 
که براوابر کوهر افشاند 
از همه نوع‌نعمت ابدی 
روز کار ازنشاط اوسرحست 
دست‌او کرده‌برجهان‌مطلق 
کند از تیغ او سر افرازی 
باشد از بیم او در آنديشه 
اونگرده زشیر کشتن سیر 
ندهد نیز هیچ شور نان 
شیر گردون‌بما ندوشیرعلم 
اعتباریست این دلیران را 
خدمتش را سزا و شایانند 
کس نپیجدزامراو کردن 
چون‌سرشیر ار بکنگره 01 
در بزر گی‌شاه‌نیست سخن 
آفتابیست رای او بمحل 
هند را عبره‌ایست پیکارش 
سخن اوغذای‌جان گشتست 
جاء رامر کزشت حشمت‌او 


کوهری‌کاب اوزآذراوست 





هسعوذ سعد 


جان‌ستانیست‌پاهمچون جان 


مار زخمی که همجو مهرءمار 


۴ 


پیکر حداو یقین و گمان 
ملک زاهست بای و با 


توصیف اسب 


مر کیش فعل برق و صرصر پای 
سنگگ در زیر سم او رک 
در نوردد زمین همی بتکی 
باز چون نعره بر سوار زند 
شه به تیرش چون بر انگیزه 


ری ات تست سر 


ستایش 
بدری کز همه ملوك جپان 
پادشاه زمین ملك مسعود 
گوید امروز شیرزان هقست 
دزد واه 13 
او بمن شاد ومن بدو شادم 
شه پالد اعقتاه شاه زمین 
بدعا بر "گشاده دارد لت 
خرم و شادمان همی باشد 
هرزعان باه ی اند 


۱ 
باره راشاهوار بنسیید 


بیش او کدخدای سیم مکین 





۱ مخ - باده 


وهم کرده سبك‌چو خاست زجای 
رخش خیز است ودلدل آورداست 
اینی محکم بیی و سخت ر گی 
خاك در چشم روز گار کند 
از که و دشت لرزه بر خیزد 
لحظةٌ جز ببندگی ‏ پدر 


سلطان مسعود 


چرخ هر کزچو او نداد نشان 
که هیبش زچری هست‌سعود 
گوئی اندر میان جان منست 
همه 1 رضای من ص 
او چنین باد ومن چنین بادم 
میشناسد یقین که هست چنین 
شک ای و 
سیم وزر در جهان همی پاشد 
بنشاط و سماع بگراید 
خرم آنکس که روی او بیتد 
کش همه راستی کند تلقین 


۵15 


"کتک 


مغعو دسغد 





مدح خو اجه ابو نصر 


خواجه بونصر پارسی که جهان 
آن دبیری که تا قلم بر داشت 
و آن سواری که تا سوار شدست 
وه ای کرک 
را گرا( نموده در پیکار 
هر سخ نکو بگوید از هردد 
مسلس شاء را چنان باشد 
چون ز می دلش مست‌وخرم‌شد 
طلیبتی طرفه در میان افکند 
ساتکینی گرفت وپس برخاست 
م رک حشمت و سیادت باد 


سر همت بلفد باد بدو 


هیچ همتا نداردش ز مهان 
همه‌بر سجن‌درجسحرنگاشت 
۳ بیقرار شدست 
کرده شغل سپاهسالاری 
که چگونه کنند مردان کار 
چون کپر بایدش نشاند بزر 
که‌بدن را اطیف جان‌باشد 
جدو هزلش تمام در هم شد 
ثلی شهنامه در زبان افکند 
دولت شه زپاله یزدان خواست 
دولتش هر زمان زیادت باد 


شادمان شاه شیر زاد بدو 


مدح امیر بهمن 


باز ۲ کس‌چون آمیر بهمن یسب 
دایت دالاس ره حب مت 
زد و ۲ 
سخت معروف ونيك منظورست 
رس مجلس چو او نداند کس 
چون مر اورا عدو به‌پیش آید 
آن سواری کند نشسته ‏ برآن 


۱خل ب ثبت شینامه در زهان 


آن کش ازخلق‌هيجدشمن نیست 
وصل‌نيکی‌و ايك‌پیوندی است 
بهمه وقت محترم بوده‌ست 
راست گوئی که‌پارء#نورست 
دل از آن خرمی همی جوید 
در لطافت بدو نماند کس 
کنر راهرا بیارایسد 
که نکر ده ست رستم دستان 


۲ . شخل - باد 


مسعود سعد 


51 


بوالففایل که سیدیست اصیل 
کار هادیده بزمپا خورده 
قح کر و تاج را دانست 
شاء را طبع در نشاط آرد 
دور ص ون دارد 
بزم راچون پگاء برخیزه 
ساغر بو الفضایلی بر کف 
دوستکای دهد 
مس کگروه چو پیل بايك وپنجح 
عیب او نیز یاد خواهم کرد 
کس نباشد قمار دوست چو او 
خواهد از شاء تا قمار کند 
چون حریفان بجمله گرد آیند 


تا زده زخم خرمراد او را 


ندیمانرا 


اندر آره گرفتة تا خوش 
داد چون ماند خصل کم شه‌رد 
چون برد آستین کند پر سیم 
پستهد چون نماند بر خیزد 
چون مو کل شود بدو فراش 
راست کویم ظریف جانوریست 
چه غجب گرزنانش فتنه شوند 


ننوازه 


هیچ زنرا بلطف 


سغبه اکر وتف ودوست "کی ندش 


٩‏ ح .خیم 


زهره شیر دارد و تن پیل 
کامپا رانده رزمپا کرد» 
زو دل شاه سخت شادانست 
می که بااو خورند بگواره 
که شحاعت ازو همی باره 
عشرتی از میان بر آنکیزه 
برود چون مبارزان برصف 
بر رورد دل زد بعا ت۱۳ 
تقل سازد زنا رسیده ترنج 
دل خصمانش شاد خواهم کرد 
ز آنهمه طایفه عح‌وست حمو 
ببرد سیم و در کتار کند 
سیم ریزند و کیسه بکشایند 
بکند صد هزار گونه دعا 
سه‌يك آیدچواو گر فت‌سه‌شش 
دست چون در زدازمیان‌بیرد 
ندهد هیچ بورك اینت‌غتيم" 
با حریفان بجمله بستیزه 
عشو ها سازه ودهد کرناش 
از لطاقت براستی جگریست 
از پس او بشهر ها برونت 
5 رت ای ای رتروگزتدن 


جامه و سیم و زر پذیر ندش 


۷ 


ممعوٌد معد 


سح 


مدذح امیر ما هق 


ماهو آنسید ستوده خصال 
مايةٌ دانش است پنداری 
ذات دانا وطبع برنا نیست 
در هه کر ها وکند انجلح 
شه چو از حال اوخبر داره 
بنپد بد سگال را گردن 
میکندنرم نرم کوشش خویش 
دس رکه کپی کران رده 
که‌بودجاهش ازد گر کس بیش 
برت ازدست‌خودنخواهد کس 


از همه جیر جاه داردودوست 


باشد آهسته طبع در همه حال 
هست مستی او چو هشیاری 
مثل او هیچ تیزو دانا نیست 
نبود ی الی مت و صرلع) 
هر زمانش عزیز تر داره 
کگرچه و دارد او فروخوردن 
میکند آشکاره‌جوشش خویش 
ور سر او همیثه آن گردد 
داردش‌شه عزیزو خاصةٌ خویش 
عیب او این توان نهادن و بس 


این زاصل و بزرك وهمت اوست 


مدح امیر کیکادس 


باچنین قوت و چنان مردی 
نیست خالی زجنس جنس‌علوم 
یت عیبشجز [نکه یسم ات 
چون شودتنگدست و درمانده 


یله گرده 7 شیر و گیردراه 


خوب‌ورنگین نشسته چون‌طاوی 
زکند جز نشاط و عیش طلب 
بل رل زور بر ی تست 
شیر بیشه ازو بیرهیزد 
هست با همت و جوانمردی 
خبری داره او ز شعر و نجوم 
همه امیدش از پدر بیم است 
و 
سوی دهقان کشد سپه‌نا گاه 


هحعوذ سغد 


گوید از عجز بر صنایع پدر 
منزل اول بنو نهاله کند 
آنکه آید بدیه کل هری 
کرهمه یکدومن کرنج دهند 
از پس آنکه مرد بگراید 
اننهمه بر دلی گکار زرد 


۰ ۰ ۲ 
آرد گیلانش از براش ‏ بود 


2۸ 


اندر آید بگرد آن يك سر 
تا مگرنان ‏ ازآن نواله کند 
شاید ار نام خوله " او نبری 
و آنقدر نیز هم برنح دهند 
کر و فری عظیم بتماید 
تیغ بر خالد خشك بگذاره 


رک مشت‌ماش بود 


مدح شاهینی 


باز شاهینی نکو دیدار 
شاهش افزوده از شرف جاهی 
لین 
به ای و تفا 
در طرب همچو گل همی‌خنده 
از لطافت قرین جانست او 
کرچه اورا بسالها زین پیش 
هر دو حالی شراب خوردندی 
پیش ازاین هیچ کار دییگر بوه 
دست بر ناف او نهاد ارت 
ور کنون طیبتی کند که که 
از حکایات آن امیر گزین 
حال مردانکیش علوم است 
او نه زین پر دلان | کتونست 
چون نهد دست زور میل‌بمیل 


۱ خل - تا بکرمان 


بزم را کرد همچویاغ بهار 
شادمانه نشسته چون ماهی 
سنگی‌ازه ر که‌هست بخورداد 
هر زمان زو بساط نازه‌بود 
هر چه او گفت شاه بیسندد 
پا چون آب آسمانست او 
عوشی کرده بود درسررخویش 
تنج : نغاط کردندی 
که شبی مست پیش او بغنود 
بر برش بوسه داد و داد بمهر 
نیست او را سخن معا ال 
نتوان هيچ‌چیز کفت جزاین 
کاآ هن اورابدست‌چون‌موم است 
که بمردی زرستم آفزو نست 
نهد اتگفت بر هیانه کیل 


۲ .خل - خوب-۳خل -اژو کیلانش آن پراش 


دس 


خیزدازجای‌خویش‌وهوی کشد 
حمله آرد چوشیرو بگرازه 
اوزبرك کلم 8کذاره وکند 
خر او بر کشد بمردی سر 


هسعقذ سعل 


گرنه او را بدید عوی کشد 
میل خونین ز کف بیندازه 
شلغم پاره زا دو پاره کند 
نکند کس زیان بمردی بر 


مدحابوالقاسم دبیر 


باز ابوالقاسم آن خیاره دبید 
کلك اوبر رقم که‌پیونده 
تازی وپارسی نکو داند 
کرزطیبت درو گشاد گی‌است 
هیچ عیبد کر جز[تش‌نیست 
ارضعیف‌ارقوی دهند شراب 
چون کند پر کم ونداردجای 
منتظر ایستاده ده فراش 
هرچه خورده بود براندازه 
آنجنانش برندمست وخجل 
پس بعستن فبا دهدناچار 
کون بداندد علت "تاخد 


زود بینی ودار حوالت* 


کود کستو برأی ودانش پیب 
هر دبری که دیده بیسندد 
هرچه راندهمه‌نتکو راند 
چه‌شدآنجا برز گثزاد کی‌است 
اکن تن‌سنگی گرانش‌نیست 
طبع بیتاب او ندارد تاب 
طعت سازه ز آستن قبای 
تاچگونه روه حدیث‌فراش 
معده پر شده ببردازد 
که‌نشاللش فرو مرد در دل 
نرسد چند که بحدمت بار 
اينك آید جنایت " و تقصیر 
سوی هن وستگاه یابد راه 


مرح حسین طبیب 


۶ 
7 نکهدرعلم‌طلب کنداقسوی 
دا اصل نیکنامیپاست 


ال زصلت 


۲ .خلت کمن کم 


درهمه فعلپا بدیع‌وفریب 
حزل اواصل شادکامیپاست 
۳.خلسخیانت ۰ 4.غل-حنین 





0ل- بر نج 


هسفود سفد 


پس‌برسمست ونيك‌شایسته 
تندرستی چودر دهان دارد 
نکته گویدبسی‌چوبازدنرد 
سیکی‌هفت وهشت‌چون ,تورد 
اندر ید بریح و۳ بقو 
زود یکپای تس در دارد 
درهمه حال آشکار و نهان 
سر رات الکفت 
عادت‌اودرو غو بهتان نیست 
گاءو بیگاه چون‌طبیب‌شهست 





شاه را بنده‌ایست بایسته 
شه بر او اعتماد جان‌دارد 
اینت ز یبا و این خوشدل‌مرد 
دست زی‌عشرتو نشاط برد 
راست گوئیکه‌هست نی لنو 
راه‌آیم روم به‌پیش آرد 
علم‌ابدان شناسد و ادیان 
همه علمست آشکار و تهفت 
بکه‌هزل‌وجد گرانجان‌یت 
ظاهرو باطنش حبیب‌شهپست 


پای غوری که اونواند کوفت 


خرس‌هر گزچواونداند کوفت 


درحق خویش وید 


من که مسعود سعد سلمانم 
شاه بیموجبی ءزیزم کرد 
جای‌من پیش خویشتن‌ف مود 
دا نکه‌من کس نیم کدائیام 
ابلهی ناخوشی گرانی‌ام 
که سر ازرنج دست میمالم 
بیش ساقی‌همی کنم زاری 
از من خام قلتبان گران 
که بحالی بهانة جویم 


۲.خل- که‌صر آرد بدست 


کمتر و پستر از ندیمانم 
وزهمه‌بند کان پدید آوره 
تامکان ومحل من بغزود 
سست‌عقل‌وضعیف رائی‌ام 
همه ساله چو ناتوانیام 
که ز درد شکم همی‌نالم 
تابکم دادنم کند یاری 
خدمتی‌بایدش برسم‌خران 


2۷+ 


5۷ 


-_ 


چکند اینچنین‌نديم برش 
لاجرم‌چون‌چنین گر انجانم 
رفتم اينك پسوی چالندر 
رنج برخویشتن کنم کوتاه 
مجلسی باشد[ نکه‌خلدبرین 
مطربانی چو باربد زیبا 
ارغنون باسماعشان ناخوش 
تاجپانرا 
مسندوملك وحشمت‌اندروی 


بادهای لطیف نوشگوار 


همی بود بنیاد 


که زدیداراونگرده تس 
ناخوش‌وناترنکه و نادانم 
۲ کی آیم بشهر بار گس 
تاببینم رفیع محلس شاه 
کوئیآیدزآسمان بزمین 
چنگوبر بطچغانه و عنقا 
ندما ازلقای این‌شه کش 
باه بر تخت شادمانی شاد 
ازهمه‌نوع نعمت اندروی 


رودهائی بلحن موسیقار 


صفت محمد نالی 


لحن نای هحمد ای 
چون‌بسرنای اودر افتد دم 
نغمه او چوجان بیفزاید 
راحت[ نساعتست کوازخشم 
امرونپی ازامارنش خیزد 
مطر بان‌را پحمله گردآره 
اصر کل دوان‌شود هرسو 
آن‌خر کون‌دریده بیزورا 
زیاممه زخم‌وچوب بغدوجری 
کررنه‌زین‌روسبی وآن حت 
قلتبان‌چون ,گر فت خدم و لجاج 


جون ببیتد زخره دانکانه 


ارغنونی ‏ بود بتنهاثی 
شاد رده دلی که داره غم 
کرنثارش کنند جان شاید 
مهربازی کنه‌بکلك دوچشم 
زر و ور از عبارنش ریزد 
پرده از بیش‌صفه برداره 
ای وسیلی روانشود هرسو 
بزند کی خواره بانو را 
غرض او بر آش‌باشدو بس 
نبوه حاصلی ی خنده 
زود گرددروان زهرسوکاج 
ال داره فدای او خانه 


هسفود سعل 


هشعود سعّد 


در همه حال‌سیم داره دوست 


قلتبا نی از آ تش‌عادت و خوست 


صنت‌عشمان خواننده 


باز عثمان عندلیب آواز 
دست‌زدچون بخفحة ۱ ایقاع 
باکت رکه که حو برسرووز ند 
خواجه‌نا که‌چودر سماع آید 
ساتکینی بزر کتر خواهد 
خواهدازوی زمان‌زمانبازی 
گرنبودی گریزپای‌ودنس" 
مطر بان‌را ۰ بر آغالد 
تاکن گند درست بتکف 
تابخسیدبکنجی اندر مست 
ه رک ز آنشوخ_ديدة بیشترم 
[عکسانتکه دشمن آویند 
آنچه گویندمن چرا کویم 
اوت و در ۹۵| 
بسرای کجك نرفته‌است او 
گردبازارو کوی گم کنشت 
من‌سخن گر همی نگردانم 
حلقهُ کوش اوهمی گوی-د 
يك اشارت کفایتست او را 


کرده ازقول جادوئی آغاز 
بگذراند ز اوج چرخ سماح 
تا اندر دماغ عود زند 
عشرت و خرمی بیفزاید 
زوسرود و سماع درخواهد 
کاهگاهش کندهم آوازی 
بزمهارا چو او نبودی کس 
ازمیانه سبك برون کالد 
راست باهرچو چنبر دف 
بایکی قحیهٌ کلنده کست 
زلت. خادهان نگردد نرم 
بیهده چیز کی نمیگویند 
عیب آن بیهتر چرا جویم 
خوش نبوده‌ست لجن و نغمت‌او " 
ست‌هر کز بشب نخفته است‌او 
پسر دراعار وک 9 
وز طریقی د گرهمی رانم 
کهزبان‌زین‌سخن‌چه‌میجوید 
بنده رأدرخورست زخم عصا 


فح ی ری 


از د کر سوعلی بنفمة نای 


۱خل-ادبی 


۱. رل نحقجه 


دل بران‌گیزدای‌شگفتزجای 


۳ خّل-او نیکو 





2۷۳ 


سس 


داره از چنس‌چنس دمدمه‌ها 
میزند نای وتنگ‌میجوشد 
با دل خویشتن همی گوید 
عشق و رنج محمد نائی 
چه زند آخر او که‌من‌نزنم 
دل چرا بیهده دژم دارم 
من بخانه چر| نه بنشینم 
کار بی‌زر و بی وبال کنم 
"که ار سیمپا بسوددعم 


مسعود سعد 


-ت-- 


آرد از نوع نوع زمزمه‌ها 
بهوا روی عقل میپوشد 
که‌غع ازجانمنچه‌میجوید 
مرمرا کشت اینت‌رسوائی 
اک راوهست‌مردمن نهزنم 
نهز کس دستگاه کم دارم 
توبة باصلاح بگزینم 
" کسب‌خویش ازره‌حلا لکد 


نعمتی زین‌طریق زودنیم 


باطن ای نگویدوبظاهرباز صدتضرع فزونکندز آغاز 

نکهدرحکم‌او بودشب‌وروز برفشاندبروی گنبد کوز 

آب‌بی‌روی وی نیاره‌خورد پیشاوهیچ ازاین‌نیاره کرد 
صفتاسفند یار چنگی 


چنگ اسفندیار چنگی باز 
راست کی هزاردستا ت 
حوشزن و خوش‌سرودوخوش‌قواه 
کی ان روسبی زن سباك 
شاء‌خلعت دهدش ور بوشد 
لترءٌ بر نن وی تراتن 
تن خویش از دروع بفریبد 
چون‌نشست وقمار در پیوست 
جامپا را کر وکند بقمار 
چنگ‌بفروشد و زدارد ننگ 


بادل‌وجان رعش کوات راز 
ما این او کلستانیست 
خدوش سماعی کند همی بمررآه 
هرچه یاید همه بیازد با 
چون‌برون‌شدز کوشك بفروشد 
کف آن‌پای‌دیگراین دیگی 
۳ مان از قمار نشکیبه 
از بغل که بریده بادش دست 
بروه قلتبان بيك شلوار 


عاریت‌خواهد ازحریفان چنگ 


ممعو ذ سعد 


از خرایات چون بخوانندش 
شوله برداشته‌دوان‌چون‌سکه 
چون سک قلتبان‌همی پوید 
پدرم خسرو سکابادی 
جامه‌های ات ی نو 
۳ نکویمش بادی 
پس‌هشتاد وپنج خرم و شاد 
من بدبخت مانده ی کي 
یارب آن مژده‌ام که آره یاه 
تامن آن چاریا بزخم آرم 
شاد و خرم کنم روانش را 
مردمان سخت ۳ هند همه 


ایعجب هر کهاو بخواهد صرد 


۷۴ 


روی ناشسته . میدوانندش 
ازیس او مجاهران درتکه 
با خود او نرم نرم می گوید 
بگذرانید عمر در شادی 
زآن نپوشدمگر که نوبر نو 
باشدش ده هزار دیناری 
ملك الموت ازو نیارد یاد 
آرزومتد يك شکم مرکم 
کان "گرانی روان :مالك داد 
حق آن پیر مرد بگزارم 
نم هیچ بچگانش را 


پند بی‌منشفعت دهند همه 


جزقمار از جهان‌چه‌خواهد برد 


صنت کودك جعبه زن 


جعبةٌ کودد خوش دلکش 
چون فرو راند زخمه برجعیه 
يك زمانی سماع کشوم هن 
پس بگیید دلش ز انبوهی 
خره با خویشتن ی گوند 
رتیت 
سیمکی کپنه بتم‌داندر پیش 
بکف آرد نبیند کاسی را 


کار و باری چنین فرو سازه 


راء اشکر همی سراید خوش 
هر که بشتید کرددش سغیبه 
دل سخت از نشاط نرم کند 
فگکند در میان دو وهی 
چون ببیند رهی فرو موید 
سوی زک اند تااتکیان نار 
شرم‌نایدشز آن‌دو گیسوی‌خویش 
بدهد او بدور طاسی را 


پیش معشوق جعبه بنوازه 





فلاشان 
اول آشفته را برون آرند 
باز گشته بروسی خانه 


او نهسته میان 


عین‌عین‌و کرده‌چشم رابدروغ 
چون بپیش شه اندر آرندش 
روی از آژنکگ همچوطفطنة 
شه ترنجی زند برویش ؛ر 
چون بدان‌زخم بشکند بینیش 
روی‌یر ککرن وبینی‌اندرخون 
اش از دیده آمدن کیرد 
عذرها خواهدش‌سبکه‌عتمان 
دل او خوش کندبیاری‌ل که 
ریکاتان اینممه نداره سود 
نشوه با زآنجه عادت اوست 
آنجه او را دهد بزودی شاه 
هرچه ازجودشه بکف کنداو 
وتو یش حیجلم نسود 


مسعود سعد 





که در آیند زود فرآشان 
شکرش با گرفته خون " آرند 
کرده خود را ۳ بیم دیوانه 
راست مانندگاو جسته زیوغ 
آندر ات پایکه بدارندش 
بر خوه افکنده کرم هفهفة 
کند از خون روی مویش تر 
بوالیجب گشته‌صورتی بینیش 
۳ خزیده دو دید ملعون 
جعبه بر گیره و زدن کیره 
ا کند رسک درمان 
تاشودنرم وراست گرده رکف 


روز دیگر همان بخواهد بود 


درد او ‌ 


پرشودبازاز آن سعادت اوست 
هیج خاطر بدان نیابسد راه 
در خراباتها وا رک (۰۱ 


نهد او نیکیخت وم نشود 


نت ز رور۳ بر بطی 


زرود : از بربط بدیع ٍ 
باربد زخم رکش [وازست 
زان نواها که او تواندزه 
هیچ مطرب کص او نرسد 


۱ خل-ناگرفته‌چون 


۱ 


بر کند لحظاً بلحن هوا 
هادی افزای ورنج پردازست 
هیچ خنياگکری نداند زد 
که‌کس اندر نیرداا فر< 


۲.خل-حسن 


مسعوذ سعد 


چه‌شداز کود کی نکوبودست 
من نبودم که او فرازرسید 
خلقرا صورتش نگاری شد 
یاتهاع غریب دلجویش 
مردمان باده‌ها همی خوردند 
هم بخانه نثار کردندش 
بر کف دست همجو [بلهٌ 
عامل سرستی آزو بر خورد 
چون می وشیر یافت اندامی 
بنشستی و پیش بنشاندی 
و آنچه‌خورشيد کرد کس :کنر 
چون زنان:امنیش برسر درد 
1 بود بیحاره 
آن دوبینی که نام‌بپروزیست 
ایدریغا که بر نخوردم من 
رن نکوئی گذشته‌یافتمش 


خوش عنان و اطیف خوبودست 
الحق از لطف دلنواز رسید 
لهو را از رخش بهاری شد 
بردخ لاله رنگک کل بویش 
مهتران عیشها بسی کردند 
ها ۱ 
۲۴کس نککردی زبار او کل 
که شبی نا گهان بدوبرخورد 
راند هر ساعتی بر او کامی 
همه‌وقتیش‌نوش لب خواندی 
دست خفاش پشت پس" نکند 
سیم دادش بسی چوسر بر کرد 
چون‌شد از دره عشق دل پاره 
آخرش روشنی و پیروزیست 
زان رخ چون گل وتن‌چوسمن 
توبرء ریش کشته یافتمش 


(صفت‌بری۳بانی) +۶ 


و 
پری خوش خطاربرنکک رباب 
قمری‌محلس است و بلیل بزم 
مور جعد سیاه 


در سرود حزین که بس دارد 


مرغولان 


عیب اندرو نمیدانم 


راند جمع مطربان همه آب 
بمککفا ند نوای 5 برم 
بهر مهر و ستيزء دولان 
لب و دندان اوشتکر بارد 
نکته زین سیب نمیرانم 


سوی‌چالندراو گذر کردست 


آنتکه کود که‌اوسفر کردست 








0[ ورس ۳ بپروز 





ففت 


ببس 


در رواق منفش سر چاه 
چون گریبان بناز بکشادست 
روز دیکر عتابها تکرفملت 
بل ریش بسته بتشست ع 
محملی بسته است و خو شکعته مت 
این دروغ چنین چرا کویم 
هر که او آنلب و دهان بیند 
بر تن او ببد کمان نبرد 
بر میان تیر کاریی ۰ زد 


گرزند هیجگوته بر دیواد 


صذت 


بانوآن نادر چهان پسر ود 
ازبر آواز در سرافکندست 
10 ی 

کت هست دخترلرزان 

۶ [. 
داره ارهمت و طریقه ان 
ت وه [زاده مرد تشیند 
کند [ماده کارایشان زود 


است و باخته 


‌‌ ۳ 
موش | دشدرمرد <د 
بیشو امدیده 


دس بر رت فرو گیرد 


ئ کنام‌است‌ورشاك زشناسد 
غیرت ر نکت و جنکك و جوشش تس 


برگرفتراه ره 


مهو د سعد 





هنست ماندست خفته بدرخ رکفلن 
عامل او را سه توله زر وادست 
بعد.و کرا بیاری آوردست 
بازما نده سرت و جنگه پیوسته‌ست 
ازشرآن حدیث نگذشتهست 
رنج آن نازنین چرا جویم 
آ نکم اه و انفیان بیند 
ور برد زو بدان که‌جان برد 
سشخت محکم گذاردی دارد 


آنش اندر زند بموی زهار 


بانوی قوال 


حمله آورد بر بریشم رود 
بگلو مقنعه در افکندست 
تک رنبودیش نرخ‌سخت‌ارزان 
که نباشدش خانه بیمهمان 
کهسلاح‌خودا ندر آن بیند 
خوش کندروز گارایشان‌زود 
ند هیحگو زه کی 
واففی نیک و بد شناخته 
تکوء خواهد کهحلم‌او کیره 


که ز دزه وعسس بتهراسد 
جزغم خوردنی و بوشش نیست 


خحو یشتن خفته‌سازد اینت‌سر ‌ 


۱. خل- تیز۲. ل ۳ 


هسعوذ سعد 


بادل خویش گویدایعجبی 
درهم‌افتاده | ندچون‌خر و کاو 
از میانه عوی بر آورده 
زآن‌بناعی کزونگرده کم 
ور شود نیز وقتی آلوده 
خیرهو یحك چر اشودغمنا(د 
اینیمه چیزها گران نبود 
ور بود هم‌چرابود در تاب 
سرخ‌سرخودچراروه برهی 
آگیرداو بر نشسته ایمن‌بوه 
لاجرم خانه‌ایست آماده 
در گشاده‌ست وریشگه‌رفت 
منت گفتم‌یقین بدان ایدوست 
اینهمه هژل‌بودو بازی بوه 


من ازین‌نوع‌طیبتی کردم 


گفتمش بشگرم‌چه رن آدد 
سرفرازوشگرف وعیارست 
او بهرکار بس باندام است 
سخت‌شلوار بتدوبا کیزه‌ست 
و آنجه گفتم‌همه‌درست‌ترست 
و آنکه‌یر آخری‌رسدمجلس 


نیست دس رازمردمان‌ادبی 
همه بایکدیگر بکاوا کاو 
رشك رادست موزءٌ کرده 
چه‌خوردریش کاورشگنغم 
حهی هد دل بهرنج بیهوده 
چونبمشتی‌دو آب کرددپالد 
بحه باید که درمیان نبود 
نه بریده‌شدست تخم سداپ 
که شود زو پدید سرسیی 
برهنرلاخ ولخ چنین‌فررمود 
برهم آميخته نرو ماده 
این نشسته‌ست و آن‌د گر خفته 
که‌همه‌دول‌خانه‌خانه اوست 
آنجه گفتم همه‌محازی بود 


آن نه ازبهر ریبتی کردم 
روی نیکو بسوی‌چنك۱آدد 


جلدوشوخ‌وظر یف و تندرست 
عم‌نکوروی‌ونکو نام است 
ممکنآید "که نکودوشیزهست 
که بخوبی زبيدةه د گرست 
شود ازعقل هر کسی‌مقاس 


صفت ماهوی رقاص 


ماهوله درمیان چو در گردد 





۱ خل - جنك 


مجلس از خرمید کر کرد 


5۷۸ 





مسعوذ سعد 


سح 


طقطق پای او چو بر خوزد شادی و لهو درهم آمیزد 
بس نشاطی ومجلسی‌طیبی است عیش را ونشاط ۳ سببی است 
مادر قحبه را تککو خلاف است روسپیی زاده ۳ نکوعلف است 
ثرخری گربپشت ماده خری بر جهد وافتش براو نظری 
باز ماند دو دست اواز کار آب گیرد وهانش در شلوار 
بوالفضایل بر او نهد دیده راست چون مردمان ناد‌دده 
طیبت 
طیبتی میکنم معاذانه ازپی خرمی مجلس شاه 
شاع ر آری‌چنین بود کستاخ که بکویدسخن بنظمف راخ 


چون از آن‌مجلس بهشت آیین دورم افکند روز گارچنین 


من کر چارة ندانم کرد دل‌ازین‌زوع‌خوش توانم کرد 
ج فلت را همی مدار بود خحاد را اندرو فرار بود 
دولت شاه باه پاینده 7 زمان فزاینده 
مر کب جاه زیر رانش‌باه جان دشمن قدای‌چانش باد ۱ 
کاس شده مسخرباد دولتش بنده‌بادوچا کر باد 
باه سلطان وپارشاه ز من از لقایش بدیدگان روشن 


وا یدل دز تشاط و شادی باد 


دولت و ملك شیرزادی باه 


مسعوذ سعد 


مقطعات 


و( ناله از قلعه نای ):+ 


بجمله‌ما که اسیران قلمةٌ نائیم 
نه‌مالمائ ی کانگاه بودفایده داشت 
همان کفست‌و نخیزدازوسخاو کرم 


بروز تا برما اندر آید از روزن 


زبپرهستیها نیست کردمی‌لیکن 


درازعمری دارم که اندرین زندان 
چه نازها کنم امروز من ببرنائی 
بکرد کار 


من‌ارنکردم بذله مصون زیم چونان 


که درراحتم ز تدهائی 


ا گرجهان را چونن ندانمی مجبور 


تهسته‌ايم وزیان کرده‌بریشاعتا 
نه‌سود داردا کنون همی‌براعتم۱۱ 
همان دلست نجنبد درو شجاعتما 
کنیم روشتی و باد را شفاعتها 
بنیستیها کردم بسی قناعتها 
برمن ازغم دل سالهاست ساعتها 
کنم زیبی فردا بسی خلاعتها 
که‌سیر کشت دلمن از آن جماعتها 
چونظم مارا افتد همی اشاعتها 
بشعرها زنعی بر چهان شناعتها 


++(شاعر ان بینو :2 


شاعران بینوا خوانند شعر بانوا 
طوطیانه گفت و نتوانید جزآ[موخته 
اندر ان‌معنی که گویم بدهم انصاف‌سخن 
باطلی کرحق کنم‌عالم‌مرا گردد مقر 
کوهراردرزیرپا آرم کنم‌سنکگ سیاء 

کرهجا گویم رمدازپیش‌من‌دیوسپید 


کش مرانشاسدو بیگانه‌رويم نزهخلق 


۱ ل - شفاعتها ۲ خل- 


ی 


وزنوای شعرشان‌افزون‌نمیگرده نوا 
عندليبممن که‌هرساعت د گررسازم‌نوا 
پادشاهم برسخن جایز نباشد پادشا 
ورحقی‌باطل کنم‌مشکر نگردد کس‌مر 
خال| گردردست کیم‌سازم ازوی کیمیا 
ورغزل‌خوانم مرا منقاد کرده اژدها 


زآنکه در گیتیزبی‌جنسی‌ندارم اشنا 


2۸0 


محسعو د سعد 





«() ندر )3 


آسانگذران کار جهان گذران را 
پیراسته میدار بهر تیگیی تن را 
میدان‌طمم جملهفر ازست و نشیب است 
جانست وزبانست زبان‌ه‌شمن‌جانست 
می"رفت و جز امروزمدان‌عس که‌امید 


پیش ازتوجهان بودست [ نکس پس‌ازمت 


زیرا که اجهان‌خوا ندخردمندجهانر 
آراسته میخواء بهرپا کی جان را 
ایمر کب پرحرص‌فر و گیر عنان را 
گرجانت بکارست نگهدار زبان را 
بسیار بفرساید و برساید جان را 
کویندنکو بوده ره و سم فلان را 


(هجا) :1 


پاتونکال ازهجاست زیراك 
همست وخراب دوش بخفتی 
وا کنون‌دورنگ بیتم ازهار 
ه رگزفرحج ندیدم جز نو 


امروز ار اینحکایت عیشست 


ای روسپی زن نو و * 


به‌جلوه‌است آن‌تن تو وایتا 
شده پاره دامن تو و ایشا 
ریش ملون نو و ایضا 

ایا 


ری لت 


(به‌خواجه‌ناصر 6 


خواجه ناصر خدایدا ند وبس 
جورفتم توهیج کردی یاد 
| کامروذ 
ی 
۲ 

۱ بدولت او 


کار جونست هی ذر 


کآرزوی توتا کجاست مرا 
صحبت من‌بگوی راست‌مرا 
کارباب رک وبانواست»را 
روز بازار تیزخاست مرا 
از فلک رایج ورواست‌مرا 
بدعا ازخدای‌خواست مرا 
همه در چشم توتیاست‌مرا 
همه در دست کیمیاست‌مرا 


مسعو ذ سغد 


ای اندر میان شغلیام 
عملی میکنم که‌از بد ونيك 


گاه اندر میان صدری ام 


3 آفتاب سعادت تاباش 
کی در سا مه 
بان که یر کات دس له 


کمترین رهبری مرا غول است 
شحکر للع مرا مس ات 
عز با دره سر که دارد هن ؟ 
در فروغ دل چنین مخدوم 
ای رفیقان فراق روی شما 


دل و جانم همه شما دارید 


13 تککوی دنه زنده چون مانم 
پس چو پیچان دو دل همی‌باشم 
چکنم قمه کارزوی شما 


ورنه این دوستی ز جان ودلست 
نکنم عشرتی بطبع و همه 
خواجه با توام کزین گفتار 


که دراو شدت و رخاست 
8 ۲ 
کز همه دوستان ثناست 
روز اقبال پرضیاست 
با همه شادی استفاست 
که درو بیم صد بلاست 
بپترین همرهی صباست 
کرمتر بستری گیاشت 
جاه با رنج دل کراست 
رنحها 
در دل و جان غم وعناست 


وین شگفتی بدین رضاست 


چون‌دل وجان ز تن جداست 


تسه رواست 


بی‌شمازیستن خطاست 
داند ایزد که جان بکاست 
بشما این شغب "جراست 
وس عشرت شماست 


از سر شنعه و ریباست 


«(شکابت)» 
نه جای دریدن بماند از قبا 


نه جای شدودن بماند از دورخ 
بگریم همی در فرافی چنانك 


که از بس سرشکم بروید همی 


که داود 


بیافوت 


بر ثربت اوریا 


انگشتری بر کیا 


۸۴ 


مسففذسغد 


«(مدح | بوسعید)» 


ای مایه سعادت ای بوسعید 
جاهت زچرخ یافته میدان 
روحی زعیب و نقص منره 
چون صدر تو که یا بدمقصد 
بهمه وقت 
بازم قنا فکند چو صرصر 


راه آمید را 


چونانکه به‌بینم از دور 
اندر منا شهابم کوئی 
ور کرد های او یم دارم 
آن کوه را چو ابر مهیا 
پیجان به پس‌وپیش جولبلاب 
سس 2 
نانکه براین ستام مر 
تا روز در دعای ملاقات 
ای بر ۷ 
ان خن دی سوت 
چوندست تونیاره کردون 
آن یکه عزو دولت معجب 
هم سیرت فرشته از آنك 
اقبالپا بساز دمادم 


هاهست میزبان ژوفا نهر 


ای از سعوه کشته مر کب 
رایت زمپر ساخته مر کب 
عقلی بذات و عرض ممذب 
چون بزم‌ت و که بیندمکتب 
از جوه تو نشسته مرنب 
ناکام در مسالك . مسیب 
و و ۲ 
چون‌چرخ‌پوشد سلب‌مسلب 
درزیر ران هیونی آشمب 
و آن وشت‌را چو بادمجرب 
ردان بجپ و راست‌چ و ک و کب 
از انتظاار و 
کردون کشد جللال مذهب 
برداشته دو دست بیارب 
راضی نیم پیخت مراقب 
وی از خره بشکر معانب 
چون رای تو نیارد کو کب 
چوندیگر ان نکردت‌معجب 
کردت زمانه داه معرب 
رآن خورده جامهای لبالب 
ملکست بوستان توفاطرب 


6-ممراغ تمام اد - با 


۱- هصراع یافت نشد 


مسعود سعد 


۸۴ 


کان الشراب یعد زمان مصیاح یان عرب فاشرب 
در صبح دولتی ‏ بصبرحی می‌خور فدال عندی اصوب 
«(شکوه)» _ 
ای رو تیم که بای قدرت همجو خورشید برفلك‌سوده‌ست 
مفلس از جود غنی گشته‌ست رنجه از جاء تو بر آسوده‌ست 
صیقل عدل تو بتیغ هن ازجهان زنگ جور بزدوده‌ست 
هر که‌اوتخم خدمتت کشته‌ست رک و جاه ندروده‌ست 
نیست بوشیده حال بنده ترا که‌تنش‌چون زغم بغرسوده‌ست 
عمر شیرین بباد بر داده‌ست دل مسکین بدرد پیموده‌ست 
بهمه وقت بی گمان برمن دلبر مهربان ببخشوده‌ست 
تا بتازی و پارسی طبعم پسزا هر زمانت بستوده‌ست 
صلت و خلعت مرا هربار از همه کس تمامتر بوده‌ست 
چون که این‌بار وبر واحسانت مرمراهیچ روی ننمودء‌ست 
یا ببردهست از میان خازن یا خداوند خود نفرموده‌ست 
تا یت و فلت کوششم در زمانه بیهوده‌ست 
باد عمرت فزوده در دولت که بتو عمرها بیفژوده‌ست 
«( بخواجه | بوالقاسم فرستاده 66 
خواجه‌ابوالقاسم‌ای‌بزر ک اصیل غم معشوقه هیچ کمتر هست 
هستی آ که زحال کآن خاتون جز تو آنجاش یار دیگر هست 
در وفای تو گر خورد سو کند که نخورده‌ست کیرباور هست 
شادی وصل او که خواهی یافت باغم هحر او برابر هست 
راهپائی که او زند بر چنکت یاه داری و هیحت از بر هست 
برد خواهیش هیچ راه آورد زین معانیت هیچ در سر هست 





۱ خل - ظر یف 


۵۸۵ 


سس 


آمدن در خورت نبود اینجا 


سفق ۵ سقل 





باز گشتنی هیچ در خور هست 


( ستایشگری ) 5 


ای رن کی که در همه احوال 
ه ( جحت ر 
خلق تو جس عتبر ساراست 
راو تایید تو در اقبال است 


سثی تو چو عید فرخنده است 


ناصر نو خدای بیحونست 
برترین موضعی ز دردوست 
لفنا تو رشك در مکنونست 
ماه اقبال تو در افزونست 


عید تو چون سفر همایونست 


+۶( ناله از روز ار )1 


دست بر زخم من فك نگشاد 
کس چومن کوحری‌بنظم‌نسفت 
از چنن کار های بی ترنهب 
سخن خوب و نغز طوطی گفت 
جال بل اس عنا نباید خست 
نه سهی سرو کشت هرچه دمید 

> (تأسف بر 
مودم جر عراز ید نگشت 
رنگه آن سرخ هم‌نشد گرچند 
مره را چون سپید گردد موی 


رن دوم 


تا درین سمج بی درم نه بیافت 
کس چو من حلةٌ ز نثر نبافت 
دل من خون شد وجگر پشکافت 


چان بتف بلا نباید نافت 


نه غنیمی گرفت هر که شتافت 


سبید شدن موی ) « 


تک چه اول جز از سیاه نرست 
مردم آن را بخون دیده بشست 
۳ 
چون درستیش ‏ بود رنگك نحست 
از دل خویشتن برون کن چست 
که‌نمانده است جای موی درست 
کز جپان عمرجاودانی جست 
دل برآن نه که‌آن " سعادت‌تست 





۱ 





هسعوذ سعد 





5۸1 


+ ( مدیح )۶ 


ای بزرگی که حسن رای ترا 
ابر کف تو تند و پر گهرست 
دل شادت چو عقل بی زللست 
جز تو ازمهتران خطاب که کرد 
هم رک و پوست خواندیم شاید 
ز [ نکهچون‌خون و استخوان‌شدطیع 
کر مرا جان و دلز خدمت تو 
چون تخلف کنم ز خدمت تو 
باد پشتم ز بار رنج دو تاه 
تربیت کردیم بنظم و ترا 


آن قمیده بجتب این قطعه 


حر زمان بر من اصطناعی نوست 
بحر فنل تو ژرف و پر لولوست 
کف رادت چو علم بی آهوست 
بتده خویش را برادر و دوست 
وین تمثل ز روی عقل نکوست 
مر مرا خدمت تودر رگث وپوست 
سال و مه باصفا و بانروست 
که مرا اصل زند گانی اوست 
گرنه در ههر تو دام یکتوست 
تربیت کردن چو من کس خوست 
راست کوئی که نامه مانوست 


( نصیحت ) ۶ 


عذر بی منفعت نهادن چیست 
مررکرا زاده ایم و عرده نه ایم 
کعن وج زد جمله می بباید «رد 
در رنحی که سنفیت لگنا 
روزی خویشتن خورد هر کس 


دیگران چون پس‌از تو بردارند 


پیش دانش بر ایستادن چیست 
خویشتن را غرور دادن چیست 
همه را ای شگفت زادن چیست 
بر تن خویشتن کشادن چیست 
خلق رادر هم اوفتادن چیست 
لین بکف کردن و نهادن چیست 


+ ( وصف خروس ) * 
در زیر شاخ گل‌شدوسا کن نشست 


اندر ده ساق پایش د خار جسنت 


لا که خروس روژی در باغ چست 
آن بر گه گل که آردبرسر بکنه 


آن از پی جمالي بر سر بداشت 


و آن از بی سلاحی بریای بست 


2۸۷ مدغود سفد 


۱ 
تسس 





«(پیری وجوانی)» 
آدمی سر بسرهمه‌عیب است پردة عیبپاش برنائیست 
زیراین‌پرده چون‌برون آید همه‌بیجار گی ورسوائیست 


«( حس‌الحال ( 


مرا بس زدیوان مرا بس ز خدمت خوشا روز بیکاری و وقت عطلت 


براین تیغ کوء گل انبار گوئی ری کت ر یروس تا 
چو دولت مهیا بود مر کسی را اگر او " نجوید بجویدش دولت 
امامي که بر روز گارست مارا اکر او ندارد بداد‌مش مهلت 
اکر دولت آید و گر نکیت آید بنزد‌يك من هر دو را هست آلت 
«( عرض پیچار کی و آرزویگرمابه )» 
کرمابه سه داشتم بلوهور وین‌نزدهمه کسی‌عیان است 
امروزسه‌سال شد که مویم مانتده موی کافرانست 
برتارك وازکوشضش و گردن‌من کی نمد تر گران است 
از رنج دل اندکی بگفتم باقی همه در دلم نهانست 
پاداش من درین م و دنچ بر ایزه با عیب دان‌است 
«(به‌عمر کال فرستاده)» 
عمرکله را که خواهد کفت کای‌عزیزو کزین‌برآدر دوست 
در هوای من اردل تو دو تاست دل من در هوای تو یکتوست 
مهر ه رک سکپ نکن گشته در دل من‌زمان‌زمان نونوست 
پ رگ و پوس گشتة با من چون‌توانم نشست ببر گو پوست 
بتو محتاح گشته‌ام که هرا پای‌بی زور ودست بی نهروست 
آنکه محتاج او نیم همه روز ما ندهدر پیش هن خودس تآهوسی 


تسس سرت ات تسس شتسه ۱ 
۱ ایناشفار بنام دیگرگه۸ بیط ده است ۲.خ.ل-بز گاهم ذفوز بر لت رل زد 


مسعودسعد 





بروه آنکه زوست راحت من 
شدن او چو مهر بر آبست 


نو بر من بآمدن خو کن 


نرود [[ 5 غصه من ازوست 
ماندن این‌چونقش برزیلوست 
که مر اخوست با زجستن‌دوست 


«(مدح لقه] لماك طاهر )» 


نقة المل ان تا بصدر نشست 
نا همایون دوات پیش ناد 
درده‌شمن‌شدست‌وداروی دوست 


پنگر اکنون بتازگی عجبا 


دهر پیشش میان بطوع بیست 
الفش را فلك به تا بیوست 
تاش بسیرد آن مبار(د دست 


کاندر آن لفظ دره و دارویست 


«(مدح ابورشد رشید)» 


مجلس سامی جمالی را 
مجلسی را کهدچون بهشت‌خدای 
واندرو حشمت خداوندیست 
کعیهٌ شد ز بسکه اهل امید 
عمده عماککت رسد که11 


بدهادش خدای صد حجندان 


بنده هسعوی سعد خدمت 7 
معدن جاودانه نعمت کرد 
که ازو روز کار حشمت کرد 
گرداوطوف‌جست‌ورحمت کرد 
محلش آسمان همت کرد 
که ز اقبال چرخ نهمت کرد 


«(موعظه)» 


ایمتی راو تندرستی را 
درجهان‌این‌دو نعمتیست بز رد 
تا فراوان نایستی تو ذلیل 
آنجه بدهد فلك ترا بستان 
توچه‌دانی که جند‌بد هر روز 


راستی کن‌هه کهدردوجم‌ان 


آدمی شکر کرد نتوانه 
داند[ نکس که‌نيك و بددا ند 
روز کارت عزیز ننشاند 
باز ده پیش از آنکه بستاند 
بخت نيك‌از تو می‌بگرداند 


بحز از راستیت نرهاند 


5۸۹ 


سس 


مسعو د سعل 


-- 


8( - کار برخورد 


سخت بیدار باش درهمهکار 


نيك‌رو بدمرو که‌نيك وبدست 


پیش از آ نکت‌قضا بخسباند 
که زما یاه کار میماند 


«(مر ثیت)» 


راشد از رشد روز کار نیافت 
تن او را که جان وانش بود 
کوهری بود رشکش آمد ازو 
ای برادر چگونه شرح‌دهیم 
هر زیارت زمال و جاه که بود 
ول ما خود ز حبس بریان بود 
صالحی داشتم که شیر تکره 
چون همی دید کار من دشواد 
راشدی داشتی نو فرزتدی 
در ربورش از تو زمانه دون 
بد نیارست رات ریت 
ز[نکه دانسی کینچتهن فعلی 
دو برآن راشدان جزع کردی 
وااعانیی هد آنجه بر صالح 


رشد از اینگونه بس فراون کرد 
فلك جانربای بیجان کرد 
در ول خا از آتش پتهان ,کرد 
آنچه بر ما سپهر گردان کرد 
مادو تن را بقهر نقصان کرد 
ديدة ما ز درد (گریان 8درد 
یال لا رو کر 
کار خود را بم رک آسان کرد 
که همه کار نو بسامان کرد 
تا ترا مسنمند و حیران درد 
تا ترا در نهفته زندان کرد 
باتو جز پای بسته نتوان کرد 
که همه کس حکایت آن کرد 


باز مسعود سعد سالبازن تکرت 


«(ستایش)» 


ناج رادی را 


تیغ تیل و در مصاف عدو 
دی صولتی و اخنجل قو 
کف بارنده مبارك تو 


بنده هسعود ین مان را 


شاخ باس تو فتح بار آورد 
ش رکرا تا بحشر کار آوره 
عادت و رسم ذوالفقار آوره 
<ود را موم بهار آوره 


نرد تو بخت پایدار آوره 


مسعوذ سعد 


چون نبودش زنام خود نبمی 


5۹۰ 


نیمی از نام خود نثار آورد 


«( ناله از حصار مر نج ً« 


ای حصن مسرنج و۳ 
هردیو در آن جهان که بجهد 
در پنهان اند کند مر 


کو چون من بر سر توباشد 
از خانة خوده بر توباشد 


در وبتی؟؟ هی در توباشد 


تو مادر دوزخی بگو راست یا دوزخ مادر تویاشد 
نه نه که نه ایتی و نه آنی دوزخ چو برایر توباشد 
تو مهتر مپتری مر او را او کهتر کهتر توباشد 


کر آتش تو ورا بسوزه وائّه که فراخور توباشد 
«( پیشگونی منجم )» 

مرا هم هشتاه سال عمر نپاد زعمر دوستی امید من‌بر آن افزود 

که باه بیمودآنگکس که مان دود 

هر آنچه خوشتر گیتی‌زعمرمن بر بود 

دوبحش تازه آز گشت عمرمن بدرود 


خدای داند من دل در او نمی بندم 
توخودچنین کی آخر نه‌پنجهو د و کذشت 
امید خوشه چه دارم د گر که داس‌فنا 


فلك بفر سود آنقوت جوانی من چو ضعف پبری آمد نداندش فرسود 


«(در پنداه وهفت سالگی)» 
پنجاء و هقت رفت ز تاریخ عمر من شد سود مند مدت و ناسودمتد ماند 
و امروز بریقین و گمانمزععرخویش دانم که چندرفت وندانم که‌چند ماند 
فهرست حال‌من همه بارنح و بند بود ار ماند از حیس ماند پند ماند 
جان دربلا فتاه وتن اندر گززند ماند 
خیره مطپ که کر تو در کمند ماند 


چنئدین د«زار بیت بدیع بلند مائد 


از قصد بدسکالان وزغمز جاودان" 
چوکان‌بنه که کوی تو اندر چه‌اوفتاه 
لیکن بشک ر کوش که ازطبع‌پالد تو 


خل- حاسدان - درعمرجاودان 





۱ -- درتنها بخانه كت 


لات 


مسعود سعد 





۶( مدیح) 7 


ای بزرکی سوی در که تو 
فخر جویند و بنده تو شوند 
مرکبان تو میزبانند 
راه بی‌لاغران من نروند 
مر کبان ترا 


ترا همی شنوم 


لاغران مرا چه ذرمانی 


جز( ثنا )+3 
کارهای عمل بسامان در 
بر کفاة زمانه تاوان کرد 


ای بزر کی که رای صایب تو 
کار کرد هت کفایت تو 
هرچه تاريك دید روشن ساخت 
شفقتهای راستت بر من 
عادتم کردة بخلعت خویش 


+«( افراط و تذ 


نرسد دست من بچرخ بلند 


قسمتی درد سخت ناهموار 


اک نیا بد همی بنج و 
نکه بسیار یافی ناخشنود 
خیز مسعوه سعد رنجه مباش 
کر جفا بینی از فلك مگری 


کاین زمانه نشد کر دوست 


بای 


ره بزرگان بدید گان سپرند 
جان فروشند ومدحتتوخرند 
لاغران مرا بدانجه خرند 
کاه بی لاغران من نخورند 
که بجای دو جای من نگرند 


۳33 آلیککو کدام جای برند 


هرچه دشوار دید ا(سان کرد 


مکرمت‌های‌پس فراوان کرد 


عادت کرده بان نتوان درد 
بط روز کار):: 


ورثه کی یمد از بئد 
بیش‌و 558 م در میان خلق افکند 
و آن نیوشد همی زنار برند 

وآنکه انداد ربوه ناخرسند 
عرچه یزدان دهد بر او بپسند 
ور وفا یابی از زمانه مخئد 


دعر کس را نگشت خویشاوند 


+( حیستان)؟* 


لعبتانی که زی تو میآیند 


کهربا چشم وزمردین پایند 





مسعوذ سعد 








بر کف سیم چام زر دارند 
يك کره بربساط طلعت تو 
يك کره گفته‌اند تا رویت 


5 


مجلس خرم درا شایید 
چشما باز کرده می‌آیند 


به نبینند چشم نگشاینه 


+:(دیدة ن ر کس):3 


آنشب که د گرروز مرا عزم‌سفی بود 
بوی تبتی مشك و کل سرخ همیزه 
زآن‌دیدچون‌نر کس‌چون‌دیدهنر گس 


ناگاء ز اطراف نسیم سحر آمد 


و آن‌ترلدمن ازحجرءچوخورشیدبر آمد 


دز دیدةٌ تاريت بوقت سحر آمد 


++(سمنز ار )3۶ 


چون‌به‌بنفمه ستان کزش دیحورزاه 


کر هرزر وسیم که داشت‌درمغزدل 


تازه سمنها شکفت ار نفس بامداد 
خالهبرج برفشاند سنگ بدل‌در نهاد 


:(مدح‌صاحب د بو آن‌مو لتان):* 


خواجه عمید صاحب دیوان مولتان 
در عالم عطیت معطی چو او نبود 
چون ابر بربساط سخاراه کف‌نمست 
راهی که او سپرد بهمت نکو سپرد 
هر گز بهیچ کر مت ازخوهعجب نکر 
نه چون تنك‌.دلان بقزایش نموه فخر 
تا شد کشاه. ما را يك در بسحبتش 
چونین که درف راقش بودیم بس غمین 
پیوسته شاه باه که شادیم ازو همه 


هست‌اوچناننکه بایدو چون و زخلق نیست 


فرزانه‌ایست کافی و آزاده ایست راد 
وز مادر کفایت کافی چو او نزاد 
چون کوء در مصاف هنرپردل ایستاه 
رسمی که او نهاد بحشمت نکو نهاد 
روزی مج تربیت از ره نیوفتاد 
به چون‌سیکسران بستایش(کرفت یاه 
برما زشادمانی صد در فزون کشاد 
وال که ازوصالش هستیم سخت شاه 
زو خرمیم سخت که در خر زیاد 
بادا چنانکه خواهد و بدخواء‌اومیاد 


>+(مو عظت)++ 


چرخ چندیمان بحالك اندر کشيد 


چند ناکامی بروی مار-ید 


2۳ 


هیچ حسرت ماند کاین دل آن‌نخورد؟ 
لعبت زنجیر زلف حلقه جعد 
لب ی بت آب کات 
راز من چون آفتاب اندر جهان 
دوستان گویند بس کردی مرا 
ناشنیدستی که پیغمبر چه کفت 
قال ایاک و خذراء الدمن 
مشت هرگ ز کی برآید با درفش 
دست چون ماند بزیر سک سخت 
نامبین گفتم این ابیات از آنك 


مضعوخ سعد 





هیچ عبرت ما ند کاین‌چشمآن‌ندید ؟ 
پر جدائی دل نپاه و ا(رمید 
تا زمانه بدخویی پیش آورید 
که 
لاجرم شدت ناخوشت عیش لذیذ 
من شنیدسم ز من پاید شنید 
دور ازآن پا کی که اصل آن پلید 
پثبه با ۳ کحا باره چخید 
جز بنرمی‌کی توان بیرون کشید 
ستر دل یکبارگی نتوان درید 


+( ناله از کر فتاری):1 


ایخداوند رای سامی تو 
عزم تو ملك شاه را تیغ است 
از غم و رنج و انده و تیمار 
چشم سمج سیه‌ه‌ی بیند 
بسته‌اندم چو شیر و بر ذن من 
بند من مار گرزه کشت و فلك 
شد تن من‌چنانکه گر خواهد 
اینهمه هست و محنت پیری 
کار اطاق من چو ب-ته بماند 
مر مرا حاجتی همی باشد 
محملی بای از خباوندم 


که همی زارزوی لوهاور 


مملکت را همی بیاراید 
که چو تینش ززنگگ بزداید 
این تن من همی یفرساید 
پای بند رن همی ساید 
چرخ دندان چو شیر میخاید 
هر زمانم چو مار بفساید 
مکس آسان ز جای برباید 
هر زمان سستیی در افزاید 
که همی ایزدش به نگشاید 
وز دلم خارشی همی زاید 
که ازو بوی لووهور آید 
جان و دل در تنم همی پاید 


مسعوذ سعد 


گرچه او میر محمل شاهی 
اندرین سم شدت سرما 
چون امیدم بریده نیست ز تو 
اهل پخشایم سزد که دلت 
جز زمن هیچکس بود که ترا 


ش بت : 
بنده تو هزار دستانیست 


رت 


پر پپن و بزر که فرماید 
اين تنم را چو زهر بگزاید 
همه رنجی که بایدم شاید 
بر تن و جان من بیخشاید 
بسزا در زمانه بستاید 


۶+ (حسب‌حال) + 


هر زمانی تنم چو زیر شود 
خا‌کرده مرا وگل اندر دست 
سخن من از آن بود سوزان 
بچنین رنج کر زمانه مراست 
ازهمه مردمان بر آن بخشای 
هرزمانی ز بخت بد سوی من 
دره گر بر سرم فرود آید 


بزمستان سرد بر سر من 


بر سر خلق در نفیر شود 
خار بر دشمن حریر شود 
کاتش دل همی ضمیر شود 
کودد هفت ساله پیر شود 
که بدمت هوا اسیر شود 
نا امیدی همی سقیر شود 
بگرانی که ثبیر شود 


شرر نار ز مهریر شود 


#۶(درمدح مظفر بن بوسعید):+ 


ای مظفر تو درخور صدری 
نیکیختی و نيك روزی را 
پدرترا که خواجه بوسعدست 
بر مخدوم خویشتن همه سال 
وانکسی‌را که جزچنن‌خواهد 


صدر دیوان بتو مزین باد 
بسته با دامن تو دامن باد 
بتو فرزند چشم روشن باد 
محترم جانب و ممکن باد 


پاش چون پای من در آعن باد 


+( بد رود )+ 


ای روی نکو سلامتت اد 


رفتی و شدی مرا نبردی 


من در غم تو تو با دلی شاد 
۱ بسللاهتت بیاراد 


سرد 


مه 





مسعوذ سعد 
(موعظ): 
کرک کار شادان همی نشیند و غافل همی‌رود 
هت وا تن بند دل آمد وبادل همی‌رود 
کر باطلی ببیند گوید که هست حق حقی که رفت گوید باطل همی‌رود 
ماند راتکه باشد بر نت روآن پندارداوست‌دا کن و ساحل همی‌رود 
+ (مدیح) 1۶ 

ایخداوند رحمت ایزه برتن ودولت جوان توباه 

بهمه کامپا و نهمت ها چرخ کردنده درضمان توباد 

همه‌ساله همه عصالح مك در بیان تو بنان توباه 

برهمه‌نامه‌های‌جودو کرم بهمه وقتها نشان توباد 

بر سر دولت هنرمندان سایهٌ عدل جاودان توباه 

بهراندیش‌صلاح وصواب در یقین تو و گمان توباد 

ملجاسروران‌سرای توشد مستد سروری مکان توباد 

هر که اورازمانه بیم کند در پذاه تو و امان توباد 

آفتابی و تا جهان باشد حضرت عالیآسمان توباد 

فتح‌و نه‌رت بهرچه‌رای کند در رکاب تو وعنان توباد 

تانوانی تیب دشمن‌ست تندرستی همه ازآن تویاد 

جان‌مابتد گان که دادیما جان‌هر کس‌فدای‌جان تویاد 

*(م رژیت)* 


چنان بگریم برتو که‌هیچکس نگریست . که هیچوقت بفضل تو هیچکس ناید 

تو بازمانه اگر بس نیامدی شاید که هیچ مره هنر بازمانه بس ناید 
+() سیر خو بان): 

| گراسیر کسیام که میر خوبان شد نه من نخست کسی‌ام کاسیر خوبان‌شد 

شکیب کردن نادلپذیر دان ز دلی که بستهةٌ سخن دلهذیر خوبان‌شد 
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مسعوذ سعد 
نباشد ایمن کر کوه را سپرسازد تنی که او هدف زخم‌تیرخوبان باشد 
+:(مطا یبه) :3 
اشعبی‌را اجل بدوزخ برد زند گانی مردمان مزء داد 
پسرش‌را خدای مزد دهد پیش از آن کآن‌پلیدرابزه‌داد 
و(هجا)ه 
مالك آن سگکروت را بربود آتش اندر تنش زه و شاید 
آهکش کردخواهد اندر گور تا بدان بام دوزخ انداید 
جو(وروع) :۶ 
که کهی اندر سخن دروغ بیاید زانکه‌بشرین درو عدل بگشاید 
نه که گرمرده‌را دروغ همیدون زنده کند خود دروغ گفت نشاید 
++(مر ثیه) :1 
بونصر حسن جوان بمورد 9« ملالتان نگیره 
۰ مه ۱ 
رد کرده ترین عالم انگار [نکس کهورا جواننمیره 
‌ _ - ۲ 
آن‌به که خودآدمی نزاید چون‌زاد همان‌زمان بمیرد 
:+(حسبا لحال) ۶ 
کر بماندی چناننکه اول بود آنحه بر تن زدید گان بارید 
تافته رشته ایستی تن من در "کشیده همه بمروارید 
:+(ستایش) :+ 
عجب آهد مرا زآدمیی که ترا بیتد ونکه نکند 
آفتابی اتکی زمانه ترا تاکپان ار حسد یه کته 
جو( صفت گلرعنا) :+ 
دور وی چنین بود که رعناست 09 شده و روان پردره 


۱ خل- جپان بمیرد ۲- نسخه‌ها چئین است ۳ . خل خیره 





۹۷ 





یکروی ز شرم دوستان سرخ 


هسعوذ سعد 





یکروی ز بیم دشمنان زرد 


+( و صف رز بادشاه) ۶ 


تمه سر منز کاو آمد 


که سکاو جرک شیر خوردا 


سر کرزملك‌نگ رکه‌به‌شکل کاویآم د که مغز شیر خورد 


+( سبیدی‌موی) + 


تاری از موی هن سپید نبود 


ماندم اندر بلا و غم چندان 


چرن بزندان فلك مرا بنشاند 
که یکی موی من سیاه نماند 


++(مدح سلطان مسعو د) 13 


تاجهان باشد ملك مسعود باد 
در زمانه دید رادی ندید 
که‌بهمت‌چون‌مك‌مسعودچرخ 
چون شراب‌عدل نوشدمملکت 
رای از کف مك مسعودرست 
از محر ومان‌ملك مسعود برد 


اینحهان‌شاد از ملك‌مسعودشد 


کاینجهان کشت ازملك مسعودشاد 
هیچگه همچون مك مسعود راد 
نه بسطوت چون ملك مسعوو باد 
گیرد از نام ملك مسعوه یاد 


تبرت از تیغ ملك مسعوه زاد 
داد مظلومان لك مسعود داد 
تا حبان باشد ملك مسعود باد 


+(ستایش بادشاه) :1 


ملکا چهان ز عدل تو بنوبهار ماند 
تو بزرشهریاریو که دیدشهریاری 
توشکارشی رخواهی وبدان نشاطجوئی 
چوبحمله باز دست‌تو به‌تیغ تیز یازد 
همه کارملك مخصوص بکار کردرایت 


چو زآتش‌شکوه توجداشوه شراری 





۱خل- جنک شیردرد 





کف راد تو بدین ابر زمین‌نگارماند 
که زجمع‌شهریاران بتو شهریارماند 
که‌شکار که زخون راست بکارزارماند 
همه رزمگه بچشم تو بمرغزارماند 
همه کار کره رای نو بروز کارماند 


دل دشهن د خو اه 4۱ بدان‌شر ارما ند 
نو جواهم ۱+ بدانسر ار 





مسعو ذ سهد 





ات 


<+(مدیح مسعود) :+ 


ایشاه سال وماه تو برتو خ< حسته باد 
مسعود پاد‌شاهی و چون نام تو ءدام 
هرشاه کوبفرمان با تو درست نیست 
و آندل که بر خلاف تو اندیشةٌ کند 


پیوسته بادجان‌تو باه رچه‌خرمی‌است 


دولت میان بخدمت بخت توبسته باد 
همزائوی تویا تو سعادت نهسته یاه 
مفزش ززخم گرزتودرهم شکسته باد 
در تن بزخم ناوك دلدوز خسته باد 
و [ نکوچنین نخواهدجانش کسسته‌باد 


7( تهنیت جشن‌مهر گان):* 


خسرواشبهای عمرت روز باه 
رای نورانی تو خورشید وار 
تو قدر باسی و قادر بای تو 
ازبداندیشان تو کین تو ختن 
افش پیحار یی کر در 
وز تف سهم ونهیب لین تو 
روز ملك تو مبیناد انتپا 
تاهمی ازچرخ‌باشدعون و بخت 


مپر گان مكك تو نوروز باد 
در جپان عدل ملك افروز باه 
چون قضا بر دشمتان پیروز باد 
برسرآنخنجر کین توز باد 
ضربت شمشیر دشمن‌سوز باد 
مغزدشمن‌چون‌در | تش کو زباد 
و ابتدای ملك تو هرروز باد 
چرخ و بختت‌يارنيك آموز باد 


(حسب حال):+ 


کدام رنج که آن مر مرانگشت‌نصیب 
اکر غم دل من جمله عمر میبودی 
همی به‌پیجم ازرنج دل چوشوشة زر 
امید تیست مرا کرک 
نگرچگونه‌بودحالمن کهدرشب‌وروز 
سپید کشت بمن روی‌روز کارو کنون 


۱ - هست 





بگیتی اندر بيشك بما نمی جاوید 
عمی بلرزم برخویشتن جوشاخك‌بید 
۱ مد منقطع و منقطع امید امید 
چراغم ازمپتابست و آتش ازخورشید 
همی سیاء کند روز کارم اینت سپید 


2۹4 


مسعو دک سعد 


+( خیر باد شغل و سفر )5 


ایخواچه دل تو شادمان باد 
این راه و سفر که پیش داری 
اقبال و حمال و دولت و عز 
هر جاکه روی وتا بیائی 
زین شغل و عمل که‌اندروئی 
اعدای تو باد باد و دایم 
تال نسبت شالت 
شغل و چورای تو قوی شد 
هر چند 


زدین تازیانی 


جان تو حمیشه در امان باد 
بر تو بخوشی چو بوستان باد 
بر چان و تن تو پاسبان باد 
چبار ترا نگاهبان باد 
چونانکه توخواه یآ نجنان باد 
فرمان تو برهمه روان باد 
ادبار نصیب دشمنان باد 
بخت تو چو عمر توجوان باد 


عمر تو چو ع۶هی عادیان باد 


*( مدح سید محمد ناصر ) 


تا 
شدم از کرمی طبیعی پوست 
بر دل من نشاط رامش یافت 
هیچ فاضل بگرد آن نرسد 
در هنر فرد و یکجپانست او 
این قمیدها گر چه داره میت 


شعر سید محمد 


دل ءن شاد کرد و خرم کرد 
همچو تشنه که آب باید سرد 
زوتن من روان و جان پرورد 
کشته هر فاضلی بیادش گرد 
یکجهانرا چگونه خوانم فرد 

۱ 


همه وصف نبردو نعت نبرد 


+( شکوه‌از دوری مظفر )* 


ای مظفر فراق یافت ظفر 
خنجری نا کشیده در حمله 
فرقت خیره روی روبا روی 
فلك هجر خوی سفله مرا 


وصل تابنده را فرو شد روز 


میسقت 
1- همینطور ختم میشود 


بر تن من نکرده هیچ نبرد 
بارء نافکنده در ناوره 
از منت در ربود مردا مرد 


فرد کرد ازمن ای بدانش‌فرد 


تم کرد 


مسعو ذ سعد 


دل برتست و باتو خواهدبود 
بود خواهم و ليك سخت برنج 
بر تن سست کوفته غم سخت 
( من آب‌روی خواهد برد 
نقش کار فراق پیدا شد 
دهر بی‌شرم چون بخو أست نوشت 
چرخ‌بیرحم‌چون بخوأست‌برید 
ای هنر سنج مهتری که فلك 
دل سپردم ترا بغزنین بر 


۰. 


من بیدل چگونه خواهم کرد 
زیست خواهم و ليك نيك بدره 
و ز دلگرم خاسته دم سره 
روی من آب‌چشم خواهد خورد 
اينك از اشك لعل و چپرة زرد 
فرش شادی ما چرا گستره 
شاخ امید من چرا پروره 
درفتون فلك چو تو ناوره 


بر آن دوستان براه آوره 


#( بابوالفرح‌نوشته )* 


بوالفرج ای‌خواجه آزاده مرد 
دید زسختی‌تن وجان آنحه دید 
ای به بلتدی سخن شاعران 


روی توام ازهمه‌چیز ارزوست 


هجر وصال تو مرا خیره کرد 
خوردزتلخی دل‌وجان [ نحه‌خورد 
اک ان تو نادیده مرد 


خسته همی جوید درمان درد 


#( مدح خواجه بوسعد )* 


خواجه بو سعد عمدةالملکی 
عقلرا دانش تو کیرد دست 
عدل را للم خواست کرد تیاه 
حشمت تو دو رویه کردمماف 
بز باس تو یافت کوحةٌ پیل 
این به پستی بایستاه ز کار 


آفت کاست یافت بر من دست 


خوره بشکستیم کنون شاید 
خوره بآجددااست 


۱ خ ل - تعمیر 


همچنین سالپا بمانی دیسر 
آز را بخشش تو دارد سیر 
درجهان خواست کشت فتنه‌دلیر 
هیبت تو دو دسته زد شمشیر 
چشم زخم تو یافت پنجةٌ شیر 
و آن زبالا در اوفتاد بزیر 
انده خواست گشت بر من چیر 


که کنی این تک ۱۳ 


1۰ 


مسعود سعد 





+( ایام شاد خواری )۶ 


ای بسا شب که نا بروز سهید 
برچپ و راست سیلها راندم 
بارخ و زلف ساقیان ما را 
بهم آميخته شد اندر گوش 
بالقی ج‌گد برنگ و ببوی 
یکزمان شد بیکدک رکفتیم 


تن ز مستی همی نهاید پای 


متعجب ز من بماند اختر 
بقدح ز آن کداخته گوهر 
یاه نامه زلاله و عبر 
نوش ساقی و لدن ختیا گر 
چشم را شمع و مفز را مجمر 
چون بدیدیم روی یکدیگر 


دل زشادی همی بر ارد پر 


+۶( مدح )1 


سرافرازا زخدمت تاشدم دور 
چنا ن گریم که‌بی‌معشوقعاشق 
و گر آتش زنی اندر دل من 
وگر پر زهر گردانی دهانم 
مرا ورهیچ بزم وهی مجلس 
نخو اهد جز بنامترفت خامه 


باشد دید گانم هر زمان تر 
چنان نالم که بی فرزند مادر 
و 
زبا نم گویدت شکریچو شکر 


مرا در هیچ درج و هیچ دفس 
نخواهد جز بیادت کشت‌ساغر 


+۶( خنده جام و گربه‌شمشیر )1۶ 


ااگربشنده ور دست من‌قدح هعجب 
همه بآهو ماند ز تو جز انگشتان 
چودست‌حنا بسته‌ست دست‌ار زنگین 
از کف تو 


| گرچه‌هستم تشته بمی‌من 
از[ نکه‌دست‌تو برجای‌جرعه گیردجام 


که‌بس گر یست ف را وان بدست‌من‌شمشیر 
که‌لعل گشتست ازعکس من( چوپنجه‌شیر 
از آن‌نداری‌دردست خویش‌ساغی زیر 
نمی ستانم کز روی تو نگردم سیر 
بحرص در کشم آن چرعهٌ که‌ماند زیر 


:+( ثناگری )3 


ای‌ننل تو چو رای بگذشته از آثیر 


۱خل-آن 


درنظم هست لفظ تو چون لولونثُیر 


۲ خل-بداری- ب رآری‌دردستخو یش ‌شاعرو ببر 





هسهود سغد 

مانتد ستاره ست اندر شب سیاء 
در بزم‌ورزم‌چون‌تو که‌باشدشجاع‌وراد 
گویاشودزخواندن‌شعرت‌زبان کنکث 
هنگام فغل طبع تو بحری بوددمان 


با در جهان جوانی وپیری بود مدام 





۰۴ 


معنی روشن تو در آن خط همجوقر 
درنظم ونثر کیست‌چو توشاعرو دبیر 


روشن شود ز دیدن آن ديدءً 


صردر 


حنکام جود دست تو ابری‌بود مطیر 


جفت وقرینت بخت‌جوان باد ورای‌پیر 


+( اندرر )+ 


در شیب آمدی مجوی فراز 
بای زکهزحال و معدوری 
دمک تا چرا دهی ناو رد 
سست شد وت توسخت محه 
صحن‌توتنگ شدمکش دامن 
از دو دل باز تقویت مطلب 


پاره پاره براستی باز آی ‏ 


زار ککریکهبر نو میخندند 


وقت ناز تو نیست یز متاز 
خفتةٌ غفلتی و بستهٌ آز 
پرشکسته چرا کنی پرواز 
کند شد بارث تو تیز متاز 
سقف توپست کشت سر مفراز 
بيك انداز تیر جنک مساز 
اندله اندله بحال خود پرداز 
چرخ مزاح و عالم طناز 


+( ستایش )+ 


همایون باد این فرخنده طارم 
عمید نامدار راد محموه 
بزرگی در همه فتلی مقدم 
همی برحشمت او هیچ نصرت 
همی‌بردانش او هیچ نيرنگک 
ز حزمش کندماند آتشین‌تیغ 
همه افعال او در جود نادر 


نشست جای او خالی مبادا 


۱«خل - بلفز 


بر اين فرزانة حر ممیز 
جمال گوهر بوبکر ملفز" 
کریمی در همه فتی مبرز 
نداند یافتن دصر مفیز 
نیارد ساختن گردون کربز 
زعزمش رخنه گرده آعنین دز 
همه آثار او در فضل معحز 
که بککاد وال رواد ۳5 


5 | 








زیمن بخت و نصرت‌کامران باد 


فسغف ف سعد 





زمحد و فخروجاهو دولت وعز 


*#( متایش و تشجیع خویش )* 


تو ای تن من‌برامش میا ومرو 
تو ای‌دل دژم‌باش و هموار باش 
نبنید پیری که جان مرا 
بنا گوش من‌پر ز شمشیر کرد 
عجب‌میکند زان بنا گوش من 
از آنر و که با تیغ تیز آشنا 
شناسد مرا تیغ بران که کس 
چو نیزه روم در اجل بند بتد 


تو ای‌سر بشادی‌مخسب‌ومخیز 
تو آی‌دیده‌خون‌ریزو پیوسته‌ریز 
نهسته‌ست چون‌شیری اندر نخیز 
ز موی سپید اینت کین‌و ستیز 
که‌هر کز ندیدء‌ست شمشیر نیز 
مر اورا نبوده ست در رستخیز 
ندیده‌ست پشت مرا در کر 


ا گر هء‌چوجوشن شوم ریزریز 


( حس الحال 


منم امروز پسته در سمحی 
هست پیراهنی و شلواری 
بر جپان دارم و روا دارم 
راضیم مد مرا بهر دینار 
ابلپی اکن پرو که بره‌فروش 
چیز؛ باید که کار در عالم 
و 259 و رس 
آنجه یابی بشکر باش بشکر 


کانحد کم شد چنان نیابی‌بیش 


چشم بر دوخته چو مار گریز 
نیست بر هر دو نیفه و توریز 
کر بپيمائيم بکون ففیز 
بدهد روز گار یسم پشیز 
بره نفروشدت بعقل و لهیز 
حیز" دارد که خالك برسر حیز! 
زر همه روی کشت واز ارزیز" 
و انچه داری عزیز دار عزیز 
و انچه گم شد چنان نیابی نیز 


+( مرثیه عطای یعقوب :د 


عطای یعقوب از مراد تو حراسیدم 


2 
دریغ لفظی پر هر نمط همه گوهر 
ریت ی 


۰ خل - حبز 


۲ خل - زد - سم ارزیز 


شدی ونبود بیشم زم رک هیچ‌هر اس 
دریخ طبعی بر هر کهر همه المای 


٩‏ ح ل - درد 


مسفود سعل 





سپپر معطی شانست وهیچ عیب نبود 
و کرت‌بستدورشك آمدش عحب نود 


اکر بکرید بر تو فلك روا باشد 


۰۴ 


| کر بچون‌تو عطابرجپان‌نهاد سپاس 
که در کمال وبزر کی ترا نبودقیای 


که بیش‌جوتو نبیند جهان‌مر‌دشنای 


#( بعد فوت محمد علوی )* 


بی وفات محمد علوی 


باز گفتم که درجهان پس ازین 


خواستم زد بشعر یکد و نفس 
زشت باشد که شعر گوید کس 


+( توصیف پیل )* 


عجب از دیو پیکری کاو را 
خاره خو۲ جثه‌ایست خاره بدن 
قالبی بادخیز خال آرام 
که‌تن و پشته پشت‌و غاردهن 
در دهانش دو تا ستون بخرط 
کاه بادش گرفته بر گردن 
بر فکنده جلیل فتح بپشت 
راست گوئی که باد رفتاری 
آژدهای دهانش ببر دشمن 
جلف‌طبعست‌و تندخود گرچند 
نه بساود سرین و گردن او 


صفت او درست نتوان گفت 


دولت آورد نام کرد سروش 
خیره کش هی کلی است‌خیری‌بوشی 
پیکری آب کرد آتش کوش 
ابرتك برق‌جوش ورعدخروش 
دردماغش دو چشمه‌قیر بجوش 
اه کرد ش کشیده در آغوش 
بر نهاده سریر ملك بدوش 
خاستست از دو باد بیزن گوش 
زهرمانتد کرده عیش چو نوش 
هست میخواره و سماع نیوش 
هیچ جانباز وهیج عمر فرو 
کز نهیبش همی نماند" هوش 


#( نبشتن ز گفتن مهمتر شناس )* 


نبشتن ز گفتن مهم‌تر شنای 
سخن باقلم چون قلم راست‌دار 


دو وله قلمرا مدان جزدوچیز 





۱ خح ل - نمود 


بگاء نوشتن بجا آر هصوش 
بتيك و ببد درسخن‌نيك کوش 
یکی‌صرف زهرویکی محض نوش 


۳ خ ال _ بماند 


۱۰۵ 





تو از نوش او زند گانی ستان 


بگفتن ترا کر خطائی فتد 
و گر در نبشتن خطائی کنی 


محعود سعد 


ززهرشه کن‌جان‌شیرینبجوش 
زبر بط فزونت بمالند گوش 


سرت‌چون قلم دورما ند زدوش 


#( یکز مان در بهشت)۶< 


یکزمان در بپشت بودم دوش 
کر نبودم برسم معذورم 
گاء بودم بمدحتت کویا 
گاه چون بحر طبعم اندر عوج 
ایفلك رای مپتری که ترا 
هرچه اقبال بدهدت بستان 
آمدی دی نو از پی کاری 
قدم من همی ببوسد فخر 
من نیابم چو تویقین گشتم 
دوش دیدم سلامت و شادی 
تا هميی لاله باشد و باد» 
همحو باده بطبع لهو انگیز 


رای عالی رضای تو جسته‌ست 


نوش کردم ز گفتهای تو نوش 
در جمال تو بسته بودم هوش 
گاه بودم ز حشمتت خام‌وش 
که چوخورشید ذاتم‌اندرجوش 
نام پیغمبر است وطبع سروش 
و آنجه دول بگویدت بنیوش 
بندءام گشته حلقه اندر گوش 
تا گرفتی مرا تو در آغوش 
تو نیابی چو من مرا مفروش 
آینهمه شادی و سلامت دوش 
روی باده ببین و باده بنوش 
همحو لاله لباس شادی پوش 


تو بجان در رضای عالی کوش 


*(تلون چرخ)؛: 


چرخ هر لحظاٌ «رکر کرد 
زان فراپیش بایدم که چو ماه 


از تنم زان بجست بی معنی 


جانم ازتن‌همی بخواست کریخت 


زان بما بر د گر شود رایش 
کاهش خلق «ست ز افزایش 
که ازینسان خراب شد جایش 
غم یکی بند گشت برپایش 


مسعود سعد ۰۹ 


می‌شادیز غم که مشفق‌دار وقت سختی نموه بخشایش 
+(مر ثیت):۶ 

خون همی‌بارم ازدو دیده سرد بر وفات محمد خراش 

رازها داشتم نهان چون جان 1 

چون‌مرآخون‌دیده‌جوش گرفت کردراز نهفته را همه فاش 

از لطافت بهار عشرت بود زین قبل بیشتر نبوه بقاش 
+ (مدح) +3 


سخا زریست کر همت زند رای تو پرسنکگش 
سجن نظمی است" تزمعنی دهد رای‌توسامانش 
ازین اند هنر خاطر‌همی امید بکسستم 
چو در مدح تو پیوستم هنر دردم فرأوانش 
مرا دانی که آن باید که هر كونيك شعر آید 
نباشد چز بنام تو همه فپرست دیوانش 
بحلمی کز توانائی ستاند کوه الیرزش 
بطیعی کر قوی حالی پرستد بحرعمانش 
چو گردون خادمی داری بناز تن همی دارش 
چو دولت مر کبی داری بکام همی رانش 


+( تقاضای تیول) :+ 
خسروا بود و عست خواهد بود روز کارت رهی‌ و چرج مطیح 
ملك را قدر نو سیهر لته عدل را همت تو حصن‌منیع 
نه ز طبع تو هست جود شگفت نه ز خورشید هست نور بدیم 


هر مرادی که خو است بنده زشاه یاقت بی هیچ رنج وهیج شفیع 


۰۷ 


ماند يك آرزو بخواهد گفت 
این دو ده را که بنده را بخشید 
گرهمی پنده وقف خواهد کرد 
شاه باشد در آن ثواب شريك 
تا همی بر سپهر آینه کون 


باه روشن شب تو همجون روز 


مسعوذ سعد 





چشم داره همی ز رای رفیع 
تازه کردان کرامت توفیح 
برهمه مردمان شریفو وذیع 
و هوعندالاله لیس یضیح 
سیر اختربوه بطیءو سریع 


باه خرم خریف نو چو ربیع 


تج( برتری قلیم به تیغ)15 


فلك اندر دمید پنداری 
حکیم‌اختر بدومها بت از آ نك 
بهمه حالها اجلعرض است 
بکند چشم تیغ‌| گر داری 


باد در آستین ما در نیغ 


هم بتیغ آندرست اختر تیغ 


ليك قایم شده بجوهر نیغ 
کگوهر کلك را برابر تیغ 


2(در ده‌ر وشن رحیق) 5 


ایصنم مادروی در ده روشن رحیق 
پشتو و نیکوشنو نغمةٌ خینا گران 
کرده بکف لاله‌زار زبهر بزم فلك 
نهسته شد شیرزاه بدولت و بخت شاد 


با همه اقبال جفت پا همه تأیید یار 


چون لب معشوقلعلچون‌دل‌عاثقرقیق 
پپلوانی سماع بخسروانی طریق 
چندین جام بلور چندین کاس عقیق 
بقدر چرخ بلند بطبع بحر عمیق 
حشمت باقی عدیل دولت عالی رفیق 


(پیری)5: 


کر کنم جامه‌ها زپیری چا 
کر نشاطی که درتن آمده بود 


زآن نداره بحبه پیری باك 


بجوانی نشد به پیری پالد 


مژده ء رکه پیری آره و بس کر کند در جهان پیری خاك 
+( خشك و خالی)+ 
از من وتو همی بخواهد ماند بجپان دردوجای‌خالی وخشك 


مسعو د سعد 








من‌زدیده کنم زمین پرخون 


۰۸ 





تو ززلفین کنی‌هواپرمشك 


(با اینهمه‌شهرت):< 


معروف‌تر من بجهان نیست خردمتد 


نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار 


پس بسته چرا ام بچنین‌جائی‌مجهول 
نه مرده و نه‌زنده نه‌بر کارو نه‌معزول 


«(چشمو بینی ببست‌عزد ائیل)» 


جای تحسین چو دست مر ک ازاین 
دهنش "گنده بود و رویش زشت 


"کرت سوی سقر همی تحویل 


چشم و بینی بیست عزرائیل 


بو لفضایل)۲- 


والا مودست والفتایل 


ما مرد نه لیم هیچ بی او 


مردان نکنند کار تتها 


هرجا که‌چوزن‌شودهمه‌مرد 


زن روسبیی بود که گوید 


زیبا مردست بوالفضایل 
بی‌ما مردست بوالفضایل 
تنها مردست بوالفضایل 
آنحا مردست بوالفضایل 
رعنا مردست بوالفضایل 


(دست بد آن قبضه خنجر ز د دم ):: 


گردن و گوش غزل و مدح را 
پیمر با بخت در آريختيم 
سرد نديديم از ولد قلم 
خیره فرو ماند فلك زانکه ما 
از قيل یچهث آزد بتیغ 
وزذپی این اهو چشمان باغ 


بیحد پیرایه و زیور زدیم 
با فلك سفله بسی سر زدیم 
دست بدان فبضهةٌ جنجی ددم 
بر بت و بتخانه و بتگر زدیم 
آآی در قبله آزر زدیم 
با همه شیران جپان بر زدیم_ 


*( از بخت‌همیشه سر نگو نم ) 


از بخت همیشه سر نگونم 
زین‌عمر که کاست انده دل 


زیرا که چودیگران‌نهدونم 
هر روز همی شود فزونم 


۹4 


زیبد که منی‌کنم از یرالد 
ایچرخ تو چندم آزمائی 
پیوسته ز بهر تنگک زندان 
جز برتن و جان من نکوبی 
در حیس بدین چنین زمستان 
بکداخت ز گریه دید گانم 
پر پنبه و آره شد در و بام 
هر چند بکام و رای من نیست 
گنگیست چو چوب همنشینم 
شکر ایزد را که اندرین‌حبس 


محعوذ سعد 


از دل میم و ز پشت نونم 
زر و کهری به آزمونم 
چون مار همی کنی فسونم 
از خلق بر تن من زبونم 
ترسم که فزون شوه جنونم 
در سر باشد فسرده خونم 


"من گرسته و برهنه چونم 


بخت بد و دولت زبونم 
کوریست چو نگ رهنمونم 
از دیدن خالککالن مصونم 


«( نداند حقیقت که من کیستم ۲6 


چه کین است‌بامن فلکرا بدل 
از ین زیستن هیچ سودم نبود 
اگر مپربانی بپرسد هرا 
از آن طیره گشتم که بخت‌بدم 
بدان حمل کردم که کردون‌همی 


که هر روز يك غم کند نیستم 
هوائی همی بیپده ز یستم 
چگویم ازین عمر بر" چیستم 
بت دز ون و3 بگریستم 
ندان‌د حقیقت که من کیستم 


«( زیم بلا آ نچه دانم نگویم ً« 


صمیفم بجان وز یی چام 
بدل خونم آری بجان درکزندم 
همه شاخ خشکست در مرغزارم 
اکر آنچه هست اندرین دل بر ارم 
زبیم بلا آنچه دانم نگویم 
زکردون‌جزاین نیست‌سودم که‌هرشب 





۱ - هن 


که از سختی جان کشیدن بجانم 
برخ زردم آری بسن ناتوانم 
همه نجم نحس است بر آسمانم 
ز آتش چو انکشت گرده زبانم 
زرنج و عنا آنچه گویم ندانم 
بیکروز از عمر خوه ببس زیانم 





مسعوث سعد 





بهر معینی کم بدان‌حاجت آید 


و گر بر براعت سواری نمایم 


سر 


سپهر برین برنتابد عنانم 


«( ایجوانی ترا جا جوم ً« 


ایجوانی ترا کجا جویم 
یاسمین تو تا سهنگشته‌ست 
نزه خوبان سیاه روی شدم 
موی و رویم سپید ذشت وسیاه 
نشود پالد رنکث هردو همی 
کر مرا شهریار شهر گشای 
مجلس او چرا نمی‌سیرم 
"گاه نازه چو لاله برچمنم 


یاریم عفو او توروزی کن 


با که کویم غم تو کر کویم 
سمن و یاسمین نمیبویم 
تا ز پیری سپید شد حویم 
روی‌شد موی و موی شد رویم 
کر چه هردوبخون همی‌شویم 
بند کرده ست بنده اویم 
کر زپاغ هنر همی رویم 
گاه یازان چو سرو بر جویم 
کز جهان عفو او همی جویم 


«( شکوه از موی )» 


پیوسته من از سپید موئی 
م 


تا ی کت رای 
با ریش چنین که من برآرم 
با موی خودم چو برنيایم 


وین قصه بدوستان رسانم 


حجام بروت کنده باشم 
ده موی سیاه کنده باشم 
سخت از در ریش خنده باشم 


باچرخ کحا پسده باشم 
کر بگذارند زنده باشم 


« حفکز اری از خو اجه مظفر ً« 


از خواجه مظفر کزیوه 
غافل نیمو یکان یکان من 
سر جملهٌ آن بطبع و خاطر 
چون ایزدم از بلا بر آره 
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هزار شکر دارم 


بر خود شب و روز میشمارم 


امروز 


من بردل وجان همی نگارم 
آن از دل و جان همی برآرم 


چون بادبمدح‌وشکر کوشم 
امروز چو عاجزم ز حقش 
روزی ز ثنا بر آرد او را 
بی اصل و حرامزاد» باشم 
دانم که بدی ن که من‌بگفتم 
و او هم نکند مرا فراموش 
فرزند سعادتم که او را 
در دولت طاهری زدم‌چنگه 
وائّه که بخدمتش نه‌بس دی 


در دولت او بدولت تو 


مسعوذ سفد 





چون ابر بر او ثنا ببارم 
بعنی یدعا همی گزارم 
این تخ م که من همی بکارم 
کر من حق او فرو گذارم 
دارد چو بخواند استوارم 
تا بسته بحبس این حصارم 
او هدیازم 
زو روشنیی گرفت کارم 
کلپا شکند زخشك خارم 


از بخت همی امیدوارم 


«( هزل ً« 


بتی یافتم دوش گفتم تن 
رک من بخسب‌وخفته‌بماند 
بدو گفتم ار چارء آن کنی 
حقیقت ترا آنچه باید ز من 
مرا گفتاگرززآنکه‌موسی‌شوم 


چه‌خواهی زمن‌من نهعیسی‌شدم 


که‌امشب‌جهاعی‌فراوان کنم 
ندانستمش تاچه درمان کنم 
7که‌اینلت‌شووتادرا نبان کنم 
بجای تو از مردمی آن کنم 
عصای تو در دست ثعبان کنم 
که‌اندرچنین مردژجان کنم 


«( از ز بان ملك ارسلا تن گوید )» 


من مایه عدل و مایةٌ جودم 
خورشید جهانفروز شد رایم 
محمود خصالو رسم‌وره رانم 
با قوت و قدرت سلیم‌انم 
خورشید ملوك هفت افلیمم 


سلطان ملك‌ارسلان مسعودم 
باران زمین نگار شد جودم 
زیرا شرف ناد محمودم 
زیرا از اصل و نسل داودم 
تا سای کرد کار عبودم 


مسعو ۵ سعد 





ایزه داند که جز رضای او 
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از ملك نبود و ثیست حقصودم 


«( مدح و شکران )» 


چه خدمت کرد شاها بنده تو 
و لیکن خسروا تو افتابی 
تو دریائی و از دریاهمه ۶س 
توئی بارنده ابر و ابر دایم 
چه دانم گفت شاها من‌ز شکرت 
خداوند جپان پاداش بدهد 


بیند وک بای بنده بستی 


هميشه یار بادت چرخ گردون 


که‌پا تست‌اینچنین اع زازوا کرام 
که‌هست‌این گیتی‌ازت و کفته بدرام 
لالی و درر یابد به اقسام 
بباره یکسره برخلاص و برعام 
کنم شکرت بطاقت تا سرانجام 
وا آایشه پدن انعام ودرا 
بمنت بنده را کرد تو احکام 
کی پدار نو باه ای شاءفا 


«( ستایش ً« 


ملکا پنشین بر نخت بکام 
هیبت‌سوزان خودخنج رتست 
حشمت عدل علاثی بحهان 
مرتراچرخ مطیعاست مطیع 
مملکت بر توحلال است‌حللال 
و آنکه‌ازشاهان‌جزجا کرتست 
طالعی داری مسعود بقال 


تا بود تخت توبر تخت‌نشین 


می‌مشکان خور در زرین‌جام 
برمکش خنجرزرین ز نیام 
قهپرمان تو تمام است تمام 
مر ترا دهر غلام است غلام 
برهمه‌جزو حرام ا-ت‌حرام 
در همه عصر کدام است کدام 
زآنکه تو شاهی مسعوه بنام 
تا بوه ملك‌تو در ملك خرام 


« ثنا گستری ً« 


ابرم که همی ز دریا بردارم 


از خواجةٌ عمید همی کیرم 


وکا بدریا بر بارم 


مدحی که همی ترا دارم 


۴ 





مادح دم شک رچه‌نه‌طماعم 
در آفتاب دولت او دایم 
روزی که من نبینم‌رویش را 
وا نگاه‌بیتمش بدوسه روژی 
در ره همی نیابم کا گکره 
دورم‌چر | کند که‌نه‌من‌جندم 
تکردمب رآ نکه‌جامه‌بر کیرم 
کافورومشك ناب بکرم 
ه رکه که باربدهد بنشینع 
ایماحب معوفق فرزانه 
نه نیز بیزسی احوالم 
بازار تي ز گشت مرا زی‌تو 
ازمن‌چوجان‌ودل رابخریدی 
میجوی مرمرا که‌نواجویم 
بادت بقا و دولت پیوسته 


مسعو د سعد 


۳ سح 


بنده‌شدم شک رچه‌نه زاحر ارم 
مانتد چرخ عالیمقدارم 
آنروز از عمر می نانگارم 
بسکوتهست‌عمر که‌من‌دادم 
برصد هزار حیله دهد بارم 
ازمن‌چرا رمد که‌نه‌من مارم 
پس وهم برخیالش بگمارم 
و آن‌صورت لطیفش بنگارم 
با صورتش غم دل بگسارم 
اندیشه مي نداری از کارم 
نه بیش بخوانی اشمادم 
زیرا شدی بطبع خریدارم 
نرديك تو تبه شد بازارم 
بازآر مرمرا که دل آزارم 


این خواهمت زایزه دادرم 


«( ستایشگری ً« 


ای‌بزر کی که همتت وید 
س مانند برچهان تابم 
بر ال 
خدمتت را بدیده کوشانم 
ورچنین نیستاینکه‌میگویم 
بیتو داند خدای عز وجل 


پسچه‌سازم که‌بس‌پریشانم 


من بقدر آسمان دوارم 
ابر کردار برزمین بارم 
خویش را ینده تو انگارم 
مجلست را بجان خریدارم 
از خدا و رسول بوزارم 
کز همه شادیی بر انکارم 
چیست‌حیی که‌ب سگر انبادم 


فتفود سغد 


من که‌دل پرزنقطه‌ام بسیاز 

همه آفاق "می بیاید گشت 
اینهمهست‌وهیچ غم نخورم 
من زبی بالروز گارحرون 
ليك امروز هم بنعمت تو 
همه یادند و من فرآموشم 
پس لطیقی و هم بدینمعنی 
ه رچه‌خوآهی‌بکن که درهمهصر 


ای‌تو بحر وفضایل تو درر 
ای‌بحری بهر زبان‌ممدوح 
لیکن اینجامو انعی است‌مر | 
زی‌توخواهم‌هم ی که‌بفرستم 
سخنانرا چگونه جمع کند 
چرخ‌بانسم تصی کر کرد 
طبع من موم بود و کردش سنگک 
بخت‌بد کردهرچه کردیمن 
ورنه‌چز خودهم ی که‌داند کرد 
نه‌عجب گر بخت بد گردم 
سیدی حق من رعایت کن 
ءسطفی گفت‌هرعزی ز که‌او 
داندایزد که‌من بکدیه طبع 


تاهمی از خرد بطبع اندر 


هد جح 
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گرچه‌س گشته‌ترز پ رکادم 
راست گوئی سپهر سیارم 
طبع روشن بدیو نسپارم 
بال‌دارم که چون‌توئی دارم 
که‌زيك چیزبس‌دل‌افگارم 
تو چه کوئی نباید آرارم 
که‌کنی آرزوی دیدارم 
نیستجزمدح‌وشکرتوکارم 
ِ« 


وی توچرخ ومکارم‌تونجوم 
وی برادی بهر مکان‌مخدوم 
که‌در آن‌هست‌عذرمن معلوم 
هردوسه روز خدمتی‌منظوم 
خاطر بر بلا شده مقسوم 
همه یمن زمانه برمن شوم 
نقش برسنک بودو کردش‌موم 
نیستم‌چون ز بخت بد مظلوم 
چون‌متی را زچون‌توئی‌محروم 
به رخلق چومشك‌تومز کوم 
بازخر مر مرا زچرخ‌ظلوم 
بدلیلی فتد بوه مرحوم 
از ضرورت نمی‌شوم‌مرسوم 


هذقسم نیست نقطه حوهوم 


مسعو د سهد 
119 


<< 


"مت 


و ای ار خدو 
باه چاه ترا زمانه زهی باد رایی ترا سپهر خدوم 


نه ز رای تو فرخي: زایل نه زطبع تو خرمی معدوم 

+( ای بخت بد ) ۶ 

هر لحظهٌ ز زخم تو درد داگ راکش 
از دید کان ببارم واز سینه بر کشم 


ای بخت بد که‌هیچ ن‌ودم من‌ازتوشاد ۰ 
بسآ ب گرم‌وبادخنك هرشبي که‌من 
یا پاره کن بقپر کریبان عمر من 


۶«( بخو اجه ابراهیم ان 


یا داهثی بده که بدان پای در دهم 


ای نسیم صبا تحهت من 
7 که چون‌خلق‌اوندا ندبود 
ای کریمی کهد دکرم‌چون‌تو 
ای زتوبرده منعمان نعمت 
شده کیتی ب<ون‌توراد بخیل 
روی دوات بهمت تو سپید 
باز این شع رچون‌نعی م کرت 
هیکلی زیرران کشیدم‌باز 
زمچواودرشتاب طبع سفیه 
پس‌ازایزدمراد بودچنانك 
نتوانم ثناش کرد بحق 
کها گروصف اوبراندیشم 
زو کم حک نيك ود که‌دروست 


وان‌یکی‌وصف دون‌اندیشه 


___ سع<- 


۱ خل زرا 


برسان‌نزه خواجه ابراهیم 
دربپاران بباغ بوی نسیم 
مادر مکرمت نزاده کریم 
ای ترا بر مقدمان تقدیم 
کشته گردون تومرد عقعم 
جسم دولت بهمت توجسیم 
پیش برعزممن‌رهیچ و۲2۳ 
درتك‌و بوی‌چون عذاب‌الیم 
نه چواودردر نگرای‌حلیم 
رکه کنم‌وصف‌اوبه طب عکریم 
نتوانمش وصف کرداز !یم 
شوداندیشه رامیان بدونیم 
گوهری‌چون‌حروف‌برنقرم 


تا بدو داد طبع را تعلیم 


فسعو ذ سعد 





هفت سیاره در سفن کشدم 
چکم چاره چون نمیسازه 
هم‌برون آرمش زآهن وستگ 
ای بهر مفحرت)که درکیتی ‏ 
ز اش کار زارو آب حسام 
کس‌ترا در میان آتش و آب 
عز تو گشت عصر تو ور نه 
کعبهٌ دولت است فتح آثار 
کی بود کی باز بینم باز 
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ناشده هفیه بخانه مقیم 
چیره۲ عزم‌صحیح و بخت سقیم 
عرضم ار در شود بباب عظیم 
کرده فرزانگان ترا تسلیم 
کیسه چون‌درشوه بآتش‌وسیم 
باز نشت‌اسد از خلیل و کلیم 
مانده بود اینجهان‌سیاء وتمیم 
تا بود در مقام ابراهیم 
آن همایون لقا و فرخ دیم 


*(مرثیت امیر یعوب):: 
۲ 


از وفات امیر یعقوم 

آنجنان‌شخص را که یار نداشت 
گوهری بود در هثر که ازو 
گفت وار کفته برنتافی عنان 
پشت عمرش بخم شدو هر گز 
برسخن بود نيك چیره سوار 
درسر آوردش آخر ای عجبی 
که کند پیش بازدر که گشاد؟ 
پس ازوروز فضل و دانش وعلم 
نکشاید دهان بطبع دوات 
خشك شد خشك مرغزار ادب 
تعزیت کرد کی تواند صبر 


۱خل-خیره 


۲خل از وفات عطاء بن بعقوب 


تازه تر شد وقاحت عالم 
جانستاند چگویم اینت ستم 
فخر میکرد کسوهر آدم 
کرده واز کرده بر نداشت‌قدم 
گردن نخوتش نگشت به خم 
در هنر بود بس بلند علم 
پویه آشهب و تگه و ادهم 
گره و بتد مشکل و عبهم 
نبود بیج دوشن و خرم 
به ند میان بطوع تلم 
تیره شد تیره جویبار حکم 
مرئیت گفت کی تواندغم 


۳ خل- در که شاه 


1۷ 


طخ جیسب 
۱ خل-نيك_ تنگ کمبتینش خز ان 


که‌نشسته‌ست وایستاده به جد 
جان ما را همی بپالد تف 
ملك اعنل فضل بیجان شد 


7 سعوزد شعد 





نثر در سول و نظم در مانم 
جسم مارا همی بکوبد نم 
شنت ۹39 بیدلند حشم 


(مطابه) 5 


اینجنین روز مر حریفانرا 
میزبان نیزا کمبتین خزان 
این چگوید که هفت بخشیده 
کویدش میر نصر آزاده 
باز سرهنك ابوالحسنکوید 
اين و آنرا بدم علی نائیست 
سوسواندر میان زشسته‌چوشیر 
دستها رابرهنه کرده تمام 
سخن از هفتم اسان لکوت 
دعوی ده کند که در خانش 
زخمپای برهنه کرده بره 
زان حلال وحرام باغ و زبع 
باز نور زیاده قم‌ره زده 
گاه گوید ز دره ول با رب 
پسران نجیب ایزه یار 
کرببردند برجهند که بیش 
ور نمانند هیچ آن گویند 
دانی آنگاه تا چگونه رود 
و آن مجاهز شمارهای‌جمیز 


۳ خل کو یدش که بخش‌من 


پای باید کشید در دامن 
سیم نات الب رردرن ,۱ 
و آن دک رگویدش‌بزن برمن؟ 
می نبینی سبك سترس وبزن 
بزن و گرنه کمبتین بفکن 
کند انکار ده بزرق و بفن 
با یکی دوست با یکی‌دشمن 
راست چون دستهای با بیزن 
پنج شش جای پاره پیراهن 
بت-‌دای ار علف بود یکمن 
وست ازدست باشدش بشککن 
میخوره هجو شکر و روغن 
مانده بر بسته همچوچوب دهن 
8 خاره ز زخم بد 3 
کردبیرون نهاده بادو سه‌دن 
نتوان بست پایشان بر سن 
که بود راست بابی گلخن 
ازئناهای خوب ومادر وزن 
کرده وتا رهزکشته همحو سمن 


۲ خل- خانه ردشن‌تن 





ممعود سعد 


ای برادر برد سیم ب رآی 
کر بخواهی که تخم جمع شود 
مایه باید که سود بر بندی 


۹9۸ 
پر نیاید جهیز نو بسخن 
بیش خویشش تریز چون‌خرمن 
ورنه برخیز وخیرء ریش مکن 


(مد یح)۴< 


چومن جریده اشعارخویش‌عرض کنم 


سر 
مرا مدار بطبع هت رکران و سبك 
بجزمراد نکوئی‌نکو مدار که من 
هميشه تا بجهان خالی و تهی نبود 
دوحال نيك‌و بدآره همی زهفت فك 
چوسرو ولاله‌بنازوچوصبح‌وباغ بخند 


خح<سته و و لت وف رخنده بخت توهمه‌سال 


نخست يابم نام تو بر سر دیوان 
بتکاك غفلت درمتن دفتر نسیان 
که‌من‌بسایه‌سبكك هستم وبطبع گران 
بهر نکوئی حقم بهر بها ارزان 
جواهر از اعراض وعناصر از ارکان 
بهفت ک و کب درپنج حس‌وچارارکان 
چومپروماه بتاب‌وچوحقل‌وروح‌بمان 
چوآفتاب منبر وچو نو بهار جوان 


:(ثناگری):د 


بخدمت آمد فرخنده فصل فروردین 
خجسته باد بدانشاه سرفراز کزاو 
اپوالملوه مار ۳ 
خدایتکانی شاهتشپی جپان گیری 
تو ۱شاهی دلشاد زی خداوندا 
ازین دوازده برج سپهر وهفت آختر 
یکامکاری بر ديد زمانه خحرام 
جهان بکام و زمانه غلام ودولت رام 


مهی ؟ه تازه‌ازو گشتعزودولت‌ودین 
رسید رایت شاهی باوج علیین 
که شهریار زمانست و پادشاه زمین 
که چرخ‌زیرقدم کردوملك‌زیرنگین 
که‌بند گان توانداختران چرخ‌برین 
همه جلالت یاب وهمه سعادت بین 
به بختیاری بر تارك سپپرنشین 
قضامعین وسعادت قرین و بخت‌رهین 


:+ (مطا ببه)++ 


دوشم؟ حمازژه بتکف ۳۹ 


با بور خویش گفتم جولان کن 


۱ل-زمانه ۰۲ خل-سپر ۰۳ خلدوش 


1۹4 


الحق معید بجه دیدمْ 
مارا فردوس ۱ چامه‌ها کنند 
گفتا تو این‌ز من نخری دانم 
ور دل نمیدهدت که بفروشی 
بشنو زمن کر هوای ما داری 
کر کار کرد او تو نهستدی 
برپای جست سرخ بدو دفد 
قدش بدید و گفت بنا میزد 


گفت که شبروست عسس‌پیشه 
گفت‌این بدست من‌چکنم‌اینرا 
چون نيمه بحیله درون کردم 


وقفادت بر غریبان اینخانه 


مسعو د" سعد 





کف کر بیایان کن 
کار-پید چرخ بسامان کن 
کفتم‌خرم‌بهاش تو ارزان کن 
اینك بدست‌سرخ کرو گان کن 
ینکن کهتتکنتفران رن 
اورا بدآنجه خواهی‌تاوان کن 
کاین دره مند را درمان کن 
از چشم بد جمالش پنهان ان 
این را بگیر وزوه بزندان کن 
کنتم تنور داری بریان کن 
کفت ایخدای برمنآسان کن 


کت کف وفف خلق و بو راآن[دن 


هو( ای خوشا در بوستان با دوستان :۶ 


بوستان شد همجو روی دوستان 
بوستان بادوستان خوشتر کنون 
ووستانرا خیز ودستانی سرای 
باستانی بادهُ ده چون عقیسق 


تاز دست نو ستانم بادة 


باز روی دوستان چون بوستان 
ایخوشا در بوستان با دوستان 
ای بخوبی در زمانه داستان 
تازه کن رسم و نهاه باستان 
من بیاد خسرو گیتی ستان 


شاه مسعود آنکه یاد او کند دشتها را نو شکفته بوستان 
+( بخل کوه):1 


کرچة پیوسته همه از زروسیم 
طرفهای کمرش برف و یخست 


۲ خل- بهاثی 


۱ خل- فروش 


کنجها پر کند این کوه کلان 
بخل آزاین بیش نباشد بجپان 


۰۳ خل -سبوست 


مسغود سید 


تسس 


1۳۰ 





جد( زند )خد 


راز در کرمی سخن زنهار 
گرت کتمان آن بکاهد تن 


تا نجوشد ز لفظ تو بیرون 


به کت اظهار آن بریزد خون 


(:+ و صف ناجخ شاه):: 


ای عحب ناچخ دو مهرة او 
و ار رگا زارت 

۶( مدح سید 
افتخار زمین و فخر و زءن 
آنکه مهریست در میانه صدر 
آنکه چرخیست وقت‌بادافراه 
[نکه هست اوامام درهرباب 
آنکه مفتاح روزی خلقان 
وه وا م۳[ 48 لزنم 
چون بدانمجلس رفیع رسم 
کهزبس حشمت کي او 
چون بود وقت من بفرم‌اید 
دولتش باه و زند گانی وعز 


پوالعجب شد بکینةٌ دشمن 


مهرة بشت و مپره کر 


رئیس ابنحسن )1 


خواجه سید رئیس ابن حسن 
وآنکه بحریست زیر پیراهن 
و آنکه ابریست وقت پاداشتن 
و[نککه هست او تجام در هرفن 
کلك او کرد ایزد ذوالمن 
روز کار تشاط من روشن 
ی او ۱۳ 
زوه گکرده زبان من الکن 
5 بپتگام خود بیایم من 


او بلهو و مخالفش بحزن 


:+( بابوالفرج رونی نویسد )۶ 


ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من 
دای رکه هست ندیه زر 
تازم بدانکه هستم سارک د و 
ای رونی ای که طرفه بغدادی 


مانانه آگپی تو که‌باران اشکه 


تاشاد کرد اند نا سا 
هر کس که هست ینده و آژاد من 
شادم بدانک-4 هستی استاه هن 
رتکد مر ردان من 


از تن همی بشوید بتیاد د«ن 


1۳ مسعوذسعد 


۳ 





نرم آهن ۰ است و پولاد هن 


۱ غعم یافته ست 
۷ ودوربیتی که خاص وعام 
پنجاه وپنج وعده درین سال‌شد 
بنشاند رو زکارم و اندر نشاند 
ران هزبر لقم هکند رنکه من 


فریاد ککری ۱ 


برفت ز فد یاد من 


۳ 9 نا گذره دادمن 


در عاج سفته سفته شمشاه 


مغز عقاب طعمه کند خاد 


من 


من 


چون بادو آب در که ودشت‌اوفتد تیغ چو آب و آب چون باد من 
با گیتی استوار کنم کار خویش کر بخت استوار ند لاد امن 
از کار باز نخواهم شدن کان هب بدهد داد هن 
هیجم‌مکن فرامشم‌ازیاد ترس ۳ که نه فرامشی از یاد من 


( چون بدیدم بدیدة تحقیق #6 


چون بدیدم بدیدء تحقیق که جهان منزل فناست کنون 


راد مردان نيك محضر را روی دربرقع حیاست کنون 
_ عشوه و عناست کنون 
زیر این سبزه [سیاست کنون 
شک ریزدان‌درت‌خاست کنون 


آسمان چون حریف نا منمف 
دل‌فگارست همجو دانه از آ نك 
طبع بیم-ار من ز بستر آ 
در عقاقیر خانهٌ تو بسه 
آنزبانی که مدح شاهان گفت مادح حضرت خداست کنون 
بلبل باغ مصطفاست کنون 


پن جگزپشم وپنبه راست کنون 


لپجه پر نوای خوش نعمت 

رن 

مدتی مدحت شپان کردم ثوبت خدمت وعاست کنون 
*«(ستا یش)** 

کته ملك سا کن زامرروان تو کرده جوان جهانرا بخت جوان تو 


نام تو وخطاب تو ازسعد وازعلوست با سعد و با علو ست همیشه قران تو 


مسعو دسعد 


رده آسمانی و عدل آفتاب تو 
خنحر درخش وک در کف دست تو 
بوسد چو بر نشینی دولت رکاب تو 
بر شخص بت پرستی وبرمغز کافری 
از شخص‌جا نفز ای تودر شخص‌ملك‌جان 
تا بر میان جوزا پسته بود کمر 
تابوستان بود گل دولت شکفته باد 


ملك نو وشاء نو نوروز و بهار نو 
آسوده جهانداری‌درساية عیش‌خوش 
ای بر توثنا ک-رده تاج زروتخت زر 
العکیر همه از نعمت چشم‌پرودست تن 
تابخت تو شاهی‌راپیدا شده‌نو عهدی 
درباع شرف رسته ازملك تو شاخ نو 
رسم است ببار ایشه‌خاصه بجنین‌ملکی 
از دولت یار نو آسد بسرای ذو 
ایشاه جپان آمد با تهنیت ملکت 
ازملك‌وبهار نو کیتی همه‌خرم شد 


۳ 


تاینده آفتابی وتخت آسمان تو 
چون باره ایر کردد درزیرران تو 
کت د چوحمله آری نصرت‌عتان تو 
زخم سبك کذارد گرز کران تو 
باد آفرین ایزد برشخص وجان تو 
ازملك یاد بسته کمر برمیان تو 
از روی دوستان تو دربوستان تو 
هرساعتی از پیدا شده کار نو 
پوشیده شهنشاهی 
نب 
واقیال تو ار دول دا 
با جاه تو دولترا افاده قرار نو 
چیده کف اقیالت از نصرت بار نو 


ملك وشعار نو 


ازسعد فلکرا هست پیوسته نثار و 
بستان قدح باده بر شادی يار نو 
فرخنده بهار نو بانقش ونگار نو 
خرم زی ورامش کن برملك‌وبهارنو 


:(ثناخوانی در کو هسار )۶ 


در کوه بش رک خواندم ثنای و 


برچستم سرمه کرده دویدند تاهمه 


کیکان شدند بسته بدام بلای تو 


روشن کنند دیده بعزلقای تو 


(ضرورت)ه 


ای بتوگشته دل‌خرام قوی 


۳ بضرورت ثرسد کار من 


سخت قوی پشتی دارم بتو 


وائثه کابرام نیارم بتو 


۳۳ 


مسعود سعد 





(تبار لاله از ین بخت وز ند گانی من) 


تبارك اه ازین بعت و زند گانی من 
| کرشنیدمی از دیگران حکایت خود 
چومن‌مپندس‌دیدی که کردی ازسمجی 
ضمیف چشمم بیآفتاب چون خفاش 
چوشانه شد جگرم شاخ‌شاخ زانده آن 
ازین زمانه من ازغبن‌پشت دست گزم 
چوشیر‌خايم دندان زدره و روزی بود 
زمانه نک بکشد ححت مرا کیتی 
چوشادیم ز ورگ داده بود فلك 
من از که دارم امروز امید مهرو وفا 
از آن عقیم‌شد این طبع نيك‌ره ,شنا 
درست‌وراست‌چودیوانگان‌ب رآن گویم 
توخویشتن‌را مسعود سعد رنجه مدار 
نکو نگفتی وهر کز نکونداند گفت 


اگر چه کار بدولت مخنثان دارند 


که تا بمیرم زندان بوه مرا خانه 
همه دروغ نمودی مرا چو افسانه 
بحاری وطنبی مستراح و کشانه 
همی بسوزم بی شمع همچو پروانه 
که موی دیدم شاخ سپید در شانه 
که بست پایم صدره بدام بی‌دانه 
که بود بر من دندان شیر دندانه 
که نه سبپر ببهلو فرو برد ختانه 
روا بوه که کنون غم دهد به پیمانه 
"45 دوست‌دشم نکشتست‌وخوش پیگانه 
که هست مکرمت‌هر که بیتم افسانه 
که در اتواژکیرم ازین‌روز کاردیوانه 
اگر نخواهی محنت مباش فرزانه 
رمیده دیوی ماند میان ویرانه 
غلام مردان باش و بگوی مردانه 


«(در خواست حضور یکی از دوستان)» 


ای‌بفضل‌و کفایت و دانش 
بر من دوستانی آمده‌اند 
حالرا دیده کامپا رانده 
بحضور تو اآرزومندند 


با( رفته رهیست بیمانع 


بذلهةٌ بربطی ربابی و نای 


دور گردون‌چوتوتیادر ده 
هر کز ازیکه گر نیازرده 
کر 
زان کجاباتواند خو کرده 
باز کرده دریست بی پرده 


بر گرفته نوای سربرده 


مسعو د سعد 
خربزه دت فرط نی جعد 
سیک عست کر تشاطوکنی 
ساقی ارسرخ روی تر کی‌نیست 
ور تنعم کنی بدین چنگی 


۴ 


زآن کجا نیست موسم سرده 
لد الب لاف سرورده 
هست آزین هندوی سیه چرده 
کت‌نهاده‌ست‌وخویش گسترده 


(اثر بختو طالع) 


گویند که نیکبختو بدبخت 
یکجای دوخشت پخته بینی 


این بر شرف مناره افتد 


۲ 10 
هست ازهمه چیز در فسانه 
۳ 
در میانه 


وآن در بن چاه آبخانه 


پخته بتنور 


(مدح سیف لدو له محمود) 


رسید نامه فتح و ظفر ز شاهنشاه 
که‌بردحاجب‌نعمان سپه‌سوی‌مکران 
بتیغ روز نکو خواه ملك کرد سپید 
ببست لفر وضلال و مخالفی رادر 
کنون که‌حاجب نعمان بکردایتخدمت 
ایا کداخته بد خواه را بتیغ گران 
ز حمله تو بلرزه بآب در ماهی 
فتوح خواهد بودن ازین سپس هرروز 
همیشه باد ز فتح وظفر سوی تو نقفر 


عماد ماك‌وشریعت همیشه بادا راست 


بسیف دولت شاء بلند حشمت وجاء 
ببخحت و دولت سلطان بفروعون‌اله 
بگرز روز بداندیش شاه رد سیاه 
کشاه سنت و اسلام و ایمتی را راء 
بیافت بيشك‌تصحیف نام خویش ازشاء 
ایا گذاشته از اوج چرخ پر کلاء 
ز صولت توبرزم اندرون بترسد ماه 
توت وی ۳۱ 
همیشه کار بادا بکام نیکو خواه 


همیشه پشت بداندیش ملکک‌باددو تاه 


(در ز ندان) 


روزن سمح مرا ز گردش و 


آینهٌ او چو زنگ زد ز شب‌ابر 





2 ۱۱ 


رنکگی سپیده زنند و گونةً دوده 
گرده‌بیشکه زصیح روز زدودة 
۳ .خل- داشفانه 


1۳۵ 


مسعود سعد 





#(وصوف کتاب) ۲ 


ای کتاب مبارك میمون 
کاغذ وحبرتو بحسن و بریب 
بر کمال‌تووقف کردم عقل 
درتوجمع‌ستظمها که لفط 
ازخردها نتیحپاست بر آن 
درتو بینم نعت قد چوسرو 
تو کنی مدح چشمهای دژم 
نام شاه زمانه بر توچنانك 
خبر ی کن مرا که‌شاه‌جهان 
یا تو همطالع من آمددةٌ 
پاد‌شاه جپان ملك مسعود 
فر پر همای گسترده‌ست 
[نککه کشت از نهیب سطوت‌او 
آسمانیست نور رایش ههور 
جوداو درجهان‌نفر نفرست 
بجرواپرست روز پاداشن 
حرص‌دستش‌همه‌ببذل وعطا 
جز بچشم جلالت و تعظیم 
همه عین صواب مك بود 
جاء او تاج فرن دولت شد 


باد دایم معین و ناصر او 


او, دلفروز دلکش دلخواه 
همحوروی‌سپید وزلف‌سیاه 
تاشدی بر کمالعقل گواه 
سوی هرخرمی نماید راه 
دزهنرها همی کنند[ گاء 
وزتویا بیم‌وصف‌روی‌چوماه 
تو کنی‌وصف زلفهای سیاه 
مهر برزر ونقش بر دیبا 
هیچ ورتونگه کند که گاء 
حرمتی نیست بمجلس‌شاه 
ملک ملک بخش داه پناه 
زمانه نف بر ۴زدلاه 
صولت شیر لت رویاه 
آفتا بیست اووچرخش گاء 
عدل اوبرزمین سپاه سپاه 
چرخودهرست گاهبادافراء 
میل طبعش همه‌بعف و گناء 
نکنند سوی اوسپپر نگاه 
هرچه کوید علیه عین‌انه 
که‌برافزو نش باد نعمت‌وجاء 


دانش پیر و دولت برناه 





هسعود سعد 


دوستش سس فراز باد چو سرو 
۱ 
دولتی بادش از جهان هر روز 


1۳ 
دشمنش باد پی -پهرچو کیاء 


تصرتی بادش از فلت ماه 


*(بغرابی‌شاعر فرستاده) 5 


ای غرابی ۲ ریب نظمی تو 
وک تا 


نیستی اهل لاف و کم سخنی 


نیستی بوالففول چون راوی 
بد نند ایندو با تو تس 
ور چو ایشان نهٌ لثم ظفر 
نیستی نيك تنگه چشم بحرج 

ی را همی بری با خود 
خوش حدرنئی‌ونیستی بد خو 
بشراب و مقا‌ری و زنا 
در خور خود ترا حلالی هست 
دوستان را تو نيك واسطة 
پارةٌ فد 


بش را (چه برتو کنند 


ور باندام طیبتی خیرد 
سوخته روی تو همی گوید 
غول شیهی چو شد نه الحق 
هرکسی کویدت ند شو رای 
شفق سرخ رن شد جشمت 
اختران سیید در خنده 
۱خجلب همه ۲ خل_-غزالی 
خل- چوشفق 





آن غرابی که اهل دام نة 
نو بدین ذکته خود تمام نهً 
کهنه پوشی و مرد لام نه 


نیز چون یار بوالکلام نهٌ 
زانکه با حقدو اتفام د 


شکر این کن که از لام نة 


۳ 


کدیه را بس قراخ کام نة 
تات گویند بی دوام نة 
جلف طبع بگراان سلام نه 
و شا کام نه 


د - ۳ 
تاره وتر 


۳ 


راغت حرام ز 
کر چه خواهان رود وجام نٌ 


تیک نی و 0 


زین سیب 


نیز نوزین و بد لکام 7 


مم 


که تو در هیجکار خام 


7 


برد زنگی چو شدغلام نة 


با رز 
س جرا مج ب 3 


که تو جز تیرء چهپرشام نه 
چه اش رک ات ند 
۳«خجل - تیز ۶حل- بدلجام 


1۳۷ 


سح 


تو چو عبر سیاه رو 
کرچوخیری کبودروتی‌تو 


شکر کن کرد کارعالم را 


مسعو ذسعد 


سست 


که‌چو صابون سپید قام‌نه 
نیست‌غیبی" که‌زشت‌نام نة 


که چولاله سیاء کام نةٌ 


#(مدج عبدا لحمیدا بن‌احمد)؟ 


ایفلك ار جای فرشته شدی 
حرچه‌خوری| زافس‌من خوری 
خو ن رود ازدیدء من روزوشب 
او سور ی لت 
ازتو بدردم که همی نفسری 
تا نکند صاحب یاری هرا 
صدر همه عالم عردألحمید 
نیست حداا خاطر او از هبتر 
"از همه کفی و نناره بفخر 
گیتی بی او ندهد خرمی 
ای بت رم وبراای ات 


فکرت اسرار فلکرا دلی 
رایت مجدنت که می بر کشی 


هرچه جپان کرد همه‌یکزمان 


از پس یزدان جهان آفرین 
تا چو دلیری نبود بد دلی 
معدن هر وولت صدر تو باد 


۳ 


حشمت تو بافی ودولت بلند 


۰ ۰ خل غبنی 





چند از این عادت اهریمنی 
و آنجه زنی بر چگرمن ذنی 
چا 2 بسوزش اهمی نی 
وی تن تابدیده مک رآهنی 
وز تو برنجم له همی نشکنی 
کم نکند چرخ فلك ریمنی 
آن بمحل عالی و دولت سنی 
نیست ز خورشید جدا روشنی 
وز همه بیمثل ونیارد منی 
گردون با او نکند تو سنی 
سایه همی برسر خلق افکنی 
قوت اقبال جهان را تنی 
بیخ نیازست که می بر کنی 
تک باشد که تو بهرا کنی 
در همه احوال امید منی 
تا چو فسیحی نبود الکنی 
ز آنکه تو هر دانش‌را معدنی 


دولت تو صافی و نعمت هنی 


0 - شهربائی 


هسعود سعد 


1۳۸ 


*(توسل)" 


ای پتو بریای شهریاری 
این زپی کدیه می نگویم 
جان ودل اندر ثنات‌بستم 
ز آ نکه‌تودرهرچه‌رای کروی 
خوب‌خصالی گزیده فعلی 
جاء تو آرد همی بلندیی 
جان روانرا همی بکوشم 
بند کی خویشآفرد یای3 
خلق جهانرا فر! نمایم 
ار چو تا آسمان بیاید 


وی بتو بر چای پاد‌شائی ۲ 
ذنیست عر | عادت کدائی 
تا فرجم را دری گشائی 
با فلك سخت سر بر آئی 
میمون لفظی خحسته رائی 
کار تو دارد همی روائی 
تا دهدم روز روشتالی 
زانکه‌نکردست کر خدانی 
کر بو حنایت اور نان 
روشن و عالی چو او بپانی 


9 مدح خو اجه ابوالقاسم ون 


ای قلم دست خواجه را شائی 
در کف همجو ابر بوالقاسم 
درج او نو بهار کرد و تو 
کار شدی افکار 
وکا در مرغزار عاح آئی 
شوی گاه و گاه گردی‌روز 
بعد بر پای داری و که گاه 
4 وارون‌شوه نهان که توباز 
۳ بتد لحیعی ۲ به همی 
تیغ بی‌رحمت استسخت وتو باز 


ملکرا پایگاه چرخ و همی 





۲«خل - آن مکرلعبتی‌توئی 


که بر آندست نامدار شوی 
نو همی ابر تند بار شوی 
طبه بل دا سرت 
هر ۳ ۳ شوی 
کگا. در آبگاء کار شوی 
گل‌شوی گاء و گاه‌خوار شوی 
هو موس درا تور 
چون شهاب ازوی آشکرشوی 
خدمت ملکرا یکار شوی 
رخلت‌آری که کمککار و 


چون تو با تیغ وستیار شوی 


۹۳4 


۱ خل < ای 


برعا و نيك تیز خشمی تو 
از برای فروغ خاطر شاد 
چون تراهست‌خواجه برداره 
خلق را در هنر پیاده کنی 


یاد گار زمانه باد و مباد 


مسعود سعد 


جح 


بر ولی سخت بردبار شوی 
معدن در شاهوار شوی 
بر همه عز و افتخار شوی 
چون‌برانگشت اوسوارشوی 


که زدستش تو یاد کار شوی 


#( مدیح خواجه ابوالفتح ):د 


این دوشغل‌بر یدوعرض‌بتو 
روی اینرا همه بیفروزی 
چون‌پدید | مدی‌توبره رکس 
درحق کار من کجا کردی 
مهتر چرخ همتی ز چه رو 
چه کماری حسود رابرعن 


خنده‌ها میز ند بخوش‌هنشی _ 


زیبد تک رکنی‌چرا نکتی 
هر چه‌خواهی‌همی‌توانی کرد 
وم اچوزکه‌شادمان‌نکنی 
خشکرودی‌چر | کفی‌بر من 
اصر‌فتحیبلی ۵5بوالفتحی 
آن رشیدی رشید را مطلق 
از تنم بار دنچ برداری 
دفترنظمرا که پیش متست 
من باقبال تو برآسایم 
شکره نش کریکجها نان 
دولت اهل‌فضل برجایست۲ 
0 


یافته خرمی و زیبائی 
صدر آنرا همه بیارائی 
چونکه‌برمن پدید می‌نائی 
آنه گرفی و آن نکورائی 
همت ممترانه نتمائی 
که‌شدم زین زحیر سودائی 
طنزها میکند برعنائی 
دارای اصل وحمالوبرنانی 
دستکه داری و تواناتی 
کلسمانساء و هعشتری رای 
چون ترا هسیت‌خوی‌دریائی 
کار من چرا به نکشائی 
آنچه میبایدم بفرمائی 
وز دلم زنکک نگ بزدا 
پایه ازمدح خوددر آفزائی 
تو ز گفتار من برآسائی 
که‌منم یکجپان به تنهپائی 
تا تو در دولتی و برجائی 


مسمود سعد 





رل مرادسروی 





جو( فر امش کدت دم شادمانی 


بر آنفراخته کوه مک هکوتی 
شدی‌بیفم زظل وخط مقیای 
همانا باز نشناسی چو بینی 
کمانی"کشته‌قد وی 
زده را هم قناو اوفتاده 
ز‌ بیم لشکر پدری بزندان 
ا کر بیری بماندی جاودانه 
کمآید حاصل نجم‌ت و گوتی 
چرابیکارخوانم خویشتن‌را 
کرم‌فانی‌نگشتی کوهراشك 
مر ااینحاز بس‌انده که خوردم 
غم آمد سود من برمایه‌عمر 
کرم‌شد اینجهانی عمرضایع 
تو ای ازهر بدی‌چون‌جان‌منزه 
نهاد نيك و بد دانی که دانم 
ندارد سود درمان زمینی 
مرا زینحادثه بس هول نبود 
همی‌دیدم که کیوان‌روید ادست 
در آمدباز گشت واندر آمد 
چرا نالم چرا باشم هراسان 
سزه گر فخر جویم آشکارا 
منم‌کاندرعجم واندرعرب کس 
کر افتد مشکلیدر نظم‌ودر نشر 


۲خل_جانی 


مرا فرمود کردون دیده‌بانی 
| گرجائی چنین دیدی بیانی 
مرا روزی ز زاری و نوانی 
زریزی کشته چپر ارغوانی 
زیان مالی و جاهی" و نانی 
دعس کته بر در زندآکانی 
چه انده بودی ازهحرجوانی 
ثوالك ضرب کردم در ثوائی 
که دارم بر بلاها قهرمانی 
یکی گنجی‌شدستی شایگانی 
فرامش کشت رسم شادمانی 
که کردستاین‌چنین بازار گانی 
نشد ضایع ثواب آنجهانی 
بکن نیکی‌بهر کس‌تاتوانی 
نهاد بیش و ک‌دانم که دانی 
کرا دریافت درد آسمانی 
کهدردل‌بود ازین‌عالم کمانی 
بطالع‌بیش ازین باشد نشانی 
چهخواه دکرداین‌بار اززبانی " 
زمحتت‌چون‌زدزدان کاروانی 
بر آن کومقخحرت‌جویدنهانی 
نبیند چون من‌ازچیرء زبانی 
زمن خواهد زمانه ترچمانی 


۳+خل- مارازبانی 


1۳۰ 


۹۳۹ 


بدین‌هردوز بان‌درهردو میدان 
سحجود آآزت به‌پیش خاار هن 
معان‌اله مرا جه افتاه زنهار 
چنانم کردمحنت‌کانچه گویم 
چنان‌دارمامیدازلطف یزدان 
بیابم همت خویش اربیکبار 
برون آیم زبند وحبس‌روزی 
چوپیش آیم‌مراخوشتر نوازی 
توفرشی کستری‌تازهزحرمت 
چنین باشدچودانست یکه‌ازمن 
نبودم جز چنین الحمدئه 
منش‌دارم که کر کرددمجسم 
من از شادی روی فرخ تو 
تو اندر دولتی افزون زبوده 
شودقدرت چو کردون از بلفدی 
مروت کرده‌باشی اک بزودی 


برین‌خوانم زیزدان‌استعانت 


مسفود سعد 


بگردونم رسیده کامرانی 
روان رود کی و ابن‌هانی 
نباید کاین بطیبت بربخوانی 
نميدانم من از تیره روانی 
که‌زایل کرده ازمن ناتوانی 
نخواند بخت برمن لن‌ترانی 
چودر بحری و چون زرکانی 
چو بنشینم مرا بتهر نشانی 
چو بنوشتم بساط سوزیانی 
باشد جر امد شد وان 
سس رات سیع‌المثانی 
تو در بالای او خیره بمانی 
کنم چون لاله‌روی زعفرانی 
بگیتی بیش‌ازین مانده‌بماتی 
بردامرت‌چوجیدون‌ازروانی 
جواب این بنزد من رسانی 


فان‌انه اعرم مستعانی 


:( مرثیت یکی از سخنوران ): 


کفتم‌تو مرا مرثیت کنی 
فرزند مرا چون برادران 
یابی بجهان عمر تا که‌قاف 
شاهان جپانرا بمدحها 
عمال خرد را زطبع و دل 
جانراوروانرا بفضلو عقل 


خویشان مرا تعزیت کنی 
در هر هنری تربیت کنی 
تا قاف پراز قافیت کنی 
هرجنس بسی تهنیت کنی 
ترتیب نهی تمشیت کنی 
تیمار کش تقویت کنی 


مسعود سفد 


میدان سخترا بنظم و ندر 
در عالم دانش بسعی فهم 


کی‌بود گمانم کز اینجهان 


1۳ 


بر بار نیکو شیث کنی 
طاعت همه بیمعصیت کنی 


بی‌زاد برفتن نیت کنی 


( آفت مردمی پشیمانیمت ):* 


ما بهر مجلسی زتو زده‌ايم 
سعه کزنی روم با ها 
زوددر هرچه‌خواستيم ارتو 
آفت مردمی پشیمانیست 
ب فلت ی ار وتا 
پستهةً مدنست هر شخمی 
نظم شکرو شکایتست ازما 


همچو بلبل هزار دستاای 
مردمی کرد فراوانی 
داد خوب جزم فرمانی 
تا نگردی توچون‌پشیمانی 
شیر چنگیست مار دندانی 
ام صارعسی: صی انم 
خط حری‌و قسم کشخانی 


ورچومامردمان‌سخ نکونند که فرو خواندش سخندانی 
شک متظوم را نخواهی‌یافت تو چو مسعود سعد سلمانی 
( ابخروس )1 


ایخروی ايچ‌ندانچه کسی 
سخت‌شوریده طر یقیست‌تر | 
طیلسان‌داری‌ودر با نگ نماز 
مادرودخت رو خواه رکه‌تراست 
دین زردشتی داری تومگو 


باچنان مذهبو [ تین که‌تراست 


نه نکو فعلی ونه پالد تنی 
نه مسلمانی و نه برهمنی 
زن شماری‌بهمه‌چنگه زنی 
گشتی ازدین رسول مدنی 
از در کشتنی وباب نی 


:+( خلاب به روزن زندان )+۶ 


ای دلا رای روزن زندان 


بیمحاقو کسوف‌بادیز نك 


دید گانرا نعیم جاویدی 


ش‌مراماء وروز خورشیدی 


1۳ 
همه-عدمتوتی از آنکه‌مرا 
ورهمی‌دیو بینم ازتورواست 
بامید تو زنده اک نه 


مسعغود سفقد 
فك مشتری و ناهیدی 
که کذر گاهء تخت جمشیدی 


مر حراا کت بو نومیدی 


+( سخن بی تکف /: 


ای بدازنيك‌فرق کرده‌بسی 
بده| نمافح قکه‌هست امروز 


بتکلف چنین سخن خیزد 


قدر دعوی شناخته ز خسی 
وانشت را تمام دست رسی 


در اقتای ی زطبعکسی؟ 


ب( شکر مراوراکه نهٌ زشتروی )* 


عین‌زمانی تو بتدبیر ورای 
شکرمراورا که نزشت‌روی 
که بو وا یخو اجه کهچونراشدی 


وا و و 


فرخ نام تو چو فر همای 
منت او راکه نهٌژاژخای 
شغل نقایت را بندی قبای 


باطرب وشادی‌وهوی وهای 


( وصف طبیعت )4 


کنتم چوفروشدآفتاب از ک 
زرین‌طبق است‌وزبرش لاله 
بنمودمه دوهفته در خرمن 
کنتم زبرای آنطبق ما نا 


از دیبا کرده‌اند سرپوشی 


پنمود شفق چو شعر عنابی 
چون روی‌نگارمن‌بسیرابی 
در زنگی اوفتاده سقلابی 
" کار که سپهر دولابی 
پر در لکنی میانه سیمابی 


+( طوشت قربان 6* 


عاقبت یار عاشقان آخر 


در همه خانها همی برسی 


استخوانجوش بوسعیدشدی 


کوشت‌قربان روزعیدشدی 


جد( در مدح سیفالدو له ءحمود )1 


رت تیان جرا زا مسمودی 


چو روی‌خویش‌مسعودی‌چو رای خویش‌محمودی 





مسعود سغد ۳۴ 
بپمت همحو خورشیدی بقدرت همچو گردونی 

بسیرت همحو محمود بصورت هجو عسعودی 
و سیف دولت و دینی ایوالعناس سر جودی 

تو محموه بن ابراقيم مسعود بن محمودی 
بها اندر چپان دایم که کیپانرا تو در خوردی 

بزی شادان بعالم در که عالم را ت-و مقصودی 


+۶( شکران )< 


مپترااز رک که در آفاق داستان کردی 
شب من + ر فروختی‌چون‌روز روزبر من‌چوبوستان کردی 
رتبت قدرمن بدولت خویش برترازچرخ‌فرقدان کردی 


هرزیانم که بود کردی‌سود 
خدمتی نیست مرمرا برتو 
کلك بر داشتی و بر دفتر 
بروان امرخود بیکساعت 
کر مستقبلم نبشتی ونیز 
خوب سعی و نکو نات خوش 
تا بشکروثناو مدحت‌خوش 
برمن‌ای‌سر بسرهمه‌احسان 
دایم از عمر شادمان بادی 
جاودان باد دولت تو که‌تو 


+( ای‌شعر 
ای شعر عحمد خطیبی 


نشکفت بو چو تو نتیجه 


سودبدخواء‌من‌زیان کردی 
نجه‌ازتوسزدتو آن کردی 
مشکل کار من بیان کردی 
هردواورا زمن‌روان کردی 
ز کر ماضی‌من‌نشان کردی 
همه در باب من‌عیان کردی 
همه اعضای من‌زبان کردی 
باراحسان‌خود کران کردی 
که‌مرا زود شادمان کردی 
نام نیکوت جاودان کردی 


مح<هء‌د خطیبی 2 


چون کل‌همه حسن ورنگ وطیبی 


از طیع محمد خطیبی 


1۳۵ 


مسغو ذ سعد 





+(مجاز ات بادخزان) :۶ 


گرباد خزان کردبما برحیل آری. 
دارم‌چوتوبتروی ودلار ام نکاری 


وز لشکی نوروز بر آوره دماری 


سازم زجمال تومن‌امروز بهاری 


#(شکوه ازسعایت ابوالفرج)* 


بوالفرج شرم نامدت که بجهد 
تامن | کنون زغم دای کر 
شد فراموش کز برای توباز 
مر ترا هیچ بالد ناهد از [ نلك 
زآن خداوند من که ازهمه‌نوع 
کشته او را یقین که تو شدة 
چون نهالیت برچمن بنشاند 
وینجنین قوتی تراست که نو 
وآنجه کردی تو اندرین معنی 
نو چه گوئی چنین روا.باشد 
که کسی با نو در همه گیتی 
هرچه ور تو کنند کنده دنت 
بقضانی که رفت خرسندم 
کردهای نو اپستد دوس 


زوه خواهی دروه بی‌شبهت 


بحنین حبس و بند افکندی 
نو بشادی ز دورمنسندی 
من چه کردم ز نيك پیوندی 
نوژده سال بودهام بندی 
داشت توش خداو ندی 
با همه دشمنانش سواکندی 
تاتو او را زبیخج بر کندی 
کنی شکاوندی 
نکن ساحر مماوندی 


یارسی را 


در حال انم و خردمندی 
کر یکی زین کند تو نپسندی 
ایشگفتی نکو خداوندی 
نیست اندر چهان چوخرسندی 
تا تو زین کردها چه بربندی 


برتخمی که خود پر کندی 


مسعود سعك "۳ 





شهر آشوب 


:(با ر عنبر فروشر | کو ید):2 
دو زلف تو صنما عنبر و توعطاری بعنبر تو همی حاجت اوفتدمارا 
مرافراق‌تو دیوانه کردوسر گردان ز بپر ایزد دریاب مرمرا یارا 
بمال بررتن‌منزلف‌عتبر ینت که‌هست علاج مردم دیوانه عنبر سارا 


+:(یار ترسا بچهر | میگو ید):: 

ز آب‌چشم‌من‌ایدوست روی‌وموی‌بشوی که‌این‌چوبر که معبودنست‌وتوترسا 

گلوی وصل من ازتیغ هج رخوش هیر که ذبح حیوان درمذعب‌تو نیست روا 
(صفت ار ر نگر یز کند):+ 

رخم زره کرد آنرخ رنگریز که بالای سروست‌ورخ آفتاب 


پس|زرنگ آب‌دو چشم که شست آب‌هجر آن‌هردو خواب 


پشسسن 
بلی‌هر جر نکش کندر نک ریر از آن پس بشوید مراوراباب 
++(صفت دلبر رقاص کند):< 
ای بت پای کوب بازی گر مایه نزعتی و اصل طرب 
کشتن :و باسمان ماند چون‌چنین باشد ای‌بسر نه‌عجب 
که که ازروی تونماید روز که که اززلف تونمایدشب 
(درحق یار میهمان کو بد): 

میزبان کرد مرا دوش بتم آن گرانمایه‌تراز درخوشاب 
مجلسیداشتم آر استه خوب از گل‌ونر کس‌وسیم ومی‌ناب 
چم اونر کس‌ورخسارش کل زنخش سیب ولب لعل‌شراب 


::(درحق دلبرصوفی کو ید):: 


آنرا که ز عشق توبلائیست بلانیست آنرا که زهحر توفتانیست وا 


ر‌ 


سه بو سه عمي خو ام متعم‌مکن ایدوست تو صوفتی و عنع بنزد نو روائیست 


1۳۷ مسعود سعد 


+*(صفت دلبر فصاد بود) 


آمد آن حور ودست من برپست زوم استاه وار دست بشست 
زنج او بدست بگرفتم چون رکه دست‌هن پشست بخست 
کگفت هشیار باش و آهسته وست هرجا مرن چو مردم مست 
۳ 
زآننکه‌هنگامر کش زدن رسم‌است سیب سین کرافتن ان‌در دست 


++(صفت بار جعد زلف بود):: 


ِ . 
زاف دو مدر جانا امید و نیازست زیر که چنین‌هردوسیاه است‌ودرازست 
بسته‌ست بجعدتودل من‌نه عجبز آ نك دلها همه در بسته امید ونیازست 


:د(صفت دلیر خباز کند ): 


اندر تثور روی چو سوسن فرو بری چونشمع و کلب رآری‌باز ازتنورراست 
سر تنوری میترسم از نوزانك ملوفان نو حگاء نحست ازتنورخاست 


(صفت بار بای کوب کند) :1 


چو کوبی‌بای‌وچون گیری‌پیاله تت‌ازلطف گرددهمجوجانت 
چنان گردی وپیچانی مان را نداره استخوان گوثی میانت 
ز م یگر چه تهی ‏ باشد پیاله نماید پر می ازعکس رخانت 
(درحق‌دلبر نابینا گفت ان 
چثم‌توا گر نیست‌چونر کش‌چه‌خوریخم بی‌دیده یسان سمن تازه شگفته‌ست 
ازبس که دم سره زدم در عم تومن زو آئينة ۳ نو زنگار گرفته‌ست 
++(صفت دلب رکشت ی گیرست) :1 
ای دلارام تا کر سینه‌توزسنگك ‏ کنده‌ست 


هرتنی کش‌برت‌زدست اسب همجو مارش‌زهم‌پ | کندست 





مسمود سعد 1۳۸ 


که تواندت بررحین افگکند مادر! بر زمی ن که افکنده‌ست 


*(درحق یار چاهکن‌گوید)*< 


زمین مبر بسیار ومکن‌ازین‌پس چاه که‌چاه کندن ناید زروی خوب سپید 
بدان‌سبب که توخورشیدی‌وروا نبود که روز روشن‌درزیر گل‌رودخورشید 


۶(در حق دلبر خباز بگفت ): 


آنکه او بردکان ز بس خوبی عمجو خورشید بر سپهر [مد 
شد فراز تنور چون دل من باد و م رفت وباد و مه رآمد 


:+ (صفت بار نگ میکو بد):1 


عر که که آن نکارشکرلب کندحدیث بردولیش حدیثش عاشق جو ما شود 
هرحرف از آن که بر لب شیر ینش بگذره آویزد اندرو و بسختی جدا شود 
چوبان کندحدیث که گوت ی کنونز بانش ۳ گفتن حدیت همی اشنا شود 


+:(صقت بار خوش و از کند):د 


یتنمهٌ خوش داودی و اوان 1و1 دلم چومرغ بتغمه برتو روی‌نهاه 
سزد له نرم کنی برمنآهنین دل‌خود ده نرم دردی داود آهن وپولاد 
(درحق بار رگ زده و بد)++ 
چوراسی وش بر لش پشعرفگاه کل کداخته‌ویدم کز آنمیان بجکید 
نه‌خون بد [ که تودیدی‌میان‌زر ین‌طشت سرشك‌ديدة آهن بدو کزان بحکید 
(درحق دلبر نحوی گوید )* 
من دوش بیرسیدم بروچه بقینت زان بت که بتحو اندرزین‌الاد باشد 
کفتم که بود جانا مکسور پعلت زلفین توبی علت مکسورچراشد 
گفتا ده‌پر ازهمزءست‌اینزلف جولامم مکسور کند لام ترا ظن خطا شد 


1۳۹ مسعود سعد 


+(درحق دلیر شاعر گفته + 


شاعری نو مدار روی گران شاعران رویرا زان نکنند 
نکن یآنجه گوئی و نه شکفت کآنجه کویندشاعران مکی 
یف 


ءیش ر نشاط وشادی ولپ-وست‌مر هرا تا ساقی من آن بت حوری لقا کند 
زهر مست وماء باده و رویش بروشنی زان‌هردو نور مجلس ما پرضیا کند 
آری چو ماء وزهره‌بیکجاقران کنند عیش ونشاط وشادی ولهوافتضا کنند 


+ (صفت یار باخطو خال است):: 
ای‌نگاری که زخوبی‌رخت حور در خله کرفتار بماند 
نو حسن بر کار بزد درمیان نقطهٌ پر کار بماند 
+ (صفت یار لشکری گو بد):: 
رفتی بجنگ وجزتو که دیدایسن‌صنم کوبا هزار مرد مبارز فره بود 
باز آمدی مظفر وپیوز و روزئو آری چو تو صنم همه جا روزیه بود 
لابد مظفر آید ی جنگ از غمز گان و زلفش‌تیر وزره بود 
:+(صفت دلبر صوفی مذ هب) :1 
کفتم چرا نسازی با من تو تاکی تنم ز بهر تو بگدازه 
گفتاتو بت‌پرستی ومن صوفی با بت‌پرست صوفی کی سازد 


*#(درحق دلبر نو خط گفته )*< 


نیکوتری بجشم من از دولت وز نعمت جوانی شیرین نر 
عاهی و نور داده ترا ایزد سروی و آب داده ترا کوثر 
پرکار حسن بررخ ت وگشته صد دایره فکنده بر آثرخ بر 


۳ ۳ ۳ ٍ 5 
برمشك زده دایتره راازآن افتاده نقطه بمیان اندر 


مسعود سعد 








1۴۰ 





+:(صفت بار بر گر کو بد): 


ای بدو رخ بسان تازه بپار 
کرزمن زاریست حمواری 
همحنان لو هزم کناك بیری 
هرچه تخم‌است آن توانی کشت 


هست ما را بتخم صیر یاز 


تکنی کار جز بمیل وشمار 
کارم از تو چراست ناهموار 
همچنان کره عشق توشد یار 
و آن بدست تو بهتر آرد بار 


پردل بندة تخم صبر بکار 


+(صفتد لیر فیر وزه‌فروش):2 


- ۳ و ۱ 
لی‌خرند از توفیروزه هرز 
لب و دندان ‏ تو همی بینتد 


۱ 
هرچه فیروزه بایدت بفروش 


چون ببینندت ای‌بدیع نکار 


لمل خوشرنک وال شهوار 


شبه از بهر چشم زخم بدار 


۶( صفتد لیر زر گر باشد) :4 


مه سنکین دلی ای‌مه‌ردلجوی 
بدیدم زر کر شیرین نهادی 


مک رو ری رخان چون زر من 


بت شیرین لبی ای یار زر گر 
از آن کردم رخان‌خویش‌چون‌زر 


9 جانا بسیمن عارضت ثر 


(صفت يار نیلگر گوبد) 


نیلکر, یاری‌و ز عم درصن 
عارضین ورحان و انکشتانت 


مزن اسیب دست بر عارض 


نیلگون کرده جهان کر 
سمن است و گل‌است و نیلوقر 


که بخط ماند آن یوه ار 


*(صفت: لبر فقیه بود) * 


ر‌ روی‌خواهش گفتم بدان‌نکار که‌من 
مرا نصیب زکوة لبان باقوتین 


جواب داان؟15 من فقه خوانده ام دانم 





ز شادمانی درویشم ای بت دلبر 
بده که نیستز من هیج کس بدان‌حق‌تر 
زفقه واجب ناید ز کوة بر گوهر 


1۴۰۱ هسعو دسعد 





+ب( صفت يار هندی وید )+ 


خورشید ملاحت است رویش نورش بحهان شده است سایر 
برزکاز لطافی است دستش ی نقطه همی کشد دوایر 


+ب( ورحق دلبر موزونگفت )۶ 


ای بت کشمیر و سرو کشمر ای حور دلارام و ماه دلبر 
چون بتکده آزرست مسجد از روی تو ای تکار آزد 
ادرست ی فا رد ارت بفزوه از آنت زینت و فر 
قدر تو ندانه موّذن نو بیقدر بود به‌سجد اندر 


+:(صفت بار خط بر آودده):« 


تا شد تمام ی 0 آفتاب نو چون‌چرخ‌پرستاره شدازاشك‌من کنار 
آری چو آفتاب شوه منکسف تمام از چرخ ک و کبان همه گردند آشکار 


+( وصف ولدارودره دیدة اف )۶ 


ی رد 
خواهی بر چ > اصواب بو 

| کنون گمان برم که زچشم بد آسیب_ یافت چشم تو ایدلبر 
یا نیست سرخ چشم تو از علت ۳۳ رخت فتاده بحشم اندر 


:+( عشق هم کیمیاگری داند )۲ 


آن دلفریب دلکش و[ ندلر بای دلبر با صد هزار کشی خندان در آمدازدد 


تنبول کرده آن بت مت ول[کرده پیدا سی و دو نار دانه ور نار دانشاندر 
تا کیمیای‌حسنش کرده‌ست اعل‌درش از کیمیای عشق ش کگشتست لعل‌من‌زر 
+( سایبان کرده دلیر از بیکر 1 
خواه یک زآفتاب کنی-ایه‌مرمرا ای‌از همه‌ظریفان یکسر ظریفة 


سایه نیوفتد صنما بر من از تنت زیرا ز آفتاب تن تو لطیفتر 


مسعوذ سعد 


تس 


زر 


+( صفات دلبرز رین کمرست ):: 


ایماهروی لعبت جوزا کمر 
امروز روز لهوو نشاط است خیز 
زیرا چو مه بجوزا باشد بتا 
ورخوش نیایدت کمر زر همی 
کریشت وروی اشک همی‌سازم 


هرگز بود که گرد میانت یکی 


دجم است وزر بماه و بجوزابر 
پیش من آر باده و اندوه بر 
روز نشاط باشد و لهو و بطر 
دلز آن‌مدارتنگگ و غم آن مخور 
به ز آنکه هست پشتش‌طرف مر 


آرم دودست‌خود چو کمرسر بسر 


2( صفت دلبرد بستانی از 


ای یار دبستانی و دبستان 
حوری و دبستان بو مزین 
از نور تو این گشته چرخ اعلا 
سس 


گاه گاه برند اوستاه خوه را 


او را تو همی از دوچشم و از لب 


ات بر ور لها و دی 
ماهی و محلت بتو منور 
وزفر تو آن گشته خلد اکیر 
بادام و شکر کودکان ی کسر 


بادام بری هر زمان و شکر 


:+(صفت د لیر صیاد بود)+ 


ترا ای چو آهو بچشم و بتگه 
چرا با تو سازند کاهو وسکه 
مپی توکه رک ۳ 
چو نیلوفر انس تو با حوض آب 
چرا هر شبی ای دلارام یار 


بدشتی ه گر بیتمت خواپگاه 


سکانند در تگگ چو مرغی بهر 
سازند پیوسته با ۹( 
کلی تو که تازه شوی از مطر 
چو لاله «می جای تو در خضر 
چرا هر زمان ای نگارین پسر 


ز حوصی رک بیتمت آپخور 


( صفت دلبرو اعظ باشد )<< 


ای آمزین سده پیدو مبیر 


یامد خلق را تو چندین پند 


خلق بر روی خوب تو نظار 
یا دل من به بیهده مازار 


۴۳ 


سس 


ور همی کرد بایدت تذکیر 


مسعود سعد 


دس جح 


زلف رفاص وچشم مست مدار 


+( ورحق حاکم شهری باشد )* 


حکم تو بر هردلی روان شده درشهر 
جور کنی بر من و ز حا کم شهری 


نام تو زینروی شد بحا کم سایر 


چز تو که دید ای نگار حا کم جایر 


«( صفت يار کبوتر بازست )» 


 تعر‎ 


هم سامت بر و پاز اید 


رفتن و آمدن بنزد .رهی 


نتکری از هوس بچا کر خویش 
ه رکبوت رکه رانی از بر خویش 


چون نیاموزی از کبوتر خویش 


#( صنت دلبر نائی گوید 6 


ای دلکش و دلیند من فديتك 
چون خامة آز رمیانت لاغر 
نای تو پدست چون منی آمد 
ا( توش امد بت رز ات 
هر که که تودرنای در دمیدی 


رخساره تو آتش است اری 


زلفین تو دلبند و چشم دلکش 
چون نامه مانی رخت هنقش 
نالنده از زخمت ای پریوش 
زیرا که گذ ر کاهش آن‌لب خوش 
روی توبر افروزه ای بت کش 


بيشك ز دمیدن فروزه انش 


»( صفت دلبرمعبر گفت )# 


ایسنم 3 معبری دانی 


ِ وصل بینم همی من اندر خواب 


آنچه کویم بگیر تقدیرش 


چون که باشد فراق تعبیرش 


۱ جو( صفت بار درو گر گفته است )1+ 


۱ نزار و تافته گشتم بسان ساروی تو 
۱ چومتة تو شدم در غم توس رکردان 


همیشه هجران جوئی بسان ارخود 


مکن بترس ز ایزه ز عاقبت بندیش 
بسان چوب توازاسکنه شدم دلریش 


بسوی‌خویش‌ت رآشی‌همه‌چوتیش‌خویش 


بل هه 3و سم ۹۴۴ 





ات 
«( صنت دلبر چوان بازست )» 
تازان در آمد از در میدانش چون ماء آسمان یکرانش 
وی ودلم‌دو کوی به پیشش در هر دو غمی ز زخم فراوانش 
این گوی خسته از مزء چشمش و آ نگون جسته از سرچ و گانش 
۶( سبل‌چشم خویش را گوید ):! 

ز بسکه درغم جر ت‌زدیده‌ریزم آب بدید گان من ایدوست راه یافتی خلل 
سبل گرفت مرا دیده و تو میگوئی بغمزه ب رگیر از روی دوده-ده سیل 
#( درحق دلبراحول گفته )** 
ای دو زلفت چو ماه در آخر وی رخانت چو مشك در اول 
احول | کحلی و متفقند خلق در حسن احول ا وحل 
شده بار جاک هک صحفت کرده با دیتگری مر تو بدل 
کر مرا نیستی امید وصال نیمی جفت یار دان بمتل 
يك دو بینی همی واین نه شگفت يك دو بیند همی بچشم احول 
:+( صفت ار فلسفی و ید )و 
حزاران گونه‌مشکل بیش‌بینم در آن زلفین مفتول مسلسل 
اراکب حل شکل کل یوم وحل‌الشکلمن صدفیه‌ا کل 


کر اشکال‌محسطی | کرش کل‌دوزلف‌خوه کنی‌حل 


+( صفت دلبر طبال کند ):« 


یل از وصل تو چنان اله که من اندر فراق روح کسل 
منوا دارم او همی 5و که روا داری ای نکار چکل 


کاسه سازم ترا ز تارلد سس پوست بندم بر او زپردة دل 


1۴ 


مسقوذ سعد 


5۳۳۳ 


+( درحق د لبر نقاش بود): 


بخواست کغذ وبرداشت آن نگارقلم 
چنان نگاشت ت وگفتی که‌کاش ذآینه بود 
قلم چوصورت او دید شدبرآوعاشق 
کپی زمهرببوسید شآن‌لب چوعقیق 
چومن نو ان و خروشان‌وزردولاغرگشت 
چوچهره بکشادآن دلربای صورترا 


قلم زانده ححرانش‌خون گریست‌همی 


مثالورت خوو را برو کشید رقم 
بدید شت دراو روی‌آن بدیع صنم 
زچهم خویش‌ببارید همچو باران نم 
کپی بمپردر آویخت زان‌دوزلف بخم 
هزینه کردبراوهرچه چیزداشت قلم 
پدید کرد زدنگرف هرچه بد مبهم 
بدانگپ ی که‌جداخواستن د کشت ازهم 


جب( صفت‌بار باغیان باشد )1۶ 


ای روی تو باغ و باغبانی نو 
دانم که تو ابروئم روا داری 
در باغ تو تا که باغبان باشی 
خرم شده باغ از تو چون جنت 


تو مپر وهی وم تس دایم 


روی تو و باغ عردو همچون ۶ 


زآن دیده چو ابر کرده‌ام پرنم 


لاله بکه خزان نیاید کم 


چون باغ توباغ نیست درعالم 


دارند همیشه باغ را خرم 


:+(صفت يار لشکر یگوید):« 

آمد به‌عرضگاه دلارام من فراز بیش بساط عارض در جمله حشم 

خر بما ندعارض‌چون حیلتش بدید کفتا که‌هستلالهرخخو نوشلب‌صنم 

دولب‌عقیق وشکر دوروی‌مهروعاه دوچشم لطف وخوبی‌دو زلف پیچوخم 

خالی‌بزیرزلفش وچاهیش درزنخ خال اصل‌فتنه گشته‌وچه‌معدن ستم 

دادی‌جواب گفت محل ی که‌هست‌راست اینست[ نجه گفتی‌ویکذره‌نستکم 
+( صفت يار خال در چشيم است) :1 


ای‌روی تو چون‌تخته سیمین ونبشته 
بر ساد فتادست مگر نقطاً جیمت 


دوصاد و دوجیم ازتبتی‌مشك‌د رآن‌سيم 
با نقطه‌شده صادت و بی نقطه‌شده چیم 


متغو د سغد 


1۹۴۹ 


+(صفت دلبر خوشرو گفته):1 


ای آفتاب حسن ترا آفتاب 
خردی تووبزرلتراپایگاه 
چونآفتاب خردیددجشم خلق 
ازفرقت توبرمن‌تاريك دهر 
درطبع توهی زتو زاید گهپر 
کر زآفتاب نوربکاهد ز تو 


نتوان بتو رسیدن جاناهمی 


سجده‌بردهمچومن از آسمان 

سال‌تواندلد و توبسیاردان 

لیکن رسیده‌نورتودرهرمکان 
دروصلت‌توروشن برمن‌جهان 
وزآفتاب زاید گوعر بکان 
چه فزایدم بچشم آب روان 
در آفتاب‌وماه رسش کی‌توان 


*(صفت دلبرصیاد بود): 


ای بت صیاد جز از تو که دید 


آلت نوغمزهء و ابروی تست 
این نه‌شگفتست‌بتا ز آنکه‌هستی 


صیدی کو صید کند درجپان 
صید تو زینروی دلست وروان 


:+( گفته درحق بار بازر گان) :۶ 


ای دلارام یار بازر گان 


دل و جانم بیوسه بخری 


سود جست‌اندر آن که کردآدی 


ماه نقطه دهان موی میان 
اینت کلا خریدن ارزان 
سودجویدهميشثه بازرگان 


:+( صفت یار زر گر است این شعر )+ 


تاکی توئی بتعبيةٌ جنگ ساختن 
همواره کیته داریو پرخاش‌ومشفله 
تو زر گری ومن زربگداختی مرا 


پس‌چون که‌مرمر! نشناسی‌همی‌بحق 


وین اس‌کامگاری پیوسته تاختن 
هر کز مرا بمپر ندانی نواختن 
زر گرچه‌کار دارد جر زر کداختن 


کگر زرهمیشه زر گرداند شناختن 


‌ِِ /سعو ۵ سك 





++(صفت دلبر دیبابافمت): 


ای بت دیبا رخان بدو رخ دیبا تا نکنی پاره پاره صددل پرخون 
رشته مگرعاشق است‌برلب‌توزان تافته داری همیش‌چون‌من‌محرونا 
ای دولب تو عقیق و دردوعقیقت دورده درست هردوصافی‌ومکنون 
باشد منظوم ور برشته ولیتکن درتوم‌نظوم و رشته از در بیرون 
درنه بر آن‌دولب‌توعاشق گشته‌ست چون که بپیدیدآندر آن‌دولبت‌خون 


#(صفت يار بحج رفته بود ): 


بحج شدی و من ازاندهان هجرانت بگره خانة تو گشته‌ام چوحاج‌دوان 
تو ماه ومکه زروی توآسمان برین و حور و کعبه زروی‌توروضه‌رضوان 
رواست ار تومرا میکشی بتیغ فراق ا زآنکه رسم بوه درحح‌ای‌پسرقربان 


+(صفت بار روژه دار بو۵)** 
ای‌بی‌شکرلب شیرین دهان . خوبترازءمری‌وخوشترزجان 


روزه همی داری مردم کشی راست یایند بهم این وان 


هرچه ترا وارد ازروزه سود داردت از کشتن‌عاشق زیان 
+( ورحق دلب کاتب گفته) :1 
تا بدیدم که‌شد ازدست توای‌جان‌پدر قلم چون زر برکاغذ چون سیم روان 
من بامید وصال تو بکردار قلم لاغروزردونوان کشتمو گریان‌ودوان 
من بسان قلم ارروزی فرمان دهم بسر تو چو قلم کردم پیش تو روان 


++(صفت یار عرق کرده بود)+ 
چو اشاث ابربگل برچکیده‌بینم خوی ب رآ ندوعارش کلگونو آندوز لف‌نگون 


۲ 


شگفت نیست کزآتش بکاهد آب ولی را دلم آب دو دیده که ۳ فزون 


جرا فروخته‌تر باشد آتش رخ تو زآب آن دوسیه زلفکن غالیه گون 


مسغود سعد 





۹۸ 





(صفت یار غیر مسلم خو یش)« 


ای بت زیبا کافر دلی و کافر دین 
ا گر آن‌ظلمت‌کاندر دل پرظلمت‌تست 


و گر آن نور که بردورخ نورانی تست 


کف روایمان‌شده اززلف‌ورخت‌هردویقین 


روز را بودی تاريك شدی روی زمین 


در دلت بودی جای تو بدی خلد برین 


+(صفت: لبر نوخط باشد):+ 


ای لب تو چنانکه زو درعمر 


عارض تو گرفت مذهب مسر 


نتوان شهد و نوش نوشیدن 
که بخواهد سیاء پوشیدن 


++(صفت بارر گز ده گو بد) :3 


خود را چرا رکث زدی بی علتی 
دانستةً که خون تو جان منست 
یا از برای آن زد تا شوی 


ب رک گلست دست تو آری بتا 


ای آنکه هست‌خونر کت جان‌من 
زین رویرا بريختةٌ خون ز تن 
بر رکك زدن دلیر چو من درسخن 
مرس کح کال درست شوی رازگ ردن 


:+( صفت بار عقیقین د ند ان):4 


زرد کردی رخم باند» و غم 


در وندانت ئ عقیق شدست 


لعل کردی دهان تنبول تن 


لعل گشته‌ست جزع ودیده من 


#(صت یار تی گر باشد): 
دو گونه تیرداری بر کف وچشم سپید آن بعضی و بعضی سیاهان 


بد اندیشان رمند از یر دستت 


اگر چون غمزء خود تیر سازی 


رمند از تیرچشمت نيك خواهان 


بکوهر ها بخرند از تو شاهان 


:+( صفت د لیر سقا باشد) :3 


چون میل تو بآب همی بینم ایسنم 
سقا ا ۳۹ همیشه کغدسوی‌چشمه‌میل 
اه مگ ر که بود بیخلاف گرم 


مانتد چشمه کردم من چشم خویشتن 
بس‌چون که‌میل نیست‌ت راسوی چشمءن 
آن آب دیدة که بود از غم و حزن 





1۴4 


ممعود سغد 
جانا با که سرد هم ی گرد آب‌چشم هر که که شدجدا دم سرد من‌ازدهن 


+( صفت دلبرچنگ ی گوید )11 





ایمن چنگه‌زن چنکه ساز 


چنگ‌تودرچنگ‌توازچنگه‌تو 
ورغم هجران تو خاموش بوه 


روی‌ت و گل‌چنگ توبلبل ولی 


فخرهمه چنگك زنان جپان 
همجو من ازعشق‌تو کوژونوان 
از طرب وصل تودارد فنان 
بلیل بر کل شود افغان کنان 


+( صفت دلبر آ هنگ ر گفت )3 


|۳۹ آهنگر یست پیشه دو 
ازول خویش وز دلم‌برساز 


کاهنی نیست سختچون‌دل نو 


با من‌ای دلربای درده تن 
ازپی کار کوره و آهن 
کورء#نیست گرم‌چون‌دلمن 


#(درحق یار مسافرگوید ) 


یارم بسفر شد ای مسلمانان 
ای‌رفته‌و برده جان ودل با زآی 
با وصل رهی یکی‌زمان‌بنشین 
دان م که ز حا لگشته باشی تو 
مك توز گرد عنبر اشهب 
هرحال که با شدت‌براه اندر 
رک براه رود |[ ند 
ورخشکیدشت‌سارتآید پیش 
نه نه نفرشتمت که ترسم من 


دل همره او وهمره دل جان 
ازبپرخدای تا کی این‌هجران 
وین‌آتش هجرخویش رابنشان 
مشككو کل تو شده بد گرسان 
و زمپر کل تو لالاٌ نعمان 
زنپار بسوی بنده بتوی سآن 
خشکش کنم ازتف دل سوزان 
از دیده خود فرستمت باران 
کاین‌صاعقه کردد آن‌شودطوفان 


:+( دل دلدارچو مغناطیس است *:) 


ای خجسته بر چو سیم‌ترا 


آنکه شمشیرزدهم یکه‌جنگه 
دل تو هست سنگ مفناطیس 


تیغ بدریده عیبه و جوشن 
قصد زحمت تتکره ؟کاد ردنت 


محفود سعد ۵۰ 


+(صفت دلبرقاضی باشد):< 


من‌وقف کردهام بتو مر دل دا ویران‌چرا کنی دل هن ایجان 
کوئی کهفاضیم نه همانا که قاضی بود که وقف کند ویران 
:+(صفت یار هندسی گو ید )<: 
هتدسی_ یاری ای‌یارعزدد برتو هندسه‌چون توبرمن 
کر بقولت نشوه نقطه‌همی منقسم ایسنم نقطه دهن 
از برای چه دهان‌توه‌ی منقسم کرددهنخام سخن 
چد(و له)جد 
جانا ز حس نکشت رخ‌تو چوجان‌نو وندر جمال‌خویش عیان شد کمان تو 
جستیز (عکر ی که کندلاش حسن‌نو رستی زآفتی له بپوشد رخان تو 
از انده بنفشه بتا ارغوانت رست در خار باز ت۱5 ارغوان تو 


بازم رهانزظطلمت هجران‌زبه رآنك ایمن شد از تباهی ظلمت‌رخان تو 


+ (صفت بار قلندد باشد)<: 


تیغ قپرت جو بوفت اندر دست رویت از پس چومهرتابنده 
بان بوقت چونفخ صورشده‌ست که چو بشنیدمش شدم زنده 


(صفت دلیر خر بنده بود)* 


آهنین پوش ندیدم چو توسرو نمدین خود ندیدم چوماه نو 
راو را هر گزخر بتده که دید ماه را دید کس ازیشم کللاه 
ازره راست بیفتاده ست آنك او ترا رای حر داری ناه 


*( صفت دلبر گریان گفته)*: 


چون ابر مکن دیده را نگارا بر روی خود از اشك‌همجو ژاله 
لاله‌ست درخ نو و زیانش داره گردد تبه از ژاله بر لاله 


19۹ 





محغو3 سَفد 


:+( صفت د لمرحاجب گفته)+ 


ای پسر حاجبی‌ومحجوبی 
نو مپی و قبات ابر سیه 
توعزیزی‌بنزد خرد و بزرك 


از پی چه سیاه پوشیدی 


ازدوچشم رکه وبکگگاه 
ز سیه ابربه نمایه ماه 
از تومه رست‌شهرتایدلخواه 


که نپوشد عزیز مصرسیاه 


#(صفت بار زاهد عابد)* 


توزاهدی و دو زلف تو آفتاب لس 
چرا دوچشم تودیبای لعل‌پوشیدست 
ز‌ رال کم ندیم ۳ زاهدان براه آرند 
تو زاهدی زچه‌رویست چهمك‌تو دژم 
زمانه تیغ غمان ای نگار بر داره 
مگ رکه هست بتا حلقهای زلفینت 


رسحجده‌اید شما هر دو که وبیگاه 
اگر نیوشند ایدوست زاهدان دیباه 


تو باز مردم با راء را کنی بیراء 
تو عابدی زچه‌معنی است لفك‌تودوتاه 


زهر کسی که‌بجنگ آردآ ندو زلف‌ساء 
حروف اشهه ان لاله الاانه 


#(صنت دلبر قصاب بود )۵ 


]که داری بسا عمزه و ؟ارد 
تومرا جانی وچون باتو بوم جانوری 


می‌بترس مکهم راروزی بکشی‌توازآ نك 


زین‌دونا کشته زدستت نرهدجائوری 
زنده گرد که زدیدار تويابم نظری 
جانور کشتن نزد تو ندارد خطری 


+(صفت دلبر عطار بود):: 


عطرفروشی بتا تو دایم ازین روی 


عذبر از زلف تست خوشبو اری 


زلف توخوه مشك ناب ساید برروی 


عنبر سارا بمشك گردد خوشبوی 


(صفت پار باغبان گفته)ت 


ازباغ مکن بیش بنفشه که بنفشه 


اندردوبئا کوش‌مهال ای‌پس آنرا 


در نسبت زلف نوهمی داره دعوی 
ترسم که‌رسدزو به‌بنا اگوش‌توعدوی 


مسفود ههد دح 


ج(صفت یار آشناگ رگفت):* 


نگارینانرستی زآب و در آب سبك رفتاری و نیکوشناهی 

بلی تو ماهی سیحی و هرگز نترسد در میان آب ماهی 

کنارم [بگیری هست ودروی توانی آشنا کره اریخواهی 
+ (صخت یا بر بط ی گفته):1 

بتا زهر آسمان جمالی چوزهرء بمن برتوفر خنده‌فالی 

کنار توخالی نباشد زبربط زبربط نباشد بلی زهره خالی 
«(صفت بار تیغزن گفته)*: 


آیدوست بگوب رکه کینه‌داری 


آهحته چه داری مدام تیغت 
ماند صتما غمزه و رخترا تیغ نو به نیزی و آبداری 


مریخ شوی چون سلیح‌پوثی زهره‌شو یآ نکه که‌می کساری 


+( صفت دلبر طبیب بود)++ 
ای یار ماهروی طبیبی وحاذقی دردست نست 
بر نو روان نبینم فرمان‌هر کسی 
نبینم 


جان پدرجان‌هر کسی 


فرمان تو روان‌شده برهر کسی‌وباز 
ورمان ما بذانی کر نست درد من آری طبیب داند درمان هر کسی 


+( صفت ۵ لبر منجم شد )1 


ای منجم نگاه نجم‌جبین راست‌حکم ودرست‌تقدیری 
کر ز شرمت حتوزایرنامد آفتاب سپهر شبگیری 
حکم تو راست‌آید ازتوبتا طالع ازروی‌خویشتن کیری 
:بر صفت یارفال گیر بود): 
ای فا لگیر کودله فالم ز روی تو ریت اب ربلاست سرت 
هستتز نج بلوری نگوی و در آن‌بلور پیدا خیال حسن لطیفی ودلبری 


دار ند صورت پری اندر یلور و تو کوی بلور داری درصورت بری 


15۳ مسعود سعد 








+( صفت دلبر ویبا باف است )<« 


دیبا بافی ای بت دیبا رخ هربيشه رابدو رخ برهانی 
دیبا بافی از همه جنسی‌نو چون‌روی‌خویش بات نمیدانی 
ام رو زکس در در کر کرنقش‌روی‌خویش بگردانی 
:+(صفت دلب ر تاجر باشد):3 
ایآنکه برخسار ارغوانی نوشین لبی و شیرین‌زبانی 
بازارتو همحون [سمانست زیرا که توچون ماه آسمانی 
برجند ه کانهاتراوچون مه زین‌بر جب رآن‌برج توروانی 
فرمان‌نیکوان همه‌تراباشد زیرا که تو سالار نیکوانی 
این رابلطافت همی‌فروشی آنرا بسیاست همی دوانی 
گر طره بهر بهانداری بر تختةٌ سیمین چرانشانی 
+(شکر شاهی):: 
زعکن ت کر آراستةٌ تو بملاحت شاهان همه آراسته باشندوتو شاهی 


یکبوسه بخواهم‌ستدن‌من‌زتوایر الا رسم است زشاهان‌ستدن‌شکرشاهی 


مسعود سعد ر 


5۴ 


( فروردین ماه ) 


خدایگانا رامش گزین وشادی بین 
همی چگوید گوید کاملك‌هفت اقلیم 
چنان نهاد زقسمت خدای عزوجل 
خراج وساو فرستد ترابطوع و بطبع 
ابوالملوه ملك ارسلان مسعودی 
بباغ ملك هميشه نیال عدل نشان 


رم جاه همیشه ندای بخت شنو 


3 مرّده دادت از بخت ماه فروردین 
بحکم و امرتوخواهدشدنزچرخبرین 
که تا بحشرتوباشی خدایگان زمین 

کپیت مالك روم و کپیت مالك 3( 
که‌نازد از توهمی‌تاج‌وتختو ملك‌نگین 
زشاخ عدل هميشه نبات دولت چین 


بچشم دولت همواره روی شادی بون 


( اردی بهشتماه ) 


بهوشت است کیتی ز ارديبم‌شت 
بشادی نشین هین و می‌خواه می 
پراغ و بیاغ و بکوه وبدشت 
بخندید گلزار و بگریست‌ایر 
بسی له یابی که‌رضوانش بافت 
ت و کوثی که ملك مك ارسلان 


جماندار شاهی که چرخ بلند 


حلال آمد ایمه می آندر بهشت 
که بی‌می نشستتت زشتست زشت 
ز فی کراتعت ‏ و 
بتالید مرغ و ببالید کشت 
ببس طلم ریب که حوراش‌رشت 
کل و عنبر ومشك درهم سرشت 
بملکش یکی عپد محکم نیشت 


۱ 


مسعود سعد 


تحت 


+#(خر دادماه) :1 


زیت باغ ماه خرداه است 
بت نوشاه کشت آاکلدن و ناج 
بلبلانر | که خطبه خو ان‌شدهاند 
با نشاط است ورامش و شادی 
ملك عالی و عدل ازو عالی 


شه ملك ارسلان بن حسعود 


کر بباده گرائی 


کی ازحسن‌وزیت نو شادست 


از وادست 


متبر از شاخ سرو آزادست 
هرچه بنده‌ست وهرچه آزادست 
شاه شادوست وخلق ازو شادست 
که ازو دین و دولت آیادست 


چاء او مك باه تا ملك است وا 9 داد باه تا دادست 
+( تیر ماه )3 

ماه تیرست ای نموده تیره ازروی توماه 

می‌در ین ۰ لعل روش رازگ رده ایمه‌می‌بخواه 
وفت زد تمس اتیکین نعمتی چون‌می‌مدان 

جان بدی نگفته که نکنتم گواء آید کواء 
دل‌بمی تازه‌ست تازه حان همی‌شادست‌شاد 

کرکناء من همی جوئی همی وارم گناه 
ورنبودی میءزیزا کنو نکه‌من گویم همی 

کی عزیزش داشتی‌شاه جهان دربزمگاه 
آنکه هستش‌نام شاه وشیروهستش‌درجهان 

خسته و بسته ازوجان ودل هرشیر وشاه 
پایگاه و وستگاه دولتش کرد و گذاشت 

چرخ را ت پایگاه و کید وا بی‌دستگاه 
ملك او پاینده بادا در جپان تاهست‌ملك 

جاهش افزاینده باد اندر شرف تاهست‌جاه 


و 15 


+( مرداد ماه ):1 


هرداه ههست سخت خرم می نوش پیاپی و دمادم 


از کردون طبع خالك پرتف وز باران چشم اير پرنم 
بردشت لباسهای رونیست بر کوه لیاسهای میرم 
بنشین وطرب‌فزای و می‌خواه در دولت شهریار اعظم 


سلطان ملك ارسلان مسعود تاج سر خسروان عالم 


وی تخت ترا شده مسلم 


ازهول تو جان بداد در غم 


ای تاج بتو شده مرین 
توشاد نشین که دشمن تو 

+( شهر بور ماه):1 

شهریور است و گیتی‌ازعدل شهریار 
باده شناس مایهٌ شادی و خرمی 


شادست خیز ومایه شادی بر من آز 
بی باده هیچ جان نشدازمایه‌شاهخوار 
بریاد دولت ملك دص کار 
نبیند سلطان تاجدار 


ایکامتکار بردل من خیز وبادء ده 
سلطان تاجدار ملك ارسلان که‌ملك مانند او 
هر گزندید چشم جپان‌چون‌تواختیار 
شهریور است‌و کردون کافور بارشد بستان زدوست باد مش کین خوشتگوار 
در نوبهاو ملک قدح کي وباده‌نوش کزماک‌توخز ان جهان گشت‌نوبهار 
+(مهر ماه) :3 
امه مه ۳ بی باده نشستن از کناهاست 


ای اختیار کرده‌سههر از جهان ترا 


روز و رخ دوستان سپیداست روی و دل دشمنان سیاه‌است 





سلطان ملکث ارسلان مسعود 
شاهان همه بندکان اویند 
کمبه‌است عزیزو پیشگاهش 
یکتاست به بند شوم اگردون 
انوانشن نه" پیشگاه ایوانش 


در ملک بکام نیکخواء‌است 
امروز چواو کدام شاه‌است 
یارب چه خجسته پیشگاه‌است 


گرچند بخدمتش دو تاه‌است 
سرمایه عزو اصل جاه‌است 





5۷ 


مسعوذ سعد 


۶+ با نماه: 


ماه آبان چو "آب جوی ببست 
آن نکوتر که‌شاد باشی شاد 
شادزیست[ نکه‌عقل‌ودا نش‌داشت 
ه رکه اوچشم در خرد بگشاد 
شادبنشین و باده خور کامروز 
شه ملك ارسلان بن مسعود 
پادشاهی که عالم از ءدلش 


آب انگور باید اندر دست 
و آن نکوت رکه‌هست خسبی‌هست 
پشت اندوه را بمی بشکست 
حرزوتعویذ باده برجان بست 
کیتی‌ازرنج‌رست وازغم جست 
خرم و شادمان بیاده نشست 
شاهء‌طبع است‌وجای‌شادی هست 


+ ذرماه۶+ 


ارجا ماه اد 
آذر بفروز وخانه‌خوش کن 
کرباغ ماو سل رین تخل 
ملك ملك ارسلان جهان را 
ای‌خلق‌همه ز عدل وجودت 
آنی‌ت و کهملك‌وفف کرده‌ست 


تا هست سپپر و مهر بادت 


برخیز و بده می چو آذر 
و تیا ماه اند 
ور شاخ بماند زود بی :ر 
چون باغ بهپشت کرد یکسر 
در گیتی ایمن و توانگر 
ورگ 


رتبت ز مه و سپهر برتر 


وی دماه +۶ 


ماه دیآمد که هوا هر زمان 
از فلك امروز موّنت کند 
بادٌ چون آذر بر زین بیار 
کر 
آذکه به دیمه نطر عدل او 
ای ملك ازملك تو وعدل تو 
تا همی افلاك بیاید بیای 





۱.خ.ل-عدل 


باره کافور همی بر جهان 
شکر سرما را باد خزان 
چارء سرما بجز آنرا مدان 
شاءه جهاندار ملك ارسلان 
کرده جهانراهمه چون‌بوستان 
زنده شد اسکندر و نوشیروان 
تا همی ایام بماند بمان 





مسعوک سعد 


12۸ 


بهمنماه< 


ماه بپمن نبید باید خورد 
در جپان هر که هست فرزانه 
رن وی 
شه ملك ارسلان بن مسعود 
آنکه رادی چو او نیارد راد 
خسروانا جپان زمهرو زچرخ 


کاء بر دوستان چو مهر بتاب 


ت#سیند ای 


دار مذماءه آخجر ز سال 
همی مرّده دار که تا چند روز 
ی را 
کشد ابر برسایه فرش بهار 
ز سلطان کیتی مك ارسلان 
جهاندار شاها توئی از ملوك 


چو مهرهضی تاب و برخلن‌تاب 


ماه تیم نشاط باید کرد 
به پستدد نشاط جان پرورد 
رود و باده بیزم شاه آوره 
شاد بتشست وباده خوآهدخورد 
وآنکه مردی چواونبیند مرد 
که شود کرم و گاء گردد سرد 
زک بردشمنان چرچرخبگرد 


مد‌ماه :۶ 


که کعت آخرین ماءهر بستگال 
پذیرد چمن حسن وزیب وجمال 
بپر بوستانی ببالد نهال 
دمد مشک پر کوه پادشمال 
شود طالع سال فرخنده فال 
که گردون محلی و دریا نوال 


چو سرو سپی پال و در ملك‌بال 





1۵4 مهو ذ سعد 





دام ر وز هأی فر س 


دا و رمز دروذه 


ای بالر جک ار برخیل وتا زگی کن و آنجام باده آر 


امروز اورمزدست 
آنم ی که شادمان کندم اورمزدوار 


ای اورمزد روی بده روز اورمزه 


تا برنشاط مجلس سلطان ابوالملوك باشیم شادمان و نشینیم شاد خوار 
آن زینت ملوله ملك ارسلان که‌ملك هر گز چواو نبیند یکشاه تاجدار 
اندر زمانه نعمت و دولت فزونش اد تا نعم خزان بوه و لذت بهار 
بهمن روز 
بپمن روز ایسنم دلستان بنشین باعاشق در بوستان 
شاد نشینیم رین مماتکت حلق‌جهان‌هست‌همه‌شادمان 
آکردجهانراچوبهشت‌برین عدل جم‌اندار ملك ارسلان 
آ نکه نبودنديك انگشت‌او روستم وحاتم و نوشیروان 
تا بجهان ملکی باقی بود باد بدو باقی ملك جهان 
دار د ببهشت‌رود << 
اردیبپشت روزست ای ماه دلستان امروز چون بپشت برینست بوستان 


زآن باد که کرده ازوتازهطبع‌وجان 
ورملك ووولت‌ملك و شاء کامران 


زآن‌باده که خرم‌ازو گشتعیش‌وعمر 


زیرا رسیده‌ایم بدولت بکام خویش 


سلطان! بوالملولهملكارسلان که‌یافت ازملك اوزمین شرف از اوج اسان 
+شهر بو رروذدا 
ای تنت را ز نیکوثی زیور شپره روزیست روز شهریور 


می‌شناس ای نگار جانرا قوت آگاه می‌ده مزا و که می‌خور 


مسعود سعد 


سستشتت.- 


تا باقبال شهریار جهان 
شه ملك ارسلان بن مسعود 


ظفر و فتح تا بوه بجهان 


۰ 


بکنرانیم جان بلم‌و و بطر 
مك پیل زور پیل شکر 
باد هر ساعتیش فتح و طفر 





++سیند ار مذر و13 


سپندار هذ روز خیز ای نار 
مار از پی آنکه بی می نشد 
بپند آر پی آنکه چشم بدان 
که از عدل سلطا ملك ارسلان 
قوی باه ملک ش که از مك او 


پیت را ۱ 
دلی شادمان و تنی شاه خوار 
بگرداند ایزه ازین روزگار 
خزان کشت خرم‌تر از روز کار 


شد اندرجپان عدل وجود آشکار 


جبخرداد روز هد 


خرداه روز داه تباشد که بامداد 
از باد» جوی‌شادی و از باده باش‌خوص 
خاصه که‌عدل‌شاه جپان‌چون ببشت کرد 
سلطان! بو الملو مك ارسلان که‌چرج 


دایم عزیز باه که دین‌هست آزوعزیز 


از زاس نو رم رسعای. ظ باده داد 
بی‌باده اینجهان صنما باد کیر باد 
دریای‌خرمی و بطر برجهان کشاد 
کت تابحش رمک ارسلان‌زیاد 
ازملک‌شادباد کزوهست خلق شاد 


++مرداد روز هد 


روز مرداد مرّده داد بدان 


عدل بارید برجهان یکسس 


43 ملک ارسلان بن‌عسعود 
آ نکه‌صاحبقر آن ندیدچواو 


هسحر ای ش گذشته ازعیوق 


که جهان‌شد بطبع‌بازجوان 
دولت وملک شهریارجهان 
آن بحق خسروو بحق‌سلطان 
درجهان‌هیجوقت‌وهيج‌قر ان 


باد قدرش رسید» تا کیوان 


1 مسفود سعد 


سح 


+ویباذرود* 
روز دی است خیزو بیار ای نگار می ای‌ترلك می‌بیار که ت رک ی گرفت دی 
يم وءبرطل وجام که دربزم خسروی بنشست‌شاه شاه ملک ارسلان بمی 
شاهی که کردچرخ وفلکرا بزیرپای تا کردفرش شاهی و دولت بزیرپی 
تاملکرا بنام وی‌استاد درد ید کرد اززمانه نام ملو زمانه طی 
ذرروز* 
ایخرامنده سرو تابان ماه رواد ی جوا در حوله 
شادمان کن مرابمی که‌جهان شادمان شد بقر دوولت شاه 
شه ملك‌ارسلان که گر دونرا کرد برماك اوخدای گواه 
ملکرا جاه‌اوست‌یار ومعین عدلرا رای اوست‌پشت وپناه 


رای او همجو ماء تابان باد تا زگردون همی بتابد ماه 


]بان رود 
بان روز است" روز آبان خرم کردان بأب رزجان 
بتشین بنشاط و دوستانرا ایدوست بعز وناز بنشان 
تا باده خوریم وشاد باشیم #ر یاد خدایگان گیهان 
سلطان ملك ارسلانمسعود کایام چو او ندید سلطان 
[نشاه که هست نام عالیش برنامةٌ عدل وملتک عنوان 
«خورروزه 


روز خورست ای‌بدو رخ همچوخور تافت‌خور ازچرخ فلک باده خور 


راب ۳ و رال زعله نکر 
عدل چپاندار ملک ارسلان باع ارم "کرد جهپان و بر 
آنکه چو او شاه بحود و بعدل چشم فلکه نیز نبیند کر 








۱ .خل- و ماه 


هععون سعد 





9 بود از تاج سر افراز ملک 


رن 


باد کی ملک و تاجور 


<«ماهر وز + 


ماهروز ای بروی خوب چو ماء 
کشت‌روشن‌چوماء‌بزم که کشت 
شاد کگردان بباده ما را خیز 
شه ماکت ارسلان بن مسعود 
تا بود گاه و افسر الت ملک 


بای العل یو دواد 
نام این روز ماه و روی توماه 
که جپان شاه شد بدولت شاء 
خسرو جود ورز داد پتاه 
پاد ارزو افتحار اف وورکاه 


+#تیر روز 


ای نگار تیر بالا روز تیر 
عاشقی درپردة عشاق گوی 
شعرهای‌شپرهازمن‌دار "کوش 
[ ننکه‌هستش نام‌شاهد شرصت 


تاسریر وتاج‌باشد در جهان 


خیزوجام باده ده برلحن زیر 
راهپای طبعخواه دلپذیر 
در ثنای شهریار شهر کب 
زو شده هرشاد وشیراندر نفیر 
باد ازو افراخته تاج و دریر 


+ گوشر و زد 


کوش روز ای نگار مشکین‌خال 
من ز بهرسماع خواهم کوش 
من نگنجم ز شادی اندر پوست 
از ملک ارسلان بن مسعود 


باه موجود کامپاش ز بخت 


کوش بر بط بگی ونیک بمال 
بیس‌ماعم مدار تر هصرحال 
زآنکه بیم یکام نیک ستکال 
ملک وخسرو ستوده خمال 


باه مسعوه روز هاش بقال 


#دیمهر ر ور« 


ای‌مرا همحوجان وازجان‌به 


دی بمهپرست مپربانی کن 
سخن ازع ز ملکه‌سلطان گوی 


بامدادان نشاط وم » برجه 


کز همه چیز مهربانی به 
باده بریاه ملک نلطان ۰ 


11 مشود سغد 


سح 





ره ملکهارسلان که عالم‌را غرفه کردست‌درعطای فره 
ماه جود او ز دریا بیش بایه کاو اور روت به 
+مهرر و1 


روز مر و ماه مهر و جدن فرخ مه رگان 


رای ای نکار ماء چهر مپربان 
میرای ادن تشن مپ رکان و روز هر 
مهربانی ی اکن 
جام را چون لاله گردان از نبید باده رنگه 
واندر آن منگ رکه لاله نیست اندر بوستان 
کاینجهان را نا گهان از خرمی آمروز کید 


پوستان نو هکنته عدل سلطان جهان 
[ نکه هستش نام شاه وشیروشاه وشیر نیست 


ایا کت ده ازوی نیست ترشیده بجان 


دسر و ش‌روز :9 
روز سروشست که گوید سروش باده خور و نغمةٌ مطرب نیوش 
ان سرد همه بوستان لعل می‌آر ایسنم توس 
جهاندار ملک ارسلان می ز کف نوش لبی "کرد نوش 
آنکه دهد یاری چاهش فلك و[نکه کند قوت ملکش سروش 
تا بابد بات و افال زا باه کشاده سوی فرمانش 
«رشی روز 
روز رشن است ای نگار دلربای شاه بنشین و بجام ی گرای 
تا توانی هیچ یکساعت مباش بی می شادی فزای غمزدای 


می‌خور کی ول مبند سا زکیتی خود همی سازه خدای 


هسغوذ سعد 





امر سلطان جپان دارد جپان 
آنکه هستش نام شاه وشیر وهست 


۴ 


ملک سلطان را جپان دارد بپای 
دولت او را پیشکار و رهنمای 


تفر ورد ین روز 


فروردینست و روز فروردین 
ای دولب توچو می مرا می‌د» 
بریاد خدایگان شه عالم 
دلطان ملك ارسلان دریا دل 
دولت چو دعای ملک او گوید 


شادی و طرب را کند تلقین 
کآن باشد رسم روز فروردین 
کآراسته‌زوست‌ملک داد ودین 
کیخسرو رسم و کیقباد آئین 
بر چرخ کند فريشته آمین 


هر ام‌ر ور نج 


ایروی تو بخوبی افزون زمهر وعاه 
آندوء انیبان عرسا شا ام 
افرروخته‌ست طبعش وافراخته محل 
گوید سپهر باشد دولت سپید روی 
تا رای ار 


بهرام روز باده بهرام رنکك خواه 
موز شاهمان وت وتاجتاه 
پراسته‌ست ملکش و پیراسته سپاه 
تاهستچتر ملک ملک ارسلان‌سیاه 
توفیق رهنمایش و اقبال نیکخواه 


بر امر وزج 


رام‌روزاست بخت و دولت‌رام 
زآن قنینه یکی‌قدح پر کن 
کام‌ران و چپان بلهو گزار 
شه‌ملتده‌ارسلان که‌فخر کند 


تا بون نام وبخت و دولت باد 


جه با در و زد 


چون باد روز روز نشاط آمدای نکار 


ای دلارام خیز و در ده‌جام 
همجو کيك‌دری یکی‌بخرام 
که خداوند ما رسید بکام 
آفرینش بدین مبارك نام 


تخت اورام و دولتش پدرام 


شادی‌فز ای هین و بده باده و بیار 


۹٩‏ مسغود سغد 





باده‌ست شادی دل پیوسته باده خور بي باه هرچه بینی باه هوا شمار 


این‌باده راا گرنه چنین‌باشدی بدا نك لین مدزلت نبودی در بزم شم‌ریار 


سلطان! بوالملك‌ملك ارسلان که‌ملك اندر جهان ملك بدو کرده افتخار 
تاهست کوء وچرخ‌عمی ملك‌ودولتش چون چرخبادعالی‌و چون کوه پایدار 


<«( دیبدین رود 6 


دیبدین است و دین مرد خرد 
باز داره خرد | زنبید 
ای شگفتی نبید خواره همی 
هنری بهتر آنکه‌خوره‌نبید 
شه ملك ارسلان که‌چشمة مپر 


آن شناسم که لعل باده خورد 
مشنو اندر نبید پنسد خرد 
صد هت در نبید برشمره 
بیش اینوان شاه سحده برد 


رم بروی اد نکر 


«( دین روذ )* 


دین‌روز ای‌روی‌تو | کفت دین 
با می‌و می‌خوردن دین‌راچه‌کار 
ه رکنهی کز می حاصل شود 
شاه جهانگیر ملك ارسلان 
تا بنگین نازه ملك جهان 


می‌خورو شادی کن و خرم‌نشین 
می خورو می‌نوش‌وقوی‌داردین 
محو تکتد خدمت شاه زمین 


که کند مل بر او اآفرین 


ملك جم‌ان بادش زیر نکین 


#( ارد رود )* 


ار روزست فرخ و عیمون 
ای ولارای یار کلگون (لع) 
تا بیاه خدایگان زمین 
شه ماك ارسلان که او دارد 


باه عدلش هميشه دهر آرای 


با همه لهو و خرمی مقرون 
خیز و پیش آر بادٌ گلگون 
شاد باشیم و می‌خوریم | کنون 
تاج جمشید و تخت افریدون 


باد ملکش همیشه روز‌افزون 


مسعو د سفد 


دب 


۹1۹ 


*#( اشتاد رود )* 


اشتاد روز و تازء ز کل بوستان 
دربوستان شین ومی‌لعل نوش 
بر کام کامگاریم امروز ما 
ایساحب قران که نبیند چو نو 


در ده تا زمانه بپاید بپای 


ایدوست‌می‌ستانز کف دوستان 
زیرا که‌سبز کشت همه‌بوستان 
از شاء کامگار ملك ار-لان 
چشم-پهر گردون صاحبقران 
در ملك تا سپهر بماند بمان 


( آسمان روز )* 


آسمان روز ای چوماء آسمان 
جانزباده‌شاد کن زیرا که‌عقل 


هرزمان بادءحورای‌تاژچ و کل 
شک جوی از جودخورشید ملوك 


تاتراگرددجهانی شک رگوی 


باده نوش و دار دلرا شادمان 
باده را بیئد همی شادی جان 
تازه کن شادی بباده هر زمان 
مدح‌خو آن درصدر ساطان‌جهان 


تاترا باشد جهانی مدح خوان 


«( رامیاد رود )* 


چون‌روز رامیاد نیاری زمی تویاد 
خاصه‌بیادشاءملكارسلان که چرخ 
آن‌آسمان دولت و آن آفتاب ملك 
بسیار دید مك چواو عادلی‌ندید 


شادست تخت‌وتاج زجاءو جلااو 


زیرا که خوشتر ید می‌روزرامیاد 
ح ر گز نداشتست چواوهیچج شاه‌یاد 
آن بادشاه عادل و آنشهریار راد 
بسیاردادچرخ‌چواو خسروی‌نداد 


تاتاح و تخت باشد وباتاج وتخت‌باد 


*( مار اسیند رود )۰ 


ای ولا رام روز مار اسپند 


خجرمی در جهان خرم بین 


وست بی‌جام لعل می‌میسند 


شادماتی «کن و بتاز بخند 


"1 نسم سس 





۰ ان ار کته 
رکه عدل‌خدایتکان حهان بیخ جور و نیاز را بر 
شه ملك ارسلان بن مسعود شاء "کیتی اکشای دشمن بند 
5 لو رسد 
ملك‌اورا سپند سوزایدوست کاین بود رسم روزمارا سپند 


+#انیران رود 


انیران ز پیران شنیدم چنان که می‌خورد باید بر طل گران 
2 0 مشتکیوی 9 نافهٌ مك یابی دهان 
۳ کم وبی شگیتی مبند همی دار جانرا همی‌شادمان 
اد شهنشاه کیتی ملك ارسلان 


کهبختش< آن‌بادوماکش‌جوان 
بدولت جهانرا جوان دارد او رل 3 


مسعود سعد 





14۸ 


+ بکشنبه 1۶ 


یکشنبه است و دارد نسبت پافتاب 
ای آفتاب ری ببه الم که اق 
بریاد خسروی کاچومی یاد آوخورم 
سلطانابو الما و( مك ارسلان که‌هست 
ای آفتاب ملك جهان از تو نورمند 


بر روی آفتاب بمن ده شرآب ناب 
در روشنی حکایت کوید ز آفتاب 
آب حیات گرده در دست‌من شراب 
اورا زچرخ تاج ملوك جپان خطاب 
تا نابد آفتاب تو چون آفتاب تاب 


جد و سنمه 13 


وو شنبه است۲کد دارد مزاح‌ماء ایماه 
چرا نخواهم باده چرا نجویم فر 
ابو الملود ماك ارسلان بن مسعود 
از آن‌سپردوسیاهست‌روزوشب‌رارنگه 


همیشه تا بود اقبال وجاه ودولت‌وعز 


چو ماهء‌مجلس بفروز وجام باده‌بخواء 
که شادمانه‌ام از عز ملك شاهنشاه 
که‌فعر و کی ر کتدژو شاه وکا 
که روی ملت سپیدست وچترشاه‌سیاه 


فزو نش‌بادا اقبال وعز و دولت وجاه 


+4 سه‌شنمه 12 


سه شنبه بمریخ دارد سب 
بده با لعل مریخ رنگه 
شود مرمرا باه تلخ نوش 
بیاد ملك‌ارسلان خسروی 


نشاط وطرب‌تابوددرجهان 


چرا باده ندهی مرا ایعجب . 
که ماننه مریخ تابد بشب 
زوست‌توی له ۳ 
که تاج عم گشت و فخرعرب 
دلش باد جای نشاط وطرب 


+ءچهار شنبه ۶ 


و بی عطاردر است 


چهارشنبه بتا 


تعاط باید کرد ونبید باید خوات 





114 محعود سعد 


بنا عطاره جادو وچشم توجادو آزین‌دوجادو کرمتللمت کنیم‌رواست 
به پیش‌شاءملك ارسالان بن‌مسعود که پادشاه زمینست وخسرو دنیاست 
جهان‌ستا نی‌شاهی که‌ناماو برملك چومهر بردرم‌است‌وچونقش بردیباست 
بما ندخواهدملك‌بزر کاوتاحشر براینکه گفتم کردون‌ورو زکارگواست 
باشدایروی‌وموی‌وخویتوخوت پنجشنبه بمشتری منسوب 
۶ باده در ده که عمر بی باده نیست نزديك بخردان‌محسوب 
خاصه بریاه آنکه کره خدای از بی عدل ملك او متصوب 
شه مك ارسلان که دولت او غالیست و عدوی او مغلوب 
بای‌تا خللیی بر آارن رح طالع ملك او بری زغروب 
ام جمعه ۶ 
آدینه مزاج زهره دارد چون آمد لهو وشادی آره 
ای زهرء جمال باده درده کامروزم باده به کواره 
۳ یاد خدایگان عالم کو ملك‌جپان بعدل دارد 
سلطان‌ملك ارسلان که جودش چون‌چرخ همی‌زمین نگاره 
مهرار نبود چومهرتابد ابر ار نبود چو اير بارد 
ره شنبه بک 
زحل والی شنبه ارت الم شکاز مرا این چنین روز بی‌می مدار 


زحل تیره رایست‌وتاريك‌جرم توخیز و می‌لعل روشن بهار 


که‌امروز گیتی‌همه روشن است 0 اقبال و عدل شه کامتکار 
ملك ارسلان پادشاهی که او زمانه فروزست و کار 


بپار و خزان باه روز وشبش شبش روز باد و خزانش بهار 


مسعود سعد 


غز لیات 


ای ترلدلالهرخج بده آن‌لاله گون‌شراب 
من گویمی کلابس ت آنمی که میدهی 
جز دوستی ناب نیابی ز من همی 
گر دش[ تشآنگه که آب بود 
آبست و آتش‌است وزوشدخراب غم 
آسایش‌است وخرمی از آب دیده را 


ازاطاف بردو یدبسروین‌شگفت نیست 


درمغزو طبعم افتاد آتش زبهر نك 


۷۰ 


تابان‌زجام چون‌رخ لعل ازقصت نقاب 
کرعیچگونه کون کل داردی گلاب 
واجب بود که از توبي‌ابم نبید ناب 
اکبون که ]نشیم 1 
نشکفت ار آب و آتش‌جائی کندخراب 
زینست‌وزان‌بلی که کند دیده‌راخراب 
روح است وروحراسوی‌بالابود شتاب 


دست تو بر نبیند پلوراست و افتاب 


تا ندهیم نبیدی چون دیدة خروی 


باشد برنک روزم چون‌سینه‌غ راب 


گفتم که‌چندصبر کنم‌ای نکار گفت 
بی رنج عشق نبود گفتم نیم برنج 
جز انظار روی نداره ترا همی 
این روز کار باتوبدست‌این ازوشنای 
چون کشت زابل‌این‌سخط شهریارراد 


چون بت رام اک تا نورسی بکام 


تا هست عمر گفتم رنجه مدار گفت 
فروده چندباشد ازین‌ای نکار گفت 
کنتم دم علاله من‌از انتظار گفت 
# که نيك کی‌شودم‌روز گاد کنت 
گفتم کی شوه سخط شهریار گغت 
گفتم که‌بخت کی‌شودم‌جفت‌ویار کنت 


آمرزشی بخواء‌شوه عفو جرم نو 


این گفت‌د ر کریم‌نبی کرد کار کفت 


1۷" 


ای نکارین‌چون‌توازخوبان کجاست 
قد و روی و زلف سرو وماه مشك 
ئا ۳ صربستری تو اندر ول نشست 
ای‌نگار از طاعت تو چاره نیست 
شاه مسعود آفتاب داد و دیدن 
از پیش ماه با رخسار زره 
خسروانرا آب حوضخش زمزم است 


شاه کردون همت گکردون محل 


مسعود سعد 


نیس ت کس را آنجه از گیتی تراست 
مشك پیجان ماء تابان سرو رأست 
از دل من بیش مهسر کس نخاست 
راست گوثی خدمت خسرو علاست 
[نکه بر شاهان کیتی یاد‌شاست 
و رین جرخ اوه تست 
سر کشانرا خالد قصرش کیمیاست 


خسرو وریا دل دریا عطاست 


ازبقا و عز ودولت شاد باد 
تاتکیی دولت‌وعز وبقاست 


دیده گردرفراق خون باره 
با غمش هیچ بر نیارم دم 
وروفا هاشتنش جان بدهم 
آزر و مانی ار شود زنده 
این به رنده چواو نپردازد 
روی‌اوهمجو گل‌همی‌خنده 
نشه‌رد نیم ذره جرم دهی 
یا دل او مرا نمی خواهد 
رفت وترس م که او بنادانی 
همه‌ش درهوس همی باشم 
درهمه کر کبوتری بینم 
بادا گر گردبام من بوزد 


هر کجاهست‌شاد باه‌بدا نك 


حق او هم تمام نگزاره 
"کر جهان برسرم فرود آرد 
تا بی‌وفا نپندارد 
هریکی‌خواهد ش که بنکارد 
و آن بخامه چواو نبگذاره 
چشم من همجوابر میباره 
چونکه روز فراق نشمارد 
یا بمن آمدن نمییارد 
گس دل به‌پر بسپاره 
که نباید که عهد بگذاره 
کویم از دوست نامه آرد 
گویم از یار مددهٌ داره 
از من دلشده بیاد آرد 





ی ۷ 


"صص. 


مرا در غم فرقتت ای پسن دودیده چوابرست و دأمن‌شمر 


وزین دل‌برافروخته‌ست اتشی کش ازدرد ورنجست دودوشرر 
دو چشمم بمانده بهنجار راء دو گوشم بمانده باواز در 
۱ که روزی در آئی زدرای پسر 


کگشاده‌خوی ازرویو بسته کمر 


امید وصال ار نبودی صر 
پراز گردجفد وبرآشفته زاف 
بر آوردمی جان شیرین زتن 
بیالودمی چشم روشن ز سر 
بدان دوعارش چون شیر و آن دوزلف چو قیر 
بابروان چو مان و بغم ز گان چون تهر 
زیب قدی دش بنده گشت سر وسپی 


بحسن روشی کش بنده کشت بدر هنیر 


بچشم چشمی نص سرهه بود بحر حلال 


ببوی زلفی کین وانه بود مشك و عبیر 
که گر تنم را زین پس کنی بمهر عذاب 


و گردلم را زین پس کنی بعشق زحیر 


دردلجوخیرهخیره کندعشق‌خارخار با رنج دیر دی رکند صبر دار داز 
در تن خزد زبویه وصل تومورمور درمن‌جهد زانده هجر تو مارمار 
سردر کشم بجامه‌در ازشرم روز رنلی هرن زفرقت تو دل آزار زار زار 


بردیده‌ام چواشك زند یار تیرتیر پیحان شوم چنانکه کنم‌جامه‌تارتار 


آویزدم نظر نظر اندر مژه مه ازدانه دانه لول دیده چو هار هار 


تا کی بر آزهءائيم ایدوست‌نيك‌نيك تاچند بر کرائيم ای یار بار بار 








۷۳ هسهو دسعد 
کل کل فتاده بردو رخ من رده رده تا تازه ور تک رم حست خار خار 
غم م‌خورم که‌هست زیا نک رخی رخیر دل‌خوش کنم که هست جفاکار یاریار 

از راهپا که هست مخوفست راه راء 
وزکارها که هست نه خویست کارکار 
مرا روی تو ای نازنین نگار بدیماه بسی خوشتر از نو بهار 
من ازروی تو چون زرد شدچمن کل و لاله سوری چینم ز بار 
نه چون قد تو سروی ببوستان نه چون روی تو نقشی بقندهار 
چه خوشتر بجهان از جمال تو مکر مجلس سلطان کامگار 
جپان داور مسعود تاجدار زمین خسرو مسعوده شهریار 
بقای شرف از رو ز کار اوست 
یقا بادش تا هست روزگار 
طعنه‌زنی که‌یار کنم دشک طعنه مزن که‌من‌نکنم باور 
توجان‌ودلزبهرمراخواهی من ازدل تو آکبم ای دلبر 
جان‌وجم‌ان‌من بتو خوش‌باشد ایروی‌توزجان‌وجهان خوشتر 
ای‌طیره کشته‌ازرخ تولاله وی‌شرم‌خورده‌ازلب دوکر 
شاد[ نزمان‌شوم که‌ترابینم تابان‌چو ماءو نازان‌چوعرعر 
بکشائ یآ ندوبسد پرلولو بفشان ی آندو چثبر پر عنبر 
گاهی ربایم از لب تویوسه 
کامی‌ستانم از کف توساغر 
ای گشته‌دلمن بهوای‌تو گرفتار دلبرتوزیان کردچه‌سودست ز گفتار 
ازغم‌دل‌چوشان‌مرا بار کران کرد آن عنبرپرجوش‌ب رآ آشهب‌پر بار 
آی در کس بیها توب خواب‌چو رکس چشمم‌همه شب درغم بیمارتوبهدار 


توسخت‌جفاکاری ومننيك‌وفاجو من‌سخت کم آزارم‌وتونيك دلآ زار 


مععوذ سعد 





هرچن د که‌من بیش کنم‌پیش‌توزاری 
منمای‌مرارنجومکن برتن‌من‌جود 


باشد که‌من ا زجور نودر پیش‌شهنشه 


۷۴ 


نو بیش رمی از من دلسوخته زار 
کزجورتو رنی‌توتن کشت گرانبار 
جایی ‏ ر ۱ که کار 


تاج ملکان خسرو مسعود براهیم 


سلطان‌جها نبحش‌جها نگی رجا ندار 


ای سلسله مشك فکنده بقمر بر 
چون‌فا مت تونیست سهی‌سروخ رآمان 
تاتو کمری بستی باريك میانرا 
مانا که رخم زرین کردیزفراقت 
چندان غم واندوه فرازآمده دردل 
ول شد سیرجان زنیب مر تو 
جان وتن بیجاره درمانده نمانتد 
تاهجر نشسته‌ست‌بنزديك توسا کن 


برتو گذرم روی بتابی همی‌ازمن 


خندیده لب پر شکر تویشکی بر 
چون چره تونیست گللعل بیر بر 
کگوئی که‌عیان‌بستی ویحك بخبر بر 
کردی‌زرخم‌طرف ونشاندی بکر بر 
نیو رسد | نده‌وغم‌يك بد گر " 
تا چونم3» زخمی‌زندآخربجگربر 
کر زخم جگردوز ت و آمدبجگربر 
این وصل‌سر اسیمه بما نددست بدر بر 


گوئی که ندیدی‌تومر اجز بگذر بر 


من‌بررتو همی‌هرچه کنم‌دست‌نيایم 
ای رشك قمردست که‌بایدبقمر بر 


آمد آهسته با "کرشمهو از 
زلف پر پیج بر هکسته بگل 
پر نهاده بر ابروان چو کان 
کفتمش چونروی بنومیدی 
ای نیازی مرا نیاز بتست 


من چو پرداختم بههر تودل 


دوش برد جن زن کارت 
چشم پرخواب سرمه کرد بناز 
تیر غمزه پچشم تیر انداز 
چنکه ماندد ناز کره آغاز 
ورچه دارد بمن رهانه نیاز 


تو زمانی بوصل من پرداز 


1۷۵ 





ای‌می‌لعل راحت جان باش 
روز گارم بخست مرهم‌شو 
بیتو بیجان‌تنی است‌جامبلور 
دلم‌از قحط مهر خشك‌شده‌است 
ی ۱ 
اختر شب شد آشکار بتو 
نامه مینویسم از شادی 
به آفتاب تابانی 


مسعود سعد 


طبع آزاده را بقرمان باش 
درده‌ندم (چرخ درمان باش 
تن‌با کیزه جام را جان باش 
بر دلم سوو‌مند باران باش 
مرمرا یاربند وزندان باش 
کس‌نگویدتر| که‌پنهان‌باش 
پرسرآن نبشته عنوان باش 


تایب آفتاب تابان باش 


شمع | گر نیست‌توچون‌روشن شم 


این ژبای 


دربزم‌پا‌شانگراین "اروبار کل 
گل‌چند ماه منتظربزم شاه بود 
ویدار گل‌شده‌ست همهاختیارخلق 
کلبن‌ملواست‌چوودیبای‌هفت رنک 
تا بامی کپن گل نوساز وار شد 
در بزم تو گل‌است در آميخته بهم 
خیزه کل ازنشاط که‌پر زرساده‌شد 
فخروشرف نبینی‌جزدرشمار شاه 


شاها همه زشادی بزم رفیع تست 


وین‌بادهبین شده بطرب‌دستیار گل 
وز بر آن دراز کشید انتظار گل 
تا بزم شاه ساخت همه‌اختیار گل 
تالعل سس کنیع شمارودثار کل 
کل‌پیشوای می‌شدومی‌پیشکار کل 
با هم نثار زر بود و حم نثار گل 
همچون کنارسایل‌خسر و کنار گل 
زر و ۱ نبینی جز درشما ر گل 
این‌سرخروئ یگل‌واین‌افتخار گل 


ازروز گار گل‌دل‌وجان شاد وخرمست 
یارب چه روز کارست این‌رو ز کار کل 
زده پیشم ازبی نیازی علم 


همه‌حجره از موی اومشك‌شم 


بدم دوش با آن نیازی ب»م 
همه گوی ازروی اولال‌رنگ 


تعاطا ندر آمدزدرچون نیم زروزن برون‌رفت چول‌دردو 


مسعود سعد 


<< 


زشادی رویش بخندید جام 
چون رکس‌همه‌چثم کشتما زآنك 
بو گنای در ماس 
نم از برای چه نا دوجی 
بم ن گفت اینم که بیتی همی 


گزیده ترین‌عادتءن جفاست 


1۳ 





ز اندوه جانم بنالید بم 


چو لاله همه روی بود آنسنم 
بد و گفتم ای کرد» پشتم بخم 
همه زلف تو بر حروف نعم 
نه افزون‌شوم زینکه‌هستم نه کم 


ستوده رین خصلت من ستم 


مپیوند با یار بد هپر هه 


عکن‌پیش معشوقه محتشم 
وی از ز بان‌بادشاه با 


ای لعبت وبت وصنم وحور وشاه من 
ای‌جان ودلعزیزترازهردو ی‌وهست 
ای موشت بیشگناهامول! هی وی 
کفتی چرا کرفتی جعد دراز من 
ای مپر وماه چند کشم درغم توآ* 
ما هردو پادشاهیم ارنيك بنگریم 
سلطان ابوالملوك ملك ارسلان منم 
۳ کلاء من که برون آید ازحجاب 
آباد شد زمانه زجاه من و که دید 
باه ازسپاه دشمن کی باشدم چوهست 
افکنده گشته شم وافتاده‌دوست‌ست 
حق دستیار «ن شد ومن دستیارءدل 


من‌شادمان زبخت‌وزمن ملك شادمان 


وی‌سوسنو 1ص وسمنو ومهروماه من 
ایزد براین که رعوی کردم گواه من 
جز دوستی خویش چه دانی؛گناه من 
وآنکه جرا کشیدی زلف دوتاه من 
ترسم که مهر وماه پسوزدزآه من 
ار ۱ 
کامروز عدل ومردی ورایست راه‌من 
نجم پرن پسوزد پر "لاه ۵۶ 
اتدر زمانه هر گز جاهی جوح!ء من 
کردون ومهر و ماه وستاره سپاه‌من 
در رزمگاه من بود و یزمگاه من 
من جورپتاه ‏ ایردو ودیرردت ناه چن 


من‌نیکنتواء خلق وفلك نیکخواه من 


۷ هسفود سغد 





بجشم دل همی بیتم غم و تیمار جان ایجان 
باندیشه همی دانی همه اسرار جان ایجان 
بحاجت جان ترا خراهد برغبت دل ترا جویم 
محوی آزرم جان آخر مخواه آزار جان‌ایحان 
زاندوهت کران شدجان‌چواز عشقت‌سك دل‌شد 
تو بر دل نه کنون سختی هلا ازبار جان ایجان 
زهحرت جان همی نالد ز تو یاری همی خواهد 
تویاری ده یکی جانر| که هستی یارجان ایجان 
جو تو نزديك جان داری همیشه تیز بازاری 
چرا نزد تو کاسد شد چنین بازار جان ایحان 
تو خود جانی چه‌رنجانی همی‌جانرا چو میدانی 
که مدح شاه مسعودست شغل و کار جان ایجان 
جهانداری که رای او صلاح دولت و دین را 
روانش گنجها دارد باستظهار جان ایجان 
خرد در باغ مدح او چو کگروی تماشا را 
رسیده میوه ها چیند ز شاخ و بار جان ایجان 
که هرساعت کلی روید بدان بازارجان ایجان 
1 سازه خلعتی فاخر بنام دولت اندیشه 
بوصفش کسوتی بافد زپود وتار جان ایجان 


درو هی کرد مرا انهنم دن گریان‌ودر آوردء مراد ست‌بگردن 


فسفود سعد 


اززخم د و کف‌همحو دلش کردم دینه 


رنجور شد از بهر من‌وروی‌دژم کرد 


۷۸ 


ور آب دو دیده چو برش کردم دامن 


کز حسرت آنروی دم سردزدم من 


در رویش اثر کرده دم‌سرد من آمروز 
چونانکه دم کیرد در آئینهٌ روشن 


غم بگذردازمن چوبمن بر گذری تو 
از ناز کی پای تو ای یار دل من 
وین‌دید؛روشن چومن از بپرتوخواهم 
ای نازجهان پیرهنی دوختی از ناز 
ازغایی خوبی کهد گر چون تو نبینم 
بخریده‌امت من‌بدل و جان‌و تو دانی 
زاندازه همی‌بگذره این‌رنج‌وتوازمن 
آزخود خبرم نیست‌شب وروز و لیکن 
سرمایةٌ این عمر سرست‌و جگرو دل 
چون زهردهی‌پاسخ‌و چون‌شهدخورممن 
هرچند که کردی‌پسراعیش مراتلخ 


بیداد گری کم کن‌واندیش که‌امروز 


آن لحظه شوم‌شاد کهدر من‌نگری‌تو 
رنجه شود آرسوسن‌و نسرین‌سپری‌نو 
خواهم که بدین‌ديد روشن گذری‌تو 
بیمست که این پردء رازم بدری تو 
کویم که همانا ز جهان د کری تو 
شاید که دلو جان من ازغم بخری‌تو 
چون بشنوی نقصه‌بدان بر کنری‌تو 
دارم خبر از ت و که زمن بیخبری‌نو 
رنج دل وخون جگر و درد سری تو 
وین‌ازتو نزیبد که بدولت شکری تو 
در جمله هم ی کویم شیرین پسری نو 
در حضرت شاء مك داد گری تو 


بیدا گران جان نبرند از تو و ترسم 
کز شاه چو بیداد کتی جان نبری تو 


ای تر(د ماهروی ندانم کجا شدی 
بودم ترا سزاو تو بودی مراسزا 
درد ولا که بندةٌ دیگر کسی نشد 
بیگانه گشتن‌ازمن چون درس توبود 


"کی بیتمتآکه بر 5۳۵ و نازنین شدی 


پیوسته که کشت ی کز من جدا دی 
ترضم ز نزه من بکسی ناسزا شدی 
وک شدی که بردل من‌بادشا شدی 
باجان من بهمر چرا آشنا شدی 
کی یایمت که در دهن اژدها شدی 


۷۹ 


آنکه‌بریدی از من‌جمله که بارها 


ای‌تیرراست‌چون بزدی بر نشانه‌زخ 
آری‌همه گله نکنم چون‌شدی‌زدست 


امروزم از زهحرزدی‌در دو دیده خاله 


مسعود سعد 
گفتم‌بپردهان که‌توجمله مراشدی 
وی‌ظن نيك من بحه‌معنی خطاشدی 
تاخود همی بزاری گویم کجاشدی 


بس شب که تو بوصل در وتوتیا شدی 


چومه‌روی‌نیکو بر آراستی 
خرامان‌چو کبك‌دری‌ازوناق 
چ و آراسته روی‌نیکوی‌خوش 
رسیدی بکام دل خویشتن 


بیاراستی چون چمن‌بزم را 


سیه‌زلفمث کین بپیراستی 
برون آمدی بر زده آستی 
همه مجاس شه بیاراستی 
که‌چون‌سر و ازجای‌برخاستی 
| گرخدمت شاء راخواستی 


جهاندارمسعود کزرای‌او 
پدیدارشد ملك را راستی 


تابنده ماه باز بر آراستی 
برخواست نعرء ازد للم وو شاط 
جام‌باوربر کف شاهانهدور 
آراسته چوسرو فرازآمدی 
شادی‌روی‌تو که‌همی‌بامداد 


بوینده‌مشک بازبه‌پیراستی 
تاباده‌بر گرفتی‌و برخاستی 
همحون بلور تابان آراستی 
باغ بساط شاه بیاراستی 
شادی‌طبع‌شاه‌جهان‌خواستی 


مسعودشهریاری کز عدل او 


بذرفت‌کاردو لت‌ودین راستی 


ای آنکه برخساره ارغوانی 
بازار توخودهمحو آسمانست 
برجند دکانپا نراو چون مه 
فرمان نکویان همه ترا شد 
این را بلطافت همی فروشی 


اس بر ببانه داری 


زیرا که‌تو چون ماه آسمانی 
زین برجبر آن‌برج توروانی 
زیرا که تو سالار تیککوانن 
آنرا «سیاست همی دوانی 


ك : نماد 
بر تخته یمین چرا نشانی 


مسفود سعد 





۸ 





رباعیات 


کرچه فلك‌از پیش برانده‌ست مرا 


تا دو لبت از دور برانده‌ست مرا 


بر کار بجز زبان نمانده‌ست مرا 
بتدٍ س کران که‌جان‌ثما نده‌ست مرا 


کر بند کند رای .بلند تو مرا 
تپذیب تمام داد پند تو مرا 


کر زر گردیم می‌نجوئی مارا 


هر چند به لای می بشوئی مارا 


تا دیده ام آن لب گپر بار ترا 
زیرا ز یی لعل الب لای‌بار را 


روزی بر من همی نیائی صنما 
آخر تو مرا وفا نمائی صنما 


افکند دلم زمانه بر زاریها 


امی‌د نو میداد مرا یاریها 


جر روی نو [رزو نمانده‌ست مرا 


درت نگوثی که جان‌نما نده‌ست مرا 


ور جمله پسنده است‌پسند تو مرا 


تاج سر فضر کشت بند تو مرا 


ور مشك شویم می نبوثی مارا 
و آنجه‌تو گوئی مارا 


پیوسته نمك خوانم کفتار ترا 
بگشاده دهان پسته کردار ترا 


چون آئی یکزمان نپائی صنما 
چون نيك مرا بیازماتی صنما 


در دید من سرشت بیداریها 


تا جان نبرم چنین بدشوآریها 


۸۱ 





ای مدحت توفرض و کی نافلم 
خویش ازپی من همی گریزدملکا 


ار من شرر نحیزد: .ملیکا 


هر شیر که بود مرغزاری شاها 
شیری‌پس‌ازین بکف نیاری شاها 
توبلند وصبرمن پست‌چرا 
۱ 


عشق 


میخواره‌نم دوچشم نوهست چر 


در حبس مرنج با چنین اهنها 


که خون کریم بمرك تو داهنها 


میدانستم چو روز روشن صنما 


زیرا چو کنی قصد برفتن صنما 


قبله ست بدوستی ندای تو مرا 


امروزچو کس‌نیست بجای تو مرا 
از مپر نکرد سایه کوی تومرا 
چندان بعذاب داشت خوی تومرا 


چون بارفلك بست بافسون مارا 


از پسکه بلا نمود کردون مارا 


مسفوود سغد 





در وصلی تو قافله در فافلها 
کلث تو کند عالیها سافلها 
دشمن برمن همی ستیزه ملکا 
از حبس‌چومن کسی‌چه‌خیزد ماک 
ش دکشته بتیغ تو بزاری شاها 
می‌نوش‌دم بيشه چه داری شاها 
روی تونکووخوی‌ت و کست‌چرا 
پیش‌تو لبم بوس توبردست چرا 
صالح بیتو چگونه باشم تنها 
که پاره کنم ر درد پیر آهنها 


کاخر بروی تو از برمن صنما 
نتوان بسن درا باهن تج 
جانست براستی هوای تو مزا 


درجملمچه بهتر ازرضای تو مرا 


یاآب وفا نداد چوی تو مرا 
تا کردچنین جدازخوی تو مرا 
وزخانه خود کشید بیرون مارا 


چون شیردها نیست‌پ رازخون‌مارا 


سهود سعد 





بر آب روان بخت روانت ملک 


کس نتواندزبد ره‌انید مرا 
ازرنج عدو باز ره‌انید مرا 
ایدوست باههد خیالت هر شب 


ورخواب‌ههت ببیندای‌نوشین لب 


دانی تو که بابند گرانم یارب 
شد درغم لوهور روانم یا رب 
دل درهوس توبسته بودم همه شب 
ازهحررتودلشکسته بودم همه شب 
تفت‌این‌دل گرم ازدم‌سردم‌همه شب 
صدشر بت‌درد بیش خوردم‌همه شب 
مممان من‌آمدآن بت و کرد طرب 
چون‌ن رس وگل نیست نه‌روزنه‌شب 
دیبا برخی بتا و زیبا بسلب 
خواهی که چوروزروشتیآگردشب 
ایروی تو و زلف تو روز اندرشب 


تا عشق مرا روز وشبت‌هست سیب 


۸۴ 





قاد‌رشده‌جون بخت حوانت ملک 
جان ماکان فدای جانت ملک 


زوا فعه الملک برانید را 
وزخاله بر آسمان رسانیدمرا 
این‌دیدء گریقده نخسبدزطرب 
بی‌روزی‌ترزمن که‌باشدیارب 
دای که‌ضعیف وناتوانم‌یارب 
یارب که در آرزوی آنم‌یارب 
وژانده تو نرسته بودم همه شب 
سربرزانو نشسته بودم همه‌شب 
شدسرخ‌زخونچهرء#زردمهمهشب 
ایزوداند که‌من‌چه کردم‌همه‌شب 
شوخی که دراوهمی‌بما ندم بعجب 
از نظاره دوچشم وازخنده دولب 
المای بغمزء و تریاك یلب 
بر کش زرخآنريشة دستارقصب 
ازروزوش‌توروزوش کرده‌طرب 


چون‌روزوشیت کنم شب‌وروزطلب 


چم 


چون آتش و آب از بدی پا کم و ناب 


در آاتش و آبم کند ار چرخ عذاب 
تن در غم هجر داده بودم همه شب 
سر بر زائو نهاده بودم همه شب 
من غرقه‌زخون دیده بودم همه شب 
از شادی دل رسیده 


تابیده به پیش رویت آن زلف بتاب 


رت مت سس 


تا روزه حرام کره بر لب می ناب 


از آب دو دید هن ار هست تواب 


صالح تر و خشك شد زتو دیده و لب 
بادرد زار بار دوم همه سب 


زآن سوزه چشم تو ووزآن ریزه آب 
ابروی تو محراب بسوزه بعذاب 
بودم صنما چو رفته هوشان همه شب 
بااشکر هحران تو کوشان همه شب 
ساق ي که بدست عن دهد جام شراب 


می خوردن‌من درین غمان هست ثواب 


سغو ذسعد 





چون آب صفادارم وچون آتش تاب 


بیرون آیم چوزرو در زآتشو آب 
وازانده تو فتاده بووم‌همه 
ک و که زسنگهزاده بودم همه شب 
باه که هوا ندیده بودم همه 
در سایه غم خزیده بودم همه ش 


وزآتش روی تو روان بود کلاب 


چون باده بر آبگینه بر روی تو آب 


دودیده پر آب دارم ای در خوشاب 


بکعای اکر روزه کشایند بآب 
چه بد روزم چه شور بختم یارب 
تو مردی و من بزیستم اینت عجب 


کاندر ابر و بخفته بد مست خراب 


هرمست که او بخسبد اندرمحراب 


وزآتش اندوه تو جوشان همه شب 


رخسارء خراشان و خروشان همه شب 


از می کنمش تبی و ازدیده بر آب 
کر دره کم آ گاه بود مرد خراب 


مسفود سقد 


چون همت توبحال من مقرونست 


را 


اول ز پی وصال روح افزایت 
| کنو ن که خبرشنیدم از هرجایت 


اشکم که زمین از نم اوآغشتست 
پیوسد سته‌چنانکه گوئیاندرش شستست 


مار دوسر چپار چشمت 
زینجرخ که‌خوش زشت ورویش نیکوست 
امروز بشهر حسن همتام 


ایدوست ندانی که دلارام تو 


بر روی‌دو زلفین بتابم زه دوست 


بترانش افروخته اب ژد دوست 


مسمود ملك ملك نگهیان چوتونیست 
یکشاه بایران و بتوران چوتونیست 


تست 


ازوصلت آنکه همحو سوسش 


امروز بدان شکر که‌در عهد منئست 


آنرا که تو دور دلی خرد در سراوست 
آنرا که ببالین تو یکشب‌سر اوست 


کیست 


»‌ 


ن‌ 


3 


1۸۴ 





امید مرا به بخت روز افزونست 


زین‌بیش‌شود [ نچه مرا کنونست 


بگرفته بدم پای بلورآسایت 
بت 


گردست رتم۳ ۳ 


دویست که غوان‌فراوان گشتست 
ریزا نگوئی‌زرشته بییون گشتست 


ایدوست > کز پای‌من و گوشت‌همی‌خایدوپوست 


تالم که چنین مراهمی هدیه اوست 
عاشق همه زیر سایه بام نو نیست 
ای‌عشق‌نهآ کپی که‌دردام تو کیست 
زآنزلف به عتبر و کلابم زد دوست 
بشتافت و بوسه باشتابم زد دوست 


دره رچه کنی‌سیمور کردان‌چوتونیست 


سلطان زمانةٌ و سلطان چو توئیست 


روم ز طرب چو سوسن برچمنس 


اندر وهتست 


چون سوسن ده زیانم 


و آنرا که تورهبری‌فلك‌چا اکراوست 


رو وگل و مهروماء در بسترأوست 


۸۵ 





ورنعمت مال اگر زیر دستی نیست 
ولیسته آز نیست کر هستی نیست 
وژاله شدست 


درنای مرا دوخ بیخون لاله شدست 


دوشم ه«مه‌شب چنک چوشم‌شیر بخست 


تن را پس وپیش و زبر و زیر بخست 


۳ جان منت جان رهی فرمانست 


جر نو هر کس" که باشدم یکسانست 


آی | نتکه مرا قبله و ثاق تو بسست 
سرماية عمرم اتفاقی نو بسست 


و شاه‌یست وزپسش زود غم است 


ای آفت دل از ۳ دل دود عم است 


آویخته در هوای جان اویزت 


خون شد جکرم ز غمزة خونریزت 


رویم ز وه خال تو گرفت 


اینجا چو مراغم وصال تو گرفت 


3 


# 


3 


۹ 


مسعود سعد 


سکس 


شکرایزه را که رایرا پستی نیست 


زرمست کند چه باشدازمستی نیست 


یکروزه غم انده صد ساله شدست 


چون نای همه نفس مرا ناله شدست 


آرام مرا چو زباخن ذیر بخست 


تا این تن خایه و سر کیربهست 


فرمان تو مر جان مرا درمانست 


ات و و و چا دسته 


محراب من ابروی یطاق توبسست 


برحس مرا رن زفراف نی عست 


آزرده زمن شادی وخشنود غم است 


مایه است هوای تو براو سودغم‌است 


پی‌نگگ شدم و رن آمیزت 
تا خود چکند فراق شور انگیزت 
چشمم همه صورت جمال تو گرفت 


ایدوست مرا دست خیال ت وگرفت 


مسعو د سعد 


ساص نت 


ایشاء ز بزم تو جهانرا خبرست 
وین [تش‌کاسمان ازو در خطرست 


کر نور فلك‌چوطبع‌ما گرددراست 


هربیت که‌در مدح‌توخواهمآراست 


طاهر که‌خطاب تو برازنام‌تونهست 
رامش چوازین‌دولت پدرام‌توئیست 


با ما ثقة الملك هم آوازی نیست 


ایدشمن‌ملك آنجه ت و آغازی‌نیست 


چشم تو جوفتنة جهان سوزانست 


زلفیتت برد نگک روز بر روزانست 


شد صالح وازهمه قیامت برخاست 


گرشوئیدش بخون‌ایندیده روانست 


اندرخور نعمت توام خ_دمت پیست 


آن‌چیست که‌نزه‌يك من از نعمت نیست 


آن شیر که او به‌یدجز شیر نکشت 


صسعود ملك نخست یکزخم درشت 


ین 


0 


3 


3 


اایل 





در بزم توامشب آفتاب د گرست 


چون‌بنگرمازهیبت‌تويك شررست 


درمدح‌توازطبع‌سخن نتوان‌خواست 


ورخوردتو نیست بل که درطاقت‌ماست 


درمملکت ایام چوایام تونیست 


درکام که‌شاهر است‌چز کام تو نیست 


کسرا با بخت‌هیچ دمسازی‌پیست 


مر کانت‌چونوك تیردلدوزانست 


عذر تو چو توبهة بد آموزانست 


پارید زچرخ برسرم هرچه‌بلاست 
دردیده‌من کنید گورش که‌سزاست 


و آن کیست کس از نعمت نوقست‌نست 


جز دیدن روی تومرا نهمت نیست 


کشت از پ س آن‌خوا بگهش چون خرخعت 


زدبرمفزش چنانکه بگذشت آزپشت 


۸۷ 


رنج دل ورنج ویده ج‌زویده نجست 


درجمله جهان صورتی ازدیده تست 


۰ ۰ اِ ۵ 
کرماء‌چهروشنست چون‌روی نونیست _ 


مدك‌ختنی چوزاف خوشبوی تونیست 


درفرقت آنکس که تن وجان تواوست 


ور انده هجرانش ۳۹ داری دوست 


ازچرخ چو برتو مهر فرزندی نیست 


چون کار توچونانکه توبپسندی نیست 


از حصن بلند دوزخ سرد مراست 


صد بار عرین نا جوانمرد مراست 


خوی توچور خسار نکوی تونکوست 


چون نار همی پاره کنم برتن پوست 


[ني که زمان زمان مرا عشق توبوست 


درعشرت و در تشاط امروز آایدوست 


ئا من س رآنروی چو مه خواهم داشت 


هرجاء که روی پس تورء خواهم داشت 


"سح 





مسعود سهد 


سح 
دانی که شد این کناه بردیده درست 


"کش چندین موح‌خونشآزویده نشست 


: : ۲ 
ورخلدچه‌خ رمست‌چون کوی تونیست 


یکسرهنریعیب‌توج زخوی‌توئیست 


این ناه سر بستهٌ بیدل نه نکوست 


چون‌نایزدل‌نال نه چون‌چنگهز پوست 


دلتنگ ی کردن از خردهندی نیست 


درروی‌زمین‌هیجچوخرسندی نیست 


باخون رم زرد هراس 


کس راچه‌غمستکاینهمه وردم راست 


بی روی نکوی‌تونکوئی‌نه نکوست 


از انده هحران توای دلیر دوست 


بی‌روی نکوی تونکوئی‌نه‌نکوست 


بیرون آثی همی چوبادام از پوست 


برلشگرعشق تو سپه خواهم داشت 


بازارچه ترا تنبه خواهم واشت 


۱ درماه چه‌روشن یکه درروی 16۰۲ ررخلد چه خرم یکه ددکوی 





مسعود سعد 


ای بازوی دولت آستینت ظفرست 


چرخست زمین که برزمینت گذرست 


من زونرهم یقینم و غمگین کیست 


تا جان بغم هجر تونابوه شده است 


ازعشق تومایه رزدسر سوت شده است 


گرد ورم از آنروی جهان آرایت 


هو رسای باز روی دوح افزایت 


اشك مرزورخسارتوهمرنگه شده است 


هر چوندهت‌تنگت شدهء امنت 


1۸۸ 


دس 


دردست ز فتح روز کینت سپرست 


دلشاه نشین که همنشینتت ظفرست 


مجروحم و غمز گان او نیش‌منست 


اينك چومپی نشسته در پیش‌منست 


هست تریسرست نله روج تست 
بستی و گشادنش فلك نتوانست 


فرزند پیمب راست و از آل علی است 


زیرا که‌بروزحشرخصما نش‌قوی‌است 


کاین دل زبلای دهر همواره غمیست 


رک که‌بر این‌طالعهن‌خ و اهدزیست 


چان تاربلاو دنچ راپوه شده است 


زان چون‌انش‌همه دمم‌دود‌شده است 


پیجان شده ام جوزلف عنیرسایت 


جون بای ات ی 


روزم روز لف‌توشیه رکه شده است 


مورا و 


1۸۹ 





بادام سس 
ز آن بودمرا کله ازین‌شکرم‌هست 


گرشاه بمن چرشر و ندان‌خایست 


ور دوزخم وهمچ-و بهشتم جایست 


برچرخ فتاده نور ایران تست 
شادی همه ازحضور ایران ملکست 


امروز جهان بهار ازایران ملکست 
راءشرچ و کلی‌ببارازایران ملکست 


بامن چو زمانه تیر درشست گرفت 
ازغفلت چون فلك‌مرا زک ررا 


آ شاها که چزسخا کیش‌تونست 
ای آن‌ملک ی که چز مك خویش‌تونیست 


درباس چو طاهرعلی آهن نیست 
جر منت طاهر علی بر من نیست 


تا بار غمت نهاده پرمحمل ماست 


دایم سر کوی عاشقی منزل ماست 


مسعو ذسعد 


پسته دهنت چراحتش زود پیست 


ای پستةً تو شیرین بادام تومست 


اه را رت 
کانجا باشم که بادشه را رایست 


واندر هردل سرور ایران ملکست 
بفزا بطرب که سور ایران ماکست 


میدان همه پرذ رازایران‌ملکست 


افروخته شه کنار از ایران‌مالکست 


از بالا بخت رای تسس گرفت 


جای ملك‌الموت مرا دست کگرفت 


یکشاه زبیم تو بداندیش تو نیست 


يك‌شاه چوطاهرعلی‌پیش تو نیست 


بیمتت طاهر علی گردن نیست 
واه که چو طاهرعلی یکتن نیست 


درجستن نو باد هوا حاصل ماست 


رنگه رخ ت وگواه ورد دل ماست 


مسعود سعد 


هرجا یکه عشوه‌ایست‌پروردة تست 
عشو هکری وسیه گری پرده نست 
در شعرمرانيك وبد چرخ یکی‌است 
حرشاعر نيك را قوی طایفه ایست 
ایصدر چپان ناصر تو یزدان باد 


عمر تو و دولت تو جاویدان باد 
آرام زخویشتن جدا خواهم 6رد 


تو پنداری ترارها خواهم کرد 


زین‌پس | کرم ضعیف تن‌خوآهدبود 


ور یار نه ورکثار من خواهد بود 


جان ودل ودین‌دست فراهم کردند 
س و کند بحان و سر وصلت‌خورو‌ند 


کیتی و فلك بکشتن من یارند 
نشگفت گرم زدست می تتگذارنه 


باژ اين تن مستمند زندانی "شد 
فرجام تو ای بخت پشیمانی شد 


چون‌چرخ‌زه رچه بود درویشم کرد 


تن زاروجگرخسته ودلریشم کرد 


1۹۰ 


۳ سح 


هرجا ی که رنگی است‌ب آوردءٌ‌تست 
اينك کف وست تو سیه کردء‌تست 


تکوخواء بکردبرمن وخواء پادست 
وا که مرا بطایقه حاجت نیست 


رای تو معین و وولتت سلطان باد 


آنجت باید ز کامرانی آن‌باد 


جان از قبل تو در فتا خواهم 3 
تا جان دارم ترا وفا خواهم کرد 


پیدا نه نشان پیهن خواهد بود 


پیراهن بکرم ودعن خوایت و 


وندر بوعت پشت بپشت | ورد‌ند 


"گر بر کردم زنو ز من بر گردند 


زان بر من روز وش همی‌غم بارند 
در مع و که دست تو مبارز دارند 
رن آمه و آن یار و تن آسانی شد 
کی دانستم که تو چنین دانی شد 
اندر بتدم کشید و فرویشم کره 
در جمله يکامةٌ بد اندیشم کرد 


1۹۰۱ 


- 


ورمحنتشوخوش‌وهتکن نعمت‌یاد 


چون باربلائی که قضا بر تونهاه 


احسان خراوند بمن بنده رسود 


وا سکهنن ازجا ت وآن‌خواهم‌دید 
9 بسفرشدی نکارا شید 
از کاهش وازفزایشت عیبی نهست 
از ماء فلك‌برهنه‌چون شیرم کرد 


چون‌شیرفلك‌بسته بزنجیرم کرد 


حون پند توبنده‌را همی پند بود 


لیکن بایشس چه ید ود »۰ ۱2 


| 
شادی عدو نجویم و صبر کنم 
کفت که چو ازبند گشایش پاشد 
| کنون‌غم را همی فزایش باشد 


گر باه هوای کوی سرایت‌سپرد 


اندیشه نخواهم که بتو برگذرد 


تااين دل من ترا خریدار آمد 


نزه توتن عزیز من خوار آمد 


مسعو ۵ سعد 


شو در ده‌تن داد کسچرخ‌نداد 
تن دارچو کوه باش و بیبالچوباد 


پرشاخ امید من بر و بد که دمید 


کآن‌نو عکس ازخلق نه کفت ودفتد 


ماهی و مه از سفر شدن ناساید 
مه گاء بکاهد و گپی افزاید 


وزناله زمانه زارچون زیرم کرد 


نابوده‌جوان قضای بد پیرم کرد 


وربند تو بندةٌ بو حرسند بود 


ور نیز بوه غایت آن چند بود 


ورناله کنم عدو همی شاه شود 
شاید که فلك در اینمیان رادشود 


کر مرا زماش بعد 
آری‌مك آ نکند که رایش باشد 


میدان‌تو که‌جان‌زدستم‌ایجان‌نبرد 
رشك آیدم ازدیده که ی 


در دست بلا و غم کرفتار آمد 


پون نکه‌توئی باتو مرا کار آمد 


تسس 





مسعود سعد 


تادل بپوای نو گرفتار مد 
ایآ نکه رخت‌چون کگل‌پربار آمد 


سودای تو ات دلم افزون کرد 
هردر کهلبت‌درصدف گوشمریخت 


کارم همه جز مهرتو دلجوی نبود 
چون‌درخورمیدان‌توام اگوی نبوه 


امید وصال چون مرا بقریبد 
ای آنکه ترا مشاطه حورا زیبد 


هرمرد کهلاف‌زدشدش مردی باد 


من بتدة آنکه حجون‌هنر کبد یاد 


این دیده "شد همی زیخ وابی‌دره 


این روی مرا که بودچون | بی‌زرد 
مو نس‌همه‌شب خیالدلجوی توبود 


هرچندشبی سیه‌تر ازموی تو بوه 


ازباغ طرب کشت گل وصل پدید 


ما و ت و کشیم بر گل وصل. نبید 


بامن‌درمهر گرم چون آتش بود 


چونآتش‌روه سره شد برمن‌زود 


ار 





جان در تن من ترا خریدار آمد 


نادیدن رویت آب‌چشمم‌خون کرد 
هجران‌توام‌زدید گان ییون کرد 


واندر دل من زمهر تو بوی نبود 
چزجستن‌من زپیش توروی نبود 


خسته دل من چو بیدلان درشیبد 


سنکس تآندل کز چوتوئی بشکیبد 


شد رادی خالك چو بمنت برداه 


بی‌لاف مبارز است و بی‌منت راد 


ازبسکه زهجر تیرپرتابی خورد 
اعشعه تون تما حنا. ۰8 
درچنك نه زلف‌عالیه‌بوی تو بود 


امید با فتاب چون روی نو بود 


جان‌همجونسیم بر گل‌وصل‌وزید 
کز خار فراق بر گل وصل‌دمید 


بی‌من روزش‌چو دود میبود کبوه 


شدعیش‌من‌ازتیزی اوتلخ چودود 


1 
چون بارءٌ فتح تو بمیدان نازد 


تاج نو همی بسوی کیوان‌یازد 


بر عارض و مشك‌همی افزاید 
گرمشك‌زعارض تو زایدشاید 


دی ۱۳ 


ورعشق توام سود نمیداره جهد 


دل بیش کشد رنجچو دلبردوشود 


نم [آرنن باده چو ساغر دو شود 


ووشم چوشب ازبنفشه‌روئی نتمود 


از دیده ودست جیب پیراهن بود 


چون غنجه‌رهی راز تو دردل داره 


ور باه شود دیده و باران باره 


کوشم زتونشنود بتا جزهمه‌سرد 
با اینهمه اندوه نمیباید خورد 


ری که برد جرخ هرا پنبان‌زد 


زی چرخ مرا وليك درزندان زه 


۵ سغد ۱ 


باتیخ توبسگال توجان بازد 


تخت‌توهمی ب رآب‌جولان ساژه 


وآنروی چو ماه توهمی‌آراید 
تو [هوئی ومشك ز آهو زاید 
قسمم زتوخارست ز کل زهرازشهد 


چونلالهسیهدلی‌وچون کل بدعهد 


تا بند تو پای تاجداری ساید 
کرزهر شود ملك‌ترانگزاید 


بر گرده رنجور چو افسردوشود 
کرد دکدءو ی رنچو کدیوردوشود 


درهجرتوام دیده‌چونر گس‌نننود 
چونلاله همی‌دریده و خونآلود 
ترس که غم عشق چنین‌نگذاره 
چون گل‌همه اسرار تو بیرون آره 


دل‌بهره نیافت ازتوجز محنت ودرد 


چه خورووچه پوشی دکجارفت‌وچه کرد 


جِز پنهان مرد مره را نتوآن زه 


در زندان شیرشرژه را بتوان زه 





مسعود سعد 





ایشاه جهان‌جهان‌شدازدادتوشاد 
توشاه پسندیده جهان‌ملك‌توباد 
ایشاه شبانگاه تو شیگی شود 
پیش‌توجهان‌ملك‌جهانگیررشود 


تاجرخ‌مر | بچنگه‌عشق‌توسپرد 
ایگردنرامش‌مرا کوفته‌ خورد 


هنکام کل ار بباغ بلبل نبود 
گدراملکا رفیق چون مل‌نبود 
هر که که‌فلك‌دل‌مرا ری شکند 
درسمج کند مرا و در پیش کند 
کردون همه دریتد گرانم دارد 
از چشم جهان همی نهانم‌دارد 
شاها ملکاهمه ثنا گوی تواند 
یکشهر بجان‌ودل هواجوی‌تواند 


گردون شرف وچاه درانگشت‌تودید 


صد مشتری و ماء درانگشت تودید 


شاها ملکا جهان بفرمان تو باد 


شمشی رتودردست توبرعان‌توباد 





تو دادجپان‌ده که‌جپان‌دادتو ۳ 
سقای تو ابر باه وفراش تو باد 
ّ ۳ دس سم ِ 

تدبیر تو همگوشة تقدیر شود 
ایران ملك تو پیش تو پیرشود 


شمحع طربم زیاد آندوه بمرد 
درحسرت توعمر بسر‌خواهم برد 


مرا بجهایشفیم‌چون گل‌نبود 
در برم زلهو بانگ غلغل نبود 
تنها فکند مرا و فرویش کند 
پس‌هرساعت‌عذاب من بیش کند 
از بهرچه را همی چنائم دازد 
در آرزوی روی جپانم دارد 


خوشخومل کی‌فتنة خوشخوی‌تواند 
باز آی کهدر آرزوی روی‌تواند 


۴ 


کآن‌خانم نااگاه در انگشت تودید 
کشت ری شاه در انگفت نودید 


ملك‌توشکفته‌باغ و بستان‌توباد 


رحمت‌همه‌بردلوتن وجان‌توباد 


14۵ 
آن ی که جهانی ز تو مان زگرد 
بس زود ملك جهان خراسان کید 


بورشد رشید کز فلت ماه آوره 


اور 


نکوه گذار آهوی دشت نورد 
ری که‌همیشه جگرشی ان خوره 
چون موج سپاه روی هامون گیبد 
پس‌شیرنگ رکه شهر پرخون کیبه 


حاله از رخم ار بروثم زره شود 
رد کین کرد مود 


تا دعوت دولت تو در کوشم شد 
آنروز که گفتن تو درگوشم شد 
اول گردون ز دنچ در تابم کرد 
ساخته اسبابم کرد 


پس بخشش نو 


بر همزده بون عشقت اسباب خرد 


و 


من شاهم و شاعران سواران منند 


داب شم یاران منفد 


مسعو ذسعد 


اقبال ترا سپپر در جان گیرد 
وایران‌ملک‌توملکه ای کرد 


جان اعدا ز گناه در چاه آورد 


از بهر ملك ماك مکشاه آورد 


اندرتگ گرم شدبتگه بپر توسرد 
باید کرد 


آ لوده بآهوئی چرا 


وال که جهان فشل بی مرد شود 


هر زهر که وان بخت بدنوشم شد 


از نغمت پاك خود فراموشم شد 


ور اشك دو دیده زیر غرقابم "کرد 
واندر زندان بتاز در خوابم کرد 


یافتم باب خرد 
شقی زدم آب خرد 


در (دفتی با 


بر انش 


بس‌چونکه همه ز دوستداران منند 
که نیمکاران 


واه وائله منند 


مسغود سعد 





گر زر گردی جفا عیار تو بود 
ایدشمن اگکه دوستار نو بود 
چون در چشمم زحسن نو زیبی زد 
انديشه چو باروی تو آسیبی زد 
روئی که چو او چرخ فلك ننگاره 


با اینهمه داد سخت اندلد داره 


چونروی هوا دوش بقیر اندودند 
یر تارلد من ستارگان نغنودند 


گرخون نشوه قوت جانم که دهد 
در ژندان نهان رایگانم که دهد 


اندر ریشم همه خسك باه برید 


این‌محنت بین که ب من از حبس رسید 


ترسم ما را ستار گان چشم کنند 


خواهی ت و که روز ناید ایسرو بلند 
چرخ فاك از قنا یکی پیکان زد 
کفتم چه زنی ‏ بیوفتادم کان زه 


ور هتد کمال جود موجود آمد 
مد 


برچرخ ستارة "که مسعود 


ین 


1۹1 
و رگل گردی ب رک تاخار توبود 
بی یاربوه هر آنکه یار نو بود 





آن تافده زلف بر دلم شیبی زد 


از دور زنحدان توام سیبی زد 


قد ی که جو او زمانه بیرون نارد 


خو ی گرددا گر چشم برین‌بگذاره 


تا روز همه تپان و لرزان بودند 


گوئ ی که همه بر تن من بحشودند 


ده سال باطلاق زیانم که دهد 


آبم متعذرست نانم که دهد 
کوریش خسك کنت مراهر که بدید 


کزریش همه شب خشك باید چید 


تا زود رسد ژدور در وصل گزند 


زلف سیه دراز در شب پیوند 


زانوبزمین زه و مرابر جان زد 
وا که چنین زخم د کر نتوان زد 


صد کو کبه شجاعت وجود 
در طالع شیرزاه 


[مد 
آ مد 


مسعود 


سا 
مت 
چون بنشیندد و مطربان بنشانند 


سوزند سپند و نام ایزه خوانند 


آنرا که ز بحت دستیاری باشد 
باکت زینسا ن که گفتم آری باشد 


درعشق توجانم انده ناب خورد 


چون زاتش هجر تو دلم تاب خورد 


آنان که سر نشاط عالم دارم 


ای نای همه جان ز تو غم دارند 


چون ورتن‌م ن که اصل نیرروست‌نماند 


برمن پیز ازنام توا دوست‌نماند 


قا حط جو دود تو دل از من بربود 


اتود 


آن بت که دل مرا فرا چنکه آوره 
گفتم مستی مروسیه جنگه آوره 


با من فلك از خشم همی دندان زد 


تیری ز قنا راست مرا برجان زد 


ایشاء فلك متابع تکام تو باد 


مملتکت بایام نو باه 


آرایش 


2 
كِ 


سس 


مسئنو د سقغد 
انماف طرب از آدمی بستانند 
بر م رکب زان در افشانند 


باید که ز طبع در بهاری باشد 
آنجا باشد که اختیاری باشد 


وریعس فران توب وت 


غمهات چنان‌خورد که يك آب خورد 
پیوسته پتای طبع خرم دارند 
و 


کر اصل که‌طبع‌ودیده‌وخوست نماند 
جون‌جنگهتوام بجز رکه و پوست‌تما ند 


گرروی چو اتشت بمن روی نمود 


آری نه عی که آب چشم ازره دود 


شد همست و بسوی رفتن آهنگهآوره 
چوتگل بدرید جامه ورنگک آورد 


وشوار مد مرا که سخت اسان زد 


اقبال جهان دولت پدرام توباد 


مسعودی و ایام تو چون. نام تو باد 


محعود سعد ۹۸ 


در باغ هنر تخم وفا کاشت خرد 

تن را بپوای خویش بگذاشت خرد 
رنج ازدل دنج دیده برداشت خرد 

1 آمده پنداشت خرد 
صالح تن من زعشق داهن بفشاند 

تا م رکه قنای خویشتن بر تو برآند 
دل تخته درد و نا امیدی برخواند 

شادی وغمم تو بودی و هردو نماند 
درمحنت شو خوش ومکن نعمت‌یاد 

شوتن در ده که‌داد کس چرخ نداد 
بر بار بلائی که قضا بر تو ناد 

تن‌دار چ و کوء باش و بیباك چو باد 


وزعمر وصال تو فراوان خوشیر 
پنهان‌دارم که عشق پنهان خوشتر 


۷ 


ویدار تو از تعمت دوچپان خوشتر 3 


من عشق‌توای عشق‌توازجان‌خوشتر 


» 


وکک و1 زدم برلب وبرچشم داکر 9 کت این چه فراق آوری‌حیلت گر 
کفتم بپمه حال بیاید خوشتر چون شدببّم [میخته بادام و شکر 


ز اول بمیان ما بهنکام کتار کر تار قصب بودی بودی وشوار 
ااکنون بمیان ما دو ای یکدله یار ۰ #۴ فرستکه دویستگشت‌فرستگه‌هزار 


هر ابر که بنگرم عماری ده 23 ک رک لکدم بدست‌خاری شده گیر 


هر روز مرا خانه حصاری شده گیب عمری‌شده دان وروژ کاری شده کیب 


1۹۹ مسفو3 سعد 





جح 
خورشید رخ تو تافت بر سایه عمر مد بکفم کمشده برایه عمر 


ای اول وصلت آخرین مایه عم » درجستن سود وصل شد هایه عمر 


تعریف مرا عشق تو ای ساده شکر و پس راز دلم کرد بهرجای سمر 
عشقت چو همی نگه کندجان وک > غماز چومشك اعد وطرار چو زر 


سلطان ملك است در ول سلطان نور عدٍ هر روز کند بروی اوسلطان سور 
ه رک ندود برود بر بالق وم که جح بد خلق آره از سلطان دور 


چاه زنخج تو ای دلارام پسر یی آب ملاحتست و جوثی نا سر 


زذ : زُّ هگفت نیست جاء ایدلبم 
سیبت زیخ و چپی بدان سیب اندر » ور سیب شگفت نیست چا یدلمی 


و تباهگشت ای دلبر رلتنگه مشو انده بیهوده مخور 


بسیار دو دس است ایحان پدر بشکفتهیکی از دو و نشکفتهه گر 
ای کی ی اافتان و من تیلورن چون نیلوفر در آبم از دیدة ثر 


تا تو نتابی چو آفتاب ای دلیر نگشايم ویدگان و برنارم سس 


آمد بوداعم ان تکار لیر کریان وزنان دو تنل کر 
پرخون رخش اززخم‌ورخ از کریه‌چو زد بر لاله کامگار و پر لولی تر 
ز انديشةً هجران و ز نا دیدن یار ول خون‌شدودیدهخون‌همی کریدزار 
گویم ز غم فراق روزی صد بار کاین‌عشق‌چه [فت‌است یارپ‌زنهار 
درعشق توهمچو ابر 7 وز درد چو ب رکه زره دارم رخسار 
از زردی‌روک و گریه ارطرفه‌نگار در روی خزان دارم ودر دیده بپار 


مه هخا 
ای پیل سوار خسرو شیر شکار 


زآن بازوی کار وينجة تیغ گزار 


پیوست فلك با من پیکار دکن 
ای برطاعت ز خلق در ۳۹ 


ای ابرچراشت روز وشب چشم‌توتر 
ای لاله چرا جامه دریدی در بر 
ا کنو ن که شدی به بتکده‌عاشق‌زار 


| کنون که همی قلندری جوئی یار 


مشکین کله تو گر شبست ایدلدار 
خی رهست در آن کله خرد را دیدار 


نا رفته هنوز بوی شهرت ز شتکی 
همحون روش موجه برطرف قمر 


تا دیده‌ام آنروی چو خورشید انور 


برداشته از آب چو نیلوفر سر 


اندیشه مکن بکارها در بسیار 
کاری که برویت آیدآسان بگزار 


ای مهر توچون چهارطبع اندرخور 


ای دشمن تو بمانده اندر ششدر 


۷۰ 

یکزخم تو مرد و شیرر| کردچم‌از 
ازيك غارم کشید در غار ه کر 
بنمای مرا چپان بیکبار ی 


وی فاخته زار چند نالی بسحر 
از یار جدائید چو مسعود مکش 


پیش ار صلیب و زوه پربند زنار 


مردانه بزی و از کسی باد مدار 


خورشید در او چرا گرفته‌ست قرار 


دیدار بلی خیره بوه در شب تار 


مرا که بسوی عارمت اک 


بر روی نگار من خط آوره اس 


در آبم از این دودیده چون نیلوفر 
بر دیدن تو گشاده این دید تی 


کاندیشه بسیار بپیحاند کار 
ور توت بکاروانان بسپار 
وز نج تماز شک و وا ر 


۷۰ 





اند اثر یله در دو دج یار 


زا جی ون شحر در ایام بهاد 


ور زندان تا کرد مرا گردون پیر 


از پای در آورد مرا چرخ آثیر 


سلطان ملک ابعریز فرزد بدر 


ایو دللا زد مرس رعد 


چون پرهنت کرفته‌ام تنگ ببس 


در ون تو خورده دو دستم چنبر 


از سیگ یا ز چیستم جان پدر 


تو مردی و من بزیستم جان در 


برد رکگ) توچون نمویم ایجان پدر 
سامان خود از که جویم ایجان پدر 


م یگویمت ای سعادت ای نيك پسر 


وین مایه بیندیش که از بهر هنر 


در غور فلك تعبية ساخت چو ابر 


ور جنگ چو[تشی‌س اف اخت‌چوابر 


کوئی که هوا بزی رکردست امروز 


دست من وپای من بدردست امروز 


ت 


ای را 


مسعوذ سعد 


کوت ی که‌بسوزنیست گل کرده‌نگار 
خردلد خردلچکیده‌بر کل هموار 


آن‌موی‌چوشی گشت و آنرخ‌چوزریر 
ای دولت طاهر علی دستم ۳ 


ای شاه پدر شیر کمربند پدد 


ای نازش و فخرنسل و پیوند پدر 


بر نارم همجو دامن از پای نو سر 


انگفت چو خط روی در تکدتکر 


خود داندک س9۲ کیستم جان پدر 


برم رکه تو خو نگریستم جان پدد 
رخساره بخون بشویم ایجان پدر 


تیمار تو با که گویم ایجان پدر 


ورباب هثر کوش تو ایجان پدر 


بر تیغ گهربینی و بر نیزه کمر 


برهرشخ و که بحمله برتاخت‌چوابر 
هر کوهکه‌بود پالدبگداخت چو ابر 


نبردست امروز 


بفروزآت شکه سحت سردست امروز 


مسعود سعد 





عشقت گفتم که غم‌درودم شب وروز 


ول را بهوا بیازمودم شب و روز 


ای فتر بحاست روز بازار تو خیز 


ای نصرت دین بخیر بگشای تخیر 


ای شاه علاء دولت ملك افروز 


باز آمد تاريك شب از روشن روز 


چرخ از دم کون بر نمیتگرده ياز 
اک نیست که‌ازمنش فرو گویدراز 


خورشید رخا وصل تو جویم‌همهروز 
از بسکهدعای وصل گویم همه‌روزژ 


ای سود وزیان عمر فرسوده برس 


تا بوده شدی ز جان آلوده بترس 


ای یار چوصبر هیچ یاری «شنای 


دلحوی‌تر از سك شکاری مشناس 


از بخشش دست من ز سیم وزد پری 


وز قوت بازوی من از خنجر پرس 


مسعود که بود سعد سلمان پدرش 


در حبس بیفزوه بر آتش خطرش 


۷۰ 





جان‌کاستم و دنج فرودم‌ش و روز 


بیدل‌بودم که بیتو بودم شب و روز 
ور کوکبه سپاه سالار آویز 


ای کفر زریر بوحلیم اس گریز 


امروز نه پیداست خزان از نوروز 


بر دشمن مك باد بختت فیروز 


کاهیم بناز دارد و که به نیاز 


۹ کنده بروتی پرداز 


چون سایه از آن‌درتك‌وپویم‌همه‌روز 


بر خاله بود چو سایه روم همه‌روزژ 


در کار بدرمان تو بیپوده بتری 


از بوده بیتدیش وز نابوده بتری 


با فایده تر ز رفق کاری مشناس 


بهتر ز سحن تو یاه کاری مشنای 


وزخوی خوشم زمشك‌ و ازعنیر پر ی 


وز هیبت من ز راء چالندر پری 


اندرسمجی است بسته‌چون‌ستگفادرش 
عودی‌است که پیداشد از آتش‌هنرش 


۷۰۳ 


ی 


مسعود که بود رو ان رن 
آن باه چه گوئی که سعادت پسرش 


تا از من میجّی چو دود از آتش 


پا آنرخ دلفروز و زلف سر کش 


معشوقه دلم باتش انباشت چو شمع 
او حفت ومرازدور بگذاشت چوشمح 


آتش بسرم .همی فرو ریزه عشق 


دلجویان همی نيامیزد عشق 


ای چرخ مدور خسیس بیباك 


۲ زاده هرآ نحه بود کردی تو هلاك 


گردون زکشد کمال مسعود ملك 


شد دولت فهبرمان مسعود ملك 


بن همت بازدارم و کر پلنگک 


روزی روز ی گردهدم چرخ ح دورنگه 


من‌چون‌دللالهام‌توچون‌رذ برنگ 
ماننده برك لاله وی مت 
من از غمان تو هلال 
کر هیچ مرا دست دهد با تو وصال 


ای بدر شده 


م-عود سعد 





جائیست که‌ازچر خگذشته‌است سرش 


داره خبرش که کوید او را خبرش 


چون دودب رآ تشم من‌ای حالس کین 
خوش نیستی ای چوجهان ناخوشوخوش 


کاچوشمع 
تاروز بيك سوختنم داشت چوشمع 


بر دوم زرو گل بسیشت 


دوه از دل من همی برانگیزه عق 
کوئی که زجان من همی‌خیزد عشق 


صد پیرهن وفای م نکردی چاك 
از گردش‌ت و کنونچهترسست‌وچه با 


شاهی نبود بسان مسئوه ملك 
س وکند خورم بجان مسعود ملك 
زآنروی مرا نشست کوه مد وتنگ 
بر پر تذرو غلطم و سینه رنگه 
ازمن تو چرا یاز همیداری ۳ 
جر دل لاله در بر مگیری تنگه 


ای‌صورت حسن من زعشق‌تو خیال 


بر فرق فلك نشیتم از عرّ و جلال 


مسعو۵ سعد 


سرخ است بدولت تو رویم همه سال 


عیبم که زء‌ن رمانی ای هشتکین خال 
عودم که کنی 


مرا بآتش بی‌هال 


دل می‌ندهد که از تو بردارم دل 


دانی چه کنم گم شده انگارم دل 


آن‌دل که نخواستت چه ناس( 


دیوانه و ابله تمامست آن دل 


‌ 
رما چون شد ز دست صحر آشد ئل 


رعتا شد ورد( 


بسیار همی خندد 


رویت برمن چنانکه کل بر بلبل 


نامه کف ان زلف سمن مال بمال 
ایجون کل نو که بیمنت سال بسال 


بتک رکذ زشاخ می چه کوید صلصل 
بتگ رکه چه پاسخ آرد او را بلیل 


چون روی بتان گشت بباغ اندر گل 
در هر چمنی خاست ز بلبل غلغل 


۷۰۴ 
وزطبع کل مدح تو بویم همه سال 


روزی ز خدای وز توجویم‌همه سال 


ی 
عیدم که بمن قصد کنی سال بسال 


نا طیلب کم از تو بگذارم دل 
بگریزم و در پیش تو بسپارم دل 


فاد در مره وساردست ان ول 


بیزارم ارآن ول و کدامست آن دل 


در چادر سبز کار پیدا شد گل 


نه نهزکه جوروی ور اس کر 


من بر رویت چنانکه بلیل بر کل 
من برعشقت چنانکه بر صلصل غل 


گردیده چو روز گار از حال بحال 


بفسردمی و گشت بباغ اندر گل 
بکدات کل وروت تاه |[ ۱۳ 


چون آب حیات شد بجام اندر مل 
بر کل عی نوش بر نوای بلبل 





۷۰۵ 


امش نشود همی ز غلغل بلیل 
۳ 5 - 
ای دولب‌ت وگل ودور خسار ت وگل 


من‌ادهمم ازخون دل ابر کردم 
در ۳ از آب دید کان خوش کردم 
در دولت شاه چون قوی شد زایم 
ز رکفت مرااکه من ترا نی ش) 
غمپای تو از راندن خونبا کدم 
زد وتو خونها د 

هر چند که این بندز بای افکندم 
ور بتد هر آنحه میدهد خرسندم 
من در عدم از جوه نو موجود مدع 
از تو مسعود شدم 


مسعود نبودم 


ای طبع یده ور ندهی بستانم 


ای اندیشه چو من درمانم 
ای غمزه تو کهفته بنیاد دلم 
از تو بفلك رسیده فریاد دلم 


ای‌طبع چوآتش ازتوبس خوشنودم 


چون نیست زمانه تمامت سودم 


مسعود سعد 





بعتو که خوش آیدتز بلبل غلغل 
مل ده بر کل که خوش‌بودبر گل‌مل 


پس طرفه نمانم که منقش کردم 


من انگشتم بدم که آتش کردم 


گفتم که را زر را 


مد آهن گرفت هر دو پایم 


خود نیست چرا راندن خونها کارم 
بر م رک تو با بم رکف خونها بادم 


دانم که بود بند چنین یکچندم 
کاین تیمها نود پیش لاد ندم 
در دول تو بر سر مقصود شدم 


در حبس چنان شدم که محسود‌شدم 


نان تک کهرد کردة 
اندر تو زنم‌گر نبری فرمانم 


ان 
کمزادی و مپر تست همزاددلم 
بیجاره دلم گرنکنی دلم 


فکرت همی نمائی دودم 
ارچ و که بکام دل 


پناندر 


رسانی زودم 


۷۰۹ 


کر برم از مردم بد ساز برم 
هر کس که بمن دزم دژم پیوندد 


ایمپرصنم 
هجرت چو بدافی کشد اندر عالم 


جان ودل ودین بوصلات 


ای زرین نام لعبت سیم اندام 


زرد تکرن مکی وا بی نیازی بخرام 


تن کوبم و سرپیچم و بر روی ذنم 
نه ریزم و نه گدازم و نه شکنم 


جان هر ساعت ز کار زاری دهدم 


ارس در خواهم وخاری دهدم 


من دوش که ازهجرتو در تاب شدم 
از دیده ودل درآتش و آب شدم 
تا کی عم یارو دره فرزند کشم 
۳ چشم گشاده‌ام همی بتد کشم 
هرروز همی فلك به تیری زندم 


وین بخت همی همحو اسیری زندم 


گفتم که تو بی وفائی‌ای نامردم 


خس دوست چو کپربائی ای‌نامردم 


مسعود سعد 


فرجام به بینم و به‌آغاز برم 
بنگ رکه چه پاره پاره زوبازبرم 

حه سمت‌وااشت 3 دس 
عهدی یس ۱3۳ 


دانی چه زنندایندوسه هم مشت بهم 


زر تو وسیم‌تونه پخته‌ست ونه خام 
زیر که توانگری باندام و بنام 


آماده درد و رنج و اندوه عنم 
فولاد رخ و ستگ سروروی تنم 


هر روز زمانه بیش کاری دهدم 


باشد روزی که روز گاری دهدم 


جان ت و که گرچوشمعدرخواب شدم 
برجام چو بر آینه سیماب شدم 


بیمار فراق خویش و پیوند کشم 
ای چرخ فلك محنت تو چند کشم 
زندم 


بیراهن در سیاه قیری 


از می‌سپری خواهم تیری زندم 


من مردم تو کجائی ای نامردم 


زان با چومنی نپاثی ای ناءردم 


۷۷ 





ای فاخته دل‌چو من برویت ذ م‌ 


با خنده صت چون دراأئی‌زدرم 


بر بسته شد از بستن‌مانم دستم 


از بیم و امید شادی وغم رستم 
سروی‌خواهم زچرخ داری زندم 


همحون قلعم ر‌ بیخ کندی بستم 
وانگاه فرو بردیم ای شهره‌صنم 


چون‌پیش دل‌ازهجر توهنکامه‌نیم 
برنامةً تو چو دست برخامه‌هم 
ایسرو سپاه خسر و ایماه حشم 
ازخط تو چون قلم‌همی سرنکم 

که ه تما 
ای کرده مرا بعشق کمرا ۴ 
ایسو و کل اندام من ایماء تمام 


جستم از توبه بی زیانی جسم 


از پیش فراق تو بجانی جستم 


شب زار بجای بستر انش ددر؟ 


مسعود سعد 





زیبائی طاوس ببازی شمرم 


دل همجو کبوتری بپرد زبد؟ 


امروز تگویند که من‌خوه هستم 
برداشتم از جپان دل و بنشستم 


ک رکویم‌کاین‌مراست آری زندم 
از آهن مار کرده باری زندم 


کردیم نوان‌و لاغرو زره ودژم 
درآب سیاء وگل تیرهء‌چو قلم 


پروین سرشك دیده برخامه‌نهم 
خواهم کمیل اندرشکن‌نامه‌نيم 


یکجرعه ا گراز می‌وصلت بچشم 
بر آتش‌تیمار تو چون عودخوشم 
بر نایدم از ضعف همی اه تمام 
رک وی نگشته يك‌ماء تمام 
جستم ز غمت چو خیزرانی‌جستم 


الحق زتو چون برایگانی‌جستم 


چون خا کستر بروز از اتش‌خیزم 


از درد چوشمع برسرآتش بیزم 


سعو ذ سعد 


گفتمکایتدل بداغ نام ت و کنم 
دیدم که اکر کار یکلم تو کنم 
ای‌چرخ‌زهر گز ندزنج‌تو کشم 
در تنگی‌حبس و بندر نج‌تو کشم 


وصفلب‌رنگین توازدل جویم 
تاپرخون‌شدزدیده‌چو نگل ررم 


چون‌از گل‌روی‌توبهاری رسدم 


وروصل توجوندست نتگار کهرسم 


تا چنگگ بمهر آن دلارام زدم 


برد رکه عشق‌تو کنون نامزدم 
بر آتشاگر بی‌تو نحفتم‌خفتم 
صیری که زدل همی نر فتم‌رفتم 
کوه ی که برو بلایبارند منم 
شیری که برون‌نمیگذارندمنم 
امروز زهردوست گز ندی دارم 


درهرنفسی ز چرخ پندی دارم 


ازعشق تودر چشم خردمیل زدم 


بوفرقت توچو طبل تحویل‌زد) 


۷۰۸ 





کوئی که دودیده‌جای گام‌تو کنم 
جان در سر کار يك‌سلام تو کنم 


با جان ودل نژند رنج ت و کشم 
یکبار بگ و که چند رنج ت و کشم 
در آرزوی زلف تو سنیل بویم 
وصف‌تو همه روزبه بلبل کویم 


از در که هحر تو سواری‌رسدم 


در دیده ز غمرةٌ توخاری رسدم 
هردم که زدم همه بتا کام زدم 


اينك علم وفات بر بام زدم 


با انده اگر بیتو نجفتم جفتم 
اينك همه هرچه‌می نگفتم گفتم 


تیف ی که بدست غم‌سپارند منم 
خواری که نکونگاه دارند منم 


و اندرهر کنج درد‌مندی دارم 
در پای کسان چوپیل بتدی دارم 


پس دست به‌تسبیح‌وبه‌تهلیل زدم 
من دست بجای‌جامه برنیل زدم 


۷*۹ 





بونسی امن ارعاشق ایام «توام 
چون نام خودم ازو و بانام توام 


کنتم شکرت بعلق کیهان گویم 


تا جان دارم شکر تواز جا نکویم 


جز در غم عشق تو سفر می نکنم 
در عشق توجز بحان خطر می‌نکنم 


من بی الم ایست کگرفتاد نیم 


پارست مرا عم نو بی‌یار نیم 
کی ی بروللت ربا تو درنگرم 
در عشق دم شور عرین می«پر] 


مريك چندی قلعة آرندم 


شیرم که ب پدشت و بیشه نگذارندم 


صالح ال اگر بحای جامه بدرم 
در دیده من رک توخونها دارم 


روی بو مپربان و دلسوز عنم 
بر لشگر هجران توپیروزخم 


گنج ی که ز پیش آن بحستند منم 


پیلی که به :زخمیش بخستند عم 


شساعود سفغد 





از چرخ همیشه طالب کام توام 


خوه روی نیم نهال انعام توام 


چون تنهایم همی بیزدان کویم 


جز رک( می‌نکنم 
کر من زاغم چرا حذر می‌نکنم 


ور میباشم به رنجح ویندار نیم 
جان میکنم از هجر تو بیکار نیم 


سم 45 زدست خعم توجان یرم 
ور جمله نگه ک ن که چه دیوانه‌سرم 


اندر سمحی کنند و بسپارندم 
بیلکه یزنجیر گران دارندم 


شای که همی خون شوه ازغم‌جگرم 
برم رکه تو تابم رک خونهابخورم 


پیش نو بمهر ن و نوروز منم 
س دفتر عاشقان امروز منم 


کوعی که بغم فرو شکستند منم 


شیری که ببازیش بیستند منم 


ممعو ذ سعك 


نه ازهمه خلق حق کگزاری دارم 
از آهن بر دو پای ماری دارم 


کر حور بود بدان که نازش‌نکشم 
آن کزمن باز شد فرازش نکشم 
از آتش دل همیشه اندر تابم 


درآتش و آب خواب شب کی يابم 


ای دشمن و دوست هر ترا یکعالم 


در بسته بتو مپر ووفا يك عالم 


ه رکه که به پیراهن تو درنگرم 
دلخسته چشم ناوله انداز توام 
مولا وغلام کشتی و ناز توام 


درخواب که ازدل بشبآتش بیزم 
هر که که کند عشق تو [ ۳ تیزم 
شب زانده تو همی ‏ نیایه خوابم 
من گاه در آتش و که اندرآبم 
دانم که زچرخ بخش بیرون نکم 


ول خوش دارم طمعد کر گون‌نکنم 


۷۹۰ 

نه نیز پحیس ساره دارم 
نا خوش عمری و روز کاری دارم 
کوته کنم این قمه درازم نکشم 
وآن کو ماند فراز بازی نکشم 


وزاشك دودیده غرقه اند آبم 
ترسم چو چراغ مر که باشدخوابم 


خاری و گلی با من وبا يك عالم 
مانده زتو درخوف رجا يك عالم 


از رشك و حسد پیرهن خودبدرم 
کوبر برتست و بربرت نیست‌برم 
جان بسته جنک بلیل آوازتوام 
من رنحه ز موی بند غماز توام 
چون خاکستر هرروز زاتش خیرم 
چون شمع ز دره بر سر انش :رم 


برجامه ‏ زغم چوکوی درطبطایم 
ستکم که بمن‌هر چه رسد در یابم 


چون‌صبر ض رو رنستپس چون نکتم 


۷۹ 


سحت. 


7 تاب شدم 
من دوش" که از هضر تو در بت 


زاس روا( شد 
ازویده و دل در [آتش واب م‌ 


: افتا 
او درم بند مهد ۲ 


۱ 
| کنون شه شرق بند و زندان وا دم 


شه پنداره "که ما خردمندانیم 
زه نه شاها که ما همه زندانیم 


ور آرژوی بوگ کل نو روذم 


از شمع بر هکونه کار می‌اموزم 
ر‌ 


لرزان زبلا چو بر ب رکه وائد ارم 
ر‌ 
رکه همه تک رکه راند برم 


همه بیدا 
1 
تا روز لا مرت 3 
هتکن اه تیه سد رم 


۰ كت ۱ 
بردیده خیال ده ست ‏ بنگاشته‌ام 
۱ دا ۲ سس 
هر مر که رخت برداشته‌ام 


امروز سس انح 
2۹ وراین که که منم 


۱ 
از دل بدم آتشی ‏ برانگیخته‌ام 


با عشق تو جان و دل در آمیخته‌ام 


مسفود سعد 


سح 


جان تو که گرچوشمع درخواب شدم 
برجام چو بر آیته سیماب شدم 


زندان ایب استاد: 
پس برد بزندان دد ۶ 


زندان زادم 
7 


با قلعه گشایان و عدو بندانیم 


نرد وت از کش 2 
درحسرت ان نگار عالم سوزم 
میگریم ی کدازم و می‌سوزم 


آنگاه همی بر حو کا ‌ 
و گ اند ۷ 

عمر یه که همی ک‌ ماند ۱ 
رل دارم 


تا شب همه روز در غم و تیمارم 
۱ 
ونم که کنی | کر چه بد کردارم 


دیدار برآن خیال بکم‌اشته‌ام 


صدحوض ز آب دیده بگذاشته‌ام 


4 ندارد سخنم 
بی ستکی کوز بدندان شکم 


آب خون ریختها 
وز دیده بجای اب خون ریخبهم 


که محکم آویخته‌ام 


نتوان جس:ن 


فضعو ۵ سفید 





عمری بدو کف دورخ نگار اخستم 
ا کنون ز نشاط وصل تو بر جستم 
من دل همه بروعده خوبت بستم 


آنمرد که در سخن جپانیست عنم 


آن تن که سرثته از روانیست منم 
هرجای کی نبردیست منم 
آن شیر که درصورت مردیست منم 
هرجا که‌زفنل پیشگاهی است منم 
کر دعوی ملك را کواهی است منم 
با ناله همی چو ابربهمن گریم 
با روشن دل تیره شبان من گریم 
از پلیل التده تر وراد درم 
از شاخ شکوفه سرنگونساز ترم 


روزانو شبان در آن غم و تیمارم 


دل خون شد وخون زد: د کان‌میبارم 


ایجان جهان تاخبرت یافته‌ام 


پتداری بی دره سرت یافته‌ام 


۷ 


نومیدی جان بدرد دل در بستم 
ازپای در افتم ار نگیری دستم 


با دل گفتم رز انده دل رستم 
آن گوهر قیمتی که کانیست منم 
آن گو که سرا پای زبانیست منم 
بر هرطرفی که تیره گردیست منم 
پس چونکه‌بپرجای که دردیست منم 
وآن کويك تن شهاسپاهی است منم 
گربرسخن از قیاس شاهی‌است منم 
عر لحظه همی هزار دامن گریم 
چون شمع زدل زدیده بر تک 
وز زره کل ؛ی نگار بیمار ترم 
وز نرکس نو شکفته بیماد نرم 
کاسرار ترا چگونه پنهان دارم 
بینند ز خون ل همه اسرارم 


دل‌را همه در رهکذرت یافته‌ام 
تنمرکه تون ور تس 


۷۲ 





از خود بتو؛ن بتا کمانها دارم 
اندر سر ضحبت تو جانها دارم 


سیرا بکلا بیتو ب رآتش خارم 
زشگفت زبس که دردل [ تش‌دارم 


از هرچه بگفته‌اند پندی دارم 
که بر کردن‌چوسککلندی‌دارم 


من بستی برف وبالش یخ دارم 


| 
چون زاغ‌همه نشست‌برشخه 6 


در تاریتکی زب س که می بنشینم 
باشدچوش‌ارخوابگپی‌بگزینم 
آنم که اکر بخلد جائی‌سازم 
رضوان سك ارپیش‌نیاید بازم 
ه رکه که ت برهگذاری‌بینم 
ازرشگک دلم‌چو کفته ناری‌بینم 
دیده همه‌شب زخوآب خوش‌بردوزم 
از آرزوی خیال جان افروذم 


باخو هگفتم که من‌عیال توشدم 
ای[ ننکه‌ثنا گوی کمال توشدم 


هسقود سغد 


وز کردء خویش داستانهادارم 
بر مایه عشق تو زیانها دادم 
وودوست دمم که جزباتش نارم 
کزدیده چو شمع‌اشاكت ۱ تش‌بارم 
وزهرچه بکفته‌ام کزندی دارم 
برپای طِ- جوپیل بندی‌دارم 


خا کسترویخ پیشکه وبخ دارم 
دریکدو ک زآبریزوو مطمخ‌دار» 


درروز چوش پرك همی بدبینم 
از پپلو ودست بستر و بالینم 
حورالعین را کشید باید نازم 
برتایم روی و سوی دوزخ تازم 
ازسایهت برزعین تککاری بینم 
کرباتو جزازسایهت یاری‌بینم 
برت نکریم‌چوشمع وازدلسوزم 
در آرزوی خواب‌شبی تا روزم 


بیشم نکنند چون نهال تو شدم 


هسفو د سعد 


اندیشه شده‌ست‌ازجهان پيشةٌ من 
تا خشه دل مرا بریده‌ست زنن 
لیکن چکنم کفت نمی‌یارم من 
در سمجی چون توانم آرامیدن 
یارب که همی‌بچشم خواهم‌ویدن 
آن روز که دیدار ترا بینم من 
حو نگل زغمت دریده‌ام پراهن 
چون‌شاخ بتفشه سرنگون‌باشم‌من 
سر کیر‌دمت ای نگارچون‌توسرمن 
وین نیست‌عجب‌ای صنم پسته‌دهن 
چنگم بجهار شاخ زد پیراهن 
دراشك چهار شاخ آنشاخ سمن 


چون دانش بود مهر بان‌دایه من 


از مایه من بلند شد پایه من 


چشم و دهن آن صنم لاله رخان 


از بس‌تنگی کهدارداین‌چشم‌ودهان 


3 


»‌ 


۷۴ 





یکشاخ نتابد زدن از بیشة من 
خی وا نبود طاقت اندیشه من 
دارم گله‌هاش را چو شمشیرسخن 
کان پسته ده ن کرد مرا بسته‌دهن 
کز تنگی آن نمیتوان خسبیدن 
جائی که دراو فراخ بتوان دیدن 
خواهم که مرا کفن بود پیراهن 
ازشادی وصل دیده خواهم‌همه‌تن 
چونلاله‌بیالوده‌ام ازخون رخ وتن 
ترس م که بسی عمرنيابم چو سمن 
که که بسخن چرب کنی بی‌روغن 
گر بسته دهن بوه‌همه‌چرب سخن 
چنکست مکر چپارشاخ ازآهن 
شد باز چپار شاخ کفته رخ من 
از فخر وشرف زد همه پب ایه من 
من دریا ام کم نشوه مایه من 


از پسته وبادام کشیده‌ست نشان 


که دراین گنحد ته‌خنده‌در آن 


۷۵ 


"۳ 


با کس‌غم توبیش نخواهم گفتن 
مپر توز دل‌پاك بخواهم رفتن 


این‌ديبة دوروی بکلک دوزبان 
پستانش بنام ایزدای باه وزان 
تا نسبی کره اخوت شعر بمن 
بفزود چ و کوه قوت شمر بعن 
آنکو داردچوسیم وشکرلب وان 
نا که برمید ودرچد ازمن دامن 
از چشم من‌ارسرش که بتوان رفتن 
وربیتو بودهیچ به نتوان خفتن 
ار کر کشد زریر شیبانی کین 
بر چرخ نهد زریر شیبانی زین 
ااقپرتق م نکرده‌هزاران احسان 
لیکن‌زانسان گرم‌نذاری‌پسازآن 
ورخدمت طاهر علی بارم جان 


هر صبحدمی‌روان‌نهم بر کف‌دست 


ایزد که‌همی کردمر کب‌تنو جان 


گر مفسدیی‌ندیده بودی بزبان 


مسغوف سعد 





وین‌در دو دیده هم نخواهم سفتئن 
بربست سیر توش بنواهآخفتن 
پرداخته شد بقوت خاطر وجان 
لوهور بتزه خواجه بونسر رسان 


می فخر اند ابوت شعر یمن 


شد ختم داگی نبوث شعی*یمن 
آمیخت همی‌چو شیر وشکربامن 


بگر یخت‌زمن‌چنا نکه آب‌ازروغن 


بس در گرانمایه که بتوان سفتن 


کاری باشد چنانکه نتوان گفتن 
آباه کند زریر شیبانی دیر؛ 
این مرتبی زریر شیبابی بین 
رگیسع کر ومرا ززندان برهان 
والله اه مرا ارزو آید زندان 
کز خدمت طاهر علی دارم جان 
در خدمت طاهر علی آرم جان 
درهرعضوی مصلحتی کرد نهان 


محبوس تککردیش بزندان دهان 


مسفو د سغد 


ای پای برنجن من‌ای بند گران 


"کریان کریان درتوبزاری‌نگران 
چون قمری زار زار مینالم من 
چون طوطی بر وصف‌توبگشاده‌دهن 
ایشاه به بیشه عزم نا گاهان کن 
شیرارنبوه قمد شوی شاهان کن 
زنده بتو مانده‌ام من ایجان جهان 
هرجا که موافقت در آید بمیان 
انده چه خورم چراست انده‌خوردن 


کز‌نیش‌خسك دارم در زندان حن 


صدبار تک هدرم تمسبر ضمان 


این‌بس نبود شگفت زیرا بجهان 
کرخسته شوم ز تیر پیکار تو من 
ازبیم سرغمزه چون خار تو من 
نه روزم هیزم‌است ونه شب روغن 
در حبس شدم بمپرو مه قانع من 


ای روز مرا حجز شب دیجور مدان 


ای روز دلم روز مرا نور مدان 


۷۹ 
هستم زتوروزان و شبان جامه دران 
کاین محنت من نخو اهد |مدبکران 


چون بلبل آلوده بخون پیراهن 
چون فاخته طوق عشقت اندر گردن 
یکجند کنون شکار بدخواهان کن 


مر شیران را طعمه روباهان کن 


زیرا که بدیده‌ام به تیمار توجان 
صد سال توان زیست بیکجا آسان 


کر هست ز کربای مرا پیراهن 


پوشیده به بهرمان همه جامه وتن 
يك دعوی را ازتو ندیدم برهان 
وکر دک ان‌شدهاست‌و گفتارارزان 
آهی نکتم زبي آذاد :و ن 
خندان میرم چو کل بدیدار تومن 


زین‌هر دوبفرسود مرادیده و تن 


کاین روزم گرم دارد آن شب روشن 


امروز چو من ز خلق رنجور مدان 


وک دوری زمن غمت دور مدان 


وف 





کس‌را چو بنفشه سر فرو نارم من 


چون نارغم ارخون کندم دل بسخن 


ازچنگ قضاهمی چونتوان حستن 


چد سوه کند جز که همه دل بستن 


کگردنده چوروز نوبهاری با من 


چون‌کلك سرخویش دوداری بامن 


ای‌چون رگل‌نوشکفنه برطرف‌چمن 
17 باخارباشد ای سیمین تن 


چرخمچوبخوس شت‌بی هیچ کمان 


کویم همه شب ز شام تا صبحدمان 


امروز منم نفته دل ورفته روان 


وآنچ انده درد مرمرا بر دلوجان 


رک بوعدة راست دهن 


وعوی دلست با توام بند مزن 


معك‌ازسرزلفین توبویم پس ازین 


پیوسته رضای تو بجویم پس آزین 


زاری و دعا کن رک ای تن 


ک رکزبروی بخدمت شاه ای تن 


مسعود سعد 





شیرم ننهم هیچ کسی کرت 
نکایم پیش‌خلق چون‌پسته دهن 


باچرخ چه‌معتی است‌جدل پیوستن 
طاررزد ‏ زاید این شب [بستن 
ازخشم دل 7 کندة چوناری بر «ن 
ای‌نرم چ وگل تیزچو خاری با من 
کلبوی شود ز نام خوب تودهن 
حونگل بررتست وخار دردیده من 
جاه نو بزندگانيم مسرت الق 
ایدولت طاهر علی بافی مان 
برشیران کرد ضرب سلطان‌جپان 


ورنه زتو چون لاله کنم پیراهن 
و آنكدرحکم عشق و اينك توومن 


گرد در تو بدیذه پویم پس از این 


توفیق وسداه وراستی خواء ای تن 


پرخور داری مبادت از چاه ای تن 





مسعوذ سعد 





دید ی که غلام داشتم چندان من 
درجمله ازآن همه هنرمتدان من 


روزم تیره‌ست از آن رخ مهوش نو 


هستم صنما تا بشدم از کی تم 


دل بست شود چو س رفرازد با تو 


بی‌ساز شود هر که بسازه بانو 


آنی که بری دست نیازه با تو 


خون گردد خون چودل بازدبانو 


عرجان که‌بودبرترازان باشی‌با تو 
هر جای مرا بجای جان باشی تو 


زورست ایماء حسن سرمایه نو 


ابرست غبار بر تو پیرایه تو 


ای نای ترا نقل ومی روشن 1-و 


کرتو نائی لحن خوشت باهن ئو 
ایشاء بترس ازآنکه پرسند از تو 
خرسند نه بپادشاهی ز خدای 
سلطان ملک افیال عنان دا بو 
کشتست راب4 سک ولشاد بو 


#۶ 


۷۱۸ 





پرورده ز خون دل‌چو فرزندان من 
تنها ماندم چوغول در زندان من 
عیشم تلحست ازآن‌لبان خوش نو 
دلحسته تراز گوهر کوه رکش تو 
نن بگذاره کهدر کدازه با تو 
نا با خته باید آنکه بازد با نو 
در خوبی‌همعتان که بازد باتو 
جز جانبازی عشق نبازه با نو 
بخریده‌ام بجان کران باشی تو 
ای دوست بجان نه‌رایگان باشی تو 
پیرایه توپست کند پایه نو 
پیرایه چه بنده بتو بردایه تو 
با تو طرب طبع ونشاط تن کو 
چون نای ترا دریجه و روزن کو 
جائی که تو دانی که نترسند از تو 
پس‌چون باشم بیتدخر سند ازتو(۱) 
ثاء بگشاه بتو 


تاحشر زمانه همچنین باه بتو 


در های نشاط 


۳ ّ ق ختلاف نوشته‌اند 
(۱)این‌رباعی‌را بنام نعمراة بن عبدالحمید مترجم کلیله‌ودمنه هم باقدری‌اختلاف نو 





۷۹۹ 





صالح پس ازین‌طرب نیاید بیتو 
جان‌در تن من‌بیش‌نپاید بیتو 
ایشمع‌شدم بعشق پروانةُتو 
امروزمنم زخویش وبيگانة تو 
ای‌نای ندیده‌ام دلی شاداز تو 


جزناله‌راچونای‌نگشادازتو 


مادر که مرا بزاه زادازبی‌تو 
کر نیستم‌ای‌نگار شاه ازپی‌تو 


ه رز نررسدبلطفدرهور چونو 
درحسن نزائیدمه ومه رچونو 
خوردم‌همه‌زه ر عشق توشک رکو 


کرشاخ هوای‌تونرفتم‌بر کو 


روی وبرمی تابشدم ازبرتو 


زیرا کهد رآرزوی رویوبرتو 
از کوفتن پای‌تو و گشتن تو 
ماهی‌تو وازجیب‌توتادامن تو 


بامن بمیانرسول باید با تو 


آئی برمن سایه نیاید با تو 


مسه و دسعد 





شاید که‌زدل طرب‌نزاید بیتو 


خودجان پس‌ازین‌کارنیایدبیتو 


خوانند مرا بشپر ديوانةٌ تو 


تن تافته چون‌رشته یکدانة تو 


نائی تو ولیکن نرهد بادازتو 


ای نای مراچونای فریاه ازتو 


هم‌ایزدجان که‌داد داد ازیبی‌تو 


خون‌شمع دلم‌تافته بادازپی تو 


بت‌را نبودحلاوت چپ رچو نو 


ای مهرندیده‌اندبد مهرچوتو 
دیدم بّی هوای تو بهتر کو 


درتاریکی سکندرم گوه رکو 


زردست و کبودست بجان‌وسرنو 


این‌پیرهن‌ت و گشت و آن‌ممجزتو 


لعبی‌است هراندام‌ترا برتن تو 


چون‌چرخ‌هم یگرددپی رمن‌تو 


خورشید نخواه م که‌ب رآیدباتو 
شاید همه خلق‌ومن نشاید باتو 


مسعود سعد 


سس 





ای ملك بدولت تو 2 
شمشیر تو قهبرمان اک 
آنی که ز فالها همه فال توبه 
زانمال که داشتم مرا مال تو به 


از هرجنسم چوشاه بگشادی راه 
هربار چو زر آمدم ازدولت شاه 


چندان داری زحسن و خوبی مایه 
پیرایه چرا بندرت ایمه دایه 
هرچند که ب رکوهم‌درشب زاندوه 
همقامت تو چو سرو بینم بر لوه 


آمد بردن بجشمکان خواب زده 


حمجون دل‌من دوژلف را تاب زده 


چون دولت تو جهان‌جوانست ایشاه 
بزم تو بحسن بوستانست ایشاه 
این خوشرویان کهایستادند همه 
بزم تو شها چشم نهادند همه 
امروز منم چوماری آتیر له 


بر من هرموی ا کسیر شوه سلسلة 


تن 


۷۳۰ 





در جمله ترا ملك مپیا گشته 


هر سال تو در عمر زهرسال تو به 
از مال مراقبول و اقبال توبه 


از بخت مرا فزون شدی‌رتبت‌وجاه 
ایتبار چو کوهر آیم انشاعانله 
۳ حور بهشت برتری صد پایه 


نورست مه دو هفته را پیرایه 


کریان باش تابکه بانگه خروه 
هر کن نشوم زدیدن "کوه ستوه 


سرتا بقدم بعتبر ناب زده 


رخ چون کل نوشکفته بر آب زده 


پس و۳۹ جپانست ایشاه 
کی ز شکوفه ز[سمانست ایشاه 
از مادر حسن دوش زادئد همه 


دربتد کی تو دست دادند همه 


زآوازه من در اینجمان ولولهة 


ازچرخ فلك نکره خواهم کلا 


۷۳ 


- 


دان م که وفاز ول بر انداختهةً 
دلرا ز وف جرا بهرهاختَة 


ای ابر ز بح ۲ حوائی شدءهٌ 
نه نه که دف دست علائی شددةٌ 
سس مرادلیست ایبار خدای 
مي بق رکدم دل اندرین تنگی جای 
ای غم‌سختی توای دل ازغم ترمیم 


ایعشق خمش باش که بس بسری 


روزی که چو باه پیش من‌ب رآگذری 


و آنشب زکه‌چومه‌بروی من‌درنگری 


عفروق دو دیده‌ای و مقرون دلی 


تااطن ییون سنج بیرون دلی 
مره مکفتم تو با دل ریش همی 
نعمت شودم زمان زمان بیش همی 
دولت ز علاء دولت دولت عالی‌رای 


ای‌راده خدایت شرف از بهرخدای 


ااررشی رت حتف 


در پوسه لب ت وگویدم می‌بینی 


مسعود سعد 


با آن‌که مرا تست در راعش 


ما اه 


مرا تمام نهناخته 
کر 25 وف حان طانی شده 


زان ما ی حداه شید 
ران به رحمت جدای ت‌ 


درمدح و ثنای خسرو مدج آرای 


اک کل را جات فرهای 


5 ۳ 
ای دم سردی تو ایدل آزدم ثرمی 


ای هحر برو که سخت بی ازرمی 


و ۱ س 
دردسر و رثج دل و خون جری 


نور چگر و قوت دل وتاج سری 


دل هر چه بیندیشد مسمون دلی 


در خون دلم مشو که در خون دلی 
تا بندیشم من از به اندیش همی 
یبادم تاد ز نعمت خویش همی 


بر عالم سایه کرد چون پر همای 


بککیار مرا جمال رویت بنمای 


از دولب خود شکر بدامن چینی 


ه رکز شکر سرخ بدین شیرینی 





مه هو دسعد 





با هر تاری ساخته چون پوه شوی 


در دید عهد دوست چون دوه شوی 


ای کل نه ز گل ز دل همی‌بر روئی 


مج ۲ مگ 
ای گلتوعقیق رنگ‌ومشکین‌مونی 


آخر نگذاردم فلك چون زاری 


آخ بریاندم جهان کلزاری 


ای دولت هند را جمالی دادی 


ای چرخ نو در دهان عالم دادی 


۹ 0 3 ی 1 
شوخی صنمی خوشی (شی خندای 


چون برده دلم بلا به و دستانی 


عشق آتشی افروخت که از بسیاری 


دل سوخته بودی بهزاران زاری 


ای بخت مرا سوخته خرمن کردی 


در جمله مرا بکام دشمن کردی 


۱ کی وال ات 

۲ و 
هر چند درخ وفای مارا شونی 
گزچه کندت مساعدت روز ی 


جا هست بده چه فایده ز آنکه نی 


7 


" 


۷۳ 





با جمله هنه زیان بی سود شوی 


ر ینگونه بکام دشمنان زود شوی 


ول را ز همه غمان فرو مت وا 


بر آب روان داد و 


آخحر بجهپد فتل مرا یازاری 


عذری خواهد ز من بر ارادی 


ای شادی زین قبل بغایت شادی 


عایدولی شیر زاه یاف ی ادی 


طوطی سخنی و عند لیب الحانی 


لاید پس دل روم چو سس"گردانی 


در دو زخم افکند همی پنداری 
ک رآب دو چشم من نکردی یاری 


بی جرمدو پای من در آهن گردی 
باسگ نکنند آنجه تو با من کردی 


و ز پس همه ساله عیب ما را جوثی 


کس نشنودا آنحه تو طلراا کف 


آحر ز قنا بهیچ حیلت نر هی 
دشمن بیره خاله خوره کر ندهی 


مسعوذ سعد 
۷۳۳ 


تس 


سی نسه خی 
0 بحل عمش و گلین امیدی 

م ابد و تعمت حاویدی 2 « بت یشی 

اک 


فرزذ نبیر خورشیدی 
و خوشی مشتری وناهیدی فرزنده هی لمع 
<وبی 9 


ت 2 ِ بت 7 برول افتاد‌ی 
تون < 01 بهشت بر 
ای حورا زاده لعبت نو شادی 7« ح 


هه 


1 ایه مادر زادی 
بتن بنها ٍ اي حسن دو پی + 
بندیش که پیرایه بتن بنم‌ادی 


نا کاهی ا هر که ودید کشت چون که‌راهی 
بعدو ی مقنعی مپی یز 
#۷ و ۵ بجاهی ماهی 3 واری تو فرو برده بماهی چاهی 
و واشت قرو درد ۰ب 


3 بوده 3 ده دمی 
ای نای هوا «ردد8 از ای دءی او را ۳ کرم دی بت ون 
ی ۳ 


د 


از نو دز او نای نشاط بوه و نو نای غمی 
یت 


۶ 5 ۶ 
عشوه 0" ئ 0 ِ هه شپابی گوئی 
وه دهه ه. ار 9 جد بر هن ری ی 
!0 کر نی ِ 


11 ۶ عد تتواتم بینو وت ی 9 
کریان بو ار تور ات تفت 9 


ی نمیا آستوتی 
شت ت نود ن جیزی ر 
ای زاوء ا گر بهشت‌پیداست نودی 


و 

و و او عراز دریاست نوئی 
تست ول 3 جوبی 

آبی که دو او سپهر والاست تونی 


شاه عدو بند قلعه کشا ‌» - حمحاه ند سیمای 
3 ۰ 5 و سح بح 
ای شاه عدو بندی و ۴ ی مسر 


آ زین ب ی را رهائی فرما 
ای‌ری تو چون مهرفلك‌ملكآرای زین بند رهیت را رهالی فرمای 
یر 


۱ که و ار ون اندازی 
چون بلبل دادیم برای رازی  ٍ#‏ چون کل که نبوئيم بر 


نگ که ز بهر زدنم بنوازی 
شمعم که چو بر فردذیم بگدازی # که ز بهر زدنم 


امین بزندکانیم نیست پسی 


: جان رمقی مانده‌ست ازتن‌نفی 
رسحت (بتارمی حبرد. رل سیلبا کز جان رمقی 


مسعود سعد ۷۳۴ 


عع- _ 


مسعوه چو را شدی 


از مستی عز و ناز هشیار شدی 


تالنده تر از نایم در قلعةٌ ای 


نه‌طبع مرابجای و نه‌دست‌و نهپای 


ای شاه جهان ز ملك باقی شادی 
سلطانی را حمال باقی دادی 


ور شاهان جمله یادشاهی داری 
ء 
ای شاه تو تایید للهی دلای 
امد بر من خیال زیبا یاری 
تو نیز بدین سمج بدیدی آری 
ای چرخ همه کار بیرازکار زدی 
ای شب‌توردای خویش‌برقارزدی 
از غنحةٌ زا شککفته مستورترای 
ور خوبی از آفتاب مشهور ثری 
از بلیل بر رای طر بناك تبری 


ز آتش صنما ا کر چه بیبالاتری 


ای قلعةٌ نای مادر ملك توئی 


امروز بنام حثحر ملك توئی 


از فعل زمانه بر سرکار شدی 


در جمله زخواب دی بیدارشدی 


میاه ماءکشت از تتدی جای 
ایشاه جپان‌رحم کن ازبهرخدای 
زیرا که برای ملث باقی زادی 


سلطان سلاطینی باقی بادی 


وزذعمت وکام هرچه خواهی داری 


وائّه که بحق تو پادشاهی داری 


کفتم بسلامتت بدیدم باری 


شیرین‌شده‌حلقه بردو پایش ماری 
کو مهر درش مگر بمسمارزدی 
ای تیغ زدوده صبح زنگار زدی 
وز ن رکس‌نی حفته مجمور ثری 
ای مه زمه دو هفته پر نورتری 


ون وراکرسته بسته چالالاتری 
واثهکه ز آب آسمان پا تری 


رانن دک هکان گوهر ملك توئی 
آیا دیدی که بر در مك توئی 


۷۵ مسعود سعد 


تحت سح 


ای تن تو بطبع بار بیمار کشی خو شدل خوشدلر نجو غم‌یار کشی 
از جح همی بلای بسیار کشی خوش برتو دبا رکهخوش‌بار کد 

چون موی شدم رنج هر بیدادی ری تب نروس 
برخیزد کر وزه بمن بر بادی چون‌چد که مرا زعرر گی‌فریادی 
ای‌تن‌چه تنی که تاشدی فرهنگی با ارم درتشردو حتلی 
در نو رگن اد بر همی کی بگدازو تراک رو ی 
چون‌دید که برعزم سفردارم‌رای آمد بود اعم آن بی روح افزای 


کند همی داه که‌از بهرخدای ای عبد شکسته‌در ای 


اضافات! 


فتح و ظفر ونهرتو بیروزی واقبال 
مشع‌ور شد از رایت او آیت مهدی 
شاهان سر افراز نپادند بدو روی 
ینمود بدوحکم و قنا قدرت وامکان 
شاهي‌اس تکه‌عزم حشمش‌دودبر آوزد 
بحری است کهموج‌سخطش کرد برانگیخت 
حندان علم‌شور برافراشت که‌بفزود 
چندان گله‌پیلدر آورد که‌بررخاست 
شاها بیلكرمح‌توچون معجز موسی 
آموخته زاید بحه شیر ز ماد ر 
روز یکه‌هم ی گریداشخاص ب رارواح 
بر خالك زمین وص لکندباد هواابر 
که‌عقل پریشان کند از جر عةٌشمشیر 
دیو از الم‌خشت تو بر خشت زندسر 
آن ی که ز کردار تو آرد گهر استاد 
کر وهم تو برخاطر ابدال گذشتی 


ور قوت عدل تو بملصال رسیدی 
تا معدن اعدا بتو اطلال ندیدند 


اندر خطر زخم‌تو چو نال شود کوه 


تاازپس و پیشینه کمو بیش‌و بدونيك 
سح 


فصده 


با عز خداوند فرین بودند امسال 
متسوج شد از هیبت او فده دجال 
رایان قوی رای سپردند بدو مال 
بفزوه بدودولت‌ودین حشمت واجلال 
از دوو مظلوعان از مجمع اضلال 
از قلعهٌ بودارو وز لعکر چیپال 
زایشان‌بقلك برچواسدبیعده اشکال 
ز یشان بزمین اندر بی زلزلهزلزال 
شاخی‌است که‌بااونرود <یلت‌محتال 


پنجه‌نبان کردن‌چنگال 


» 


از عدل‌تودر 
ده همي خنده آجال بر آمال 
و ز باه هوا باز کند خالد زمین بال 
که هوش خروشان‌شوداز در ء طبال 
کوه از فزع گرز تودربرژکشدیال 
آنی که زگفتار تو سازه هتر استال 
در علم اید چنکت زدی همت ابدال 
بی روح بجنبیدی در ساعت صلصال 
اهر نهد ازعدل تو کیفیت اطلال 
وندر نظر رحم تو چون کوه‌شودنال 


تادر تك وپویتد شب وروزو مه وسال 


(۱) این اشعادپس ازچاپ دیوان بدستآمد 


۷۷ 


<< 


طبع و ول‌وطبل وعلمو ۳ ی تو بیناد 


ز اقبال تو ها ها گنت خواهم 
بگفتار 


من آن عدلم درین معئی 
مرا یاقرت خاتم سرخ روی است 
ی 
مرا فکرت 
. چنین دانم که وان 
هر آن‌کو این سعن 


ورستست این‌سخن بر الا 


چنین ۲گفت ودرین یاب 
نه‌زخود گفت 


باور ندارد 


این چرخ نیت نو ها و 


بطیع یکی ها را 


مهم زشت ک-ند 


وطعه 


رباعی 


مسفف د سل 


فتسو ظفروصرت وپیروزی واقبال 


کی روج و 
که در ی 
از [ن شادی نام را حلالت 
و گر بر فرویشد از خحالت 


بدانش لسن وی رات حوالت 


این مقالت 


که ازدوح الامین 


نداره جر ره جپل و خلالت 


ود 


4-۲ مللکت را تناشه استحاات 
پرحوست از آن‌بدل ند خوها را 
هم ضعف رهد بقپهر مرو ها را 


مسعوگ سعد 





۷۳۸ 


هسعو د و دیگران 


ابولفر ج کی 


این قطعه را در وصف بنای مسعود سعد ساخته است 


بوالفرج 1 
از 9 است که عقل 
ود البق در بهشت بهشت يك چندی 
چون باهم سیره رضوانش 
بزمین آمد از بهشت آدم 
بوته حول اپشتش جلاست 
سکنة او بدو فرستاه‌ند 
عرصه عمس آدم آخر کار 
غیسرت غیر برد بر سکنه 
خانه زان شحص باز ماند وليك 
کرد او وهم گشت و نتوانست 


اندر این عصر چون پدید امد 


اختلاف سخن فراوان کشت 
بر و قوفش رسید و حیران کشت 
روضه دلگشای رضوان کشت 
دم اثیر ان ان کشت 
غربت او بکام شیطان کشت . 
ز آرزو خواستن پشیمان گشت 
تا به تمکین گوهرش کان 

خالی آورد و تنک میدان "کشت 
ز آرزو خواستن پشیمان ت ( 
مدتی غوطه خوره و پتهان گشت 
کرد اسرار غیب نتوان "گفت 
قصر مسعود بسد ان کشت 


تا جهانست او تکهیان باد 
این‌بتارا کهاونگهیان کشت 


پاسخ مسعود 


خاطر خواجه بوالفرج به درست 
عتر از طبع او چویافت قبول 
زهن باريك بین دور اندیش 
روئثق و ز یب شعر عالی او 


4 رک ش چون بدید لفظی گفت 


(۱) همینطور باتکرار مصراع دیده شد 


کوهر نظم و نثر را کان گشت 
جان‌با جسم و باجسم جان گشت 
سخن او بدید و حیران گشت 
حسن اسلام و نور ایمان گشت 
که بدان موی و مسامان کشت 





۷۳۹ 


شاعرآن را زلفظ و معنی او 
راه تاريك مانده روشن شد 
معحز خانه‌اش چو پیدا شد 
راست‌آن آیتی است پنداری 
زان ول و خاطر دلیر سوار 
سرکن سوار دلیر نظم که ت 
خاطرمن چو طفته او دید 


من‌چه گویم کهآنچه‌او کنتست 


سعد 


لفنلومعنی‌همهه گرسان شت 
کار وضراان بوده آسان گشت 
جادوئی‌های‌خلق پنهان کشت 
که عصا بود وبازتعبان دشخت 
"که همی گرد هرده نتوان کشت 
اه ارت 


ازهبه گفته‌ها پشیمان گشت 


شرف سعدوفدرسلمان آدشت 


رشیدی سمرقندی" 


حواجه هستود سمدلزکر یمد 
آن نتیجه کمال شعر وزید 
وان کنون که خواهدا دیدید 
پارة عود‌کدیه درد ونیافی 


که مبیناد از ارت کمرت 
بغرستد بحای راء [ورد 
کاینت شو وکداومطمع هرد 
طمع صد طویله گوهر کرد 


هم ازو" 


رسید شمرتوای‌تاج شاعران: برسن 
ن هکل که باع + نکام نوبهارآوره 
ی 7 سر واردروی 
چوصورتیکه کندحکم‌ نا وف‌بدانکه 
زه مه كومی را گفته نسیم‌آوخوشبوی 
من ازفرو غونسیمش ملوك وار شدم 
بستگاء مزازرنگه وبوی اودایم 
ایاچواصل‌بزد کیبز رگثرهمه اصل 
سح 


3۳ 
(۱) بنا بر نقل عوفی رشیدی سمرقندی ۱: 


چونوف شکفته کل اندربهار گردچمن 
پتفشه و گل وششماه ارغوان وسمن 
"که محتتش نتواند شدن به‌پیركمن 
زعقل داره روح و دبفح دارد ثن 
نه‌عپرومه راخوانده فروغ اوروژن 
و زنسیمد گرشده کلشن 
چ وکا رگاه‌عدن گشتو ار خن 


ایا چوعقل تماعی تمام در هرفز 


وت 


سرت 
بن قطمه بترديك خواجه ء.ید مسعود سمد فرستاد 


و(زوی اشمار او التجا کرد [ لباب الا لباب ج 1۱۷۳۲ 


111 لباب ال لبابج» ۲۱۷۷ 1 


قصید, باسخ قصیدتی است که ورصفه ۲۱ جاپ شده است 


مسعود سعد . ۷۴۰ 





سپاه علم ترا هست صد هزار علم 
تو آن‌بزر گوزیری کهاز بلاغت‌نست 
چه ساحرست کهکارکلك ت و که کند 


درخ فتن ترا هست‌صه هار فتن 
پل قرف ای ۱۳ 
زمشك بت برسیم تا در عون 
و گرزمر کز عالم کند عدءش مجن 
شفاء خلق‌جپان کشته ازلباس لبن 
میان تیرشب اندر گرفته روزوطن 


چراهمی‌شب وروز ایدش‌برون زدهن 


به تی‌ما ند و زخمش درون شود بعد و 
بطفل ماند کلکش صریر اوزدوات 
شبست خاش ومعنیشر, روزوطرفه‌بود 
دهان او افق شرق نیست ای عجبی 


یال مارا غز نوی درمدح مسعود گو ید 


براهل‌سخن تنگ کشت میدان وزجای بشد طبع هر سخندان 


هرطبع 4 بر سحر بود قادر 
خاطر نبرد پی همی «-معنی 
چون جزو بکل باز شد معانی 
مخدوم سخن پروران مجلس 
آن چر خ که هرصبحدم بر آره 
تیدر از قلم تیر فامت او 
ابر هنرش نا پدید کوشه 
در باغ بپار ای خسرو 
چون درج بیانش کشاه دادی 
طبعش بسخن ده هزار دریا 
ای کنج ایادی بهشت اکردی 
کم کرد عطای تو نام حانم 
هربیت کم اندیشه تر زشعرت 


کر درا بر الق رن 


ازعجزچومسحور کشت حیران 
فکرت بکشد سر همی‌زفرمان 
زی خاطر مسعود سعد سلمان 
سردفتر خوان کستران میدان 
خورشید کمال از زء گریبان 
در فخر سر افراز تر ز کیوان 
بحر سختش نایدید پایان 
شعرش کل وطبعش هزاره‌ستان 
در بار شود بار گاء سلطان 
دستش بسخاصد هزار چندان 
بزم امل از تحفه های احسان 
بر کند لقای تو بیخ حرمان 
شد نادره تر تَحفهً خراسان 


باشد اثر خاتم سلیمان 


بل 


گر زت و کند درع ها زمعش 
وقتی که برد گر زقوت دل 
افتد امل کور گشته دیده 
شبدیز نو آن‌روز مرزمین‌را 
مویش زعرق‌برعدو بگرید 
با تیر تو پیشی کند برفتن 
وزخشم ستان ها خاید آهن 
دریا بودت ور کف آن زمره 
همرنگهر کست و همشهچون‌رگ 
از کفرهمه هند صاف کردی 
خورشیدی‌وماهی بمدرمجلس 
هم صاحب عیاد روز کاری 
بیرون نتوان شد زحدقسمت 
بسیارغم ول مگوی وشعرت 


ول در صفت با حلال او ده 


مسعه ذ سعد 


تیغ توبرد فرق ها زخفتان 
روزی که‌نهدرمح قسمت‌جان 
خیرد اجل یر «نرده دندان 
اشسکال فلك ها کشد بحولان 
چون دیدثعاشق زدرد هجرآن 
آن پا ی کمان تیر کوش‌پیکان 
خواهد که‌چواودرهودپسندان 
زویابد از آن‌روی خالمرجان 
خالیش نبینی زخون حیوان 
زآن گوهرصافی‌چونورایمان 
بهرامی وتیری برزم‌ودیوان 
هم رستم زال زری بدستان 
ش و گردفتولی مگره عتمان 
بنویسوببر پیش خواجهبرخوا ان 


وز وی صلت با کمال بستان 


امیرمعزی ۱ 


شریف خاط ره و وسعدتلمان را مسخحرستخن‌چون‌پری‌سلیمانر | 


زسیح‌وحده کد زوحلهوهدهر روز ز کار گاه تن ک سلطان را 


حکایت خردش روشتی دهد ۱۳۳۳5 روایت سختش تا ز گی‌دهد جان را 
ز شادی آدب و عقل اوبدار سلام 
| کردلیل‌بزر ی است فضل یس نه عجب 


هم‌ازو" 


همه سلامت وسعد است سلمان ر؛ 


که‌اوولیل‌بزر گی‌است فش بزداند 


کلماد برقورعد نیسان ۳ هست نوردلهاد: زلف وحعد چانان 





یا لدی نکاشی ررتذکرءة خود این اماردا نقل کر ده‌است ۲ _درهمان 7 کره 


مسغوک سعد ۷۳۴ 





تا با فساد باشد همواره کون عالم 
در مجلس بزر کان خالی‌مبادهر آگز 
آن شاعرسخنور کن نظم اونکوت 


تا باد عید باشد پیوسته وعد یزدان 
پيراية ری عون سعد تما 


کس درجهان کلامی‌نشنید بعدقر آن 


هم از وا 





غغلت ۱ 


بیاتی 


۱ 
۳03 سواران فضل بپتر ازو 
زر کانی بیافت وفت سخن 
درسخن‌زرچواو که‌داند بافت 


تا معزی قصایدش بشتید 


خواجه مسعودسعد راپتواخت 


وزخرد در فشل او پشتاخت 


کس بو کان‌فنل گوی‌نباخت 


رل ۹3۳ ورست و ربکاه لح 
وزسخن‌درچو او که‌تاندساخت 


دل زبیم‌وده ها فرو پرداخت 


سنائی غزنوی" 


ای عمیدی که باز غزنی را 
ارگ ۳ جمال کلفامت 
با زنطق زبان حریارت 
هیبت زوه یاب کند روت 


خاطر دوربین تنیز روت 


آنیهدرلبع‌علن‌خلق‌تو کرد 


صورت وسی‌تی‌چوبستان کرد 
ححره دیده رااکالسطلق کرت 
و ما راز راهان درد 
راز را پیش‌عقل عریان کرد 
عفو را بار گیب عصیان کرد 


درچمن ابرهای نیسان کرد 


وانچه‌درراه گوش‌شعرتوراند درصدف قطره‌های‌بار ان کرد 
چونبدیداین‌رهی که گفتهتو کافران‌راهمی مسلمان" کرد 
لو شعر جمیل تو جمله چون‌نبی‌را گزیده‌عتمان کرد 


چون ولوع‌جهان بشعررتودید 


۱- در جنکی قدیمی دیده شد 





ابیات را دراءتذادومدح مسعود ساخت ۰ 


ازدیکر ان دا بنام او ثبت نمود و خواجه طاهر (:۱22م2) سنائی 


عقل‌او گرهطبع جولان کرد 


۲- سنائی اشماردممعود سعد دا جم مکرد ولی اذ سر 
را[ گاه کرد وی‌این 


۷۳۳ 


سح 


شعرها را بحمله در دیوان 
وفتر خویش را زنقش‌حروف 
تا چودریای وج زن سخنت 


چونیکی‌درج‌ساخت‌پر کوهر 


طاه راین‌حا حال پیش خو اجه بگنت 


درل ص چب وریکی رشته 
خواجه طاهرچواین بکنت رهیت 
ليك معذور دار ا زآنکه مرا 
سس :1 
پدید کردن خویش 
يك جای 


بم‌رعشق 
سر 
من‌چه‌دانمکه‌ازبرای‌فروخت 
پسچوشعری بگفسو نك [مد 
شعر چون ور تو حسوه ترا 


رو که ور لفظ عاملان فلك 


چهرعا گویمت که خودهنرت 


عمید‌حسن 


مسعود سعد 


چون فراهم ناد دیوان کرد 
قابل عقل و قابل ار 
در ای در و کوهرارزان کرد 
ءحزوزدان بر اونگهبان کرد 
خوا جه‌يك نکته کنتربرهان کرد 
ی زار 
جمع کرد آنگهی‌پریشان کرد 
خجلی‌شد "که‌وصف‌نتوان " رد 
ن "لرت 


طیان درد 


شمرهات حیران 


معحل ش 
شعرهرشاعری کوه ستا ۵۲ 
خویشتن در میانه‌پنهان کرد 


همه چون! بلپان بزندان درد 


خلق اقبال تو ترا 
ترا پیشوای دوجهان کرد 


۳ 


روژوشب جزغم ولایت نیست 


شکر کفتن ۲ 


مسوو ۵ سعل 





گوید اطراف ملك را امروز 
می بجوشد که برفتولومحال 
ای کت اندرفشول وخیره‌سری 
چون ترا از بی ممالح ملك 
بحه و که در هکت 
حامی ملك و راعی اسلام 
کی پسنده زت و که گوئی تو 
بشکایت همی کند تمدید 
خواندء‌کان گزین قمیده همی 
در سخن دیرتی همی داری 
به بدایت همی تو آن ژاژی 
بکفایت برون بری سخنت 
کم ز بوجهل سس تک را 
این قصیده‌چواب آن شعرست 


ورتو آن شعر خوب میدانی 





جر پشمشیر عن وقایت نیست 
هیحش ازم‌تر ان‌عطایت نیست 
هیحگونه حدی وغایت نیست 
پیشگاهی نه و جزایت نیست 
عدل را وت و حمادت نیست 
7 نکه شاهیش را نهایت نیست 
کار اسلام را رعایت نیست 
خلورا کزچد شان‌حمایت‌یت 
جر که مستوحب نکایت نیست 
که ترا جزتراسرایت نیست 
کاخرش در خور بدایت نیست 
کرچه در اولش نکایت نیست 
در کتاب خدای آیت نیست 
هیجکس راغم ولایت نیست 
خلقرادان که جزشکایت نیست 


سلیمان اینانج بيك! 


زکفتارمسعودسعد[| نکه‌هست 


مراقاصدی‌خوش یکیمزّده داد 
چه شعری که آن شعرها باحلل 
دلانگی زلفظش چودرآب‌چین 
بای سم 
نباید رسانید آن 


حکیمانه از قوت اعتدال 


وحید الزمان وبدیع الکلام 
ده آن‌خوبتر ازمراهست و کام 
چه‌عیشی که آن عیشهابانظام 
دلاویژ خطش چو درزلف دام 
بلندیش برده ز حد قوام 
که از بس بلند بودش انهدام 


بود تفس را تندرستی مدام 


۱- درجواب قصیده صفحه ۳۲۹ سروده است ۰ 


۷۳۴ 





۷۳۵ 


ولیکن‌چوبیرون‌شد ازحد آن 
ترا هرچه از خامةٌ نظم ونثر 
که ازخامةٌ نظم ونثرت فزود 
چنان آیدم در دل ای سیدی 
بدین روی خود اچومعشوقة 
چنان مدحما چون‌تولی رابود 
بهای تن خود ز گفتار خود 
تراکاندر آفاق چون رعدوبرق 
چه ماند بدین که 
هر آن‌شعرت و کاندر آن مدحد 
چوبازاری بد فروشی ترأست 
۱ گرمادحیازچه‌روی ایشکنت 
تفاخر نمای باصل و شرف 
ترا کر خرد باشد ای اوستاد 
ک هکوئی مرارید گانتدخوب 
وراند‌یش تاهر که این بشنوه 
کسی‌را که‌چون س رکشانوسران 
نه ب ‏ پشتها 
باید بکبر وبلاف 


بختیان کله 
چرا خواند 
متا دک را بل تلازت نسح 
زه سالار هندی نه فغفور 

چ هکوئیکه‌ای‌پو که کوئی‌همی 
به ده روزشغلی نه بس پایدار 


چوپرهیدم ازقاصد خوش براز 


مسعو د سعل 
دست کدرللن بت تلا 
برون‌شدسخن کشت بر توحرام 


همه خوبی و تعمت و احترام 
که‌هستی تود رخویذتن‌مستهام 
همیدون ستای شکنی بر دوام 
چو شمشی رچوبین وزرین‌ستام 
لس 
بلاف دبیری بود بان و نام 
ف ون جسته ازعامه ب رحودرخا م۹ 
تاشد در نو بوه نا تمام 
که بفروش ی آنچت بودبی‌قوام 
چوممدوح درس اکنی احتشام 
تکیر فروشی به اسب و غلام 
همانا که‌بس باشدآن عاروعام 
که ازنورشان مه کند نوروام 
0 
تاش سرت و 


خرام 
یه در وشت ها ازیان ددام 
چونادی دکان‌پیش‌هرخاصوعام 


وو کرده کرانجتان دشام؟ 
نه‌ازاصل کسری نه‌ازنسل‌سام 
سلیمان اینانجح بيك را سلام 
براه. "کنی خویشتن با عظام 
که آن‌هی جگفتی کهداداوپیام 


مسعودسعد ۷۳۹ 


"تج 


چنان قاصد خوش بخندید و گفت سر از هم گریبان رام 
چو زرپخته دانستمت پیش از یبن حوس مآمدی چون بدیدمت خم 
چرا نسپری «مجو جد و پدر زهی رنگك و نیرنگ وزیورش ادام 
کر ازمام وباب خودت شرم نیست نکهدار رسم ورء باب و لام 
بپرساز چون مان خوش شیر روان شد بگفتار من بی زمام ؟ 
به + _لج از قلمدان ی رن سل چو غازی بر ان‌داز راه‌سمام 


بدینآروی کی میج در ۳ بلي باشدت خلق ی ۷ 


۲ وسیله اصلاح تصیده دردست نبود 





فهر ست امهای و بژه 


الف 


۱۱ 
۸ 

ار اتکی ارب ری ۱3 
۰5۲ 

۱۲۹۱۲۲ 
97۳-۷۸ 

زر( در خلیل)۷2۱۵۲-۱۶۲ ۱۷۸۰۱۰ 
۹۸۲ ۲۱۰-۲۵۵۹-۲۳-۳ 
6۰۹-۳۰6 

و( 
90102۹۱ 

آل‌محمود 5۳۹-۱۳۳ 

ابر اهیم( بو المظفر سلطان) ۱-۵ 
۲۹-۷۲-۵۰۷۹ 2۱۸۲-۱۷۸۰۱ 
۲۳۷-۲۳۲۲۸ ۱۲۸۱-۲۳۱-۲5۷ 
۰۰۳۳۲۰۳ ۰۳۷ ۳۸-۲۸۲۳۰۳۷۵ 
۰-۰ 4-6۲۲-۷۷۱ ۵۰-6 
۳ ۰-۹۸-۹۵۷۱ 5۱-۰ 
1۳۶ 

| براهیم(خلیل اش ۱۷۲۰۱۶۱-۱۳۲-۲۷ 
۱۹ 


۱ الیس 5۱۰۰۲6۷۳۸ 


این‌هانی ۳۱ 

| بوالر شدرشیده ۲۶۹-۱۰ ۲۱۲-۰ 
۵۳۱6۲۲۶۲۱۵۵ 5۳۷ 
966-۵06۰-۵۳-۸ 0۸۸-۷ 
۱۲۹۵ 

ابوالفتحابن عدیل ۳۲۱-۲۲۰ 

| بو لفتح عارش لشگر ۶6 3۲۹-۱۵۲-۱. 
ابوالفر ج(دع . تصربن دستم) 
ابوالغرج‌دوی ۷۲۸۰۲۰۶ 
ابوالقضایل 1۹۸-۵۷۹۵٩‏ 
ابوالقاسم(دع . محمود سیف‌الدوله) 
|یوسعدیا بو ۶۹6-4۸۱-۳۵۰ 
ابوسعید ۱۳۳-۵۸۳۰ 

| بوطاهر ۳۹۸۳۳۷ 

ایوتصر پادسی ۶۱۹۹:۷۵۳۰( 
۵۷-۳۵۱-۲۸۹-۲۹۹۲۵۹ 5۱۵-۳ 
۷۱-۱۷-۷۱ 

-۱۱ ۱۱ 
احمد( وزیر )۲۸۹ 

احید (محمد ص ) ۳۲۱۱-۳۱۱-۲۷۹ 


۱۸۸ ست 


احمد بن‌حسن ۶۱۱-۶۵۸۲ 
احثف ۲۶۹۶ 
اخطل ۳۱۱ 
اردشیر ۲5-6۰۳ ۱۵-6۰-66۸6 5 
۶۷۱-۶ 
اردوان ۳ ۶۵-۶9-271۰ 
2۷۳۱ 
ارژنگ> ۳۰۶-۱۹ 
ارم ۲-۳۳۸ ۳۰۹۹-۳۲۱-۰۳۶ 
اسد ۶۲۰۱ 
اسغند یار ۱۳۸ ۲۷۵-۲۷۶۱۷۰۱۳ 
۲۹۸-۲ 
اسفندبار ( جنگ نواز) ۰۷۲ 
اسکدر ۲۱۸-۰۲۳۱۱ ۱۱۷۹-۱۷۰-۰۱۰۱ 
۱-۲۲۳۲۲۳۲۸-۲۰۰ ۶ ۲۱۰-۲ 
۱ ۱۱ ۱۱ 
۷۲۳-۱۹۵۷ 
اشعیی 2 
افر اسیاب ۲۹۸ 
افر بدون ۱۹۳-۱۷۹ 
انغان ۵۱۷-۸۳۱۸ 
رکه الا حصاد ۱ ۱۱9۱۱ 
۳۰۱۷-۵۵ 
امرالمو‌منین 2۱۳-2۶۳ 
امیر بیمن 6515 
امير کیکاوس 67۷ 
امیرماهو 657۷ 
آمیر یمقوب ۱ ۱ 
اوریا 5۸۲ 


اهر من 71۸ 


اهواز ۳۳-۲۹۲ 

را ۱ 2 
2۳ 

ابر ان ملك 1٩9-1۸٩‏ 

ایزدیار 71۱۷ 

ابلك ۶۱۰ 

ایلکان ۲۹ 

اینانج ۲۷-۳۲ ۷۳-۲ 


ث‌ 


بابل ۶۰۸-۲۳۲۳۰ 

پابل( کوه ) ۱۹۰-۱۶۰ 

بار بد 6۷۵-۵۷۱ 

باغ‌نصرت ۲۱۸ 

باغ‌هز اره 9٩‏ 

بانوی قوال ۵۷۷ 

بتانی ( زیج ) ۳۳۲ 

براوون ( يا برادون با بداژت ) 
۳۹۲ 

پر بر ۳۰۷ 

بر بط ۵۷۱ 

برچیس 159۲-۳۹۸-۳۸۰ 
برهان‌پود ۲۶۷ 

برهمن ۱۳۲-۲۷ 

بصره ۱۱-۲۷-۳۲۱۸ ۶۳-۲ 
شداد ۱۲۹۹-۱۳۷-۱۱۵۰۱۱۳-۱۱۲ 
-۲۰ ۱۲۰-2" 

بلارام ۶6۱ 


بلخ ۷۳۵ 

بلغار ۲۹۷ 

بلپیاره ۲ 

بمیان ۳۵۲ 

بنانالعش ۲۷-۰۲-۳۹۳۲ ۶ 
۹-۶۳ 9۳۲-۵۰ 

بوالغتح راوی۵۵ 5۲۱۳ 

پوالفرج‌شاعر ( رع‌ابوالشی ) 

بوالفرج نصر ند ( رعابوالفرج) 

بوالفضاتل (رع| بو الفضایل 
بوالمظفر (رعابراهیم ابوالمظفر ) 
بویکر ۲۸۹-۲۰۱ 

بوبکر ملغز ۰۲ 

بوحلیم ای 9۱۳۱۰۱ 

بوجول ۷۳۳ 

بودارو (قلعه)۷۲ 

بور یحان ۱۳ 

بوسمد(دعا بوسعدبا بو) 

بوسیعد (دع | بوسعید ) 

بوطاهر (رع| بوطاهر) 

,و طأهر عمر ۱۲۱۹ 

بونصر (رع ایو بصر پارسی ) 

بو تصر حسن ۹ 
۱ ۳۶۷-۲ 
۰۳۷۳۵ ۷۲۲۰-۵۵۲-۹۲۳۸ 
بپرام((یمین | لدو له‌شاه) ۷۰ ۱-۷۶ 
۱۳ ۵۵۹۵۸-۲۸۱ ۶۱۱-9۰ 
بپرامی ۰۲۰ 


بهروز بن احمد ۹۱ 


-_۹سٍ_ 


۶۰۱۲-۳۹۵-۳۹۳۵ 4 

بیت‌الجرم ۰۱۳۱ 

یژن ۲-۳۸۸-۳۸۵-۲۸-۱۱۳ ۳۹ 
5۱۳-۹۱۱۲-۵۲-۳ 
5۳۸-۰۵ 

(کوه ) ۲۳۲۱-۱۶۰-۱۳۷ 


بیستون 
تِ 
بارسیان ۱۹۲ 
برو بز ۳۷۶ 
بردین ۲۲-۶۲۱۷۱۳۷۲ 


۱۸-41-۶۲۳۰ 
بغنک ۳۰۷ 

یمان 6۲۸ 
بورژال5۱۷ 

لوا ی( آواز ) ۸۰۷ 


ت 


از بان ۹٩٩‏ 

بت ۷۳۰-۶۳۳-۳۹۷-۱۲۵ 
تتار 6۲۸ 

ترك ۲۷۸-۲۷۳-۸۷ 

ترکان 657 

ترکستان ۶۱-۳۸۲ 

تفپیم ( کتاب ) ۲۳۳ 
عکی نآ باد ۱۲۸۱۱۲ 
توران 1۸۶-97 

تبر ۷۰۱-۷۳۰ 


3 ۹۸-۸ 6۳۵-۵۰۳ 
فة | لك (ر ع‌طاهر بن‌علی) 


9 


لیم ۱۳/۵ 

جاحظ ۳۱۱ 

جالیئوس ۰-۹ 

جام‌جپان نمای 6۳۹-۰۰۳ 


جبر یل ۷-۳۹ ۲۳۱۰-۲۷۱-۲۵۶۱ 
۳۲۰ 

جعفر طبار ۱۸۵ 

جم۱۹۳- ۲۸۱-۲۵ -۰-۳۳۸ ۲۱۱-۲ 
۵۳۱-۵۲۲۵ 

مد ۱۱۱۸۱۶55۸۲۰۷۲۲ 

جند ۲۱۲ 

جنگوان۶۱۷ 

جوژا ۲ 6۳9-6۵۰۸-۱۷-۱ 

۱۱-۱۱۵۵۱۵/ 
۵۶71-۶1-9 ۰-7 

جیلم ۳ 


0 
چاج ۸۶ 
چالدر ۱۷-۱۷۰-۱۵- ۲۱۸-۲۵۹ 
۷۰۲-۷ 


۷۰ 


جیبال ۱ 

۱۹۶-۱ ۱۱۶-۱5۲۸۷ چین۲۵‎ 
9۲-۳-۳۲۳۶ ۲۰۳۹۱ ۳۷ 
۷۳۳ 2-٩7-0۱ 


جستان 9:۶ 


ح‌ 


حاتم ۷-۱۳-۷۲ ۱۲۰۰-۳۱۸2۶۸۰ 
۶-۳۳-۳۰ ۶۶71-۳-۳۹ 
۵6۲-۲ ۶۱۷-۵۱۳۲-۵۰-۵ 
۲۸-۸ ۷۲۳۰۷۲۱-۵۵۲۵ 

حافظ ( مس الدین‌محمدشیر ازی) ۳46 

حبشه ۳۰۷ 

ححاز ۳۱۳-۲۹۶ 

حساأن ۱۷۸۲-۲۸۲ 

51٩ حسین‌طبیب‎ 

حصار نای (دع ۰ نای) 

حمل ۱۱۳۱۹-۲۱۱ 

حوا ۱۷-۱5 

حید ر کر اد ۸۲-۸-۸۲-۷۵-۷-۲۳ 
۱۷-۱۸۵۱۳۷-۱۵ 
۲-۲۱۸۳ ۱۲۷۱-۲۲۱-۲۵۱۲ 
۸۰۳۱۱۵ ۹۸-۸۹۰2۳۷-6۱ 

9۸۹-۲ 


خاقان ۲۶۳ 
ان ۱-۲۳۳-۲۹ ۶۱۰-۳۸۱۰۲۷۰۲ 
1۹۸-۷۸ 


خان بار (ر ع نویپاد ) 

ختن ۷۲۹-۰۳۳۹۵ 

خراسان ۱۱۸۱-۱۷۹-۸۱۵۵ ۳۱ 
۱۳۹۱ ۲-۳ 9۱-۳۸ 
۱ ۷۳۰-۹۵ 

خرخیز ۲۲۹ 

رو ر آواذ ) 1۰۷-۵۲۷۵ 

مر ۱۳-۶ ۱۳-۱ 
۲۰۳۳۸-۲۸۵-۷ ۶۳۵-۶۳ 

خروملت ۱-۱۳۲ ۲-۰ ۳۱۸۰ 

عضر ۱۸۷-۱۰۱ 

خلخ ۸۶ 

خلیل -۲ ۱۱۰۵۲ 

خواجه ابراهیم ۱۱۵ 

خواجه بوسعد (رع - ابوسعد) 

خواجه رشیدالدین 8۳6 

خورشید ۱ 
ال 
۷۳-۳۷۲ ۰۳ ۲-۳۷۸۰۳۷۷۷ 3 
۱-۰ ۱۹۰۹4۹۸6۲ ۱ 
۶۲۲۸-۵۲۱-۵۱۳ 


دارا 9۱( 
داود ۱۳ ۱۱۱-۵۵ 


1۳۸ 


-۱4۱- 


دجال ۷۲۱ 

دحله ۱-۳۱۸-۲۰ > 

دلدل ۵*1۶ 

دماو ند 7 

و کی ۳۹۰ 

دمك۵۲۲ 

ای را ره ۱۶۱۴۱ 
دیلمان ۶۸۲ 


دیوسبد 6۸۰-۵ 
ذ‌ 
ژوالفقار ۸-۸۱-۷۱۱۸ 
۰۲-۷ ۱ 


۳۵ ۱-۲۳ ۷-۲۲۷۱ ۲-۱۷-۱۵ 


2۹۷6۷۸۵۷۱ 
9۸۹-۵۲۹۷ 


ر 


را 

رازی 5۰۵ 

6۸٩ راشد‎ 

راغدی ۱۳۲-۵۹۳۳-۲۳۷ 

راه‌اشکر (نوامیازموسیقی) ۷ 

رای ند ۷۲۱۰۹۸۰۳۸۱۰۳۷۱ 

٩۲-۲۷-۷۶ رایان‎ 

رایکان (راجه‌اکان) ۳۷۱ 

رح ۶-۱۳۷ ۲۹-۲۲۸-۱۷ ۲۵۰-۲ 
۳ 


6516-0۱۸-۵۱۰۷ 

۱۲9۱-۲۳-۲ ۲۳-۱۱۷۰۸۱-۵۵ رستم‎ 
۳۱۰۶-۲۸۷-۲۸۲۸ ۵-۲۷۵-۷۶ 
۳۱۲-۲ ۵۸-۳۲-۳۶۱۰ ۰۸ 
۳۹۲-۲ ۸۷-۳۲۱۸۰۳۱۵ 
۱-۶۲-۶۳۹۶ ۱۷-۶۰۳۶۹ 
5۱۸-۵۰۳۲-۵۰-٩ ۲-۷۹-۶۳ 
۷۳۱-۵۲۱۸-۵۵-۰ 

رسول تازی (ر عمحمدص ) 

رشید (رع ابوالرشد دشید ) 

رشدالدین 6۵۶۳ 

رشیدی سیر قندی ۷۲۹ 

روحالآامین ۶۰۳۷۸۰۳۱۹۱۶۲ 
۷۲۷-۰۰۵۸4 

رود کی۰۳۱ بخادائی 

روسیان ۲۲۰ 

روم ۱۵-۲9-۲۲۱۷ ۱۹-۸۷ 
۲۷-۰۲۵۹۲۰-۲۳ 
۸۷-۳۲۸۲۳۱-۳۷ ۳۹۱-۲ 
۸۱-۵۵-۳۳ ۶۸6-6 
9۳۶-۵۰۳۲-۶۳-۲ 
ری 6۰0-۳۰۹ 

ار ئیس این‌حسن ۲۱۲۰ 

ز‌ 

زابلستان ۳ 

زل زر ۷۲۳۱-۱۹۶-۸۱۵۰ 

زاوه ( نام‌رودی است ) ۱۷۳-۱۷ 
۷۲۳-۶۶۲-۷۶ 

زخل ۳۲۰-۳۱۱ 


ژردشتی ) دین ۳ 

زرور ( نام بر بطزن ) 5۷۵ 

زریر شبانی ۷۳۱۵-۷۰۲-۹۱۹-۲۱۸ 

دلخا ۱۷ 

زنگ 2۹۲-۳۱۱۲۰۰۳۰-۷ 

دی ۲ 

ژهره ۲۲۵ -5-۲۵۷-۲۶۱-۲۳۷ ۲ 
۶-۰۲-۳۹۱-۳۶ ۱۷-۰ ۶۱۹-۶ 
5۹-۱ ۶۸-۶ 69۰۳-۶۸-۶۹ 
6۳۵5-۵۳۰-۵۱۱۰ 

‌ 

سابری ۱۷۲۳-۱۷۲ 
۱۷ 

ساجور ۲۱۰ 

سام ۶۹۲۳۲۶۰۲۸۱ ۱۷۳-۲ 

سانپاد ۱۳۸-۲۸ 

ساوه ۳۷۱ 

سحبان ۶۵۷-۳۸۲ 

سراب 5۷۸ 

سرسنی 5۱۷۳-۷۲ 

سرندب 2۱۳۱۱ 

سرهنگبوالحن ۷۱۷ 

سعادت ( بسر معود ) ۱۱-۱6۸ 
۷۰۳-۱ 

سعد ۲۱-۵۷۷ 

سعدین سلمان ۷۲۱۹۰۱۹۳۰۳۷۵ 

سعد ۶۱۷۸ 

سقلاب ۳۳-۲۷۰ 


۱/4۶ 


سقسین ۰:۳۹ 

سکندر (رعبه اسکندد ) 

سلطان‌ملك ۷۱۸۵-۷۰۱-۲۹۹ 

سله ۱۷ 

سلبان ۶۲۱-۳۱۱-۰۲۳۲۵۳ 

(۱ 
۱ ۱-۶ ۵۱-۳۷ 

سلیمان انا نج بنك ۰۷۲۲-۳۲۷-۳۷۲۰ 

۷۲۰۳ 

سذائیغز نوی ۷۳۲-۱ 

سند ۶۳۷ 

سرقند 5۲۸-۶۲۲ 

وزرا 

سرد ۱۳۱۸۱ 

سو ( فنمه ) 9۱-۶۲۰ 

و ۱۱2 

۶٩ سومثات‎ 

سپلان ۶۰۸ 

مل 2۱ 

ان ۸۱( 

سیحون ۲۸۱-۳۹۰ 

سید ۱ 

سید اهر 8۸۱۰ 

۱ 

سیتان ۱۳۵ 

سیف الدو له( رعمحمود سیف‌الدو له ( 
سیمرغ ۳۲۸ 


مره 


خاءر رازی ۱۶۳ 


شاهینی 57۸ 

شبد بز ۲۵-۳۷۲۵۳۵۲۳ 
۱۷۳۱-۵۰۲-۵۱۳ 

شوشتر ۲۵-۱۱۵۷۵۰۲۳ ۱5۲-۱ 
۷۸-۱۰۷ ۱۱۲۹-۱۹۱-۱۸۷۱ 
۰-۷۰ ۶۹۸-4۸۰ 

شعری 9۳6۵-۳۸۸-۲۳۷ 

شعیب بسرسپالاد ۱۸۱ 

شمر 6۶2۸ 

شپلان ( کوه) ۲۷۲ 

شهنامه ۰4 

شیبان ۳۷۱- ۱۱-۳۸۷ 9۱۸-۶ 

شیبانی ۲۸۷ 

شیرزاد(سلطان عضدا ادوله) ۲۲۵-۹۱ 
۲۲۸- 615-۵71۳-۵۳-۵ 
۷۲۲-۰۱۹۷۹ 


شیرین 4۳۲-۱۱6-۹6-۱6 ۷۲۶ 
عیطان ۲-۳۹۹ ۱۷۲۸-۹-6۶ 


ص 


صاحب‌عباد ۷۳۱-۳۵۹ 

صالح ۷-۱۹۷۱ ۷۱۹۷۰ 
صقه کامله ۶۸۱ 

عفا ۳۶۲ 

صقر (ماه)۳۹۵ 

منیح غلیفه ( محبود ) 


ط 


علاهر ین‌علی (نقةالملك) ۳۱۲-۲۸۲ 
۲۷-۳۸ -۲۸-۳۷۸ ۱-۶ 9۲-۳ 
۸۸-۰ ۱-۵ ۱۱-۸۹-۷۷ 


۱-۸۲ ۵۰ ۲-۳۱-۷۱۷۷ ۱۷۳۲ 
طبری ۶۱۸ 

عراز ۵۰6 

«لود ۲۳۸ 

طوتر: ۱۳۹۲-۲۸۹-۱۱۳ 

۱۸۳ 


ِ 


۹٩ ءادبان‎ 

عباس 6۷-۵ 

عبد | لحمید ین احمد بن عبدالعصمد۱ 96-۶ 
۷-۵ 

عثمان ( رع‌معتاری غز نوی ) 

عنمان (خلیفه) ۲-۲۶۰۱ ۷۳ 

عثمان (خواننده) 6۵۷۵-۷۲ 

عجمه ۰۳۳۸۰۸ ۲۱۱-۳۵۸۰۳۵۱۳ 
11۸-۰ 

عدن ۰۳۸۸۲ ۲-۳۹ ۳۲۲-۶۲۱۰ 
۷۳۰-۹ 

عذرا ۶ 9۶۰۷۶۲۰۲-۱ 

۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱ ۸۵ رای‎ 
۶٩۹۱-۳۸۲-۳۰۷۲ 

عر اقین ۸۱ 

عرب ۱-۳۳۸-۳۰-۲۵ ۲۹۸-۲ 
11۸-۵ 

عروه 0۰۸(رع ۰ غفره) 

عزرائیل ۶۸ 

عز یزمصر 19۱ 

عطا ه 

عطای بعقوب ۶۳-۳۷ 


ءشدالدو له ( رع شیرزاد ) 

عطارد ۰۱-۲۹۱ 7 

علاء|لدوله ( رع مسمود ) 

علائی ( رع مسعود ) 

علی(امام) ۲۸۲-۲۷۱ ۲۱۲-۲۸ 
۵۱-۵۱۷۵۱۲۷۲ 6 

علی‌خاص 5۱۷-۵۱۳۹-۲۰-۱ 

علی‌سالاد ۲۷۱ 

علی( نای‌ذن) ۶ ۱۱۷-6۷۲۲-۵۲ 

عمادالدو له (ر عمنصور بن‌سعید) 

مر ‌ 

عبر ( خلیفه ) ۲۶۱-۱5۵۸-۱۲۳-۸۸ 
۳۷۲-۲ 

عمید حسن (قاضی) ۷۲۲-۱۲۹۰ 

۲۱۵-۲۶٩۹ عنصری‎ 

عوفی ۷۲۹ 

عیسی مریم ۷-۲۵۱-۳۹ 4-۳۸۰۳ 
1۱۱-۳۹۹۲۹۹۱۹-۸ 

عبوق 9۵51-۱۸ 


حِ 

عاتقر ۲۰-۱۷۷۵ 

غراای ۱۱ 

غرتن ۱۲۷-۱۱۳ ۱۱3۱۸۵5۱۴۵۰۱۶۷ 
9-۳۲۱۳۱۳۰۸-۲۷۱ ۳۳-۶۱-۶۱ 
۲۷-۸۲-۵۲۳۹ ۷۳۱-۵۹۳۳۵ 

غضائری ۲۰۹-۳۰۸ 

غضنفر (یسرسبهالاد) ۱۸۱ 

غفرا 9۰۸-۱۳۱ 

عفر ه-یاعروه - 9۰۳۸-۱-۱ 

غور ۲۷۲ 


فارس۲ 15۰ 

وت رت 

فرامرز ۱6 

فرخاد ۲۳-۰ 9۶-۲ 6۸-۵۳-۲ 
9:۹ 

فرعون ۲۷۲-۷۳ 

فرقدان 1۳۶ 

فرهاد ۶ ۲۱۱۶۰۱۱۳-۹ ۱۳ 

و 5-۱ 

تففور ۱۱۸-۲2۳۱۵۹۱۶-۵ 
۷۳-۵۸۷۲۸۱-۷۵ 


ف 


۳۹۱۲-۲۳۱۸۳۵۵ ارو‎ 
٩۶ ۱۵۳۹-۵۱۱-۷۳۵ 

قاف ۳۱۸ 

٩۲۸ قالی‎ 

تباد 5۳۱-۳۲۱ 

قتلغ (ترتق) ۳۷۱-۲ 

قرآن ۰۹-۵۹-0۵ 

۱۱ 

قزداد ۱۰۵ 


عصی 
قلزم ۱۶۰ 
تندمار ۱۸-۸۵-۲۸ ۶۳۸۲۸-۲۰۸ 


۰۵ 


۷۳-۵ 
تدوج ۱۹۱۰-۲۶۷۲۸ 


قبروان ۲۱-۳۹-۲۷۱۹ ۶۱۲-۶ 
۱ 
۲-۲۳۷-۲۳۳-۲۳۰ ۳-۲ ۲۷-۲ 

۷۹۳۱۸۸۱ > 
ك 

کاشان ۶۱۲-۸ 

کالنجر ۲۱۹ 

کاوبان (درفشض) ۲۲۵ 

کاهکشان 9۳۳-۳۸۱ 

۱ 

کر بلا ۱۰۹-۱ 

کسری۵۰۲۱۸-۲۳۷۰۱۹۰-۸۷-۳۰ ۲۷ 
۳۱۸ ۳۷۵ 9۳-5۲۱۳۸۳-۳۱ - 
۷۳۶ 

کشسر ۱۳۷۱-۲۳۸-۱۷۲۸ 

که ۲۹-۹۲- ۱-۲۹۶ ۲۹۱۷۰۲۹۵۰۲ 
۵۸۸-۷ - 

کلیل‌ودمنه ۷۱۸ 

۲۱۱۹ 

کمالاسماعیل ۳۵ 

رای ۱۳2 

آکو ۲۰-۲۸ ۶۹۸-۲ 

9۳۸۰ ۵۳۰6۳-۳۸۷۰۷ ۲ 

کیقباد ۱5 ۶۷۱-۲۹۱۸-۲۸۵-۲۷۶ 
2۳۱ 

دک رس 2۱۸ 

وان ۰ ۲۶ -۷/(-۳۷-۲۱۷۶: ۰-7 21۸ 
ور( 14-6۱۹۰۹۳۹۸ 3 
۷۳۰ 


ید۳ 


۷8۷ات 


و 


؟اوار (کر ۵ ۱۱۱ 

کر ابا 

کر گت ۶۵۲-۳۳۷۱-۱۱۳ 

کنج باد اودد ۱۳۹ 

کنج شایگان ۱5۸-۱۵۰ 

کنک ۶۳۸-۳۰۷ 

تکار ۲۳۰۰۲۲۱-۹۰۲۷ ۶۳۸۰۲۷۰۲ 
کیو ۲۷ 


ل‌ 


لباب‌الالباب ۷۳۹ 

لبیبی (سیدالشهر اء) 2۷ 

الطر- ۲۶۱ 

لیلی ۳۹۰ 

لاوهور - لووهور - لوهاور ٩۶-۶۰‏ 
۷6 ۲۸۱-۲۸۰-۱۶ ۰۹-۲۸۰ ۳- 
۳۸ ۵۱-۳۹۵۳۸۹-۳۳ ۶ 


۱۷۱۵-۲۱۸-۵۳۵۳ ۳ 


۳ 


ماجوج ۱۷۰ 

ماجین 2۹۱-۲۶۳ 

ماز ندرا ۳۸۵۰-۱۶۵ 

مالوء ۲۱۹ 

مامون ۹۲۱ 

مانوی 9۸۱۸ 
مانی۱۲-۱۶۲-۱ ۱۸۱۷۶۱۷۸-۱۵۷ 


---۲ 6۵-۲۳۸۲۳۲-۰۶ 
5۱ 6-۵۰۹۶2۹71-1۸۲ 

ماهوك 5۷۸-۵۳۰۷ 

تس ت۱6 

۱ 

میا 9۱۱۱ 

»حمدین‌علی ۲۳۲۱-۳-۲۱ 

محمدبپرود ۳۹۹۱-۳۹۷ 

محمدخاس 6۱۹-۶۸۶ 

محمدخر اش ۰ 

محمدخطیبی > 7۳ 

محید طاهر (سعید) ۱۰۹ 

محمد قلاش ۳۷۲ 

محمد علوی ۰۶" 

محید نائی 6۷۳۵۷۱ 

محمد وژیر ۶۰۵-4۰۳ 

محمود (سیف الدو له| بو القاسمعلطان) 
۱۹-۶ ۲-۲۲-۲۱ 2-۳۳۰۳ ۳۰۵-۳ 
۸۸۵۷-۶۰-۳۷ ۱۰۱۱-۹۰-۸۵ 
۲7۱-۱۳۳۷ ۱۱۷۹-۱۷۸-۱۳۸۱ 
۸۸-۱۸-۰۵ ۵-۱۹۳۱ ۲-۲۰ ۷۲۳- 
۲۰-۲۵-۲۳۲۰ 
۸۱-۲۷۹-۲۷۸-۲۵-۲۷ ۲۲۸-۲ 
۳۰۹۳۰۷-۶- ۲۱-۳۱۰ ۲۳۱-۲ 
7( ۱0/9 
۷ ۵-۳۹۲-۳۸۸ ۶۰۰۹۱۳۹ 
6۰-۳۹-۹- ۷-44-46۳۲ 
6۱-4 ۱۸۱۷-671-61۰2 > 
۹۶-۶۷۳۶۷۲-۷۱ 9۲۲ 


۱۳۲۰۱۲۸-۱۲۵۸ ۵۱۹ 
۳۹ 

محمودین بوبکرملغز 1:۲ 

سکن ۱۳۵۱۱۱۱۱۳ 

محمودیان (رع آل‌محمود) 

مختاری غز نوی (عتمان) ۷۳۱-۷۳۰ 

مر نج(قلمه)99-8۳۱-6۳۰-۲۸ 8 
1۸۱-9۹۰-۲ 

مرقون۳۹۱ 

مروه ۲۳۳ 

مریم ۳۵۹-۱۶۸-۳۹ 

مریخ 5۱۱۲۳۱ 

مسائل‌الضیاحع۷۹ 

مسعود(علاء|لدو له سلطان) ۱۷۱۳ 
۲-۵۰۰۸۷۳۵۲ ۸۰۰۷۹۰۷ 
2-۱۲۹۱۰۷۸۹ ۱۷۵۰۱۲ 
۱۱۵-۱۲۱۵۹۱۵۸-۱ 
۰ ۲۲۵ ۱ 
۲۷۲۳-۲3۲۲۲۶۰ ۱32 
۳۰۰ ۳۰۰۱-۰۳ ۳۰۸ 
۲-۳۱-۳۶ ۰-۳۳۷۲ ۳۰۲-۳ 
6 7۳۶۷-۳۵-۳۶ ۱2 
56-4۳۹۳۳۷۰۹ -3۱۸۱-2۸۸) 
2 ۱ 9 
۵۳۱-۵۳۰۵۲۵۵۳-۵ 9۶۷ 
۱ 
۱۷۳۱-۲۵-۲ ۷۳ 
1۸4-۷۹ ۷۰۳۰۷۰۲-۹۸۷۸ 


۷۳۱ 

مسمود معد سلیان ۷۳-۲ ۸۷-۳۸۲۳( 
۶۷۷-۱ ۱5-۲۰-۱۹۱۵ 
۵۰۰-6۸۸ 56۲۳-۵۳۳-۵۰6 
6٩۱-۵ ۸۹-۸‏ - ۱۳ - ۱۳۲" - 
۱۷۰۰ م۰۱ ۱۸۱۲۱۸۸< 
۷۸ ۱ 
۷۳۳ 

مسحا۱۶۹-۱۸ 

مشتری ۷ ۰۸-۱۷-۶۰ 5 6۱۱ 
5۲۳-۵۳۲۳۵ 

مر 6۱6۵44۲6۳۰۳۹۱۳۶۷ 
مصطفی ۲-۳۰۷ ۱۲۱-۱۱۷۲ 
مظطفر کر بوه ۱۱۰-۵۹۹ 
ملك‌ار-لان ۰-۷ ۱۱۹ 
۱۳۹۱ ۲۳۰-۲۲۸۰ ۱۷-۲۷۵ ۳۲۷-۳ 
۱۵-۳۸۵ 92-۲۸-۶۹۰2 
کت وتات ۱۳ سب 
۰۱9۹-16۸-۱۵۵6 
۳۱-۵ 

مکران 1۲-4۹۶ 

مکه ۷-۳۷۱۱-۱۶ 1۶ 

ملتی ۲۷ 

ملکاه ۹۵-1۳-۳۲۲۷ 
منکر (فر شته) ۵ ۲۲ 

منصور ۵ 

منصود بن‌سمید۲ ۷-۱-۵ ۲-۸ 6۷۰2۳۶ 
٩۱۹-۹ ۷۹۳-۸۷۰۸۰۷۸۷ ۱‏ 
۱۰۳ ۱۹۹-۱۹۵۱۶2۹۰ 
۰۳ ۲۹۲۱۸۱۰۲۷۹۰۲۷۱۲۰ 


مس ] 


۷۹۸۰ 


۵۷ ۳۳ ۱-۳۳ ۵-۳۲۳۳-۳۳۲-۳ 
5۲ ۲-۵۲۷ ۵۱۳-۶ ۷۹-۶۷۵۸ 
۷۲۳-۷۰ - ۵6۳-۵ ۵۲-6 

۲۷۲-۳۶ ٩-۳۵۹-۲۹۹-۱نارمع‌یسوم‎ 
۱ ۱-۵۱-۹۶ ۲۳۸۰-۳۷۹ 
۷۳۹ 

مچدی (امامعصر) ۷۲۲ 

مه رگان6۲ 6۸-۳۷۰۱ ۰-6 9۱۲-6۷ 
2۹۸ 

مپیاده ۳۷۱ 

مر نعر (رع نصردستم) 


د 


ناز آئین ۲۱۹ 

ناصر (خواجه) ۵۸۱ 

ناصر ود ی ۱8۱۷2۱۱ 

ناهد ۲۳۱" ۱-۳۸۰۰۰۳۷۳-۳۷۱ > 
۷۳۳۳ 

نای (حماد) 58۱۸-۵۱۵-۵۰۳۰ 
6۸۰-۹ ۸ ۲۳-۷ ۲-۷ ۷ 

۳ 

نحم ۳ 

نصر ال بن عبدا لحمید ۲۱۸ 

۱۳۳۵۹ 

09 ۳۹۳-۳۳ ۷۳۱۵-۳۶ ۳۸ 
۱ 7۲۳۵-۱۷-۰ 
(دع ابوالفرج) 

تممان ۳۷۹۳۷۲- 9-۱۸-۳۹۹۰ 


۱۲-۵۱-۵۵ 

تکیر ۲۳۵ 

توبهار ۱۷۳-۱۳۳ 

نوح ۵۱-۳۷۲ 

نوذر ۳۱۲۸۲-۲۳۱۱۳ 

نوشاد ۳۵-۳ ۷۲۳-۱ 

نوشیروان ۲۲-۱۲۹۱۱۱-۷6 
۱-۳۸۳-۳۰۷-۲۸ ۰-۳۸ 2-۰۰۱ 
159۷-۵7۱-۵۱۷۵ 

نونهپاله 61۸ 

تپروان ۲۱۱۱۱۲۹ 

نپرود ۳۷۵۹ 

ان 51-۳۸۹۳۸۳-۳۷ 

نیغابور ۲۸۹-۲۸۰ 

بل 580-6۲ 


و 


وامق ) ۲۱۹۸-۱ ۶۶۷-4۳ 


وقواق ۲۹۱۵ 


‌ 


هاضی (نب) ۳۳۷ 
هفتخوان ی 5۱-۰۵-۳۹۳۵ 


مفت اقلیم ۱۱ 

٩۵ همدان‎ 

مد هتلوستان ۱2۱۱5۶ 
۱۶۷۱۵۰۱6۱۱۱۰۸۱۳۳ 
۱۲۲۱-۲۱۹-۱۸۷۵ 


۲۳۲۷-۲۲-۵ ۱۱ ۲:۰ 
۱ 
۵۰۲٩۵‏ ۲۳۸۵-۲۸۸-۲۷۲۷ 7 ۳۱ 
۱۶۲۱۱-۲۹۳ ( 
را 
۱-۷ ۷۱ 6۱۳-۱۵- ۰۲۰ 
۱-۰-۳۸۳۷ 5۵۱-6666 
۹ 
هه 
و ۲۱۳۵۹۲ ۲۳۱۳۷۲۲-۱۹۲۵ 

۷۳۶ 


سعوت ۳۱۷ 

6۶٩ یغما‎ 

یمشان ۳۲ 

یمن ۵-۳۸۸ ۶۰ ۵۹-۷ 
توسف ۲۲-۹۳۵۳ ۶۱۱-۵ 


فهر ست قصائد 


مطلع 

-سچون‌نای بینوایم‌ازاین‌نای بینوا ‏ ۱ 
شاها جهان شاعی وشاه جهانیا. : 
خردم‌نمود گردش چرخ‌چوآسیا . ه 
ایرفیقانمن ای‌عمرومتموروعط؛ . ه 

شب آمدو غم‌من کشت یثدوتافردا 


2 


زهی موفق ومتصور شاه بی‌همتا ۹ 
بنو بهاران غواص کشت ابرهوا ۷ 


زلفین سیاء آن‌بت زیبا ۳ 
تا ازبر من‌دورشد آن‌لعبت‌زیبا ۱۹ 
دوش درروی کنید خضرا ۱۹ 


سهاه ابر نوسانیزدریا رفت برصحرا ۲۱ 
نشسته‌امزقدم تاسراندر آتش و آب ۲۳ 
بیرد خد ی رخسروقرار از آتش و آب ۳0 
هرا ازین‌تن رنجور ودیده بیخواب ۲۶ 
زخاك وباه که‌هستند یار آتش و آب ۳۰ 
چوباغ کشت خراب ا زخز ان نما ند شآب ۲۲ 
بخاست‌ازدل و ازویده من آتش و آب ۳ 
هو ای‌روشن بگرفت تیرءر نگ‌سحابه۳ 
چیست آن‌کاتشش زدوده چو آب ۳۷۲ 
مکرمشاطة‌بستان شدند بادوسحاب سم 
چون‌ازفراق دوست‌خبردادم آن‌غران ۰ ِ 


صفحه 





سعت ۴ 
شدمشگ‌شب چوعنب رآاشهب 
قوت روح‌خون انکوراست 
ملك جوانست‌وشهریار جوانست " 


ملك مسعود ابراهیم شاه است 
دل‌ازدولت همیشه شاوبامت 
اینچنین‌ر نج کرزمانه مراست 
ازیس من غمست و پیش غم است 
جشن اسلام وعیدقر بان است 
بنخم دشر کسیر کر تخر سزاست 0 
طاهرقة الملك سپپرست وجهانست ۰۷ 
هیچکس‌راغم ولایت‌نیست 
بسرمحتاجی‌من‌شده محتاج بتو 
امروزهیج خلق چومن نیست 
برتوسیدحسن دلم سوزی 

تامرا بود برولایت‌دست 
تانوانیعتکش زمر ۳ 

ماه صیام آمدای‌علت بسالامی 
که دداع بحمن‌مرا کنار رف 
کفایتراستوو, اخ ۱۳ ۱ 
کسدایراختیارد ۳۳ ۳ 





۷۰۵۱ 





معللی 


دلم از نیستی چوترسانیست 


ای‌بتلبتملیست که [ ن ‏ اخمارنیست ۷۰ 


حرچه اقبال بیندیشید | مدهمه‌راست ۷۲ 


چوذرهاندربر گرفتم‌دلبرمدر بر 
این‌عقل‌در یقین‌زه| نه گمان‌نداشت 
زهی‌هوا راطواف وچرخ رامساج 
ای‌عزم سفر کردهو بسته کمرفتح 
تاجمان است ملك‌سلطان‌باد 
شمریارا خدای یارتو باه 

مسعود پادشاه جپان کامتگار باه 
واه 
حوای دوست‌مرا درچه‌ان‌سمردارد 
امیرغازی محمودر ای‌میدان درد 
زبارنامه دولت بزر کی [مدسود 
بهروز بن‌احمد که وزی رالوزراشد 
تاترا درجهان بقاباشد 

ای خاص شاه‌شرق‌فریاد 


چومردمان‌شب‌دیر نده‌عزم‌خواب کفندع۹ 


ای خواجه دل‌توشادعان باد 
احوالجهان باد گیرباد 
ایآ نکه فاك نصرت الپی 


جاهم چوبکاهد خرد فزاید 


صفحه 


۷ 


فت ۷ 
۷ 
۷۳۷۲ 
۷۹ 
۸۰ 


۸ 


۸5۹ 





شم 
۸۹ 
.۹ 
۹ 
۹ 
4 


۹ 
۲ 
5۸ 
۹5۹ 
۹۹ 





۱۰ 





مسعود سعد 

مطلع صف<4 
بوالفرج ای خواجُ آزاه هرد ۱۰ 
جهانراعقل راء کاروان دید ۱۰ 
روز کاریست سخت بیفریاد ۱ 
چون منی‌را فلك بیازارد ۷ 
تا بقا مایه نما باشد ۱۰۷۲ 
ای خداوند رحمت ایزد ۱۰ 
زس رکیتی پیر بوده‌جوان‌شد ۱۹۰ 
سزد که باشی‌شاها زملك خرم وشاد ۱۱۱ 
لوا وعهد خطاب خلیفه بغداد ۱۱۳ 
کوس .لك آواز نصرت بی کشید ۱۱۶ 
تا درجهان مکین و مکان باشد ۱۱۹ 
باه خزان روی به بستان نهاد ۱۹۹ 
ای بزر کی که دین ودولت را ۱۱۲ 
لعبتی را که‌صد هنر باشد ۱۹۹ 
چوسوده دوده‌بروی‌هوایرافشانند ۱۲۶ 
دلم ژانده بیحد همی نیاساید ۱۳۹ 
وان وان روررکار ۱۳۲ 
بیجارءتن‌من که‌زغم‌جانش بر آ مد ۱۳۳ 
شهریارا کرد کارت یارباد ۱۳ 
هرساعتی‌زعشق توحالمد گرشود ۱۳۰ 
زشاه بینم‌دلم‌ای اهل حذرت‌شاد ۱۳۷۳ 


شاه یکه‌پی گشته جمانراجوان کند ٩‏ 


ازچورزمانه راجدا کره 


۷۱ 


۱۳۰ 


صفحه! 
هرارخرمی اندر زمانه "کشت پدید ۱۳۱ 
خویشتن را سوارباید کرد ۱۳۲ 
بزر کوارخدایا چنان‌نمود خرد ‏ ۱۳۳ 
برتربت ار تناری کات‌سسرن . ۰ ۱۷ 
ای الا ۲ ۱۳۰ 


این اش مبارزواین باه نامکار و 





جهانر آچرخ زر ۱ 
همه شب عست‌ و اروعاشق‌و ار :۱ 
آن ترجمان غیب و نماینده‌هنر ت13 
آمد فرح مازستم‌ای‌ستمکار ۱۲ 
چراباشم ارارخته کر ۱2۸ 


چونچرخ‌قادر آمدوچون‌دهر کامکار ۱۵ 


ای بقدراز برادران برتر ۱۱ 
محمدای بجپان عین‌فضل وذات و هثر ۱۰۳ 
ای جهان را بر استی‌داور ۱ 


ساقیاچونگشت پیدا نورصبح از کریر ۱۸۱ 
دولت مسعودی باروز کار ۱3۲ 
زغزو بازخرامید شادوبرخوردار ۰ ۱۰۶ 
ای کهدر بیش تخت «یچ‌ملك ۱۹۹ 


رسید عیدوزماماه‌روزه کرد کذر ‏ ۱۸۸ 
۱ 





ک‌یل‌هامون نوردایسر کش جیحون گذار ۱۹ 
فریاد مرازین فلك آینه کرداز ۱۳۹ 


۷۵۲ 


مطلع 
ناجانور بدیع یکی‌شحص‌پ رهنر 
مهر کان‌مهربان باز آمدوعصرعصیر 
آن لعبت سروقد مه منظر 
شاد باش ای وزیردوات یار 
شاد باش‌ای سم ر آینه‌وار 
وقت کل سوری‌خیزای‌نگار 
رای مجلس کردرای‌شمریار 
نه بالب توبر آیده‌می‌بطعم شکر 
یکشب ازنوبهاروقتی سحر 
نکارخانه چین‌است یاشگفته‌بهار 
بیار آن باد پای کوه پیکر 
بگشادخون زچشم‌من آن یارسیم بر 
چوروشن شد از نورخور باختر 
دو ال‌رحلت‌چون برزدم بکوس‌سفر 
ای بقدبر کشیده‌همچوسروغاتفر 
ای‌جهان‌فضل و بحررادیو کان‌هثر 
رویپا رانگار کرده رسید 
آلترامش بخواه گوهرشادی‌بیار 
چون بیستم کمر بعزم سفر 
کمان بری که‌وفاداردت‌سیهرمگر 
ای‌غزا کارجیدرصفدر 


بادمسعووشاه دولت‌یار 


۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۹۲ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 
۱۸۲ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 
۷۰۲ 
۰ 
۷۰ 
۳۰۸ 
۲۰۹ 
۳۲ 
۳۹۵ 


۳۸۹ 


۱. 


۷۵۳ 


کات( بکام دل‌جهاندار ۳۹ 
بنیاددیننو ده لت میداره استو از ۰ 
متفر آمدومتصورشاء کیتی‌دار ۲۳۷ 
برصفحه رادشاه در ح 
ای‌ماه دو هفته منور تن 
چهمر کبست که اورانه‌خفتن ونهخور ۲۳ 
هم ی گذشت بمیدان‌شاء شور ۲۲ 
۱ 
چوشدفروزان ازتیغ کوه‌رایت‌خور + 1 
ره بافته ازغالیه چادر :1 
2 محمودسیف وولت وددن ۳۹۳ 
بهست قامتی ودبداراان بت تشمیر۲۵ 
بونصر پارسی سراحرا ار رور ز کار سک 
شکوفه طرب آورد شاخ‌-ولت بار ۳۹ 
خدای ناصر و عرت رفیق وفتح‌قرین ۲۶۰ 
پادشاه بز رک دین پرود ۲۳۰۲ 
۳ وم‌اتکت و بخت بادبر خوروار ۲5۷ 
روزوداع ازدراندر | مد دلیر 0۹ 


ایا نسیم سحرفتح‌نامه‌ها بردار ۲۹ 


مسالکات ورارعسرررت طصرور ۲۹ 
چو تو معشوته وچودلبر ۲۳۹ 
ای‌باد بروب راءرایککر "۳۳ 


مسعو ذ سعد 





مطلح صفحه 
ترکان که‌پشت و بازوی‌ملکند و رو زکار۳ ۲۷ 
باروی‌تازهولب پرخنده‌نو بهار ۲۷۰ 
سوی‌میدان‌شهر بار گذر ۲۳۷ 
چوروزروشن بنمودج+ر* ازشب‌تار ۲۷۸ 
رسید عیدومنازروی‌حوردلبردور ۸۰ 


رن طیعی بکار برده بهار ۲۸۲ 


خرواچون‌تو که دبداست افتخارواختیار ۳۸ 
کردش آسمان دایره‌وار ۲۸۷۲ 
ای کینه‌ورزمانه غدار خیره‌سار ۲۸۷ 
تای ]دز آنش‌شمشیر یم رامی‌شرا ۲۸۹ 
ای اختری نةٌ تومگراختر ۲۹۰ 
چوعزم‌کاری کردم مرا که داردباژ۲۹۱ 
چند کوث ی که نشتوندت راز ۲۲ 
شبیچوروزفراق بتان‌سیاه ودراز ۲۹۶ 
ورتوای کنبد امید وهراسی ۲۹۰ 
شاه‌باش ای‌شاه عالم شاه باش 1۹۲ 
شد مایه‌ظفر کپ رآبدار تیخ ۳۹۷ 
رهی‌دربزر گی‌جهان راشرف ۲۹۹ 
ای‌روز کارتونسب رس کااردالاک ۱۳۵ 
سپپری اس وان در واطلتت ۱و۲ 
رد بامن‌زما نه حمله یجنگ ۳۰۲ 


ایا فروخته‌ازفروطلعتت اورنکک ۳۰ 


مسعود سعد ۷۰۴ 


عطلع حصفحه مطلع صنفحه 
چو کو کردزه محنتم آذرنگ ۰ | چوروی‌چرخدازه‌بی‌چون‌سیعس)۳۳ 
تا کیم ازچرخ‌رسد آذرنکک ۰ ۳۰ | من بدین آخته زبان‌قلم ۳۳۳ 
درسعادت به کی‌وقت‌فر از آمدتتگک۳۰۷ | تا کی دل خسته در کمان‌بندم ۳۳۰ 
همیشه‌دشمن _مال‌است‌شاءدشمن‌مال۳۰۸ | من که‌مسعود سعدسلمانم ۳۳۷ 
ولاوت مه شعبان بروزء شدتحویل۳۰۹ | افتخاراهل‌تیغ ای صاحب‌اعلقلم ۳۳۸ 
خجسته بادا برخواجه‌عمیداجل ۳۱۰ | نیست گشت ازهوای خودعالم ۲۳۵ 
بطاهر علیآباد شد جهان کمال ۳۱۲ | شاها. پیش را که‌نگردند جزستم ۳4۰ 
شادباش ای هیون آخته‌یال ۳۶ | تنم ازرنج گرانبارمکن گونکنم ۲5۳ 
ای‌اختیار ایزه دادارذوالجلال ‏ +۳۱ | گريكٌوفا کنی‌صنما صدوفا کنم ۳6۶ 
بمون‌ایزه شش‌روزرفتهازشوال ‏ ۳۱۷ | ذیان دولت‌عالی به بتده داد پیام ۳:۷ 
و اول هب |" خدایگانا بخرام وبانشاط خرام ۳۸ 
عمرممی‌قمیر کنداین‌شب‌طویل ‏ مس | نهاد زلف توبرمه ز کیرونازقدم ۳۰۰ 
از کرده خویشتن پشیمانم ‏ ۳۰۱ 
اوصاف جهان سحت‌نيك‌دانم ۳۹ 


فتح وظغرو رت وپیروزی و اقبال ۳۲۱ 


تخم کشت ای عجب مگر. خنم ۳۲۱ 


من که مسعود سعد سلمانم چپب | شخصی بهزارغم گرفتارم ۳ 
ص خو اجه 1 ۰ ۰ 
آیآنکه چون‌زجاء‌توبر توثنا کنم سب | خواجه‌بوطاهر ای‌سیپز کرم ‏ ۳۵۸ 

کار آنجتان که آیدبگز ارم ۱۳9 


بهادشاه زمانه‌زمانه شدیدرام ۳ 


ای نام تو بخشیده بخشنده اقسام وت | سر شارت بادای‌خدایگان‌عجم ( 7 


خوشم کردی ای قاصد خوش‌بيام +۳ | هرآن جواهر کزروز کاربستانم "۳۹ 


روزتاشب زغم دل‌افکارم ۷۳۲ چونمشرفست هم بررازم ۳۳ 


ازدود ده سرشك خون بارم ۹ | ازقد توسروبوستان سازم ۳۹۳ 





تیروتیغ است بردل و جگرم ۹:۱ [مدصفراا هر وروی روت محرم ۳۹۵ 


۷۵8۵ مسدو سعد 











مطاح صفحه مطاح صذحه 

سپاس‌ازو که مراورا بدوهمی‌دانيم ۳۰۵ ای‌خو شدل‌ایغز یز گرانه‌ایه‌یارعن 5۲۳ 
دولت‌جوان و مك جوان‌ملك‌جوان ۳۱۷ | ازین‌دوازده‌ برجم دیدکاربجان. > 
همه‌زمین و زمان‌خرمست و آ بادان ۰ | تابودشخص آدمی‌را جان ۰ 
کوهری جان‌نمایو بالد چون‌جان ۳۷۳ | .خویشتن‌درجهانعلم دردن ۹ 
این نعمت و این ر تبت و این خلعت» لطان ۳۷ | چون‌سیه کردخالپیراهن ۶۷ 
قدحی نوش کردشاه‌زمین ۳۷۸ مقصورشدهصالح‌کارجهانیان ۷ 
عةالماكرا خدای‌جپان ۷۸ | قراخت‌رایت مك وملك بعلین ٩۳۱‏ 
شب [ خر شدازجهان‌شب‌من ۳۸۳ ایحرخ‌ماك ودولت سلطان‌دادودین ۳۳ 
کی دشر که سمل این‌ایوان ور ای‌تاخنه ازغز نین نا گهزده بر سقسین2۳۱ 
چرانگریدچشموچرانتالدتن ۰ ۳۸۷ | ای‌تیغ‌شاهموسم کاراست کار کن ٩۳۷‏ 
تمه تور عیرس یر تیان ۸( آفرین بردول -محموهیان‌باد آفرین۳۹؟ 
بگذشت زییش‌من‌نکارمن ۱ . بنام‌آیژدبیجونبةمدحضرت‌سلطان 44۰ 
دوش‌تاصبحدم‌همه‌شب من ۳ | الاای‌باه‌شبگیری کنر کن‌سوی‌هندستان؛ 4 4 
بادل‌پر آتش‌ودو دید پرخون ۳۹ | طبع‌هوابگشت وه کر گونه‌شدجهان6۷؟ 
خدای‌عز و جل در ازل نهادچنان ‏ ۳۹۷ امگر که‌هجران‌هست‌ازچهارطبع‌جم‌ان4۸؟ 
چون نپان گشت چشمهٌ روشن 4۰۱ | تهنیتعیدراچوسروخرامان ‏ 0۰ 
بیار آن‌مه دیده ومهپرجان ۰.۳« بسوی‌هذدخ ر آمید بهرجستن کین 16۱ 
پی گشته جهان بفدل‌خزان 9۳ کردهمتایروضهرضوان ۳ 
ویژهمی‌پیررنوش گشت‌چو گیتی‌جوان۶۱۲ | دوش گفتی‌زتیر کی‌شب‌من وت 
چ و کردم ازهند [هنگ حضرت غز نون ۶۱6 | رخورشیدروی‌ملکک ارسلان 2۹ 
شب درازوره دوروغر بت‌واحزان ۰۳۳ | ای‌تراخوانده‌صنیع‌خودامیرالمومنین*۱؟ 
تبار لاله بتگرمیان‌ببسته بجان ۱۷: | شادباش‌ای‌زمانه ریءن 39 


شب‌سیاه چوبرچیدازهو ا دامن ۱ راست کن‌طارم, آراستهکن کلشن ۲ 


مسعود سعد 
مطلع صفحه مطلع 
دوم-اعدیاردايم جفت‌و باهم‌همز بان 4۳۲ | ای فلك‌نيك داذت آری و 
ای‌ملک‌شیردل‌پیل‌تن کر ۱۳۳ 2.۱ 
ملك‌ملث ارسلان 5 ال بدل‌چونای مر آندرحمارنای 5۰۳۲ 
روز نوروز وماء فروردین | ایچرخ مشعبدچه مهره‌بازی .9 
روزمهروماء‌مه ر جشن‌فرخ‌مهر کان۰ 4۷ ای‌بتوزنده نام‌حاتم‌طی 9۰ 


ای‌خر درا براستی قانون 2۷۱ 
برمنبتافت‌یا وبتایم زتاب او 2۳ 
ای‌اختیارعالم دراختیار تو ۰:۷۳ 


ای کشتیی که درشکم تست آب‌تو 4۷۰ 
برع رخویش گریم یابروفات تو ۷۷: 
ای‌شیررزم شم رشکاری‌شکار تو 2:۷۸ 
ای خنجر بران‌توروز وغابرهان‌تو ۷۵: 


لا اهر یا ند رش تازهدره رمرحله ۸۱: 





آی‌نصرت و فتح‌پیش بر کرده ۸ 
دولت‌خاص وخاصهزاره‌شاء ۸۶ 
ای ی ۳ 
ای‌ملك‌ملك چون‌نکرکرد. .: 
ای‌بعارض سفیدوزلف‌سیاء ۹۰ 
ایذ کر خنج رتوبعال‌سحرشده 4٩۱‏ 
ای‌لاوهور ويحك‌بی‌من‌چگونة و 
زدر در آمددوش آن‌نگارمن نا کاء 2۹ 
ذفردوی پرزینت آمد بپاری 15 
جدا کان‌سوزم زهراختری هه 


۳ 


دور ازتومر اعشق‌تو کرده‌است بحالی>۰ه 


ایشادبتوجان من‌وجان جهانی ‏ ۰۰4 
نوا گوی‌بلیل که‌بس‌خوشنوائی ۰ 0۱۱ 
ترا ۱ 
ای‌خداو ند عیدروزه کگشای درف 
جهان‌را نباشد چنین‌روز گاری ۵۱۵ 
آیاآنکه بردلمران پادشائی ۱۹ 
نه‌بررخلاص‌حبسزیختم عنایتی ۰ 0۱۸ 
چرخ سیم رشمبده‌پیدا| کنددمی ۰ 6۱٩‏ 


در کفدوزبانی است‌مرا بستهدحانی 6۲۱ 
نخواست‌ایزد گ رخ و استی‌چنان‌شدی 0۲۲ 
کت ند وفا کنم‌جفا کردی 
آشا‌شده است از توجهان‌تازه‌جوانی ع ۰۲ 
گرچون‌توبجینستان‌ایتر ال نکارستی 4 ۲ 


۳ 


ای‌بررای بلندملك آرای ۳ 
ای‌ابر که‌بکربیو که خندی ۷ 
بانصرت‌وفتحو بختیاری 9۸ 
۳-7 بچینستان ای بت‌صنمستی ۵۳۰ 
پم یاپریاچه بدیاری 9۳۱ 


۷۵۷ 





ش‌درازوره‌دوروغر بت واحزان ۰۳۳ 


تر کیب بندها 
ری عروس[یردار است ۰ ۰ ۶۲۶۰ 
نه‌جوتو در زمانه ناموری ۰۳۷ 


دبا نها طهمه‌دوستان کل .9 
برده‌ازرو » صفه وک 9:۳ 
هرن توای شم رهصن باه خز ان است ٩5۸‏ 
برشکوفه‌است ازستاره‌باغ؛ برخیزای‌چوحور ٩۵۲‏ 
روی‌بهارتازه‌همه‌پر نگار بین فت‌ 
لشکرماه‌صیام‌روی بر فتن‌نهاد ۰5۷ 
شدپر نگارساخت‌باغ‌ای‌نگارمن . 9۶۸ 





مسعود سعد 
صفحه 
ایکا کارسلطان نصاف بکیهان 5۱ 
مثنوی اذت 
مقطعات 5۸۰ 
حاحلی نارس 9 
نام روزهای‌فرس 19۹ 
روزهای‌هفته ۹۸ 
غعزلیات 1۷7۰ 
رباعیات ام 
اضافات ۷۳۹ 
مسعودودیتگران ۷۳۸ 



































صفحه 
۹ 
.1 
۹4۹ 
۱:۳ 
۱۰۲ 
۱5۳ 
۱4۸ 
۱۰۹ 
۱۳۳۶ 
۱۸ 
۱۹۰۱ 
۳۰۲ 
۰ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۳۸۹ 
۳۲ 
۱۳ 
۲۳:۹ 
4 
۳۹۲ 
۰ 
۳۱ 
کد 


درصفحه ۲۰۰ بیتهای *و 


سطر غاظ 
۳۱ ما 
۳ یکحیانت 
۱۳ بش کفتن 
۲۰ صفدرها 
۳ و 
۱۱ ومهتر 
ه‌ عمر 
۸ که بووین 
| ع پر زاو3 298 
۱۱ قصه‌حای 
۸ و 1 ۰ 
۳ 
3 9 تانحواهد کرد 
عنوان قسیده ۳۰۰ کل وهی بهان 
۹ حراس 
5 بل 
۳۲ با 
۲7 گشت 
۸ نماند 
۱ گر 
1 بمٌیفوز 
۱ زاجران 
۱۰ اندر 
۱ لانیاس 
۲ بحض 


هیچم‌مکن فرامشم 


۲۳ قلعه ای 


راجکان 
ایدر 
لاتیأی 
بحصن 
هیچممکن‌ف رامش 
قلعه ثار 


۳۰و >۱ زاید است . 


۷/۰ ۱ ۷ 8 .ز 
...مصل هک بر . . وا( موم 


۱۳ 1۳7 












































۱و4 ۳ 5 ۵ ار ال 
0 > 24 
123۱392۰۲ ۷ ع6 .ز 
فعورههاه اعدا عطا ععصاعط عه هه قعهعناعد عط قانامطه عاووط ۳ 


کذ وود 1۳6 ,جح طعی 0۲ 60ز۷ع1 عط للز ره 6 که عومدیل ۲ هه 
2۷۰ 32۶ 8هوبو‌ط )»۲ 


9۸7۶ ۶۱ 





























